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ترا 


تفتار مصخح متن عر لی ۳ 


سم اترم 
الحمد وه رپ" الما مين ءوصلى اي على عن وأهل بيته الطینبین الطاعرين . . 
آما بعد : فلقد كان من! منيّتي فيما لو | تيحت لي‌الفرصة د ساعدني التوفيق 
أن آفوم باحياء هذا ارات الفیتم النفیس » د بعثه من مرقده » و نفض الغباد عن 
وجهه » و كشف الفمام عن بذّره » طافیه منفوائد جليلة, و منافع كثيرة » ولم بسمح 
لي الد هر بالفراغ » د عاقتني عن ذلك العواثق ۰ فمرثت على ذلك سنون» ولم 
آجه إلى الأمود سببلا , كما أي لم أد في تلك المد من بقوم بأمرهء أو اعتنى 
بشأنه » أو بجنح إلى تصحيحه و نشره» دلا من بحنو عليه لإحيائه , أو مخطو خطوة 
لاصلاحه › ولا تنهض الهمة بأحد لتحقيقه و طبعه . 
و کانت المطبوعة الحجریة منه كثيرة الا غلاط » مشو"هة الخطوط » محر فة : 
الا لفاظ » ومن كثرة الط و التحریف فيه صاد مَهلّه تقلا » دحزئه جبلا" » فقد 


بسم الله الرحمن الرحیم 
همواره یکی از آرزوهای این حقیر این بود که چنانچه فرصتی برایم پیش 
آید و توفیقی دست دهد به احیاء این میراث گرانقدر و ارزشمند برعیزم و آنرا از 
بستر فراموشیش دوباره برانگیزم و گرد از چهره‌اش بزدایم, و ابرهای تیره را از 
روی ماه پر فروغ آن بدیگر سوی برانم که می دیدم سودی بغایت سرشار و فوائدی 
بس عظیم در ان نهفته است. 
اما زمانه چنین فرصتی را از من در یغ می داشت و عواملی مرا از انجام 
این مهم مانع بود و بدین منوال سالها سپری شد و من راهی نیافتم که بدان بر 
انجام مقصود دست یابم همچنانکه در این مذت کسی را نیز نیافتم که بدین مهم 
دست یاز يده يا توخهی به ارزش ان نموده باشد یا قدمی در راه تصحیح و نشر ان 
برداشته و یا اقدامی در جهت احیاء و اصلاح آن نموده ویا همّتی در تحفیق و 
جاپ آن از خود نشان داده باشد. 


از طرفی چاپ سنگی آن دارای غلطهای فراوان و خطوط در هم آمیخته و 


eS E‏ إلى فهم بعض له سبیلا" ولا إلى القصود 
دللا" ۰ و دیما «حنهد طيلة ليل يطلب ربط جلتن او مضي بوماً el‏ يفم عبار تن 
ولا برجم إلا بخفی E‏ من التحريق » بل الفالب 
على آسانیده الاعضال بالتصحيف » و الظنون عندي أن الشیخ آباالفرج القناني؟ 
راوي الکتاب أو الذي آخذ عنه كان ردي» الخط ,و الناسخون لم یتمگنوا من 
استخر اجه صحیحاء ولذا شاع في‌النسخ الطية من‌هذا الكتاب الابهام و الفموض» 
والسخ‌دالتحر یف والاختلاف . دمسححها - مع کونه من‌العلماء - مهما جد"واجتهد 

کلمات تحریف شده پود و از بسیار افتادگی کلمات و تحر یف در آن چنان 
می نمود که زمین هموار آن به سنگلاخی دشوار و زمین نرمش بکوهی دست 
نیافتنی بدل شده باشد, از همین روی خواننده را گاه روزی یکی دوسپری ميشد 
و برای فهم ودریافتن پاره‌ای از حملات آن راهی نمی یافت و نشانی در میانه نبود 
که بمقصود راه توان برد و چه بسا برای جستجوو درک ۱ ارتباط ميان دو جمله شبی 
را بسر میآورد و برای درک دو عبارت روزی را بتمام سپری می ساعت اما هیچ 
جیز عائد او نمیگردید» بسیار کم سندی در آن یافت می شد که از دستبرد تحر یف 
مصون مانده باشد بلکه پیچیدگی ناشی از تصحیف بر بخش مهمی از اسانید 
کتاب غلبه داشت. . گمان من اینست که راوی کتاب شیخ ابوالفرج قنانی و یا 
کسی که از وی نسخه را در یافت نموده دارای خحظی ناخوانا بوده است و نسخه 
برداران نتوانسته اند آنرا بطور صحیح استخراج کنندوبهمین جهت درنسخه های خظی 

کتاب ابهام پیچیدگی . د گرگونی تحر یف و اختلافهای فراوان بچشم میخورد ۰ 

گرچه مصحح نسخه چاپ سنگی آن خود از علماء بوده + هر جند حدیّت نمودمو 

کوشیده مع‌ذلک بر اصلاح تمامی اشتباهات کتاب توفیق نیافته, و بدنبال همین 


بی مناسبت نمیدانم خوانند گان را بطور اختصار در جر یان چگونگی این مقدمه و 
کک ترجہ ان کدرا تر مغن و حواشی کتاب فاصله ای بس عمیق دارد قرار دهم 
البته با آنانکه خود در ادیبات و فرهنگ عرب دستی و بهره‌ای دارند گفتگو نمیدار یم بلکه 
روی سخن با کسانی است که احیانا به ادبیات عرب آگاهی جندانی نمیدارند زمانی که از 
ترجمه متن کتاب فارغ شدم براستی در یغم آمد مقدمه آثرا که بقلم توانای والد معظم نگارش سب 


ي اصلاح جر" أخطاء الکتاب ؛ د من جرٌا» هذا الاامر سار غذا الا ثر 
التمين مترو کا مغفولا عنه» و غار تجفه E‏ أغلاطه » 


و حجیت شمه بسحاب غموض عباراته و تحر یفاته , و سیب ذلك ابتعاد" الناس عن 
دداسته, و انصرافهم عن‌قراء ته» فترك الکتابُ مهجوداً في‌زوایا المكتبات» مغموداً 
0 ي خبابا الفرفات » تراه بَململ تململ | السلیم . و ستصرخ استصراخ الظلیم ‏ و 
عوامل این اثر گرانمایه متروک مانده و از یاد رفته پود و اختر فروزان ادر 
NRC CAT‏ 
ابرهای ناشی از پیچید گی عبارات و تحر یقات پوشیده مانده بود و این خود موحب 
دوری گز یدن طالبان حق از آموزش کتاب و روی برتافتن از خواندن آن شد. 
است و باین ترتیب کتابی چنین پر بها در گوشه کتابخانه‌ها مهجور افتاده و در 
نهانخانه‌ها به طاق فراموشی سپرده شده است و همچون مار گر یده‌ای بنظر میرسید 
که بخود در می پیچید و بسان ستم رفته ای فر یاد مظلومتت برمیآآورد و چشم براه 


سه یافته بود بدون ترحمه گذارم زیرا حاوی نکاتی درخور اهمیت در معرّفی کتاب» جایهای 
گذشتی معایب و نقانص آن و چگونگی قدامبطیع و و یژگیها و تحقیقات انجام شده در مورد 
معضلات کتاب اعم از لغوی» روانی» فنی و ر گاهیهای مر بوط به رحال احادیث و غیره, و 
شرح مختصری از حیات مولف بز رگوار است که در جای خود می‌تواند خواننده را بسیار 
سودمند افتد, اما آنحه مرا بنوشتن این سطور واداشت هیچیک از این جمله نیست پلکه در 
خصوص متن عربی مقدمه است. من هرگ نمی‌توانم اعا کنم که وجیزه نگارش یاف 
ترجمه همان متن عر بی دیباچه است, بلکه آنچه بدین نام آور رده شده سخنی است به پارسی 
بسیار ساده و خالی از از طایف ادیبانه که فقط در معنی شباهتی با عربی آن دارد وا این خود 
معلول عواملی ظر یف است از جمله آنکه والد معظم در انشاء عربی آن با برنعورداری از 
مقدرت طبع موز ون خود و با استفاده از استیلای قاهره‌ای که در بکارگیری واژه‌های 
آهنگین » استعارات و کنایات» ترکیب الفاظ و عبارات بس موزون, ارسال مثل و غیره چنان 
نثر شعر گونه‌ای را برشته تحر یر کشیده است که برا ی حفظ امانت در ترحمه آن‌ازییان و 
تکرار عین همان عبارات گر یری نیست» جه از آنهمه شور و بار یک نگری و ظرافتٍ طبع و 
پویند گی انديشه و تچ هنرمندانه و دلپذیری انشاء و استحکام و صلابت کلام م و 


قدرت بیکران ن قلم هیچ رد پائی در ترجمة فارسی آن نمیتوان یافت. در ترجمه تھا یک ک روی > 


ینت من تسم به ارج الفضاء » د يتلم من طول مکافحة الانزواء , و أتى عليه 


من الدهر ما شاء الل إلى أن قام في الا ونة الا خيرة ا“ من فنلاء الكتبيين و 
ما جدالنا شین قاصدالی طبعه للم راثا نية» وذلك بعد ماعز گت نسخه و کثردواده 
لکن افق دأيه على طبعه بطريق الاوفست طبقاً للطبعة الا ادلی » و ذهل ما فیها 
من الاخطاء . فجعلها أصلا له »> دون أي توضیح أ تطبیق مع نسضه الطية 
الوجودة . أد تصحیح أد تحقيق » غير أنه أضاف إلى أو“له مقدامة ضافية في تربجة 
کسی بود که آنرا از کنج عزلت و انزوا نجات بخشد تا اینکه در این اواخر یکی از 
ناشر ین فاضل و ارجمند تصمیم به چاپ مجتد آن گرفت و این زمانی بود که 
نسخه‌های کتاب کاملاً کمیاب و خواستاران و مشتاقان آن فراوان شده بود اما 
ناشر نامبرده تصمیم گرفت که کتاب را از روی همان نسخه چاپ اول اوفست 
نماید و غلطهای فراوان موجود در آنرا نادیده انگاشت. در واقع همان چاپ 
نخستین کتاب را نسخه اصلی قرار داد بدون هیچگونه توضیح یح یا تطبیق و مقابله با 
نسخه‌های نحقلی موجود و یا اینکه تصحیح و تحقیقی در آن بعمل آید جز اینکه به 
ابتدای کتاب دیباجه نسبتاً قابل توحهی در شرح حال موف و گفتار کوتاهی 
آن برگردان خشک و عاری از لطف کلمات و عبارات است ۰ روی دیگر آن که نزو - 
خداوندان سخن و حکمرانان ملک قلم در اینگونه نوشتارها سهم درخور ملاحظه‌ای را 
داراست عبارت از انتقال همان احساسات بدیع و نغز و شور رانگیز نو یسنده از فرهنگ یک. 
زبان په همتای آن در فرهنگ و زبانی دیگر است بدانسان که بتواند آن احساس 
تحسین برانگیزی را که از قراءعت یک متن به آشنای همان ز بان و فرهنگ دست می دهد در 
برگردان آن نیز احساسی از همانگونه و بدانپایه در ذهن و اندیشه خوانندۀ ترجمه صورت بندد 
تا بتوان گفت از نظر عرف ار باب ادب بمقتضای امانت حقاً رفتار شده است. اما افسوس 
کوتاه دستی همچون مرا مرتبت انجام چنین مهتی چگونهتوند بود, سخن آخر آنکه اگربتوان 
شکوه و عظمت روحانی بیکران عابدی را در اوج نیایش عارفانه و از سر سوز در برابر معبود 
خویش با کلمات نشان داد و اگر بتوان زمزمه دلکش و ر وحبخش انبوه برگهای درختان را 
در وزش نسیم بر صفحه ای تصو یر کرد و بالاخره هرگاه بتوان لطف سرشار و دل انگیز غزلی 
از حافظ را به نشری بهمان پایه دلفر یب و موزون برگردانید: اوج و شکوه کلامی این چنین 
شعرگونه را نیز می توان بدانگونه که هست به بند ترجمه کشید. 
والسلام-مترجم 


گفتار مصحح ۷ 
املف » و کلمة موجزء في‌عظمة الکتاب بقلم بعض أعلامالعصر » و فهرساً موضوعياً 
في آخره نب » دأخرج کتاباً في قطع منقوص » و وجه موه منهوس » فلم 
يزد هذا الاش - مع جهده - على الطبع الماضي إلا إبطال القتضي » إن الکتاب 
حینما کان مرغوباً فيه صادمرغو باعنه » مع أنٴالکتاب کان من‌صمیم رابنا العلمی"» 
و من أحسن ما | لف في موضوعه » و هو عند علمائنا الأأعلام من ترکائز نا الثابتة » 
و ذخائر نا النّالدة » و اثر نا الخالدة » و كان موضوعه من هم الواضیع عندنا » بل 
هو الحجر الا ساسي" الذي عليه دعایمنا . 

كيف لاء وقد نظم فيه مولفه الفحل البطل - رضواناه تعالی عليه - آخباد 
الامامة د الحجنة في سلك ند و جم الا حادیث الر*اجعة إلى الفيبة د الظهود 
و ما كان منها زاصلة بالوضوع في أبواب تراه کالسمط النجند» على حداما تتم" به 
الحجة على الناظر فيه » «توضح بهالَحَجة یه » بحیث لایْمل*القادی» بالقطویل» 
سر سا سس و تسد 
در باره عظمت کتاب بقلم یکی از بزرگان معاصر و نیز فهرستی موضوعی در پایان 

آن افزود همین و همین و بس» بدین ترتیب اشر مذ کور با همه کوشش خود 

جز حط بطلان کشیدن بر اقتضای چاپ صحیح و تداسب و نتیجتاً از بین برد اثر 
جیژی بر جاپ ال نیفزوده, ز يرا کتابی که سابقاً خود مورد اقبال خواستاران بوده 
بصورتی درآمده که دیگر قابل توجه و مورد رغبت نبود با وجود اینکه «کتاب» 
یکی از خالص‌تر ین میرائهای علمی ما و در موضوع خود از بهتر ین کتب تألیف 

شده است و در نزد دانشمندان و نامداران مذهب ما از ستونهای پا برجا و محکم ما 

و ذخاثر است که از دیر باز بجای مانده و یاد گار حاودانی مذهب ما مد سوب 
میگردد و موضوعش (امامت) از مهمتر ین موضوغات اعتقادی نزد ما است بلکه 

پاید آنرا سنگ ز یر بنائی دانست که کلیّه ستونها اعتقادی ما متکی بدانست و 

این خود حقیقتی است و چگونه چنین نباشد که مولف ست رک و نستوه آل 
رضنوان الله تعالی عليه در رشته ای بهم پیوسته درآورده و احادیث راجم به غیبت 

و ظهور و آنچه در ارتباط با موضوع مورد بحث بوده در بابهائی که همچون‌خیط و 
رشته‌ای روشن بنظر میاید گردآوری نموده است» بدان پایه که بر کسی که آنرا 

مورد مطالعه قرار میدهد حجّت تمام میگردد و راه را بر آنکه با آن دمساز باشد 


۸ کفتار مصحح 
ولا بعوق الباحث بالاختصارعن مدارك التحصيل . 

بل جاء في كل باب بالحجة دالد"لیل من الرواية د الدداية على 
قدد ما بهما الكفاية » دون سهاب مُیل" » أو إيجان مُخل" » ولم أركتاباً 
ساویه » و إن جد مایوازبه »لکن إتكإنشم اضر في کل" ما | ف في‌موضوعه 
لن تجد منها تألیفاً مستقلا" پنفسه مستغنیاً متا | آف من‌جنسه » بل تجد كلة " کتاب 
وشتمل‌علی‌مالا بشتمل علبه صاحبه » وبحتويعلماً لایحتویهضارعه ؛ فا ن الکحّل 
1 بغني عن الشنب ۰ وانما الفصل ‏ هن سبق , وقد اعتنت بروایته و دراسته بهاعة 
من العلماء في کل" الا عصار , د عدوه من الا صول العتبرة التي علیها الداد » من 
دون اي" طمن فيه أ غمزٍ في مفه » بل انعقد |هاعهم دون محاشاة على اعتباده, 
وصحتة جل أخباره » هذا شيخ‌الشيعةء د زعيمها الا كبر» ومع آمها الناضل اطجاهد 


آشکار می سازد بگونه‌ای که خواننده را با طول سخن ملول و نسته‌تگرداندو پا 
کوتاهی سخن پژوهشگررا ازوست یافتن بمدارک باز نگیرد » بلکه در هر باب از 
روایت و درایت باندازه‌ای که کفایت کند حجت و دلیل آورده است بدون 
طولانی شدنی که خستگی آور باشد یا کوتاه گونی که خللی ایجاد کند»و من 
هرگر کتابی را بپایه آن ندیده‌ام هر چندی جیزی که در موضوع. دوشادوش آن 
باشد یافت شود اما اگر بدفّت در همه آنچه در این خصوص تألیف شده بنگر پد 
هیچیک از آنها را نخواهید یافت که به تنهانی از سایر کتبی در آن زمینه نگارش 
یافته بی نیاز باشد بلکه هر کدام شامل چیزهانی است که دیگری فاقد آنست و 
دانش و اطلاعاتی را در بر دارد که تألیف مشابه آن خالی از آنست که گفته اند 
سیاهی چشم بهر میزان که ز یاد باشد از سپیدی دندان بی نیاز نمی سازد با توګه 
باینکه او پیش 2 پیش از دیگران شروع بدین تألیف کرده و گوی سبقت را ر بوده که پس 
از او در هر عصري گروهی از علماء روایت و درس آن را مورد توخه قرار داده اند و 
آنرا از اصول معتبره‌ای که مدار بر آن قرار دارد شمرده‌اندبدون اينکه کوچکتر ین 
طعتی نسبت به آن و یا غمزی در مورد نگارنده آن روا دارند بلکه جملگی پی آنکه 
بر اعتبار و درستی قسمت اعظم اخبار ان استئتانی قائل شوند اتفاق کرده‌اند. و 
جنانکه می بینیم برتر ین پر چمدار شیعه و بزرگتر ین دانشمند آن و معلم نستوه و 


کفتار مصحح ۹ 
ابوعبدالل عد بن عبن النعمان اللقب بالفید (ده) كان بروي عنه في کتاب غیبته , 
و Gk‏ و رئيس الفرقة الناجية أبوجعفر جد بن 
الحسن الطوسی (ده) کان بنغل منه وبعتقد صحته » و هکذا زمرة کبیرةٌ من‌رجالات 
الملم و أئملة الحدیت ذینوا کتبهم بنقل آخباده و تبجیل مله و سرد أقواله . 

فاذا كان الکثاب ذا أهمّية إلى هذه الد"دجة فبالحری أن بحيا و يشر 
و حقیق بأن تتوفتر ندخه » خليق بأن بَختّفل على و باحبائه بحیا مۇلفە 
و بظهر قضله» و برذ تب » و لابد؟ أن بنشر في ثوب قشیب » عریتاً من الخلل 
والسقط والتحر یف بحيث بلیق بجلالة التأليف د شخصيتة المؤلف » فالتسامح فيأمره 
بوجب الندم » د التقاعس عن مفروضه بودث زوال الّمم, و عدم الاعتناء بشأنه عة 
من الذ“ نوب التي تنزل الم و الففلة عنه تقود إلى الفوت لان الحياة تجر“ إلى 


محاهد. شیعه آبوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان معروف بشیخ مفید در کتابر 
غیبتِ خویش از آن روایت کرده و بروایات آن احتجاج نموده است» و نیز شیخ 
الطائفه پیشوای فرقه ناجیه ابوجعفر محمد بن حسن طوسی(ره) از اي نکتاب نقل قول 
فرموده و بصحت آن اعتقاد نموده و همین گونه» تعداد فراوانی از بزرگان علم و 
سران حدیث کتب خویش را با نقل اخبار آن و بزرگداشت موآفش و ارج نهادن 
اقوال آن ز ینت بخشیده‌اند. 

پس وقتی کتاب تا بدین پایه برخورداز از اهمیّت است شایسته آنست که 
دو باره احیاء شود و انتشار یابد و در عورآن؛ است که نسځه هایش فراوان باشد و در 
دسترس همگان قرار گیرد و سزاوار است که بپاس عظمتش بدان روی نموده و 
آنرا بر یکدیگر بخوانند و فرا گیرند که با احیاء کتاب» موف آن نیز دو باره زنده 
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می شود و فضل و بزرگی او آشکار میگردد و ناگز بر باید. بگونه‌ای نوين و 
جشمگیر انتشار یابد و از هر گونه اشکال و افتادگی کلمات و تحر یف مصون 
باشد بدانسان که درخور بزرگی کتاب و شخصیّت مولف آن باشد. بنابراین هر 
گونه تسامح در اینکار موجب افسوس و هر گونه تأحیر و کوتاهی نسبت بانجام امور 
واحب آن موحب از دست شدن نعمت بحساب میاید وعدم توخه به اهمیت و مقام 


آن از گناهانی محسوب می شود که موخب مؤانحذه خوآهد بود و غافل شدن نسیت 


الموت »د إضاعة افرص تنتهي إلى تجر برع القت فالسا مر کب الالء ال" 
زورق بقطع إلى ساحل الهرم 
فکنت أغدو و آروح في وة الانتظار » آترقب الفرصة و فراغ البال » فما 
زالت العوائق تدفعني عن القیام بواجبه » و الشاغل تمنعني عن الاقدام بأهره» 
و كآما جَنْحَتٌ إلى الانفصال إليه حال بيني د بينه مادع ددني عنه » د متی رت 
التاب إليه د دتْ »و كلما یَمَمتالباب مدت فکم من مأمول بين أثناء امحاذریر 
بج » و محیوب في طي" التقادیی دج » فمرت على ضائتي النشودة شهوز 
و أعوام .و لبال و ینام إلى أن شاءت اليناية الالهتة بتحقیق هذه الأمنيّة الشائقة 
و ازن ای سبحافه لا بذائهاه و نما الا" مود هر هولة ة بأوقاتها . 
فبینما کنث ذات بوم في حجرتي مشغولا" بعملی في ترجة کتاب ثواب الانمال إن 
دخل علي شاب" وقو ۰ حستن الستت و الهیثة » د بيده نسخة من کتاب الغییة؛ 


به آن به از دست رفتن خواهد انجامید چرا که زندگی راه خود را بسوی مرگ 
می پوید و تباه ساختن فرصت‌ها منتهی به اندوه‌ها و ندامت‌ها خواهد شد و 
تندرستی خود وسیله ایست که بدان بر رنجها می توان چیره گشت و پیری زورقی 
است که بالاخره سالهای زند گانی با آن به آخر ین مراحل خواهد رسید: یش از 
آنجه گذشت من پیوسته روزگار را در انتظار سپری میساختم و مترضار فرصت و 
گشایشی در امور بودم اما پیوسته عواملی مرا از انجام این مهم باز میداشت و پیش 
آمدهای فراوان از اقدام به آن مانع مي‌شد و هر گاه تصمیم بانجام آن میگرفتم 
مانعی تازه در میانه پدید میآمد و بهر طر یق که به سوی آن گام در راه می نهادم نیل 
بمقصود ممکن نمیشد »گاه اتفاق می افتد که خواسته آدمی دد ع و تاب 
گردونه موانع ناپدید وگم شده از دست میرود. بهرحال ماهها وسالها بر این آرزو 
گذشت و شبها و روزهائی از یی یکدیگر آمد که من در انتظار عنایت خداوندی 
برای تحقق این آرزوی دیر ین بسر بردم تا خداوند چه زمانی برای انجام آن مقرّر 
فرماید که کارها را هر یک زمانی خاص متعیّن است وتا فرا نرسد صورت نپذیرد» 
تا روزی چنین پیش آمد که من در حجره خویش سرگرم ترجمه کتاب تواب 
الاعمال شيخ صدوق بودم در اینهنگام جوانی موقر با ظاهری متین و آراسته 


فلم و جلی » د استفسرت عن شأنه , فقال : جت اذا کر کم طبع هفا الكتاب 
د تكلم في ذلك قلبلا » فوجدته شائقاً بنشر الكتب الني | أفت في موضوع صاحب - 
العصر ا » و ذا اطتلاع حول هذه الکتب د مولفیها ؛ فسألته عن اسمه دعنوانه » 
فأجابني بأسمه و هر ته و قال: نا من‌تلامة الاستان.و< کر يعض الا ساتذة الا علام 0 
و قالاٍئما هو الذي مر نا بطبعه و رأى أن سند تصحیحهليك , و وصانا بالا عانة ' 
على موونة طبعه لديك, قرحت به دعوت له بالتوفیق و التأميد » ثم" عظمت شأن 
استانه إذ هو جدیر" بالتعظيم» فتمسن" بالتبجيل » و هوأحد أعلام الخطباء السصقعین 
ئي هذا العصرء بل جآهم ولاسیما الخراسالینین منهم کانوا من أنباعه » بهتدون بنوده 
و بمشون على ضیائه د بغترفون من فيض علومه » وهو خطیب بحناث نقاد" » علیم 
الان » فصیح البيان » كثير الحفظ » متبحتی" ني الملوم الْلبة و العقلبّة » د لقد 


درحالیکه نسخه‌ای از کتاب غیبت نعمانی را درست داشت وارد شده و پس از 
سلام و تعارفی نشست من از انشان پرسیدم که کیست و خواسته اش چیست پاسخ 
داد آمده‌ام تادر مورد چاپ این کتاب باشما گفتگو کنم و در این خصوص 
مختصری صحبت کرد من متوخه شدم نامبرډه به انتشار کتبی که راجم به امام 
زمان(ع) نگارش یافته بسیار شایق و در مورد اینگونه کتب و مولفین آنها صاحب 
اظلاع و علاقه است, نام ایشان را پرسیدم» خود را بنام و نشان معرفی نمود و 
افزود که من از شا گردان یکی از اساتید سرشناس معاصر هستم و هم ایشان ما را 
بچاپ این برانگیخته و نظرشان اینست که تصحیح آنرا بعهده شما گذار یم وما را 
بهمکاری با شما در چاپ کتاب سفارش نموده است» من بایشان تبر یک گفته و 
بزایشا نآرزوی توفیق کردم وسخنانی در بزرگی مقام استاد مشارالیه گنتم, جه او 
واقعاً درخور تعظیم و شایسته بز رگداشت است او یکی از سخنرانان صاحب آوازه و 
بلیغ معاصر است که در این فن بکمال بوده و در بلاغت ایشان هیچ سخن نیست. 
بلکه اکثر خطبا بو یژه آنانحه از حطة خراسانند اقتدا به او کرده و در پرتو فروغ او 
گام بر میدارند و از فیض دانش او بهره میجو یند که او خود خطیبی کنکاشگر و 
ناد و برخوردار از ز بان وسخن عالمانه و بیانی شیوا و محفوظاتی فراوان و گسترده 
است و در علوم عقلی و نقلی هر دو متبخر است و من خود ایشانرا بهنگامی که بر 


۰ کنتاد مسج( 


رامت علن آمواد ا يتكلم ف ماحد ار الامامة » فو جدته حرا زاخراً > کشف ۲ 
التقاب عن عض العضلات 2 حل" عقود د بعض‌المشكلات اقا ار شیف شارا للد" ى 


و مناراً لحو المستبين 

فانتهزت الغرصة » و بيت الداعوه و أجبث الرغبة د شرت عن‌ساق الج 
د شرعت في العمل » د مس ای ي آسبابه هت لي باب و آراني كيف أملك عنان 
القصود» د من أي امتی أسلك متان الطريق . 

" فقمت بحول الولی سبحانه و قواته نحو المأمول بما يجب أن آقوم , ولم آل 

جهدا . 

و اجتهدت في تهذیب‌الکتاب عن‌عبث العابن » د تحریف النّاسخی » وفابلته 
عم اربع فسخ سیأنی دصفها . و استعنت على اصلاحه بمراجمة الکتب التي تکلمت 
في موضوعه أ نقلت روایاته » و متی توقتفت في کلمة مبهمة أو شيء من عباداته لمدم 


منبر در مباحث امامت سخن میراند مشاهده کرده ام و او را دریای ژرف و 

" پرحروشی یافته‌ام که نقاب از چهره پاره‌ای از معضلات برداشته و گره بعضی 
مشکلات را برایم گشوده خداوند او را همچون شمشیری برّان برای دين پایدار 
بدارد. 

۱ باری در این هنگام من فرصت پیش آمده را غنیمت شمرده و از این 
پيشنهاد استقبال کردم و با رغیتی هر چه تمامتر دست بکار شدم و خدای تعالی 
نیز وسائل انجام آنرا برایم فراهم آورد و در مقصود را برو یم گشود و راه بدست 
آوردن سررشته کار را برای نیل بهدف بمن باز نمود و رهگذری را که برای عبور از 
پستی و بلندیهای صعب باید پیمود نشانم داد. پس با اتکاء بحول و قوّه خداوند 
سبحان در راه انجام آنچه اقدام بدان ضروری بود قدم نهادم و هرگز از کوشش باز 
نایستادم و در اصلاح و زدودن کتاب از ,رایه‌ها و بیهوده کار یهای نا اهلان و 
تحر یفات نسخه برداران همت گماردم و آنرا با شه نسخه که چگونگی آنها بعداً 
توضیح داده خواهد شد مقابله نمودم و در جهت اصلاح آن بکتبی که در همین 
زمیه سخن میگو ید يا روایات ارا آورده است مراجعه نمودم و درهرکلمة مهمی يا 


۷ 


کفاء ٍشارة إلى توقفی فيه فوا 
إلى فهم الفادي و عبقر يته , و بذلت غابة الوسع في تصحیح أغلاطه و تقوم عوبعه » 
وتفسیر مجمله , و شرح غریبه , دبیان معضله؛ و التعریف بما دأیت ضرورة التعریف 
من آعلامه و د جالاتهء د تميين المعترك من ژوته » د غير ذلك مما ر غب فيه من 
تجوید الکتاب د إتقائه » مسهل للباحث ارلشاف مناهله » و اقتطاف مار محاسنه ۲ 
و لتذگی نار" القرائح بعد خمودها > د تجري أنهار الا فکار غب جمودها .فأحد ال 
سبحانه لا نظرالي نظرالر َة و أسبل علي* نش هذه التعمة . 

د اي لا عتقد اعتقاداً جازماً أن بنشري هذا الکتاب في هذا الثوب الجدید 
قد قد مت طحبي الا ُمنة الا طهاد 26( د معتنقي کتب الا خباد خدمة جلبلة قلا" 
تدانیها خدمة » كما آني تحَمّلت في سبیل إحیائه عناء لا بدانیه ناء 

خادم العلم و الدرين 

علی اکبر الغفادی ۱۳۹۷ 


جائی از عبارت که بواسطة عدم وضوح توقفی برایم پیش آمده و بدان راه نبرده ام مورد 
را همچنان باقی گذاشته و در حاشیه لفظ «کذا» آورده‌ام که نشانه توف 
اینجانب در آنست و آنرا بعهده درک هوشمندی و فضل خواننده وا گذار ساخته ام ۱ 
در تصحیح اغلاط و درست کردن و تصحیح نادرستها و توضیح و تفسیر عبارات سر 
بسته و کوټاه و شرح مضامین غریب و دور از ذهن و روشن ساختن پیچید گیهای 
کتاب و معرفی اعلام و شخصیتها در مواردی که لزوم تعر یفن را احساس 
می نمودم و در تعیین و تشخیص راو یان همنام نهایت کوشش خود را بکار بستم و 
نیز سای امور دیگری که می توانست مورد رخبت و توجه قرار گیرد. 

و خدای سبحان را شکر میگزارم که بمن نظررحمت افکند و نشر چنین 
عمتی را بمن ارزانی داشت من اعتقاد حتمی دارم که با نشر کتاب حاضر 
بصورت حدید به دوستداران ائمه اطهار علیهم السلام و علاقمندان معارف و 
دست اند رکاران کتب اخبار خدمتی شایسته و ارزشمند عرضه داشته‌ام که کمتر 
خدمتی را می توان همسنگ آن دانست. 


گز يده ای اززند گانی نو بسنده کتاب 
نام او محمد فرزند ابراهیم و کنیه اش ابوعبداللّه و ملقبست بکاتب نعمانی 


یکی از بزرگان محدئین شیعه در اواثل قرن چهارم هجری و معروف به ابن [ابی ] 
ز ینب است او و یسنده‌ای است برخوردار از دید و استنباط نیکو که در شناعت 
رجال و احادیث آنان بهرۀ فراوان دارد. 

وی نزد ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی-- رحمه الله صاحب 
کتاب ارزشمند و گرانقدر کافی به آموختن حدیث پرداخت و بخش عمدة داش 
او را فرا گرفت و کاتب استاد خود (شیخ کلینی) گردید و بهمین عنوان (کاتب) 
شهرت یافت و نزد او از برتری چشمگیر و مقامی بلند برخوردار گردید» پیوسته 
همراه با شیخ در مجالس پر فیض او شرکت میجست» همچون تشنه‌ای به 
سرجشمه حیات بخش شیخ وارد و سیراب و کامیاب از آن خارج گردید تا 
جائیکه در علم به پایه‌ای بلند نائل آمد بویژه در حدیث و دریافت از آن» و 
شناخعت رنعال و راو يان آن و تشخیص احادیث صحیح از روایات ساختگی و 
بی اساس بدان پایه که فرزانة این فن و صاحبنظر در آن گردید, او از جمله 
دانشمندانی است که در همه دوران جوانی و کهولت و پیری در پی دانش اندوزی 
از فرزانگان بمسافرت پرداخته و پبوسته فراگیری گوش داشته اند وی در سال ۳۱۳ 
سفری بشیراز کرد و در آنجا از عالم بزرگوار ابی القاسم موسی بن محمد اشعری- 
نوه دختری سعد بن عبدالله اشعری-- احادیشی فرا گرفت, سپس به بغداد روی 
نمود و در آنجا نیز از جماعتی همچون احمد بن محمد بن سعید ابن عقد کوفی 
اختر درخشان آسمات حدیث و پرچمدار و پیر دانش» و نیز در سال ۳۲۷ از محمد 
ابن همام پن سهیل» همچنین از ابی على احمد بن محمد بن یعقوب بن عمار 
کوفی و سلامة بن محمد بن اسماعیل ارزنی و دانشمندانی دیگر أخذ حدیث نمود 
که ما نامهای ایشانرا در زمره اسامی مشایخ وی خواهیم آورد» سپس رهسپار بلاد 
شام گردید و در سال ۳۳۳ در طبر یه از شهرهای اردن- بمجلس محمد بن 
عبدالله بن معمر طبرانی و ابی الحارث عبدالله بن عبدالملک بن سهل طبرانی راه 
بافت, آنگاه به دمشق رفت و در آنجا بفراگیری حدیث از محمد بن عثمان بن 
علن دهنی بغدادی پردانعت و سپس در اواخر عمر خود آنجا را بقصد شهر حلب 


ترک گفت پس آنگاه خداوند سایه پر شکوه او را بر آنجا گسترد واورا بر نشر 
معارف‌یاری فرمود و از باران رحمت خویش سیراب ساخحت وجامة پربهای فضل 
را بر او در پوشید و همانجا بر دانش او درخشیدن گرفت ومقام و پایه اش بلند 
گردید و هم در آنجا بود که کتاب غیبت را روایت نموده بر ابی الحسن محمد بن 
علی شجاعی بر خواند واو را در این خصوص اعطای اجازه نمود. 

شیخ مانعمانی همواره در حضر و سفر مشمول عنایات خاضه خداوندی بود 
تا آنگاه که قضای الهی فرا رسید و در شهر شام دعوت حق را لبیک گفت و کبوتر 
مرگ بر بام او نشست و تراب تیره او را از دیده‌ها پنهان داشت (ظاهراً وفات وی 
پس از سال ۳۸۲ اتفاق افتاده است) از خداوند تعالی که او رامشمول‌نعمات خود 
قرار داد ميخواهيم که پیوسته باران رحمت خویش را بر او ببارد تا آنجا که در 
غرفه‌های بهشت خویش در کنار پیامبرش محمد(ص) و اهل بیت طاهر ینش 
عليهم السلام او را قرار دهد. / 

آنجه ذکر شد اطلاعاتی است که ما توانسته‌ايم از اخبار مر بوط 
بشخصیّت علمی آن بزرگوار گردآوری کنیم. 

تألیفات ارزشمند او 

١س‏ کتاپ که همین کتابی است که مورد مطالعه شما خوانندۀ 
عز یز قرار گرفته و من نمی‌توانم سخنی بگویم که از ادای حق و بزرگی این 
تألیف پر ازج برآیم و نمی دانم به چه عبارتی, اهمیّت و ارزش آن را با زگو کنم 
که این کتاب در باب موضوع خود بی نظیر است» وازهنگام تألیف مورد استفادة 
دانشمندان اسلامی قرار گرفته است: 

۲ کتاب.الفرائض. 

۳- كتاب الرّد على الاسماعيلية. 

6 كتاب التفسیر. 

۵ کتاب التسلی ۱. 

و بگمان من این چهار کتاب اخیر از جمله کتابهائی است که دست 


اس از حدیث مفصلی که در جلد دهم بحار طبع کمپانی در باب تعجیل خداوند در عذاب قاتلین 
امام حسین(ع) نقل شده برمی آید که کتاب تسلی از نعمانی است. 


fF + ۰ 2, 5‏ 5 
طغیانگر زمان انها را از بین برده است. مرحوم شیخ حر عاملی (ره) بنا بر نقل 
صاحب ذر يعة (ره) فرموده: من پاره ای از تفسیر او را دیده‌ام. و شاید مرادش از آن 
قطعه از تفسیر روایات مبسوطه ای أست که مرحوم نعمانی با اسنادش به 
صادق(ع) آنها را روایت کرده و مقدمةٌ تفسیر خویش قرار داده است. و این 
روایات بصورت جدا گانه با خطبهٌ مختصری تدو ین گردیده و به «المحکم 
والمتشابه» نامیده شده است. و این کتاب به سید مرتضی عليه الرحمه فتسوب 
است و اخیراً در ایران چاپ شده است. و هم آن را علامۀ مجلسی (ره) در کتاب 

بحارالانوار کتاب القرآن آورده است. 
۱ (رجوع شود به الذر یعه ج 4 ص ۳۱۸) 
اساتید نعمانی 

اسب احمدین محمدین عد ابوالعباس کوفی: معروف باین عقده. 

۲- احمدین نصر بن هوذة ابوسلیمان باهلی . ۱ 

س احمدین محمدین یعقوب ہن عمّار ابوعلی کوفی . 

4 حسین‌بن محمّد باوری که کنیه اش ابوالقاسم هیباشد , 

۵- سلامة بن محمدین اسماعیل ارزنی» ساکن بغداد. 

. عبدالعز یز بن عبدالله بن يونس موصلی‎ -٩ 

۷ عبداللّه بن عبدالملک بن سهل ابوالحارث طبرانی 

۸ عبدالواحدین عبداللّهبن يونس برادر عبدالعز یز موصلی . 

۹ علی بن احمد بندنیجی . 

۰ ۰ على بن الحسين [مسعودی] که در قم برای او حدیث گفته است و 
گویا لفظ ((مسعودی)) در نسخه ها زياد شده و ظاهراً منظور علی بن الحسين‌بن 
بابو یه است. 

۱ محمدین الحسن‌بن محمدین جمهور قمی . 

۲س محمّدین عبدالله بن حعفر حمیری. 

۳- محمّدین عبداللّه بن معمر طبرانی 

- محمدین عمان‌ین علان دهنی بغدادی 

۵- محمدین همام بن سهیل بن بیزان ابوعلی کاتب اسکانی متوفی 
۳۳۹ 


۷- موسی بن محمد ابوالقاسم قمی. 
اینها اسامی کسانی است که نعمانی کتاب غیبت را از آنان روایت 
کرده و غیر از ابی الحسین محمّدین علی شجاعی کاتب و ابوغالب احمدین محمد 
الزراری متوفی ۳۹۸ و ابوالرجاء محمّدین علی بن طایب بلدی۱ کسی را نیافتم که 
از او روایت کرده باشد همچنانکه تاریخ وفات ومحل قبر اورا درشام‌بنا بر تحقیق 
کامل بدست نیاوردم. -١‏ طبقات اعلام الشيعة: علمای قرن چهارم ص ۲۳۰. 
نسخه هائی که کتاب با آ نها مقابله شده 


لازم به توضیح است که در تصحیح این کتاب بر چهار نسخه تکیه 
داشته ایم : 

۱- نسخة خطی کامل و ارزشمند موجود در کتابخانه ملی عمومی ملک 
واقع در تهران بشماره ۷ این نسخه دارای ۲۲۰ صفحه ٩٩‏ سطری و ابعاد 
۰ سانتیمتر است نو یسنده آن محمد مؤمن حرفادقانی است و در روز ` 
پنجشنبه ۲۱ ماه مبارک رمضان سال ۱۰۷۷ کتابت آثرا بپایان رسانده است. از 
خلال نوشته‌های کتاب چنین برمیاید که نویسنده بهنگام کتابت به نسخه‌های . 
دیگری مراجعه کرده است. 

۲ نسخه‌ای چاپی که اسانید و دو باب آخر آن با نسخه موحود در 
کتابخانه استان قدس رضوی سلام الله عليه بشماره ۱۸۷ مقابله شده است, مقابله 
۳ 4 9 
آن وسیله عالم بارع و محفق شر یف سید موسی زنجانی ادام الله تعالی ظه انجام 
یافته و ایشان اختلافات فیمابین را در حاشیه و در میان سطرها و بالای کلمات آن 
مرقوم داشته است و پشت نسخه حنین نوشته : «در نسخه موحود کتاب در کتابخانه 
قدس رضوی سلام‌الله علیه بشماره ۱۸۷ بخط بسیار نیکوئی ( که بنظر میرسد خط 
نسخه‌بردار کتاب است): کتاب غیبت تألیف ابی عبدالله محمدین ابراهیم 
نعمانی رحمه‌الله که آنرا در ذی حجه سال ۳4۲ تألیف کرده و بر پشت آن خطوط 
فراوانی است که تار یخ پاره‌ای از آنها ۱۳ ذی قعده ۷۲۰ و بعضی بخط بسیار نیکو 
چنین است: «قراءعت و صفحه‌نگاری آنرا بپایان رسانیدم نیازمند رحمت خدای 
تعالى ... الفضل الحسین‌بن على بن يحيى بن محمدين محمدین احمدین جعفربن 


الحننبن على بن الحسين‌بن على بن الحسن» سپس استاد زنجانی افزودهاند: 


4 سخه هائی که کتاب با آنها مقابله شدم 


وت 
کلمه «عمر» باشد- تا آخر. 

و نیز در حاشیه صفحه آخر آن آنچه را که ما در پایان کتاب آورده ایم 
نوشته اند. 

۳ نسخه دست‌نویس دیگری بشماره ۲۹۷۱ که آن نیز متعلق به 
کتابخانه ملک است از ابتدا و میانه و انتهای این نسخه صفحاتی افتاده است با 
وجود این بسیار گرانیها و عتبقه بحساب می آید نویسندة آن و تاریخ تحر یرش 
بدلیل افتادگی معلوم نیست این نسخه دارای ۳۱۲ صفحه ۱۵ سطری و طول و 
عرض ۱٤×۸/۵‏ سانتیمتر بوده و خط آن حا کی از اینست که نو یسنده اش قبل از 
فرن دهم هحری یا در همان حدود میز بسته است. 

٤‏ عللاوه بر آنجه گذشت در پاره ای موارد به نسخه استاد مشکوة که در 
کتابخانه م رکزی دانشگاه تهران تحت شماره ۵۷۸ موجود است مراجعه و با بهائی 
از کتاب را با آن مقابله نموده‌ام» نسخه مذ کور دارای ۵۷ صفحه ۳۲ سطری و 
اندازه آن ۰ سانتیمتر است و نسخه‌ای گرانبها و دارای حواشی بوده و 
مندرحات آن نشان میدهد که به نسخه‌های دیگری مراحعه داشته است و بر پشت 
آل حول عالم حلیل حاج میرزا حسین نوری رحمة الله علیه مشاهده می شود که 
کتاب و مولف آنرا معرفی می نماید و آنرا در سال ۱۲۸۹ هحری برای خود 
نسخه برداری نموده است. صورت فتوگرافی نسخه‌های یاد شده در صفحات آتی 
از نظر خوانند گان خواهد گذشت. 

خادم العلم والدین 
علی | کبرغفاری 


۳ 


EE‏ مکی داشگ تون 


مامتا کی ترهش و 


ان اس 
اش شر مادنا اب دامن ایی زز ر ˆ 
مس یه وتا رمک 


« هی وا منکیویلواالسالحات تفاسیم 
ي الأذت كما انتقلف لین ین لهم و و سکن" 4 
دینهم 4 الذي ار تعنی [ و EAE‏ بعد خرفیم دامن 
عيدو تني لایر کون یسیا و من کف بعد ذلك فاكك 
م الفاسقون ۳۹ 
النور ۵۲ 
«و مد کتبنا رف لر" بور هسن بعد لذ کر ان 
1 رس رها عبادتي الصالحُون ۶ ان" نی هذا بلاغ موم 
عایدین › . 
الانبیاء : ۱۰۵ 
دو وی أن تشن على الذین الوا رف الا رض 
و قله ی جل الواِئن ». 
القصص : ۴ 
ال نان درل کر مَة تعز ها الاسْلام 
و اه وتزره بها الفاق اهل .5 و تما فیها من الد* عاء 
إلىطاعتك. والقادة إلىسبيلك» 5 ر ردقنا بها کرامة الد“ تا 
و الأخرة. 


IS 
بن علا م الق اراج‎ 


‌ 


د ا ای بارج دب یبن يعقوت بآ ٻي رة القناني؛ رجه 
اله قال : حد ننا أبوالحسن ع ب على اللي لاب ال منأمله ؛ و کب 
هذه اجه وهو 7 صله ی قال : حا ۳ مدا ین ن ابراه هي الاب * 


بء 
الحَمدی رب" العام » الهاوي من شاء إلىصراط مشتَفیم ,مق الشکر 


منْ عباده با بخراجه تام ملسم الی‌الوجود » تصوبره ام فاأحاسود .5 
اسباغه عاج نعم ظاهرة د اة لایخصیها العددعلر ی طول ل الا مد کماقال عز وجل 
» دا اوی توا نعمة ال لا هأ › یمه وارمده تالم وه 


والاقرار پو خدانیه بالعقولالز کہ والحكمّةالا نة > والستعةالمتقنة ۰ والقطرة 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
شيخ آبوالفرج محمد بن علي بن یعقوب بن آپی. قرة قنانی سرحمه الله 
برای ما چنین روایت کرد که: ابوالحسین محمد بن علی بجلی کاتب برای ما 
روایت کرد-ولفظ عیناً از اصل متعلق به او نقل شده و من این نسخه را در حالی 
نوشتم که او به اصلی که در اختیار داشت می نگر یست-او گفت: محمد بن 
ابراهیم نغمانی در حلب‌برای ما چنین حدیث کرد: 
شکر و سپاس مخصوص خدای جهانیان است» که هدایت کننده براه 
راست است آنرا که خود بخواهد» در خور سپاسگراری از جانب بند گان خو یش 
است بپاس آنکه آنانرا از نیستی بوجود آورده» و نیز آفر ینش آنان به نیکوتر ین 
وحه» و ارزانی داشتن نعمتهای آشکار و نهان» که عدد را توان برشمردن آن تا 
پایان نیست» چنانکه خود فرموده: «اگر نعمتهای خدا را بشمار ید بش ار همه آن 
دست نمی یابید» و درخور شکر است از آنرو که از رهگذر علم بر بویت خود و 
اقرار بوحدانیت خو یش بند گان را بسوی خود راهنمائی و ارشاد فرمود» ببرکت 


السَیميعة » واَبَغة له » وال بات الباهرع , دالراهن الضاهرة» وَعْفیه ذلل 


مه ۴ ار وم اوه رلا طف مبشترین ومنذرین 6 3 الى هادین ¢ 


rg 


رین دمحذ دین »و و هبلغ م موه ین » با مناطقين ردح لد و ۱ 


و اجج غالین ۰ د بالا بات لا هل الباطل ي ریق ۳۹ عجرا ت اعقولِ و ذوي - 
ال یاب ماهر ین » ابا من ان ما ا همم من کرامته ۰ الم لی ع ببه 
مكذ فيه مدر » کما قال ال جل وعز :و عالم الفیپ ب فلانطهزعلی غیبه أ 
۷ من ارف ی هن سول 3 َه لك هن بن ديه او اند دصاً]» رفا 
لا تایه وتتظیما این لا تکون تدای علی ار حج پمه افرشمل : دون 
اد یم تام غي اقصة . ۲ 


لا : راد ربو يته وخانم 


اندیشه یاک و دانش رسا و آفر ینش تزلال‌نایذیر و سرشت بی آلایش و تقشهای 
دلپذیر و نشانه‌های روشن و دلائل آشکاں و علاوهبرآن بابرانگیختن پیامبران بر 
مردم» آن اختیارشد گان از خلق او که به پیامبری برگز ده شدند» و رهبری‌یافتند 
بشارت دهند گان رحمت و ترسانند گان از عقو بت» که همواره راهنما و بیاد آورنده 
و برحذر دارنده مردم از زشتیها و رساننده پیام خدا بودند, از روی آگاهی سخن 
می گفتند» و با روح پاک مؤیّد و با داشتن دلائل محکم پیروز بودند, با 
نشانه‌های روشن و غیرقابل تردید بر اهل باطل چیره» و با معجزات خود روشنگر 
اندیشه صاحبان خرد بودند» امتیاز آنان بر سایر بند گان بسبب کرامت و عزتی بود 
که خداوند بآنان بخشیده و بقدرت خود توانائی پیامبری داده و آگاهی از غیب 
با نان عطا فرموده بودء جنانکه خود فرمود: «خداوند دانای غیب است یس 
ھیجکس را پر آن آگاه نکند مگر آنرا که مورد پسند او باشد از پیامبران [پس 
خداوند از پیش رو و پشت سر بر او نگهبان می گمارد]» و اینهمه خود بخاطر بالا 
بردن قدر و بزرگداشت مقام آنانست تا پس از پیامبران حختی برای مردم بر 
خداوند باقی نماند و حخت خدا بر مردم تمام و بی کم و کاست بأشد, 

و سپاس فراوان خداوندی را که بر ما متت نهاد به وجود محمد(ص) 
که در اقرار بر ورد گاری او از همه بندگان پیشی جست» و خاتم برگز ید گان و 


۲۸ و 


n2 


ا 
نان 


تذارا دايسا حب 


لذبه ۰ 4ء اسيم رل هله اطا یم م ما اه زا شاف على ما اتام ۰ 

وله از انز رل ي ها تلهم ۳9 إماماً 2 اذسلی في سمائه بجماعوم 

دشر تف‌مقامه علی افو ء أ عطاءالشفاة دی ورف متیر / ماو ملکونه ۰ 

حتی کا رفي محل خبرّدته بحیتٌ جار مراب اللایکه اة ر بين » ومقامات 
الکریدی الحا فن . 

رل علیه کتابا حه مین على 3 المتقد مة » ومعتیلا على اجره 

من الملوم الجمة وفاضا لها پان کیا فال تعالی « تیان لکل لع » ۰ لم 


وم و2 


عفر 1 فيه ۾ من شي:» ۰ فهدا نان > عز وجل يمم مد وال م ال العم ۱ راد 
به من الجهالة دالر دی نان به ویماجاء به + ما لکتاب لین وما آ کر لئام 
ت د م 
پیامبران الهی بود تا که بر حذردارنده مردم (از کیفر کردار ناصواب) باشد, همو 
که محبوب تر ین دوستان و گرامی تر ین و بلندمرتبه ترین پیامبران‌در نزد خدابود. و 
مقام او مخصوص تر ین منزلت نزد خدا بود. آنچه پرورد گار بهمه پیامبران عطا 
فرموده جمله را باو بخشید » بلکه چندین برابر بیشتر از آنچه بآنان داده په وی 
ارزانی داشت» و او را در منزلتی قرار داد که بدان سبب برتری او را بر سایر 
پیامبران آشکار ساخت در آنهنگام که با انبیاء در ملکوت آسمان نماز گزارد او را 
مقتدای ایشان قرار داد و منزلت محمد(ص) را بر همه آنان تشر یف داد و وی را 
اجازه شفاعت عطا کرد نه دیگران را و او را بگردش و سیر تا ملکوت آعلای 
خویش برکشید تا در مربه جبروت خود با او سخن گفت تا آنجا که از مقام 
فرشتگان مقزب و کرو بیان و طواف کنند گان کرد عرش خداوندی گذشت. 
پس کتابی بر اوفرو فرستاد که فا گیر کب گذشته بود, وآنچه از دانش های‌فراوان 
که در آنها بود جمله را در برداشت و برتر و سرشارتر از آنها بودوبگونه ای قرارش داد 
که خداوند خود فرموده: «ما قرآن را روشنگر همه چیز قرار دادیم» و چیزی در آن 
فرو گذار نکرده است» پس بوجود پیامبر اکرم(ص) ما را از کور دلی و گمراهی 
هدایت فرمود و از جهل و تباهی نجات بخشید» و ما را بوسیله او و آنجه بهمراه 


آجبایه إل الیه . اکم ناه ی ی 


۱ 
۱ 
۱ 


الداین» وا عليه من ولابة الایت َة الطاهر یر بن الهادین - عَن الا داء قالاجتهاد ,و 
ون به بهم إلى سبیل الرشاو . 

صلی اڈ عله و عل ی همین تالیه في القضل ومر ازره نی اللا داء 
و رل , ی ال علی آهل الک بر والجَهل ‏ وه الوط بالإخان وا العدل , 
1 دالستودع یر الاح ع ی کون مره على الا م من آله الطاھر ين نگ خياد 
الطیبیالا برار . ۱ 

مَعادن الر چ مجلا شید ۱ رادم ۰ رال نام » ویو الم 


وال سالك هن کل* " حال ۰ وال مع‌الحق" حیشا ذا , والغازن لب ۰ 


وباب السّلام ازي تدبا عر وجل فة اد ی خوله ,وحن رهم سرت بل 


و 


یت قال 2 باآیها زین ن امنوا ادخلوا 1 اس کی ولاتشیعوا ا ت اسان 


آورد از کتاب روشنگر و آنچه را که موجب کمال دين خدا بود و نیزبسبب ولایت 
پیشوایان پاک مارا ازعمل به خود رأیی و خود اندیشی بی نیاز ساخت, و بواسطه 
پیامبر(ص) و امامان (علیهم السلام) توفیق دست یافتن به راه رشدو کمال را 

و درود و تحیّات خداوند بر او و برادرش امیرمومنان باد که در فضیلت» 
مرتبه او پس از پیامبر قرار داشت و بار سختیها و رنجها و فشارها را پایپای پیامبر 
بدوش می کشید او که ش شمشیر برنده خداوند بود براهل کفر و نادانی» و دست 
گسترده الهی E‏ و و همواره 
جانبدار حق و خزانه‌دار علم خدا و امانتدار سر"او و رازدارحقوواقف بر اسرار 
پنهان آلهی بود. و نیز درود فراوان بر امامان از خاندانش آن پاکان نیک رفتار و 
پا کیزگان نیکوکار بادء وهم‌آنانکه سرچشمه جوشان رحمت و جایگاه نعمت و 
همچون ماههای درخشان در دل تار یکیها و چون نور تابان در ميان مردم و در یای 
سرشار از دانش و دروازه ورود بدنیای امن و سلامت بودند آن در یکه خداوند 
بندگان خویش را بداخل شدن در آن فرا خوانده و از انحراف از طریق آن برحذر 
داشته است» آنجا که میفرماید: «ای موّمنان همگی وارد سلم شوید و پیرو 


ا ا امناو الف من المصاية اه إل الد e‏ الی 
تبیتها مر آل یال عليه - ممن قول بالإمامة ال e‏ بر حه دين الوا 
#لسان الصَذق ورا ا مدخ فعا »> وجا الا ۳3 کات من اهايا فا بذ متا و 
تس يمتها ووفی لهابشُروطهامن او اطبة ع1 ی‌السلو ات ویتاء!لز کوات السابة 
11 ی‌الخیربت ,وا اجتناب الو اچش واک ات والتنز" نشا اثرا المخظورا ات مراقبة 
ار ةس 5 روا و الخلوات عي اقلوب وإنعاب ال نفس الا د 1 


حیازة ار بات 8 تقر ۳ نت کلنها 1 و مذاهنها 6 و استهانت بقرائط شي لعز 


گامهای شیطان نباشید که او دشمن آشکار شماست» برترین» شریفتر بن. 
پر بارتر ین» بالا تر ین و والا تر ین درودهای خدا و سلام پیاپی و فراوان خداوند بر 
(آن دو و آل آنها) باد آنجنانکه خود و پیامبر و آل او (علیهم ااسلام) شایسته و در 
خور آنند. 

امّا بعد» گروههائی را می بینیم که بمذهب شيعه منسوب م به پیامبر و 
اهل ر بيت (علیهم السلام) وابسته اند و بامامت اعتقاد دارند, امامتی که خداوند 
تتا رجت قرو ۲ | دين حق و زبان حقیقت گو و ز یور آنانکه در آن راه 
گام می نهند قرار داده و نیز موحب رستگاری و آراستگی آنان که اهل آنند و 
بپذیرش آن ناثل شده‌اند و به گره آن جنگ زده و ب بشرائط آن وفا نموده اند بمواظیت 
بر نماز و پرداختن زکات» و پیشی گرفتن در انجام آمور خی و پرهیز از گناهان و 
اعمال ناشایست, و دوری جستن از آلود گیها, و همواره در آشکار و نهان خدا را 
در نظر داشتن, و مشغول داشتن دل پیاد خداء و برنج افکندن روان و تن خویش 
برای فراهم کردن موجبات تقرب بخدا (بدینگونه امور شروط اعتقاد بامامت را بجا 
می‌آورند) ما متأسفانه می بینیم هم اینان دچار تفرقه و چند دستگی در مذهب 
شده‌اند و واحبات الهی را سست میگیرند و رو به محرّمات الهی آورده‌اند و یا 


(۱) « قدتفرقت » الجملة مفعول ثان لرأينا وء بينهما جملة معترضة . 


هم و نت 


LES‏ ا و 
۳ ۳ ۱ القلیل ني امام مانم ووا 1 ي امرجم وحجة 3 دهم ا ي اختارها 
اة کماقال حل ڪر : «[ ریات ] باق مایقاء و مشتاز ماک نم ۳ 


نریم مه 2 الوا قعة ت لته لیبق ین شول ان 47 شکب نک رها وتقدتم 


#۶ مر هو 


من | ن مان چ خبر‌ها اطق ني مود من خطبه والردي عَنه ین کلاید 
وحدیثه ۾ الذي من فتنتیا »ول هل الما م وال وابة نالا مه ندل لا 
واحداً بعدوا جدٍ اشارا 2 ۹ اوه جر 1 وترووة م م لول فىها› وحقق ک 2 و نها 


و وف امیحان ا ت تیار3 و تعالی اه لَه جها بما وه 4 بائ ال فعال 
دمساوي | ا ال 0 و اش“ الطاع ¢ و الماجل الفا: ي الو رز على الد ائم الباقي ¢ 
EE SEE‏ ی O NE AD‏ 


محرمات را کوچک می شمرندء پاره‌ای در بار امام علو کرده و بعضی بسیار کوتاه 
آمده اند و بجز اندکی بقیه آنان در مورد امام زمان خود و ول امر و حت 
پرورد گارشان بشک افتاده و دودل شده‌اند, در حالی که خداوند او را بعلم خود 
برگز یده است» چنانکه میفرماید: «وخداوند آنجه بخواهد می آفر ند و برمیگز پند 
و مخلوقات را اختیاری نیست» در امرشان»(شک کرده‌اند) بخاطر گرفتار یی که 
بواسطه غیبت (قائم(ع)) ایجاد شده همان غیبتیکه قبلاً از جانب رسولخدا(ص) 
خاطر نشان شده و از امیرمومنان علیه السلام خبر آن از پیش رفته است» و رولیات 
و خطبه‌های آنجناب و منقولات از کلمات او و نیز احادیشش که در برحذر داشتن 
از فتته‌های زمان غیبت, سخن گفته» و آخبار مر بوط بآنرا عالمان و راو یان از 
امامان که از فرزندان علي عليه السلام هستند یکی پس از دیگری نقل کرده‌اند 

چندانکه کسی از ایشا نیست جز اینکه در این باره پیشگوئی کرده است و امر 
غیبت را مق شمرده و امتحان خدای تعالی را در این مورد نسبت به بندگانش 
گوشزد فرموده است» باری این تفرقه و جند دستگی را جیزهائی باعث شده که 
عبارتند از کردارهای زشت» و اعمال ناپسند» و حرص يا بخلی که پیروی و 
اعمال میشود» و این دنیای زود گذر فانی که همواره بر سرای باقی و عالم آخرت 


(۱) کذا صححنا د فى النسخ « و خفت » و المعنی استخفت محادم الله تعالی . 


۳۲ 


داي رو هم مم مه 


دالتهواث المشبعة » والحقوقالمسيعة التي | کنسبت سط ال ز “دقن , فلم برل 


الك“ تيب قادحین ني قلوبهم - کماقاد مر لین ا في كلاه لک 
ابن زياد ني فة طیلب یه :تقد لالح لابميرة له نقح لد" 
ياهلا ول عارنمن هة » - تیآ اهم یاه اير العم ماه 
منم إلا اللي النز الین وی وین اة وسكا یل اه لم بيدا 
عَنْصراط اله الْستفیم ‏ وتحفق يهم وف الفرقة التابتة علی‌السق" التي لار غرعها 
لیا ولاسر ها ال لایر ها نح اسراب »لم دحل ني دبا ال جال 
فتخرح من بهم . 
کم دنا عن ایی لته قال : د دحل يدا این 
ال جال رجه مه الو جال كما أله فيه .من دح فيه بالكتاب اة 
داب الجبال قبل أَنْبرول» . 
ترجیح داده میشود» و پیروی از شهوات و خواهش‌های نفسانی» ونادیده گرفتن 
حقوق و ضایع گذاشتن آن که موجب خشم پرورد گار عز یز و سحان است (اینها 
است که موحب تفرقه و پرا کندی امت شده). و پیوسته این دودلی و شک در دل 
آنها اثر گذاشته و میگذارد (یعنی پابرجاست) چنانکه امیرمومنان عليه السلام در 
چگونگی پژوهند گان علم و دانش بکمیل بن ز یاد میفرماید «...یا کسیکه دارای 
پینش نیست و تسلیم اهل حق است و فرامین آنها را پذیرفته لکن بجهت عدم 
بینش در اوّلین برخورد با شبهه شک در دل او راہ می‌یابد» تا آنجا که آنها را 
بوادی گمراهی و سرگردانی و کوردلی و انحراف می کشاند. وباقی نماند از آنها 
جز جماعت اندکی که بر دین خدا ثابت قدمند و بر یسمان خداوند جنگ زده‌اند 
و از راه راست منحرف نگشته اند, وتنها بر ایشان است که وصف فرق ثابتهُ برحق 
(آنانکه بادهای مخالفشان نلرزاند و فتنه و آشوبها آسیبشان نرساند و پرتو دروغین 
سراب آنانرا نف یید) محقق گشته و راست آمده» ز يرا این گروه بحر مردم و 
تقلید این و آن دیندار نشده‌اند تا با حرف (یعنی‌هووجنجال) آنها از دین و مسلک 
خود خارج‌شوند. جنانکه از امام جعفر صادق عليه السلام برای ما روایت کرده‌اند 
که فرمود: «هر کس که بگفته مردم به این دين وارد شود و مردم او را وارد کرده 


2 
پیشگفتار 


ولنمّري ما زاره ن تاه و حير ان وانتقل ن الحق" وتعلق , بمذاجپ ۳ 


الز خرف «الباطل لا من ةالو وأبة 5 اليل وعدم الد رایة و الم فا اتم اقا 
هوا اطلب الم شيو واا یبوا أ اه تاه من معاد نه التايتعلى اتم 
رورا > ل دروا انوا و من رد وقد قال جعفر ی 3 الساوق لا : 
«إعرفوا منازل" شیعتناعت نا علی‌قدد دیع دفهموم من » فا ابن E‏ و ابَتحتاج 


إلى لد دای و د خر" تدربه خر من أل خبي تروب ». 
وا کنر من وَل في هنه الذاهب ا ل فیتهم هَن له 


باشند (نه خود از روی تحقیق وبینش)» همان مردم و یرا از دین بیرون خواهند برد 
جنانکه داخلش کرده اند ی با برهان کتاب و ستّت باین دين راه یافته 
کوهها از جای تکان خورند پیش از آنکه او از موضع عقیدتی خود حرکت نماید, 
یعنی از جبال و کوهها در دین راسخ تر است, 

وبجان خویش سوگند که هیچکس بوادی گمراهی و سرگردانی و فتنة 
حوادث نشده و دجار بیرون شدن از راه راست و افتادن بدامان مذاهب بیهوده و 
باطن نگردیده مگر بخاطر کم بهره بودن او از روایات و علم» و بی نصیب بودن از 
بینش و شعور این نگون‌بختان هرگ کوششی در جستجوی علم نمیکنند و برای 
بدست آوردن و بازگو کردن روایت از سر چشمه پاک و بدور از آلود گی بخود 
زحمت نمی دهند, هر چندا گربرایشان روایت هم می شد بدون اینکه معنی آنرا 
بفهمند همانند کسانی بودند که بر ایشان روایتی کرده نشده است. امام 
صادق(ع) میفرماید: «قدر و منزلت شیمیان ما را نزد ما از میزان روایت کردنشان 
از ما و در یافتشان از احادیث ما بشناسید» جون روایت حتماً نیاز بفهم دارد و 
«یک روایت که مفهوم و پیام آنرا در می‌یابی از هزار خبر که فقط آنرا نقل 
می کنی بهتر و ارزشمندتر است». 

اکثر آنانکه این مذاهب گام نهاده‌اند دارای یکی از این چند حالت 
بوده اند : عده‌ای از آنان کسانی هستند که بدون اندیشیدن و دفت لازم و از روی 
ناآ گاهی وارد شده اند اینان بمجرد برخورد ہا شبهه ناچیزی گمراه و س رگردان 
میشوند. پاره‌ای از آنان کسانی هستند که نظریشان دست یافتن بامور دنیوی و 


E‏ مقلمة موف 


و یل فلا سیر ی تاه 
من أرادة طلباً للدتیا وخطامها م فلا اما اة وال اون الا 
مال م مورا لها علی‌الد ون» هغتر أ ملك بر خرف القول غروداً من‌التباطین ان 
ھال عر وجل ني کتابه ققالً : « شياطين الا انس الجن بوجي مهم إلى بض 
کک ۰ والغتر به فهو کساجب‌السراپ » الذي هنن 
له ا مهاه َة ماء فاذا جاء ده شین کمافالا ءوجل . 


متم م ا ال ۳ ۳ باء والتضن بظاهره » وط لار اس » و 


هو ۳ وشتفاًبها » من غر اعتقاد لو و لا |ٍخلاص ذ فيه » فلت ال ماله ۳ 
حالهٌ 3 UK ES‏ 2 


ملع من دان په على مب من إيمايه » وهن مننفیه سحنة مانطق بهین 


مادی بوده است» پس همینکه گمراهان و دنیاپرستان نظر او را بسوی دیا جلب 
کنند, منحرف گشته دنیا را بر دین مقتم میدارد (دین را فدای دنیا می کند)» با 
وجود آن به سخنان عوامفر یب و بیهوده گول شیاطین را خورده که خداوند در 
کتابش آنها را باصفاتشان وصف کرده و فرموده است: «شیاطین انس و جن 
بمنظور فر یب سخنان بیهوده را بیکدیگر میرسانند» و آنکه فر یب خورده, مانند 
کسی است که سراب بهرۀ او شده که تشنه از دور آنرا آب می پندارد و درخشش 
آن در حال تشنگی به تلال آب می ماند و جون به نزدیک آن رسد هیچ چیزی 
نصیب او نمی شود » و فر یب آنرا در می یابد» همانگونه که خدای عزوجل به آن 
اشاره فرموده است. بعضی از آنان بمنظور ریا کاری و برخورداری از حسن ظاهر 
خود را بلباس مذهب می آراید, و غرضش دست یافتن بسروری و ریاست است 
که تمام میل او در آن خلاصه شده و دلباخته آنست: بدون اينکه کوچکتر ین 
اعتقادی بحقانیت آن و اخلاصی در آن باشدء پس خداوند نیز نعمت نکوروئی را 
از او سلب می کند» و رو زگارش را دگرگون میسازد و آتش خشم و عذاب خود را 
برای او مها می‌سازد. پاره‌ای از آنان بواسطه سستی ایمان خویش بداد 
گرو یده» اما خود نیز بدرستی و حقانیت آنچه میگوید اعتقاد پابرجائی واستواری 


ا 
۳ ۳۵ 


27 وف هذه اة ئة آي ۲ Î‏ ارلا ار دم ود یم امد لايا و تخي 
ووقف کہا قال اه عز* وجل من قابّل : « سس الذي توق تارا ما أضاءث ما 


و 


حوله ذهب ان بو عم وتر کم ني ۳ لاصرون» ۰ و کما قال : « کلما أَضاء 


ماه نا سل عم قاموا 
وود ال وایة فدات و 3 الما په موب ار" عز وج 
له حا الم وا إلى مالمیول له عيرم من تين مااشْتبه شتب‌علی (خوانوم 


عم مم 


في الد ین » دشاو حم نی الحيرَة إلى سواء ای »اجه من مترلة المَك إلى 
ت الربة الیل عز "ول" بن ذ کر ماجاء ال چم السادفی الطاحررین 
"۳ 3 امن @ إلى آجر من روي عله منم في حذءالقيبة الى مي 


ندارد. بنابراین وقتی چنین آزمایشی که از سیصد سال پیش اولیاء خداس‌صلوات 
له علیهم.س سهمواره در مورد آن بما هشدار داده‌اند» پیش میاید, دجار س رگردانی ۳ 
می شود و از راه باز می ماند» همچنانکه خدای عروجل فرموده: «مانند آنکسی 
است که آتشی برافروزد و همینکه گرداگرد او را روشن ساخت خداوند نور آزان 
را می برد و آنانرا در تار یکیها که هیچ نمی‌بینندرها می سازد» و باز فرموده: «تا 
زمانیکه آتش روشنائی بر آنان‌میتابد راه می پیمایند و چون بتار یکی گراید از رفتن 
باز می ایستند». 

و در بین روایات منقول از راستگویان علیهم السلام باین برخوردیم که امر 
کرده‌اند کسی را که خداوند بهره‌ای از دانش عطا فرموده و بر آنجه که دیگران را 
هرگز بدان راه نیست آگاه ساخته(مأمور است)باینکه آنچه را بر برادران دینی او 
مشتبه است برایشان روشن کند و در سرگردانیها و حیرتها آنان را براه راست و 
درست هدایت کند و از وادی تردید و دودلی بسوی روشنائی یقین بیرون کشد. 

پس خواستم که بخداوند تقرب جسته باشم بوسیله ذکر آنچه از جانب 

پیشوایان راستگو و پاک (علیهم السلام) نقل شده. از زمان امیرالمژمنین (ع) تا 
ا که از او روایتی درباره غیبت منقول است. غیبتی که هر کس را 


عن حقنیتها . دوه من ماعن ن الیلم ها الهدابة إلى ما ات ي عنم ۷696 
اع 


دیصد ق ماآذنوا په مها . 


4 دوم و .2 


هل ال" حَقَيقة مارو ددائوايه . وو کد حجتمم بوقوعها 


لذا ال من وبال ه تعال ى له حن الور و وت قلبه مه جودء 
الق اة ۰ وه اقم دصحة 2 الر واية بماجاء عن الهداة الطَاهرِينَ صَلو اٿ اله 
لبهم َا عا ی قم اه" یام وحدیثها من الر وابات ال فيها » الوجبة لحدوتها » 
تکوم ۹ اورا نیمدا الکتاب حدشاً احدیثا وروي قه» ۳ 
منعماً وش فراعت و تظر فيه احا دشاني الام EN!‏ بطم ره عن حد بث 
نها بشبه مادام دنمان التظرفه لین 7 ایو يم ما نف 
من کاامالاام 23 بحسب مال واجد هیال ر واة عله علم ۰ آن" هذه الفيبة لو ل 


خداوند از درک آن و هدایت بسوی آنچه از معصومین (ع) روایت شده محروم نموده 
باشد» جشم دل او را کور ساخته است روایات صحیحی که برای اهل حق درستی 
آنچه روایت شده مسلم و بدان اعتقاد دارند ودلیلشان بروقوع آن موکد است واآنچه 
را که هشدار داده بودند مورد تصدیق است.ا گر دقت کندکسی که خداوند باو صورت 
و ظاهر مطلوب و متناسب عطافرموده وگوش‌جانش را گشوده و او را طبع‌خوش ارزانی 
داشته و توانائی در یافت و شعور و درستی روایت ارمغان او کرده به آنجه از 
رهبران و پیشوایان معصوم- صلوات الله علیهم آجمعین- در روزگاران دور و 
نزدیک نقل شده از روایات پیاپی و مربوط به غیبت که پدید آمدن حتمی آثرا 

ایجاب می نماید و مقتضی بودن آنست, از آنجمله که‌ما آنها را یکایک بترتیب در 
این کتاب آورده‌ایم و بدقّت بياندیشد نه اینکه بدون تأمّل در آن فقط بخواند و 
نگاهی گذرا و سطحی به آن بیفکند,و بی توخه از حدیثی که مانند حدیث دیگر 
است بگذ رد بدون اينکه آنرا عمیقاً مورد نظر قرار دهد و برایش روشن شود که 

لفظ اضافی در کلام امام بنقل یکی از راو یان» در بردارنده معنی اضافی است» 

چنین کسی خواهد دانست که اگر غیبت با این ترتیب و روایاتی که با گذشت 


(۱) جواب قو له « واذا تأمل - الخ » . 


۳۷ 7 


کل تحدث مَعَدلِكَ ومع ماژوی‌عَلیمر الد"هور فیها لكان مدع الامامة بابلا“ 
لکن التبا تمالی سدق انار الا 6لا بها وصح تلم فیهانی عر 
بعد عشي ء رم القية اب دیق ال ماهم عله قوی ال ني 
ی ماتقلوه, وق حدر واه اله مات اه لبم یت من آن تسیل 
هم الا واه وت مغ هم [5] بقلویهم نالا داهن انامه نا مبتشیل اه 
تال له به من الابيلاء نْقویها بقراخي متها 2 طول الامدرفیها « للك 


ln 


من لك عن بو تین من ڪي عن تة ». 
ف َه روي َنم 46لا ما دیا به بن هام قال : دا خید ن 
زياد الكوفي“ قال : حداتنا الحََن بن ڪل بن سَماعة قال : ن 


2 
وت و ن ۶ 
۱ 


اليئمي » e‏ جل من أسحاب ابي عدا عقر بن 3 ۳ نه قال : سمعته بقول: 
روزگاران و بمرور نقل شده واقم نشود. مسلماً مذهب امامیّه باطل خواهد پودء 
لکن خداوند تبارک و تعالی هشدار امامان (علیهم السلام) را در باره آن در هر 
زمان پس از زمان دیگر (بظهور علائم) تصدیق کرد و مورد تصحیح قرار دادء و 
شیعه را به پذیرش و تصدیق و چنگ زدن به آنچه گفته اند وادار ساعت و ایمان 
بدرستی آنچه نقل کرده اند دردل شیعیان قوت بخشید ۶و اولیاء داب صلوات الل 
علیهم- پیروان خود را از اینکه دنیاپیستی و پسروی‌خواسته‌های نفس آنانر 
بگردانندو یا فتنه‌ها و گرفتار بها در روزگار غیبت_آانرا و دلهایشان را منحروف 
سازد و به کجروی آندازد بر حذر داشته اند. و چگونگی آزمایش خداوند از بند گان 
را در زمان غیبت با طولانی شدن مدت آن و به درازا کشیدنٍ سر آمدنش بیان 
کرده اند «تا هر که هلاک شود هلا کتش بدلیلی باشد و هر که میماند آنهم 
بدلیلی باشدی. 

از جمله روایات منقول از معصومین سعلیهم السلام- روایت احمدین 
حسن میثمی است از قول مردی از اصحاب حضرت صادق (ع) که او گوید: 
شنیدم آنحضرت میفرمود: این آیه در سورة حدید که میفرماید: «مانند کسانی 


E 


رم و2 


رلت هنمالا یه التي ف فی سو روا لحدید دولاتکو د وا لین اوتوا تب 
لهم امد فلوم ۶ کر مهم 4 فاسقون ٤‏ ني اَهَل رمان العَيبة م قال ر“ 
وجل :« إت ال م تالا درس دموا دا تک بات لک ۳9 و 

وقال ما الا مدأمدالقتبة >. نآرد عرتوجل* باس و با مفقزالقیقلا 
تکوتو لین اوتا الکتاب من قبل فطال لم | ال مد ناويل هذه الا > په جاءنی 
هزم له ایا انحل 1 مقون "ال تعالی تھی اة عی‌المك" 
ی حجة E‏ تمالی وان توا ان اند تمال ی لی ارضه جنها طرق کا قال 
مانن ت32 نی کلامه تم بن زباد: « > لاتشلو الا دض‌من حجة له 
ات موم آَخایفو وء ثرا یل ل ال ینت ۰ هه 7 آن 
و و بر‌تابوا» فیطول ۳ ال 3 فقسو و قلوبن. 


نباشید که پیش از این به آنان کتاب داده شد و روزگار طولانی بر آنان گذشت 


:لم 
۱ 


و 


پس دلهایشان سخت شد و بسیاری از آنان از ایمان دست برداشته و خارج شدند» 
دزا مرد زمان غیبت نازل شده» سپس خداوند عزوجل میقرماید: «همانا 
خداوند مین :را پس نناز مرک آن زنده می سازد بتحقیق ما نشانه ها را برای شما 
روشن کردیم باشد که اندیشه کنید» حضرت فرمود : منظور از رو زگار طولانی تنها 
رو زگار غیبت است» و مقصود خدای عروجل اینست که ای امت محمد یا ای 
گروه شیعه مانند آنکسانی نباشید که قبلاً به آنان کتاب داده شد و روزگاری 
طولانی بر آنان گذشت. پس تأو یل این آیه برمیگردد بمردم زمان غیبت و دوران 
آن نه مردم زمانهای دیگر و براستی خدای تعالی شیعه را از تردید در مورد حجت 
خدا یا از اینکه گمان کنند خدا زمین خود را حتی باندازه یک چشم بر هم زدن 
بدون حخت میگذارد نهی فرموده استء همچنانکه امیرالمومنین ع( در گفتار 
خود به کمیل‌بن ز یاد میفرماید: « جزاین نباشد که زمین از حجت خداوند خواه 
بصورت آشکار و معلوم و خواه نگران وپنهان خالی نمی ماند, تا حجّت‌های خدا و 
دلائل روشنگر او باطل نگردد (پا بر جا و جاودان بماند)»و از اینکه در این باره 
دچار دو دلی و ناباوری شوند و در اینحال روزگاری بر آنان سپری شود و در نتیجه 
دلهایشان سخت شود بر حذر داشته استت. 


نم" ا ت22 نتم فلا ای ف لب ال لهذه الا ية « ال وا أن 


e 


له یی الا دضبعتمَوتها قد دیلک الا بات که لون » آي 2 تيا ال بعل 
ما ر بعدمو و تهابجور َة السلا اویل کل 5 منهاهصی" ق نله خر 
ند رهم صَلَواتٌ ا عَم لای“ آن جح ني في دوز ذ من وه و من بت 
وکو ص من بشکص على عقبیه من السَيعة باللا 2 ای » وال ب | ت اأ قد 


n 


آوزدنا ماد کرو لا منه اسا باب ما يلق الشیعة هن ن ای ۳ الق“ ق 
والفتنة ¢ ۷ ۳۹ کر 1 غذاالوضع یا أو حوس من جمة ما ورد رفي ذلك 


اباب اک 0 مات من‌هذءالفقرقالماملة بالا واه » لیر دنا . 


و 


وهوما تا په ای 3 بن سيدا بن فة الکوفی* وهذا الر جل ۳ 
بطم عليه فياقة ة لالم : بالحدیت ال جال لین له قال : حدتمّلی* 
ابنْالحتن ی تیال -قال:حد "نیوا او انا اسن بن علي 
بعد امام صادق (ع) اضافه فرمود: آیا کلام خدای تعالی را بدنبال همین . 
آیه نمی شنوی که میفرماید: «آگاه باشید خداوند زمین را پس از مرگش زنده 
می سازد» ما آیات و نشانه‌ها را برای شما روشن ساختیم شاید بیاندیشید» یعنی 
خداوند زمین را پس از مردنٍ آن به ستمکاری سرکرد گان و رهبران گمراهی با 
داد گری قانم 0( بهنگام ظهور او دو باره زنده می سازد, و تأو يل هر آیه از آن 
موْیّدٍ مضمون آیۀ دیگر است و علاوه بر آن فرمایش امامان نا گز یر بايد در مورد 
آنچه که برخلاف معمول پیش میآورند و گرفتاری که دجارش میشوند و واپسگرائی 
آنکس که از راه درست باز میگردد در میان شیعیان بوسیله دار اندوه شدن و مورد 
آزمایش قرار گرفتن و غربال گشتن» درست درآید و تحلق پیدا کند, که در این 
مورد آنچه امامان علیهم السلام- یادآور شده‌اند ما با ذ کر سند در باب (آنچه از 
امتحان و جدائی و تفرقه و گرفتاری که شیعه با آن برخورد میکند) آورده ایم وفقط 
در اینجا یکی دو حدیث از مجموع احادیثی که در آن باب نقل کرده‌ايم» ذکر 
می کنیم تا کسی آنچه را که از این گروههای شهوت‌ران و دنیاپرستان پدید آمده 
انکار ننماید. 


مز مان رت 14 ای سل 
لیر E‏ إا ها 5 ویتلم مان جوافهال من نها کنا 


مه و 


قعل . 
خالطوا الناس با ایک دوع ویک اگم ان کل یه ما 
اسب »َو وم القيامة مَعَ من َحب" » أما سک لن ۳۳ حون دما تأملون 
مت الشَيعَة ي خی فشک وُو بل ۳ ی ک با کان 
خی لایبقی منک علی‌هذا الامر الا" تک ني ان الم في لام موه 
الز اد ۰ سرب مني ذلك تفا :و هو کمتل جلي کان لا قد تا ¢ 


“ate 


مره اه جلف تب تأغلق عله الباب ماشاء ال ٠‏ گم فتح م الباب نة فا فا 


و ان خبر يست از مالک بن ضمره که میگو ید: امیرمومنان علیها لسلام . به 
پیروان خود فرمود: «در ميان مردم همچون زنبور عسل در بین پرند گان شیف هیچ 
پرنده‌ای نیست مگر اینکه زنبور عسل را ناتوان و بی مقدار می شمرد» در صورتیکه 
اگر بدانند در اندرون اوچه نهفته است هرگز با او چنین رفتاری نخواهند کرد. 

با مردم بجسم خود آمیزش و نشست و برخاست داشته باشید» و از حیث 
اندیشه و عمل خویش از آنان دوری کنید» بدرستیکه بهره هر کس همان چیزی 
است که خود بدست آورده» و در روز قیامت با آنکس که دوست می داشته 
محشور خواهد بود. بدانید ای گروه شيعه که شما بانجه که دوست میدار ید و 
آرزوی شماست دست نخواهید یافت.تا اینکه پاره‌ای از شما به روی دیگری آب 
دهان اندازد و بعضی بعض دیگر را دروغگو بخواند. تا جائیکه از شما جز اند کی 
همچون سرمه‌ای که در چشم می کشند و نمکی که در طعام میر یزند کسی پابرجا 
بر این امر باقی نماند و آن نمک نسبت بطعام چه اند ک است+ اکنون در این باره 
برای شما مثالی میزنم: و آن اينکه مردی مقداری گندم داشته باشد که آنرا باد 
داده و غربال و پا کیزه کرده و آنرا در خانه ای انبار نموده و در آنرا بسته باشد تا 
آنقدر که خدا خواسته, پس از مدتی که در آثرا بگشاید ببیند در گندم جانور پیدا 


۳ 


السو قدوقع و فيه o‏ م خر ونقاه ودرا 2 جنل رامیت الق یالاب 
ماشاء ا ق الباب عَنه 3 5 الس س قدوقع فیه [ اريه ھا 5را 


ای الق ی لباز ۴ آخرجا بمدجي َو قدوقع فيه الوس ]» فا 


به کماف‌لیر ادا حتی‌بقی منه 4 ررم کرمةالا درا "ای لايضره الوس ا 


و مت رو هه 


و ذلك ا م تسس ان عتیلیقی ینم | ۷ ساب نها الفتن‌شینا» . 
وروی ڪن ابي یال تلم أنه قال : ورال اة را رن ا 
و شالا حتی لا بقی منک 1۲ کر“ امرکةٍ ۳۹ ا میثاقه »و کب الایمان في 


و 


قلبه و این برد یه »۰ 


وني روابة 1 خری عم 3 «حت ا عا ی‌هذا لام رال" ال در 
وه ندر €. 


شده است ( بکرم گذاشته) آثرا بیرون آورده دوباره پا کسکند و باد بدهد, سپس 
آثرا در آن خانه بگذارد و در آثرا ببندد, و بعد از متی که در انبار را می گشاید 
ببیند باز کر م در گندم پیدا شده. آنرا خارج ساخته‌پاکیزه کند و مجدداً در انبار قرار 
دهد» بازپس ازمدتی آنرا بیرون آورده و ببیند این بار هم کرم گذاشته است. . پس 
این عمل همانند گذشته چندین بار تکرار شود گا نماند مگر اند کی گندم از یک 
بار که دیگر کرم نتواند هیچ آسیبی به آن برساند. شما را نیز گرفتار یها باید 
اینگونه a‏ از شما جز گروهی که فتنه ها نمی تواند آسیبی 

بدان برساند کسی دیگرباقی نماند»و ازحضرت صادق (ع) روایت شده که فرمود: 
«سوگند بخدا شما حتماً تصفیه و خالص خواهید شد و بخدا سوگند بدین سوو آن 
سو چپ و راست پرواز خواهید کرد تا غیر از آنکس که خداوند از او پیمان گرفته 
و ایمان رادردلش نقش کرده و با روح خود میدش نموده, دیگر کسی از شما 
باقی نماند». 

و باز در روایتی دیگر از پیشوایان (عليهم السلام) چنین آمده: «تا آنکه از 

شماکسی بر این امرباقی نماند مگر تعدادی هر چه کمتر و کمتر». 


(۱) الاندد :. کدس القمح » البيدر . 


و ذهالیساٌ نیقی علی ها ال مرو هل ی او" ہی ای 
مرت بالسَب رن حال هقی تب پیات 3 
مدال : ن مُوسی اللوي" اما »عن اون بن بن ملم من القايم E:‏ 
عن برد بن معاوبة العجلي » عَنْ EE‏ ی بن علي البافر ال ٤‏ 
وله تعالی : « یا آمها انس آمَنوا اشپروا 2 صابروا د دابطواء : قال : «ا 
على دا القرا بض ۳ صایردا عذو 7 دایطوا إمامكم | م الط 6 

و هذه اليصابة ال هي اش قال مر ون ۷ اها : ۷ ووا 
طریق الهدی. لته فيما یه ۳ اجه و بن سعید أبن عفدة الکوفي" 
قال : حد 1 بان جعْفر بن بن عبان اي من ا مه تمان 


وسين و مانن قال خد نی ید ۳ ن ٍنحاق الا دحي و شرف بش ر قال: 
د ا م مخو 6 ۰ عن ن فراتبن احتف ۲ لا صب بن ان قال: : سمعت ت أميرالَوْمنين 
2 علی نبیر الكوفة قول : ]یا التاش أ أن الما نافلد وا 


۳ الاس لا ستو توا ي طر بق العدی له ه من KEE‏ ۰ ان؟ الاش اجنوا 


و این جماعت که بر این امر باقی می ماند و پافشاری می کند و استوار و 
پابرجا برحقٰ است» همان گروهی است که بآنان دستور صبر در زمان غیبت داده 
شده» از جمله در این باره خبر يست که بر يدبن معاو يةالمجلی از امام باقر (ع) 
نقل می کند در معنی کلام خدای تعالی که می فرماید: «ای مؤمنین صبر داشته 
باشید و صابر باشید و نگهبان مرز خود باشید» آنحضرت فرمود: «یعنی بر انجام 
واجبات الهی صبر و پشتکار داشته باشید, و در برابر دشمن پایداری کنید و مقاوم 
باشید» و رابطه خود را با امام منتظرتان برقرار بدار ید». و همین گروه اند ک است 
که امیرالمومنین (ع) آنان را سفارش می کند که: در راه حق و هدایت از کم 
بودن پیروان ان هراس نداشته باشید, و این مضمون را یز يدبن اسحاق با سند برای 
ما از اصیغ‌بن نباته از آتحضرت نقل می کند و میگوید: من شنیدم امیرالموهنین 
(ع) بر منیر کوفه میفرمود: «ای مردم بوی ایمان را از راه من می توان استشمام 
کرد من وسیله بویائی و دو چشم هدایتم» ای مردم در راه حق از کمی پو ند گان 


کش 


علی مائدة قليل ها » ٠‏ کی فالتا ,رش الا ال"ضا 
و اسب » را الا نما عفر اقة صالجٍ و اج" اب له بمذا ا بارضا 


لفعله , و یه ذلك وله عوجر قاتا سح قیقر کف کان عذايي 


م ر 


و نش ۲ وقال : فشر وها قَدمدم م م دبعم تیم قرو "اها ولایخاف عقباها» ۰ 
الاو من ثل عن ن قاڍلي تزع موم َد تبي » اها اش من سا ریق 
ورد الا ومن حاد عنه ۳1 في التبه- قزل » 


و روا آنا هم و ن بنْالحسن بن ۹ ی ۳ » عن الحسَنِبنِ 


بن وحم ۾ بن نوج عن ابن لیم » عل جل » عن کک 
قال : أربي من سح رانا - کر یله ۷۱۰ اهال : و 


aa 


عوقو وا 5 طرق ة الهدی ‏ لد أهله € 


ما و اس مر 


و في قول مان 2 « 2 من لك الط ریق ود ابلاء و م من حاد عنه وقم 


آن باک نداشته باشیدء مردم بر سر سفره‌ای گرد آمده‌اند که سیرشدن از آن سفره 
اندک » و گرسنگیش فراوان است, و خدواند را باید بیاری طلبید, مردم را صفت 
رضا و غضب گرد می آورد. ای مردم ناقه صالح را تنها یکنفر پی کرد ولی خداوند 
همه آنانرا که بای عمل راضی بودند گرفتار عذاب خود ساخت. و دلیل آن کلام 
خدا است که میفرماید: «آنان دوست و یار خود را خواندند پس او آماده شد و ناقه 
را پی کرد پس ببینید عذاب و تنبیه من چگونه سخت بود» و نیز فرمود: «پس آنرا 
پی کردند و خداوند بکیفر گناهشان آنانرا هلاک کرد و شهرشان را با خاک 
یکسان کرد و از هلاک آنان باک نداشت». بدانید اگر از کسی در بارهُ قاتل من 
سوال شود و او قاتل مرابا ایمان‌پندارد: پس او خود مرا کشته است (در حکم قاتل 
من است)» ای مردم هر کس در راه گام برداشت سرانجام به آب رسید و هر 
کس بر بیراهه رفت» در بیابان دچار سرگردانی گردید- پس از این گفتار علی 
2 از منبر فرود آمد». این خبر را فرات‌بن أحنف نیز بهمین نحو از 
میرالمژمنین (ع) نقل می کند با این فرق که میگو ید آنحضرت عبارت را چنین 

فرمود: «در راه هدایت از کمی اهل آن هراس نداشته باشید». 
در گفتار أمیرالمؤمنین 2( که میفرماید: «هر کس در راه قدم برداشت به 


في اليه » یا شاف لن عم و دز على السك بنظام | لایمة > و تحذیر من 
الوقو € ف تیه ۳ نها و الاتقطاع عن ن سبیلها وم ن الم مین و شالا 
و الاصفاء لن "ما حرف الفترون الفتوتون ري دنهم من ن الم اي 9 لا 


ور الشاب سمل" كماقالاة مرج" : « الم أحسبٍ الاس أنيثر كوا 
ان بقولوا امنا بم لایفتنون مه ّا این من فبلهم فلیهلمن" ال لین 
را لس" انيم > و کماروي عن الب" ا َه قال : « KÎ‏ 
و جدال کل مَفتون قا ونه ملف حجتة ای انقطاء مد“ ته فا ذا اس مد" ا 
یله E‏ ؛ بر پذلك عیدالواجد بن عدا ۾ ب بن وی قالّ: دنا 


عل بن ج ری" م قال : حداتیی الین بي آي لطاب قالّ: خد ا 


۳3 ي ین ڪن ابي ي عفر" :۰ عن ابي بان » عن م آ بائ 6ل فا 


بِ 


آب رسید و هر که بیراهه رفت دچار س رگردانی شد» بیان نجات بخش است برای 
کسی که در آن اندیشه کند و راهتمائی است برای توسّل و آو یختن به آئین و 

۱ روش پیشوایان دین و عامل بازدارنده و هشدار دهنده‌ایست از اینکه آدمی پسېب 
روگرداندن و بر یدن از راه امامان در وادی سرگردانی بیفتد و با تمایل براست و 
چپ از راه منحرف شودءو از گوش فرا دادن به سخن بافی افتراگویان وفریب 
خورد گان در دین که سخنشان همچون گردی پخش شده در فضا و سرابی خحشک 
و ابود بر حذر میدارد چنانکه خدای عزوجل میفرماید: «... آیا مردم گمان 
می کنند با گفتن ایمان آوردیم بدون اینکه مورد آزمایش قرار گیرند رها می شوند 
در حالیکه آنانرا که قبل از ایشان بودند آزمایش کرده‌ایمآری خداوند آنانرا که 
راست می گویند و دروغگویان را حتماً عواهد شناخت » . و نیز از پیامبر (ص) 
روایت شده است که فرموده: «مبادا با کسانیکه در دين خود فر یب خورده اند 
میاحثه و حدل کنید ز یرا او تا زمانش بپایان برسد بر برهان پوسیده خود که از 
دیگران بدو میرسد باقی است و چون زمانش سپری شد شعله گناهانش أو را درم 
گرفته و خواهد سوزانید»اين حدیث را ابومحمدغفاری از حضرت صادق(ع) و او از 
طریق پدارنش- علیهم السلام- روایت میکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله 


دسولایه لو -و ذکرالحدیت . 


وحم و 


وقد جمعت رفي هذا | الکتاب ما 2 اه جمعه من الا حاديث التي رواها 
الیو عن آمیراُوینن د الائسة السادقی کل في اب د برها مما بل 
آن شناق إلى ما ریق فیها سب ماحَصَرَ يالوق از لم بحري جَمیم مار وه 
نی ذلات ابی نی ت أن“ ڃفيى من بت مه داي رواد الاس من ذلك أ کر 
و اعظم مسا وه و صخ تیل“ عله ما عدي و وا و را بذ کي 
ما وي ني ون بر آي ع 2 تن لش ین ن هه 5 لد پآداب اه ال 
۳ ان وا بتتره ده الداین اماب احالف سای الفرق مّالِعین 


راشای و الترلة الد"افع لقصل مین صَلواث اب عله د آله اَن 


ا شیم ام عل ى امامت التاق على الم خلافاً علی ال زاوجل 


حي قول :فمن هدي إلى الحو حو“ اَن بح أن لا بهدتي إا اَن بهدی ` 
فرمود و حدیث را ذ کر میکند. 

من در این کتاب آنچه را که خداوند توفیق جمع آوری آنرا عنایت فرمود 

از احادیثی که بزرگان از امیرالمؤمنین (ع) و پیشولیان راستین علیهم السلام -- 

راجع به غیبت و مسائل دیگری که به آنچه در این خصوص روایت شده مر بوط 


میشود برابر آنجه نزد من موجود بود گردآوری کرده ام. زرا همه آنجه در این باره 
برای من نقل شده در دسترسم نبود جون از من دور است و حافظه ام همه انها را در 
بر ندارد و آنجه مردم در این خصوص روایت کرده‌اند. بيشت بیشتر و گسترده‌تر از 
مقداری است که برای من روایت کرده‌اند و روایات من به تست آنها ناجیز و 
کمتر است. من این روایات را بجند باب تقسیم نموده و نخستین باب را شروع 
کرده ام با ذکر آنجه روایت شده در مورد نگهداری س ر آل محمد علیهم السلام 
از دسترس بیگانگان و آراستگی بآداب اولیاء خدا در پوشانیدن آنچه که مخفی 
داشتنش را دستور داده‌اند از دشمنان دین و ناصبیان مخالف و سای رگروههای 
e‏ و شک کنن د گان و معتزله که فضائل و برتری اميرالمؤمنین (ع) را رڌ 
می کنند, و آنها که تقدیم مأموم را بر امام و ناقص را بر کامل جایز می شمرند» بر 
خلاف فرمایش خداوند آنجا که میفرماید: «آیا کسیکه بسوی حق هدایت می کند 


۳۶ مقمة موف 
مالک کیف كمون » ۱ ۶ اعجاباً بادائهم لد ریز ات کت 
جل“ من قائْل: ده ها لا تعمی الا بسار ولکن کن تلوب ي في السدور 

و کما قال تیار و مال :فل عل ات با خرن الا" لین 92 ت 


E‏ رو و 


في في الحیوة الد*نیا با دهم حون انهم بحینون صنعا » ۳ الباجیین فصل الا َة 
لاجر 3 ممتهم اقلا لول ني صدودهم م لشقائهم ماو a‏ كن ن فیا من | م مناد 
کھ هوجو الحجة عليه من اله وله ءوجل : « 2 اموا بحل ال يما 


ولا واه من وله و وله ني ريه ده دجاو 


و إت اد ان لین ا منا تخلیقه اباهما علینا امس هم بقوله دإ 
ماف بف فيكم الق کتاب اله 5 عرقي حل" بتي حل ETE‏ 


۳ ۰ ت“ 5 ۳ 2 
سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسیکه خود راه یافته نیست مگر اینکه 
هدایت شود؟ پس شما را جه می شود؟ چگونه حکم می کنید؟» ۰ وهم 
باندیشه‌های گمراه کننده و کوردلی خودشان خودرا اینچنین کرده‌اند, همانگونه 
که خدای تعالی میفرماید: «همانا جشمان ظاهر کور نیست بلکه چشمان بصیرت 
دل کور است کوری ندیدن جشمان مادی نیست بلکه ابینائی دلهاست که در 
سینه‌ها می طپد» و باز میفرماید: «آیا شما را آگاه کنم که چه کسانی از 
ز یانبارتر ین کردار برخوردارند؟ آنانکه در زندگی دنیوی راهشان گم شده در 
حالیکه خویشنن را نیکوکار می دانند» آنانکه برتری و فضائل ائمه طاهر ین و 
پیشوائی آنان را انکار می کنند» بواسطه دشمنی و لجاجتی که با اهلبیت در اثر 
تیره‌روزی و نگون‌بختی با جانشان آميخته, با وجود اینکه از جانب خدای تعالی 
حجّت بر آنان تمام شده و میفرماید: «همگی بر یسمان خدا بیاو پزید و از هم جدا 
نشوید» و نیز از جانب رسولخدا (ص) که درباره خاندانش فرموده: آنان 
راهنمایان و کشتی نجاتند, و آنان یکی از آن دو حقیقت گرانقدری هستند که 
رسولخدا (ص) جانشيني آذان و گرو یدن‌وجنگ زدن پدامانشان را بما سفارش 
فرموده در گفتار خود که میفرماید: «من پس از خود دو جیز گرانمایه که عبارت از 


(۱) يونس : ۳۵ . (۲) الحج : ۴۶ . 
(۳) الکهف : ۰۱۰۴ (۴) آل عمران : ۱۰۳ . 


رو ۶ 


aT‏ ما إن سکن به آن توا » ۲ خذلانا من الله 
لهم به | ام ذلك د ما SES‏ بارهم العمی علی الهٌدی کما 
قال ع زر جل* مود د فھ ینام انبا الى على الهّدی 1 و کہا قال : 


۳3 6 هم 


د آفرایت من انح له مواد و Es‏ ی له على بل E‏ ربد على ل يناده 
را ۰ زا ایا زد له وتان ال ون لبه 5 و 


مه 


ردا ۹ م سای ی وک ۰ الاس اش ˆ یو و العايون ليعة 
م م 


الحو و ي اهل السَذق» و انکر ون لا زوا التقات من الوم م اَهَل 
بت تال رنه 0 عم » ال راداو الائبوت ُ َو 5 موی 
القائلون بما روا او الاملون به » الجاعلوت ایمتهم آهواءهم مد عقوم 


کتاب خدا و خاندان منست در میان شما بحای میگذارم» رسای که بن شا 
و خداوند کشیده شده از یکسر بدست خدا و طرف دیگرش بدست ت شما است تا 
آنگاه که آنرا در دست دار ید (دستگیر خود ساخته‌اید) هرگز گمراه نشوید» 
بکوچک شمردن آن و بآنچه بدست خود فراهم کردند وباینکه کوریرا بر بینائی و 
هدایت مقدم شمردند» این خذلان خداوندی شامل حال آنان شد. جنانکه خدای 
عزوجل فرماید: «أمَا قوم ثمود ما بآنان راه راست را نمودیم ولی ایشان در بار 
خود کوری و گمراهی را بر هدایت برگز یدند»و نیز همانگونه که خداوند 
عزوحل فرماید: «آیا دیدی آنکس را که هوای نفس را خدای خود قرار داد وخداوند 
او را با دانستگی گمراه کرد» مقصود خدای تعالی آنکسی است که دانسته با 
حق ستیز کرده و آنرا سست گرفته و رد کرده است» و باطل را گوارا و شیر ین 
انگاشته در دلش حای داده و آنرا پذیرفته است و «خداوند نسبت بکسی هیچگونه 
ظلمی روا نمی دارد پلکه آنان خود در حق خویش ستم میکنند» و آنانند که با 
شیعه» پیروان حق و دوستداران اهل راستی و درستی » دشمنی و ستیز می کنند و 
منکران روایات مومنان راستین و مورد اعتماد از خاندان رسولخدا (ص) هستند و از 
روی جهل و تیره‌بختی آنرا رد و مورد عیب جوئی قرار می دهند» و آنچه را دشمنان 
اهلبیت روایت کنند همانرا میگویند و بدان عمل می نمایند, خواسته‌های نفس و 
(۱) فصلت : ۱۷ . (۲) الجائة ۲۳ . 


۸ 
و رام رت من اذل پل ون و اق اختر تام على یلم لی 


سم روم 


ای ۱ و اه و اقا 5 َة 5 زاء ارو الم الا جاح علی 
العثب لمیر لفرات » فان" و دين او طی" یلم َة ا[ م بحا ]عن 


ر 


دهم رین هلیم قد 2 رم بذك و ما اممَيْل . 
ی اس انا ید ذلك يت اب مره وی دز ری 
عله پقولم : دک ایوا بحل ال جیما ولا تفر"قوا » 7 وما روي ني ذلك . 


و ارد فناه بذک ماروي ني الا: اه 3 ادها من اب زول و 


قا تبارك و تمالی : وب بلق مایا بت ماک ار © 


آمرهم » و نها هد مین ال د مان" ود با الا ما إلى الذي بنده . 


اندیشه‌ها و نظراتشان را پیشوا و مقتدای خود قرار می دهند نه آنرا که خدای تبارک 
وتعالی از روی علم برگزیده است آنجا که میفرماید: «ما آنانرا ازروی آگاهی 
بر حهانیان اختیار کردیم» و منصوب کرده و برگز یده و اختیار نموده و مورد 
پسند او است ۽ آن نگون بختانی که آب تلخ و شور را , بر آب پاک و گوارا ترجیع 
میدهند, زیرا نگهداری دین خدا و مخفی داشتن علم برگز ید گان او از دسترس 
دشمنان که آنرا باستهزا میگیرند شایسته‌تر است (که باب آن ) جلوتر باشد و 
فرمانبرداری از دستور آنان در این مورد سزاوارتر است. 
پس از آن باب شروع کرده اي یم بذ کر احادیث مر بوط به ر يسما الهی که 
ما را به چنگ زدن بان و پراکنده نشدن از گرد آن امر فرموده برابر فرمایش خدای 
تعالی که: «همگی بر یسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده و چند دسته نشوید» و 
آنجه در این خصوص روایت شده ودرپیآنچه‌در این رابطه در باره امامت و اینکه 
منصبی الهی است و از جانب خداوند تعیین میگردد آورده‌ايم برابر گفته خدای 
عزوجل که میفرماید: «پرورد گار تو آنچه بخواهد می آفر یند و برمیگز یند و آنانر 
اختیاری نیست» در امرشان و اینکه آن پیمانی و قراری از جانب خدا است و 
امانتی است که امام به آنکه پس از او تعیین شده می سپارد. 


(۱) الدخان : ۳۳ ۲(۰)آل عمران : ۰۱۰۳ (۳) القصص : ۶۸ « من آمرهم » لیس‌من‌الایة. 


پیشگفتار 5 


۳ 


1 ماروي ني أن* ناب وق انات إا و e‏ 
لقرآنن نة اورا[ وا یل ]لتق سا روي من طریق العامة ن کر 


کم ما وی يمن ای لا مامت و من مه ما و لیس بامام » و أن 
کر دابة تفع قبل قیام الثم فسابها طاو ت. 

[ ثم اد روي من رقي الما ] (. ۱ 
م ما روي فين شك دق داجد. من الم سلی ا عم أو بات لبه 
لایرف فیها إمامة »و دا اة بعر لمع مه 


و 


م ما یقن أن hi‏ تعللی على امه ین حجة . 
ا "ما روي ني أنه لو لم یقن الا دض | ۷ انان كان حدم اة . 


سپس آنچه روایت شده در مورد اینکه پیشوایان عبارتند از دوازده امام» و 
آنچه در قرآن و تورات و انجیل گواه بر این مطلب است آورده شده» پس از نقل 
روایاتی که از طر یق اهل ستّت در مورد امامان دوازده گانه رسیدم است. 

بعد از آن روایات مر بوط بکسیکه ادعای امامت کند و آنکه خود را امام 
پندارد در صورتیکه واقعاً امام نیست و اینکه هر پرچمی قبل ازبپا خاستن حضرت 
قائم 2 افراشته شود برافرازنده آن طاغوت است. 

[سپس حدیث روایت شده از طر یق اهل سنت در این باره نقل شده 
است] 

پس از آن روایات مربوط بکسیکه نسبت بامامت یکی از امامان 
(علیهم السلام) تردید کند یا شبی را بروز آورد که طی آن به امام خود آگاه نباشد 
و او را نشناسد» یا بامامی که از جانب خدا نیست معتقد باشد. 

سپس آنچه در مورد اینکه خدای عزوجل زمین خود را بدون حجت رها 
نمی کند روایت شد. 

بعد روایات مر بوط به اینکه اگر در روی زمین جز دو نفره دیگر هیچکس 
باقی : نمانده حتماً أ یکی از آندو حجت خداوند ایت 


(۱) لیس هذا الکلام الذى , بين القوسین في الاصل انما أضپف اليه بعد , 


ما زوي في َيب الما تت و ر ر یایب ئة لوا اث ال 
عم احق ذا ها ار بها 


ما روي قیما 1 مر له 22 الکف و الاتتظار و نيحا اة . 
ي "ما وی فیما القیعة من امیس ت التقراق وت عندالقبة 


م 


حتبی لا بی على حقيقة مره لا" . 
0 “ ما روي ني الد؟ة الي کون قبل قیام الایم تلم . 
0 ما روي ني فيه چ و سيرته . 
"ما رل من القر آن فه 02 . 
۳ ماروي مس العلامات لتکو بل ورب ره عیفییه و یامه 
ی " ماجاء من ی انع ني میت و الم لصاحب الام ر . 


سپس آنچه در مورد غیبت حضرت قائم (ع) روایت شده و آنچه 
امیرالمژمنین (ع) و آئمه- صلوات الله علیهم- در این باره فرموده و نسبت به آن 
هشدار داده آند. 

سپس آنجه در مورد صبر و خودداری و انتظار در زمان غیبت به شيعه 
سفارش شده است. 

پس از آن روایات مربوط به آزمایش شدن و جدائی و چند دستگی و 
پراکندگی در زمان غیبت که دامنگیر شیعه می شود تا جائیکه جز تعدادی هر چه 
کم کسی بر حقیقت پا برجا باقی نماند. 

سپس روایاتی است در بار سختی و فشاری که پیش از قیام حضرت 
قائم ِ روی میدهد. 

پس از آن روایاتی است در خصوص چگونگی و رفتار آنحضرت (ع). 

سپس آیاتی از قرآن که راجم به آنحضرت (ع) نازل شده است. 

پس از آن آنچه مر بوط به پیدایش نشانه‌های ظهور انحضرت است و 
دلالت بر قیام آنحضرت ونزدیک شدن ظهور دارد. 

سپس آن روایاتی که از تعیین زمان ظهور و نامبردن منع میکند آمده. 


SAE SE و و هو‎ Ober aE DFR CIE SEER NEDSS E SRS 


. ماجاء فیما بلقی‌القاثم مد ند قیامه 4 فینتلی من جاهلية لاس‎ ٣ 
ماجاغ‌ني ذ کر جیش الب د دمم اشفا القائم و عدة هم‎ " # 
۱ . 8 السفیانه أن مره من الوم یل ی هام‎ KE 
ماجا ءي زک رأة سول اله اکر و آنه لا يشر ها بعن بوم الجمل-‎ " ۳ 


1 اقا ت و فتها ‏ 
م ماجاري كر أحوال القَیعة من روج الا 2 و له ون 
ق ماروي في ان القائم 2 اف دعاء جدیداً 1 ,و آنة ن الالام بدا 
یب و یمود غریباً کم دا 


هی و د 


نم ما روي ني مد ملك القائم ع بعد هو 
۳ ۳2 
پس از آن روایاتی است که در مورد ناراحتیهائی که آنحضرت بهنگام 
قیام خود با آن برخورد می کند و از نادانی مردم دچار گرفتاری می شود» رسیده 


است, 


سپس آنچه در مورد سپاه خشمگین که اصحاب حضرت قائم هستند . 
رسیده و تعداد آنان. 

پس از آن آنچه در مورد سفیانی رسیده و اينکه این امر بدون تردید قبل از 
قیام قائم عليه السلام واقع خواهد شد. 

سپس روایاتیکه در باره پر چم رسولخدا (ص) رسیده و اینکه آن پرچم را 
پس از روز جمل هیچکس جز حضرت قائم (ع) نخواهد گشود و چگونگی و 
مشخصات آن. 

پس از آن روایاتی در مورد اینکه شيعه بهنگام خروج قائم (ع) و قبل و 
بعد آن چه وضعی خواهد داشت 

سپس آنچه روایت شده در مورد اینکه قائم (ع) دعوت نوینی را آغاز 
خواهد کرد و اینکه اسلام غر یبانه آغاز شد و سرانجام نیز بی یار و یاور خواهد ماند 
همچنانکه شروع شده بود. 

سپس آنجه روایت شده درباره مدت زمامداری آنحضرت پس از 


ظهورش. 


Ar‏ شلف 


ٿم ما روي في ذ کب ادن یی تا و لان ما یه 


البطلون ال ان ع اسب و و الیل ولون 
ا ما روي ني آن" هن عرف | ماه آم بط رکه قم 1۹ الم تخت 
وشن تا هه الكريم دش یمن باعل اس لت 
مین خلقه و الخیرع ین بريه .5 له لین و عزوت الونفی ای لاسام ها 
و آله لماج ري ر أن از ان التبا اد رالد رن 
جمل محیانا و مماتنا و ننا على ما اقم وین ۳ ن دين الحق" د مُوالاء أهله 
لذبن ص بکرامته .و تلهم اقا یه یلق الم لی بت 


و اَن وفنا لهم العمل , یما ار به 3% ر الانتهاء ا نهو اعنه ولا U‏ 


۱ س 


پس از آن روایاتیکه در مورد اسماعیل بن آبی عبداللّه 2( و باطل بودن 
اآعای اهل باطل (اسماعیلیه) که از گوش شنوا و دانش بی بهره اند در باره ای 
نقل شده است, 

و بالاخره روایاتی در خصوص اینکه هر کس امام خود را بشناسد, جلو 
افتادن یا دیر فرا رسیدن ظهور حضرت قائم (ع) آسیبی باو نمی رساند» بترتیبی که 
ذکر شد در کتاب آمده است. 

در اینجا از خدا میخواهيم که به وجه کر یم و مرتبه بلند خود بر همه پا کان 
و برگز بده شد گان از مردم و پرجستگان روی زمینش و ریسمان خلل ناپذیر و 
دست آو یز استوارش ک که از هم گسختگی در آن راه ندارد یعنی محمد و ځاندان 
پاکش درود فرستد و در زندگی دنیا و آنخرت ما را در سخن درست خود پابرجا 
نگهدارد و زندگی و مرگ و رستاخیزمان را بر نعمت دین حق که ہما ارزانی 
داشته و دوستی و طرفداری اهل حق که آنانرا بکرامت خود مخصوص گردانیده و 
آنانرا واسطه ارتباط ميان خود و خلقش و ححت خود پر مردمان قرار داده استوار 
بدارد و ما را در گردن نهادن در برابر آتان و عمل به آنجه فرمان میدهند و دست 
کشیدن از آنچه نهی کرده اند موفق بدارد و ما را از جمله آنانکه در سخنی از سخنان 
آنان (پیشوایان «ع») شک می کنند و در راستگونی آنان تردید دارند قرار ندهد و 


ar 


من الشا رین في سي من قول 4 و ی ی ین ر شد 
م وله ۰ رالصاوقنّ قر ين ني جهاد عدو 9 يجنا بلق م كرما بشجادر نوم 


اب ام »لا فر ق بیدا و هم طرف عن بدا وله من لك ولا 


ما را از یاوران دین خود در رکاب ولی خویش و آنانکه صادقانه با دشمن خدا 
پیکار می کنند قرار دهد تا بدینوسیله در عداد آنان قرارمان دهد و بهمسایگی آنان 
در باغهای بهشت پر نعمت ما را گرامی دارد و میان ما و آنان حتی بقدر یک 
چشم برهم زدن جدائی نیافکند نه کمتر و بیشتر که او خدای بخشنده و کریم . 


است, 


af 


باب - ۱ ٩‏ 
8( ما روي في ون سر آل محمد علیهم للم عن لیس من یلا۵ 
ه( د النهُي عَنْ اذاعته له و اطلاعهع )اجه 
ایا پالاي خد بن کي بن تب اعد الکوفي" ۲۱ قال : 
جد نا القاسم بن بن الحسن بن‌حازم» قال : حك هدام لایر ي قال : 


سم و وه مهم 


حداتنا باه من حبلة » عن سلام بن ۳ َء ن el‏ 
بي الطقبال عام دابل قال :خان آمیالینی تا : « اجون أن ندب 
و سوه و دالوا لاش پما قرفو » وکوا ما بكرو » . 

د دی أبوالقايس این کک * قال : خد ننا پوشف برد 
قوب القّریء [ القلي] بواسط ۰ قال : حداتّبي خلف ابرا عن بريد ن 
1 نوم بُح مالك » قال : سمعث سول او 


9 


قول : « لا تد ټوا اشنا بما لا رفوت آتجبُوت أن كدب او وله . 


حاروق » عن حید اليل قال: عم 


(باب نخست) 
(آنجه در مورد پوشيده داشتن سر آل محمد (ص) و خودداری از نشر آن برای بیگانگان 
و آ گاهی یافتن آنان از آن روابت شده) 

۱- ابوالطفیل گوید: امیرالمژمنین (ع) فرمود: «مگر میخواهید خدا و 
رسولش مورد انکار وی شوند؟ با مردم از آنچه که می شناسند سخن بگوئید و از 
سخن گفتن در باره آنجه باور ندارند خودداری کنید». 

۲- انس‌بن مالک گوید: از رسولخدا (ص) نام که میفرمود: «با 
مردم درباره آنچه نست به آن آشنائی ندارند سخن نگوئید, آیا میخواهید خدا و 
رسول او را مورد تکذیب قرار دهند؟» 


(۱) با لعباس آحمد بن محمد بن‌سعید بن‌عبدا لرحمن > یعرف بابن‌عقدة قالالنجاشی 
هد دجل جلیل من أصحاب الحدیث مشهود با لحفظ و كان كوفباً زیدیاً جادودیا. 


6 از ها 


دد نگهداری راز آل 


٣و‏ ا اجه ن ی بن سی ابنْعَقَدةٍ , قال خا 2 ن دوس بن 
وب ای 1 الحَسَّن وه ۶ اسماعیل هران » قال : حد نتا الحسَنْ 


ابن لی : ن ابی رت ن تبني ال علی : بن اع قال : قال لي عبان حر ن 
E Jê‏ :دیا الا على ان" احتمال تا آینی مَرفته وله ! ان" اختمال آمرنا 
و وة و سره ی لس من أله » » قفرم الم و َة لو - يعني له - 

و فل : قا لک : دجم اعدا اجر مود التاي ی فيه 5 لین بان رل 
ما رفون و کف" عنم فا كرون :۶1 م * قال : ما التاصت کنا حزبا , اشد موو له 


من الّایطق علا پما نکر ]۰۰ 
۴ ڪدگ تا أ ی عن یی قال | 


من کتابه في دجب سنه مان دماین قال : حف تتا الحسن بن علي" بن َال 
فال : حدالیی وان یی »من ن لحا بن تار اسر عن تب ال لیب 


113 n” 


نع يا جعفر بن بن امه قال ۳ هذا ھک 
7 له , و بخنبکم : أن تقولا ما فتاه ضفتو 


۳ عبدالأعلی‌بن أعین گوید: امام صادق (ع) بمن فرمود: «ای 
عبدالاعلی بر دوش داشتن و پایداری بر ولایت ما تنها آ گاهی بدان و پذیرفتن آن 
نیست بلکه بر دوش داشتن آن همانا نگهداری و پوشیده داشتدش از کسی است 
که با آن بیگانه است» پس سلام ما و رحمت خدا را به آنان شیعیان برسان و 
بگو: آنحضرت بشما فرموده است: خداوند رحمت کند آنکسی را که با بیان آنچه 
مردم بدان آشناثی دارند و خودداری از اظهار آنچه بدان باور ندارند محبّت و 
دوستی آنانرا نسبت بخودو نیز بسوی ما جلب نماید. سپس امام (ع) فرمود: کسی 
که با ما خاندان بجنگ برمیخیزد» برای ما زحمتش از گوینده سخنی که ما 
دوست نمیدار یم بیشتر نیست»۰ 

٤‏ عبدالاعلی بن أعین از امام صادق (ع) روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: «ولایت ما تنها به شناختن آن و دوست داشتن آن نیست» مگر هنگامی که 
آنرا از کسیکه با آن بیگانه است پوشيده بداری, برای شما هیمنقدر کافی است 


ا پاب ١‏ 


م س رم 


تنا سنا فا کم دا ما فلت سم لا یا كتا عن قد آم بيش 
ما من به قال اب تعالی :د قانآمتوا پول ما ام په فق اهنوا » ۳ . قال 
ا ]4 ا : حد توا التاس بما فرفون» ولا لوم ما لا سیون 


مه 6 وم 


را 
۵ و ارتا عبذالواجد بن ال بن یوش وا قال : تاغل بش 
جار الفرشية ء قال : حداقبي نب لین آپیالقطابر , قال: حد ِِ 
اب بای بن ی » قال : فال ابا جم بن ناه : « 
احتمال آضنا لین مرو یی به ابو له قط. ان" من اختمال 
و باه عن یرل اراس و ال یی ن ود 


5 8 


لکد دجما عبدً اج مود تاناس ای ول تفه بحد نم بما بش فون ,۶ بش 


که آنچه ما گفته‌ایم بگوئید و نبت بآنچه ما خاموش بوده‌يم شما نیز لب فرو 
. بندید» پس اگر شما فقط آنچه را ما گفته ایم بگونید و دربارة آنچه ما سکوت 
کرده ایم تسلیم باشید مسلماً بانچه ما ایمان آورده ایم شما نیز همانند ما ایمان 
آورده اید» خدای تعالی میفرماید: «اگر آنان همانند شما ایمان داشته باشند» 
بتحقیق راه یافته هستند» على بن الحسین (علیهماالسلام) فرمود: با مردم در باره 
آنجه می شناسند سخن بگوئید, و آنجه را که بیرون از توان ایشان است بر دوششان 
مگذار ید که بوسیله ما آنانرا فر یفته باشید» یا( که آثانرا پرما جرأت دهید) 

۵ باز عبدالأعلی بن ن أعين گوید: امام صادق (ع) فرمود: «بر دوش 
کشیدن و گردن نهادن امر ما تنها تصدیق و پذیرفتن آن نیست» بلکه پوشیده داشتن 
و نگهداری آن از کسانیکه اهلش نیستند خود نوعی بدوش کشیدن امر ما استء 
سلام ما و رحمت خدا را به آنان- شیعیان- برسان و بگو امام صادق (ع) بشما 
پیغام میدهد که: خدا رحمت کند کسی را که دوستی و محبت مردم را نسبت 
بمن و خودش جلب نماید و با مردم آنچه را که می شناسند بگوید, و آنچه را 


(۱) القرة : ۱۳۷. 


در نگهداری داز آل 2 ت از بیگانگان Av‏ 


ایتک ون ثم قالی اما ای [4] نع با وه لا من‌الناطق 


علینا ہما تکرح - 3 کر التدیت وله 3 


و و أَخبرَ نا عبد الواجد د ص دال قال : حبرا أ ل غل بن باج 


الز "هی » عن عل بن العباي ی عن لسن علي بن یر ا 5 
قال : قال أبو بدا ار چ +« من آذاع لیا حدینا هو مره 


۷- کد | الاشناد»عن‌الحسن ن علي !ن بن ابي رة 0 عن الحسّن ؟ ن اسر" 3 


ال : قال ۳1 ار تلا : و إلى 3 ار“ جل الحدیت شلق ید به 
عي كما ده به مه ابر امه ٤‏ 


3a2 nrt 


رل نبد به من لا سلح ان لمعه . 


وه 


19 له عا لے ا تا برد أن یو من الحدیت ما سأ اَن بطوی 


مورد انکار آنانست. از آنان پوشیده بدارد» سپس بمن فرمود: بخدا قسم آنکس که 
با ما بجنگ برخاسته زحمتش برای ما از گوینده سخنی که ما خوش نمیدار یم 
بیشتر نیست و حدیث را مفصل تا آخر نقل کرده است-» 

> محمد خزاز از امام صادق (ع) نقل کرده که آنحضرت فرمود: «هر 
کس سخن ما را با نظر سوء علیه ما پخش کندء همانند کسی است که حق ما را 
رو یاروی انکار کند». 

۷- حسن‌بن اسر گوید: امام صادق 0( فرمود: «گاهی حدیشی را با 
یکنفر می گویم» بعد از اینکه از من جدا شد آن سخن را بهمان صورت که آنرا 
شنیده روایت می کند» و در نتیجه من نفر ین و بیزاری از وی را حلال میشمرم». 

منظور آنحضرت از این سخن اینست که حدیث را به کسی بگوید که 
گنجایش و کشش آن و شایستگی شنیدنش را ندارد.واین فرمایش امام (ع)نشان 
می دهد احادیثی که طبیعت آن اقتضای پوشیده داشتنش را دارد باید مخفی بماند 


وعلنی نشود. 


۵۸ باب ۱ 


۸ وه( ن ان نی ی ,ی نایم 
ابن مُسکان قال : مَیفت آبا دای فول : « تقوم نون أذ ني ام دا 2 
ما بسا اّما ستزت را هتکوه افون گذا 5 کذا » فقولون 


انبرق ٤ن‏ 


ar 


اشنا ني کذا و گذا» نما 5 ما من یی . 
-٩‏ 3 په عن الحَسنِ » عن کرام الشمیی" فال : قال أب ْب از تج : 

« ما وا 1 کات على راک رکه لوزن ره مره منک پمال ت 

۳ وجدت افیا کلمت ,واه اشنشان» . ری ب« ياء » من ن لت 


fe 


۰ و به من الحسن» EES‏ بيتصبر * قال مومت بجر تج 
قول یره الل 1 ی یل .5 سر یل مر ی 


IE ا‎ 


ملد سک مار یمن شاء اه داجداً شک داجد , د اش > 0 


۸ابن مسکان گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که میفرمود: « گروهی 
مرا امام خود می پندارند, بخدا قسم من پیشوای آنان نیستم خدا آنانرا لعنت کند 
که هر چه را من پرده پوشی می کنم آنان پرده‌اش را میدرند (آشکارش می کنند) 
من چنین و چنان می گویم آنان می گویند حتماً مرادش فلان و بهمان بوده 
است» من فقط امام کسی هستم که از من فرمانبرداری کند». 

-٩‏ کرام خشعمی گوید: امام صادق (ع) فرمود: «] گاه باشید» بخدا 
قسم اگر دهانهای شما لجام میداشت شت (محکم بود) من بهر یک از شما جیزی که 
بسود اوست می گفتم» بخدا سوگند اگر افرادی متقی می یافتم» حتماً سخنانی 
می گفتم» و از خدا باید کمک خواست». 

منظور آنحضرت از افراد متّقی کسانی است که تقیه را بکار می بندند. 

۰- از ابوبصیر نقل شده که گفت: شنیدم‌امام‌باقر (ع) میفرمود: «سرّی 
را خداوند پنهان بجبرئیل گفت و جبرئیل نیز پتهانی بمحمدء و محمد نیز پوشیده 
بعلی» وعلی نیز بهر کس که خدا خواسته است هریک همچنین بدیگری سپرن» 
آنگاه شما بر سر هر کوی و برزن از آن سخن میگوئید». 


(۱) یعنی بهذا الاسناد . (۲)الظاهر كونه القاسم بن عبد الرحمن شريك العفضل‌بن عر 


دد نگھداری راز آل چں ال از بیگانگان ۵۹ 


۱- [ و حداتنا غ بن حملا بن سل قال : حدتما عبد ال بن الملاه 
المذاري“ ۰ قال : حه ننا رین زياو الكو“ قال : حداتنا بعش شیوخنا 
قال : قال [ ال ] : آخذت یی کم أخد بُو عبّد از 4# بدي قال لي : 
د یا مضل إن کا الا می یی بالقول قط ء لا وای نی سوه کما سائه ارو 
بقر فة کما سره ال و بودي حقهُ كما اَم ايل ] . 

١‏ ابر نا عبدالواجد پاسناده » ڪن ‌الحَسَّن » عَنْ حفص بن تسیب فرعان(۳) 
قال : « خلت علی آبي عب ا تلم انام ل ای بن خنیس مولاءٌ قال لي : با 
حفص حداث ای باشیاء فأذاعها فابلی بالخییید نی فلت له : ان" نا بت 


من حفظه علینا حفظه اة حيط عله یه و ليام 2 من آذاعه علینا سلیه اوه 


۱- ادر یس‌بن زیاد کوفی گوید؛ یکی از بز رگان نقل کرد که مفشل 
گفت: همینطور که من دست تو را گرفتهام حضرت صادق (ع) نیز دست مرا 
گرفت و بمن فرمود: «ای مفضلء این کار (ولایت) تنها بگفتن نیست, له بخدا 
قسم مگر اینکه شخص آنرا همانگونه که خداوند نگهداری فرموده نگهدارد, 
وهمچنانکه خداوند شر بف داشته شر یف بدارد» و برابرآنچه خدا دستور فرموده حق 
آثرا ادا کند». 

۲- حفص‌ین نسیب گوید: «در آن روزها که معلی بن خنیس‌کارگر 
امام صادق (ع) کشته شده بود نزد آنحضرت رفتم پس بمن فرمود: ای حفص من 
پاره‌ای چیزها به معلی گفته بودم او آنها را منتشر کرد و خود را دم تيغ داد» من باو 
گفته بودم ما را سخنی است که هر که آثرا نگهدارد (از گفتن آن خودداری کند) 

(۱) کذا و لعلالصواب « اددیس بن زياد الکفر و ئى» وکان ثقة. 

(۲) هذا الحدیث لیس فى بعض النسخ ولذا جملناه بين القوسين . 

(۳) کذا ۰ وفی دجال الکشی «عن‌حفص الابيض التمادقال : دخلت على أبىعبدالة 
علیه‌!السلام ايام طلب الععلی بن نیس - و ساق نحوالکلام مع ذيادة - » ولا یخنی اتحادهما 
لاتحاد الخر ‏ و المعنون فی‌اثرجال « حفص بن الاییض التماد - أو النياد - » . و فى بعض 
النسخ | لمخطوطة «حقص التماد» . و الظاهر کونه حفص بن نسیب بن‌عمادةالذی عده الشیخ ے 
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و مهم 


و تیاه با رک که اتب بیج رز ی و ررْقه 
العر“ رفي الناي « من اقام الت ن وتا بت ى ی استلاخ ۳ 


موت محرا €. 
باب _ ۲ ٭ 
٭( فیما جاء فی تسیر قوله تعالی )× 
*( واعتصمُوا یحبّل الله جميعا ولا تفقوا )» 

١‏ د تنا ڪل ن عبّد اله ين العمر ر الطبرانی" بطبرة سنه تلاب و لان 
وئلاییالتدکات‌ذا | الر جهنمو اي ۳۹ بش شاو ین الْصاب()- قالّ: خد 
1 ي» قال : : خداآني تيل" بن هاشم لین بنا السکن معا ۰ قالا : حدتنا عبد 
الرگز اق : بن هسام ۰ قال : : آخبریي أً ی عن نمی ی رن بن عوف » 
جابر ن عب ا الأنضاري وال : « وقد د على سول اد لو ها ل الیمن ال 


خداوند نیز او را حفظ می کند و دین و دنیای او را از آسیب نگهمیدارد و هر کس 
آفرا برغم ما منتشر کند خداوند نیز دین و دنیایش را از او میگیرد, ای معلی هر 
کس حدیثی را از ما که فهمش مشکل و باور کردنش بر مردم عادی سخت است 
پنهان نگهدارد؛ خداوند آنرا بصورت نوری در برابر جشمانش قرار میدهد و عزت در 
میان مردم را نصیب او می کند و هر کس که آن حدیث را منتشر کندم رگ بسراغ 
او نمی رود تا اینکه سلاح او را در یابد (با سلاح بقتل برسد) یا با سرگردانی و 
آوارگی از دنیا برود». 
(یاب- ۲) 

(آنچه در تفسیر کلام خدای تعالی «واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفرقوا» آمده) 

۱- از جابرین عبدالله انصاری نقل شده که گفت: «مردم یمن بمدینه 
آمدند که خدمت رسولخدا (ص) برسند» انحضرت (بحاضران) فرمود: یمنی ها با 

سه فى رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام . 

(۱) فى بعض النسخ « یوالی يزيد بن معوية و من الثقات » وهو تصحیف . 


0 
مور هل 2 


ی داعتصموا بحبل او ۱ ۳ 
ای 2486 : جاه هل لین نون بییسا- فلما دلوا على زول لته 
ق : و قرع اسح سائیع وتف نئوژ رخ و سین انش 
حلفي و خف دصيني . خائل سیوفهم متنك ققالوا: با سول ال من ینت + 
قال : هو اذي مر کم ال" پالاعتصام به فقال جل و عر : « اموا بت ال 
جیما ولا تفر قوا  »‏ ققالوا: با سول ال ین نا ما هذا الحبل , فقا : هو ور 


مود 


انه د ال مب من اله 5 حلي من الناي  »‏ فالسبل مناي کتابه .الیل من 


الناي وی : ققالوا : با سول اه من بات ۲ فقال : هو الذي رل اف دان 
تقول نس با حشرت علی ما رت نجل ال » ۱ فقالوا : با سول الم مات 
له هذا ؟ فقال : هو الذي ول افيه : د ويم بعش" الظالم على دنه بقول باتني 
ی 
شتاب بسیار (یا با روی خوش) بر شما وارد می شوند, و هنگامیکه آنان بر 
رسولخدا (ص) وارد شدند فرمود: گروهی هستند که دلهایشان نرم. ایمانشان 
استوار است. منصور از میان آنانست که با هفتاد هزارتن قیام می کندء جانشین 


من و جانشین وصی مرا یاری خواهد کردء بند شمشثیرهایشان از چرم است» آنان 
پرسیدند ای رسولخدا وصی شما کیست؟ فرمود: آنکسیکه خداوند ملازمت راه او 
را بشما امر کرده و فرموده:.«همگی بر یسمان خدا چنگ بزنید (آثرا دستگیر خود 
ساز ید) و متفرق نشوید» پس عرض کردند ای رسولخدا برای ما روشن فرما که 
این ریسمان چیست؟ فرمود: آن عبارت از گفته خداوند است در این آیه «الا 
بحبل من الله و حبل من الناس»: (مگر بر یسمانی از خدا و ریسمانی از مردم) 
ما ریسمان خدا کتاب او (قرآن) است. و ریسمانی از مردم منظور وصی من 
است» پرسیدند ای رسولخدا وصی تو کیست؟ پاسخ داد: کسی است که خدای 
تعالی دربارة او این آیه را فرو فرستاده «أن تقول نفس یا حسرتی علی ما فتطت 
في جنب اللّه»: «که کسی بگوید ای دریغ و افسوس بر آنچه در (راه) قرب خدا 
(دستور خدا) کوتاهی کردم» آنان عرض کردند: ای رسولخدا مراد از این قرب 
خدا جیست؟ فرمود: همان است که خداوند در باره اش میفرماید: «یوم يعض 
(۱) ای علائق سیوفهم الجلد . و فی بعض النسخ « المسد»حبل من لین أو حوص . 


ت۳1 


: ا 
(۲) ۳(.4) آل عمران ۲ (۴) الزمر : ۶ھ جنب الله ول با میرالمق منین, 


باب ۲ 


انخذت ت مرول ی > < ! و وییئی» الیل ال مز یی فقالوا : 
یا سول له بالّذي مك الحو تیب آرناه ققد يفنا إليه» فقال و الذي حمل 
اب مني التوسیین قا نطرن | 0 ۾ َر مَنَ کان ل له اد آلتی سم 


و هو و هيد عرفتم انه ييي کم ترفشرآشی سکم فخلا الصغرف د موا 
الوحوء فمن خوت له فلوتکم نو لان اله عر وجل تقول ني کتابه : 
د اج فة ن التي تهر ام ۰ ]ان یه م0 
1 * قال : ام آمو عامي ال شري 1 الا شعريينّ . وا مر الخولان يني 

العولانی» ENES IWS‏ نیقی وعر نة الد ٿوسي“ ف الد وسین ۰ 
لاحو : ن : علاقة, لوا ایض او جوء و ادوا ید ال رع لالم 
. الظالم؛ علی يديه یقولٌ باليتني انخذت مع م الرسول سيلا » (روز یکه ستمکار 

دستهای خود بدندان گزیده گوید ای کاش با پیامبر راهی را در پیش گرفته 

بودم» او همان وصی من است و پس از من راه رسیدن بمن است. پس گفتند : ای 

رسولخدا بحق آنکه تو را پراستی به پیامبری برگز یده او را یما نشان بده که ما 

بدیدار او مشتاق شدیم پس آنحضرت فرمود: او همان کسی است که خدا او را 

برای مؤمنین حفر شان و ارايت نشانه‌ای قرار داده» اگر شما مانند صاحبدل 

یا نأظر آ گاهی که گوش فرا میدارد باو بنگر ید خود خواهید دانست همانگونه که 

من پیامبر شما هستم او نیز وص من است» حال بمیان صفها برو ید و چهره‌ها را 

از نظر بگذرانید پس هر کس که دلهای شما بجانب او گرایش پیدا کرد حتماً خود 

اوست» زیرا حدای عزوجل در کتاب خود میفرماید: «فاجعل افتدة من الناس 

تهوی الیهم» (دلهای پاره‌ای از مردم را بجانب آنان گرایان) یعنی بجانب او 

(اسماعیل) و تبارش (علیهم السلام). 

سپس راوی گوید: پس ابوعامراشعری در میان اشعر يان برخاست» و در 

ميان خولانیان آبوغره‌خولاني» و در میان بنی قیس, ظبیان و عثمان‌بن قیس, و در 

هيان دوسیان عرنه دوسی » ولاحق بن علاقه برخاستند و بمیان صفها رفتند و جهره‌ها 

را از نظر گذرانیدند و بعد دست مردی را گرفتند که دو طرف پیشانی و جلو سرش 

(۱) الفرقان : ۲۷ و العض کناية عن الفیظ والتحسر . (۲) ابراهیم : ۴۷ , 


ا ی انشا يي بویت شا 


۶ وم هو 


= رق یی" ولاه قل أن ر ون َم ر ع مه و فرو ام وان 
کون ولو : : بادشول‌النه نظر نا لو من" فلا ولا ریا نجل 


nan 


فوا 3 اطمانت فقوت وانجاشتا کباذنء ملت أعيْتناء ولحت صدوریا ء 


e E 


ال اا ۰« ما ینم یله لا اش 2 راون الیلم » ان 
با EE‏ لک E‏ بو نتم عن لاد دون . 


قال : فقي لاء القوماس ون ختی شهذوا ِ آمیر الوم السك 


دسنن ن فقتلوا صن رجهم ا کان التي“ متخ مشرهم , ۽ بالجَنتة وا و خیرم ا 


بی مو بود و شکمی بزرگ داشت و گفتند: ای رسولخدا دلهای ما بجانب این 
شخص گر پس پیامبر (ص) فرمود: شما بند گان بز رگوار خدائید که جانشین 
رسولخدا را پیش از آنکه بشما ممزفی شود شناختید, اکنون بگولید چگزنه دانستید 
او همان شخص است؟ پس همه در حالیکه بصدای باند گر په می کردند گند: 
ای رسولخدا ما بجمعیت نگاه کرديم. دلهای ما بهیچکدام از آنان‌تمایلی نشان 
نداد ولی وقتی او را دیدیم دلهای ما بطیش افتاد و سپس آرامشی‌در ما پدید آمد.و 
حگرهایمان تکان خورد و اشک از دید گانمان سراز یر شد و قلب هایمان آرامش 
یافت تا آنجا که گوئی ی او پدر ماست و ما فرزندان اوئیم. 
پس پیامبر (ص) این آیه را تلاوت کرد که «و ما یعلم تأو یله لا الم 

الاب (تأو يل قرآن را جز خدا و آنانکه در دانش ابت قدمند کسی نمیداند» و 
فرمود شما از آنجمله (ثابت قدمان در علم) محسوب می شوید بجهت جایگاه ومقامی 
که از قبل برای شما به نکوئی مقدر فرموده و شما دور داشته شد گان از آتشید. 

راوی گوید : گروه یاد شده همچنان در مدینه ماندند تا در رکاب امیرالمزمنین ين (ع) 
در حنگهای جمل و صفین حاضر شدند و بالاخره در صفین کشته شدند, خدایشان 
رحمت کناد» رسولخدا (ص) بآنان بشارت بهشت داده بود و به آنان خبر داده بود 


(۷) فى بعض النسخ « آنتم یحمد الله عرفتم » . (۲) فى سخة «منه » . 


۶۴ باب ب ۲ 


1 


قنرق معتل زر بن ابي بی طالب 22 


۲ - احبر ناه بی عمام ن سيل قال : خد گرا بو عبیارز جعفن در 
ا 
دنا عه ین [ ب ] يه بن بي الم الد نبي“ » عَنِ الحَسَن بان 


الا تصاري" > عن ع بن لین » عن یه . عن جدم قال : قال علي“ بن الحسين 
ها : « کان سول ای تفه ذات یوم جالساً و معه اانه رفي النجد فقا : 
بطلع علیکم من هذا الباب جل م ن اهل الب ال ا سم فطلم جل 
طوالٌ شب پر جال میدقت على سول اه نو و جنس . فقال : 
سول الل ثي سیعت اله عر وجل * قول فیما رل وا في 
ولا تفر "قوا » قما هذا ال الي مرا باه ر لقن ار 


رسول اه منز ملا ۰ قح دس و أشار بيده إلى علي بن آبي طالب تلم 


6 


Ke 
ÇG 


قال دا ابو اسحاق ابراهیم بن إسحاق الحميري ۲۱ , قال : 


که در رکاب امیرالمؤمنین (ع) بشهادت میرسند ». 

۲- محمدین الحسین از پدر خود و او از حدش نقل کرده که گفت: 
على بن الحسین (علیهماالسلام) فرمود: «روزی رسولخدا (ص) با اصحاب خود 
در مسجد نشسته بود پس فرمود: مردی از اهل بهشت از این در بر شما وارد می شود 
و در باره مسائلی که باو مر بوطاست پرسش می کند» در این هنگام مرد بلند قامتی 
که بمردان قبیله مضر می ماند نمایان شد نزدیک آمده به رسولخدا (ص) سلام کرد 
و نشست» بعد گفت: ای رسولخدا من شنیده‌ام خداوند در کتابی که فرو فرستاده 
میفرماید: «همگی بر یسمان خدا چنگ بزنید و از هم جدا نشوید» این ر یسمانی 
که خداوند جنگ زدن به آن و متفرق نشدنمان از گرد آثرا بما امر فرموده چیست؟ 
پیامیر خدا (ص) مدّتی سر بز یر اقکند و خاموش ماند. سپس سر برداشت و با 

(۱)الظاهرکو نه جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن المثتی . 

43 کذا فی بعض النسخ و فى بعضها « الخیبری » والظاهر تصحيغهما والصو اب 
« الاحمری » و هو آبو اسحاق ابراهیم بن اسحاق النهاوندی و کان ضعیفاً متهما في مذهبه 
كما فى الخلاصة ‏ وقال الشيخ فى الفهرست نحوه و قال صنف كتباً جملتها قريبة من| لسداد 
و ذکر فى جملتها کتاب الغيبة . 


تفسیر یه داعتصموا بحب لای ۶۵ 


و قال : هذا حل اه لذي من مَك به غیم په في دياه ول بل" به نی آخریه . 


قوب الجن إلى علي" 8 تسه من دداه هر و حو ول : تست بب 
له و بل سوه » نم" فام فولی و رح فقام رجل من الثاي قال : با وال 
مه سل آن فيفر لي ٩‏ فقال سول ال إذأ تجنه رفا قفا : لته 


الر “جل سال أن نی ای له » فقال له :آقهشت ما قال لي سول ال نت و ما 
لت لَه ١‏ قال عم قال : فان كنت مشک بذك ال یز اله لات ول نی 
بف ای لک » . 

ق لزید رشو له على سبل ابه ای مرن له عر“ جلي 


کتابه بالاعتصام به و تن ق عن لار للا اء الما ند الاه 1 فيه والعدول 
اویل صرفو إلی بر من نی ال په ود عليه سوق ادا اء ل 
دست #ویش به علی بن ابی طالب (ع) اشاره فرمود و گفت: این همان ریسمان 
خدا است که هر کس چنگ‌بدان زد در دنیا محفوظ و در آخرت از گمراهی 
مصود است» پس آنمرد بسوی علی پرجست و او را از پشت سر در آغوش کشید و 
در آنحال میگفت: من بر یسمان خدا و رسولش آو بختم, سپس برخاست و پشت 
کرده بیرون رفت» پس از رفس او مردی بپاخاست و عرض کرد: ای رسولخدا 
اجازه میدهید خود را باو رسانیده از او بخواهم برای من طلب آمرزش نماید» 
رسولخد! (ص) فرمود: در صورتیکه موفّق شوی او را پیدا کنی» راوی گوید: آنمرد 
خود را باو رسانیده و از او درخواست کرد که از خدا برایش آمرزش طلبدء آنمرد 
گفت: آیا دریافتی که رسولخدا (ص) بمن چه فرمود؟ و من بایشان چه گفتم ؟ 
مرد جواب داد: آری, آنگاه اضافه کرد: اگر تو بهمان ریسمان چنگ بزنی 
خداوند ترا می آمرزدن در غیر ایتصورت خدا تو را نخواهد بخشید» 
اگر رسولخدا (ص) ما را بریسمان الهی که خدای عزوجل در کتابش 
بما جنگ زدن بان و پراکنده نشدن از گرد آنرا امر فرموده, هدایت نمیکرد, 
مسلماً برای دشمنان ستیزه‌جو راه تأو یلی در آن باز می شد که‌از روی حسادت و 
دشمنی با تأو یل و برگرداندن آن بکسی دیگر غیر از آنکه مورد نظر خداوند بوده و 
پیامبرش (ص) بدو راهنماثی کرده از آن عدول کنند. لکن رسولخدا (ص) در 


۶۶ باب 5 

قال او في خطبیه مهو E)‏ خطبها في جد الي رفي حجلة الوداع : 
«شي فرطك ۰ و امک ۾ «ایدت علي" الحوض » عوعا ره ماين ری لی 
نما ,فيو دحال عد جوم السماه د نی مت فيكم ان الا 
اا وال الاسر نی أَهلَ ی » هما بل اله و3 نکب ال 
عز* وجل“ »ما إن مک نم بن توا ء ب RO RI PN‏ 


یت ای بای هم نبا ی برد ی الحو کاِسَبمي * ماتین 


- و حع ی عبت ولا آقول کهاتت تاو حع بین سبابته ولتت - تفن 
هذب علی ذم »۰ 


نا بذلات اواج بیع الب موز الزیلي" قال : بر نا ڪل ن 


علي بن إبراھیم ب بن هام » عن ايه ٬‏ عن جد عن ڪي بن آي ير » عن اد بن 


عیسی » من ربز عن ابی باه جعفی بن ع بن علي *» عَن اپیهء عن آبائه » عن 


خطبه مشهور خود که در حجة الوداع در مسجد خیف ايراد فرموده گفت: من 
طلایه دار شمایم و شما در کنار حوض (در قیامت) بمن میرسید حوضی که 
وسمت آن باندازه فاصلۀ میان بصری تا صنعا است و دارای جامهائی بشمار 
ستارگان آسمانی است» بدانید من پس از خود دو چیز گرانبها در میان شما بجای 
میگذارم, آن چیز گرانقدری که بزرگتر است کتاب خدا است و گرانقدر کوچکتر 
عترتم یعنی خاندان من است. آندو ریسمان خدایند که ميان شما و خدای 
عروحل کشیده شده, مادامیکه آن ر یسمان را دستگیر خود ساخته اید هرگز گمراه 
نمی شوید» یک طرف آن بدست خدا و طرف دیگرش بدست شما است, خدای 
بسیار لطف کننده و آگاه بمن خبر داده که آندو از یکدیگر جدا نمی شوندتا در 
کنار حوض با هم بمن ملحق شوند, مانند این دو انگشت من -ودو انگشت مابه 
خود را در کنار یکدیگر قرار داد و فرمود نمی گویم مانند این دو و انگشت 
سبانه را با انگشت وسطی قرار داد که یکی بر دیگری برتری داشته باشد».. 

این خبر را برای ما ازحتّادین عیسی نیز نقل کرده‌اند و او از حریز» از 
امام صادق (ع) و آنحضرت از پدر خویش و او از پدارانشء از امیرالمومنین 


(۱) و داد فى نسخة «و فی دواية اخری : طرف بيد الله و طرف بأيديكم » . 


اش یه داعتصموا بحبلاله ۶۷ 


لي“ 6ا قال : تحب ول ابو - 55 کر الع وا لها ٠‏ و فها 
هذا اكلام . 

ابر تا تلو اج تب ۽ عن ینعی یه عن‌جد مغ لسن 
ابن یوب ؛ دالحَسن بن علي بن سا »عن علي بن عقب » عن آبي باه تا 
مثله. 

واناد الاد عن عي بي علي ET‏ عن الحّن 


gn ^ 


ابن مَبوي ٬‏ عن ليبن وئاپ » عن ابي رة المالي” نیقی کل بن لی 
الباقر بلا بیثله . 

فان" ۳ آن مح ارو دالمترء مَعالرآن وهما بل ال لمن لا بفترقان 
ماقا سول ال باتلا و نی ذلك دلیل" رن قح ال سای قلبه و منحَه خن 
البصيرة يدينه على أن ناتَم عم ۳ اا والتتزیل لامک اتاب 
والعلا ورام والخاص" العام من عنّد غير من رصان" طاعتهم وجه مدلا 


و 


۳ هن مد تبيه ور رتهم الر "سول A‏ اي ال بالق آن رَد ارت هم 


(علیهم السلام) نقل می کند که پیامبر حطبه ای ایراد فرمود و خطبه را تا آخر نقیل 
کرده و این سخن در آن خطبه است همچنین مانند این خبر از علی بن عقبه بنقل 
از امام صادق (ع) نیز روایت شده است. 

و نیز از ابوحمزه ثمالی همانند این خبر را بنقل از امام باقر (ع) برای ما 
روایت کرده اند. 

بنابراین قرآن پیوسته با عترت و عترت همراه با قرآن است و آن دو با هم 
ریسمان محکم خدا هستند و همچنانکه پیامبر خدا (ص) فرموده است از یکدیگر 
جدا نخواهند شد» و این خود برای کسیکه خداوند گوش دل او را باز نموده (گوش 
شنوا دارد) وبینشی نیکو باو عطا فرموده دلیلی است بر اینکه هر کس خواستار علم 
قرآن و تأو یل و تنزیل و محکم و متشابه و حلال و حرام و خاص وعام آن باشد و 
بخواهد انرا از نزد غیر آنانکه خدا اطاعتشان را واجب فرموده و پس از پیامبر 
زمامدار قرار داده و رسولخدا (ص) بدستور خداوند آنانرا قر ین قرآن ساخته و قرآن 


ور 1 


ون ی 5 اسْتوَدععْ ج اوه و رایمه و فرایسه و سنه فقدتاء و سل 
هلك و ال . 
تاره 946 حم این د ضرب : هم سول اه لقنو متلا لا مته » ال ج: 
مقل امو يفیک كمسل ل سيقي وج م که تجاء من تخّف نها عرق » . 
وقال : دمل هل بجتي فیک کم باي جطّةّنی بني | إسرائيل اآزي م 
له نت هو َو" الرحة وال یادة من خالقه » کما قال اة وجل : 
« أَدخلوا الاب سُا وقولوا جه یتک خطایا ک م د رید > .© 


۳ قال آمیز ال ومن ن تلم و E‏ الصایقن رف خطبته لته ای رواها 
ار :لا ان" الم اي عبط به دم من السّماء إلى الا رض د چم 
ما فطل به ابو إلى خا م لبن رف عر خا م ليت ¢ فان ماه بک ل 


را نیز تنها قر بن ایشان فرموده نه دیگران » و یز خداوند علم خود 2 دين و 
واجبات و شر یعتهای خود را بآنان سپرده» بخواهد بدست آورد» حتماً سرگردان و 
" گمراه و نابود خواهد شد و دیگران را نیز بهلا کت خواهد کشاند. و منظور از عترت 
(علیهم السلام) همان کسانی هستند که رسولخدا(ص) آنانرابرای امت خود چنین 
تمثیل فرموده که: «اهل بیت من در میان شما بِمَعّل همچون کشتی نوح اند » که 
هر کس بر آن سوار شد رهائی یافت و هر کس از آن باز ماند غرق گردید». 

و باز فرمود: اهل بیت من در میان شماهمانند باب حظه در بین بنی اسراثیل 
است که هر کس بدان درآمد گناهانش بخشوده و در خور رحمت و افزونی از 
آفر ید گارخو یشگشت, همانگونه که خدای عروحل فرماید: «ادخلوا الباب سجداً 
و قولوا حطة نخفرلکم خطایا کم و سنز ید المحسنین» (بدان در سجده کنان در آثید 
و آمرزش بر زبان رانید تا گناهان شما را بیامرز یم ,ماعطای نیکوکاران را 
بیافزائیم». 

و امیرالمومنین (ع) آن راستگوتر ین راستگویان در خطبه مشهور خود که 
موافق و مخالف آنرا روایت کرده میفرماید: «بدانید آن علم که آدم آنرا از اسمان 
با خود بزمین فرود آورد و همه آنچه که برتری پیامبران تا خاتم النبّیین بدان بود 

(۱) البقرة : ۵۸ . 


7 فير ية داعتصوا لا 2 


ین تذهیوت یا من يخ من آضلاب أسحاب اه هذا هافر ات 
ات سك ا ۹ e PEE‏ ی 
رفي اتيك من تجا کف یوبن هزم من بنجو ,ول تن نع نیشن 


اد ۰ 


و هو باب ال فادخلواني الم که .و قال ما في مته هذه : « و مد تلم 
ب عي اه فال : ٍتي و آهل بيت مهرون فلا تلبقو 
تلو | ,ولا حفر اعنم رو ۰ لا تخالفوهعقََجهلوا ولا تسوا تم 
اعام مشک هم أَع الاس یغاد . و عم اي كبارا » اموا الحو و ام 
یماکان » و زایلوا البایلَ و هعشا کا » . 
عر ك اناس مسن‌هینه تیم هذا لح فیهم وهذا لدب هم وطر یو 

یکجا در عترت خاتم پیامبران فراهم آمده است. دیگر بکدام سو خود را پهلاکت 

می افکنید؟ بلکه بکجا میرو ید؟ ای کسانیکه ازتبار کشتی نشستگان هستید این 

عثل آنست در میان شماء پس همجنانکه نجات یافت هر کس در آن رفت و 

رهائی یافت, نجات و رهائی خواهد یافت کسیکه بدین کشتی نجات پناه برد, 

وای بر کسی که از آنان باز پس ماند- یعنی از امامان (علیهم السلام)س». 

و باز فرمود: «مثل ما در میان شما همچون غار (پناهگاه) است برای 
اصحاب کهف و مانتد باب حظه است که آن در سلامت بود» پس جملگی از در 
سلامت درائید» و باز آتحضرت در همین خطبه فرمود: «آن عه از یاران پیامبر که 
وقایم را بخاطر می سپرند می دانند که رسولخدا (ص) فرمود: من و اهلییت من 
پاکان هستیم» پس بر آنان پیشی نجونید که گمراه می شوید و از آنان باز پس 
نمائید که گرفتار لغزش خواهید شد, و با آنان مخالفت نکنید که در نادانی 
خواهید ماند» جیزی‌بآنان نیاموز یدکه از شماداناترندخودا زکوچکی‌داناتر ین مردمند و 
در بزرگی (بزرگسالی) نیز از همه مردم داناترند» از حق و اهل حق در هر کجا که 
هستید پیروی کنید و از باطل و اهل آن را درهر کجا که هست دوری گز ینید ». 

اما این مردم از کسانیکه به چنین صفاتی آراسته بودند» و چنین ستایشها 


2 باب 


مخ ور 


شتا ۰ فافع كفا »5 تا لول یه رو ولا 
کلام لوا . فرفْضُوا هَن فرش ال تعالی على لسان تبت نه او طاعت و ماله 
والاقبای له وله : « الوا هل ال کر ان نتم لا لون » . د قوله : 
« یو ینوا او و اولي الامي منک » ۰۱0 و دلگ سول ال تاو 
على التجاة ي امَك به العماي وله والَلیم لا مره داليم مه دالاسیْضا*ة 


1 الى یج را به بدلا‎ e کک‎ e 


در حق آنها شده بود » و جنین ا بسويآنان شده بودروی 
برتافتند و از ایشان بر ید بدیگران پرداختند» و آمر رسولخدا (ص) را ببازی 
گرفتند و سخنش را بیمقدار و بیهوده انگاشتند و کسی را ترک گفتند که خدا با 
زبان پیامبر خود (ص) فرمانبرداری و پرسش و فراگیری و بهره‌مندی از او را 
واجب ساخته بنا بفرموده او که: «اگر نمیدانید از آنانکه یاد دارند بپرسید» و 
فرمایش دیگرش: «از خدا و پیامبر و اولی‌المرخود فرمانبرداری کنید» و رسولخدا 
(ص) راهنمائی فرموده بود که رستگاری در آو يختن بدامان او و عمل بگفته او و 

تسلیم در برابر دستور او است و نیز فرا گرفتن از او وروشنانی خواستن از نور 
اوست, ولی مردم مذعی این حقیقت برای غير آنان شدند و از ایشان بسوی 
دیگران ب رگشتند وبجای آنان بدیگران راضی شدند و بدین سبب خداوند نیز آنانرا 
از دست یافتن بدانش دور گردانید و هر کس خواهش نفس خود را (برابر 
سلیقه اش) برای خویش تأو یلی کرد و پنداشتند که با عقلهای خود و قیاسات و 
نظرات شخصی خودشان‌ازامامان (علیهم السلام) که خداوند برای هدایت و 
راهنمائی مردم منصویشان فرموده بی نیاز هستند» پس بجهت سر پیچی آنان از 
دستور حدای عژوحل و روی گردانیدن آنان از آنجه اختبار کرده خداوند بود و از 
فرمانبرداری از او و نیز از کسی که او را برای خود برگز يده بودي خداوند آن مردم 
را بخودشان واگذاشت و باختیار خودشان و بنظرات و اندیشه‌های خودشان رها 
نموده و در نتیجه آنان بسرگردانی و گمراهی عمیقی دچار شدند و خود و دیگران 


)۱ الائبیاه : ۷. )۲٩(‏ اشاء : ٠ع‏ . (۳) في بعض النسخ « وادعوا ‏ . 


تقر به داعتصموا بحبلاله ۷۱ 


5 قياساته و 3 ]را هم عن ۳ ا i‏ از لذن اص 
عر وجل داوم ۳ » وعدولوم ع عن اختیاره ۶ و طاعته و طاعة هن اا نید 


رم ۳/1 ی اختیایجز ۳ آدائهم ؟ و عَقولهم توا و و نو الا ت و ملکوا 
اكوا 6 دهم عندآ شوم کم قال اذ عر “وجل 33 1 ها وک الا رش 
الا الَذينَ َر يمني الحَيوة الد “يا و حم يبون اتهم یو نما 0( 


حتی کان الاس ما ما قول از عز" وجل ني کتابه اي اما لطالیت 


rn 


من هذه المة ني بوم القيامة 2 عند نموم علی فلوم بر ايهم و کتاب بهم خی 


قول :ر بوم يعض الم على بد یه ۵ شول با [ 
اتی یی ماحد اوا خلیلا ۳ 


ی کي ۳ 


امن یه اثر سول سبیار 6 3% 


فمن سول الا تیا : وهر ن ادن هذا نی نا اسمه دون 
و و لته و مصاحیته و مر مرافقته 4 نالاجتماع * مه علی ال 5 م * وال : « لد ۳ عن 
ال کر بمک زد جاءٌنی» 0 ۳1 مدال“ خول في الا سم وا الإقرا ر بد > قما هداالن" 3 
اک ی ی 


را نابود و تباه ساختند و پیش خویشتن نیز چنان اند که خدای عرَوحل فرمود: «ای 
پیغمبر بگو آیا (میخواهید) شما را از ز یانکارتر ین افراد آگاه کنم؟ آنان کسانی 
هستند که در زندگی دنیا راهشان گم شده و خود می‌پندارند که کار ۳ 
می کنند». 

تا جائیکه گونی مردم بکلی سخن خداوند را در کتابش نشنیده‌اند که 
حاکی از گفتار ستمکاران این اقت در روز قیامت است بهنگام پشیمانی از 
رفتارشان نسبت بخاندان پیامبر خود و کتاب پرورد گار خو یش آنجا که میفرماید: 
«روزی که ستمکار دستهای خود را بدندان میگزد و میگو ید ای کاش با پیامبر 
راه اطاعت می پیمودم» ای وای بر من کاش فلانی را دوست و یار خود نمیگرفتم» 
پس منظور از رسول چه کسی جز محمد (ص) است؟ و این فلانی که نام 
نکوهیده اش بکنایه برده شده ودوستی ومصاحب ورفاقت در همگامی با او بر 
ستمکاریی هر یاد شده جه کسی است؟ سپس گوید: «همانا او مرا از ذ کر 
گمراه کرد بعد از آنکه 4 آن بر من عرضه شد» یعنی پس از در آمدن به اسلام واقرار 


(۱)الکهف : ۱۰۳ . (۲) الفرقان ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ . 


4 یاب _ ۷ 


و سره 


الذي 8 ل عنه عد 1 ol.‏ 0 رن ا زا والعتر ٤‏ للذ وفع الوا ار 


1 والتظافرٌ على الط م بهم وا وال ا » فقد ا ۳ تعالی دسو له له نکر ا فقال :۰ قد 
رد اڈ نکم خر رسولا » ۱۳ و قال : « فاستلوا اَل الذ الذ کر إن کم لا 
ومون من ال کر هنا ابر سول :و من هل الذ آهل بییه‌الذین 


وو ا 


هم مل ال یلم » م م قال عر وجل «وکان الیّطان وتا دولا » ف 


عم مرو 


ما جرد خلیاه 2 الذي ار عنالذ کر 1 دار الد“ تا و و زد ۳1 ۷ وول اغ 


1 و مصاحتَه باه حین 0 کر“ و اجد د من صاحبه مصاحية المیّطان 4 


قال ء عز وجل“ من‌فائل تاره ا قر الت نگاو و القیامة ند لك : «و قال 


لر سول با دب ان" قوی اعدا هذا ار َنّمَهُجورا » أي اذا هذا الق ان 


الذي ۳ ره امس به و بأل بتي 1 لا سر تقو ما ميجوراً . 


بدان» و این ذکر که دوستش او را پس از برخوردار بودن از آن» نسبت بدان گمراه 
کرده کدامست؟ آیا آن ذ کر عبارت از قرآن و عترت نیست که مردم به یکمک و 
پشتیبانی یکدیگر بر آنان ستم روا داشتند و آندو را کنار گذاشتند و حدای تعالی 
رسول خود را ذ کر نامیده و فرموده: «بتحقیق خداوند بسوی شماذ کر که آن رسو 
است؛» فرو فرستاده» و باز فرموده: «ا گر نمی دانید از اهل ذکر بپرسید». 

در اینجا «ذ کر» جه کسی جز رسولخدا(ص) است: و آغل «ذگر» باين ترتیب 
چه کسانی جز اهل بیت پیامبر که جایگاه علمند می تواند باشد؟ سپس خدای 
عروجلَ میفرماید: «شیطان برای آدمی همواره خذلان آور است» پس همصحبتی 
دوستش را هم صحبتی با شیطان قلمداد کرد همان دوستی که او را در دنیا از 
ذکر گمراه کرد و روز قيامت خوار گردانید و دوستی او وی را سودی نخواهد 
داشت. و رفافتش آنگاه که هر یک از دیگری دوری ميجو ید رفافت شیطان 
است» سپس خدای عروحل بحکایت از آنجه پیامیر (ص) در روز قيامت میگو ید 
میفرماید: «رسول گوید پرورد گارا قوم من این قرآن را مهجور داشتند» یعنی این 
قرآنی را که تو بانان دستور دادی که به آن ویأهلبیت من جنگ زنند و از گرد 
آندو پرا کنده نشوند مهحور داشتند. 


. ۷ : الطلاگ : ۱۰ - (۲) الانياء‎ )٩( 


تفسیر 1 و عتصمو 1 یلاو ۷۳ 


لیس هذا الخطات کل والذم بأسر ء للقوم الذین رل القرَآنْ علي اسان 
الر سول له و لی الخلق ممن سوام و الیلون من هذه الا مة لمترة لبه 


نفک ایو لکتاب‌این,اأذ بشهد عله رسوا تاه وم القيامة بان 


بدا قولمٌنی امَمست باهر آن دا( 


۳ رده انا أهواعهم 5 آنرواعاج 


الامز E‏ اليا انیا علی ینیم شکنارنی بات و ما جاة په 
و رال بت یه ۱۳26 فضاهم اتید .و یش ن روي عن لشیم ند 
ها لا شکرف ا مما مو وافلا رل ال تمالی من هنم القبات 
فوله: « إن وما من بی اتون وو فی یو القيامَة من ذاتالیمین|لی‌دات 
الشمال قأفو د تیاب اسیحایی انا بی »توفي تفضالتدیت «أَسحا ياء 
ال :با ِا لانذوي ماحدتوابل فقو : دا دا نع ي 


آیا تمام این حطاب و اینهمه سرزنش برای مردمی نیست که قرآن از ز بان 
پیامبر بر آنان و بر دیگر مردم نازل شده آنانکه از بین این ات ستمکاران بر خاندان 
پیامبر خو یشنده ورها کنند گان کتاب خدایند, آن کسانیکه رسولخد! (ص) در روز 
قیامت بر آنان گواهی خواهد داد که زتة او را در بارۀ تمسک بقرآن و خاندان 
رسول ندیده گرفتند و آن دو را کنار گذاشتند و از خواهشهای نفسشان پیروی 
کردند. و امرونهی و رنگ و بوی گذرا و ناپایدار دنیا را بر دين خود ترجیح دادند 
بخاطر اینکه نسبت به محمد (ص) و آنچه آورده بود ناباور بودند و به اهل بیت 
پیغمیرشان بسبب برتری که خداوند نسبت به ایشان» آنانرا عطا فرموده بود رشک 
می‌بردند. مگر از پینسر (ص) همان چیزی روایت نشده که اصحاب حدیث نیز 
منکر آن بستند؟ و با همین آیات که خدا فرو فرستاده موافق است که آنحضرت 
فرمود: «گروهی از یاران من در روز قيامت از چپ و راست من بر گرفته می شوند 
پس صدای من بلند می شود: پرورد کارا یاران عز یزم. پاران عز یزم و بروایتی 
دیگر : اصحابي اصحابم» یس ندا میرسد: «ای محمد تو نمیدانی آنان پس از تو 
چه‌ها پدید آوردند و من میگو یم : از من بدور باشند. و بدور باشند» مرگ باد بر 
آنان مرگ باد بر آنان» فرمایش خدای عزوحل این مضمون را مورد بصدیق و 


(۱) قال فى النهاية : فی حدایث الحوضی « سحا سحقا » ای بعداً بعد ۔ داجعمسند س 


۷۴ 


مس وم 


يصق ذلك و : هد به ول ال ره وجل“ : د وما غ اروز 5 
من قله الرسل فان مات أو هل اقب على نایک و هَن بقل على عقیته فلن 
ا ا ۲ بجی ا السا کررین ِ" » ون هذا E‏ 
وة دلي على 1 وم تاتون مد مین نی متیر على عقابهم هم 
۳۹۹ لفوت امن 1 تمالی و مر دسوله ل 0 اسلا الفتونون قال فيه 
د فیدر لذن مخالنون > عن مه آن صب ند و داب لیم « ۲ بضاعف 
ای المّذاب والخزي اه دنو انو من للم آل ٤ر‏ 6ا فم با رن 
وصل يهم د دا به من مود هم » والاقتداء ۳3 دون ر حَسث قول : :ل لا 


“nF‏ و 


اكم عليه جرا إلا ةني الب 00 يقو : د أَفمن بهي لی الق 


گواهی قرار می دهد که میفرماید: «محمد جز پیامبری نیست که قبل از او نیز ۔ 
پبامبرانی آمده و رفته اند» پس آیا اگر مرگ او را دریاید و یا کشته شود باز پس 
خواهید گشت؟ و آنکه به عقب برمیگردد خدا را زیانی نمیرساند [و خداوند 
بزودی پاداش نیک به سپاسگزاران میدهد]». این فرمایش خداوند خود بهتر ین 
دلیل است بر اینکه گروهی پس از درگذشت پیامبر (ص) برخواهند گشت و آنان 
همان کسانی هستند که با دستور خدای تعالی و رسولش (ص) مخا 
می ورزند و گرفتاران حادثه‌زده‌ای هستند که خداوند درباره ایشان گوید: 
«آنانکه از دستور خدا سر پیچی می کنند پس باید بترسند که گرفتاری به آنان 
خواهد رسید یا عذاب دردناکی ایشان را در یابد» خداوند عذاب و رسوائی آنان را 
جندین برابر کند و دور کرد از رحمت خویش و هلاک ساخت آنکس را که 
نسبت به آل محمد (علیهم السلام) ستم روا داشت و قطع کرد آنجه را که خداوند 
به پیوستنآن‌امر فرموده بود در بارة ایشان .وفرمان‌داده‌بود به اعتقاد بر آن از دوستی 
ایشان و دستور به پیروی از ایشان را داده بود نه دیگران» آنجا که میفرماید: «ای 
پیامبر بگو من از شما مزدی جز دوستی با نزدیکانم نمیخواهم» و باز میفرماید: 
«آیا آنکس که بسوی حق فرا میخواند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا 

سے احمد ج ۱ ص ۲۵۲ د۴۵۴ . وصحیح البخادی کتاب الرقاق . 
(۱) آل عمران : ۱۴۴ ۲(۰) النود : ۶۳ . (۲) الشودی : ۲۳. 


تفر وا 3 ابحبلاله و و ا وو و اطع مهو ی چ a‏ ۷4 


ا ن دج س بمدی إل آن ودی مالک کت تحکمون . 
ِ و نالا م مة E‏ يجي ی عن‌الکذب. و۷ مان 6 جلاف 
5 و صي "تسوا لین تال کات برش الصحابةٌ نی کل م مَل ژمشکل 


دہ و مره ور هه 


ولا يدنه الی الق ۽ بيعم ولا بهدي سواه د : تقر ر إللهء و قفني هومن 
کیم ا الیلم لَه ء ولا لوه . 


وقد فعل پفاطمَة پل شولا صلی‌ال علیه و علبها ما دعاها إا 


ى لو 
بان تدفن ليلا دلایسی علیها آحد هنا مقایها إلا من سمه . 
وم كن في الاسلام یه . ولا علی أهله عار ولاعناژ » ولا حجة فيه 
لخالفی لددینالوسلام ال ماج فاملة لا حنیمَمت عضبی‌علی! مة آیبها ‏ وذعاها ها 
فعل بها إلىالوصية بأن لابضلی‌علیها أحد منهج فلا متا سوک لك لکان عظیما 
Î‏ 
کسیکه خود راه نمی یابد مگر اینکه هدایت شود؟ چگونه قضاوت می کنید». 

و در ميان اتتی. که شرم دارد و اهل بهتان نیست و از دروغ و نادرستی 
کناره میگیرد و دشمنی نمی ورزد اختلافی در این نیست که وصی رسولخدا 
(ص) امیرالمومنین در هر کار پیجیده و مشکلی اصحاب را راهنمائی میکرد و 
انان او را بسوی حق رهبری نمیکردند بلکه تنها او بود که ایشان را هدایت میکرد 
نه کس دیگر و همواره به او نیازبود, و او از همۀ آنان بی‌نیاز, جمله دانش را او 
(به ایشان) میآموخت, و آنان جیزی باو یاد نميدادند, با اینحال با فاطمه 
(علیه‌السلام)» دختر پیامبر (ص) جنان کردند که او را واداشت بوصیّت باینکه 
(وصیت کند که) شبانه دفن شود و جز کسانی که خود نام برد دیگر هیچیک از 
امت پدرش بر او نماز نخواند. 

2 

اگر در اسلام هیچ مصیبتی رخ نمیداد و هیچ کار زشتی و لکه ننگینی بر 
دامن مسلمانان نبود و هیچ‌حجتی برای‌مخالف دین اسلام باقی نمی ماند جز آنجه 
بفاطمه ( علیهاالسلام ) رسید تا جائیکه نسبت باقت پدرش خشمگینانه درگدشت 
و او را بر آن داشت تا وصیّت کند هیچیک از آنان بر او نماز نخواند» همین 
مصیبت برای بیخبران و ناآ گاهان صرفنظر از سایر مصائب. بتنهائی بسیار بزرگ» 

(۱) بو س : ۰۳۵ 


ولا میاه شین ؛ بل یز 7 ی اتید ۳ ۳ إلى هذه الحالة , و اه ۳ و علی 


E 


مها و و و لدها .5 عم ۳ تة و و5 ری ی اي ف ل بها هو | احق ۶ دعد 


ن محاسنف و ان " الفاعل! له عله | اا هن فل الا مد 3 رو ار مراد ,وق 
و ی ¥ 


قال ال عر وحل وق کک بصا و لکن ۳۳ ى القلوب تي ر ۹ 


ا لعمی 


ایک و الیو وا لوال i‏ اى وم 
الکشف ال 1 ذي قا ۱ ا عز و :2 کد کت فض غفلة من هذا فکشفنا عن طا 


سر الوم حدید » و« یوم لا سفْ الظیلین مزر تم و ۳ و مود 


الدار »۳۱ . 


جر و عم a2‏ و عم 


م اعجت هن ا ا“ عا هو اء الم العم ي انه ایس في ار آن e‏ کر 


تسیا و تکان دهنده بود, مگر برای کسی که خداوند دل او را مهر کرده و 
او را کوردل ساخته, چنین کسی آنرا زشت نمی شمارد و کار بزرگی نمیداندش و 
بنظرش جیز مهمی نمیاید بلکه آزا ر کننده فاطمه ( علیهاالسلام ) را بجنین حالت 
بپا کی میستاید و اورابر فاطمه (ع) و همسرش و فرزندش برتری میدهد و مقامش را 
بز رگتر از آنان می پندارد و و بنظرش آنچه با فاطمه (ع) رفتار شده بحق بوده و این را 
از محاسن آن شخص می شمارد و بر اینست که مرتکب این کار بخاطر آن رفتارش 
از برتر ین افراد اقت پس از رسولخدا (ص) است» خدای عرّوحل فرموده است: 
جشمهای ظاهر کور نیست بلکه قلبها و دلها که در سینه‌هاست کور است» 
(کوری این نیست که چشمها ببیند بلکه نابینای دلهائی است که در سینه‌ها 
است) این کوردلی پیوسته بر دشمنان آل محمد (ص) و جفا کاران در حق ایشان و 
طرفداران آنان تا قیامت همجنان دوام دارد تا آنروز که خدای عزوحل فرموده: «تو 
از این کار بی خبر بودی ما پرده از پیش چشم تو برداشتيم پس دید گان تو امروز 
تیز بین است» و «روزی که پوزش خواستن ظالمان سودی بانان نمی رساند ؛ 
برایشان لعنت و برای آنها منزلگاه بدی مقرّر خواهد بود». 

سپس از این شگفت انگیزتر اڌعای این کران و کوران است که: در قرآن 


(۱) الحج : ۳۶ . (ب) ق : ۴ . (۳) المومن 


تفسیر آي داعتصموا بحبلال WY‏ 


۳ 


شید من صفیر ال رایض و رعا 5 دقیق اس اتان و هار ا 


دده فیه ۾ احتاجوا إل ی القياي کالاجتهاد في الر*ٌ أي والعَمَل 1 الْکومَة هم ۰ 
و AE‏ ع ی سول ان یو الکذت وال ور باه 5 > حه الاجيهاد 3 EE‏ 
ا عو وه عله + لقوله لان ذ بن جيل ۳ وا و :و نز َا لك الکتاب تیان 


لک کی ۳ دما ر نی الکتاب ین ی وقول : « رة 


ی حنمي إمام وی « ۶ و ِ 2 وکر شىء أحسَیناه کتاب! ¢ ویقول: 
EES e ۱ ۳‏ ۰ آن اک تیه ما رل 


ا 9 


ا ف ۳ نة شا 2 نامور إل“ تیا رال خر و و احکام ال" ین د فر ابه 


ني لر آن ن الذي قال اه 


و سنه و يع م ما تاج | له و الشرَة ا س مَوَجوداً 


دانش همه چیز از فرائض کوچک و بزرگ و احکام و سنن دقیق و گران موجود 
نیستء و آنان چون در قرآن نتوانستند آنرا بیابند نیازمند بقیاس و اجتهاد در رأی و 
عمل شدند و بر اساس آن دو حکم کردند» و نسبت ناصواب دروغ و نادرست به 
پیامیر خدا (ص) روا داشتند که او احتهاد را برای ایشان تجو یز فرموده است» و در 
آنجه خودشان مدّعی آن هستند بنا بفرمایش آنحضرت بمعاذین جبل آنانرا آزاد 
گذاشته و اجازه داده است» و حال آنکه خدا می فرماید: «ما قرآن را بر تو فرو 
مج بصورتی که روشنگر همه چیز باشد». و باز میفرماید: «ما جیزی را در 
قران فرو گذا ر نکرده ایم» و نیز میفرماید- «و همه جیز را در پیشوا و مفتدائی 
روشنگر برشمردیم » و باز میفرماید: «ما همه جیز را در کتاب برشمردیم» 
شمچنین میفرماید: «ای پیامبر بگو من جز آنچه را دا که بمن وحی می شود پیروی 
نمی کنم» و بالاخره م میفرماید: «در ميان آنان په آنجه خداوند فرو فرستاده حکم 
کن». پس کسیکه انکار ر کند و بر آن باشد که چیزی از امور دنیا و آخرت و 
احکام دين و واجبات و مستحبات و هر آنچه که اهل شر یعت بدان نیاز دارند در 


(۱) دوا الترمذی وأبوداود سنداً عن ن معاذ بن جبل ۰ 

۲۱( ال ۶ (۳) الانعام : ۳۸ (۴) يس : ۰.۱۲ 
(۵) الب : ۹ و« کناباً » ی مکتو با فیاللو ح المحفوظ . 

۹2 ) الانعام : . (۷) المائدة : ۴۹ . 


۸ 


کا ا 


مال و شيء » > اطع ال ول مق لیا اا الکذبِ » 


و 


و غر مدق بکتابه . 


و آتتی لد سدوا عن اهم سيوم الذي تون تم رفي آم لا 


92 


جد نيال ,انم لوا من هه تلا مس اوت له لا ان / 
تولا وله هم فیه تیب ٠‏ بخص تام که من تال سول نو الذین 1 تاه 
عم یت ام شام ۳ علی موضیه من الکتاب الذي م 


ره و ور و اجه . 


۳ 


الوا ماع وج ني وله «ولو إلى ال سول و إلى ادلي 


لام متم له الوب بيطو وهم > وني وله : « الوا هلال کر 


ان کم لا سنوت » لاسام ایال ور الهدی , وم مالم کو وا َو » 


قرآن یافت نمی شود آن قرآنی که خدای تعالی فرموده: «بیانگر همه چیز است» 
پس او رد کننده سخن خداوند است و نسبت دروغ بخدا داده و کتاب خدا را 
تصدیق نکرده است. 

و بجان خودم آنچه ایشان از خود و از پیشوایان خود که از آنان پیروی 
می کنند میگو یند در مورد اينکه در قرآن آنرا نمی یابند» راست گفته اند ز يرا آنان 
اهلیّت و شایستگی آنرا ندارند و از آنجمله نیستند که دانش قرآن دارند» و خدا و 
رسولش بهره‌ای از آن به ایشان نداده‌اند, بلکه تمامی علمدین‌خدا به خاندان پیامبر 
(ص) اختصاص داده‌شدهء به کسانیکه خدا دانش قرآن را بآنان عطا فرموده, و 
راهنمائی بسوی ایشان کرده, همان کسانیکه خداوند دستور پرسش از آنا نرا داده 
تا جایش را در کتابی که خودشان نگهبانان و وارثان و راهنمایان آن هستند نشان 
دهندوا گر دستور خدای عزوجل را در مورد فرمایش او مینی براینکه: «اگر آرا به 
پيامبر و صاحبان امرشان بر میگرداندند آنانکه توانائی استنباط داشتند حتماًآنرا 
میدانستند» و نیز فرمایش دیگر خداوند که: «اگر نمیدانید از اهل ذکر بپرسید» 
(آنان از چنین کسانی) فرمانبرداری کرده بودند مسلماً خدای تعالی نیز آنانرا بنور 
هدایت میرسانید, و آنچه را که نمیدانستند بایشان میآموخت و از قیاس و اجتهاد. 


(۱) الساء : ۸۳ آی یستخرجون تدییره أو حکمه . 


تفسیر_ ٣‏ هة داعتصموا بحبل‌انه ‏ "۷ 


ر عنام عن ألقياي و الاجتهاد : با ار اي » و سقط aT‏ الواة تع ف ی اه الد ين 


اآذِي + ین به العباد» یرد با د بد عون عل ا یر الکذب اَن 


عم و وه و 


اه را ار وا زانط و ينهي عن حيْتُ قول جل وعز « ولو کانمن 


ند غير اله لرحَدُوا فيه اختلافاً تن 3 و کو نوا ای تفر فوا 


2 افوا من بع ما جاءهم یناث ¢ ق ول : « و انوا بح ل آل جع 


ولا تفر “فوا » و بات نون دم الاختلاف والفرقْة کین هب ,ولا ختااف 


مد ۳ 


: ؛ انه اطلقه 


دارفال بن هلال و مچیزدن اون علی 
واه افتراء علَه » و کتان ال ع “وجل ا عة 4 بو لد : «ولاتکوتوا 
ای قفر فوا 5 الوا > 

اي بان اذ مخ من هذا ان ؛ و 


۳ و 
1 


ج 
3 
e‏ 
0 


برأی بی نیاز می ساخت و اختلاف واقع در احکام دين که بند گان پای‌بند آنند از 
ميان میرفت, همان اختلافی ۳ که در بین خود حائز می شمرند و بدروغ بر پیامبر 
(ص) اذعا می کنند که آنرا آزاد گذاشته و روا داشته است» در حالیکه قرآن 
اختلاف را منع و از آن نهی کرده است» آنجا که خدای عروجل میفرماید: «اگر 
قران از نزد غیر خدا بود مسلماً در آن اختلاف فراوانی می یافتند» و باز میفرماید: 
«مانند آنان نباشید که چند دسته شدند پس از آنکه دلائل روشنگر بآنان عرضه 
شد باز اختلاف کردند» و باز میفرماید: «همگی بر یسمان خدا جنگ زنید و 
متفرق نشوید» و آبات خدا در نکوهش اختلاف و جند دستگی بیش از آن است 
که بشمار آید » و اختلاف و تفرقه در دین» خود گمراهی است؛ و آنان این جند 
دستگی روا می شمرند و نسبت ناصواب برسولخدا (ص) میدهند که او چنین 
جیزی (اختلاف) را آزاد گذاشته و احازه داده است, در حالیکه قران + را مع و 
از آن نهی فرموده است بنا بگفته آن که : «مانند کسانی نباشید که گزوه گروه 
شدند و اختلاف کردند». 

پس چه بیانی روشنتر از این بیان؟ و مردم پس از این روشنگری و رهنمود 
چه حجتی بر خدا دادند؟ بخدا پناه می بر یم از خذلابِ ز یانکاری و از اينکه ما را 

(۱) الساه : ۲ . (۲) آل عمران : ۰۱۰۵ 


الاح شا مود اين الان ۰ مان کنا إل یت و عقولنا 
و اچتهاونا ۶ آدائنا نی دبننا ۶ تنل آن تنا علی ما هدانا له © و دنا عله 
و رد یه ین وينه » دالوا لا لياه ء اَمَك بهم ,وال خن عه َالمَمَلٍ 
يما آمرد | په لها تنا تا خی لقا عر وره * على ذلك » عرمبه لین 
e‏ 7 


# باب ۲ 4 
e.‏ کی ما ای مر هت وه اه 
۵( ما جاء في الامامة و الوصية ۰و آنهما من الله عروجل اجه 
4 و باختیاره » دأمانة ود بها الامام الی الامام بِعدَهٌ )جه 

- أخبرقا و المباي أحذبي عيبن سيد أبن دة الكو قال : دی 
بخودمان و اندیشه‌هامان و اجتهادمان و نظرات شخصی‌مان در دینمان واگذارد و 
از ز او میخواهیم که ما را بر آنچه بدان هدایت فرموده و به آن راهنمائی مان کرده و 
آنجه بسوی آن ارشادمان نموده از دين خویش و دوستی کردن با دوستانش و 


آو یختن بر یسمان آنان و بهره گرفتن از آنان و بکار بستن آنچه دستورش را 
داده ان و دست کشیدن از آنچه نهی کرده‌اند استوار و پابرحا بدارد تا اینکه با 


همین حال با خدای عزوجل رو برو شویم, نه تبدیل کنند گان باشیم ونه ناپاوران 
و دودلان» و نه پیشی جویند گان بر آنان و نه باز پس ماندگان از آنان» که هر 
کس بر آنان پیشی جست از دین بیرون رفته و هر که از آنان واپس ماند غرق شد و 
هر که با آنان مخالفت کرد به تباهی کشیده شد و هر کس همراه آنان بوږ 
بمقصد رسید» و رسولخدا (ص) این چنین فرموده است . 
(باب- ۳) 
(آنچه در مورد امامت و جانشینی رسیده است و اینکه آندو امری از جانب خدای 
عزوجل وباختیار اوست و امانتی است هر امامی به پیشوای پس از خود می سبارد) 
۱- عمر [و] بن اشعث گوید: شنیدم که امام صادق (ع) سخن 
)۱ فى بعض السخ « أن یثنا با قول الثابت » و دلنا س الخ » . 


.امامت د چانشيني از طرف خدا است ۸۱ 


کی نئا بن تن متیر لشیم من تابه فصر سن یت وتن 

n‏ و 2 ۲ ۲ ا و 
۶ مات قال : خد تنا و جنر دب یا اللي ۷ , » قال : حد تنا عدا 
اہن ۱۳2 دی اي و + سیف ابا عبن ای له جر بن عم 


قول ام ما ار ماو فا : ملكي 


رون أنة هذا الا هر الا مامة إلى الر جل مشا یس عه حنت شا ,وا اه هن 
ن اند تلل سول از و ٍلی رجا سم جلي درا لی ا 


ت < 


1 و در ور 


۲ - داخبوني آبو اي بن سییی » قال: حدر ي اد بن بوشف 


صرق 


: ن قوب ب الجعفي“ ن ن کتابه . قال : حد ا إسماعیل ۾ بن مهران ¢ قال : بح ۳9 


لیب له بن أب رة عن آپیه؛ و حب ر بن حفص يما تن یی سیر عن 

ری عبیاند 8 مني ویاوو ومر" :د إن ان توا | لا مائات ت إلى 
لا وان حکمتم بن الاي آن ھک إن ا ینایک په » ۳ فال : 
هي اه ردو الر جل من إلى ال رجل 


e‏ او بودیم - رو ہما کرده 
فرمود: «شاید بنظر شما چنین بیاید که اینکار در امامت باختیار مردی از 
ما خاندان است که به رکس خواهد میسپارد, بخدا قسم که (اینطور نیست 
بلکه) آن قرار و پیمانی است فرود آمده از حانب خداوند بر رسولخدا (ص) 
بمردانی که هر یک ب پس از دیگری نامشان برده شدء است تا بصاحب آن پایان 
یابد» , 

٣‏ ابو بصیر از امام صادق ع در مورد فرمایش خدای عروحل: 
«همانا خداوند بشما فرمان میدهد که امانتها را باهلش باز گردانید و جون 
ميان ی خداوند شما را بدان حوب 
موعظه می کند» رو وایت می کند که آنحضرت فرمود: آن (امانت) عبارت از 
وصیّت و مسئلة جانشینی است که هریک ازما آفرا بدیگری رد می کند». 

(۱) فی بعض النسخ « محمد بن ن عیدانته ا لحلبی 6۲۲ النساء : رن 


۳ باب‎ AY 


او 


۳و ینا علی ۾ ra‏ ۲ عن ای موی العلوي قا 
حه ننا علي“ بن الحَسَنِ عن ٍسَماعیل بن مرا _ ۰ عن المي بن سالح» ع 


مهم 


معا بن کثیر» عن آبي يالل حمر بن عر لاه أنه قال ا 
السماء على سول ال او تابا مختوماً ۰ ولم یرل علی دسولاله ا س 
موه إلا الوصية ز فقا خی رين ۵4 : يا عل هذه ین اميك إلى ( 
بيتك ۰ فال َسول اله تور یر يه آهل تي اجَیْرَئیل ؟ قال : تیب 
ودر مه یوت لول اتراهیع . وکا لها وای تفج ای تلم 
الحا الا وال ی بلا ام قنهه قح ان تج الا 1 ي حصي لا امرب 
اک اجه الخاتم ال وج یا ین ول ارح یم 
لاد اهاد ۳ إلا" معكّ . فَفْعَلَ ل دما إل ی علي ب ۳ الحسين من للم و مضي 
میا حجت الیل . 


تح علي س این الا ال اع د فوحن و فیدآن ارق واصْمُت 
ده لىع تي بن بن‌علي لا فا لخاتم الخاوس فود فیه اَن فشر کناب اب تمالی 
۳ معاذین کثیر از امام صادق (ع) نقل کرده که آنحضرت فرمود: 
«وصیّت از آسمان بر رسولخدا (ص) بصورت نوشتة سر بمهر نازل شد و بر 
آتحضرت هیچ نام سر بمهری جز وصیّت نازل نشد. پس جبرئیل گفت: ای 
محمد این وصسّت تو در میان امت تو است راجم به اهل بیتت.پس رسولخد! 
پرسید: ای جبرئیل کدام اهل بیتم؟ جواب داد: بزرگوارشان پیش خدا و 
فرزندان او تا وارث علم نبوت تو پیش از ابراهیم باشد و بر ان وصیّت چندین 
مهر بود. پس عل (ع) مهر اول را گشود و آنچه بدان مأمور بود انجام داد. پس 
از او حسن (ع) مهر دوم را گشود و آنچه را که بدان مأمور بود انجام داد» سپس 
مهر سوم را حسین (ع) گشود و در آن چنین یافت که پیکار کن و بکش و 
کشته شی و همراه با گروهی برای شهادت پدر آی برای آنان جز بهمراهی تو 
شهادتی نخواهد بود (مقدر نشده), پس آنحضرت چنان کرد» سپس انرا به 
على بن الحسین (ع) رڌ کرد و در گذشت و على بن الحسین (ع) مهر چهارم را 
باز گشود و در آن جنین یافت که سر بز یر افکن و خاموش باش» ز يرا جهرة 
علم در حجاب رفته»سپس آنرا به محقدین علق رد کرد و در گذشت» و او 


مت دای از طرف خدا است ۸۳ 


سدق با رات او شیم ۱ و ل ا لوف دالاس 
ولا تخش ] الا HET‏ 3 نها دش ی ت 1 


وم مرو 


د أب موه ال : مارباگرني هذا إل نب با ما وه نى بت نا 


حتسی سی عد لي انی و شا ا 1 من ٤‏ ۹۳ حسْبكَ» ‏ 
۴ احبر نا علي“ ص ا یس عن ديا ب + ان موسیٰ ۽ قال : دنا 
عه بن أحد القلانسی ۴ قال : حدانا ج بن الولید , نوش قوب ۱ 


عن آبي عبان 8# فا : « دفم سول اهب الى عل جج 


اوس وی رکب 


بیقر خاتماً » و قال : فض اول وان به» ادفععا إلى الح 


نی و یم په » ۶ نها ای | الین تشن x E‏ 
إلى داجد واج من ولد الشتن 96 .. 


خاتم پنجم را گشود و در آن یافت که کتاب خدای تعالی را تفسیرکن و پدر 
خود را تصدیق کن و فرزند خود را وارث این علم گردان و به سازندگی امت 
پرداز و حق را در حال نگرانی و ایمنی.بگو و جز از خدا از هیچکس نترس» او 
نیز چنین کرد, سپس آنرا بکسی که پس از او بود سپردء معاذبن کثیر گوید: 
من به او عرض کردم: و اکنون تو همانی؟ آنحضرت فرمود: تو را با این سخن 
چکار؟ غیر از اینکه بروی ای معاذ و آنرا از من با زگو کنی, بله من همانې تا 
آنجا که آنحضرت دوازده نام را برای من بر شمرد و سپس سکوت فرمود» من 
پرسیدم: بعد از آن چه کسی ؟ انحضرت فرمود: برای تو همین کافی است». 
٤‏ يونس بن یعقوب از امام صادق (ع) روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: «رسولخدا (ص) صحيفة سر بسته به دوازده مهر به امیرالمژمنین (ع) 
سپرد و فرمود: نخستین مهر را بشکن و در آنرا باز کرده بدانچه در آن (نوشته 
شده) است عمل کن و آنرا به حسن (ع) رد کن تا مهر دوم را بشکند و بدان 
عمل کند» و آنرا به حسین (ع) رد کن تا او نیز مهر سوم را شکسته و بآنچه در 
آن است عمل کند و سپس بترتیب به یکایک از فرزندان حسین (ع) داده 
شود». 
(۱) ای أحسن الیهم و دیهم بالعلم والعمل . 


۳ ا 


E‏ 2 ا 
۵ و اخبر نا عا ۰ ع فو بن موسیل عن علي ب یراع 
۱ 2 ۳9 ا 


ر ین هام من ید من خاد ن ویسن ون خن دا عن ای جمفر ی 


بن علي الام قال : « اة عقولا له عر وجل : د ان ان بار که 


الاماتات إلى آهلها 5 ذا مت ین الناي آن 


7 مرو 


موا بااعدل » قال : : دامر اد 


وی ™ ۳-2 نت 9 
امامت آن دای ي الا مامفللی الإمام بعده لى [ ]أن ها عنه اا ال 
۳3 « ذا حکمتم بين الناي أن موا پاامدل ان ال نیما سگم به 
لسکا أو لا لاتر یا خاطت ۳ الجتام» . 
رو خرن ا خن مد ان عقي الکو وال: د: خد لي 


ان + قوب > قال : حد ۳۳ إسماعیل ص مر ان قال : خد ا ا لح 


یر ۱ یهن عن بعقلوب نیب فا : سیم اأ ی بایان 
لا مدع ال هذا الم الا" إا منم ول و وم ال 


بو اا ا ن اد عن غین د له 


^ 
5 


و2 2 
تن موی 


۵- زرارة, بن آعین گوید؛ راجع به این گفته خداء ی عزوجل: «رهمانا 
خداوند بشما دستور میدهد که امانتها را به اهل آن برگردانید و هنگامیکه بین 
مردم حکم می کنید بداد گری حکم نمائید» از امام باقسر (ع) سوال کردم, 
آنحضرت (ع) فرمود: خداوند هر امام از ما خاندان را په رة کردن امامت به 
امام بعد از خود امر فرموده است» او حق باز داشتن آنرا از امام بعد از خودش 
ندارده مگر فرمایش خداوند نشنیده‌ای که میفرماید: «و ام که بین مردم 
حکم می کنید بداد گری حکم نمائید که خداوند شما را بدان خوب موعظه 
می کند» حکم کنند گان آنان هستندء آیا نمی‌بینی که در این آیه حکم 
کنن د گان را مورد خطاب فرار داده است؟» 

دس یعقوب‌بن شعیب گوید: شنیدم امام صادق (ع) میفرماید: نه 
بخدا قسم خداوند این امر را رها نمی کند (بحال خود وا نمی گذارد) مگر 
اينکه او را کسی است که بدان قیام می کند تا روز قیامت». 

۷- اپوعبدالله عبدالرحمن از امام صادق (ع) روایت کرده که 


امامت د جانشهنی از طرف خدا است . ۸۵ 


۳ ای من توت اه ات خن تیبرت : حد نی 
اطقضل بن صالي وله عن بي [ عبان ]ال رن ن آبي ات2 : 
قال زان ار امد رم السماء ی کل مامت ما بقل په .وَل 


د ور 


خاتم فیفضه و عمل ومافية»› . 

و إن فى هذابا مقر الشيعة لبلاغاً وم عابدیی و بیان ی و 
۶1 تمالی به لح جعله من المد قی ان و" اة الهادیت بما مهم | م تمانی 
من گنت سل هن ه . باخ به من خلافتهعلی جع بر یه 
دون غرم من خلقه ۰۲ اذ جل ماع طاععَهُ موه عز وجل : « لیوا 7 
ار سول و ادلی لام نکم 5 وله : دمن بطم ال سول ققد طاع لته ۰ 
ندب J‏ ر سول باتو الل إلى الا سة مدد يه امه له ال ی بطاعتهم 


آتحضرت فرمود : «خدای جل اسمه فرمان هر امامی را و آنجه را که او باید 
بدان عمل کند از اسمان فرو فرستاده, و بر آن فرمان, مهری است که او آثرا 
می گشاید و بدانچه در آن است عمل می کنذ». 

ای گروه شيعه بدرستیکه در آین» حجتی رسا وپیامی وجود دارد برای 
گردهی که پیش کندن دید وشگریست برای م وهر 
را خدای تعالی برایش خیر بخواهد او را از تصدیق کنند گان امامان و تسلیمان 
در برابر آنان قرار میدهد که آنان هدایت کنند گان هستند پواسطه آنچه خداوند 
از کرامت خود په آنان بخشيده و آنانرا ازبرگزیدن خویش بدان ممتاز ساخته و 
خلافت خویش را بر همه بندگان به آنان عطا فرمو موده نه دیگر بند گانش غیر 
انان بدانهنگام که فرمانبرداری از آنانرا اطاعت از خود خواند» بنا بفرمایش او 
عزوجل که: «خدا را فرمانبرداری کنید و رسول را و کسانی را که صاحبان امر 
شما هستند» و باز فرموده است: «هر کس اطاعت رسول کند خدا را اطاعت 
کرده است» و رسولخدا نیز مردم را به امامان از اولاد خود خوانده استء 
همان کسانیکه خدایتعالی لی مردم را باطاعت از آنان امر فرموده و آثانرا بسوی 

() کذا وا لظاهر کو نه عبداار حمن بن الحجاج المکتی بابی عبدالله » و دوی ابو - 
جميلة عنه و ی التهذییین فى غير مورد . فان‌کان ما بين القوسين زيادة من الساخ کماخط علیسه 


۶ باب ۳ 
و ارم تیم بزل توق : 2 یگ ان : تاب 
ا نرتي اَل تي دحا ممدود ند و رن نی ره 

ال تمالى مجنا للق إلى ماه ۱۱ و مدا م من ین فیما قو 

5 


3 


دم 


به « و ر الّذینَ مخالفون عن امه آن صم فة او ۳ 


الي 0 


فلا خولت سول ال اتل نب ره وی مره یوم 6ا14 واستبد وا 


الم ر دوم 3 جوا حهم او متا ان دقع اشالی؛ عم ۳۹ 
کشا لا اا ق على انالف هو لایس ور EE‏ 
وال" اضین بفیلهم ۱ ما توعدهم او من ن الفتنة والعذاب إل م :۰ فمل آهالفتنة 
ایشان راهنمائی و ارشاد فرموده است بنا بفرمودة آنحضرت (ص): «من دو چیز 
گرانمایه در میان شما بجای میگذارم کتاب خدا و عترت خودم اهل بیتم. 
ریسمانی کشیده میان شما و خداوند, تا وقتی آنرا جیست دار ید هرگز گمراه 
نخواهید شد» و خدای تعالی در مقام واداشتن مردم به اطاعت از رسول و بر 
حذر داشتن آنان از نافرمانی و گردنکشی نسبت به او در آنچه میگوید و بدان 
امرمی کند میفرماید: «آنانکه دستور او را مخالفت می‌کنند باید بترسند از 
اینکه گرفتاری و فتنه ای بآنان برخورد کند یا از عذاب دردنا کی که به آنان 
رسسد)) . 
پس هنگامیکه با رسولخد! (ص) مخالفت شد و گفته او کنار گذاشته 
شد و دستور او در مورد آنان (اهل بیتش) مورد نافرمانی قرار گرفت و در 
کارشان حدا از آنان استبدادنمودند و حق آنانرا انکار کردند و از میراث آنان 
جلوگیری کردند (میرائشان را از آنان دریغ کردند) و از روی نابکاری و 
حسادت و ستمگری و دشمنی عليه آنان همدست شدند» در نتیجه آنچه 
خداوند از گرفتاری و عذاب دردناک به آنان وعده فرموده بود» بر مخالفت 
کنند گان دستور او و سر پیجی کنندگان نسبت به اهل بیت او [و آنانکه از 
ایشان متابعت کردند و برفتار آنان خشنود بودند] محقق ساخت و نیز ابتلای 
سه فى بعض النسخ فالظاهر كونه ابا عبدالرحمن الحذاءءلكن لم آعثر على دواية ابى جميلةعنه. 
(۱) كذا» والقياس « محثاً الخلق على طاعته ٠»‏ (۷) النود :۳ع . 


امامت و . جانشهنی . از طرف خدا است ان 
رفي لد بن بالمّمی عَنْ سوه ال والاختلان ني ا کم ولا هو 
الا داء و بل ا اعد العذات ال الا بیع لیم الجساب في الاو . 

و در او ڪر وجل كرفي مک کم کتابه ها عاقب به کک 
حیث قول : و تیم نفاقاً اني فلوبهم إلى موم و ما الوا دما رعدوه یبا 
کانوا کذبون  »‏ فَجمَلَ | الفاق الذي اموه وب یازا 7 اوعد 
دام ماوق 7 نم" قاي کنابه : « نا اي ني الد“رك الاسقل من 
الثار ۳ . 


فا ادا کاتث هه حال من اَلَف اوعد نی آن* عقایه الفاق ۱ اي إلى الد "رل 
لال من‌الناره قٌمانا کون جال من جار ا عرز ول سول اک بالچلاني 


آانرا بکوری در شناخت راه راست پیش انداخت و و همچنین گرفتاری به ' 
اعتلاف در احکام و خواسته‌ها و پراکند گی نظرات و کو رکورانه گام برداشتن 
در بیراهه را در دین برای آنان جلو انداخت و برایشان عذاب دردناک را برای 
روز رسید گی در قیامت مهیّا ساخحت. 

و ما ا دید ايم (یعنی خوانده ایم) که خدای عزوجل در محکم کتابش 
از آنچه که گروهی از بند گانش را بوسیله آن کیفر داده یاد کرده است» آنسا 
که میفرماید: «پس سرانجام بافکندن نفاقی در دلهایشان پیوسته تا روز یکه با 
او ملاقات کنند کیفرشان داد جون خلاف پیمان و وعده‌ای که بخدا داده بودند 
عمل کردندوجون دروغ می گفتند» و خدا نفاقی را که در دل آنان جایگز ین 
ساخته بود کیفر خلف وعده آنان قرار داد و ایشانرا منافقین خواند» سپس در 
کتاب خود فرمود: «همانا منافقان در پست تر ین مرتبه آتش حای دارند». 

اگروضم کسی که خلاف وعده کرده چنین باشد, که کیفرش نفاق 
کشاننده به پس تر ین مرتبه دوزخ است» پس جگونه خواهد بود حال کسیکه در 
برابر خدای عزوجل و رسول او (ص) آشکارا به مخالفت آندو» و رد کردن گفته 

(۱) الخبط : المشى على غیر ا لطر یی » والعشواء : الناقة التي فى بصرها ضعف تخبط 
بیدیها اذا مشت لا تتوقی شيعا . و هذا مثل یضرب لمن د کب إمراً بجهالة . 
(۲) التوبة ۷ . (۳) فی بعضالتسخ « وسماه نفاقا) , (۴) الساء : وب 


AM 


0 ۰ ور 4 ا «والیتیان لا لا مررهما» ا و E,‏ ال بالطاعَة 
1 سك بهم دون من ۰ حیث ول : دیا ايها الذي آمتوا انوا ال 
و ۳ ع ادف »! 7 هم ین تقو ما عاهدوا أله عر وه له من 


جهاد عدو ه ۳۳ تذل ل نشیم في سببله » و لضرء رسوله» و و اعزاز ديه حث ا 

» رال" 2 ما عامئوا ا عله 4 فينم هن فض فة و مني من ا انك لا 

تبدیلا 2 فتتان بين مادء وعد اون مهه » والمايي تسه له والیاهد 
في سبیله اطع ليه » الاير لرسوله » 5 بين الماصي دالخالف رسولة بء 


لالم رت ون ی أعظم هر ن اخلاف الوعيا عقب BE‏ إلى الد رك 
الا سل ۳۳ »مود د بل مها 


آنان و سر پیچی از فرمانشان برخاسته و ستم می کند و با وجود آ گاهی سر 
ستیز دارد نسبت به آنکسانی که خداوند مردم را با طاعت از ایشان و دست 
آو یختن به ریسمان آنان و همراه بودن با آنان امر فرموده است آنجا که 
میفرماید: «ای مومنان از خدا بپرهیز ید و با راستگویان همراه باشید» و آنان 
همان کسانی هستند که آنجه را با خدا بر آن پیمان بستند (عمل کردند), از 
جهاد با دشمنان او و بذل جان خود در راه او و پاری کردن فرستاده اش و 
گرامیداشت دین او نسبت بانجمله راستگو بودند, موافق آنجا که خدا 
میفرماید: «مردانی هستند که راست گفتند آنچه را که با خدا بر آن پیمان 
بستند پس بعضی از آنان بر سر پیمان رفت یعنی سهم خود را انجام داد و 
بعضی از آنان بانتظار بسر می برد و هیچکدام تبدیلی در پیمان خود روا 
نداشتند» آنکس که براستی بر سر وعدة خود با خدا است و پیمان خود را بجا 
می آورد و جان خویش را در راه رضای خدا عرض می کند و در راهش پیکار 
می نماید و دین وی را سر بلند می دارد و پیامبرش را یاری میکند چنین کسی 
چقدر فاصله دارد با آنکس که پیامبرخدارا نافرمانی می کند و با او مخالفت 
می نماید و عترت او را ستم مې کند و نیز آنک سکه‌او کارزش بز رگتر از بجا 
نیاوردن وعده‌ایستکه‌ان‌نفاق بدنبال دارد و به درک اسفل دوزخ می کشاند؛ از 


(۱) التوية : ۱۱۹ . (۲) الاحزاب : ۰۲۳ 


باب ۴ در اینکه پیشوایان دوازده تفوقد ۸۹ 


۰ هه رک ا حا کا OT‏ جد هن الا لذن خانم 
اة دجل" » جحد امامته. وأقام غرم مامه » و | اد عی‌الحق" ليوا و كان ام 
الوَمِسّة والامامة ما تعالی ذباختبارء لین له وا تیم » من اخُتاز 
ر > مشتار ال و خالف 2 اب میاه ورد مورد د الطایلی واشافقن الحالنّ ني تارم 


بح هم ان ر وجل؟ ود پال من جلافه 5 سه ک به و ذاه 5 ال 


تست على ماب نیع لوا دان لا ته و ری 
باب > 
۵( ما دوی فى أن الائمة اثناعشر اماما وأنهم من‌الّه و باختیاده )ي 


۳ 


۳ اشنا و سلبان اخ ن هوذة أي هراسة الباهلي؟ ۰ قال : : حداّا 
براهيم + بن | سحاق الاو تدي - سنه تلات د ټ سبع و مات . قال : جد بنا 3 


4 و مر 


عدا 2 ب تخاو الأتصاري* مه تشم 3 عشرین مات » قال : : حد ِِ شم 
ص البادلین ال عن الحسن ۳ آبي‌الحتن البسري" رَفعهٌ فال : انی‌جبر یل 
آن بخدا پناه می بر یم.خدا شما را TT‏ 
یکی از امامان عیهم اسلا که خداوند آنانرا برگز یده باز گردد و امامت او 
را انکار کند و دیگری جایگز ین او قرار دهد و برای غير او مدعی حق شود, 
چون امر جانشینی و امامت بفرمان خدای تعالی و باختیار اوست نه مر بوط به 
ند گان خدا و باختیرآنانه پس هر که غیر ازبرگر ده خدا را تیار کند وبا 
دستور خدای سبحان مخالفت نماید بحایگاه ستمکا ستمکاران و منافقین که حایشان 
آتش خداوند است بدانگونه که خداوند آنان را توصیف نموده» داخل شده 


است. بخدا پناه می بر یم از مخالفت با او و خشم و عذاب او و از او پابرجانی 
بر آنچه را ہما بخشیده است میخواهیم و میخواهیم که دلهای مارا شن از الک 
برحمت و رافت خود هدایتمان فرمود دجار انحراف و لغزش نفرماید. 
(یاب- ع) 
(آنجه در مورد اینکه امامان دوازده پیشوا هستند و از حانب خدا و 
بر گز يده او یند روایت شده است) 


اس حسن بن أبي الحسن بصړی در خبری که سندش را به معصوم 


ای مه تفن بان" اة زج" یم أن رواخ فا ین علي خی 
سل سول ال فقو لی علی" چ » قفا له : با علي“ ٍثي مرو جك فایلا 
ای سَْة بساه العا اج الي" مَك ء کان نكما مسا باب ۳ 

الجنةء وود ان ون القهورون في ال رض من بدي » ابا ار هن 


لین لی ای < ویحیی هم الحق» يميت م 7 الباطل»› عدانهم عد 
ره . اجرح ب مر 2 لَه . 
هه رت شای قلا ت دنا ع من 


جنفر , قال : جد نا اد ب یبن خالد» , قال : < خد تنا أ بوهام داد با لفایم 


الحعْفّري“ نابي نی" ام . عا باه 6ل قال : « یام الژینین 9 
سار ا عله ذات وم ومعه الح بي علي شمان الفادسي“ و و رین 

رک على ید سَلمات رضي م ا عه فدخَل امسج الحرامْ فان ۰ 5 اَل 
ات کی ی ۳ 


می رساند نقل می کند که فرمود: «جبرئیل خدمت پیامبر رسیده گفت ای محمد 
خدای عزوجل بتو دستور می دهد که فاطمه را بهسمری برادر خودت علی درآوری. 
پس رسولخدا(ص) کسی را نزد علی(ع) فرستاد و باو پیغام داد که: ای علی من 
دختر خود فاطمه را که‌بانوی زنان جهانیان است و پس از تو محبوب‌تر ین آنان نزد 
من است بهمسری تو در می آورم» از شما دو فرزند متولد خواهد شد که آندو 
سروران جوانان بهشتی هستند و پس ازروزگار من شهدای بخون آغشته و مقهور 
در روی زمین» و بزرگواران گرانقدر نورانی هستند که خداوند بوسیله ایشان آتش 
ستمکاری را فرو می نشاند و حق را بدست آنان زنده می کند و باطل را بوسیله 
آنان نابود می سازد» و شمار آنان بعدد ماههای سال خواهد بود. عیسی فرزند 
مریم(ع) پشت سر آخرین ایشان بنماز خواهد ایستاد». 

۲- ابوهاشم داود بن قاسم جعفری از امام جو اد (ع)روایت کرده که 
آنحضرت بنقل از پدران خود (علیهم السلام) فرمود: «روزی امیرالمومنین(ع) در 
حالیکه فرزندش حسن بن علی و سلمان فارسی با او بودند و خود بدست 
سلمانسرضی اللّه‌عنه- تکیه داشت پدیدار شد و بمسجد الحرام درآمده بنشستء 


در اینکه پیشوایان دوازده ۵ N‏ 


رجل خسن | هه واللباس و قل عل بر یی که ۶ و یت 
ینت نلاب ال » قلأیر این :منیا بدا لك ء فقاًالر جل 


خی نی عن الاسان |ذا نام ین ده روخه 5 عن الر جل كيف ین زین 
و عن الر جل کیت یه لهاتم وال خوان فقت یز ام منین ت إلى 


ا مر 


امس 5و9 با بت تال ی ا بارج : اما ماعا ت م 
۳ الر جل إذا نام أن دب روحه فا ن“ رو حه ملق ال ج البح الوا 
من إلى فت ماش رل یه ال » فان تال تعالی برد لوح 
علی لك البدّن ۲۳ جده بث بل | ال رو ار یی یج الوا فاستَکنتت 
فی ی صاجبها ,و إن ند اله برد با ت الر “وح على ذلك البدن جَدَّب الوا 


و مس و 


الر یج و جَدَبّت ال بح الر دح فلا ترد“ على صاجبها إلى وقت ما یس . 


در این هنگام مرد خوش ظاهر و لباسی آمده بامیرالمزهنین(ع) سلام کرد و در 
مقابل آنحضرت نشست و گفت: ای امیرمزمنان سه مسأله را از شما می پرسم» 
آمیرالمومنین(ع) فرمود: آنچه برایت پیش آمده از من سؤال کن. پس آن مرد 
گفت: در مورد انسان مرا آگاه کنید که وقتی او در خوابست روحش بکجا 
میرود؟ و اینکه چگونه آدمی چیزی را بیاد می آورد و فراموش می کند؟ و بالاخره 
اينکه چگونه فرزند آدمی شبیه عموها و دائیها می شود؟ امیرالمومنین(ع) بامام 
حسن روکرد و فرمود: ای أا مد وباو پاسخ بده» پس امام حسن( #8 ) 
فرمود: در مورد پرسش تو راجع به اینکه آدمی هنگامی که در خواب است روحش 


بسا زرا 


کجا میرود, همانا روح او به باد آو یخته و باد نیز خود بهوا آو یخته تا وقتیکه 
صاحب آن روح روبه بیداری میرود» پس اگر خدای تعالی به بازگشت روح به 
آن بدن اجازه دهد آن روح باد را بدرون خود می کشد و باد نیز بنوبه خود هوا را 
جذب می کند و باین ترتیب روح (آزادشده) و در بدن صاحبش جای میگیرد, و 
اگر خداوند اجازه برگشت آنروح را به آن بدن ندهد هوا باد را جذب می کند و 
باد نیز روح را در خود نگاه میدارد و آن بصاحبش برنمیگرد د تا روز رستخیز فرا 

(۱) فى بعض النسخ « لليقظة » . 

(۲) فى بعض النسخ «علی بدن صاحبها» , 


نذا یاب ۴ 


LS‏ ر نم ال کر قاتا . ها فان *قب | الاشان نی حو 
و على الحو بق کنا ُو صلی على تي و آل ي ڪي صلا نامه انکشف ذلك الطب 
ذلك الق فأضاة الب و 5 کر اار جل ما »زان مولع سل" علی ی آي 
3 .و و اتقس من سلاو لیم و آغنی عن بنیها ۰ الطب ذلك ار 
قاطل | م الب وهی ال وجل و یی ماکان بد کرد 


a 


ما ما كرت من أنر المولود یه العام الا وال ,ان" الر جُل إذا 
نی مه قامعا ایب ما کن و غزوق هاوة ۰ وید یر ر صرب اكت یلك 


0 


اف جوف ال“ ا شه آباه و E‏ إن مو آنن روه 


a BE 


عرسا کر و وق غير هار و بدن مرب اف ۳ اس فوقعث في حال 
اط رابها علی عض العر وق فان وف علی‌عرق نش وق الا اماه الولو مامت 


E‏ و اما آنجه راجع به یادآوری و فراموشی گفتی همانا دل آدمی (مغزانسان) 
در محفظه‌ای گوی مانند است و بر سر آن طبقی نهاده شده هنگامیکه او صلوات 
«کاملی بر محمد و آل محمّد میفرستد, آن طبق از روی محفظه برداشته ميشود و دل 
را روشن می کند و آدمی آنچه را فراموش کرده بیاد می آورد, و اگر بر محمد و آل 
او صلوات نفرستد یا آنرا ناقص ادا کند و از گفتن قسمتی از آن صرفنظر نماید آن 
طبق فرو می افتد و دل تاریک می‌شود و انسان آنچه را بیاد داشته فراموش 
می کند. و اما آنچه راجم به چگونگی شبیه شدن نوزاد به عموها و دائیهایش 

پرسیدی» وقتی که شخص با دل اسوده و اعصاب آرام و حسمی بی دلهره و 

نگرانی نزد همسر خود رفته همبستر شود نطفة حاصلة از آن نزدیکی درون رحم 
جای میگیرد و نوزادی که بدنیا می‌آید به پدر و مادر خود شییه می شود, و اگر 
شخصی با دل پر یشان و اعصابی ناآرام و بدنی مضطرب بزن خود درآمده نزدیکی 
کند, در اینصورت نطفۂ او نیز دچارتشویش شده وبا همان حالت بریکی از رگها 
قرار میگیرد, اگر بررگی از رگهای عموها (رگ و خون مشترک بین پدر و 
برادرانش که از حیث نژادی همخون او هستند یا روحیات مشت رک خانواد گی 
پدری) بنشیند طفل به عموهایش شبیه می‌شود و اگر 1" از رگهای 

(۱) حق الطیب - بضم الحاء المهملة - : و عاژه . 


E O 
۳ مادوي في‌آن الا ئمتة انا عشر إماما‎ 


قران مت على يمن زوالا خواأبه لد وال ,فا یز :هدن لو 
ها ات ول دهد بها ؛ ايان عم وتو .وم ال آشهد رها 
د وله 5 هد يي سول ال و دام یه . رن شود بي 
و آقولها و آشاز EES‏ - :2 قال : مهد انك ده والزامه 
بخجیه » وم رل آقولها و اهار يه إلى لسن © -: و نهد عل الخ 
ابن علي أنه ية انم ببیه ,ونان ها هد على علي بن خسن 


مب التیي ‏ دهد على ربن على اه القائم بار لي ؛ دلیف 

انم بار ي ١‏ هد على موسي أنه القائم يأو نق ؛ مد على دا" 

د E O COK EE‏ کم و کرو و ی ومو 

انه ولي موسی "واشهد على عل أنه القائم پأمی علي ؛ د اشهد على علي افيه 
دائیها(همخونهای‌مادری) قرار گیرد. نوزاد شبیه داتیها می شود. مرد سؤال کننده 
پس از شنیدن پاسخها گفت: شهلات می دهم که هیچ معبودی جز خداوند نیست 
و همواره بر آن شهادت ميدهم و شهادت میدهم که محمد پیامبر خداست و 
همواره بر آن شهادت میدهم و همانرا بزبان می آورم؛ و شهادت میدهم که تو 
جانشیں رسولخدا(ص) و بپادارندة حجّت او هستی, و پیوسته بدان شهادت 
می‌دهم و آنرا خواهم گفت-و با دست خود به امیرالممنین(ع) اشاره کرد » و 
(رو به امام حسن(ع))-گفت:گواهی میدهم که تو وصی او (علی(ع)) و 
قیام کننده به حجت او هستی و همیشه آنرا خواهم گفت‌سو با دستش به امام 
حسن(ع) اشاره کردسبعد گفت شهادت میدهم بر حسین بن علیٌ(غ) که او 
جانشین حسن(ع) و قیام کننده به حجّت است و پیوسته چنین خواهم گفت و 
گواهی می دهم بر علی بن الحسین(ع) که او بپادارنده کار حسین(ع) است» 
همچنین گواهی میدهم بر محمد بن علي(ع) که او بر پادارنده امر علي(ع) است 
و شهادت میدهم بر جعفر بن محتّد(ع) که او بر پا دارندۀ امر محمد (پدرخویش) 
است و شهادت می دهم بر موسی(ع) که او قیام کننده بامر جعفر(ع) است و 
گواهی میدهم بر علي (ع) که او ولی و قائم بامر پدر خود موسی(ع) است و 

گواهی میدهم بر محمد(ع) که قیام کننده بامر پدر خویش علي(ع) است و 
(۱) فی بعض النسخ « أنه القائم بآمر موسی » . 


0 باب ۴ 


ص 3 


اي ید علیالخشن ن آنه َه الاب ی ٤‏ نهک على تج ين 
ولد الحتن لا مى ولا مک ی ا ا بثلا الا دش عدلا رفظ 
کما مت خورا و لا الام علاك با مللوینق رة ۳ رکه :۰ 
قام فعسی . 
ال یر لو تن لا + با با ی ان انر أن صد » قال : 
َرَج رف ره فماکات إلا نع رِجله خارج اسیج جح ہی ما ند 
ارش جعت إا میامن 420 لته , قفا یا با رقف 
لاء واو د وه و نینط و لیر هه ». 


باه ع بن خالد لقي > عی‌الحتن بن ابا بن الحَرٍيش » ۽ عن آي عفر ع 
ابن ء علي للام » عن آ باه لا آن؟ آمیرالوینن ن تاتلم و قال لان تاي : إن ليله 


و 


اي کل" له .و اه رل تلك الیل مر ال و ما نی فيا و لد 


شهادت می دهم بر علی(ع) که قیام کننده بامر محمد(ع) است» و گواهی میدهم 
بر حسن(ع) که او بر پادارنده امر پدر خود علی(ع) است و بالاخره شهادت میدهم 
پر مردی از فرزندان حسین(ع) که نام و کنیه او برده نشود تازمانیکه خداوند امر 
او را آشکار سازد که سراسر زمین را پر از عدل و برابری کند همانگونه که از 
جور و ستم پر شده است» و درود بر توای امیرمومنان و رحمت خدا و برکات او بر 
تو باد» سپس برحاست و برفت» پس امیرالمومنین(ع) بفرزندش حسن(ع) فرمود: 
ای ابا محمد از پی ون ی ول 
بیرون رفتم» همینکه پای خود را از مسجد بیرون نهاد دیگر تفهمیدم کجا رفت» 
من نزد امیرالموّمنین(ع) برگشتم و او را از ماجرا آ گاه کردم» بمن فرمود: ۳ محمد 
آیا او را شناختی؟ گفتم: نه, خدا و پیامبرش و أمیرالمومنین بهتر میدانند» پس 
بمن فرمود: او خضر(ع) بود». 

۳ب حسن بن عباس بن حر یش از امام‌جواد(ع) و آنحضرت از پدران خود 
(علیهم السلام) روایت کرده که أمیرالمؤمنین(ع) به ابن عباس فرمود: «در هر 
سالی شب قدر وجود دارد» در آنشب برنامه و دستور کار یکساله و آنجه طی آنسال 


در اینکه پیشوایان ددازده ثفر ند 


E 
و‎ e: 


ات و بمد سول الو 


نهد عقز من صل ي اة حون » 


هو ءه 


ا ا و ۵ 


۹ 


تا تک ب وب نمال ای > عن a‏ ث بن ۳ ان 
الاشتغ بن ماه , قال : اتيت مرا ومنین علا @ دات بوم فوجدته مرا 
یکت نی الا "رش نفلت : با الوم نكت E‏ رض ا رب مك فیها ؟ . 
ال : وال ماغبث فيها ولا في‌الد نیا ساعة" قي » ولکن فکري ني مَولودینکون 


من تلف ي ۰ هوالهيی؛ الذي ملا ها قنطاً وَعذلا کماملتت طلم و جَودا کون 


۳ 


مر مامح 


له ردو َة ۰ بل فيها أقوام وَهْتدي فيها خرو ء بُ : با و 
کم تكو لك احير وال قال : سب من اله » كلت : إن هذا کین" 


باید انجام شود از آسمان نازل می‌شود و برای آن کار والیانی پس از 
رسولخدا(ص) معین شده است» ابن عباس عرض کرد: ای امیرمومنان آنان جه 
کسانی اند؟ فرمود: من و یازده تن از نسل من امامانی که فرشتگان با آنان حدیث 
می کنند». 

٤‏ اصیغ بن ناته گوید: «روزی خدمت امیرالمومنین(ع) رسیدم و او را 
دیدم باندیشه فرو رفته بود.و انگشت خود بر زمین میکوفت و یا میسود» عرض 
کردم: ای امیرالمؤمنین (می بینم) بر روی زمین میزنی آیا به آن دلبستگی داری؟ 
فرمود: نه بخدا قسم هرگز ساعتی نه بآن علاقه داشته‌ام و نه بدنیاء لکن اندیشه ام 
به فرزندی است از نسل خودم, او همان مهدی است که زمین را پر از برابری و 
داد گری خواهد کرد همچنانکه لبر یز از ستم و جفا کاری شده است, او دوران 
سرگردانی و غیبت خواهد داشت که طی آن گروههائی گمراه و پاره‌ای دیگر نیز 
به هدایت دست می یابند» پس عرض کردم» ای امیرالمؤمنین مدت آن س رگردانی 
و غیبت جقدر خواهد بود؟ فرمود: دوره ای از روزگان پرسیدم: وقوع اين ین امر حتمی 
است؟ فرمود: آری همانگونه که خود او آفر یده شده» پرسیدم: آیا من آن زمان را 


۶ 


ال : تم کی آنه ا ۳ ای نیت تماق وناز نی ل یا اصع 

بدا الاسر ء اوفك خبار هه ی ۳ هذه العترّی. لت : تما ذا کون 
بعک ذلك ؟ قال : قل اما اء فان ل4رادات وغابات ونهایات »۰ 

ما ی وی مر ی دی گر و عم مه 

۵ و خد يي موسي ب عي الق" أبوالقاي شرا س مه تلا عشرة 

و تلائمائهسقال ا سَعدبنٰ ن عدا اللشتری رین وه ٤‏ عن عبدا رجن 


ابن سال ١‏ عن ایی بعر عن یی بیان جنار یت 0 فال : قاي ار بن بدا 
ا شاری" ان" لی ! الب حاحةٌ فش رخف 1 مَك آن ال بات فیها اسا ا , قال 


جایی: ای لاه قات أَحْبَب ۰ قخلابه آبی وما : فقاَله : با جابر ايز زفي ي عن الاوح 

الذي رات یْدفاطمة لت سول ال ۴ یا لها و البرك مه ي‌فاطمة پیت 
در 2 

في ذلك الوح مکتوب فقال جل : | شهد ال لامرك له آي خلت علا مت 

فا ا اد مت مس بولادة الحسين ت 5 رات ني بها 


۹۶ 


لوحاً ا ا ا من و د .2 دات فيه کتامه اء َة تور لس ۰ 


درمی یابم ؟ (من تا آن موقع زنده هستم؟) فرمود: «ای اصبغ جگونه جنین کاری 
برایت ممکن است؟ آنان برگز ید گان این امتند همراه با نیکوکاران این اهلبیت» 
گفتم: پس از آن جه خواهد شد؟ فرمود: «خداوند هر جه بخواهد انجام میدهد که 
خدا را خواسته‌ها و انگیزه‌ها است و به عواقبی و مصالحی در این امر نظر دارد». 
۵ ابو بصیر از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: «پدرم 
به جابرین عبدالله انصاری فرمود: با تو کاری دارم, هر وقت که برایت زحمت 
نیست میخواهم در آن خصوص با توتنها باشم و آنرا از تو بپرسم» جابر گنت: هر 
موقم شما مایل باشید (من حاضرم)» پس روزی پدرم با او بخلوت نشسته و به او 
گفت: ای جابر از آن لوحی که در دست فاطمه دختر رسولخدل(ص) دیده‌ای و از 
آنجه مادرم فاطمه(ع) در مورد چیزهائی که در آن لوح نوشته بتو خبر داده مرا نیز 
آگاه کن. حابر گفت: خدای یکتا را شاهد میگیرم که روز دز زماق 
رسولخدا(ص) بر مادرت فاطمه(ع) وارد شدم و تولد حسین(ع) را باو تبر یک 
گفتم ودیدم دردستش لوح سبز رنگی است گمان کردم که آن زمرد است» در آن 


ماروي ف 0 نت ۷ فة ٤‏ ا إماماً AY‏ 


فلت لها : ین و : هذ هس 2 ا ا مرو رة 
ES‏ ابيز سم بقلي 5 اسم دی" و اسي مالا واه من ُلڍيء 


اعطانیه آي لبشتوني ذلك ۶ قال جایز EEE‏ ای اق امه ا رآ 
و تسه فال له أب بج دیا جای هل ك أن ثرا على ؟ قال : و نعم » فمشی 


سنہ یال مغر ای ضیف من رق 1 یا اد انظري کتاباک 


د 
3 


IEE 


جمی أفرا آنا عَليْكَ » و راه آي عله فنا خالف حرف حرفا ء 
آنی حکذا ربمن | الوح كوا : 
بشم الل ان الر “جيم , هذا کتاب م ی فلز الک له تیه و 


تورم و ججابه ٤‏ و سفیره و ليله > رل به ال روح الام ون عن رب مان 
ڪن عطلم آنمائی ۳ اک ر تعمائي » ولا تجح آلائي > اني أ الا وله 15 نا 


لوح نوشته ای شبیه نور خورشید دیدم, باو گفتم: پدر و مادرم فدایت این لوح 
چیست؟ گفت: این لوحی است که نحدای عز و جل آنرا برسولش(ص) هدیه 
فرموده و نا پدرم ونام شوهرم و نام دوفرزندم ونام آن جانشینان که که از فرزندان من 
من هستند در انست پدرم آنرا بمن داده تا بدان وسیله بمن مژده بدهد» جابر اضافه 
کرد؛ بعد مادرت فاطمه(ع) آنرا بدست من داد. من آنرا خواندم و از روی آن 
بادداشت کردم پس پدرم باو گفت: حابر برایت امکان دارد آنرا بمن نشان 
دهی » گفت: : بلی » و بعدپدرم با اوبمنزلش رفتء سپس پدرم صفحه ای از پوست 
را درآورد و گفت: ای جابر تو به نوشته خودت نگاه کن تا من (نوشته خود را ) بر 
تویخوانم» و پدرم آنرا برای او خواند و هیچ حرفی با حرف دیگر (از نسخه پدرم با 

نسخه او) اختلاف نداشت» پس جابر گفت: راا کن کمن ده 
آن لوح چنین نوشته شده: 

بنام خحد آوند بخشنده و مهر بان این نوشته ایست از سوی خداوند عز یز و 
حکیم به محمد پیامبر و نور و حجاب یعنی واسطه و میانجی و فرستاده و راهنمای 
خویش که آنرا جبرئیل از نزد پرورد گار جهانیان فرو آورده است» ای محمد 
اسماء مرا بزرگ دار و نعمتهای مرا سپاس گوی و عطایای مرا انکار مکن من خودم 


ع هر رط م ۰ 


اسان ای اشد ء5 علي“ ون" .اي لما ی ییا فا کملت یامه 
و انقسّت مده الا جعات له دیا »و ای فك عل الا ياء » 5 فصت َك 


8 ی الا ییاه 5 اکر مق مب و یلك ٠‏ ال 3 ان ان 


مور 


میت عل ي بعد القضاءِ مد"ة أيه ,وحم تا ین وبي » فا کرمه بالشهادة 


مت له تماق ,فقوت في ادق الشهداه درج عنڍي» جمل 
کلمت انامه و خی البالقة ی .تیه یب ا عافت 4 و ی" 
ي المایدین ور ین ن آدلبائی لاضن ۳ واه س جدء ه الخنود ۰ لباق لیلمی 


همان خدای هستم که هیچ معبودی جز من نیست» درهم شکننده ستمکاران, 
دولت بخش , ستمدیدگان و حاکم و حسابخواوروزجزایم»من همان خدایم که 
هیچ معبودی جز من نیست هر کس بچیزی جز فضل من امیدوار باشد یا جز از 
داد گری من بیمناک باشد او را عذاب خواهم کرد چنان عذابی که هیچیک از 
مردمان را بدان پایه عذاب نکرده‌ام» پس تنها مرا پرستش کن و تنها توکل بر من 
دان همانا من پیامبری برنیانگیخته ام که دورانش را بپایان رسانم وزمانش سپری 
شود مگر اینکه برای او جانشینی قرار داده باشم, همانا تو را برهمۀ پیامبران برتری 
داده‌ام و جانشین تو را بر همه اوصیاء فضیلت بخشیده‌ام و تو را به دو شیر نو 
رسیده ات و دو نواده ات حسن و حسین سرافراز نمودم» و حسن را پس از سر آمدن 
زمان پدرش سرچشمة علم خویش تن هی زا مرا وحی خود 
گردانیدم و او را بشهادت سرافراز ساختم و نیک‌بختی را بر او تمام کردم او 
برتر ین کسی است که در راه من بشهادت رسیده, و از حیث مقام بلند مرتبه تر ین 
شهدا نزد من است. من کلم تامّه خود را با او همراه ساختم و یت رسای خود را 
نز او قرار دادم بواسطه عترت او پاداش میدهم و کیفر میکنم, نخستین فر د آنان 
عل است که سرور عبادت کنند گان و ز ینت بخش اولیاء پیشین من است و 
قرزند او با جّش محمود هنام است. نام او محتد شکافندة دانش من و سرچشم؟ 
حکمت من است» بدگمانان و اباوران بحعفر هلاک می شوندء رد کننده او 


در اینکه پیشوایان ددازده تفر اد 


د تِن یی یت ال اک نی ۳ اد علي دحق لول 
مامت رایع نی سا وه ا 


و 


ن و یز حم ‏ و 


مت ین یا این وخجنی لانخنی 5 [ آن*] یی 
الگا الاوفی ون ال الارش۱ » آلاو منت داجدا هقد جحدني 


EE‏ بهن كتابي فد افتری علي“ ,ول ی لابند 
انقضاء مد بدي موسی ويي وخیرنی إن الکنب ذ6ل ب یکل بای 


ر ا که 2 


e‏ ن أضع عله أعباء النبوة » أ یلدم 


۳ ووءره‎ FF a 
بها بعد خليفتي علي بن موسي الرّضا له عفرت مکيل فن اة‎ 
تناها اب الالح ذوالف كين » خير كلقي بدفن إلى جنب شر خلفی. و لول‎ 
E A E اک ی ی ی ی‎ 

همجون کسی است که مرا رد می کند. این سخن از سوی من محقق است که 
بدون شک جایگاه جعفر را گرامی خواهم داشت و حتماً خاطرش را در مورد 
شیعیان و یاوران و دوستانش خرسند خواهم ساخت» چنین مقدر است که پس از 
او فتنه‌ ای کور و بسیار تار یک (که دیدن .هیچ چیزی ممکن نیست) اتفاق خواهد 
افتاد» زیرا که ر یسمان‌سشت وفرمان من البته بر يده نشود و حست من پوشیده 
نماند و اولیاء من بجام لبر یز سیراب شوندء آنان بز رگوا راوالامقام روی زمین اند 
بدانید اگر کسی یک تن از آنان را انکار کند جنانستکه نعمت مرا انکار کرده 
باشد, و هر که آیتی از کتاب مرا د گرگونه سازد پس بر من افترا روا داشته است 
وای بر افتراگو یان انکا رکننده بدانهنگام که زمان بنده من موسی و دوست من و 
برگز یده‌ام بسرآید. همانا تکذیب کننده او همچون تکذیب کننده همۀ اولیاء من 
است» او یار و یاوزمن است و همان کسی است که سنگینی کارهای پیامبری را 
بر دوش او می نهم و او را با قیام بدان مهم می آزمايم و پس از او خلیفۀ من علی 
بن موسی الرضا(ع) است که او را دیو نهاو گردنکشی بقتل میرساند و در شهری 
که بندة شایسته (خدا) ذوالقرنین آنرا بنا کرده بخاک سپرده می شود, نیکوتر ین ` 
بندگان من در کنار بدتر ین بندگانم مدفون میگردد. این سخن از من محقق است 


(۱) « ابدال‌الادض » جمع! لبدللآوا لبدیل‌وهوا لکریم الثر یف . 


۱۰۰ یاب ب ۴ 


ص قم مور 


از رن 0 پابثه هگ یه نزن »تاد با عا وهو من عا 

1 1 ار یسیع جنكَ الجنة هتوا . نمض سین‎ e 

من اهل بت ۰ کلم قان داسو جوا النان, ؟ دح بالعاة ایند علي ي دلسي وناصري, 

ی أميني على يي » احرج مه ال اعی إلى سبيلي » العازن 
ي الحسن ب ثم یذ فلت اه و من ۰ لھ كمال مود ا 


عوسی ۰ وم و ذز آوليائي ‏ في زمانه و تتهادی سم کہا تتهادی 
نویه ای فلتاون تخر قون ‏ کون خاین وجلین مُرعوبین » 
شوم و ۶ہ و 


0 الا دش من مانم ردو الویل وال" نهني بانیم اوك آرياني ا 
ماص شمه 9 وه وم 


دحق علي آن ار عنم کر" یا جتیس رخ أ كف اا ز از ا م عنهم 
الا صاز وا ول" غلال ء دا وشات يصو اث نره رة و او لته ادون . 


که حتماً چشمان او را به فرزندش محمد روشن خواهم ساخت» که پس از وی 
جانشین او و وارث علم او و سر چشمهً دانش من و نهانخانة راز من است و ححّت 
من است بر بند گانم» بهشت را جایگاه او ساخته‌ام و پایمردی او را در حن هفتاد 
هزار تن از اهل بیتش که همگی درخور آتش باشند خواهم پذیرفت, و نیک بختی 
را بر فرزند او على تمام خواهم کرد که یار و یاور من است و شاهد درمیان 
بندگانې و امانت‌دار بر بر وحی من است و حسن را که دعوت کننده براه من و 
خزانه دار دانش من است از او بوجود آورم و سپس‌این‌امررابفرزند او (امام‌زمانع) 
که رحمتی است بر جهانیان (یا برای رحمت بجهانیان) کامل خواهم نمود. 
همانکه کمال موسی و جمال عیسی و بردباری أیوب در وجود او گرد آمده, در 
زمان غیبت او اولیاء من خوار داشته می شوند و همچنانکه سرهای ترک و دیلم 
(کنایه از کافران) هدیه می شود سرهای آنان نیز بعنوان هدیه برده می شود» پس 
یت و می شوند و و هراسان و وحشتزده اند زمین از 8 
براستی aT E aT‏ 
بردارم و برعایت آنا زلزله‌های ر را با زگردانم و از آنان دشوار یها و گرفتار یهای 
رگ و گرد نگیر را بردارم «از پرورد گارشان درودها و رحمت بر آنان باد و 


۶ ار دی 9 دبن‌سعید أبن عق الکو" قال :خد نا ۳ اید کر ۳ 


هر عم ۳ 


ابن مان - من کتابه هة تلات 5 وسیعین و مات - قا : دنا علي بن سیف بن 
رة » قال : د ّنا بان 7 تمان :۰ عن وراه ۰ نا ای حعفر رالباقي تار عن ا باه 
لصا قال : « قال شولا جد ی نون" من آهل اند ی عشي مد e‏ 
له خن" ال له انز زیر ۰ وان آخا ع وس ام من‌الر ضاعا 1 
سحا ال ربا ۽ - کی ذلك فال : اقل له د آبو جر تلر ما له : 
17 ان" ام کات ذلك بعني عا ری الحسین ce‏ 

- را ۳3 ص و هسام > قال : دنا ابي ؛ وعدا نج الجميري“ 4 
فالا : حا اده اال : خد ۳ 3 س 3 ي تم مت ا اتن فا : 


حدانني سعیدین غزوان » عن یی بسر ۰ یی عبتیاله ء نآ باه ولا قال : « قال 


دسول ا 2 ا : إن ۳ عز وجل اختاز ختاز من کل" شیم میا [ تارمالا ر 
اس یدای 


ت همان هدایت شد گانند» ابو بصیر (راوی حدیث) گوید: «اگر در سراسر 
ا جز همین یک حدیث حدیث دیگری هم نشنوی برای توبس است. 
پس آنرا جز از اهل آن (ازبیگانگان) حفظ کن». 

٦‏ زرارة بن أعين از امام باقر (علیه السلام) و آنحضرت از پدران خود 
(علیهم السلام) نقل می کند که: «رسولخدا(ص) فرمود: از خاندان من دوازده 
نفرند که فرشتگان با ایشان حدیث می کنند. پس مردی که عبدالله بن ز ید نامیده 
میشد و برادر رضاعی على بن الحسین(ع) بود (باتعجب) گفت: : سبحان الله طرف 
حدیث فرشتگان؟ !سمانند کسی که به آن ناباور باشد راوی گو ید: : امام باقر(ع) 
باو رو کرده فرمود: بدان بخدا قسم فرزند مادرت اینچتین بودسیعنی علی بن 
الحسین (ع)سي . 

۷ ابوبصیر از امام صادق(ع) و آتحضرت از آیاء خود (علیهم السلام) 
روایت فرموده که: رسولخدا(ص) فرمود: بدرستیکه خدای عزوجل از هر چیزی, 


Ney‏ باب 


تارمن ما طسچد ٤‏ الختا ر 2 i‏ داوع اذ ف فیه | I‏ 9 واختار من 
الاسام إناتها دمن العم اس ۳ اختاد من الا ام یوم المع , واتار من الشهور 
سه ر رصان , وم ر الليالى لب القذر » واختانمن الب اس بني ها » > واختارني علا 


من نی هاشم » واختاڌ منی دهن تلي لسن الح انتي‌عتر اماماً 
من ولد ان ¢ قاسم باطنه * و هو ظاهرهم رم وهوقالی « 
قال عبذاره بن جرفي حدیئه: « نون عه تخر یف الال وانتحال لین 


یل الجاهلن > . 


و و a‏ 


دأخبر نا تل بن هسام غ بی الحَسَنٍ بن ڪي بن 


ن و »مین الب 
ابن هور » قال : ڪن “ني أحد بنْ هلال » > قال : حدالني ب یم نید 
روان نیباک قال: «قالدسول ال َو : إن عر وجل اختاڌني 


الحديث > . 


یک چیز را برگز یده است: [از روی زمین مکه را اختیار فرمود و از سرزمین مکه 
مسجد را و از مسجد آنجائی را که کعبه در آنست و از جهار پایان ماده آنان را و از 
گوسفند ان میش را و] از روزها روز جمعه را برگز ید و از ماهها ماه رمضان را و 
از شبها شب قدر را اختیار کرد و از میان مردم بنی هاشم را و از میان بنی هاشم 
من و على را برگز ید و از تبارمن‌وعلی» حسن و حسین را اختیار کرد و آن 
(سلسله) را تا دوازده امام کامل کرد که از فرزندان حسین اند و نهمین آن فرزندان 
باطن آنان و هم او ظاهر آنان است و برتر ین ایشان و قائم ایشان است». 
(یعنی همان شخصیکه در صلب آنان است او است که ظاهر خواهد شد و 
حکومت خواهد کرد) . 

عبدالله بن حعفر در حدیث خود اضافه کرده است که: «آثان دین را از 
تحر یف تندروها و نست‌های باطل گرایان و تأویل نادانان 8 میدارند». 
همچنین سعید بن غزوان از امام صادق(ع) روایت می کند که آنحضرت فرمود: 
«رسولخدا(ص) فرمود: همانا خدای عزوجل مرا برگز یدو همان حدیث سایق را 


تا پایان نقل کرده استس» 


در اینکه پیشوایان ددازده تفر ند ۱.۳ 


ومن ناب سلیم بن قيس الهلاي : 
۸ -مازداة اجن بن ڪي سید ابن ده + ن بي همم بن سء و 
عبدالعز یز عبد الواحد ابا عبيال بن ب موش الول - عنرجالومٌ من رگا 
انماع ۰ عن دربن راشد ٤‏ عَنْ آبان بن بي عیاش ۰ نسم بين فیس . 


واخ رها به ین نر وب ارق حارون بن کب قا : حدر ي اد بن بیان 


ابن‌جعفربن | اا ی الهمٌدانی* » قال : حداتني آبوالحتن رین جاع بن ترد بن 
خرب الکندي" . قال : د ا عبداله + ن الباره سخ دا کوفی َة »> قال : 
حا عذال زاق ر ی هسام سنا ۰ من َر + عن آبان ب ی يتا سيم 
ابن في الهلالي" . کد کر بان أنه سيه ی ڪن عر نا بي سلمة . قافن مه 


IEE‏ المبّيي" یه سید انیا عنم بن ایی کل ن میم آن 
اعا با الد “راء ون حنم آمیر اومن لي ج بصن فعلها 


مه هد ره 
معاو یه 


1 


الرسالة إلى آمیر این له و أدبا له قال : « قدبشمانی ما رسكا 
به معاو مشب عم سي کم نی ,قالا : عقا جاه علي 2 الجُوابَ 


بطو له حتی ذا انتهن إلى د ذ کر شب سول له ۳ إاه یر خم مرا تعالی 
EAE AD SRE EES‏ ی O SE‏ 


روایاتی از کتاب سلیم بن قیس هلالی 

۸ از سلیم بن قیس هلالی نقل گردیده:هتگامیکه معاو یه ابودرداء و 
ابوهر یره را نزد خود فرا خواند و ما آنزمان در صفین همراه امیرالمؤمنین(ع) بودیم» 
و آندو را مأمور رساندت پیامی بامیرالمومنین(ع) نمود و آنان پیغام را به آنحضرت 
رسانیدندحضرت فرمود: «آنچه را که معاو یه همراه با شما فرستاده بود (پیامی که 
بوسیله شما فرستاده بود) بمن رساندید, اکنون از من نیز بشنوید و همانگونه که 
بمن ابلاغ کردید, از طرف من نیز آنرا باو ابلاغ کنیدې آندو گفتند: بسیار خوب» 
پس علی (ع) پاسخی طولانی در جواب معاو یه گفت تا اینکه سخن به یادآوری 
نصب او بامز خدای تعالی بوسیله رسولخدا در غدیرهم رسید» فرمود: هنگامیکه 


۴ پاپ ۴ 


فال : لا رل عله« هش شک وت ار 1 رال رن ان 
ای نا نف وم 


و E‏ سیب :با سُول اه آخا 
ام 


عامنة لجمیوین؛ قأم رال تمالی یه لته آن همم ولابة من مرم هم او 


بولاسته ون مق ۳ م ی الوا ما قر رم منْ صلانوم ود کاتوم دسوووم 


تیه زور 


وحجنهم . قاعلي 42 قنسَینی سول ال بير خم وق د نله عز وجل اسان 
پرسالا ضاق رها محري وَظنْذت ان لاس تک 2 نی فاوعدني y‏ بها کو 
یل م ناد ا شوله بشد آن امر ان ادى بدالسًاد ةجام مى هم 
الظهر , فال : با ی إن ا مرلاي » دنام لى ومني »وا وی بوخ هم 


با نفس هم ۰ من کت مولاه فلي" موم وال من والاه . دعا من عاداه 


آیه: «همانا که ول شما فقط خداوند است و پیامبرش و کسانیکه ایمان آورده اند 
۰ ۰ 2 ۱۰ 3 
و نماز با میدارند و زکات میدهند در حالیکه نماز می گزارند» بر پیامبر نازل شد 
r 7‏ 58 ۱ و 
مردم گفتند: ای رسولخدا آیا این ولایت مخصوص باره‌ای از مومنان است یا همه 
مر ۳2 ۳ ۳ 2 ]۰ 
ایمان آورند گان را دربر میگیرد؟ یس خدای تعالی به پیامبرش فرمود تا ازولایت 
آن کس که خداوند ایشان را بولایت او امر نمودهآ گاهشان مازد و مطابق آنجه از 
از و زکات و روزه و حجَشان که برای آذان تفسیر کرده ولابت را نیز بزای 
آنان بیان نماید. على عليه السلاه فرمود: پس رسولخدا صلی الله عليه واله در 
غدبر شم مرا بجانشینی خویش برگماشت و فرمود: همانا خدای عزوجل مرا 
2 ۴ 
همراه با ییامی کسیل داشت که سینه ام را میفشرد و گمان میکردم که مردم مرا 
تکذیب کنند پس حداوند مرا تهدید فرمود که حتماً آن پام را برسانم و گرنه مرا 
عذاب خواهد کردء (و خطاب بمن فرمود) ای علی برخیز» و پس از اینکه دستور 
داد مردم را برای جماعت دعوت کنندء وخود با آذان نماز ظهر را بحای آورد با 
صدای هر چه بلندتر خود فرمود: ای مرده بدانید که خدا مولای من است و من 
مولای مومنان و من نسبت به مومنان شایسته‌تر و سزاوارتر از آنان نسبت بخودشان 
هستم» هر کس که من مولای او يم» علی نیز مولای اوست. خدایا کسی را که 
دوستدا ر اوست دوست بدار و آنک کس را که با او دشمتی می کند دشمن بدار. 


)0 المائدة:. و 


ماروي نان" ۷ ند اتناعشر اماما 1۵ 


ام له لاف قاری " ققال یاون ولا م ماذا؟ ۰ فقال 2 کنب اه 


ar م‎ 


به من تفه فعلي ر ی به م ن تبه ء قاقرلا عر جره د ايوم کمن لک و دنک 
ممت لتک عم یقح كم الم بنا ۰( تقال لسن : بارسول اله 
ال لن اة قال : فيه وني أوصيا؟ ی إلى ر یوم القيامة. فقال: 


کل ده 


بارسول ال یدیم ؛ ي »قال: علي آخی دص ي و أدني ۱ يقتي فيا م متي ولي“ 
کل مہ ِي بي وأحد عر اماما من ولده» اولي ۽ ابني خسن » ُ * ابني ا 
یه باس احداً بدا جد . همه الق آن :۰ الق ان مع لابقارقو نه 


لافار م حتی ردوا علي الو 


1 
۳ 


ام انا عفر رجا منّالمددتن الوا د شود اَن سمقنا لك ين رسوا ل 
لت کمافلت ,ام اومن سا ترد ول 2 قال ية البدرتن , الذینَ 
سس سس 


سلمان فارسی رو به او برعاست و گفت: ای رسولخدا چگونه ولایتی (در جه 
جیزی)؟ آنعضرت فرمود: هر کس که من باو از خودش سزاوارترم پس علی نیز 
نسبت به او شایسته‌تر از خود اوست» پس خداوند عزوحل این آیه را نازل فرمود: 
«امروز دین شما را برایتان کامل گردانیدم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و 
بدین راضی شدم که اسلام دین شما باشد». پس سلمان باو گفت: ای رسولخدا 
آیا این ایات مخصوص علی(ع) نازل شده است؟ انحضرت فرمود: بلکه در باره او 
و در مورد اوصیاء من تا روز قیامت نازل گردیده, پس گفت: ای رسولخدا آنانرا 
برای من روشن نما (که چه کسانی اند)» فرمود: علی برادر من و وصی من و 
وارث من و جانشین من است در ميان قت و پس از من ولی هر ممنی 
است و بازده امام از فرزندان او که نخستین آنهافرزندم حسن و بعد 
حسین است. سپس نه تن از فرزندان حسین هریک پس از دیگری, آنان با قرآن 
قر ین اند و قرآن با ایشانست, نه ایشان از قران جد! می شوند ونه قران از آنان ‏ تا 
اینکه در کنار حوض بمن ملحق شوند. 
پس دوازده نفراز مردانیکه در بدر ش رکت کرده بودند بپا خاستند و گفتندءای 
امیرالممنین ما گواهی ميدهيم که این سخن رابهمان گونه که تو فرمودی از 
(۱) المائدة :م 


۴  باپ‎ ۶ 


هدا م يلي صف : قد فظنا جر ماقت , ول تحفظ كله » وَهولاه انا عفر 
خباز نا انا . قال علي تا صد سدقم لی کل الاس بحقظ ۳-91 افلم 


فا من الائتي عقر أربعة : بای الا واو ايوب » تیار( 
وَحرمة نیت ذو الشهادتن + فقالوا : هه تا قدحفظا هول سول اه از 
ال نها وعلی نا ئم إلى جانبه ول : د با لاش إت ا 


مني آن أنمبَ لکم إماماً کون یی فیک ۰ تیف أل نی في اي 


من دي » الذي قرسا طاعتَه علی‌للومنین فی کناب مرک فیه پولایتو » فقلت: 
بانب شيك ا سکیم > اوعد نی لا تابن انا 


إن ال روج" آم کف في کتابه باّلاق. وقدبیتتها لک وس نها لک » والر*کو 


رسولخدا(ص) شنیده‌ایم» درست مثل هم نه بیش نه کم و بقیه اصحاب بدر که 
همراه علی(ع) در صفین حضور یافته بودند گفتند: ما بخش زیادی از آنچه را 
فرمودی بیاد دار یم ولی همه آنرا بخاطر ندار یم و این دوازده نفر افراد برگز یده و 
با فضیلت ما هستند, علی(ع) فرمود: راست میگوئید همه مردم در حاطر نگه 
نمیدارند (با حافظه نیستند) پاره‌ای از آنان از این حیث بر دیگری برتری دارد. بعد 
چهار نفر از آن دوازده نفر یعنی: آبوالهیثم بن التيّهان و أبو أيوب و عمار و خز يمة 
بن ثابت ذوالشهادتین بپا خاستند و گفتند: ما شهادت میدهیم که فرمایش آنروز 
رسولخدا(ص) را بخاطر سپرده‌ایم» بخدا قسم که او بپا ایستاده بود و علی نیز در 
کنار او ایستاده بود و در اینحال رسولخدا(ص) میفرمود: ای مردم براستی که 
خداوند مرا امر فرموده امامی بر شما بگمارم که وصی من در میان شما باشد وپس 
از من جانشین من باشد در مان اهلبیتم و امتم‌وآن باشد که خداوند اطاعت او را 
در کتاب خود بر موّمنان واجب ساخته و در آن شما را بولایت او امر فرموده» من 
عرض کردم: از زخم زبان منافقان و تکذیب آثان بیمنا کم» پس مرا تهدید فرمود 
که حتماً آنرا ابلاغ کنم وگرنه مرا کیفر خواهد کرد.ای مردم همانا خدای عزوجل 
در کتاب خویش شما را به نماز امر فرموده و من آثرا برای شما بیان کرده‌ام و 


(۱) کذا و القیاس « آخشی » 


در اینکه پیشوایان. دوازدء ی فد 


ام 7 نی ابو ی شهدک 
ها ال ها اس لا ۶ ۷ یبای من دلي ليب اوم ای نی 
این نة ی لت یرون الکتاب ی رها یلو . 
با اّما الناش نی نامكم فرعم دی و ماک ویک ویک 
ی وخوعلی بن بی طالب اي 5 مو منم هبیتک دش ف 
یم امور کم نا ان ند ماع اجه مر تياعر وجل انا له 
اء نا غلمکن آنه عنده , قسلوه وت موا نه وه آدییائه لاتم لموم ولا 
نی لا فوا عه فا هم مع الح الوم لاو لا 
ُرایلون . فلت" لوا E E‏ 


روش آنرا بشما آموخته‌ام و همچنین زکات و روزه را که آندو را نیز برای شما 
بیان کرده و توضیح داده‌ام و خداوند در قرآن خود شما را بولایت امر فرموده» من 
شما را گواه میگیرم ای مردم که آن ولایت مخصوص این شخص و اوصیاء من 
از فرزندان خودم و اوست» اولشان فرزندم حسن و بعد حسین و سپس نه تن از 
فرزندان حسین است» آنان از کتاب (قرآن) جدا نمی شوند تا آنکه در کنار حوض 
بمن ملحق شوند. 

ای مردم» من پناهگاه شما پس از خود, و پیشوا و ولی و رهبرتاد پس از 
خودم را بشما اعلام کردم» ا بن ا طالب برادر منست و هم او در ميان 
شما بمنزله خود من است» پس کار دین خود را باو واگذار کنید و در همه امورتان 
از او فرمانبرداری نمائید» همانا تمامی آنچه خدای عزوجل بمن آموخته نزد 
اوست, خدای عزوجل مرا امر فرموده که آنرا باو بیاموزم و بشما گوشزد کنم آن 
علم نزد اوسټ» پس شما از او بپرسید و از وی و اوصیاء وی فرا گیر ید» شما به 
آنان چیزی را نیاموز ید و بر آنها پیشی نگیرید و از ایشان باز پس نمانید» همانا 
آنان قر ین حق‌اند و حق نیز با آنان همراه است» حق از آنان حدانشود و آنان 
حق را کنار نمی گذارند. 

سپس على صلی الله عليه به آبودرداء و آبوهر یره و کسانی که گرد آو 


2 


۴ باب‎ EA 


د یرو تال کت ۳ د اله يذهب 


جس اهر ل الب ِ ی تطهیر" »و فجمعنی رسولال و فاطمَة والحشَ 
شک از : دال لاه اتی EEE‏ 1 خاستي , 


اها بهي ادعب وم 5 مهم تطهیراً » فان ا ا :3 نا » فعا 


۳ ی ال عله و آله لها : وا إلى حر انا اترلث نی ني خی علي ۳7 
اب ي ال ی اي" ااي تة من و لد این اسآ 
قیها معنا اح عبر » فقا جل * الناس ققالوا : هن ان ا سمه دتا بذلك» 


سول اھ صلی ال عله و آله فح نما کما جدتشا الم سل 

فقال عل @ :لثم تملموق أ ان اه عرو جل رفي شوه احج « « با 

ایا ای مار یاهاج اروا رک و افعلوا ال امک تقلحوت 
: 


بودند فرمود: ای مردم آیا می‌دانید خداوند تبارک و تعالی در کتاب خود آورده 
است که: «خداوند چنین خواسته است که تنها از شما اهل بیت پلیدی را بزداید 
و شما را پاک گرداند» پس رسولخدا(ص) من و فاطمه و حسن و حسین را در 
بالاپوشی گرد آورد و بعد فرمود :«پرورد گارا اینان حبیبان من و عترت من [و 
گرانمایگان من] و خاضان من و اهل‌بیت من‌اند» پس پلیدی از ایشان بزدای و 
آنانرا پاکی بخش» پس ام سلمه گفت: و من نیز آنحضرت باو فرمود: تو خير در 
پیش داری اما این آیه فقط در مورد من و برادرم على و دخترم فاطمه و دو فرزندم 
تن و حسین و نه نفر از فرزندان حسین نازل شده است, و در ال غیر از خودمان 
هیچکس با ما شر یک نیست».در این هنگام بیشتر حاضران برخاستند و گفتند: 
ما گواهی می دهیم که امسلمه اي ین موضوع را برای ما نق لکرده بعدهم‌آنرا 
از رسولخدا(ص) پرسیدیم وانحضرت نیزیرای ما بهمان صورت که ام سلمه 
سرضی الله عنهبا.- گفته بود نقل فرمود » یس ا ادامه 
داد و فرمود: آیا شما نمیدانید خدای عزوجل در سوره حٌْ نازل فرموده: «ای 
کسانیکه ایمات آورده اید E O‏ 
کید و کار نیک انجام دهید شاید رتح گار شو ید و در راه خدا جهاد کنید بدانگو: 


. ۳٣ الاحزاب:‎ (0 


ماروي في ان“ 51 که اناع ر اماماً ۱۰۹ 


و جاجدو اني ان حو جهاده اهاز نز تن ای يخرچ بل 
رہ مه 


ایک کم رایع هو تما کم السلیین من بل ری هذا کون الر سول شهیدً 
ا ا ا على التاس» . گام سلما زرط يا ند - عند تزولهافتال: 


با دسولَال مَنْهوْلاه الذین أب شهید علیهم و هم شهداء على التاي الذي ابام 
انوم َمل علهم ني ادن من رح بل ی را هی ؟ م فقا سول لاله 
عله آله د«عتی الہ تمالی بذك لا ته مر نان وا ۳ 
من لیم »؟ تالا قد تین فان و2 
فقال علي“ ج@: نید کم م پل موان سول اپ ت 
طب بعد ذلك عال : د ها الس إ2 ي فد ٿر کت فد مرن ۱ ن تلو ما 
[ ]تک بهما > کتاب ال عز* وجل و اهل بیتی .فان" * الط ۱ اير قد 
موه یی مه اس ی ی 
که شایسته جهاد در راه اوست, اوست که شما را برگزیده و در دین برای شما 
فشار و سختی قرار نداده که همان آئین پدرتان ابراهیم است خدا شما را ي پیش از 
ین و دینکب مسلمان خود پر شاهد بشما شا شاهدان بر مد 
باشید» و بهنگام نزول این ايه سلمان (رضی‌الهعنه) بیا خاسته گفت: ای 
رسولخدا انان که تو شاهد بر آنان و آنان نیز شاهدان بر مردم اند و خدا آثانرا 
برگز یده و بر ایشان تنگی و سختی در دین که خود کیش پدرشان ابراهیم است 
مقرر نفرموده چه کسانی هستند؟ رسولخدا(ص) فرمود: ‏ منظور خدای تعالی از 
آن سیزده انسان بدین ترئیب است: «من و برادرم على و یازده نفر از فرزندانش» 
پس حاضران گفتند: خدایا همینطور است ما آنرا از رسولخدال(ص) شنیده ایم . 
پس على (ع) فرمود: خا را و هیدهم آیا می دانید که دراخرعمر 
رسولخدا(ص) آنگاه که بسخن گفتن برای مردم برحاست و پس از آن دیگر 
خطابه ای ایراد نکرد (آخر ین خطبه خود) فرمود: «ای مردم من در ميان شما دو 
جیز (گرانمایه) از خود بحای گذاشته‌ام که تا وقتی بدان آو پخته‌اید گمراه 
نشوید» و آن عبارت از کتاب خدای عزوجل و اهل بیت من است, و خدای 
لطیف و خیبر بمن خبر داده و تأکید فرموده که آندو هرگز از یکدیگر جدا 


E e 


اي ال هآ ن فترقا ت ا الوس »,تالا 

الق قد شهدنا, ذلك من ن رسو لاله رایت , فقام انا عفر رجلا ۾ ا 
فقالوا : نشهد ان سول ا حن لب الیش فيه قا بن شاپ 
شبه لغب ۳ : با سول ال لکل" ۳ بيتك ؟ فقال : لاء ولکن لا یبای بذهم 


علي آخي ‏ زربي 5 دا و خليقتي في امي کک کل ممن وی و هو 
1 کم درو و 2 o ar‏ 
او و ¢ م وصیه مد ای 1۳ و ۳۹ کک نیت[ ای 1 


سا وج بو 


۾ سبعة من ا واج بعد واجد ۳ e‏ 1 ال مدا ۳ في ۷۳ 


و حَححه على هه عم ام اف و ن عصاهم عَصّى ا . 


سم 4 4 ۰ و وم 


فقام الست اندر دون و نحوهم من ن امهاجرینَ کقالوا : د کر تمو فا ماکنتا 


نمی شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند»؛ گفتند آری بخدا شهادت میدهیم 
که همه این گفتار از رسول خدا(ص) است.پس از آن دوازده نفر از حاضران 
برخاستند و گفتند: ما گواهی میدهیم هنگامیکه رسولخدا(ص) خطبه ايراد 
میفرمود» همانروزی که در آن وفات یافت عمربن خطاب با حالتی شبیه بشخص 
خشمگین (که گوئی خشمگین است) برحاست و گفت: ای رسولخدا این سخن 
مر بوط بهمه افراد خانواده تو است؟ آنحضرت پاسخ داد: «نه» بلکه فقط ناظر به 
حانشینان من از بین ایشان است یعنی : علي که برادر و وز یرو وارث من‌است» و 
جانشین من در میان امتم و پس از من ولی هر مومنی است» او نخستین و بهتر ین 
آنانست. بعد وص او همین پسرم» و به حسن اشاره فرمود» سپس وصی او این 
فرزندم و بحسین اشاره نمود» سپس بعد از او آن فرزندم که با برادرم همنام است» 
سپس وصی او همنام با خودم» و سپس هفت نفر از فزندانش یکی پس از دیگری 
تا اینکه در کنار حوض بمن ملحق شوندء آنان شهدای خدا بر روزی زمین او یند و 
حجتهای او بر بند گانشء هر که از ایشان اطاعت کند خدا را فرمانبرداری کرده و 
ه رکه با آنان مخالفت کند خدا را نافرمانی کرده است». 

بعد همان هفتاد نفر از اصحاب بدر و نزدیک بهمان مقدار از مهاجر ین 
برخاستند و گفتند: چیزی را بیاد ما آوردید که فراموشش کرده بودیم گواهیم دهیم 


در اینکه پیشوایان دوازده قفر ند 


نسیناه آناقد کت سممنا ذلك من دسولاده 23 . 
ا بر ۳ 
الق ابو "رد5 بو مقس نا معاوبة کر" ما قال على تم وما 


ا 


ستشهد عله ء مارو ملا النای و شهدا به». 


sn 


۹ - فد تالآ اقب همامقان: . حد دامن اش مان 
ابن بي ناش ¢ وس بن یس الهلالي" قال : ما ان من‌جفی مَم م اون 
2 تز قریباً من A‏ من الدایی یل الوجه 


حسَنْ الهيّة و الست ۰ مه تاب خی آنی أميرا ومني فسلم مه قا ا 
نت حواري عوسی بن میم کان َف حوادی عیسن - الاي عَقَ داح 


یز ارم ینت ۰ و این اس له 3 دقع کب عله كه 1 


فلم رَد اهل ود البیت 1 ی دینه » متَمَسکن بمنه ۰ ل روا دام برد وا ول 


ره ولك ال وی الا یی نت ینایم فی رن 


که‌ها نی زآنرا ازرسولخدا(ص) شنیده ایم . ۱ 

پس ابودرداء و ابوهر یره از آنان جدا شده روانه شدند و تمامی آنچه را که 
علي (ع) فرموده بود و حاضران را بر آن گواه گرفته بود و پاسخ وشهادت مردم را بر 
آن بمعاو یه باز گفتند». 

هس و باز سلیم بن قیس هلالی گوید: «هنگامیکه ما بهمراه ه علي (ع) از 
صفین باز میگشتیم آنحضرت در نزدیکی دیریک نصرانی فرود آمد» در این موقع 
پیرمردی خوش روی با ظاهر آراسته که کتابی همراه داشت از دير بیروث آمد تا 
بخدمت آمیرالمومنین(ع) رسید و بر او سلام کرد» سپس گفت: من از تباریکی از 
حواریین عیسی بن مریم هستم که برتر ین آن دوازده حواري عیسی و محبو بتر ین 
ایشان نزد او بود و او را بر دیگران‌مقذم‌میداشت و عیسی او را جانشین خود ساخحت 
کتابهای خود را باو داد وحکمت خویش را باو آموخت. افراد این خانواده همواره 
بر دین عیسی بوده‌اند و پیوسته کیش او را بدست داشتند ء نه کافر شدند ونه 
مرتد» و نه تغییری در دین او بوجود آوردند » و آن کتابها به املاء عیسی بن مریم 
و بخط دست‌نویس پدر ما هم اکنون نزد من است, در آن کتاب از تمامی آنجه 


۲ باب۴ | 
۳۹ ل اش بده » اس مب تب [من منم :5 ال ار 9 ال 
جلا من المرب من دز [سماعیل بن] ابراهیم خلیل اه من ری إ بقال لها : ] 


هام من رب با TEE‏ ا ه انا عفر | سما و ذ کو ميه 


عم 


مولدم مهاج ته 3 من له و من سره 0 و من سادیه ر ما بعش » 3 ما 


م عم عه 


م و عمیه 


تلم و بعده لى أن ول عیسی بن مرم من IS‏ و في ذلك الکتای لاد 


2 من وله اسماعیل ل بن رايم غلیل اند من حبر حل ۳ وا 
وا شوت له تقایل داعم تن مان ,من 


j ی‎ a> 


رن لاد 2 ره ٤‏ 4 
عصاهم ضل اطع و تیه نی توا سوم و نایز 
کی ا فی اک و n‏ 


RTE‏ کل 
نعو ھم و ك امیش رجحل ل جنم ي اجب ب نهد و جد ۳ کم دجل ل هنوم سقو بد یه 


که مردم پس از او انجام خواهند داد یاد شده است» و نیز نام یکایک پادشاهان 
که پس از او از میان مردم بسلطنت می نشینند (ذ کرشده) و همچنین ذکر اینکه 
خدای تبارک و تعالی مردی از عرب را که از فرزندان اسماعیل پسر ابراهیم خلیل 
خدا است از سرزمینی که بآن تهامّه می گویند و از قر یه ای که بآن مکه گفته 
می شود برمیانگیزد» آن مرد احمد نامیده می شود» و داراء ی دوازده اسم است و نیز 
زمان بعشت او و زا د گاهش و هجرتش و کسیکه با او می جنگد وآنکه پار یش 
می کند و کسیکه با او دشمنی می ورزد و اينکه جقدر زندگی می کند و اقتش 
پس از او با چه چیزها رو برو می شود تا زمانیکه عیسی بن مریم از آسمان فرو 
آید, همه اينها در آن کتاب آمده است» همچنین در آن ذکر شده که سیزده نفر از 
بهتر ین آفر ی گان خدا از فرزندان اسماعیل پسر ابراهيم خلیل الله که محبوبتر ین 
خلق خدا در نزد او هستند و اینکه خدا دوست هر کسی است که آنانرا دوست 
بدارد و دشمن هر کسی است که آثانرا دشمن بدارد, هر آنکس که از ایشان 
اطاعت کند هدایت شده و هر که آنان را نافرمانی کند گمراه گشته است» 
طاعت آنان طاعت خدا و گردنکشی نسبت به آنان گردنکشی با خدا است. و 
نامها و نست‌ها و اوصافشان در آل کتاب نوشته شده, و اینکه هر کدام از آنها 
یکی پس از دیگری چقدر زندگی می کند و جند نفر از آنان دين خود را پوشیده 


مریم 4 على آ رین فيصلي عیسی هو تقو نک یی بخ 


تقد مک , فتقدام یی پالثاس و عر ی له في الم ی و 


بوږ ت 


اسه وله هنل 1 جودجم 9 جوم مدق 3 رسُول | ال تقو اسه سم 


۳ 
و صي اء وبيب الل ECELE‏ کرم خی ال لیا / 
و لیا ٠‏ لم باق ال ملكا مکر ما » ولا پيا موسلا من آم فمموا: 


۶ وو مور و و و 


خیرا عندال و إلى اله مه شیم بوع القيامة على عر یه »مه في کل 


3 دال وس والفتاخ و الخايم و الحاشز و الماقب د الماحی و ي و القاید دتبى ا 


من يضق فیه 4 بای جر ام في اوح المحفُوظ ّى ر ولال .3 ,ساپ 


الأواء يوم اشر الا کر بر آخیه و یه و بره و له في هيه E‏ 


میدارد و آنرا از قومش پنهان میکند و چه کسی انربین آنان ظهور خواهد کرد و 
مردم امر او را گردن می نھند تا عیسی بن مر یم بر آخر ین آنان از آسمان‌فرودمیآید 
و عیسی پشت سر او بنماز می ایستد و میگوید: همانا شما پیشوایانی هستید که 
هیچکس را شایسته نیست بر شما پیشی جو ید» پس او پیش میرود و با مردم نماز 
میگزارد و عبسی در صف پشت سر او می‌ایستده نخستین و برترین آذان 
رسولخدا(ص) است که پاداش او برابر پاداش جمله ایشان و همه کسانی است 
که از ایشان پیروی می کنند و بوسیله ایشان هدایت یافته اند. نام او عبارتست از: 

محتّد و عبدالله ویس و فتاح و خانم و حاشر و عاقب و ماحی و قائ ونی خدا 
وصفی خدا و حبیب خداء و اينکه هر کیا خداوندیاد شود نام او نیز یاد می شود» 
او نزد پرورد گار عالم یکی از گرامی تر ین آفر ید گان خدا است و محبوبترین 
آنان در پیشگاه خداوند» خدای تعالی هیچ فرشته مکرم و هیچ پیامبر مرسلی از آدم 
و غیر او را نیکوتر و محبوب‌تر از او نزد خود نیافر یده است» در روز قيامت او را بر 

سر یر خو یش می نشاند و شفاعت او را در مورد هر کس که او در حقّش شفاعت 
کند می پذیرد. و قلم در لوح محفوظ بنام او محمد رسولخدا حر يان یافته و بنام 
پرچمدار روز رستاخیز بز رگ» که برادر او و وصی او و وز یر اؤ و جانشین اوست 
در میان امتش» و نزد خدا یکی از محبوب‌تر ین آفر یدگان خدا پس از اوست 


خلق الل ٍلی ال لھ ده علي اب تمه لام و یه 5 لی کل" من 
غقر زجلا بن لی ي و ليب أ لهم می باش ابت اد كبر ا .5 


مب هوق as‏ 


عة من ود ما واجد بعد واد آخرَهم الذي بصلي عیسیبن مریم خلفه - 
و در باق الحَييث بطوله » . 

»۹ بهذا الاسناد دعن عندال رز اق » عن عم بان و عن نیم فیس 
الهلالي" قال :«فل لعل 2 : اني میت من لمات و من یداد و من یر" 
آشاء من تسیر فرب ین ال واية عَن دول ۹ بات [ غير ماني اي التاي] 


و 


سیف منك تسد تصدیقاً لا سمعت" منم » داري التاسآشيا نير من شیر 
افر آن و من الا حاویت من رسُولاله لته حالفو نم فیها 5 تون أن“ ۳ 0 
زا هرت نم ذبن علی ولا #7 میرن و بفسترون 
ار آن بآرالهم ؛ ال :اقب عليه تلم و قال قد سات ففهم الاب » نف 


ینی علی پسر عموی پدر و مادری او» و ولی هر موّمنی پس از او, و سپس یازده 

تن از فرزندان محمد و فرزندان او (علی). اولین آنان بنام دو فرزند هارون شبّر و 
شیر خوانده می شود و نه تن دیگر از نسل آن فرزند کوچکتر یکی پس از دیگری» 
آخر ینشان کسی است که عیسی بن مریم پشت سر او بنماز می ایستدسو بقیه 
حدیث را بدرازایش نقل کرده است». 

۰- و باز سلیم بن قیس هلالی گوید: «به علی(ع) عرض کردم من از 
سلمان و مقداد و ابوذر چیزهائی از قرآن و روایت از پیامبر(ص) [غیر از آنچه در 
دسترس مردم است] شنیده‌ام و بعد تصدیق آنچه را شنیده بودم از تو شنیده ام و در 
دست مردم مواردی فراوان از تفسیر قرآن و از احادیث منقول از رسولخدا(ص) 
دیده‌ام که مخالف با گفته سلمان و مقداد و آبوذر است و گمان آنان اینست که 
آنها نادرست است, آیا بنظر شما ایشان عمداً برسولخدا(ص) دروغ می بندند و 
قرآن را با نظرات شخصی خود تفسیر می کنند؟ سلیم بن قیس گوید: علیّ(ع) رو 
بمن کرد و گفت: حال که سؤال کردی جواب را خوب در یاب در ميان مردم 

(۱) قى بعض النسخ « ومن الاحاديث عن دسو لاله آنتم تخا لفو نهم فیها و تزعمون» . 


در اينه پیشوایان ددازده ف‌ند ۵ 


ی الناي‌ختا ذبالا » سدقا و کذبا »فاخا و مسو خا »2 حاص و ماما 2 
مُشکما ومتشابها وجفْظاَدَوَصَاً > وقد کرب علی ر سول اشا على ده خی 
قا خطیبا ال : « ها التائ قد کترت على الکذابة" » فمن كندب عل“ 
متممّدافلیتیو مت من الا » ۰ نم کنذرب عل من بيه » و نما أتاقبالخدیت 
دید کیت او زا :جل منافو مهد للاییان ره باللّسان» 
أريعة س لهم - مس رحل منافق مظهر للایمان منم للا سلام ؛ د ل 


ء٤‎ a 


لاام , ولا بقعر"خ آنیکنب على سول او معدا وعم الناش أن 

ناف" کاب ما یلوا من ,دمص فوه و لك قالوا : هذا قد صجب روا 

ا وقد رام و سم مله[ اذا عن وهم ات فون حاله] » وق ره 

عن الافقین پم ابر ۰ و و ماه ال عر و جل؟: «و انا رتیه 
احق و باطل, راست و دروغ» ناسخ و منسوخ» خاص و عام» محکم ومتشابه, و 
جیزهائی که واقعاً بخاطر دارند و آنچه ناشی از پندار آنان و نادرست است همه 
وحود دارد» در زمان خود رسولخدا(ص) چندان دروغ به پیامبر(ص) نسبت داده 
شد که به ايراد حطابه برحاست و فرمود: ای مردم دروغ بستن بمن بسیار شایع شده 
است» هر که از روی عمد بمن دروغ بسته جایگاهش را از آتش برگز یند.پس از 
سپری شدن زمان رسولخدا(ص) نیز همچنان بانحضرت دروغ بستند, جز این 
نیست که حدیث را (یکی از این) چهارگونه شخص برای تونقل می کند و آنان را 
پنجمی نیست (بیرون از این چهار قسم نیستند). 

ا شخص منافقی که تظاهر به ایمان می کند» و بطور ساخحتگی اسلام 
را بزبان دارد, از آلودگی بگناه خودداری نمی کند, و از این عمل ناروا که عمداً 
برسولخدا(ص) دروغ ببندد پروا ندارد, اگر مردم بدانند چنین کسی منافق و 
دروغگوست از او حدیث را نمی پذیرند و تصدیقش نمی کنند ولی متأسفانه آنان با 
خود می گویند: این شخص از اصحاب است و با رسولخدا(ص) سابقه صحبت 
داشته و آنحضرت را دیده و از او حدیث شنیده است [پس حدیثش را از او 
می پذیرند» در صورتیکه از جگونگی حال او خبر ندارند] و خدای تعالی از وجود 
منافقین بتو خبر داده بدان خبرها که از منافقان داده تو را با خبر ساخته, و بدان 
وصفها که از ایشان کرده و چگونگی آنانرا بیان فرموده است» خدای عزوجل 


ند وم 


لاناک و لوم على رقاب الا .و کلوا بهم ادا دما لاش معا 
و الم“قا الامن عم اع“ وجل فهقا اعد الا ربتة . 
۲-ددجْل سَمع من دسولاله ای نا و تم یه علي ۶ هه فوهیم" فيه ول 
مد کف باقهوی يديه قول به عمل ھر ويه وقول : آنا مه دتولا 
لت لیم اوق وم فيه م لاه 2 تم هقرفت 
۳و رل ال سیخ من سول ال هی مره ثم قیفوت 
أو سه هن عن د يم م آمر به » ڌو لايم حفط السو و لم في 
میفرماید: «چوت آنانرا ببینی پیکرهایشان ترا بشگفتی وادارد و اگر سخن بگو یند 
بگفتارشان گوش فرا دهی» این منافقان پس از رسولخدا(ص) همچنان باقی بودند 
و خود را به سردمداران گمراهی و دعوت کنند گان به آتش دوزخ از راه نادرستی و 
فیرنگ و دروغ و بهتان نزدیک ساختند تا اینکه مقام فرماندار یه را به آنان سپردند 
و آنانرا بر گرده مردم بار کردند و بوسیله آنان دنیا را بکام خود کشیدند و جپاول 
کردند» مردم نیز پیوسته .دنباله روی فرمانروایان خود و دنیاطلبان هستند مگر 
کسیکه خدای عزوجل او را نگه دارد» این یکی از آن جهار نفر است. 

۲ آدمی است که از رسولخدا(ص) چیزی را شنیده ولی آنرا بهمان 
صورت که بیان شده درست بیاد نسپرده» لاجرم دجار خیال و گمان شده و قصد 
دروغ گفتن ندارد» پ پس آنرا که توقم کرده همان را بیاد دارد و همان را می گو ید 
و همان را عمل می نماید و همانرا روایت می کند و مدعی است که: من آنرا از 
رسولخدا(ص) شنیده‌ام» پس اگر مسلمانان بدانند او در حدیث دچار گمان و پندار 


بو لیس اسلا 5الد*عاه إلى الاو پالز"ور عالکذي. ذالبهتان عتنی لوغم 
ك 


شده از او نمی پذیرند و اگر خود او نیز بداند که آن ناشی از پندار و گمان است 
مسلماً آنرا کنار خواهد گذاشت. 

۳ شخص سوم کی است که شنیده است رسولخدا(ص) حیزی را امر 
فرموده و سپس خود همان چیز را نهی فرموده, و او از این (نسخ و تغییر حکم) 
سے ۱ ۲ 7 
آ گاهی ندارد. یا شنیده است که پیامبر(ص) چیزی را نهی فرموده و بعداً خود 


ی 
و و ۳ ۸2 yo‏ 4 


الناسخ » و لو علم آنه مشوخ ار ۰ لو یلم التاش إذا سيوا مه نه منسوخ 
*-و جل دابع لم ذب علی ال ولا على وله بغْضاً للکذب و عوفاً من ای 
عز وجل ,و تعظیماً رسو اند وف ول سه بل حفط الخدت على وجه . 
قَجاء به کما مهم برد فیه قصل من وحفظ التاسح السو فمیل‌پالتایخ 
وه واه e‏ و و و ل کا رم ا 
و ذفش النتوخ ,و ان آمر سول اله لو دنهیه مثل الفر آن ناسخ ومننوخ » 
دعام و خاص »> د کم و مشاب فد کان کون من سول اه تا الکلام لد 
0 اروی ۲ ِ <td SÎ eT ME‏ < ن 
دجهان : کلام عام و کلام خاص مل اهر آن | فال له عز جل في کتابه « رما 
دستور به انجام همان جیز داده است؛ ولی او از این امر بی اطلاع اتخ بثابراین 
منسوخ را بخاطر دارد و ناسخ را بیاد ندارد, جنین کسی اگر بداند آنچه بیاد دارد 
منسوخ است حتماً آنرا کذار میگذارد و مردم نیز وقتی آنرا از او می شنوند اگر 
بدانند نسخ شده است مسلماً آنرا کنار خواهند گذاشت. ۱ 
۶4 نفر چهارم کسی است که بخاطر تنفر از دروغ و ترس از خدای 
عزوجل و بزرگداشت رسولخدا (ص) نه بخدا دروغ می‌بندد نه برسول او» و نه 
حدیثٌ را فراموش میکند» بلکه آنرا بهمان صورت که هست بخاطر سپرده و آثرا 
همانگونه که شنیده بی کم و زیاد نقل می کند, نه چیزی به آن میافزاید و نه 
جیزی از آن کم می کند, او ناسخ و منسوخ هر دو را بخاطر داردء په ناسخ عمل 
عم 
می کند و منسوخ را ترک می گوید. باید دانست که امر و نهی رسولخد! (ص) 
۳۳۹ 2 
همانند قران دارای ناسخ و منسوخ, عام و خاص, و محکم و متشابه است» گاهی 
اتفاق می افتاد که کلام رسولخدا (ص) دارای دو وجه بود. باعتباری عام و به 
اعتباری حاص مانند قرآن [خدای عزوحل در کتاب خود میفرماید: هر آنچه پیامبر 
(۱) الملسوخ ما رفع حکنه الشرعی بدلیل شرعی متأتر عنه الما السخ یکون نی 
الاحادیث الوأردة عن النبی صای اه عليه و آله فحسب دون اوصیائه.اذ لامعنی لسخ حکم من 
الاحکام بعده عليهالشلام . 
)۲( فی بعض الخ « ولمبتوهم &. 


موم مهو 


۳ ول فد وما لک عته نا ر بشم ن‎ FI 
ما تی ال" وجل" ,و لا ما ی په دسا 3 لش کار" ساپ سول‎ 
ای منت ان شال عن الق 2 کن لھ تن زا شتفم حاتم‎ 
کائوا بو آذیچیء الا غرابي“ أوالطاري یال دواد لته ىتما‎ 
وق اڭ ا ۳ تال على سول ال تفت کل" وم لا و کل لد دحل فیغْلینی‎ 
فها بها لو دو َه حت داز] رَد علم حاب توالت هم کنب‎ 
لك أحٍَ من الاس يري > یماکان [ لك ] نی بی و بيني سول ال ا‎ 
اکر من رف نی ,وک إا خن ٿ عله پتش مدازله آخلانی » و اقام عشي‎ ۱ 
شاه فلا ی عه غیری » د إذا أتإني لو مهي فی مزلي لم تم عش فاطمة‎ 

برای شما آورد آنرا بگیر ید و از آنچه شما را از آن بازداشت دست بکشید »]» 

آن کلام را کسی می شنید که شناخت نداشت [و درنمی‌یافت ] چیزی را که 
مورد نظر خدای عز وجل و منظور رسولخدا (ص) بوده است ء و همه اصحابت 
رسولخدا(ص) چنین نبودند که وقتی از آنحضرت پرسشی می‌کنند پاسخ آنرا نیز 
درک کنندء گاه در بین آنان کسی یافت می شد که از آنحضرت سوالی میکرد 

ولی در مقام فهمیدن پاسخ نبود, تا آنجا که دوست می داشتند (ترجیح میدادند) 

یک عرب بادیه نشین یا رهگذری تازه وارد بیاید و از رسولخدا(ص) پرسشی کند و 

آنان بشنوند (چون جواب او را ساده و واضح‌میفرمود دیگران درک میکردند)» ولی 

من (علی اتل ) هر روز یکبار و هر شب یکدفعه نزد پيامبر (ص) میرفتم و 

آنحضرت در آن موقم با من تنها می شد [در خلوتی که هر جا آنحضرت بود همراه 

او بودم ] و اصحاب رسولخدا (ص) می دانند که آنحضرت با هیچکس غیر از من 

آنگونه رفتار نمیکرد» چه بسا این خلوت یجان من صورت میگرفت. چه بسا که 

رسولخدا(ص) نزد من می آمد و بلکه ب بیشتر دفعات بخانه‌ام می آمد, و گاهی هم 

که من در یکی از خانه‌هایش نزد آو میرفتم او خانه را برای من خلوت میکرد و 
زنان خود را از پیش من بلند میکرد و غیر از من کسی نزد او باقی نمی ماند. و هر 
گاه آنحضرت خود برای گوشزد امری با من در خلوت بخانه ام نزد من میآمد فاطمه 
رال 


در اینکه پیشوایان دواز 


۹ a 


۶ و ۳ 


ولا َحذ من ابت ] و کنث إذا بدت آجاینی واذاسکث له نیت ساقي دی 
و ما اول ان نی و نی فما يت یا قط مذ دعالي » وی فلت لول 
اله :بای لحم عقوت اهلماعت لم آنی مماعَلمتبی تایه 
لي فلم" مني بکنبه َو غلی" النیات؛ فال : با آخي نت ايعو 
یف ۳ انیا ولا اجه ء كذ آغیریی العروجّل" أنه قي جات لى فيك 
و في هكاك این تکونون من بل » و تما که لهم فلت : يا سول ال و 
من شرکائی ؟ قال : این قر تم اله يفيه و بي» قال : ديا يها الذي اما 
أطيوا الد د و | لول و اولی الا مشک» فا ن جف تا في شم 
فازچموء لیا 5 ی الول و لی ادلی الاقي کم ۰۱۳ قلت :با تبي الو 
و هیچیک از دو فرزندم از نزد من برنمی خاستند و اگر من شروع بپرسش میکردم 
بمن پاسخ میگفت و هر گاه خاموش می شدم و پرسشهايم تمام می شد او خود 
شروع میکرد و از خدا میخواست که آنرا در خاطر من نگه دارد و بمن بفهماند, و 
من از آنهنگام که برایم دعا فرمود هرگز چیزی را از یاد نبره‌ام همانا من 
برسولخدا(ص) عرض کردم ای پیامبر خدا از وقتی تو خدا را به آن دعا در باره من 
خوانده ای تا کنون جیزی از آنچه را بمن آموخته ای و بر من املاء کرده‌ای فراموش 
نکرده ام پس جرا دستور نوشتن آنرا بمن میدهی ؟ آیا بیم داری که فراموش کنم؟ 
آنحضرت فرمود: برادرم من برایت از جهت فراموشی نگران نیستم که مبادا 
فراموش کنی ویا ندانی زیرا خدای عزوجل مرا آ گاه فرموده که به خواستة من در 
مورد تو و شریکانت که پس از تو هستند پاسخ مثبت داده ودعایم را مستجاب 
فرموده و توفقط برای آنانست که می‌نویسی, عرض کردم: ای رسولخدا شر یکان 
من چه کسانی اند؟ فرمود: کسانیکه خداوند آنانرا با حویشتن و من قر ین ساخته 
و فرموده: « ای کسانیکه ایمان آورده اید از خدا و رسولش و صاحبان امر خود 
اطاعت کنید» و اگر از بروز کشمکش در چیزی بیم دار ید پس آثرا بخداوند و 
رسول او و صاحبان امر خود ب رگردانید من عرض کردم: ای پیامبر خدا آنان چه 
(۱) فی! لخصال والکافی « لست اخاف عليك » . 
(۲) کذا ‏ وهذا مضمون مأخود من‌الاية لا لفظها . 


n2 n‏ مد هدور 


هَن هم؟ قال :تسا ایآ نا وا ین 
خذلان من عم .همم القرآن و الآ مج لاه و ینایم ب 


موم دح ور 


ا نعم ۱ > فلت 9 


صر 


کل تآ ات ۱ “اب کا على اشبك اه ي 4 
أل على اسن 5 قال : مولع 43 بن علي في باتك قارف مت ی الم نم 
كمل اي غقر إماماً ء قلت :با يي ال مهن ا » مهم زج رجلا . 

مه او يا خا بني هلال مهي“ هه رخ ۳ لا الاس فطل 
رعلا مامت عم وَجودا». 


کسانی اند؟ فرمود: آقان جانشینان هستند تا اینکه در کنار حوض بر من وارد 
شوند» همه آنان راهنمایان و راه‌یافتگانند, یاری‌نکردن‌آنکسانی که ایشان را یاری 
نکد آسیبی بعرت ایشان نمی رساند, آثان با فرآنند و قرآن نیز با آنان است» 
ایشان از قرآن جدا نمی شوند و قران نیز ازایشان‌حدا نمیگردد بواسطه آنان امت من 
پاری میگردد و باران رحمت بر آنان بار یده می شود و ببرکت‌دعاهای با حقیقت و 
بزرگ ایشا بلاها و گرفتار یها (از امت من) بازمیگرده. عرض کردم! ای 
رسولخدا آنانرا برایم نام ببر فرمود: این فرزندم- و دست خود را بر سر حسن 
گذاشت- و بعد این فرزندم- و دست خویش را روی سر حسین نهاد و سپس 
فرزندی از او (حسین) بنام خود توای علی» سپس فرزندی از او بنام محمد بن 
علی » سپس رو بحسین نموده فرمود: محمد بن على در زمان حیات تومتولد میشود. 
پس سلام مرا باو پرسان, سپس آنرا بدوازده امام تکمیل کرد. من عرض کردم! ای : 
پیامبر خدا آثانرا برایم نام بب و انحضرت آنانرا یکایک نام برد. 

ای مرد هلالی بخدا قسم یکی از آنان مهدی این امت است که روی 
زمین را همچنانکه پر از طلم و جور شده از برابری و داد گری سرشار خواهد 


ساحت» . 


ما روي في آن" ۷1 ئة ة اتاعش ماما ۱ ۱۳۱ 


5-١‏ تن با فا : حدا نا هعمل ا بان 
آي عاشي » عن سل بن قي أن لبا نها قال حه في خدیب وب ند 
و ار تفاخر الهاجری والا تسار د تاقيم و فنائله : دیا َل از قد شهذت" 
سول ا و حن دعانا بالکتف کب فیها مالا ال الا مه کی ولا من 
فقال ساب ما قال د ان؟ سول اه هه فين سول اھ توت و تز گها قال: 
بلی‌قد مهد , قا :فا نکم ا تر جم خر بی تسول ال بالذی اداد آن 
کت نها غود لا أن جر ن احبر نا تمالى قذ عم أن 
الا ماف قرف ي دا فة فال 2 علي ما داد أن کشت في الکتف» 
أنه على ذلك له رهط : مان الفازسی* و با" یداد .3 می کون 

ایند َة دک الذین امن بطانتهم إلى وم الفبامة» فسان و لت" 


۳ 


۱- وباز سلیم بن قیس هلالی گوید: هنگام یادآوری تفاخر مهاجر ین 
و انصار که به افتخارات و برتر بهایشان می بالیدند » على (ع) ضمن حدیشی 
طولانی خحطاب بطلحه فرمود: «ای طلحه مگر تو خود شاهد نبودی که وقتی 
رسولخدا(ص) از ما استخوان کتفی خواست تا بر آذ چیزی بنو یسد که پس از او 
امت بگمراهی نیفتد و دچار اختلاف نشود» و آن دوست توچنان سختی را گفت 
که: «البته رسولخدا هذیان می گوید» و پیامبر خدا(ص) خشمگین شد و از 
نوشتن صرفنظر نمود؟ طلحه گفت: بله من شاهد آن واقعه بوده‌ام» آنحضرت 
فرمود : پس از اینکه شما بیرون رفتید رسولخدا(ص) مرا با خبر ساخت از آنچه که 
قصد داشت که .در آن (قطعه استخوان) بنویسد و مردم رابرآن گواه گیرد» و 
هچنین از اينکه جبرئیل به آنحضرت خبر داده بود که خدای تعالی میداند که 
امت در آینده نزدیک دجار اعتلاف و تفرقه خواهد شد. پس از آن رسولخدا(ص) 
صحیفه‌ای خواست و آنجه را که قصد داشت در آن استخوان کتف بنویسد بمن 
املاء فرمود و سه نفر را بر آن گواه گرفت, سلمان فارسی و أبوذرٌ و مقداد راء و 
کسانی را که از پیشوایان هدایت هستند از آنحمله که اطاعتشان را تا روز قيامت 
بمزمنان امر فرموده نام برد و مرا (علی «ع») نخستین آثان خواند, بعد این پسرم 


۱ 


ا ات نی هذا حن م دة ین ول انى هذا خی كذلك با 
9 و نش با مداد 4 قالا : a‏ سول ال تم فاد : 5 الل 
لت سوت من زوا 5 ول ید : ها لب باه ول لب اضر اء 

ا سول بر ار هد اهما لن بشهدا الا بالحی" ا 


3-۲ با شناوم ء عن َال اق ن هسام » عن َعَم بن دایب عَن ابا 
ابن یتنا » عن سیم بن یس قال : قال عل“ ییالب 9 :۰ مرت یم 
رجا - ماه لي فقال : « ما ملل غالا کمتّل تخل في کباه» ۰ ۳ 
ولاه 7و ذ کر له .نب سول امه لته وخرح مَفضباً و و نار 
قرغت ال" تصاز ال ی اسلاج <« را من تب ولال بات قال : فما وا 


ل مه / 
,بیس وني بفرابتي‌وقد سمو نيا 


و 0 


قول‌فیهم‌ما قول هن تفیل ال تمالی یاهع ومااختمه 


حسن و سپس این فرزندم حسین, و سپس نه تن از اولاد این فرزندم حسین» آیا 
همینطور است ای أباذرٌ و تو ای مقداد؟ آندو گفتند: ما گواهی میدهیم به درستی 
اسناد آن برسولخدا(ص)» در اینجا طلحه گفت: بخدا سوگند من از رسولخدا(ص) 
شنیدم که به ابی ذر میفرمود: «زمین هرگز زبان آوری بر پشت خودحمل‌نکرده و 
آسمان ه رگز بر او سایه نیفکنده که راستگوتر و نیک وکارتر از آبي ذرّ باشد» و من نیز 
گواهی میدهم که آندو جز بحق شهادت نمیدهند و تو در نزد من راستگوتر و 
نیکوکارتر از آندو هستی». 

۲- و باز سلیم بن قیس هلالی گوید: علي بن آبی طالب (ع) فرمود: 
«روزی بر مردی- که نام او را بمن گفت- گذر کردم» و آنمرد گفت: «محمد 
بمثل نباشد جز همچون درخت خرمائی که در ميان خاکرو به روئیده باشد» من 
خدمت رسولخدا(ص) رسیدم و این ماجرا را برایش ذکر کردم» پس رسولخدا(ص) 
خشمگین شده از خانه بیرون آمد و بر منبر رفت و انصار نیز با توسّه بحالتِ خشم _ 
رسولخدا(ص) خواستند دست به اسلحه برند که آتحضرت فرمود: چرا (جه 
انگیزه‌ای دارند) گروههائی مرا بواسطه خو یشاوندیم مورد عیب جوئی قرار میدهند 


در اینکه پیشوایان دوازده نفر ند ۱۳ 


به من اهاب ار جس لیا ام وقد ینوا ما لني قذي نی 
و يلي و ما | کرم اه وتو فش ین ی ی تام و بلام فیه . و 


ا 5 أن یه خاژون من موس ی يمر“ به فرع م آنه متّلی في 
هل بتي كَل نله تب في سل حم * 1 لا إن ال لق لته 99 4 فرقتن 


مه ور 


ری مت کات و ی تم ری ی 

قحلم بو یی رعا بلقا خی لنش نحل ی 5 بقرتي 
و نی آي ۰ اتا 5 خی لي“ ِن ابي طالب » فظر ال[ سبحانة ] إلى اه هل الا رض 
نظرة و اختازني مهي ° قد تعر اختا لا خی زیر ید دای »نی 
و يقتي في متي » 5 دلي کل مین دی هَن والاه ققد دالی ا و من عاداهٌ 


با اینکه از من آنچه در بارف ایشان گفته ام شنیده اند چیزهائی را از برتری بخشیدن 
خداوند به آنها و آزجه که بایشان اختصاص داده از زدودن پلیدی وپاک گردانیدن 
که گنته بوم و یز آنچه در فضیلت اهل يم ووسی خود گفته ام و آنجه نزد 
خدا موجب گرامی داشت او و ویژگی او و برتری او شده از پیشی جستن او 
نسبت بدیگران در اسلام و رو برو شدنِ او با گرفتار يها در رام آن و خو یشاوندی او 
با من و اینکه او نسبت بمن همانند هارون نسبت بحضرت موسی است» (همه 
اینها را سابقاً گفتهام و آنان شنیده‌اند) باز هم یکنفر از کنار او میگذرد و 
می‌پندارد که مَْل من در ميان اهل بیتم مانند درخت خرمائی است که در محل 
فضای حاحت روئیده باشد بدانید که خداوند مردمانرا بیافر ید پس آنانرا بدو 
گروه ویم کرد درا در ری کک ور د کا 
ساخت و مرا در بهتر ین آن‌شعبه ها و جزء نیکوتر ین قبیله قرار داد» سپس آنرا 
بصورت خانواده‌ها درآورد و مرا در بهتر ین خانواده قرار داد تا اينکه در میان 
خاندانم و عترتم و فرزندان پدرم (عبدالمطلب) من خالص و ناب شدم و برادرم 
علی بن ابی طالب» خداوند سبحان نظری به اهل زمین انداخت و از میان آنان مرا 
اختیار کرد. سپس نگاهی دیگر افکند و برادرم علی را برگز ید که وز یر و وارث 
و وصی من است و جانشین من در میان امم و مولای هر مومنی پس ازمن است» 
هر که با او دوستی کند با خدا دوستی کرده و هر که با اودشمنی کند» با خدا 


۱۴ ۱ باب و 


مد ج ور 
rd‏ 


فد عاد یا ء من اد اجه ا ۰ اجه ا ٩ ay‏ کر من 


وم در 


ولا یمه لا کره کافر » هو رر الا زض یی و کنیا 0 وخ اتقو 5 


20 
4 مر و 


موق ساره ام ییا لاه بت توده» روف 
ء از آن سک ور خي و ایا ٠‏ نو ها ایغ ای 
غاثی کہ » الل اشهّد اد عله 7 ان" اس ۳۹ رة لاد قاختار هل 


بتي من عدي اوه ا : ا اماما َد جي واجدا داد » 
۳9 لا واجد" قا واد عتلهم ني امتی کمتل جوم السّماء» كلما غاب بتجم 


للم نم انوم اه حداة موی رخ > ابطر هم کید من ن کادهم ,و لا خذلان مُنْ 


دشمنی ورزیده است و هر که او را دوست بدارد خدا نیز او را دوست میدارد. و 
هر کس با او کینه ورزد خداوند نیز او را مورد خحشم قرار می دهد او را دوست 
نمیدارد مگر هر آنکس که مین باشد» و نسبت به او کینه نمی وزد مگر هر آنکس 
که کافر باشد» پس از من او محور زمین و میخ فولادین آنست» و او کلۂ تقوی و 
ر يسما مطمشنٌ و ناگسستنی خدا است «آنان میخواهند که نور خدا را با دم 
خو یش خاموش کنند ولی خدا جز تمام کردن نور خود را رضا نمی دهد» دشمنان 
خدا میخواهند نور برادرم على را خاموش کنند, اما خدا جز این را نمیخواهد که نور 
او را تمام کند» ای مردم هر که از شما اکنون اینجا حضور دارد گفتار مرا آنانکه 
در این جمع نیستند ابلاغ کند بار خدایا تو بر آنان شاهد باش» (سپس بدنبالي 
سخنان سایق خود ادامه داد) پس از آن خداوند نظر سوم را بر زمین افکند و اهل 
بیت مرا برای زمان بعد از من برگزید, آنان برگز یدگان این امّت هستند 
عبارتند از: بازده امام پس از برادرم (علی e‏ که یکی پس از دیگری خوا 
بود» هر گاه یکی از آنان بدرود حیات گویددیگری بحای او یام می کند» آ 
بمثل در ميان امّت من همچون ستارگان آسمانند که هر گاه ستاره‌ای از 
ناپدید شود ستارۀ دیگری پدیدار میگردد» آنان پیشوایان و راهنمایان و هد 
یافتگانند که نرنگ آنکس که با ایشان حیله ورزد و بی یاور گذاشتن آنگس 
ایشان را رها می کند آسیبی به ایشان نمیرساند بلکه خداوند بکیفر آن کسی را 
بدیشان نینک و عذلان روا داشته دجار آسیب و ز یال خواهد ساعت که آنان 


ده عمش 


في آن" ل ئة انا عتر ماما ۹ 


1۹ ل لمن تم ی - ااا آَرضه ۳ E‏ 


خلقه. . من ماع معا تن تما تی لزع از آن واقران 
ما ایا رفونة حتی یر دوا لی حَوضي » وآو الا مک آخي‌علي خی خبر هم 
ی بني خسن نم" ابنی خن ينمه من تلد این ا 
¥ اخبرا عَبدالواحد این وس الموصلي“ .قال + دنا آحدین 
ي بن باح ال مره , قال سدق له الجنيري" » قال : حدنا لسن 
ابن ايوب » نبالگ ریم بن مرو المي عن لسن مر :قال : د فلن 
لاپي ال ط :ما نی قواه عر وجل : د بل كذ" بوا بالساعة و عبان 
ب بالسَاعة سیر ۰ قال لي : إن اله خی السنة ال عن هرا و َل 
الب 1 ی عفر ساعفه و جمل اهاز أي مره ساعة »د هنا التي عقر محذةا 
و کل مر الزمین تج من تلك السناعات» . 
حجتهای خداوند در زمین او هستند, و شاهدان او بر بندگائو خداء هر که از آنان 
فرمانبرداری کند خدا را اطاعت کرده و هر که نافرماني ایشان کند خد! رأ 
نافرمانی کرده است» آنان با قرآن و قرآن با آنان است.نه قرآن از ایشان جدا 


می شود و نه ایشان قرآن را ترک می کنند تا در کنار حوض (در قیامت) نزد من 
درآیند نخستین آن امامان برادرم علي نیکوتر ین ایشان است» پس از او فرزندم 
حسن» سپس فرزند دیگرم حسین» و سپس نه نفر از اولاد حسین بدنباي آن 
راوی تا آخر آن حدیث را بدرازا نقل کرده است» . ۱ 

۳- مفضل بن عمر گوید: «بامام صادق (ع) عرض کردم: این 
فرمایش خداوند عزوحل معنایش جیست که میفرماید: «بلکه آن ساعت (قیامت) 
را دروغ شمردند و ما نیز شعله‌های آتش را برای کسیکه قیامت را دروغ شمرد 
آماده ساختیم» آنحضرت در پاسخ فرمود: همانا خدای عروحلَ سال را بشکل 
(مرکب از) دوازده ماه آفر ید و شب را دوازده ساعت و روز را نیز دوازده ساعت 
قرار داد. (از طرفی) از ما اهل بیت نیز دوازده نفر آفرید که فرشتگان با آنان 
حدیث می کنند ا 0( یکی از آن ساعت‌ها است». 

(۱) الفرقان : 


۱۳۶ اب 


9-۴ به ۳ عن لبم يد » عن یب فرتم » ن نیتم 
قال : : میت باقن "الا قر لام" بقول : دمن انا عى مُحَدگنا » 


و دود دو مه 


۵ - أََ الواح ینبل ,قال : : جد ننا ل بن جع ار“ 
قا : تنا عن ِن يب أي الطاب , تن تم بن بان الکلّیی" عن اہن 
ينان ن أي الائ > فال : قال أَبوعبیالنه جرب ی : « ال انتا 
عَقرة ساعة, اهاز انتا عَفرة ساعةٌ» الھور اناعقر ۶ هرا 1 رالا انعر 


ت ٠‏ قاس 


ماما 0 و النقباء امامت تقیباً .و ان" لیا سا میتی فرع امه 5 هو 
قول له روج ۰ بل گذتبوا بالسَاعة و أَنا بل کناب بالساعة سعیراً . 


a 


۳ - أخبرّنا علی بىالحُسَين" قال: : حدانا عن بن يى العطاربق" ال : 
د ننا عبان الر“ازي“ٴ ۽ قال : حداتنا بن علي الکوفي قال + حدانا 


2 
ور هد ی 


ابراهيم ن غ بن وف » قال RS E‏ 


العام عن آبي دا ؛ و قال ن بن خسان الرتازي* : و خد نا په ن 


7۳77۳ E 
خلت درروح وجسم واستعدادات رسیده ایم لذا با هم فرقی ندار یم)‎ 
ابوبصیر گوید: شنیدم که‌امام محمد باقر (ع) میفرمود : «دوازده نفر‎ ٤ 
ازما اهل بیت هستند که طرف سخن فرشتگانند(یمنی فرشته با آنها سخن میگوید).‎ 
از آبی سائب (که ظاهراً عطاء بن سائب باشد) نقل شده که: امام‎ -۵ 
صادق (ع) فرموده که: شب دوازده ساعت است و روز نیز دوازده ساعت میباشد.‎ 
و ماهها نیز دوازده ماه است,و انمه نیز دوازده امام هستند , و نقباء نیز دوازده‎ 
نقیب‌اند» و علي خود ساعتی از دوازده ساعت است و هم او (مدلول) گفتار‎ 
خداوند عزوجل است که میفرماید: «بلکه آن ساعت را دروغ شمردند و ما‎ 
شعله‌های آتش را برای کسیکه ساعت موعود را دروغ شمارد آماده ساخته ایم»‎ 
(در این خبر «ساعة» که در این آیه آمده بعلی علیه السلام تأو پل شده)*‎ 
زید شام گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: ميان حسن و‎ -5 


(۱) يعنى بهذا الاسناد . (۲)الظاهر کونه الصدوق‌علی بن‌بابویه القمی . 


در اینکه پیشوایان ددازده تفر ند 


ی ۽ ڪن غي بن نان » ند الشحنام قال : : ْب یی ماد و : 
اب با ف تن رانين ال رم ؟ قآ بلق مق ینم دقن 
0 * فكل لَه قر“ . قال و : جيك فا وع عليه 
الوا قاري دان ما اساك لا مدا . فقال : : تحن من شجرع بر ال" من 
ينه واجنق, سنا من اف و متا من ند اء و نحن امناء اله علی 2 

و الد“عاء ال ی وينه .3 الحجناب فیما ی وَين حه » أزبدة با ند" فلب : : ت 
قال : حلفا واحد » وعمنا واجد » وفسنا واجد و کلنا واحد ندال عر وجل ۱ 
۹۳ خی یدق : حن افناعقر تکفا _ هل عرش دار 
و عز رن مه لا ورس ۶ ین 


۷ - نمی" ناسین ٠‏ قال : حه تنا ج بن یی المطار قال : 
دنا عن ن خسان الر“ازي“ »عن ڪي ٿن علي الکوفي" ۽ ڪن براهیم ن ڪي بن 


حسین کدامیک برتر از دیگری است؟ فرمود: «همانا برتری اولین فرد ما با برتری 
آخریں فرد ما بهم پیوند می یابد و فضل آتحرین فرد ما با فضل اولین قرد ما 
پیوستگی دارد» پس همگی دارای فضل اند» ز ید گوید: بآنحضرت عرض کردم: 
فدایت شوم پاسخ را برایم باز بفرمائید (بیشتر شرح بدهید) بخدا قسم من جز بمنظور 
پی جوئی حق ازشما سوال نمیکنم» پس فرمود: ما از شجره ای هستیم که خداوند 
همه ما را از یک گیل آفر ید برتری ما از جانب خدا و علم ما (موهیتی) از نزد 
خداوند است ما امانتداران دا ب رآفر ید گان او هستیم و فراخوانند گان به دين او و 
پرده‌داران (واسطه) میان او و خلق او هستیم ای زید آیا میخواهی بیشتر برایت 
بگویم؟ عرض کودم: ی ما از حیث آفر ینش ۳ 
و و ل کا ام وید ار ای موی یکی هت ی 
عرض کردم: مرا از شمارتان آگاه کنید» فرمود: ما دوازده e‏ 
دست بصورت دائره)از آغاز آفر ینش‌گردا گرد عرش پرورد گارمان قرار داشته یم » نام 
اوّلین فرد ما محمد و نفر میانه» محمد و آحر ین فرد ما نیز محمد است. 

۷- ابوحمزه ثمالی گوید: «روزی در خدمت امام محمد باقر ۹2 


٠‏ ۸ پاب 


وف » عن عي ټين عيسی تاه عن تن نات خن هنب اسان 
نآ بي رة الشمالي قال : « کت عند أ دفر ي بن مل الباقر لاء ذات وم 


فلا قفر “ق مَن کال له قال لي : یا آبا رهن ن الوم الذي لا دیق لها 
قیامقایینا » فمن مك" رقیما E‏ و له جاجد› 
فال E‏ پاشمي د المکنی بکنیتی > السایع من بدي » 
یی من تلا الازش غذلا و ن RENE‏ :با باحر 


ن 


من اورک تم س لقا ملس و علي لام » وقد حرم ال" عله اله 
و ماواء النتان و س موی الظالينَ' ۳ 


و أو صح من ذا بحتذا و أنود و أي 2 آذهر لمن هداء ال و خسن له 
قول اه ع"دجّل* في مُشکٌم کتابه : ان" عة اتود ندال انامَمر قهر 
کتاب‌انه : وم م خی السَُوات وا رش مھا ات حرم م ذلكالد بالف له ۳2 


" بودم» وقتی افرادی که نزد او بودند متفرق شدند بمن فرمود: ابا حمزه یکی از آمور 
حتمی که نزد خداوند تغییر ناپذیر است قیام قائم ما اهل بیت است و اگر کسی 
در آنچه‌من‌می‌گويم تردید کند در حالی خدا را ملاقات خواهد کردکه‌باو کافر و 
انکار کننده اوست» سپس فرمود: پدرم و مادرم فداي آنکه همنام من و هم کنیا 
من است' هفتمی فرد پس از من,پدرم فدای آنکس که زمین را همچنانکه پر از 
ظلم و جور شده باشد سرشار از داد گری و برابری خواهد کرد » سپس فرمود: ای 
ابا حمزه هر کس که او را درک کند و در برابرش تسلیم نباشد» به (رسالت) 
محمد و (امامت و خلافت) علی -علیهما السلام- گردن ننهاده است» و خداوند 
بهشت را بر او حرام فرموده و جایگاهش آتش دوزخ است و جه بد است جایگاه 
ستسگران». 
و بحمدالله برای آنکسی که خذاوند او را هدایت فرموده و نسبت به او 
نیکی روا داشته» از این واضح‌تر و تابناکتر و روشنتر و درخشانتر همانا گفتار 
خدای عروحل در قرآن است که میفرماید: «همانا شمار ماهها نزد خداوند دوازده 
ماهست درکتاب خدا از روزی که آسمانها و زمین را آفر ید که چهار ماه از آنها 


۱ 
£ 
آي 


١‏ کنیة حضرت باقر ابوجعفر است و کنیة حضرت صاحب تنها ابوالقاسم ذ کر شده است. 


۱۳ 


یھن ان تک( دز تفا ایور ار تریغ تابن ارم 
و« عج ر 


متها هي جب و لالج زار لاتکون دینا فشا لان الهو 


سم ده 


د التصادی و الیو سای الل و الاس يا من الموافقين د الخالفی رفون 
هذه اهر و بستوتها اها فرشا اه و زر امون E‏ 
ال حرم متها ايزا مني ليذ اش" ال تما لَه ا من اليه الملی" 

کم ات > رلسوله اک اضما من اسيه الْمُود > ولا من ولده اشا 
علي لیلحت لین توس .و ی بن یه سا لهذا الامم او" 
هن من اشم اه عزوجل" حرعَة په 5 لوا او علن ی وه الکر تین ارب 


۸ - أَخبر نا سام بن عي قال : حداتنا باصن علي* نز امروف 
پالحاجي" » فال : حداناحَء بن القایم م او" بای" الرازي ‏ » قال : 
حرام است آن دین مستقیم همین است پس در آنها (ماهها) بر خودتان ستم 
نکنید» تنها شناختن ماهها سیعنی محرم و صفر و ربیع و ماههای پس از آن و نیز 
ماههای حرام که رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم‌است-نمیتوانددین پایرجای 
باشدء چون یهرد و نصاری و محوس و سایر کیشها و همه مردم از موافقان و 
مخالفان این ماهها را می شناسند و آنها را بنام برمی شمارند بلکه مراد از آنها 
منحصراً آئمه (علیهم السلام) و بر پا دارندگان دین خدا است» و مقصود از آن 
چهارماه‌محترم امیرالمومنير منين‌علي 2 است که خدای تعالی نام او را از نام خویش 
یعنی« علي» مشتق نموده است- همچنانکه برای پیامبر خود نیز نامی از اسم 
خویش «محمود» مشتق ساخته و سه تن از فرزندان او (علی) است» که 
نامهایشان علی است یعنی: على بن الحسين و على بن موسى الرضا و على بن 
محمّد, پس باین حهت این نام که مشتق از اسم خدای تعالی است دارای احترام 
استء و درودهای خدا پر محمد و فرزندان او که بواسطه او مورد تکر یم و در خور 
احترام هستند» 
۸- داود بن کتیر رقي گوید: «در مدینه خدمت امام صادق )2 
(۱) التوبة : ۴۶ . 


۱۳۰ 


ES‏ › قال: تنا مد ی را ۰ قال : دنه بر 
این موسی الاسَدي* > عن داد بن کر ال رقع ء قال : ول علیآپی ال 
جفقر تن ع الام بام نة » فقال لي: ما الذي با بل یا دا شا فلت یداه 
عرت بالکُوقة » قعال :مق حلفت بها بُ : جيب فده لت بها ات درد 
که دا کب علیفرس داسف » بای أغلی نویه : سلونی [سلوني ] بل أن 
تفقدوني » قبن جوایحی جع جم دعر التاسح من الننوخ 5 الثاني ار آن 
1 میم »و اي العلم بين اله د بتكم . فقا لي : با داد لقذ بت پك المَذاهن» 


تاد با سَماعة بن مان اتن بل الر لب اه له فيها َب » فتناول 


منها َب فا کل 5 انتشرخ التواة 2 من فيه ففرَسَها رفي اضق نب 

و تفت قرب ده إلى بسر من دق ها و استَرح منها دق 

ای قلسه و دقع 4 لي 7 ,و قال : افرأه اه و إذاً فيه سراب » اسر الا وال 
رسیدم» انحضرت بمن فرمود: چه چیز باعث کندی و تأخیر تو در آمدن به نزد ما 
شده است؟ عرض کردم: کاری در مدینه پیش آمده بود» حضرت فرمود چه کسی 
را پشت سر گذاشتی؟ عرض کردم فدایت ۳ عمویتان زید را در آنجا بحال 
خود رها کردم» ودرحالی ازاوجداشدم که بر ا بگردن 
خود آو یخته بود و با صدای هر جه بلندتر فر یاد میزد پی پیش از آنکه مرا نیابید مسائل 
خود را از من بپرسید که نزد من دانش فراوانی انباشته شده است من ناسخ و 
منسوخ و مثانی و قران عظیم را در یافته ای من خود همان شاخص و نشانۀ بین شما 
و خداوند هستم» پس آنحضرت بمن فرمود: این مسلک گرائیها وفرقه گرائیها ای 
داود تو را از واقع پرت ساخته است» بعد صدا زد ای سماعة بن مهران سبدی 
خرما نزد من بیاور» و او سبدی که حاوی خرما بود نزد آنحضرت آورد آنحضرت 
دانه‌ای خرما از آن برداشته خورد و هستة آنرا از دهان خود بیرون آورد و در زمین 
کاشت» پس آن هسته شکافته شده روئید و جوانه زد و شاخ و برگ و میوه دادم 
پس حضرت با دست خود بخرمای نارسی زده انرأ از خوشه حید و از درون ان 
ورقه ای نازک (پوسته ای ظر یف) برنگ سفید بیرون آورده آنرا باز‌نمود و بدست 
من داد و فرمود: آنرا د بخوان من آنرا خواندم در آن دو سطر مرقوم بود (باین ترتیب 


ادر اینکه پیشوایان ددازده او اس ۱۳ 


وه 


«لاله اک الاب ن سول ال5 الثاني« ان عد لشهور ما اقفر هرا 5 


کتاب اله یوم حل الستموابت ۶ الادش مثها يت حرم ذلك الد کک 


یمق لا الحسين بم علي لي 2 و 


ڪن ن علي جنار يت موی بر قلي" چن موس ۳ ۳3 
E AE‏ 3 


ابن چ لحن بن اي القلف الحجة ثم “فا :با او آتدري عتی کيب 


حڌاني ها ٩‏ فلت : ا آعم وله وا فقا 11 اواج بالق عام > , 


۹ - با مه بن تي قال : اخبرتا الحسَنْ بن علي بن مهار قال : 


اتا ا بن ق اسار عن أ بن لا ؛ فال :و حدما ا علي بن ن ي بن 


بیدا الخبائي“ ¢ ئن ادبن هلال 0 عن 4 ون اي" ۰ عن زیاد 
القندي" قال ی ترامع وس ن جنقر نک اون « ان" [ 


۱ 
عز دجل * (خلوَ] تا من ور حعل قوائمهُ رعة ازن [ کب نادمه ۳ أا 8 


که) سطر اول جمله: «لاله إلا الل محمد رسول اللّه» و سطر دوم این حملات: 
«همانا شمار ماهها نزد خداوند دوازده ماه است در کتاب خدا از روزی که 
آسمانها و زمین را آفر ید که چهار ماه از آنها حرام است آن دين مستقیم همین 
است یعتی امیرالمزمنین علی بن آبی طالب» حسن بن عليّ» حسین بن علي ۽ علي 
ین الحسين» محمد بن عليّ» جعفر بن محمده‌موسی بن جع علي بن موسی, 
محمد بن علي » علي بن محمد» حسن بن علي و آن بازمانده که حجت خداوند بر 
روی زمین است» سپس آنحضرت فرمود: ای داود آیا میدانی این (دو سطر) جه 
زمانی در این (پوسته نازک) نوشته شده؟ عرض کردم: خدا و رسولش بهتر میدانند 
و شما خود آگاه تر ید پس فرمود: دو هزار سال پیش از اينکه خداوند آدم را 
بیافر یند» (یعنی از پیش.مشیّت و خواست خداوند چنین بود). 

۹- از زیاد بن مروان قندی روایت شده که گفت: من شنیدم که 
موسی بن حعفر بن محمد (علیهم السلام) میفرمود: «همانا خدای عزوحل خانه ای 
از نور آفر ید و پایه‌های آنرا . چهار ستون قرار دارد [بر آنها چهار اسم نقش فرمود] 


(۱) ماجعل ین‌القوسین هوما کان فی‌بعض السخ دون بعض و کذافی‌جل ماتقدّم أویأتی , 


۴ پاب‎ IM 


دارگ و شتحاق» ۶ ال ,یشم (. ١‏ اق از نة اة هالا نة 
سر نم قال جل وعو : د إن دة او ناعتش »۰ 

۰ بنا تیل“ بْ تیه عن یب یخی » عن تن حا لزع 
عن يښن تل عن تون یناب« یڅ داقن کي ال قنی قال : وا بیدا 
جنر بن ل : بل فداك أخبرني عن ولا عر ازج" «السابقونّ التایقون 
اوك لبون » قال : عق ماع تا الق ی اه با قآ مق الق 


E 


با لفي‌عا 1 : فر لي ذلك » فعال : إن الل جل ور 1 اراد اَن لق 
خلهم ین ون .5 1 F8‏ ناراً فال : ادخلوها فان ول نها چ لد سو 
تور ۳ و میا ممن و الحسن و الحسَین وة من ال کته اما بعک امام 


۰ 


یم بشیعیَومٌ ۰ َي م ال السایون &. 


هر و ۳-1 27 


۱ ہے حا ایور اد بن ڪل ن قوب بن تسا الکوفي؛ > قال: 


که عبارتست از: «تبارک» سبحان, الحمد الله» سپس خداوند از آن چھاں 
چهارتای دیگر آفر ید و بازاز آن چهان چهارتای دیگر خلق فرمود» سپس خدای 
عزوحل فرمود: «همانا شمار ماهها نزد خداوند دوازده ماه است». 

۰- داود بن کثیر رقی گوید: «به امام صادق (ع) عرض کردم: 
فدایت گردم مرا از معنی این گفته خدای عزوجل آگاه ساز ید که میفرماید: 
«آنانکه در ایمان پیشی حستند همانها تقرب یافتگانند» آنحضرت در پاسخ فرمود 
خداوند این کلام را روز آفر ینش مخلوقات در عالم میثاق يعني دو هزار سال پیش 
از اینکه آفر ید گان را پدید آورد» فرموده است» عرض کردم: این مطلب را برایم 
توضیح دهید» فرمود: هنگامیکه خدای تعالی خواست مردمان را بیافر یندء آنانرا از 
گل پدید آورد و آتشی برای آنان برافروخت و امر فرمود: بدان داخعل شوید. پس 
اول کسی که دانخل آن آتش شد محمد پیامبر خدا(ص) و امیرالمؤمنین و حسن و 
حسین بودند و نه نفر از انمه که هریک امامی پس از امام دیگرند و بدنبال ایشان 
شیمیانشان ( مومنان) را درآورد » بخدا قسم که سابقون همانان هستند». 

۱- ابراهیم بن آبی ز یاد کرخی گوید: «بر امام صادق (ع) وارد شدم 


(۱) فى بعض النسخ عکس هذا التر تیب . (۲)الواقعة : ۱۱ . 


مادوي في أن" الا عة اثنا عشر ماما ۱۳۳ 


حه ٿئي ابي . قال : حداثنا لیب چشام ال عن الحَسن ُن هبو » 
نايم الگرخی" ۰ قال : د خلت کل یی ال جنر بن ی لا فا تي 
عنقه ایس آبوالختن موس د هو فلا تن هب و جسن مد 
لي بویا : با نراه آما لته صاجبك من بي , آما هگن" فيه أَقوام 
و یمد آ خرن , فلمن ال قال و ضاعف على روچو العناب . آما رجنم" 
۳ رف مايه » سمی" جَدء و وادث هو آخکمه و 
فضا ماو و من الا مامة ا الجكمة ,یله از بني‌فلان ابر بقة 
حسما له لک للع رز هلق کون رخ ین مه تیه 
اي عقر إماما مهي احص ما یکی امه دادیه ‏ اتطزلات ان عكر 


ened 


الاز یه ]کان ماهر یقن بكي ستولا و بىت 


و در خدمت انحضرت نشسته بودم ابوالحسن موسی (فرزند او) که در آن زمان پسر 
بچه ای بود وارد شد» من برخاستم و او را بوسیدم و نشستم امام صادق (ع) بمن 
فرمود: ای ابراهیم بدانکه پس از من او امام تواست» آ گاه باش که در رابطه با او 
گروههانی بدون شک بهلاکت خواهند رسید و عده‌ای دیگر نیک‌بختی و 
بهروزی خواهند یافت» پس خدا قاتل او را لعنت کند و عذاب روحش را دو 
جندان کند, بهوش باش که خدای عزوحل بهتر ین مردم روی زمین در زمان وی 
را از صلب او پدید خواهد آورد که با جد خویش همنام است و وارث علم او و 
احکام او و قضاوتهای اوستء او سرچشمه امامت و سرآمد حکمت است » خود 
کامۂ س رکش فلان خاندان (بنی عباس) پس از اينکه شگفتیهای کم سابقه ای 
از وی سر میزند از روی حسد او را خواهد کشت» با وجود این خداوند کار 
خود را پپایان میرساند اگرچه مشرکان آثرا ناخوش دارند» خداوند دریی آن تا 
دوازده امام راه یافته را از صلب او پدید خواهد آورد که آنانرا پکر امت خود 
مخصو ص گرد ائیده و بمنزلگه قدس خو یش فرودشان آورده است» آنکس که چشم 
براه دوازدهمین (امام) است [ که شمشیر خود را بر کشیده و در پیشگاه او آماده 
باشد] همچون کسی است که شمشیر خود را در رکاب رسولخدا(ص) از نیام 
پرکشیده از انحضرت دفاغ نماید. 


۱۳۶ یاب ۴ 


و دل رجل من ن توالي بني هقالع الكلام » فعدَت إلى اي بدا 
باق ل(#(حدی عفر م2 | ریش آن سیم " الکلام فما ء درت علی ذلك » > فلا کان قابل 
اة اة خلت عله 5 هو جالس" » فقال : با (براهيم هو | اقرح رب ۳ 


شیعته بعد نك مدید و بلاء طویل ,و ور وخوف » وین رت الز "مات 
جك بابراهيع» قال: : ما رَحعت شیع يمن هذا 1 ولا لعیني « 


مو مو 


۲ - ابر نا من ین قوب فا یا ایو َال الشتزن بن غب 
راغ عليه » قال : حد"تنا عن بن آبي‌قیس » عن جغق الر"مانی 7 عن ي ن[ آبی] 
القايم کک بن ملد اشطوانی - قال : حداقنا مالو هاب اللقفي 


سم ۳ 


ق مقر بت [ عق بب تيب علي ]هن ر إلى "حجان فبتکی ثم 
ال : : اران عجبا نات لا 8 توا ناسا تسوا قول لد 
حیق رص فان لاش تنوذو هقرو لب خی إذا غص باهله الب » جاءٌ 
در این وقت‌مردی ازهواداران بنی امیه وارد شد و در نتیجه رشته آن سخن 
قطع شدء پس از آن من يازده بار دیگر بخذمت م صادق 2 مراحعه کردم» 
بامیداینکه حضرت آن سنن را بپایان,برد ولی موفق نشدم ( که پایانش را بشنوم) تا 
دومین سال که بر آنحضرت وارد شدم» او نشسته بود و فرمود: اء ی ابراهیم او همات 
کسی است که پس از دوران فشاری شدید و بلائی طولانی و ستمگری و بیم و 
هراس از شیعه خو یش اندوه و گرفتگی را می‌گشاید, پس خوشایحال کسی که 
آن زمان را در یابد, ای ابراهیم برای تو همین بس است. ابراهیم کرخی گوید: 
هیچ ره آوردی که برای من پیش از این مايه شادی دلم و روشنی دیده ام باشد (از 
آن سفر) با خود باز نیاوردم». 

۲ عبدالوهاب ثقفی از امام صادق 2 [و انحضرت از پدرش امام 
باقر (ع)] روایت کرده: «که آتحضرت نگاهی به حمران انداحت و شروع 
بگر یستن نمود» سپس فرمود: ای ممران از این مردم در شگفتم که چگونه غافلند 
با فراموش کرده اند و پا وانمود می کنند که از یاد برده‌اند» آنان گفتار رسولخدا 
(ص) را در زمانیکه بیمار بود از یاد برده‌اند در آنهنگام که مردم خدمت 
آنحضرت می آمدند از او عیادت (دیدار و احوالپرسی) میکردند و بأنحضرت سلام 


در اینکه پیشوابان دواژده شرا ۳۵ 


3 نت یتآ تملا إل ء ول مروا ۱۳ ی سول 
ا موی تلو ذلك رقم یدنه )و قال :و با علي“ ء قلسا دای النناش ذلك دح 


شنم ناو آفرجُوا حتی تام و خلس سول ا تز إلى جانه ُه قال: 


با أا الاس هذا ا تون تین خبانی ما ری > فکیف بم وَفاتي ۶ ۱ 
و رب ا ي فرب إلا قرم مت اف لو لا باعدون [ عر م[ 


۵ موم 


خطوة ول ون عنم | إل“ رش لکد ثم" قال : یا الناش اموا[ ماود 
لک ] الان“ الر ضا 5 الرشواق و ۱ ال حب لیا و تولا و انم" به 
بقل [ اتی بعد و حواعلی وی اندج لي فيهم » از 
میا .و من یه » فانه منت ى »اي من ابراهیع » 5 ]رایع منتى »3 دي یله 


میکردند, تا وقتیکه (از کثرت جمعیّت) خانه بر اهل آن تنگ شده بود علي (ع) ‏ 
وارد شد و سلام کرد و تتوانست از میان آنان بگذرد و پیش او برود» و آنان نیز 
برای او راه باز نمی کردند» رسولخدا (ص) چون این وضع را دید بالش خود را . 
برداشت و فرمود: ای علي نزد من بیاء مردم وقتی جنین دیدند بیکدیگر فشار آورده 
راه گشودند تا علي € از آنان گذشت و رسولخدا (ص) او را در کنار خود 
نشانید» سپس فرمود: ای مردم شما اکنونکه در زمان زنده بودن من است با اهل 
یتم چنین می کنید که می بینم» پس بعد از فات من رفترتان چگونه خواهد بود؟ 
بخدا قسم گامی به اهل بیت من نزدیک نمی شو ید مگر اینکه مرحله ای بخدا 
نزدیکی جسته‌اید و از آنان گامی دور نمی شو ید و رو نمی گردانید مگر اپنکه 
حداوند از ش شما روگردان می شود» سپس فرمود: ای مردم گوش فرا دهید [بشما جه 
میگویم] بدانید که خشنودی و رضوان و بهشت بهرة کسی است که علی را 
دوست بدارد و ولایت او را گردن نهد و پذیرا باشد» و او را پیشوای خود قرار دهد و 
وباواقتدا کند وبه فضلش‌اقرار نماید ونیزبا اوصیاء من که پس از او هستند جنین 
باشد» و برپرورد گار من است که دعای مرا در باره ایشان بپذیرد, آری آنان دوازده 
جانشین اند. هر که از او (علی) پيروي کند البته از من استء من خود از ابراهیم 
هستم و ابراهیم نیز از من است» و کیش من کیش اوست و آئین او آئین من 
(۱) فى بعض النسخ « رفع فخذیه » . 


تسبتي سبته ل یسبته » و فطل ي صله » 5 آنا سل له ,ولا 
خر » یمدق قوّلی قول 9 e‏ يا سمیم علي 
۳ - ابرا ع بن عمنام » قال : دا بعلي" لبیل بن عبتی 
القوهشتاني" قال : حد تنا ذد بن اسنحاق ن الم بل O RAR‏ 
_ و کن شا تیا من اخواننا الفاض ل » 5 کان ین زوين - e‏ 


و دنه ديني » 3 سيه سیت٠‏ 


ویس و مات قال : حدر ي أمي: اسحاق یبد » قال : حداقیی یبن 


ا 


عیسی » قال : « اي : عیتی بُن‌موسی - ک کان رجلا مهیباً - فلت له 
ارکب من التایعی ؟ ققال : ما َدّري ما تقول [لي] لکنتي کب تشن 
يا ي جامیها قحد عن بقل س ست هلمن يلي بن ابي طالب 


م مد 


لا بغرن و وت ال ! ال سه الر اتن 


E e‏ ای ول ی ون 
است» و سبت او نسبت من و خویشاوندی من خویشاوندی اوست و برتری من 
برتری اوست و من از او برترم» بدون اينکه افتخار کنم» فرمایش پرورد گارم گواه 
درستی سخن من است که میفرماید: «نسلی. که پاره‌ای ازآن‌از پار دیگر است 
و خداوند شنوا و داناست». 

۳ از بدر ین‌عیسی نقل شده که گفت: : «از پدرم عیسی بن موسی که 
مردی پر هیبت بود جویا شدم و باو گفتم: کدامیک از تابعین را در یافته‌ای 
(ملاقات کرده‌ای) گفت: من نمی‌فهمم‌تو جه میگونی» ولی زمانی من در کوفه 
بودم» شنیدم شیخی در جامع کوفه از عبد خير روایت میکرد که او گفت: : شنیدم 
امیرالمومنین على بن آبی طالب صلوات الله علیه- میفرماید: رسولخدا (ص) 
بمن فرمود: ای علی امامان راهنما و راه یافته و پاک از گناه از نسل تویازده امامند 
و تو اول آنان هستی قیاع ا تاه تاج من انب (همنام من است) او عروج 
خواهد کرد و زمین را پ پر از داد گری میکند همانگونه که از جور و ستم لبر یز شده» 
جه بسا کسی نزد او بياید و در حالیکه مالها رو هم انباشته شده بگوید: ای 

(۱) آل عمران : ۲۴ . 


ماروي فى أن" الا ئة ائنا عش اماماً 


۴ رک 5 بوالحارت باه 2 الاك سه الط ان » قال : تن 
بن انی البفدادی؛ » قال : حع ننا بإ یل ال رق » قال : حداتنا مر 


ابن عیسی بنعبّیلر من قال : حداتدا شیاین اله نتو ۳ ۰ قال : حد نا 


علي“ بن ڪي “> عن رن شي » ن جای ن ید ی" > ڪن عي بن يلي" 
الباقي لبقلا ء عن سالم بن عدا بن مر » ٤ع‏ أپیه عدا ج به بن ربن الطاب , قال 
قا ول اهب : إن اف عر جل؛ او حی اي" يله اي پې د امن 
علترن ال تین اب - ور پات فل : با رب" خي » > قال ا غ 
ن ابی طالپ لت : نم با دب » قال: با إن تی ات ال ین ال 


لتاق رتیت يلو ات نماض لت 
إلى الا الا | خری فاختَرت منها لین یی طالب فجعه دك فان 
سیف الا باه وی سيل الا وسیاه م فك له اسا من آنمائی» فالغل 
و هو علي ١‏ با د إثي خلت ی 5 فالة و الشتی و الشس و ال من نور 
مهدی چیزی بمن عطا فرما و او در پاسخ گوید: بگیر. 
6 - عبداللّه‌ین عمربن خطاب گوید: رسولخدا (ص) فرمود: «همانا 
خدای عزوجل در آنشب که بگردشی شبانه برده شدم (معراج) بمن وحی فرمود: 
ای محمد چه کسی را در زمین میان امتت بجای خود گذاشتی ؟- در حالیکه او 
خود بدان آ گاه‌تر بود عرض کردم: پرورد گارا برادرم را» فرمود: ای محمد علي 
اين أبي طالب را؟ عرض کردم: بلی ای خدای من» فرمود: ای محمد من ابتدا از 
فراز عرش نظری بر زمین افکندم و ترا از آن اختیار کردم هیچگاه یادی از من 
نمی شود مگر اینکه و نیز با من یاف کرده کو من عو محمودم وتو قد 
سپس نظری دیگر بر زمین افکندم و از آن عل بن آبی طالب را برگز یدم و او را 
وصی تو فرار دادم» پس تو سرور پیامبران و علی سرور جانشینان است» سپس از 
اسماء خویش نامی مشتق ساخته بر او نهادم» آعلی از نامهای من است و علي 
(مشتق آن) نام اوست, ای محمد من على و فاطمه و حسن و حسین و امامان را 


داجدٍ عرشت ولا علیاللایكة ,من لها کن ین ن اطفی رین وهنس 
ین اونا لآ دمن بای عببی یط 7 هت جاحداً 
ولا ته اذا داري فا از اه أن تراغ ؟ قلت : که تم فقال : دتم 


ماما ,مت آمام ي فا فا علي“ الي ق اش اش ۶ 2 9 
الحسن » و بن علي" »و جعفر ین ع ک موی بل جعفي و لي بن مُوسی »و 


۹3 


دب عا ي د علي بن هلعش نع" و لقن کته الكو کب 
الد “ري في دسطهم , ,فك :با رب من واه » قال : ولاه انس و خذا لیم ۲ 


ملل" حلالي و محر" حراميء 5 باق من أمدائي» با هقی اجه 
و اب من بحب ». 
۵ - و خر نا عن بی یموب الکینی , فال : حد نا عا ین راهب هيم عن 


أ 


یه عن ان آبی مت عن هید بن عزوان عن یی بر ۽ عن ابي جر الباقر 


از یک نور آفر يدم سپس ولایت ایشان را بر فرشتگان عرضه داشتم» هر که آنرا 
پذیرفت از مقر بین گردید و هر که آثرا رد نمود به کافران پیوست ای محمد اگر 
بنده‌ای از بند گانم مرا چندان پرستش کند تا رشته حیاتش از هم بگسلد وپس از 
آن در حالی که منکر ولایت آنانست با من رو برو شود او را در آتش خود خواهم 
افکند سپس فرمود: ای محمد آیا مایلی آنانرا ببینی ؟ عرض کردم: بلی» فرمود: 
قد می پیش گذان من قدمی جلو نهادم» ناگاه ديدم علي بن آبی طالب و حسن و 
حسين و علي بن الحسین و محقّد بن علي وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و 
علي بن موسی و محمد بن علي و على بن محمّد و حسن بن علي آنجا بودند و 
حجت قائم همانند ستاره‌ای درخشان در میان آنان بود» پس عرض کردم: 
پرورد گار من اینان چه کسانی اند؟ فرمود: ایتان امامان هستند و این یک نیز قائم 
است که حلال کتنده حلال من و حرام دارنده حرام من است. و از دشمنان من 
انتقام خواهد گرفت» ای محمد او را دوست بدار که من او را دوست میدارم و هر 
کس را که او را دوست‌بدارد نیز دوست می دارم». 

۵- ابو بصیر از امام باقر(ع) روایت کند که آنحضرت فرمود: «پس از 


چ قال : د مکون سه ۶ a‏ بعد لسن بن علي تامهم فان . 
۶ - ابرا ب بن وب عن کی" ني کو کن مق تي زیاج ن 
لت تن کون نا ار الم ٠‏ عن کرام ۰ فال::2 
رفیمایینی وین يي الا" کل طعاماً تهاب بدا تی یوقم آل ڪي ,قح 
علی آبي تیا تلا , اڭ له له : دجل من شيك جل نز عله لا با کل ماما 
ها بدا حت یقوع فإ" آل عي . قال دم باکر وا قشم یت و لا لائ 
ینام الت ربق ۰ ۶ لاذا کنت مسافراً ۰ مان این ج لا بر عجت 
التمادات و الا رس و من عَلیهما و الاک , فقالوا EEE‏ هلال - 
اي خی تج من جیرد الا دض پا اناو احرمتت. و فتلوا فوتَك, 
اوح اند هب ملایکنی و با شمائي و يا رضي اشکتوا, نم کف حجاباً من 
لیب فا 5 له اتو اتناعقر وصبا له فاد فلا من وم کقاّ: 


حسین بن علی نه نفر امام اند که نهمین آنان قائم ایشانست». 

٦‏ کرام بن عمر و گوید: من در درون خویش (نزد خود) سوگند یاد 
کرده بودم مانندعهد که هرگز در روز غذائی نخورم یعنی روزه بگیرم تا آنگاه که 
قائم آل محمد قیام کند, روزی نزد امام صادق (ع) رفتم م و باو عرض کردم: : مردی 
از شیعیان تو برای خدا بر خو یشتن واجب ساخته که هرگ در روزغذ ای نخورد و 
ره گیرد یا زمانیکه قائم آل محمد قیام کند, فرمود: ای کرام روزه بدار ولی در 
عید قر بان و عید فطر و سه روز تشر یق (روزهای ۱۲ و ۱۳ و ۱4 ماه ذی الحجة) 
و هنگامیکه در سفر بسر میبری از روزه داشتن خودداری کن» که هنگامیکه 
حسین عليه السلام کشته شد آسمانها و زمین و هر که در آن بود و فرشتگان همه 
بناله در آمدند و گفتند: ای پرورد گار ما آیا برای نابود ساختن بندگان بما احازه 
میفرمائی تا آنان را از روی زمین ریشه کن کنیم و بردار یم که آنان حریم و 
حرمت تو را شکستند و حرام تورا روا داشتند و برگز يده تورا کشتند, پس خدای 
تعالی به آنان وحی فرستاد: ای فرشتگان من وای اسمان و زمینم آرم باشید» 
سپس پرده ای از پرده‌ها را پرداشت, در این هنگام در پس آن پرده محمد (ص) و 


e‏ پاب 


5 ای وبا با ماواتی و و با ۳ نا قيرب E [i]‏ لات مرات» . 
وجاء یر بر اة E‏ عقوي الكليني* : بهذا أ تمص مهم ولو جین» . 
۷ - را د بی عقوي » قال : حدیا علي بن برا هيم ن هاش » نک 
یه پیه » عن اين آبی ير قن ان نٿه عن بانب عانعن سيين في 
الهلالي" قال : مغ عبدالد ۾ GE‏ الطیتار ول : کنا عند معاویة و الحَسَنْ 
و الحستن و عبذاله بن عبتاس و تر تن ام مه شاه بن ند فجری بل 
و ي معاوبة کلام لك ار سمت سول ای بات شو : « انا الى 
9 من هم :۳ خی کيل ی ن آب‌طالب ۳ ی اومن من آشهن ۰ 0 5 
مهد لی فالحتن ِن علي الى بالوْمِنيَ کک ابني الحسین ین ده 
۳ یت تم و اسشنهد ابن ع ن الختین أذلى باون من 
اهم ند که با لي" . م ابه ین الى بلومنی من‌آنفیهن ودر که" 

دوازده وصی او نمایان شدند, پس خداوند از بین آنان دست کسی را گرفت و 

" فرمود: ای فرشتگان من و ای آسمان و زمینم انتقام آنان را بدست این شخص 

خواهم ستاند» و این سخن را سه بار تکرار فرمود» 

و در روایت دیگری غیر از روایت کلینی که گذشت چنین آمده است: 
«بوسیله این شخص از آنان انتقام میگیرم هر جند پس ی مدت زمانی 
باشد» . ۱ ِ ۳ ۳ 

۷ سلیم بن قیس هلالی گوید: «شنیدم که عبدالله بن جعفر طیار 
میگفت: من و حسن و حسین و عبداللهبن عبّاس و عمربن ام سلمه واسامة بن ز ید 
باهم نزد معاو یه بودیم» بین من و معاو یه سخنی پیش آمد من‌به‌معاو یه گفتم: 
شنیدم رسولخدا (ص) میفرماید: «من بمومنین از خودشان سزاوارترم» سپس برادرم 
علي بن آبی طالب نسبت بمؤ‌نین از خود آنان سزاوارتر است» و پس از شهادت 
علي» حسن بن علی بموّمنان از خودشان سزاوارتر است» سپس فرزندم حسین پس 
از او بمومنان از خود آنان شایسته‌تر است و چون شهادت یافت فرزندش علي بن 
الحسین بمومنان سزاوارتر از خود ایشان است و تو ای علي او را درک خواهی 
کرد سپس فرزندش محمد بن علي نسبت بمومنان از خودشان شایسته‌تر است و 


مادوي في أن ۷ اة انا عشر ماما ۳5 ۱۳ 


با یی هکت مقر ماما[ ون َة 
قال ندال HY‏ جَعَفٍ فاستَغُهدَن ۳ و اسان و عن و 


انام وا بن دند فتهدوا . 
قال سل :ق یشث اف لمات الغازسی" والقداد و آبي ور و و کرو 


ہر 


آنهم مسمعوا ذلك من سول اله تلو . 

۸ - غ بن ياين حفر الینیری* عن ايه قال : دیا 3 عیسی 
ان ید بن بفیلین » الط ین ون هن خی یی الحَبي"» کک 
قال کک ی پیب 5 ننا مول" لا بی جن لباق > فقال : سمش 

جف ا ول : « من اناععرشتدتن السابغ من [بعدي] ولي ا قا 
YT‏ یل ند ۳ 

رای حسین او را در می یابیء سپس برای‌من دنبالۂ رات کامل شدن دوازده امام 
از فرزندان حسین برشمرد». عبدالله بن جعفر گوید من از حسن و حسین و عبدالله 
من عباس و م رین ام سلمه و اسامة ین ز ید بر این سخن شهادت طلبیدم و آنان 
گواهی دادند. 

سلیم بن قیس گوید: من من این سخن را از سلمان فارسی و مقداد و آبوذر 
نیز شنیده ام و آنان یادآور شده اند که آنرا از رسولخدا (ص) شنیده اند». 

۸- علی بن آبی حمزه گوید: : من با ابو بصیر بودم وغلامی از ِ 
باقر (ع) نیز با ما بو و گفت: ا مراد دوازده تن از ما را 
فرشتگان حدیث می کنند» هفتمین نفر پس آزمن فرزندم قائم است .پس ابو بصیر 
برخاست و گفت: : گاهی می دهم که من شندم امام باقر (م) همین سر 
چهل سال پیش میفرمود». 

(۱) کان لعلى بن | لحسین علیهما السلام عند شهادة امیرالممنین عليه الدلام سنتان فان 

میلاده فی‌سنة ۳۸ وشهادة جده علیهماالسلام سنة ۴۰ . 
«ذکر الکلینی . فی باب مو لد أبىجعفر محمد بن على علبهما!لسلام : « و لدب جعفر 
عليه لسلام سنة سبع وخمسین , وذكر شهادة الحسین بن على علیهما السلام سنة احدی وستون . 


۱۳۲ باب -۲ 


الخدیثان معا ات کهما ابو اله س دجم ال بعد قراغه » 


مد 5 ۳ 0 ما و ۷ 
«و قال آبوالحتن الشجاعی - رحمة ال -: هذان 


و خی الکتاب » . 


4 رها آبوالعباس اعد بن نی بن سمي ان عفد الکوفي*, قال : 


حداتنا مه نالف بن [براهیم بن قبن اة الا شری" - من کتایه - فال : 


حداتما رایع بن مهرم فال : دنا خاقاق بن یمان ال" ان عن (براهیع 


ابن ابي خی الدني" ۰ من ابی ادن اي" ٠‏ قن تم بن أي له پیب 


سول ال 2 یو ؛ و عن ۳ الط ل عامر وان قال : قال : « شھڈنا الملا غاي 

يکي جين مات قتا خي ود حول ع فد بویع دجا نی بودي من 

يهود الميتة کان أب عام الود , اة .یوت اه مد اروت فلم على 
ر ۳1 


7 ,و قال : با امير اومن ۳ لم بابك وة نکم ؟ ال مس : هذا 
و اشا ل علي ین آبي‌طالب 25 و قال : هذا أعلمنا بکتاینا ر و[ تة [ نا ۰ 


«ابوالحسن شحاعی- رحمه ال گوید: دو حدیث ذیل از احادیثی 
است که ابوعبدالله پس از آنکه از تألیف کتاب فارغ شده و من از آن رونو یسی 
کرده بودم به کتاب افزوده است». 

۹- ابو هارون عبدی گوید: عمر بن آبی سلمه فرزند همسر رسولخدا 
(ص) و عامر بن واثله نقل کرده اند که: «وقتی ابوبکر وفات یافته بود ما در نماز 
بر جنازه‌اش حاضر بودیم و در گرما گرمی که دور و بر عمر نشسته بودیم و با او 
بیعت بعمل آمده بود جوانی بهودی از يهود مدینه که پدرش عالم يهود در مدینه 
محسوب میشد و مردم می پنداشتند که او از فرزندان هارون است نزد عمر آمده 
سلام کرد و گفت: ای امیرالمومنین کدامیک از شما به کتاب آسمانی خودتان 
[و سنّت پیامبرتان] داناتر است؟ عمر گفت: این مرد و بعلي بن آبی طالب (ع) 
اشاره کرد و افزود: این شخص داناتر ین فرد ما به کتاب آسمانی ما و [سنت] 
پیامبرماناست, آن جوان (رو به علی (ع)) گفت آیا تو این گونه هستی؟ 


Ir. اینکه امامان دوازده اقفر‎ A 


قال القت أخبزني ات گذا + قال : ی تن سا کال | ان يم 
لا و تلا دیق لی e‏ : لول : سالك عن سم ٠‏ قال الق : 


e وم‎ 


لاولکن سنالاب ن اصبت صب فیهن سفن الاب لاخر ات 


فيهن سك عن‌الواجدت فا ان[ یت الاب الاو سکم و تال عَنْتَيءٍ» 


مو و 


فال له علي تج وی رن خر کف پالاي 5 او تم ني اخطات 
اسب ؟ قال : تم قال ی بان اَبتْ_فیما اني عنه عله ل ندع“ 
وی .فیلأت لا تن" و لاون | رد . ان : 
سل عن حاجك » قال : : ین لعج وضع على وجه الاي ۰ و ور 
جر تالاس دا تست الا زه قال + : اتوي ۳ ات۳ 
وضع على وجهالا رض فان النهود َقولونالمَْرَة التي نیب اَي ي ,و کذیوا 


آنحضرت فرمود: آری خواسته‌ات را بپرس» پس گفت: من از تو سه مسأله را 
می پرسم و سه تای دیگر ویک مسأله دیگر را علي (ع) گفت پس آیا نمیگوئی از 
توهفت چیز را می پرسم؟ آن جوان گفت: ته ولی از توابتدا سه چیز را می پرسم» 
اگر در مورد آنها پاسخ درست دادی از تو در بارة سه مسأله دیگر سوال می کنم» 

اگر در ورد آنها نیز پاسخ صحیح دادی آنوقت آن یک مسأله را از تو می پرسم» 
پس جنانجه در مورد سه سوال اول پاسخ درست ندهی لب‌فروبسته و از توچیزی 
نمی پرسم» علي (ع) باو گفت: ای مرد بهودی اگرمن تورا از پاسخ صحیح آگاه 
کنم آیا تو خود خواهی فهمید که من نادرست گفتهام یا درست؟ گفت: : بلی» 

علي (ع) فرمود: تو را بخدا سوگند اگر در مورد آنچه راجم به آن از من سژال 
میکنی پاسخ درست بگویم حتماً اسلام آورده دین بهود را رها خواهی کرد؟ 
گفت: : بلی» »علی (ع) فرمود: پ پس اکنون آنچه بدان نیاز داری بپر س‌حوان یهودی 
پرسید: هک از میب کی کرو زمین نهاده شد و نیز از 
نخستین درختی که در زمین روئید و بالاخره از اولین جشمه‌ای که در زمین 
جوشید؟ علي (ع) فرمود: ای مرد بهودی امّا در خصوص اولین سنگی که بر زمین 
قرار داده شد يهود قائلند سنگی است که در بیت المقدس است در صورتیکه 
خلاف گفته اند بلکه آن عبارت از حجر الأسود است که آدم آ: آنرا از بهشت فرود 


لکنه لجرالا سود » تزلبه مین الجَنة فوص ال کن 5 منوق موه 
شا اله و لتاق ع زو جل" ال فا 

۶ آما فوك أول َر بات الا رض فان" ود ولو لو 2 
دبوا و لها ال اوه . تزل بها آدم ین اجه هبل ٠‏ فاصل ار 
كلها المَجُوةٌ . ۱ 

و ما ان قار نود بفولون یال تخت المَحْرَة و کذبوا لكا 
َي الحياة نی لانفمش فيها مت إلا حى دهي عبن موسی التي تسي عندهاالسمکة 
و ی و ما موسی و فا جين لقا 
اسر ؛ فقال القتی : | شهد ان فد دفت و فا الحق" و هذا كتا رفن 


آ بائ لاملا موسی و حط اروت بيه و فيه هذا الجصال ال ال ان تن 
۱ فة الع ادن" ردني انا تن * دینک » فقال على تال :سل ٠‏ قفا : آخبزني 


آورد و در رکن قرارداد و مومنان بدان دست می سایند تا وفاداری خود را نسبت به 
عهد و پیمان خدا تجدید کرده باشند و اقا سؤال دیگر تو در مورد اولین درختی که 
در زمین روئید» يهود می‌گو یند ز یتون است. درصورتیکه خطا می گو یند پلکه آن 
درخت خرما عجو است که آدم آنرا همراه خرمای نر از بهشت بزمین آورد» پس 
منشأً تمامی‌خرماها از همان عجوه است. 

و اما راجم به چشمه (که پرسیدی) همانا بهود میگو یند که آن چشمة ز یر 
صخره است و حال آنکه نادرست می گو بند بلکه چشمه آب حیات است که 
مرده‌ای در آن فرو برده نمی شود مگر اینکه زنده شود و این‌همانچشمه موسی(ع) 
است که در کنار آن ماهی نمک سود خود را فراموش کرد و چون آن آب با جسم 
بی جان او برخورد کرد زنده شدوروانه در یا گردید و موسی و یار جوانش ازپی آن 
روان شدند که با حضر رو برو گردیدند» پس جوان بهودی گفت: گواهی میدهم 
که پاسخ تو درست است و حقیقت را گفتی» و این کتابی است که ‌پدرانم به 
ارث برده‌ام و به املاء موسی و خط دست‌نویس هارون است و چگونگی این 
هفت چیز در آن آمده است» بخدا سوگند اگر در مورد بقیة هفت سؤال نیز پاسخ 
درست را گفتی من آئین خود را رها کرده و البّته از دين توپیروی خواهم کرد علی 


ا 1 
ماروي في ان الا ئة آئناعشر ماما ۱۳۵ 


کم هذه الأمة بد يلها من إمام دق لا سرام جذلان من دلج ٠‏ و آخیویی 


مه سم 


ڪن مو رن الجنة ای وښ مو هک کم م ني عترلیه. تنل تاتاج 
با بودي لهنه الاأمة اناعقی (ماماً مهدیا کله ها. مهدي اضر هم خذلانمن 
خد 4 وضع ی تن ال اول تة من 2۰ ها ین از رف 


وما الي م تي ولتو في نليه انعر اس لبون , فال التهووي* 
د هد أك كذ کف و فلت او" فن تن الواجكة كما تن ال و 
ا سم “الا على بك ولا دعن اويه .له : اسال قال : نیع 


0 
ها ء 


خلیغة غ کم بیش بده و موت موتا أو بقل تلا قال : ميش نه لان سه 
و بخص هذه من‌هنه - داح لحه و وا إلى أيه - ققالالفتی: امد آن لا له 
عليه السلام فرمود: بپرس» پس آن جوان گفت: بگو بدانم این امت پس از پیامیر 
خود چند امام راهنما خواهد داشت که یاری نکردن آنکسی که خواستار ز بونی 
ایشان باشد آسیبی به آنان نمی رساند؟ و همچنین مرا آ گاه بساز از جایگاه محمد 
در بهشت که کدام محل است؟ و نیز چند تن با محمد دریک محل و مرتبه قرار 
دارند؟ پس علي (ع) در پاسخ فرمود ای مرد بهودی این دين دارای دوازده پیشوای 
راهنما است که همه آنهاراهنماوراه یافته باشند و خوارداشتن کسی که آنانرا خوار 
دارد. ز یانی به آنان نمی رساند. و جایگاه محمد(ص) در بلندتر ین مراتب بهشت 
عدن است و نزدیکتر ین منازل نسبت بخداوند و بالا تر ین آنها است و اما آنکه با 
محمد(ص) در یک مرتبه است آن دوازده امام‌است که راه یافتگانند» مرد بهودی 
گفت: باز گواهی میدهم که سخنت درست است و حن پاسخ را بیان کردی 
حال اگر مانند آن شش سوال که پاسخ درست دادی, یک سؤال باقيمانده را نیز 
جواب درست بدهی بخدا سوگند هم اکنون بدست تواسلام خواهم آورد و مطمئن 
7 7 1 7 سے 
باش که دین يهود را رها خواهم کرد علي (ع) فرمود: پپرس» گفت: مرا آگاه 
کن که جانشین محمد پس از او چقدر زندگی میکند و آیا بمرگ طبیعی میمیرد با 
کشته میشد ؟ آنحضرت فرمود: پس از محتد(ص) سی سال زندگی می کند و 
و این از این رنگین, می‌شود.سو در اینحال محاسن خود را در دست گرفته و به سر 
3 ۳ ۰ 2 
خود اشاره نمودپس جوان یهودی گفت: شهادت می دهم که هیچ معبودی جز 


۳۶ باب ۴ 
إلا ای و ان عا سول اند و نک لَه ود ولا باتو على المع ون دتم 


ورو 


۳۰ - قارا آبوالمباس اه ن ی بن‌سَميد » قال : حداتنا ید بیز باد من 
کبفاه عله » قال دای جر ی جال الثقري» عن عبوال رن 
این ب تجران . هن إضاييل بن على اي » عن آبی ابوب نودب عن أپيه 
کا هود با لض و لَجَملّی 3 نر بن علطا [ قال :] قال : o:‏ توقی سول ۳1 
لو دخلالمدينة دجل لا على دین لو »رى اكك حالَةٌ 
قال لب اَهَل الوسة: ماحالک کم ۽ فقيل : توفی ولان بو > ققالّالد اودي: 


ردو 


وک توش ]ال ربا قال فالتا یل له : في‌السجد 


دو 


تیان اذا وکر عنما ن وبال جي تۆي یه بن بن الجر“ اج 
رالناس ۰ م " المنجد بم › فا :ارس ۳4 سی خن نی إلیالّذي ۳3 
ییک ادوه إلى ابی کر » قال لَه : نين یداو علىدين البهودية .فد 
خداوند نیست و محمد(ص) پیامبر خدا است و تو جانشین رسولخدا(ص) برامتی » 
و هر که برتوپیشی جست افتراگو است و سپس از آنجا بیرون رفت». 

۰ آبوایوب موذب از پدر خویش نقل می کندسو او مربّی یکی از 
فرزندان امام صادق(ع) است که گفت: هنگامیکه رسولخدا(ص) رحلت فرمود 
یکی از فرزندان داود که دین یهودی داشت وارد مدینه شد و دید کوجه‌ها خلوت 
است ازیکی از مردم مدینه پرسید: جرا وضع شما این گونه است؟ باو پاسخ داده 
شد: : رسولخدا(ص) وفات یافته است» مرد داودی رکه از اولاد داود بود) گفت: آه 
«بلی او در همانروزی که در کتاب ما آمده ار دنیا رفته است» سپس گفت: پس 
مردم کحا هستند؟ باو حواب داده شد که در مسحد هستند» پس بمسحد آمد» در 
این وقت ابوبکر و عمر و عثمان و عبدالرحمن بنعوف و ابوعبیدة جراح و مردم 
آنجا بودند, و مسجد از آنان پر و جا برایشان تنگ شده بود» پس گفت راہ را باز 
کنید تا من داحل شوم و مرا بسوی کسی که پیامبر شما جانشین خود قرار داده 
راهنمائی کنیدء یس او را بطرف آبوبکر راهنمائی کردند و او به ابویکر گفت: 
من از فرزندان داود نب و بر دين يهود هستم آمده‌ام که از توچهار سخن را پپرسم» 


دد اینکه امامان ددازده تفر ند 


ل ر ا ا 1۱ ام 
مت لا سال عن‌اربعة احرف فا نخبرّت بهااسَلمَتُ, فقالوا له : ۱ ظر قل ,دافیل 
آم ای تی“ نمی طالب 85# من بض اپ نی الوا : لك 
بالقتی » قاع له » فلا نامه له : ات علي ین آبي طالب ؛ قفا لَه علي : أت 
لات ن لان بن دا ال ادلی به توجاء په پلیآبی بکر, قال له 
0G ۳ 8 3‏ 


یود : نیت هولاه رو احرف تازتنونی یقلت قان : اتأز. 
قال : ما وگل خرف کلم ا په تیک نا ای بهورجع ین نب ره + 
بر بې مالك ای نيکم ٠‏ دم سم ی ذخبتزبی غالا زین این 
کف عنم مالك طبقاً من السار و کلمُوا یک وخبزنی عن ینب یشک آي“ 
موی هومَالجسة: 
فال عل اورم کلم هنیا 55 قواءتسالی « امال ر سو پیا 
پس اگر مرا از آنها آگاه ساختی اسلام میآورم» باو گفتند: اند کی منتظر باش و 
امیرالمومنین علي (ع) از یکی از درهای مسجد پدیدار شد پس بمرد یهودی گفتند: 
نزد آن جوان برو آن مرد برنعاست و بطرف علي(ع) رفت و وقتی نزدیک رسید باو 
گفت: آیا توعلي بن ی طالب هستی؟ وعلي(ع) باو پاسخ داد: تو فرزند فلان 
پسر فلانی فرزند داود هستی ؟ مرد گفت: آری» پس حضرت دستش را گرفته او 
را بنزد ابوبکر آورد, آنگاه مرد بهودی گفت: من از این حاضران چهار سخن را 
پرسیدم و ایشان مرا نزد تو هدایت کردند که از تو سوال کنم» حضرت فرمود: 
بپرس» او گفت (بمن بگی) وقتی که پیامبر شما را بمعراج بردند و از نزد خدای 
خود با زگشت اولین سخنی که خداوند باو گفت چه سختی بود؟ همچنین مرا 
آگاه ساز از آن فرشته‌ای که با پیامبرشما برخورد کرده. و باو سلام نکرد (که و 
چگونه بود؟) و نیز بمن بگو آن چهار نفری که مالکی (ازمالکان دوزخ) سر پوش 
آٹشیئی وا از روی ایشان برداشت تا با پیامبر شما سخن گفتند چه کسانی بودند؟ 
و بمن بگو منبر پیامبر شما در کدام جایگاه از بهشت قرار گرفته است؟ علي (ع) 
در پاسخ فرمود: نخستین سخنی که خداوند به پیامبر ما (ص) گفت این فرمایش 
خدای عزوجل است: «رسول به آنچه از پرورد گارش بر او فرستاده شده ایمان 
(۱) البفرة : ۲۸۵ . 


۱۳۸ پاب ۴ 


له من 9 قا : لی ذا ارذ › قال : فقو ولا « تون 
من با » قال ی هذا رت » قال ال انز تور قال : آنشبی 
أ ولد SE‏ فقال: HEK‏ فا ن سول ال ا اَجَءٍ من ن عندر یه لحَجتٍ 
رف له بل نیس إلى مَرضم جَبرئیل ناداه مللث : با اء قال : 
یت السام روز لت ری کب لول مت الم ,قفا 5 
رای د الولي؟ فقالَ لك :1 يب طالب » قاق لو اد 
ذلك ني کتاب ابي . 

فقا علي" چ : اما ال الذي ذَحم وان بات فك الوت جاء 
په ین ناخ دنل گام ی ۾ قيب برخم سول اويم 


تفررفه » ففال جبرئیل : باملات الوت هذا سول ا اد خبیت‌اید قلقط, جع 
له ملق به وَاعتَذْر » قال : ار ول له | كي ی أَنت ملک خباداَفدتکلم بکلاع طم 
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آورد» آنمرد گفت: مقصودم این نیست آنحضرت فرمود: پس آین گفته رسولخدا 
٠‏ (ص) است که: «موّمنان جملگی بخدا ایمان آوردند» آنمرد گفت خواستة من 
این نیست, آنحضرت فرمود: بگذار این امر پوشیده بماند. گفت: باید مرا آگاه 
سازی آیا او تونیستی؟ پس آنحضرت فرمود: حال که دست بر نمیداری بدان که 
رسولخدا (ص) هنگامیکه از نزد پرورد گار خود با زگشت و برایش پرده‌ها برداشته 
شدء پیش از آنکه به جایگاه جبرئیل برسد» فرشته ای او را آواز داد و گفت: ای 
احمد همانا خدای عزوجل تو را درود می فرستد و بتو میفرماید از ما به آن سيد ولنَ 
سلام برسان, رسولخدا (ص) گفت: آن سید ولی کیست؟ فرشته گفت: علی بن 
ابی طالب است» مرد بهودی (پس از شنیدن این پاسخ) گفت: بخدا قسم درست 
پاسخ گفتی من آثرا در کتاب پدر خود خوانده ام. 
پس علی (ع) فرمود: اما فرشته ای که درراه با پیغمبر خدا(ع) برخورد کرد 
ملک الموت بود که از نزد ستمکاری از اهل زمین آمده بود که سخن درشتی بر 
ز بان رانده‌آوبرای‌خداخشمگین شده بود» پس پیامبر را نشناخته راه را پر او س کرد 
و جبرئیل گفت: ای ملک الموت این رسولخدا احمد حبیب خداوند است» پس 
ملک الموت بسوی آنحضرت برگشت و بداهنش آو یخت و پوزش خواسته گفت: 


۱۳۰ 


وما ارت ان کف ِِ مالك مق ِِ فان" a‏ 


۳ یره ST‏ مر ا ین 
طبقا یالتار » کف قا ذا قابا در توت تماما اب عر اس 


مد 


کک ا إلى دار ال“ تیا حى َل ا ا من 
ش جناجه ۾ فرد عليه طب النثار . 
دما سول اه مت نا مشک ولا د تج دب وهی جر خن 
لها اله یه ومع فا اننا عقر وص ۰ ۳ ف 4 ال لها : ال وان » 
یه 2 
ای پیامبر خدا من ازنزدپادشاه زور گوی که سخنی‌درشت گنه بود باز آمده خشمگین 
بودم و تورا نشناختم» پس رسولخدا(ص) عذر او را پذیرفت. 
و اما در مورد آن جهار تن که مالکی از مالکان دوزخ از روی آنان 
سر پوشی آتشین را برداشت همانا رسولخدا(ص) بر مالکی از دورخ گذر کرد که 
از وقتی آفر يده شده نود هرگز لب بخنده نگشوده بود» جبرئیل باو گفت: ای 
نگهبان, این شخص پیامبر رحمت» محمد أستٽت» یس او بجهره رسولخدا(ص) 
خندید و ه رگز بهیچکس دیگر جز او نخندیده بود پس رسولخدا(ص) فرمود: باو بگو 
سر پوش آتشین را از روی‌جهتم برداردء و مالک دوزخ آثرا برداشت در اینهنگام 
قابیل و نرود و فرعون و هامان در آن بودند» آنان به پیامبر گفتند: ای محمد از 
پرورد گارت بخواه که ما را به زند گی دنا باز گرداند تا عمل شایسته انجام م دهيم 
بس یریل خشمگین شد و با پری از پرهای بال خود اشاره نمو نمود و آن سر پوش 
آتشین ۳ دو باره بر روی ایشان انداخت. 
و اما در مورد A‏ همانا قرارگاه پیامیر خدا(ص) بهشت 
عدن است و آن باغی است که خدای تعالی آنرا بدست خود ساخته, و در آن 


وق فة ۱1 رضوان مرو" فا له : الوس يله وی ی الجنة مر 


همراه با پیامبر دوازده وصی هستند» و بر فراز آن گنبدی است که به آن قبه رضوان 
گفته می شود و بر بالای قبه رضوان جایگاه دیگری است که وسیله نامیده می شود 


۵ باب ۲ 


سول ای وت 


وی صدفت ا 3 و بدا 0 اج راچد 


شهاك le‏ "1 مه َو قال : 0 


۳۹ موا امعم الشيعة ‏ رج کا مانطقّ به کتات ال عر وجل E‏ 


عسولا تلو ۲ عنام امن واا نس 6 داجپینتداجینی کال" 

تن عتروفشام تيم ین رق رجا اة ال من عند الا بْسْة » فانظردا 

ذلكوَوٌزوده متواترا , فا 5 رَد یلوا لقَلوب من الَمیو بفی‌الشك* 
یل الاژتياب عم ارادا لیر فة لسلوك طرق الق » ول لابلیش 
و در بهشت هیچ منزلی شبیه به آن نیست و آن منبر رسولخدا(ص) است. 

مرد یهودی گفت: بخدا سوگند درست گفتی» همانا این سخن در کتاب 
پدرم داود موجود است که آن کتاب را هر یک پس از دیگری (هر نسلی خود از 
نسل پدشین) بارث می برد تا اکنون بمن رسیده است سپس کتابی درآورد که 
آنچه گفته بود بخط داود در آن نوشته شده بود» سپس (رو به علي ع) گفت: دست 
خود را دراز کن (پیش آر) من شهادت میدهم که هیچ معبودی جز خداوند نیست و 
محمد پیامبر اوست و همان کسی است که موسی(ع) (آمدن) او را بشارت داده و 
نیز گواهی میدهم که توعالم این ات و وصی رسولخدا هستی » راوی گوید: پس 
از آن امیرالمومنین(ع) احکام دين رأ به او آموحت»- 
اکنون شما ای جماعت شیعه-خدایتان مورد رحمت قرار دهدسنیک 

بیاندیشید بدانچه کتاب خدای عزوجل گفته و آنچه از رسولخدا(ص) و از 
امیرالمژمنین و از امامان علیهم السلام یکی از پس دیگری در مورد امامان 
دوازده گانه و برتری آذان و شماره آنان از طر یق رجال شيعه نقل شده که همه مورد 
اعتماد ائمه بوده‌اند» و به پیوستگی آن (بمعصومین) که بنحو تواتر بما رسیده 
بنگر ید» که اندیشیدن عمیق به آن (اخبار) دل‌ها را از ابتلاء به نابینائی روشنائی 
هي بخشدشک و دودلی را دور می سازد و تردی- و ناباوری را برطرف می کند از 


دد اینکه امامان ددازده نفر ند i‏ 


كل فيه یلعای رخا او ی و لین .لب جم 
القَية یمن ل اليم واه ع الاب 6 خلا نی ان کناب سم بن فیس 
الملالی اسل من بر کلپ لول التي تواها اهل الیلم من له یت 
یالب 486 و آفنمها لا نيع ما افتَمل لَه هذا لاسلا هومن سوا 
اي دم امن 5 قداو و سأمانالفادیی 5 ابر 5 من جرک مج رنه 
ممن هد سول اين اا 5 امير این و سَمع منهما » و و من الاتولٍ 
التي ترجغ ال لها و یمود لها ,و تما وردنا بش ما ال عل الكتات 
و یره من سف سول اله لو لاس تن رد دلالنه ملم و تکرب نک 
عدنهع 2 وله د إن الائسة هن ولي الختتی نع تام طاهزهم باه 
و و »رن ذلك فطع لکل ع ۶ زوا یکلم و دف وی کل 
کسی که خدای تعالی برای او نکوئی خواسته و او را به پیمودن راه حق موفق 
ساخته» وخود نیز راهی برای ورود ابلیس بوسیله گوش کردن به مزخرفات 
بیهوده گو یان ویاوه سرایان و فتنه فر یب خورد گان بر قلب خویشتن قرارنداده. ٠‏ 
ودرمیان‌تمامی کسانیکه ازشیعه بار دانش بدوش دارند وآنرا | ازپیشوایان خود 
علیهم السلام نقل می کنند» اختلافی در این نیست که کتاب سلیم‌بن قیس 
هلالی متنی است از بزرگتر ین کتابهای متون که اهل علم آثر از ناقلان 
ایت اهل بیت علیهم السلام رولیت کرده‌ند و قدیمی تر ین آنها است ز پرا همه 
آنچه این متن حاوی آنست منحصراً از رسولخدا(ص) و امیرالمومنین(ع) و مقداد و 
سلمان فارسی و أبوذر و معاصرینشان که در این خط بوده‌اند یعنی از کسانیکه 
سواخدل(س) و امیرالمژمنین(ع) را دیده اند و از آن دو حدیث شنیده اند نقل شده 
استء و آن کتاب از اصولی است که شیعه به آن مراجعه می کند (کتب مرجع) و 
بر آن تکیه و اعتماد می نماید و ما پاهای از آنچه کتاب شامل آنست وغیر را از 
بیان چگونگی امامان دوازده گانه بوسیله رسولخدا(ص) و راهنمائیش بآنها و خاطر 
نشان ساختن و یاد کردن مکرّر او از تعداد آنان و گفته آنحضرت که فرمود: 
«همانا امامان از فرزندان حسین نه نفرند که نهمین آنها قائمشان وظاهر ایشان و 
باطن ایشان و برتر بنشانه‌است» در این کتاب آورده ایم که آن احادیث هر عذر و 


۲ یاب ۴ 


تطل ۶ و ی 2 لاه کل نت موه e‏ ۳ 
هذه ألعدة مت‌الا YE‏ شهب لا حدمن ۳1 لالد"عاوي الباطلة ار لیاليعة 


و هم مهم براء - أن نوا على َة دعاوبهخ 5 دام له وا دهن شنء 


من کشا لا سول اآئي ز رَجم لها ال و لاني ال "دابا السحیحَة ,۶ الیل 
رب" الیل . 
فصل 4 
في ماروي نله" اناعشر من طر بق العا لعامّة د ما ید عليه 
من الق آن والتوراة 

ناو دنا مان دیب ٿ مق العامة بد هذا قََرودا نی کتبها مرطرق 
شتی وکر ات عَةَ مر |ماماً ناهن هذا الباب علی حَسَّب ما انتهی | الا مه 
زیادی ا كيد السجّة على الخالفین ۶ الاک علی أا لا ول الا على رواب 


بهانه ای را قطع و هر شبهه‌ای را برطرف میسازد و اڌعای هیام کرو توت 
هر بدعت گذار و گمراهی هر فر یبکار را ر می کند و دلیل روشنی است بر 
درستی اهر این عده از امامان که برای هیچیک از آنانکه ادعاهای نادرست و 
ناحق می کنند کسانیکه خود را بشیعه می بندند(بیگانگان) و شیعه از آنان بدور 


2 
۳ 
0 


استچنین دلیلی فراهم نمیاید که بر درستی دعواها و نظرات خود مانند آنرا 
بیاورند و نه در هیچیک از کتب اصول نیز که شیعه بآن مراجعه می کند و روایات 
صحیح آثرا نمی یابند. والحمدللّه رب الالبین 
(فصل) 
آنجه در مورد اینکه امامان دوازده نفرند از طر یق عا امه روایت شده و آنجه 
ازقرآن وتات برآن دلالت دار دارد. 
علاوه ر بر آنجه گذشت ما اصحاب حدیت اهل ستت را یافته ایم که در 
کتابهای خود از طرق مختلف دوازده امام را بروایت ذکر کرده اند» ما آن روایات 
را بهمان ترئیب که بما رسیده در این باب آورده ایم بخاطر افزودن در تأ کید حجت 
بر مخالفان و ناباوران, با وجود اینکه ما جز بر روایات شیعه تکیه نمی کنیم» باشد 


۱۵ 


الخاصّة ,ول کل‌مانشمن هذا [ الباب من ۳ الکقاب أ ن وق ق سَمْع بض ۳ 


من له فل تنیز فیترت‌النو" 9 یعمل بد. 
وم ذلك : 


در 


۰۱ مارواء ۶ بن شمان علان الد هني "البقدادي یمق » قال : دا 


و وم و 


او ۰ قال : حد ننا ما لي بن الجَمد » قال : حد تنا رم 
مماویة "۽ عن ياج بن مه عن الا شود بن سمي اهدنو" ,۰ قال : سَمعت 


جابربنَ سَمْرَ بفول : سَیفث دسو لاي بق قول : کون بني افلا عقر وین 
و ته فریش ققالوا له : کون 


۳ - مت ات : حداتنا ال بیع قال : حدابي له 


ین الجن »فا : حدقا رين ماو م زياد بنعلا +2 ياك ن رب ؛ 7 


حصن بن بل ممن . كوم عن جای بیسآ" رسولایة ور فا :کون 
بدي انا ء عقر لا م كلم بء لته فال نه : سا لو تال : 


5 0 


فال : د كلهم ِن فرش 

که آنچه این [باب از] کتاب ور واه بگوش پاره‌ای از مردم که داراي خرد وقوه 
تشخیص هستند برسد و بدینوسیله حت را بشناسند وبدان عمل نمایند. 

و (رولیات ذیل) از آن جمله است: 

١‏ جابرین سمرة میگوید: از رسولخدا(ص) شنیدم که میفرماید: 
«پس از من دوازده جانشین خواهد بود که همه آنان از قر بش اند» راوی 4 
هنگامیکه رسولخدا بمنزل با زگشت» قر یش نزد آنحضرت آمده باو گفتند: پس 
آن چه می شود؟ فرمود : «(سپس آشوب و نابسامانی روی خواهد داد» 

۲ باز از جابربن سمرة که گو ید رسولخدا(ص) فرمود: «پس از من 
دوازده حانشین خواهد بود» سپس جیژی گفت که من آنرا نفهمیدم, یکی از 
حاضران گفت: : من از مردم سوال کردم آنها گفتند: فرمود: «همة آنان از 


قر بشند »۰ 


۱۵۴ 


۹4 ق 


اترما تماق فا :. : حد تنا اج * قال جد شا یربا بن ن 
cC‏ من الغبی" عن جايو 
ا : دران ال تكو قال : « لا برا حل ها الد ین رون 
علی ن ناواحم إلى اني عقر خليفة - فل الا ی یقومون 2 دون و کلم 


كلم : انها تفلت لاب آز نز : آي یم قال ؛ قال : فقا : « كاه من 
ِ 

۴ احبر نا ی ن عشمان قا : حداقنا اح بن أي یم قال : ج "ثني 
ا : حداتنا لصاح قال : e‏ ع 


خالد نن بريد » سنا ابي لال » عن بیع بن سیف ۰ قال ٠‏ كنا علد همه 


ی قال : سمب عبداله ن عرو قول : سممث سول اله ار قول : 
« کون خلفي انا مقر خليقة » . 
۵- أَخبنا ن بی مان قال : حد تنا َء فال : حدگتنا عفان ؛ حى 
این إسحاق السَالحيني ۰ قالا: حدتنا ای :00 : حدتما عبذاله بان 
عن أب الئل ۰ قا : قال لي عداو ين رو :اب لیذ ان عقر من 
نی کب بن لو م * بكرن الق و اتقاف . 


۳ از جابربن سمرة چنین نقل شده که رسولخدا(ص) فرمود: 
«پیوسته اهل این دین در مقابل کسانیکه با آنان ستیزه می کنند یاری خواهندشد تا 
دوازده خلیفه‌سو مردم بلند می شدند و می نشستند-و رسولخدا(ص) سخنی بر 
5 2 5 ۳ ۰ و 
زبان راند که من آثرا نفهمیدم» پس پپدرم يا شخص دیکری (خاطرم نیست) 
گفتم: آنحضرت چه فرمود؟ گفت: فرمود: «همة آنان از قر یشند» 

٤‏ ۳س عبدالله بز ن عمرو گفت شنیدم رسولخدا(ص) میفرماید: «پس از من 
دوازده حانشین خواهد بود» . 

۳۵ ابوطفیل گوید؛ عبدالله بن عمرو بمن گفت: «ای اباطفیل دوازده 
f 5 5 . .‏ و ع 
تن از بنی کعب بن را شماره کن پس از آن دیگر جنگ و خونر یزی خواهد 


 )لس‎ 


۱۵۵ 
۳۶ ارفا عن : نما قال : دا القدامي" عن عام ره 
ابن مقدام قال : دنا ی » من فط بن علیقة, ء من آب‌خالمالوالیی" ۰ قال : 
دنا جابزبنسَمرَةٍقال : متس ول اه تلا بقول: لایر ال ها الا مرظاهرآ, 
بش من ادا تی کون انما عقر یا کم ین رنه 
۳۷ یه ب شمان فا : حد ننا يدال بن فقي ارف > قال : 
فا عیستی بن بوس ار رم ۰ عن سروق قال: 
کا ر رل أحد: کم یسک کم کون بعد ین لشُفاه 
فقا :تم و ما الي عنها دق کشت اقب سَمعه ال 
قول : «تکون بي عة باه موس 92 ۰ . 
۸- انب فما فال : حا ماحد بن آبي َة , قال : خدتتر 
الق بی کین ۽ قال : حدتما فطل قا : حداتنا أبوخالي الوالی* » قال : ممت 


موي 


جابز يسر الوای 5 تقول : قال ولان با : د ايسر“ ها ا 
حتی ی اننا مق تفا کل من فرش » . ۱ 
مس سس 
٩ب‏ جابر بن سمرة گوید: شنیدم رسولخدا(ص) میفرماید: «اين امر 
همواره پیروز خواهد بود و هر کس با آن به ستیز برخیزد به آن ز یانی نمیرساند تا 
بوده باشد دوازده تن جانشین که همه آنان از فر یشند» 

۷ مسروق (ابوعائشة کوفی ) گوید: ما نزد ابن مسعود بودیم پس مردی 
به او گفت: آیا پیامبرتان بشما خبر داده است که پس از او چند جانشین خواهد 
بود؟ جواب داد: آری, ولی هر پیش از تو آنرا از من نپرسیده بودء البته تواز 
نظر سن جوانتر ین فرد قوم هستی, من از او شنیدم که میفرمود: «پس از من 
(خلفا) بشمار نقیبان موسی(ع) خواهند بود» 

۸ ابوخالد والبی گوید: شنیدم از جابربن سمرة که گفت: «رسول 
خدا(ص) فرمود هر که با این شر یعت به ستیز برخیزد به آن آسیبی نمی رساند تا 
دوازده جانشین بگذرند که همه آنان از قر بشند» 


۱۵۶ 
و الر دیا في هذا ال[ ای زک ۳199 
سول تور ز کرالانتي عقردآنهم ناه وق قله ني آخر العدیال وت 
ازج أله دلیل على ما جاءث به الر ابا له من دقوع الهر ج مد 
هي الا ثم 8 خنیین سَنة, و عل أن ولا ول برد بذ که م الائْنی 
عفر خليقة ۷ الا مالين لاه »كان قدعضی ملعد لول ایکا 
دهم ند کون أميرالۇمنين QR‏ إلى ها الب کت من ای عقر و التي عر . 
تشن کر مول الل انى الم ن سى لص على لاه ام مي عقن 
الشلفاء زین ۾ هم مع ال و آن والقر آن مه , لا ِِ خی یدوا حوس 
امه بو ۶ ی هار َة الو امه على البّراهین ار دا کف ۶ 
تم و 1 له اشک علی لیب اولب و الهداية إلى نویه يما سنجو مى الشکر أب 
حتتی رَضی . 
و روایات در این معنی [از طرق اهل سثت] بسیار است که دلالت بر این 
" دارد که منظور رسولخدا(ص) خاطر نشان ساختن آن دوازده نفر و اینکه آنان 
جانشینان او یند» بوده است و فرمایش آنحضرت در پایان حدیث اول که: سپس 


آشوب می شود» خود راهنماتر ین دلیل است بر آنچه در روایات پیوسته آمده که 
پس از سپری شدن زمان قائم(ع) پنجاه سال آشوب روی خواهد داد. و نیز براینکه 
رسولخدا(ص) از ذکر آن دوازده خلیفه منظوری جز ائمه (علیهم السلام) که همه 
جانشینان او یند نداشته است» زیرا شمار کسانیکه پس از وی از زمان 
امیرالمؤمنین تا کنون بملک و حکومت رسیده‌اند از دوازده و دوازده می گذرد» پس 
فرمایش رسولخدا(ص) در مورد دوازده نفر تنها تصر یح بر امامان دوازده گانه است 
همان جانشینان که همواره با فرانند. و قرآن با ایشان از قرآن جدا نمی شوند تا در 
کنار حوض بر او وارد شوند. 
سپاس خداوند را بپاس آشکار ساختن حجت حق و بپا داشتن آن بر 
دلائل روشن وتابناک» سپاسی که بپای نعمت او رسد همچنین شکر خدا را که 
ہما پا کی‌ولادت‌و هدایت بنور خویش ارزانی داشت به آنجه درخور سپاسگزاری 
اوست و برای همیشه» بدان پایه که از ما خشنود گردد. 


ات ما اس سح ۱۵۷ 


و رید باذ ال تال هذا باه ال و رها وت ۳ َب به اة 
لی کر" مخالف مُماند وال" تحير یذ کر ما دب ال داز رها نز کر 
الا | الانتي ع زا لت الفاری؛ لها اکتا وه "او کم شرح أضا 
مرج کرت ای.5 وا ا رن زرو مما يدل على الایمة 
۱ اني عشر ولا ما د کردنی اس لار فيا یشان ند 
ار خلت اما با هن أرما یمقون رب 


قد اجیث دعاءڭ فان ماییل ,وق سك ماباز کته و سا هچ ,ولو 


وم 


ني‌نفز عظیماً: جام ای کشنب عو بم ورا 1 ني عمدا لحم ۾ بن الحین السمري؟ 
رجه ا - ما آملاه عله ۾ رَحل" الهو بار جات ۱ ال 1 الح و بن سلمانَ 


و این باب باذن خدای تعالی دلالت و برهان و تأکیدی را که بایسته 
حجّت بر هر مخالف ستیزه گر و تردید کننده و سرگردانی | است افزون می سازد به 
یادآوری نجه بدان فرا خوانده شده از ذ کر امامان دوازده گانه که در توراة اة و انجیل 
و غیر آنها ود خه 5 وال لین کاب داد کذ نهر یت شم داد 
شود آنوارش پر فروغتر و چراغهایش روشنتر و پرتوان خیره کننده‌تر خواهد شد» از 
جمله چیزهانی که در تورات نگاشته است و دلالت بر دوازده امام دارد عبارت از 
فرمایش خدای عزوجل در سفر اول (باب هفدهم آیه ۲۱) است که در بخشی از 
قصه اسماعیل پس پس از پایان یافتن داستان ساره از آن یاد کرده و خدای تعالی آنرا 
در مورد کار ساره و فرزندش» به ابراهیم(ع) خطاب فرموده که: «من خواسته ترا 
ددپاره اسماعیل اجابت کردم و دعای ترا در حق او به برکت یابی‌شنیدم و من 
حا و باز حداً او را فزونی خوا خواهم داد و در ایند نه جندان دور دوازده پیشوای 
بزرگ از و پدید خواهند آمد من آنانرا امامانی خواهم سخت بسان قبیله ای بز رگ» 
و عبدالحليم بن حسین سمرئ خدا رحمتش کند-برای من خواند آنجه از 
نامهای امامان علیهم السلام به زبان عبری و عدد آنا را که مردی از يهود که به 
او حسین بن سلیمان گفته 2 9 وید حز بان بود» برای او در شهر 
ارحان املاء ده بود و من انرا بلقظ خود او ثبت کرده ام و در میان | آنجه او 


(۱) «أدجان» بشد الراء المهملة هی‌مدينة کببرة 5 كثيرة الخیر من کودة فازس . 


e: 


8C 
۹ 


8 


چ 


اا من نها َة 4 با او ديهم قد أ ب لى 
له  »‏ كان فيما قرأ أنه ْمك ین وب سابل في التوراة اشموعیل - سی 
«مامد» يعني عدا مر : ون سيدا » و کون من آله انا عق رجلا اة“ 
و ساو مد بهغ 5 أَسماوهم « تقویبت » قیذوا ؛ ذبرا » مفسودا » مسموعا » دوموه 
مثبو » هذاد » پثمو » بطود » نوقس » قیدموا >. 

وسل هذا الَهووي“ عن هذه الا شماء ني آی نورة هی ؟ فد کر انها ني مشلى 
لمان يعني قصَة شلیمات # قرأ ينها أن قله متیر اتنا جشین 


بر ختي اوتو و هیفرینی اوو و هیریتی أو بيد مد شنیم عاسار نسیئیم بولن 


قال تفسیزخذا الکلام : اه بر ح‌من‌سلب إشماعي ود سارك عَلَيهسَلاني 
و له نی بل من آله تيعر دجلا رفون و يلون , 3 يرق اس 
ذا اج و ڄل“ دیلو و که وف هذا الکلام 5 الب على موس بن ران 


خواند این بود که از فرزندان اسماعیل که در تورات اشموعیل استسشخصی 
بنام «مامد» یا «ماید» یعنی محمد(ص) برانگیخته می شود که آقا میباشد و از 


فرزندان او دوازده مرد پیشوایان و سروران خواهند بود که به آنان اقتدا می شود و 
نامهایشان عبارتست از: «تقوبیت» قیذوا, ذبیرا» مفسوراً» مسموعاء دوموه, مثب 
هذان يشمو بطو نوقس و قیدموا». 

از این مرد بهودی سوال شد این اسمها در کدام سوره است؟ او پادآور شد 
که آن در مشلی Ow‏ ی است و همچنین از آن نوشته این 
عبارت را خواند: : «وليشمَعيل ی برختي اوتوو هیقر بتی اوتووهیر یتی 
یمد د شیم م عاساز نسییم يولد و نتتیولخوی غادل». 

و گفت معنی این کلام اینست که از تبار اسماعیل فرزند پر برکتی پدید 
خواهد آمد که درود من بر او و رحمت من بر او باد از خاندان او دوازده مرد زاده 
خواهند شد که مقام بلند یابند و مورد اکرام و معظم شوندء و نام و آواز؛ این مرد 
بلند می شود و شکوه می‌یابد و آوازه‌اش بالا خواهد گرفت. این سخن و تفسیر آن 


بعد شَهادة 
, 2 2 7 

د رواية العامة من طرّفها 
عندجالها » دشهادة الكت الق َة حلي بصحة ام الا م الان عش - بل هد 
E 13 1‏ و رز هر ا 
زعا طالپ ۽ اماي جایب بجع تب و بان یز وق لزم ان؟ 
N:‏ ا2 2 دمو مر ر E‏ ی ر ی و و رم عون 
في هذا کفابة و عقتم د معتبرا و دلیلا و رانا بلق هداء ال لی تویم و لَه عل 
دییه الذي ارتضاه و | كرم به الاه و رمه اعدا باتهم من اطفاء و إيثار 
بر موسی بن عمران بن زکر یای بهودی خوانده شد و او درستی آنرا تأ کید کرد و در 

این موزد اسحاق بن ابراهیم بن بختویه یهودی فسوی نیز چنین گفت و سلیمان بن 
عزوحل و روایت شیعه از پیامبر و امامانش و روایت اهل سنت از رجال خود و 

4 ۳ 
همچنین گواهی کتب پیشینه و اهل ان کتابها بر صحت وجود امامان 
2 ۳ 

دوازده کانی دیکر برای پژوهنده هدایت ویا طالب حقیقتء ويا ستیزه‌حویمعاندو 
منکر چه حجتی واجب آید و چه دلیلی است که بايد آشکار شود و چه حقی لازم 

اید. مسلماً همین مقدار کافی و قانع کننده و عبرت خیز و دلیل و پرهانست برای 
کسیکه خدا او را بفروغ خویش رهنمون گشته و او را بدین‌نعود که موردخشنودی 

اوست راهنمائی کرده و اولیاء خود را بدان گرامی داشته و بر دشمنان خود حرام 
(۱)فیالبحاد : « قلت : فانعت لى هذه النعوت لاعلم علمها » قال : نعم فعه عى وصله 

الا عن أهله و موضعه ان شاء الله اما « تقوبيت » فهو أول الاوصیاء و وصی آخر الانبیام . 
و أما « قيذوا » فهو ثانی الاوصیاء » وأول العترة الاصفیاء . و ام « دييرا » فهو ثانی العترة 
وسيدالشهداء » و آما « عفسودا + فهو سید من عبدالله من‌عباده . ونا « سموعا » فهو وادث 
علم الاولین والآحرين . و أما « دوموه » فهوالمددةالتاطق عن الله » الصادق , وأما « مثبو » 
فهو خير المسجونین فى سجن الظالمین . وأا « هذاد » فهو المنخوع بحقه النازح الاوطان 
الممنوع . و آما « يثمو » فهو القصير العمر الطويلالأثر . وأما « بطود » فهو دابع اسمه . 
و آما « فوقس » فهو سمى عه . و اما « قیدموا » فهو المفقود من أبيه و أنه » القاقب بامر 

الله و علمه و القائم بحكمه » . و نقله العلامةالمجلسى عن كتاب مقتضب الأثر : 


12 باب ب ۴ 


کر ا وا د قم عة ماما تما وخ دا ورن الا ئة الهادی الذي 
ذکرهم امن کتابه لثبته تفه « اما أت موه و لکل" قوم هاو » في کل" 
زمان مام هدي به اه من م اتمه و افتّدی به به دون من خالفه و ححَتء و و اعَمَد على 
له 5 زأبه 5 فياه 5 أ کول لها بایتاره لها . متا اه بما مر تیه عاملين » 
و بحجچه معتومن د لهم تمي » و قولهم ممن هم دادين» ومهم 
متبط »عم آجذین و مهم مَخشورین » ورن مداجاهم منخلین »اه جوا" 

3 
۳۹ - ابره اذ بل بن سيب بن عبیال من | اب عفد فال : حداتدا ‏ 


اب سال بن عببالر "هن الا زڊي يشو“ ال سن |خدی د مان و مات » فال:حدآلنا 


مہ سے ہم 


مان بُ سيب الول عن هد ن سير »ع موس ن بكي الوايطي » عن 
الفْصَيّل . ۰ عن باه لقن قوله إشما أت مُنذره لکل وم ها » فال :کر 
ْ٩‏ 9 ۳آ رب ی لگ 


کرده بجهت دشمنی آنان با کسیکه خدا او را برگز یده و مقدم داشتن هر کس 
هوای خویش را و قرار دادن عقل و درک خود را بعنوان پیشوا و راهنما و مرشد 
(برای خود)» در برابر امامان راهنما همان کسانیکه خداوند در کتاب خود خحطاب 
به پیامبر از آنان یاد کرده می فرماید: «تو فقط هشدار دهنده و ترساننده هستی و 
برای هر قومی راهنمائی وجود دارد» و هر روزگار را پیشوائی است که خداوند 
هر کس را که از او پیروی کند و باو اقتدا نماید بوسیله همان پیشوا هدایت 
می کند البته نه آنکسی را که با او مخالفت ورزد و او را انکار کند و تکیه بر عفل 
خود و نظر شخصی و قیاس خویش نماید» که او بهمانها وا گذاشته شود. چون 
خود.آنها را ترجیح داده است. اميد است خداوند ما را جنان بدارد که انجام‌دهندة 
آنچه مورد خحشنودی خاطر اوست باشیم و به حجتهای او بیاو یز یم (از حجتهای او 

دست نکشیم) و از آنان پیروی کنیم و بگفته آنان تسلیم باشیم »> وهر کاریرابه 
آنان بازگردانیم و از ناحية آنان ام را استنباط کنیم و در یافت ما از آنان باشد 
وبا آنان محشور باشیم و بدان جایگاه که آنان هستند درآئیم که او خدای پر جود 
و کرم است. 


۹ فضیل بن یسار از امام صادق(ع) روایت کند که انحضرت در 


پا کسی که اد عای امامت کند د امام نباشد ۱۶۱ 


مام حاد لقن اي و فهم». 
اک تسد یرای ای و e‏ 
تا ما رق اتون پم ترس تا اقب 
يعقر الباقر :8 في ول تمالى إا أن نشور ۳ قوم ها » قال : 
سول الم او ال 5 علي" ای ما ام عبت یت ما ذال فيناال 
السعَة ». 
و 


arnt 


ا خر ناه نج اف د حدقا خن بے یه 
حدثنا جَق إماعبل اقٍی*» قال : : أربي یْخ بمضر ال لَه : الحستن ين 
اح یه » عن بوش بن ميان ال : قال أبوعبب ا بج فقول اله عر ره 


معنی فرمایش خدای متعال که فرموده: «تو فقط ترساننده‌ای» و برای هر قومی 
رهبری است» فرمود: «هر امامی راهنمای حامعه‌ای است که در میان آنان بسر 


می برد». 

4۰ عبدالرحيم قصیر از امام باقر(ع) نقل کرده که آنحضرت در معنی 
فرمایش خدای تعالی که فرموده:«تو فقط ترساننده هستی و هر قومی را راهنمایی 
است» فرمود: آن ترساننده (متتر) رسولخدا است و راهنما علي است, بدانید بخدا 
قسم این سمت از ما بیرون نرفته» وتا روز رستاخیز همواره در میان ما خواهد بود. 

(باب ۵) 

(آنچه در مورد کسیکه اڌعای امامت کند و کسیکه خود را با اینکه امام 
نیست امام پندارد رولیت شده و نیز روایات مر بوط به اینکه هر پرچمی پیش از 
قیام حضرت قاثم() برافراشته شود صاحبش طاغوت خواهد بود) 

اد یونس بن ظبیان گو ید: امام صادق(ع) در مورد فرمایش خدای 


۵ e 


و وج لام ری الین کی لیا EE e‏ 
للشکبترین ]» ۰( قال نوم لنش اما 
۲ و أخر نا اد بی مين میب قال + حد نا ن ال بن: [براهیع 
الاأشتري“ » قال : خدتی بی بیان يد هن بان ات »ران 
الا شتري" عن مقر بن ع له ال : ئة یط انیم القيامة و 


ن 


لا بر ک يهم هم عذاب لیم من َعَم ِا وَس پإماع .ملعم ني إمام ق 
هه نی اما و و ام من ر أنه همان الاسلام تصیباً ». 


وه موحم 


۳ و اتنا عن قوب » عالختین بن تلو من معی بن »نب 
داد ارق » عن ن قلي“ بن یمن السائغ » » من نمی یعفور قال : سینت با 
قول : هلان لا کم ابو القبامة و لا بر کنیهم و هم عذاب لیم : 

۱ عزوجل که فرموده: «در روز قیامت خواهی دید آن کسان که بر خداوند دروغ 
بسته اند چهره‌هایشان سیاه شده است [آیا جز در جهنم جایگاهی برای خود 
بزرگ‌بینان است؟]» فرمود: «منظور کسی است که خود را امام پندارد در 
حالیکه واقعاً امام نیست» 

۲ عمران اشعری از امام صادق(ع) روایت کند که آنحضرت فرمود: 
«سه کس هستند که خداوند در روز قيامت به ایشان نمی نگرد (یعنی مشمول 
خشم و غضب الهی هستند) و آنانرا پاک نمی سازد (یعنی از آلود گیهای گناه) و 
عذابی دردنا ک برای آنانست: کسیکه پندارد او امام است و در حقیقت امام 
نباشد» دیگر کسیکه در باره امام حقّی چنین پندارد که او امام نیست در حالیکه 
واقعاً امام است» و بالأخره کسیکه پندارد دو نفر یاد شده بهره‌ای از اسلام دارند». 

۳ ابن ابی یعفور گوید: از امام صادق(ع) شنیدم میفرمود: «سه کس 
هستند که در روز قیامت خداوند با ایشان سخن نمی گوید و آنانرا پاک 
نمی سازد و برایشان عذاب دردناکی مقرّر است (و عبارتند از): کسیکه مذعی 
امامتی از جانب خدا شود که برای او مقر نشده, و دیگر کسی که امامی 
(منصوب) از طرف خدا را انکار کند, و کسی که پندارد برای این دو گروه از 


(۱) الاية فى سودة الزمر : ۰۰ (۲) كناية عما یلزمهم من السخط و الفضب. 


کسی که اد" عای امامت کند د امام نباشد 1۶ 


من امن ن ان لت له تن جحت ماما نا 5 تج وت 2 همان 


الإا نيا » . 
E ۴‏ : حداتنا آبو ي لقایم م ب چ بن الحسن 
ابن حازم » فال : جد تنا عبس بن شام » قال : دنا با ويله ء ناکم 


ابن أ خن »عبنم ال ۰ لت لاب عیام 22 :ان فلا قي الا 
و قول لك : ام شتن نالا غاز : أن لین : : َعَم فال مره رين 
ذلك > قال : فَأ نجل بوالي با ن الا فصیاء, قال : 
نار ٤ن‏ :قر اس چم و جحة لاخ قال : نآ یس جحد 

محمد و ۳ بمخمد وج سى تعودبال مین جح جع مین جه 
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۳ ا هذا الحدت ويله هدا الكتابُ آن مجح ک ماما ن الا تة 

۳ ن فر عن 

و ما r:‏ پال خول رف حال تن تاه فها مر من جک 13 و a‏ 
71 نس 2 


اسلام بهره ای است». 

٤‏ محمد بن تام گوید: « به امام صادق(ع) عرض کردم: فلان 
شخص بشما سلام می رساند و برایتان پیغام فرستاده که: : ضامن شفاعت برای من 
شو ید» فرمود: آیا از طرفداران ماست؟ عرض کردم: بلی» فرمود: کار او بالاتر از 
آنست. راوی گوید: عرض کردم: او مردی است که علي را دوست می دارد (از 
طرفداران علي است) ولی با کسیکه پس از اواز اوصیاء است (اوصیاء پس از 
او) آشنا نیست» آنحضرت فرمود: شخص گمراهی است» عرض ا 
امامان اقرار دارد وامام آخر را انکار می کندء فرمود: او مانند کسی E‏ 
عیسی(ع) اقرار داشته باشد ولی محمّد(ص) را انکار کند یا به محتّد(ص) اقرار 
داشته باشد و عیسی(ع) را انکار کند. بخدا پناه می بر یم از انکار حختی از 
حختهای خدا». 

پس هر که این حدیث را می خواند و این نوشته به او می رسد بايد بپرهیزد 
از اينکه امامی از امامان را انکار کند یا خو یشتن را نابود سازد با قرار دادن خود 
در وضعی که متزلت او در آن وضع بمثابه کسی‌باشد که نبوت‌محمّد(ص) یا 


باب _ ۵ 


E‏ بو تهما 
E ud EL‏ لي ِي انب 
قتا ین تایه قال : دا الب امن زباح ای عن آبی اطعا » 


N 


عن آبي سلام عن سَورة بي کي » > عن أ ٻي جعفی ڪي بن علي" e‏ 
قال : : قول الو عرتوجل" «و یوم القیامة ری این کّبوا علی الط دج وخی مود 
ی ن نهم و لا sS‏ امام و لي eS‏ 


ن ع بن الحسن‌بن 


ار اعا کا سوق : ننا القاس ن 
حازم قال : حدانا عبس بن هشاع الناشري" » فال : دنا عدا بن حبلة. عن 
ران بن قطر عَن ري الشحام قال : « سات باب 2 هَل كان سور 
اپ بر نت ل قا ده ن نوخ 2 رمم ء الاج على ولاف 


قول الله عزو جل "شرع لک بن لین ما سى به توحاً و الي اونا لك 
" و ما سنا به |براهیم و موس و عیسی >( فال :قرع ل ین الداین یاف 


عیسی(ع) را انکا ر کرده است. 

۵ سورة بن کلیب از امام باقر(ع) نقل کند که آنحضرت فرمود: فرمایش 
خدای عزوجل: «روز قيامت خواهی دید کسانیکه بخدا دروغ بسته اند صورتشان 
سیاه شده باشد مگر جز در جهنم جایگاهی برای مستکبران است؟» ناظر به کسی 
است که خود را امام پندارد با اینکه واقعاً امام نیست» عرض کردم اگر چه علوی و 
فاطمی باشد؟ فرمود: و هر چند علوی و فاطمی باشد». 

٩‏ زید شحام گوید: «از امام صادق(ع) پرسیدم آیا رسولخدا(ص) 
امامان علیهم السلام را می شناخت فرمود: ,جوح(ع) آنانرا می‌شناخت گواهش 
فرمایش خدای عزوجل است که: «خداوند دینی را برای شما تَه تشر یع کرده که 
نوخ را بدان سقارش فرموده و به تو نیز هماثرا وحی کردیم و ابراهیم و موسی و 
عیسی را نیز بدان سفارش کردیم» آنحضرت اضافه فرمود: برای شما ای گروه 


(۱) الشودی : ۱۳و بقية الاية « أن آقیموا الدین ولا تتفرقوا فيه » . 


۱۶۵ 


لقع ما قصتی به به ُوحا» . 


تا ود بن تن ستيب فة قان: سرت اقب نب لسن 
این حازم » قال : حد تنا عبس بن‌هشام, بياب بل “عن ابي خالد ا كقوف . 


او 


عن تقض یه قال : قال أبوعتداید ي92 : يقبي لني ادعی هذا الا في السك 
ان بات ي له برها في العلانية » فلل : ما طق ا اق العلاية . 
فال جل خلال اله ورم رام ال 3 رکون له طا سدق بات © 


ہر 


۸ - و احيرا عبذالواجد بی بيان : بن پوئ ای قال : حد" یی بن 
جف الرشی؛ اوق پال راز الکون » قال : حدالبی ع بنْالشتین یی 
الا .عانعن ابي شلا . خن وة بن کاپ ن یی جنر 
الباقي يفول دروم القيامة ترّی الذین دبوا على ا مجوهیم دة أي 
نجهتسم موق سکب ین » قال :مس قال نی ما 5 لنش با . فلت : ون 
کان عََویَاً فالتا ؟ ار :إن كن عون الب فلت :2 نْ کان من يعلى 


شیعه دینی تشر یع کرده که آنرا به نوح سفارش نموده است». 

۷- ابوخالد مکفوف از یکی از یا یاران خود نقل می کند که او گفت: امام 
صادق(ع) فرمود: «برای آنکس که این امر (تشیّع) را در نهان اعا می کند 
شایسته است که آشکارا نیز بر آن دلیل بیاورد» عرض کردم : این برهات که باید 
آنرا در آشکا ر بیاورد جیست؟ فرمود: حلال خدا را حلال بدارد و حرام خدا را 
حرام داردء و او را ظاهری باشد که باطنش را تصدیق نماید» (اين حدیث با باب 
مناسیت ندارد چون معنی «امر» تشیم است نه امامت). 

4۸ سورة بن کلیب از امام باقر(ع) روایت کند که آنحضرت در باره 
فرمایش خداوند که فرموده: : «روز قیامت خواهی دید آنانرا که بیدا دروغ بسته اند 
که جهره‌هایشان سیاه گشته آیا جز در جهتم جایگاهی برای متکبران است؟» 
فرمود: (مراد) کسی است که بگوید: : من امام هستم و امام نباشد, عرض کردم: 
اگر جه چه علوی و فاطمی باشد؟ فرمود: اگر چه علوی و فاطمی باشد سوّال کردم 
هر چند از فرزندان علی بن آبی طالب عليه السلام باشد؟ پاسخ فرمود: هر چند از 


ا ۱ باب - ۵ 


ان یالب نت :نز تن وغل | ااك 


وه د مو ماو O‏ 


و خد ننا ڇل بن قوب »عن ڪي بن یتخیی » عن ا بي ي عن غي بن يناه 
نآ تام ٠‏ عن سور بن کلیس عن بی جنر تب لّوا 


مو عم 


و خبرنا عبدالواجدبنْ بل قال: حد ناا دن چ بن تج از هي" ۰ 


مر 


قال : حد ننا غل ۾ بی العبتاي بن عیتی الحتیني" من الحَسَن بن علي بن أ 
عَنْ أيه » عن مالك : بن عي الجهن" ٠‏ عن آبي جنر الباقر # أنه فال : « کل 
دا نب دیة الا تلا صاحنها طاغوت » . 

۰ انا الواجد ‏ بیبح قال : حدتقنا جد بن علي الجثیری» 
قال :دی ال یوب عن عند الکړ يم بن مر الم عن ابا » مَنٍ 


nes 


ای فال ال وی ] > هم جنر @ : من اد مامتا د یی الامامة- 
هو کف ؛ َو قال : مرك . 
۱ هقی E‏ حد تنا ی بن یی المطارز بق فال: 
حد تنا عن بن سان الر“ازي“ » فال : حدانا ن ن على" الکو » عن علي 
اتن لین عن ابن متكا » عن مایب هی » قال : سمغت أَباجالباقن 
فرزندان علي ب بن ابی طالب باشد». (این خبر تعر يض به بعض سادات حسنی 
است که خود را امام میشمردند) 
و نیز از طریق دیگری از سورة بن کلیب از امام باقر(ع) همانند این 
روایت جداگانه نقل شده است. 
4 مالک ب بن آعین خهنی از امام باقر(ع) روایت کند که آنحضرت 
فرمود: : «هرپرچمی که پیش ازپرچم حضرت قائم(ع) برافراشته گردد صاحب آن 


طاغوت است» . 
۰- فضیل گوید: امام باقریا امام صادق علیهماالسلام فرمود: «هر کس 
قفام مارا اعا 9 رات او اوا است یا شاید ۱ 


(۱) فی بعض E‏ ۳ قال آبوجعفر علیها لسلام » . 


و 


تج قول :« کل“ ETI‏ 8 
2-۷ لیب دی نيچي“٬‏ عن ال بن موی اللوي 
عن علی" بن براهيع بن هام ١‏ عآپیه عن یاو لیر عن عيبا متكا 
عن مابات بن 0 قالْ: سَیعت بجر الباقر 025 قول : « کلثر داية ترفع أو 
قال : ترج - قبل ل قیام الق ثم ج صاحبها طاعوت . 
اوا رها یه نیال نی وس ی نع بن‌خالیه 
عن عا ا بانب شمان » عر ن الب بسا قال : سیم آباعباو 


e 


جعفر ۳ ۳1 ها بقول : «من‌خَرحَ يدعو الاس و وفيهم منطو اَل مه وال 
تدع » د هَن ادعی الإمامَة من الث د ینامام َر فز] > . 

فماذا کون الا لت شري حال من |د“ عى إمامة إمام لمن ال ته دلامنسو صا 
نویه منز تیلب یل : لاه 2 ابا اه 
الب : دهم من ادع أنه ما و یش بامام 5 من جح ماع إمام و" دمن 


«هر پرچمی پیش از قیام قائم(ع) برافراشته شود پررچمدار آن طاغوت است». 

۲ (باز از طر یق دیگری نقل شده که) مالک , بن اعین جهنی گفته 
است: از امام باقر(ع) شنیدم که میفرماید: «هر پرچمی پیش از قیام قائم(ع) 
برافراشته شودسیا شاید فرموده بدر آید پر جمدار آن طاغوت است». 

۳ فضیل بن یسار گوید: : از امام صادق(ع) شنیدم که میفرماید: «هر 
کس خروج کرده مردم را بسوی خود فراخواند در صورتیکه کسی در میان مردم 
باشد که از او برتر است پس چنین شخصی گمراه و بدعت گذار است [و هر که 
ادعای امامت از حانب خدا کند و واقعاً امام نباشد او کافر است». 

چه خواهد شد اکنون ایکاش می دانستم حال کسی که مدّعی امامت و 
پیشوائی امامی باشد که از جانب خدا نیست. نه نصی برای پیشوائی او است و نه 
EE OE‏ وا را دارد چگونه خواهد بود پس از 
این گفته آثان علیهم السلام که: سه کس هستند که خداوند به آنان نظر 
نمی افکند و عبارتند از: کسیکه ادعا کند امام است و امام نباشد و کسیکه | امامت 


عم آن" ماني الاسلام تصیباً ۰ بعد ایجایهم على مدعي هه ال و ره و و 
على هَن بداییها لَه الكفر ار .نعود پا نما ین التمی و لکن* ِ 
را من الر وابة و لد اي عن اهل الب الطتهین الهاي ,تال ال 
جل ااز یاو من نله أن لقع تا موا" اشایه و عليه ,وود بت 
اه عرو جر تیه نی کتابه - : رما ود لما 5 و اجعل ما منت به نا متفر سه 
ثابتاء ولا تجعله متَووعا مُستعاداً ريك ولك . 

[ باب 1] 

[ ۵( الحد.بث المر دی عن طرق العامة )۱(۵) 

ما وی عن عبدانتّه بن موه : 

۱- احبر فا عل بن عتمان ال لداهني قال : حد نا عبذالله بن ج ۴ جمفر ار شید ۰ 
امام بحقی را انکار داشته باشد و کسیکه پندارد آن دو نفر یاد شده بهرة از اسلام 
دارند. و نیز پس از اینکه آن معصومین علیهم السلام برای ماعی این جایگاه و 
مرتبه وبرای‌چنین‌کسیکهآنرا اعا کند کفر و شرک را مسلم داشته اند» از این دوو 
از کوردلی به خدا پناه می بر یم اما مردم هر چه بسرشان آمده تنها ناشی از کم 
آشنائی آنان است باروایت وفهم و درأیت از اه بیت عصمت و از حدای 
عروحلٌ افزونی فضل او را میخواهیم» (فضل خویش را بر ما بیشتر گرداند) و 
اینکه .مواد احسان و دانش خود را از ما قطمٌ نکند, و ما بو -‌هیانکه بحدای 
عزوجل پیامبر خود را در کتابش ادب آموختهسمی گوئیم: پرورد گارا برحمت و 
احسانت دانش ما را بیافزاء و آنچه را که بدان بر ما مّت نهاده‌ای پا برجا و ثابت 
بدار: و انرا امانتی وعار یه شده (موقتی و ناپایدار ) قرار مده . 

[باب 7] 
(احادیث روایت شده از طریق اهل سنت) 
آنجه از عبدالله بن مسعود روایت شده: 
۱- مسروق گوید: «نزد این مسعود بودیم» مردی به او گفت: آیا پیامپر 
(۱) هذا الباب مع أخبازره غیر مو جود فی بعض السخ و کانه اضیف اليه بعد پاملاء 
الولف (ده) »و لذا آوردناه برمته بين المعقوقين . 


آخباد ددایت شده از طرق اعل سنّت دد عدد ئۇ ۱۶۹ 


قال : عن بو تن ال يس ای » عن موق قالٌ: 
کنا نان شنم فال له بل ا تک تیک بوتنو کج کون بت ین 
الشلفاه قال : ت 5 ما ساني حر لك ونك لاد الوم یت » سن EPS‏ 
تقو :کون بی دک اه نوس » 
وروا اة مان یی َيب < ال يم بي سميج ال 
5آ کب .5 خود بیان ۰ علي ٿن ي » وبراهيم م بن سعید قالواجيعاً 
دق َو سا عن جال عانعن دوف .ال : جاء جل لی عدان 


ابن‌مشمود فقال دنک تیک لجو آلو ارم کم کون بعد من الیْلّفاه؛ 
قال : نم و ما سای عنها أحر” با , وتات لاحدت ال موم یا , قال : « رکُون 
ا 
عي دا باه موسي ت۰۰ 
و شم 1 و 2 
ساب کیب ؛ و ومد [فالا: ] تنا أب "سامت قال : دیا 
الشف .۰ عن عاي + عن تمه » عن موقي » قال : + کنا جلواً ند بداو بن 
مشود رگا ارت , فقا زره : با با عدار تجن هَل سل روز ال ا 
شما (ص) بشما خبر داده است که چند نفر پس از او جانشین خواهد بود؟ گفت: 
آریه و هیچ کس پیش از تو از من نپرسیده بود و تو اله از نظر سن جوانتر ین فرد 
قوم هستی» من از آنحضرت شنیدم که میفرماید: پس از من به تعداد ثتباء 
موسی(ع) جانشین خواهد بود . 
۲- مسروق گوید: مردی نزد عبداللّه بن مسعود آمد و گفت: آیا پیامبر 
شمات که سلام بر او و فرزندانش بادسبشما خبر داده است که پس از او 
جانشینان چند نفرند؟ گفت: آری و هیچکس پیش از تو از من اینرا نپرسیده 
است و تو از نظر سن جوانتر ین فرد قوم هستی. پیامبر(ص) فرمود: «پس از من 
جانشینانم بشمار تقیبان موسی(ع) است» , 
۳س نیز از مسروق روایت شده است که گفت* ما نزد عبدالله بن مسعود 
نشسته بودیم و و او قرآن را برای ما میخواند (آموزش میداد) پس مردی گفت : ای ابا 
عبدالرحمن آیا از رسولخدل(ص) پرسیده‌اید که بر اين امّت [پس از او] چند خلیفه 


۱۷۰ باب ع 


و رود 


کم بلط خن مث خی[ بش ]۶ ان ها ند مت 
العراق» تمم سنا سوام نو تفا : د انا عقر دا قباء نی [شرائیل» . 
*-وقن فشان بن آيی یت + آيي اج .و وس بن مُوسّی القّطَان ؛ و 
سُفیان بن کیم » » قال ا : حد نا جرير الا مب نسو “ار »عن عایر الشعبی 
ن تمه قيس بنع قال : جاة آغرابی * اتن غاد بن مسمود » و أَصحایه ۳3 
ْقالَ: فیک کم ناله شوو سار له قال له نذا : فد وَجَدتهُ فماحاجِنكَ؛ 
قال : انیا" رید آن سالك عن 2 ي ان کنت سَومته ین سول او ربب به 
اا پیک 1 کون نت ر ل¿ خلميفة ؟ فال : وم مااي ن هنا حه ند 
مت العراق» نم قال :«الْلفاء [ بندي ] اننا عشر خليفة کیدتو ّا ثقبله بني 
!سرائیل 6( 
خواهد بود؟ گفت: از زمانیکه من به عراق آمده‌ام تا کنون هیچکس در مورد آن از 
من سؤال نکرده است» جرا از رسولخدا(ص) پرسیدیم و آنحضرت فرمود: «دوازده 
نفر بشمار نقیبان بنی اسرائیل». 
4 قیس بن عبد گوید: عربی بیابان‌نشین آمده نزد عبدالله بن مسعود 
رفت» در حالیکه اصحابش گرد او بودند» و سؤال کرد : آیاعبدالله بن مسعود در 
میان شما است؟ حاضران بطرف او اشاره کردند عبدالله خود به او گفت؛ او را 


۰ ۰ و ۰ ۰ 2 
یافتی, حال خواسته است چیست؟ گفت: من میخواهم چیزی را از توبپرسم اگر 
آنرا از رسولخدا(ص) شنیده‌ای ما را نیز بدان آگاه کن آیا پیامبرتان شما را با خبر 
ساخته که بعد از او چند نفر جانشین او یند؟ گفت: از وقتی که به عراق آمده‌ام 
هیچکس راجع به این از من سوال نکرده است. جرا پرسیدیم فرمود: «حانشینان 
[پس از من ] دوازده حلیفه هستند برابر تعداد نقیبان بنی اسرائیل». 

(۱)قد تکرّر فی الباب أن عدد خلفاء اللبی (ص) عدد نقباء بنی‌اسرائیل أو نقباء 

موسی علیه! لسلام و المراد اثناعشر حیث قال الله تعالی : « و لقد أخحذ اله میثاق بنی‌اسرائیل 
و بشا منهم النىعشر تقیباً » و الاية فى سورة المائدة : ۱۲ . و النقيب هو الامبر و السید 


و الشاهد » و نقیب القوم : سیدهم و أميرهم . 


آخباد ددایت شده از طریق اهل سنّت در عدد ائه ملق ۱۷ 


مرجم مس یمود وود موجه وم رفسمه TEST‏ با 
مم وه 


۵و عن دوين مستویو ۰ وال لباقي جنا 2 ندید » عن مجالد ٬‏ عن 
تشر ]کت جوا الي اني وود انرب و موب ارآ أله 
جل قفالٌ : با آباعیالر تجن أسات التب نبو که کون لهذه الام “فة من خلیفة؛ 
ا E‏ قیشث الیراق» تت و فا : ۱ 
تقبه بني إطر ائيل > . 
(ما رو عن‌آني ب مالك ] 


۶ ما وا عذاللا بن هاعم لژ ۰ قال : خد تنا ال بن أي مد 
مول نی مُجاشم » عن ري الر“فاشي” من اتس بن مالك قال : قال رَسول ال 
ار : « نیال فا الا مرفایما إلى ان عتر فیماً من فراي م تفا لتق 
إلى آخرم > 

ما روا جایز ن سر وی »قح اب 

خت سَعٍ بي يراي .دم نی : 

۷ موب ال بن روخ اران“ : قال : خد ننا هی بی موی .. 


قال : : حداتنا زاب یمه » عن‌الا سود بن میب الهمدانی" » عَنْ جابر بن سَُرة 

۵ مسروق گوید: ما پس از مغرب نزد ابن مسعود نشسته بودیم و او 
مشغول ياد دادن قران بود» مردی از او پرسید: ای ابا عبدالرحمن آیا از 
رسولخدا(ص) پرسیده‌ای این اقت چند خلیفه دارد؟ او گفت: از وقتی ک به 
عراق آمده‌ام تاکنون کسی راجم بآن از من نپرسیده است» بلی (پرسیدم) و 
آنحضرت در پاسخ فرمود: «خلفای شما دوازده نفرند بشمار نقیبان بنی اسرائیل». 

[آنجه از انس بن مالک (خادم پیامبر ص) روایت شده است] 

*س انس بن مالک گوید: رسولخدال(ص) فرمود: این امر پیوسته بر پا 
خواهد بود تا دوازده نفررسر پرست از قر یش سپس حدیث را تا آخر ادامه داده 
استس» ‏ 

آنچه چه جابر بن سمرة سوائی خواهرزاده سعد بن ابی وقاص» پس از آنچه در 
اصل است» روایت کرده: 

۷ جابربن سمرة گوید: رسولخدا(ص) فرمود: «همواره این مقت 


4 ۹ پاب‎ NY 


قال : قال مولا او : اترا هه الا شت آ2 ا2 رهاء ااا ر 


ر مه a2‏ 4 کوت تم وو ده و و شم 


حتی ین عقر یه كله ین ره 


وقال : خد تا ربنم اوه قال: حدتنا زياد نیمه عن ابن جرج 

عن الا سود بن سید الهندانی" عَنْ جابر بن مر قال : قال سول ال اظ و 
۸ تن عتما وم ایک * ا حداقتي ر ۽ عن حصن بن عبیالر"هن» 

۱ ی و قول : « قوم من بغي انا عفر 


sn 


میراً» فال : م کلم تيء م م تمه » فسالث الوم و سألث ابي و كان رن له 
مشي .ان : قال : « کلم من فرش ». 

٩‏ - عتما بن ابي مه ال : حدتنا حاتم بن (سماییل » عَنْ مهاجر بن 

مشمایٍ , عن عامربن سَمٍْ فال : کت تخ شا انم إل اي ی سید 

آخبربي بقيْء سیته من سول اس ییو قا : فكت ية : ست رسوا توتو 


کارش مستقیم و بر دشمنش پیروز است تا زمان دوازده خلیفه که همگی آنان از 
قر یش هستند سپری گردد». پس هنگامی‌که بمنزاش با زگشت جماعتی ازقریش نزد 
او رفتند و باو گفتند: سپس چه خواهد شد؟ فرمود: « کشت و کشتار خواهد بود». 

همحنین از طر یق دیگری از جابربن سمرة نقل شده که او گفت: 
رسولخدا(ص) فرمود-و همانند حدیث فوق را ذکر کرده است. 

۸ جابر بن‌سمرة گوید: شنیدم از رسولخدا(ص) که میفرماید: «پس از 
من دوازده امیر بپا خواهند حاست» e‏ جیزی گفت که من آنرا نشنیدم» از 
4 سوال کردم و نیز از پدرم که به او نزدیکتر از من بود پرسیدم, گفت: 
انحضرت فرمود : «همگی آنان از قر پشند». 

٩‏ عامر بن سعد گوید: بوسیله نافع [غلام خودم] به جابر بن سمرة 
نوشتم: مرا بچیزی که از رسولخدا(ص) آثرا شنیده‌ای آ گاه ساز» گوید: او در 
جواب بمن نوشت: شنیدم شامگاه همان روز جمعه‌ای که اسلمی سنگسار شد 


ما دوي في الاأئة الائنيءشر هن طرف العامة ve‏ 


بن قاماً حتی [ نفو 
اسَاعه اد ] کون عَلى الناي اثناعقر خليفة کین فرش و کر العونخ 
إلى آخره- ۰۰ 

عن ماو فقوت » قال : حدگتنا حایم باعل پاشناده بل 


قول عشية مه دجم ۱ 


و عن چ بن با ۳ الک قال : حا نأي دك ۰ عن ابن ابي 


ذلب ۰ عن مهاجرین شمان پاشنادءمِثله 
9-۰ عن عندر عن شمه قال : حداتنا آبوموانة ۰ عن غتیاللك بن 


(e 
5 
۱۰ 
هن‎ 

Gr 

on 
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3 

۱۰ 
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ا‎ 
۰ Çi 
5 


میفرمود : «اين دين همواره بر پا خواهد بود تا اینکه [قيامت فرا رسد یا] بر مردم 
۲ مه رن و 2 ۳ س 
دوازده نفر خلیفه شوند که جملگی از قر یشندو حدیث را تا اخرش ذکر کرده . 
استس), 
و باز مانند این حدیث را از حاتم بن اسماعیل بسند خودش نقل کرده‌اند. 
همچنین از مهاحر بن مسمار بسند خودش مانند این روایت نقل شده 
است, 
E‏ 
۰س جابر بن سمرة گوید: شنیدم از رسولخدا(ص) که میفرماید: «این 
دين همواره پابرجا خواهد بود تا دوازده خلیفه رویکار آیند سپ سکلمه ای فرمود که 
52 شر ۱ 5 
من انرا نفهمیدم از پدرم سوال کردم» او گفت [پینمبر فرمود:] «همه آنان از 
قر بشند». 
(۱) هو ماعزبن مالك الاسلمی ‏ و قصته كما فى أسد الغابة و صحيح مسلم و غیرهما 
a‏ عن آبی سمید الخددی,قال : آتی دسول الله (ص) فقال : انى أصبت بفاحشة فأقمه على » 
فرده دسول اله (ص) مرادا ثم سأل قومه هل بهجنون؟ قالوا : ما نعلم به پأسآه فامر پرجمه 
فانطلقو ۱ به الى بقیم! لفرقد ددجموه » قال : ثم قام دسول الق (ص) خطیباً من لمشی و عطب 
الاس فقال - الى آخر ما قال (ص)». 


وف پاپ ب ۶ 
٩‏ و عن |براهيع بن | بن مالك ن یر قال : حدمنا زياد لاه 
قال : حداتّنا جاپز ن سَمرة السُوائي “قال :کت مَم ابي ین زوا یت ال 


تلا : « بکون بني انا عقر آمیرا » ثم" آخفی صَوتف ۱ آبي » قال : قال : 


۲[ قق ] حلي : بن الولید اللوي ۰ عن اشرائیل > من ماك , قال: 
e‏ بر تفه أو متشيه 
اننا عقر أمیرا »2 کل بکلمة لم انها الوم ما قال ‏ فقالوا : قال : « که 
من فرش > . 

RSD‏ قال : خد ننا اد بن ذید» عن 
مالي ٿن سمي » عن یی عن جاپي بن سَمرالوامي قال : خب نا 
و رة قفال :یراك هذا اد قوب زب شرا لین ادا ۰ لایر 
من فارقة أ الق یت انار » فال وک م شلف لا بی: 


شاد ور 


۱ از جابربن سَمُرة روایت شده که گفت: با پدرم خدمت 
رسولخدا(ص) بودیم که فرمود: «پس از من دوازده امیر خواهد بود» سپس صدای 
خود را کوتاه و پنهان کرد» از پدرم سؤال کردم» گفت: آنحضرت فرمود: همگی 
آنان از قر یشند». 

۲ جابر بن سَمرةٌ می گوید: شنیدم رسولخدا(ص) فرمود: «بعد از 
اوسیا از پس او‌دوازده امیر بپا خواهند خاست» سپس کلمه‌ای گفت که من 
آنرا نفهمیدم از مردم پرسیدم چه گفت؟ آنان گفتند: فرمود: «همگی آنان از 
قر یش آند». 

۳ جابر بن سَمُرة سوائی گوید: رسولخدا(ص) در عرفه برای ما خطابه 
ایراد فرمود و گفت: این دین همواره نیرومند و چیره است وبر کسی که با آن 
دشمنی ورزد جیره است» هر که از آن جدا شود یا با آن مخالفت کند آسیبی به 
آن نمیرساند تاازمانیکه دوازده نفر پیوست زمام آنرا بدست دارند» 


راوی گوید: مردم صحبت میکردند و من دیگر نفهمیدم (که آنحضرت 


|حادیتدوایت ‏ شده از طر ید اهل ست دد ‏ عدد د الت ول ۷ 


e 2 د لیے ما وه‎ Et 
] نريت اش[ ترا‎ 
"و و یر ۲ امه ر‎ 

4 فال: د ا ر ماوبة فال : خد يا زباد بن خباّمة قال اح ا 
الا سود بن سمید مدای عَنْ جابر بن سمرة قال :قال رمول ال یت + هد 
تزال هذه الال ۱۳ مه ظاهر 2 على عدو ۳ حت سی نمی الناعَقَرَ خلىفة» 
کمن فر فلن جن یله فود هرسي فعالوا لَه : ٠‏ تم کون ماذا 
قال : کون الهرخْ »! 

۴ - ومن حدیش ۳ ن لجع قال : خداتنا ری من ياد بن علاقة, 
و سما و خن کون » عن‌جابربن سر آأن* سول اله تلف فال : «نکون بَندي 
اثنا غترآر بر ان E‏ کلم a‏ 
و قال وم نی حد یه : « فسأت ی »و قال هم :۰« فسأت الوم » فقالوا : قا 
« کم من فرش ». 

چه گفت) یدرم گفتم: : پدر تو متوجه فرمایش رسولخدا(ص) شدی که «همگی» 
چه هستند؟ گفت: (فرمود :) «همگی از قر یشند». 

همچنین از طریق دیگری از جابر بن سمرة روایت شده که گفت؛ 
رسولخدا(ص) فرمود: پیوسته این امت کارش پا برجا و بر دشمنش پیروز خواهد 
بود تا اینکه زمان دوازده خلیفه سپری گردد که همگی از قر یش خواهند بود» و 
چون به منزل خود بازگشت جماعاتی از قر یش نزد او رفته و باو عرض کردند بعد 
جه می شود؟ فرمود: کشت و کشتار خواهد شد». 

٤‏ از جابر بن سمرة روایتکردند که رسولخدا(ص) فرمود: «پس از من 
دوازده امیر خواهد بود»- با آین فرق که در روایت حصین گفته: «دوازده خلیفهی 
سپس چیزی گفت که من آنرا تفهمیدم.-» و پارهای از آنان در حدیث خود گفته: 
«پس از چدرم پرسیدم» و بعضی از آنان گفته- «از حاضران پرسیدم» گفتند : 
فرمود : «همگی آنان از قر یش میباشند». 

(۱) تقلم تحت دقم ۷ .و لذا لم تیه . 


۷ یاب ب ۶ 


8 عن ] نرد ن خاوال ان : تا خير شمار َة » قال : حد شنا 
زياد بن تمه ٠‏ عن الاسود بن سید الهنداني" » عن جابرین سَمَرَءَ قال : قال 


رسول ان لته : «لاترال هیا مه مستقیما مرها ظاهء على عدو ها حتی نی 
متها اتنا هی هه 

۵ - و من خدایت مر نیمات » ال : مومت إشماعيل بیع أي ها 
وی ال یی انس ای تا :را 
ها این ظاجراًء لا یهن وه نی تن نا قرغ »فال کلمَة 
ل انها .1 لاي : ما قال ؟ قال: قال « کل فرش . 


مت 2 


۱۶ - و عن زی بن نان ؛ و مان بن ا الا : حد نا هویب 


(شماعیل , قال : حدما ماد ن سم عن صما بن حزب » عن جابر بن سَمُرَة 


ال : ينث الب" و قول :د ارال هذا الاسلام عریرا إلى اتن عفر ینت 
نم قال کلمَة لم انها ء قت لاب :ما ال قفا : قال کک 
3-۷ من حبیت يزيد بن نان قال : : حداقن و الو يع الز "هر 


0 


قال : حف تنا اد بل رد , قال و3 نا مجالث بن سمي » عن الشعبي" + ۹ 


#همچنین از طریق دیگری از جابر بن سمرة نقل شده که گفت: 
رسولخدا(ص) چنین فرمود: «اين امّت کارش همواره مستقیم و بر دشمنش چیره 
خواهد بود تا اینکه (دوران) دوازده خلیفه از آن بگذرد». 

۵- از جابربن سمرة روایت شده که گفت: رسولخدا(ص) فرمود: 
«اين دین همواره پیروز است» هر که با آن دشمنی کند بدان آسیبی نمیرساند تا 
روزگار دوازده خلیفه سپری گردد» سپس مخت گفت که من آترا نفهمیدم پدرم 
گفتم: اوجه گفت؟ گفت: فرمود : : «همگی آنان از قر یش خواهند بود». 

- جابر بن سمرة گوید: از رسول خدا شنیدم که میفرماید «دین اسلام 
پیوسته عز یز خواهد بود. تا دوازده خلیفه م سپس کلمه‌ای فرمود که من آنرا 
نفهمیدم بپدرم گفتم او جه گفت؟ گفت فرمود «همگی آنان‌از قر يش‌خواهندبود». 

۷- جابر بن سمرة گوید: رسولخدا(ص) برای ما خطابه ايراد کرد و من 

(۱) تقدم الخبر مع زيادة تحت دقم ۷ ولذا لم فرقمه . 


ما دوي ني الا مه الني‌عشر من طرق العامة وف 


ات سر قال + لب نا وراي له یا یمه بقلو e‏ را ها لاه ری 


منیماً ظاهرا حن ناوا 2 تی یف افناعقر کم > - م الفط الوم وكامو ا اقم 
ردق یی : ا اء ما قال بت «کُه + قال : قال « « کلهم ین 
فرش ». 

| ۱۸ - خی ری یبا دنب اتید نو سى قال : 
حدتما يدان بو ۰ عن بالات بن میرن ن جابر بن سَمرة قال : خان 
مق يعلى ۳ و سوه ول : وان رال الا مة عل ی هذا هتکن ختی 
تقوم انا عفر امیر اانا مه رخليفةٌ » قال : و خافت بکمة کات آبي نیم , 
فلا حرجت فلل :ما اي خاقت به + قال : قال : « کل من بش . 


۳ 


3-۹ من خی نید بن نان قال و ناشن ۸ تر بن شقیق 0 


قال : : حد نا ج رر بن عبد الحمید» من ع بی وا تن » عن جاب بن سمُرة 
قال: سَممث سول ارز تلفقبو قول : «یقومٌ نی م2 ي بدی الفاعتر أميرآ» فان کلم 


شنیدم که میفرمود: «همواره این امر عز یز و بلندمرتبه و پیروز است بر آنکه با او 
دشمنی ورزد تا دوازده نفر زمام آ انرا در دست دارند» همگی آنان»- سپس مردم 
هیاهو کردند و حرف زدند ومن بقيّه سخن آنحضرت را پس از «همگی آنان» 
0 بپدرم گفتم: پدر» بعد از جملۀ «همگی آنان» رسولخدا(ص) جه 
گفت؟ گفت: فرمود: «همگی آنان از قریشند». 

۸-س جابر بن سمرة روایت کرده گفت: همراه پدرم بر پیامبر (ص) وارد 
شدم» و شنیدم آنحضرت می فرمود: «اقت همواره بر این دين خواهد بود تا زمانیکه 
دوازده زمامدار يا دوازده خلیفه پی دریی روی کار آیند» راوی گوید: و کلمه‌ای 
را بصدای آهسته (ز یرلب) گفت وپدرم کاب هگایکه خارج شم 
پرسیدم: آن کلمه‌ای که رسولخدا(ص) آهسته گفت جه بود؟ گفت: فرمود : 
«همگی آنان از قر یش باشند». 

۹ہ جابر بن سمرة گوید: از رسولخدا(ص) شنیدم که فرمود: «پس از 
من در ميان اتم دوازده نفر بزمامداری برخواهند خاست» راوی گو ید: : سپس 


بقیء ۽ لمع » قا :فا القوم اتب وکنارب مني » فقا : قال که 
من فرش . 

e‏ بی فی ۽ فا حدائنی أبن اپ يذب » عن مها جر يشما 
عن عامي بن فد أ ارس إلى اتن سره خد تلا ما سیمت من سول ال لو و 
قال : مگ دول ام اتل ول : « لاير اعدا الد ین قایماً ختنی کون انار 
خليقة من فرعي .و ساق الحدیت إلى آ ره - 


و و 


ما واه أبوجحیفة : 


4 عم و مور و ء‎ n 


۱ - عن فما بن َة ال + خد نا میناد أَبوتاب الحلا » 
قال : حدتنا وال إن أب ثور » قال : حه تنا عون بن آبي جَيفة » عن أيه 
کین رل اه 39۲ A‏ جالىر” ب یه » فا 


سول ا رتور داب الم" متي‌صالحا خفن تین اقداعقر خلیقة کم ی بش - 


چیزی گفت که من آنرا نشنیدم» گفت: از حاضران پرسیدم و نیز از پدرم که 
نزدیکتر از من بود سژال کردم وی گفت: حضرت فرمود: : «همگی آنان از قر یش 
هستند» . 

۰ از عامر بن سعد روایت شده که او کسی را نزد جابربن سمرة 
فرستاد که از رسولخدال(ص) چه شنیده‌ای؟ آنرا برای ما بازگ و کن» گفت: شنیدم 
که رسولخدا(ص) میفرمود: «اين دين پیوسته بر پا خواهد بود تا دوازده نفر از 
قر یش بخلافت رسند-و حدیث را تا آخر آن ادامه داده است». 

آنچه ابوجحیفه روایت کرده است: 

۱ عون بن ابی جحیفه از پدر خود نقل کرده که گفت: من نزد 
` رسولخدارص) بودم در حالیکه او سخن می گفت و عموی من در برابر او نشسته 
بود» پس آنحضرت فرمود: «کار اّت من همواره شایسته و نیک خواهد بود تا 
دوران دوازده خلیفه که همگی آنان از قر یش هستند سپری شود». 

(۱) قى صحیح مسلم « لا يزال الدین قائماً حتی تقوم الساعة أو یکون علیکم اثناس 


الخ ». 


موم 


ما زوق عَن سمرة ن‌جندب 

ردی عَبذالوهتاب بن یجید , عن داهن بيه » عن المي . عن 
سره ندب » عن التي ا ا تخو خدیث أنس بن مالك الذي دنا في 
ضدر الباب » روا واه ندال لام ؟ بحام ال ار 

ما اه عباتو بن عفرو بي العأ 


۲ 3 من ریب سوبد بن سَمِيدٍ قال : حد تنا همر ب سُلیّمان عن 


شام » عن ابن ن سین » عن اي ال ۰ عن باه نع و یت جرم 
کون کناب اب عرتز رة تاه کر ینیکون التاق » . 

۳- مان الدهني “قال : حد ننا ای آبي حیتَمة » فال : حداتنایتشیی 
ابن مين » قال : EE:‏ ال تب تن ات 
بت عن سید یی چلال عن زیت نمی » قال کت ند ی ای" 


قال : سمغت عَبدال ن تر قول : سيعت سوام تلو قول : « کون حلفي 


۳ عر &. 


فالا : حد تنا اد 2 اة » قال : جد نا دال 2 له ین عمات ٤ع‏ اتنا ا 


آنچه از سمرة بن جنداب روایت شده است: 

از سمرة بن جندب روایت کرده‌اند که او از پیامبر(ص) همانند حدیث 
ان بن مالک که ما آفرا در آغاز این باب آوردیم و عبدالشلام بن هاشم بزار آنرا 
روایت کرده بود نقل کرده است. 

آنچه عبداللّه بن عمروین عاص روایت کرده است: 

۲ از عبدالّه بن عمرو نقل شده که گفت: ...نا گز یر در کتاب 
خدای عروجل نهفته است دوازده نفر بر مردم زمامداری خواهند کرد». 

۳-س شُفي آصبحی گفت: شنیدم عبدالله بن عمرو می گوید: شنیدم که 
رسولخدا(ص) میفرمود: «از پس من دوازده خلیفه خواهد بود». 

۲٤‏ ابوطفیل گوید: عبدالله بن عمرو بمن گفت: «ای‌آباطفیل دوازده 


AA 


قال عبدایة بن ترد د :دیا ی اندو اق عقر من تی کب نو کون 
ال و التقات ٠“‏ 
و الر وبا هذا ان من طرق العامة کنر ندل علي أن رسو نارف 


13 


بذ کرالانتن 3 دنه خلفاژه ] 
لباب ۷ 
4 ما زوي فيمن شك في داح من الامة ء أو بات یل لا بعرف فیها )۵ 
#(امامهٌ > آددان الله عروجل بغیر امام مِنه)اجه ˆ 
جف ا اد د بضر تن دة الباڃلي“ » قال ها نهیم ین زه اشحاق 
التهاڌندي“ پنهادند سلاپ مین مالين فال : حد"تنا عدا ناوالا ناري 


ی ی و یی بن عبانم 07 


عفر نع لا :د تحیی ب بدا من بات یله ارف فیها ! ماه ما 
جاهلیة» . 


£ خن 


۳ ننا یوبن هید ی عفدة فال : حداتنا عل 


مر و n‏ 


لس !ن a‏ الا شري“ 4و سَمْدان ‏ بن ۽ شحاف : بن سعید 4 و و ن الحسین 


تن ازبنی کعب بن لوی را شمار کن سپس کشت و کشتار خواهد بود». 
و روایات در این معنی از طرق اهل ستّت بسیار است که دلالت دارد 
براینکه رسولخدا(ص) آن ۱۲ نفر را یاد کرده و اينکه آثان جانشینان او پند]. 
(باب-۷) 
( آنچه روایت شده در مورد کسیکه نسبت به یکی از امامان شک کند یا 
شبی را بزوزآرد و امام خود را نشناسد, یا دین خدا را پذیرفته باشد بدون امامیکه از 
جانب اوست) 

۱- یحیی بن عبدالله گوید: امام صادق(ع) بمن فرمود: «ای بحیی بن 
عبدالله هر که شبی را سپری کند که در آن شب امام خود را نشناسد (نداند 
آمامش کیست) بخرگن جون زمان حاهلیّت از دنیا رفته است» . 

۲ محمّد بن مسلم ثقفی گوید: از امام باقر(ع) شنیدم که میفرماید: 


شك دد جنيك از اسف موز A‏ 


تبن الخت الا فلا خا هد 

حَخّبوب الز راڈ عت بن دناپ ‏ عن و بن نلم لقن" قال : سیفت آباجنقی 
عبن عغلي البافر لا ا قو قول : « کل امن دا ال یبا تجگ فيها َس و لا ام 
یا تفه ول ۰ و عو شا میت و ری لاال 
و نله کش شین ا نام لت عن دامیها أذ تیه > فتاعت ذاهبة و ای 
و حادث مها , لا مها اَن رت بقلم قمع مهافت نا 1 
و اغتر کت پها ‏ قباتت نها نی دنه ٠‏ لمحت وساق ال "اعي قیلیعه‌آنکرت 
داعیها و قطیتها » َهَحَمَت مرو . تب دهاز یه وت توح فم 

[ خر ]مَع داعبها » قحس لیها اتر بها » قصاخ بها داع‌الی أسَ لا 
له اتير ال ی رابب تفاب تة رهق سل من داميك ۱ 


لك , فهعت ذعرة “ همه ۰ تاه لا دا یلها رها لیم عاھاء اور ها 


«[هر] کسیکه خدا را دینداری کند بعبادتی که جان خود را در آن به رنج 1 
پیشوانی از حانب خداوند نداشته باشد (امامش از جانب خدا نباشد) کوشش 
پذیرفته نیست و او گمراهی سرگردان است و خداوند از اعمال او بیزا نت 
بِمئّل همچون گوسفندی است که چوپان خود و یا گله خود را گم کرده پس 
گم گشته و بدین سوو آن سودر رفت وم باشد و همڈ روز خود را سرگشته با 
و چون تار یکی شب او را فرا گیرد در تار یکی رمه ای را با جو پان آن ببیند و گله 
خود پندارد و بسوی آن میا ل کند و فر یب آنرا بخورد, و با آن رمه در آغلشان شب را 
سپری کندء چون صبح شود و شبان»رمه عویش را براه اندازد جوپان و گله اش 
برای او تاآشنا باشدء پس سراسیمه در حال تحیّر در پی یافتن چوپان و گله 
خویش برآید و باز چشمش به گله گوسفندی [دیگر] با چو پان آن بافد باز بن 
میل کند و فر یب آنرا بخورد, آنگاه چو پان گله بر او فر یاد کشد که ای گوسفند 
گم شده سرگردان به شبان و رما خود بپیوند که تو گم شده و سرگشته ایء تو از 
جوپان و گلہ خویش گم شدہ ایء پس آن گوسفند وحشت‌زده و سرگردان و گم 
کرده راه به تکاپومی افتد, چو پانی ندارد که اورا بچراگاهش هدایت کند یا اورا 


۷ پاب‎ MAY 


ال ترجه تج کی ادا نی تا تالم . و ناقا با 
ن منیلم من أَصَبَح مق هذء الا مة لالماء له من اه عز وج" بح تاه حيرا 
إن مات نله الا مات می کر يا ابا ن هل" 
دافم م الذینعل‌دین ال 5 ! ان؟ لَه الجور ولون عن دين هدع الق » 
قد شلوا و لوا قأعمالهم التي یتَملوتها كرما اشتداث به الر بح ني بوم عاصفب 
لا تقدروت مسا سبوا علی شىء د ذلك هو اسلا الب ۰ . 
دا علي“ بن أڃڌ ٠‏ عن دربن موس » ع ي بن أحت اللاي » 
نإ سماعي بن م هران » عن أحد بن ره عن‌تبداه بن بکیر ؛ 5 بھی ل بن دراج بیع 
عن ع بن ليلم » عن ابي عفر اب له ني لفظم . 
د پاستاو ال عن ابن ویر یی سوب ازاز » عن عر بن 
ملم عن آبي مقر 0 قال : قلْله : «أریتَ مَنْ جحد ماما منکن ماحالهقاّ: 
برس سس 


به آغلش باز گرداند» در کشاکش چنین وضعی که او دارد» گرگ فرصت را 
غنیمت شمرده و دلخواه خود را بجنگ آوردة و او را بخورد. 

بخدا سوگند ای پسر مسلم هر کسی از این امت که صح ګند (روزی را 
آغاز کند) و دارای امامی از طرف خدا نباشد حالش همین گونه استء او کم 
گشته و س رگردان و گمراه شده است. اگر چنین کسی بهمین وضع بمیرد بمرگ 
(درحال) کفر و نفاق مرده است. و بدان ای محمد که امامان بحق و پیروانشان 
همان کسانی هستند که بر دین حق اند و پیشوایان جور البّه از دین خدا و از حق 
ب رکنارند. خودشان گمراهند و دیگران را نیز گمراه می کنند» و اعمال ایشان که 
بانجام آن می پردازند همجون خا کستری است که باد تند بر آن بوزد بروز طوفانی 
که‌برنگهداری چیزی از آنچه بدست آورده اند قدرت نداشته باشند و آن گمراهی دور 
و دراز همین است». 

همچنین از طریق دیگری بوسیله محمد بن مسلم همانند این حدیث با 
الفا ظش» ۳ بافر(ع) نقل شده است. 

۳ محمد بن مسلم از امام باقر(ع) روایت کرده گو بد.: بانحضرت 


ارت 


مج مر بل رو 


الا مام من اه یه [ من ]وین ال .و هن برکة من دین الله قدمه 
الحال ان بجع أو موب إلى اله [ تالی ]یم قال . 
تَهة تلا و سمي و مین فال : حد"تا علي" بن سیف بن تَر » قال : حدنناابان 
ابن عقمان, عن ینعی قال ات اعدا 4# عن ال یمق فال :مر 
آنگرّداجدا من الا خیاء فد انگرالا نوات » . 

[ ۵ ۔ حا بن بعقوب » ڪن لسن بن ڃو عامل » عن بنبههوره 
عن صَفوات » عن ابمُسكان قا : «ساث ال[ تج ]۱ عن الا تلا فل : 
هَن نگ واجدا من الاأحياء فد أنكر الالموات»] ٠.‏ 

۶ أخبرّنا أن بن تيو بن مید قال : حد" تفا لبن لسن _ من‌کنابه _ 
عرض کردم: «آیا آن کسیکه امامی ازشماراانکار کند بفرما شید وضع او چگونه 
است؟ آنحضرت گفت: هر کس امامی را که از جانب خدا است انکار کند و از 
او و از دینش‌بیزاری جو ید کافر و مرت از اسلام است» برای اینکه امام از جانب 


۳1 ِِ ۳ 
مباح في تلك 


خدا (منصوب) است و دین او [از] دین خدا است» و هر که از دین خدابیزاری 
جوید پس خونش در آنحال مباح است» مگر آنکه بازگرددء‌یا از آنجه گفته 
بدرگاه خدا توبه کند» - 

٤‏ خمران بن اعين گوید: «از امام صادق(ع) راجع به آمامان سؤال 
کردم پس فرمود: هر کس یکی از امامان زنده را انکار کند همۀ امامانی را که از 
دنیا رفته اند انکار کرده است». 

[م ابن مسکان گوید: «از شیخ (امام صادق ع ) در بارهُ امامان سوال 
کردم فرمود: هر کس یکی از امامان زنده را انکار کند همه امامانی را که ازدنیا 
رفته اند انکار کرده است»]. 

٦‏ معاوية بن وهب گوید: شنیدم که امام صادق(ع) میفرماید: 

(۱) بنی‌به الصادق عليه السام کما نص علیه فی کمال الدین و بعض نسخ الکتاب» 
د یمکن أن یکون المر اد موسی بن جعفرعلیهما السلام كما استظهره العلامة المجلسی (ده). 


۴ باب _ ۷ 


ا و ر 


قال : دتا | العسال ر بُ عام عن بالك بن عة ۲ عن مماوة بن وب قال : 


e ۶‏ د 


سمت أَاعبَال تال بقول : قال سول اله لته : « من مات لابعرف امامهُ مات 
مَة ˆ هنز 3 


که هو مه 2 ص و 


۷ حد ان ۶ 3 بن بعقوب قال : حد ني عة ِن أضحابناء بن دب 


عن ان أب‌تض ‏ نابي ان جه ني توله تمالي « و من اضر“ ممن انبم واه 


(2 9 


بغار هدیمن قال : وني من اد تیه يقير إمام من سا هد ی». 


دود مو مد 


۸ جد بنا عل ن موب قال + دنا ع ب خی » عن ي ن التن » 
عن ڪي بن نان » عن بض رجاله . عن ابي بدا ا قال : « هَن 
ما امامته من ن ندا + من یس إ امامت من E‏ کن مُمْرِ کا » 

۹ - خداتنا ع بن قوب » عُن عي بن تخب ۽ عانعن ڪي بن 
لماعي ل » عن مور ټين بو » عن ڪي بن منیلم قال :فا بي بیان 2 : 
رجل" قال لي + ارف الا خ من الا مه لا بآ" تغرف الا و , قاژ: فْقالٌ: 


رسولخدا(ص) فرمود: «هر کس در حالی که امام خودش را نمی شناسد بمیرد» 
پم رگ حاهلیّت مرده است». 

۷ ابن آبی نصر از ابی الحسن الرّضا(ع) روایت کرده که در معنی 
فرمایش خدای تعالی: «چه کسی گمراهتر از آنست که از هوای خو یش پیروی 
کند دون دستورخدا » حضرت فرمود «منظور کسیستکه دين خو یش‌رابه رأی و نظر 
خود گرفته باشد نه از امامی از امامان راهنما». 

۸ہ محمد بن سنان از طر یق پاره‌ای از رحال خود از امام صادق(ع) نقل 
می کند که آنحضرت فرمود: هر کس با امامی که امامتش از جانب خداست 
کسی را شر یک سازد که امامتش از حانب خدانیست او مش رک است» 

4 محمد بن مسلم گوید: بامام صادق(ع) عرض کردم: مردی بمن 
گفت تو آخر ین امامان (امام آخر) را بشناس دیگر برای تو ز یانی (اشکالی) 
نیست که امام جلو و اول را نشناسی. گوید آنحضرت فرمود: خدا این مرد را از 


63 القصص 0 


بدون شناخت امام بس ادون ۱4۵ 


اهنا اش یه ولا رف ,و هل ل شرف ال إلا بالط 


سم قال e‏ 


1 


و و ات ره :إا نا نت فلز زجده ET‏ 
مرا بها قن ان؟ یم بالقخهاء اون على ال مالا تلو قال : قال : 
َل تخد رى ج إن له امره بالر" ناو شرب الَمر أو عي ع من هذه الحارم ؟ 
اث : لاء قال : قما هذه الفاح جه اني دون أن اله مهافت : ال او 
ية ء قال :قان هذا ني أذلياء اة الور اعرا نت رم م بالایتمام قو ل 
رم الايا رهم رداف أيهم و خر ی دار یه الک کذب و 
ذلك مهم فاجعَهٌ » . 


رحمت خود دور گرداند که من آو را نشناخته دشمن می دارم مگر امام بعد جزیه نص 
امام پیش شناخته می شود ؟». 

۰ محمد بن منصور گوید: از اویعنی امام صادق(ع) - پرسیدم از 
کلام خدای عزوجل که فرموده «واذافعلوا فاحشة قالوا-الابه»: «و چون کار زشتی 
انجام می دهند گو یند ما پدرانمان را براینکار یافته ایم و خدا ما را بدان امر فرموده 
بگو بدون شگ خداوند بکار زشت فرمان نمی دهد آیا چیزی را که نمیدانید بر 
خداوند افترا می گوئید؟» راوی گوید: آنحضرت فرمود: تا کنون کسی را دیده‌ای 
که گمان برد خداوند او را به زنا و نوشیدن شراب یا جیزی از این قبیل محرمات 
امر فرموده؟ عرض کردم نه» فرمود: پس این کار زشتی که اذعا می کنند خداوند 
ایشان را بآن امر فرموده چیست؟ عرض کردم خدا و ولیَ او بهتر می دانند فرمود 
همانا این عمل زشت درمورد سرکرد گان‌جور است که اعا می کنند خداوند ایشان 
را امر کرده کسانی را امام خود قرار دهند که خدا بایشان پیشوا قرار دادن آنانرا امر 
نفرموده است» پس خداوند نیز برایشان رد کرده و خبر می دهد که آنان بر او در وغ 
بسته اند» و کارشان را گناه و زشتی (فاحشه) نام نهاده». 


(۱) الاعرات: ۲۷ 


1 e 


دەر مر تس 


5 - تا يفوت قال خن ايق سانا »عن اد بن غل 
عن الحسن بن سمي » عن ی ذعب ‏ عن ۳۹ بنعنْصور قال: ا عدا صالحاسَلام 
اله له عن فا عر جل : » إا حرم دبي الفواحش ما هر متهاو ما 
طن » () قال : قفا : إن“ ارت لَه ظا ق باط فَجَمي ما حرم اي 
الآ ت فهو حرام علی ظاجره کما هوني الاجر » 5 الباق من ذلك أيه او 
و يم ما أحل ال تمالى في | لکتاب هلال و خُر الاجر » 5 الان من لایس 
الحو“ 

نذا خد ٿا ڪل ن يعوب » عن ڪين ین ع اد ن ی یی »عن 
ان موب » عن رد بن ثابت » عن جار قال : دسا با ب عن تن ول اله 
: عرو جل د هن الاي من بد من دن ال اداد وم کف ب اه »قال : 
حم وا أولاء لا و فلان اوه یس دون الإمام اي لها یلاس إماماًء 


۱- محمد بن منصور گوید: AE‏ تک دا 
الشلام) که درود خدا پر او باد راجع به قول خدای عز و جل سوال کردم که 
می فرماید «انما حرّم ري الفُواحشالاية» : «جز این نیست که پرورد گار من 
گناهان و زشتیها آنجه‌را ازآن آشکارا در برون است و آنچه را که پنهان در 


درونست حرام فرموده است» گوید: آنحضرت فرمود: همانا قرآن دارای (دو 
معنی) ظاهری و باطنی است پس همه آنچه خدا در قرآن حرام فرموده حرام است 
بنا بظاهرش» همچنانکه در ظاهر نیز چنین است» و معنی باطنی آن پیشوایان جور 
است, و همه آنجه خدای تعالی در قرآن حلال فرموده پس حلال است بنا بهمان 
ظاه و معنی باطنی آن عبارت از امامان برحقّ است». 

۲ جابر گوید: از امام باقر(ع) در مورد این فرمایش خدای عزوجل 
«ومق لاس من تخد من دون الله آنذادآالخ»: «از مردم کسانی هستند که غير 
از خدا انبازانی میگیرند و آنانرا همچون خدا دوست می‌دارند» سوال کردم 
فرمود: بخدا قسم آنان دوستان (طرفداران) فلانی و فلانی هستند که آنانرا امامان 


شبی بددن شناخت امام بسر آوددن 


ز پیت قال : « لو ّى لبن لموا إو یرو العذاب أن الو 
بيد الغذاپ لد یا ین این لين انوا ورن العذاب و طعت , 
لاه . وقال لت اد موا أو ان اک و برع کما ژایتا ذلك 
۳ ها الم خر اپ لته ماع رمق بر الثاره "انم قال ا ابو عفر 8 
هم و ال با جابل یس الط واه 
۳ - ده ۾ ناين خوپ »شون سالم عن بر التچشتانی عن 
أب جنر 2# فان : د قال ای عر و جر اد کل عة في الإشلام داك 
پولابة کل" ماع جار » » ی من اله د إن کات الر ین انمالها بر فة 
و افون عن کر عة في الالام دات بولابة کر" مام میا إن انب 


خود قرار دادند, نه آن امامی را که خدا او را امام بر مردم قرار داده. است. ۹ 
جهت فرموده: «اگر ببینی کسانی را که ستم کردند هنگامیکه عذاب را می بینند 
متوحه می شوند که همه قدرت بدست خدا است و خداوند عذابش سخت است آن 
هنگام که پیروی شدگان از پیروان‌بیزاری ميجو یند و عذاب را می‌بینند و رشتۀ . 
اسپاب آنان گسیخته می شود وپیروان می گو یند ای کاش ما را بازگشتی در کار 
بود تا ما نیز از آنان بیزاری می جستیم همچنانکه آنان از ما بیزاری جستند این 
جنین خداوند کردارشان را بآنان نشان می دهد که سراسر برای آنان حسرت است 
و از آتش بیرون‌رونده (بیرونرفتنی) نیستند» سپس امام باقر(ع) فرمود: جابر بخدا 
قسم آنان پیشوایان ظلم و پیروانشان هستند». 

۳س حبیب سجستانی از امام باقر(ع) روایت کند که آتحضرت فرمود: 
خدای عزوجل فرموده است: هر کس از رعیت اسلام را که بولایت هر امام 
ستمکاری که از جانب خدا نیست اعتقاد داشته باشد حتماً عذاب خواهم کرد هر 
چند آن فرد رعیّت در اعمال خود نیکوکار و با تقوی باشد, و هر رعیتی از اسلام را 
که بولایت هر امام عادلی از حانب خدا اعتقاد داشته باشد مورد بخشش قرار 
خواهم داد اگر چه آن فرد در اعمال خودستمگر و گنهکار بوده باشد» (یعنی اعتقاد 
بامام دروغین موجب بیرون رفتن از ایمانست و اعتقاد بامام راستین را که از جانب 


(۱) البقرة : ۰۱ الى ۱۶۳ ۰ وقوله « تری » على قراءة نافع و ابن عامر 


٠‏ ال رین نمالها ۰ طالة مي 


١ NR‏ عن عدا بن یور 
قال تاو لا ندال اتف تی آحایط اش قیکشرعجبی منوا لت ونکم 
ین ۲ لاتا و تلا , هم مان و بقع وف .و اقوام وک کن م 
لك الا ماه ولال فاء وا الق قال: قاستَوی بعلا 4 جالسا و رل 
کلب , ثم" قال : لوين ین دان بولابة ما جابر یل من ال لاعت علی 
هَن دا پولابة مام عادل من اب ۳ فك یی یل على هب 
قال : تّلا ا دی لوبق ت » ولا عب عا ی مولا ثم ال 9 اه عرو 
۳ “اذم ن انوا خر جهن م اب إلى او : ی جن لیات 
النتوب إلى رال یره لولاتتوز کل "سم عاو ین اه نم" ال : « وا 


حن است موحب بیرون شدن از تار یکی گناه و دخول در نور ایمانست). 
٤‏ ۱ عبدالله ر بن آبی یعفور گو ید: «به آمام صادق(ع) عرض کردم: من 

با مردم معاشرت دارم بسیار درشگفتم از گروههانی که ولایت شما را i‏ و 
تولی فلانی و فلانی را دارند» آنان دارای امانت و راستی و وفاداری هستند, و (در 
مقابل اینان) گروههانی که ولایت شما را دارند دارای آن امانت و وفاداری و 
راستی نیستند؟ گوید: ناگاه امام صادق(ع) راست نشست و همانند آدمی 
خشمگین رو بمن کرده و گفت: کسیکه به امامی ستمکار که از جانب خدا 
نیست اعتقاد داشته باشد اصلاٌ دين ندارد, و بر کسی که بولایت امام عادلی 
منصوب از جانب خدا اعتقاد داشته باشد سرزنشی نیست. عرض کردم: آنان 
دیندار نیستند» و سرزنشی هم بر اینان نیست؟ فرمود: اری انان دیں ندارند و بر 
اینان نیز سرزنشی نیست. سپس فرمود: آیا فرمایش خدای عرَوحل را نشنیده‌ای 
که میفرماید «الله ولي الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى التور»: «خداوند بر 
آنانکه ایمان آورده اند ولایت دارد و آنان را از تار یکی ها بسوی روشنائی میراند» 
یعنی (سوق دادن) از تار یکیهای گناهان بطرف روشنائی توبه و آمرزش بپاس 
برخورداری از ولایت هر امام عادلی از جانب خداست. سپس خداوند میفرماید: 


شبی بدون شناخت امام پس آددون MA‏ 


کردا رام م لنوت ۳ بر جوم هن الور ازاشلب 5 3 ورین بر 
فیرح مه ۰ تما نی بدا کثوا على تور الاسلام » فلا ۳ و کا مام 


#۶ 


جائر من ان خر جوا بولابتَهم یا من تور ال لا إلى لمات ۱ الک ۳ ۰ 
ا ف الثار م الکُفتار ء فقال : و اوليك شان ب لاه فها خالدون ۱ 


۵ - حد ننا ل بن عقب , عن علي ٿن وء عن ابن هور ء عن آییه عن 
صَفُوان . غي اني شکان ‏ نع بن یسنان ءعنْأپي بدا از :دزن" 


مت و 


الاشتټې أن مذ ب 1 مد EE‏ بامام َس هنال ¢ ون کات تمه ° ۳ تفس 


مه 2 


و ان" ابید نت ندب امه دنت بامام من ال ۰ و ان کانث ني آنالها ظابلة 


م 
۶ - أَحَ نا بای با قال : : حداتا هب يب باح » قا : 
حداشّا اج بن علي الجمیری» , قال : ح5 ي ان وب ر ۰ 


u 

ك 
1 

و 


ابن ولمم" “عن بداو ينابي + عفور قال : « و 1 بي مدا 
«و آنانکه کفر ورز یدند اولیائشان طاغوت است آنانرا ازروشنائی بسوی تار یکیها 
میرانند» برای کافر چه نوری وجود دارد تا از آن بیرون آید؟ بلکه مراد این آیه تنها 
اینست که آنان در روشنائی اسلام بودند ولی چون ولایت هر امام جاثری را که از 
حانب خدا نبود پذیرفتند بخاطر اينکه ایشان ولایت آنان را پذیرفتند از نور اسلام 
بظلمات کفر درآمدند» پس خداوند نیز برای آنان آتش دوزخ را همراه با کقار 
واجب فرمود. و میفرماید: «آن گروه اهل دوزخ اند آنان در آتش حاودان خواهند 


بود». 
۵ عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روایت می کند که انحضرت 


فرمود: خداوند را آزرمی نیست از عذاب امّتی کا امامی غیر منصوب از جانب 
خدا اعتقاد داشته باشد اگر چه آن آقت در اعمال خود نکوکار و پارسا باشد, و 
خدا شرم دارد از اينکه اتی را که معتقد بامامی از حانب خدا است عذاب کندء 
و گرچه در اعمال خود ستمگر و گنه کار باشد». 

۹ عبدالله بن آبی یعفور گو ید: : «بامام صادق(ع) عرض کردم: مردی 


)0 البقرة ز . 


8 ا 


رد و 8 


ولا 2 لاک و بضر مخ راک وزرآ 
منک قرخ مإ e‏ و 
مالسالا فاا اج جرا على جل قالوا: هذ قلنا : هذا . فعال 222 : 

إن مات علی هذا نات مه جاهلة: 
۷- با عَبذالواجد بن عدار قال : حد تنا عل بی جه جنر ری" Il.‏ 


و عم اه 


حد"تنا وف الَمّداني" » قال : حد ني موسى بن تا عن یبن نان [عنْ 
تار نمر وان] عن سماعة بن هران قال : لت ایی منیا ت : زجل‌یتوالی 
ليا ٠‏ 5 بر من عذواء» ویقول کل" َيء تقول | ۳۹۹ بقول: وه و ي انوا 


نهم وم م الأيةالقادة فلت آذیی أيهم الامام» فا اجتممُوا على جل ۹ 
وله »وق عرفت أن الامر فیهم. قال: إن مات هذا على لك مات مينة جاعلية 


ولابت شما شما را قبول دارد و از دشمن شما بیزاری می جو ید و حلال شما را حلال 
می داند و حرام شما را را حرام می داند و می پندارد که امر در میان شما خاندان 
است.و از ميان شمابسوی دیگران خارج نشده جز اینکه می گوید: آنان در آنچه 
بين خودشان است اختلاف دارند و با وحود اینکه خود امامان پیشوا هستند هرگاه 
خود بر کسی متفق‌القول شدند و گفتند: این (امام) است» ما نیز میگولیم همان 
امام است» آنحضرت فرمود: اگر او براین اعتقاد بمیرد» تم رک حاهلت مرده 
است» . ی ی ۳ رب 
کرده ولی مانعی ندارد که مردم خود با رأی خویش هر که را از آن خاندان 
خواستند بامامت تعیین کنند و جنانجه کردند او واحب الاطاعة خواهد بود ء و 
بالأخره بنص قائل نیستند و حق نصب را منحصر بخدا نمی دانند) 

۷- سماعة بن مهران گوید: «به امام صادق(ع) عرض کردم: مردی 
ولایت على را دارد و از دشمن او بیزاری می جو ید و هر چه علین(ع) بگو ید او نیز 
میگوید جز اینکه میگوید آنان در بین خود اختلاف می کنند و حال آنکه خود 
امامان پیشوا هستند» پس من نمیدانم کدامیک از آنان امام است» هرگاه خود بر 
کسی اجتماع کردند» من نیز سخن او را می پذیرم (و مورد عمل قرار میدهم) با 
توه به اینکه آگاهی داشته ام که امر در میان آنان است. . آنحضرت فرمود: اگر او 


شبی بدون شناخت امام بس آوددن ۰ 


از : لآ یل ری گم ری ای ذاق بو کم نري ۳ 


و مر .فا نا ناج وین تن وفع یه ما قنجا یت ما ىء > . 


¢ 


2-۸ أخبرنا سلامه بت قال : حد دا اح بن داود , قال : حداتنا علو“ 
بن الحتین بن باه » قال ات ند مر تون اي ی 
ا عن الق يم قال : قال أو بيا بت چ 
دمن دان ای" بتر ماع من عالم صاوق ار اي إلى العناء ء من ادعی 
ماعا من عير لباپ الذي حه ال لخَلقه فهو مقر به ۰ و لاک البان هر 
یاون عل سر ال اون » 


n 


د ننا عل بن بشو | الكل ي“ عن عض درجاله » عن عيب المظیم بن عبیال 


& 


ی ما ي لشي و ات ال بن مر قال : قال 
اون ای کد :من دات ير ماع من سایق مارا 


بر این عقیده باقی باشد و بمیرد بمرگ جاهلیّت مرده است. سپس فرمود: قرآن 
دارای تأو یلی است که همواره جر يان دارد همانگونه که شب و روز جر يان 
دارد بوهمانگونه که خورشيد و ماه در جر يان است» و چون تأو یل چیزی از قرآن 
پیش آید وقوع می یابد» پس پاره‌ای از آن تاو يلات فرا رسیده است و پاره‌ای از آن 
هنوز پیش نیامده است». 

۸ مفضل بن عمر گوید: امام صادق(ع) فرمود: «کسیکه خدا را 
بدینی معتقد باشد بدون آنکه از عالمی راستگو آنرا شنیده باشد خداوند او را دچار 
گمراهی و سرگردانی منتهی به رنج و زحمت خواهد کرد. و هرکه دعویآموزش 
کند از غیر درگاھی که خدا آنرا برای خلق خود گشوده؛ پس او مش رک به خدا 
است و آن درگاه عبارت از همان امینی است که سر پنهان خداوند باو سپرده شده 
است» . 

ز طر یق دیگری نیز از مفضل بن عمر روایت شده که گفت: اما 
صادق(ع) فرمود: «هر کس دینی داشته باشد بدون اینکه آنرا از راستگو یی شنیده 
باشدو نظیر حدیث قبل را بهمان سان ذ کر کرده است». 


باب ۷ 


سر م 


خر تن ی یرت خداقنا نشتی ی کین قیاق 


في شمان سنه ثلا و سَبمن و مانتن فال : حدا نا قلي“ بن سيب بن تمرة ‏ عابيو 
عن رات ن بن اين أنه فا3 : وس ای قتا تج رخا" تالم لین 
لت و بر امن عدو ه» 5 و قول کل" سء قو »7۷ انه قول ۳ 
فیما يتوم دح الا مه القادةء لت ت دري أيهم اما نا اجْتَمعوا على د جل 
واجد أَخذْنا بقوله قد عرفث ان الا مُرَفیهم - رهم | له خیم - . فقال : إن مات 
هذا مات هينه تافلت ¢ 


مه 


دنق ي سیف » عن 
يه وی ی ہے : < << 2 2 رح ت با 
یامد ل متامل منْڏوي الا ا آلا یم نُا ل 
ال قال هدا لول عن سول الم بات و عن أ پى جع لباقي ۳ عبانم 
۹- از حمران بن آعين روایت شده که گفت- : «برای امام صادق(ع) 
شرح دادم که مردی ولایت امیرالمزمنین(ی) را دارد و از دشمن او بیزاری 
می جوید و هر آنچه او بگوید می گوید (یعنی معتقد است بآنچه علی گفته 
است) جز اینکه می گوید: آنان یعنی بنی هاشم از اولاد على عليه السلام در 
آنجه میان خودشان است اختلاف دارند» با اینکه امامان پیشوا هستند» و من 
نمیدانم کدامشان ۳ استء هرگاه نظر همگی آنان بر یک نفر قرار گرفت ما نیز 
سخن او را معتبر میگیر یم» و البته من شناخته‌ام که امر امامت در میان آثانست. 
خداوند همگی آثانرا مورد رحمت قرار دهد آنحضرت (پس از شنیدن شرحی که 
به او عرض کردم) فرمود: : چنین شخصی اگر (باقی بر این عقیده) بمیرده بمرگ 
جاهلیت مرده است). 


همانند این حدیث را معاذ بن مسلم نیز از امام صادق(ع) نقل کرده 


۶ ودره 
1 


خیه الحسین » »عن معا بن سم » عن آي بيا 


۳ 


پس کسی که اهل اندیشیدن است و جزء خردمندان و صاحبان شعور و 
معتقدین بولایت امامان اهل بیت علیهم السلام است باید در این احادیث که 
روایت شده از رسولخدا صلی الله عليه و آله و امام باقر و امام صادق علیهما السلام 


شك" دد هرك از امامان لا 


لبقلا فیمن كي واج ین امه کل آزبات اة ارف فيها اف يتب 


تاه إلى الكفرةالتفاق و المرل ,و اه إن مات على ذلك مات یی جاجل» مود 

با مھا ق هم إن من نکر داد مق الا شیاه تقد آنکرالا وا ». 
ESE‏ یه وا وه الا باطی و الز خارف , و ميل به الهویٰ 

عن يق الق فان من مال په لو وی و انکس اأنكسارا لا انبا له و 


22 a م‎ 


يعم من بد مء و من تکون سير هب خاله . فاه داجد و هَن سوا 
باط ون مرون فاتتوت کما قال ارو جل « قاط الإ د الج 
بوجي بصع إلى فضي خر الول غور 
الق ,و الکو عن لد , 3 الاقيحاع في رات ال و ال "دق پاخانه | 


در مورد کسی که نسبت به یکی از ائه علبهم السلام شک کند یا شبی را روز 
کند که مام خود را در آن نشناسد و یز نسبت کفر و تفاق وشرک که ایشان به 
او داده‌اند و اينکه اگر او باقی برآن عقیده بمیرد بمرگ جاهلیّت مرده است و ما از 
آٹ بخدا پٹاہ می بر یم و همچنین گفتهايشان را که «هر کس یکی از امامان زی 
را انکار کند امامانی را که از دیا رفته اند نیز انکار کرده است.» بدقت و عمتا 
مورد توجه قرار داده و بدان بیاندیشد. 

د از طرفی نیزصاحب عقل‌باید بنگرد که چه کسی را بامامت خوږ 
برمی گز یند و باطلها و امور ببهوده او را نفر یبد و هوای نفس او را از راه حق په 
باعل منحرف نسازد» ز برا که هر کس هوی اوراپدنبال خود بکشد سقوط کرده 
چنان درهم خواهد شکست که جبران پذیر نباشد, هر کس باید بداند در دینش 
طاعت چه کسی را گردن می نهد و چه کسی میان او و خالقش پیام آور 
(واسطه و رابط) است که آوتنها یکی است و آمانکه هیر او هستند شیطانها و 
باطل گویان و فرییکاران و فتنه گرانند همچنانکه خدای عروجل فرموده: 
«شیطانهای انسی و جتی بمنظور فر یب دادن سخن بیهوده را پار از آنان به بعض 
دیگر میرساند» خداوند باحسان خود ما و برادرانمان را از انحراف از حق و 
بازگشت از طر یق هدایت و از فروافتادن در گردابهای گمراهی و هلاک در پناه 

(۱) الانعام : وود . 


نت ا إخواتنا من الز تن 


۳ باب - ۸ 
چۈ باب - ۸ 4 
۵( ما وق فی‌آن ال لابخبی أَْضه رحج )۾ 

من ذلك : 

1 ماژوي م ن کلام ار رال منین علي لکت لي بن‌زباد المي المشهور 
حبك فال : أخَد امير اجنين ا اه له يدي » و أخْرَجبى إلى الجبان » 
فا اش تفای الممَداء ۰ ثم" قال و 5 گرالکلام بطوله حنی‌انتهی|لی‌قوله - 
دال پم بلی ولا تخلو ال رس من ححة ي ام بخجته ما ظاهر موم »و [ماخایف 


DG 


َفْمُور ۰ 4 قبطل جح اسان فی تمام الگلاع» . 
لس في کلام مير نی له د اهر مَعلوم » بان ند اللو 
الم و الوم و له :د و ما خائ مشمور » أنه الاب الشخْص ر» الجهول 


گیرد که او همواره به مومنین مهر بان بوده است. 
(بابت ۸) 


(آنجه رايت شده در مورد اینکه حداوند زمين خود را بدون حخت و 


1 
انه 


نمی گذارد) 
از آنجمله: 

١‏ روایتی از فرمایش مشهور امیرالمومنین علی(ع) است به کمیل بن 
ز یاد نخعی که کمیل گوید:امیرالممنین صلوات الله علیه دستم را گرفت و مرا 
بسمت گورستان بیرون برد, وقتی بصحرا رسید آه عمیقی کشید و فرمود در اینجا 
کمیل کلام امیرالممنین(ع) را بدرازا نقل می کند تا در پایان سخن آنحضرت» 
باین عبارت از فرمایش او میرسد که فرموده-جز این نباشد که زمین از حجتی که 
بهمراه برهان خود برای خدا قیام می کند خالی نمی ماند یا بصورت آشکار و معلوم 
ويا پیمناک پنهان تا حجتهای خدا و دلایل روشنگر او باطل نگردد». 

آیا در فرمایش امیرالمومنین(ع) لفظ «آشکار و معلوم» روشنگر این نیست 
که منظور آنحضرت از کلمه معلوم» شخص و جایگاه آن حجّت بوده است؟ و 
همچنین فرموده آنحضرت: «یا بیمناک پنهان» آیا مراد این نیست که شخص آن 


خداه ند ذمین را بدون حجت ت نمیگذادد. ۵ 


يب ان 
-و آشیر ها ] اد بي ڪي ین سي ابن عفد قال : حرة* کک :و 
سَمُدان ی ب إشحاق؛ وا ی ن الحسن ‏ ِن نيالك ء و ۳ س سم القطواني 


۳ دنا تن تخبوب » عن جعانن سال » ٠‏ عن آي تر اقلا" عن ِ 


2 


السّبيمي قال : سَمفث حن بوق به من أضحاب أمیر مني ي قول : فال مر - 
الو مین یا فی خطبة خطبها الكوة يةد رها « الأ [ فلاب لت ین 
جح في یت حجَة دة علن حَلكَ» هم لديك . 5 برهم لمك 
تین لیا > ظاهر ر غر شلاع ‏ أ کم خایْف رب 1 
هم حال خذتوز نت الا يقلن غيب ee‏ 


اکن توت و با ها ۱ اک کت 9 ی 
مه OS‏ 
حخت غایب و حایش نامعلوم است؟ خداوند دادرس است. 

۲ ابو اسحاق سبیمی گوید: از فرد مورد اطمینانی از اصحاب 
امیرالممنین(ع) شنیدم می گفت امیرالممنین(ع) در خطبه ای طولانی که در کوفه 
ايراد کرد و آنرا نقل نموده فرمود: خداوندا نا گز یر توباید دارای حچتهائی در زمین 
خود باشی, حجتی پس از حجت دیگر بر حلق خود که آنانرا بدین تو هدایت کنند 
و بآثان دانش تو را بیاموزند تا پیروان اولیاء تو از هم جدا نشوند. آن حجّت یا 
آشکار است ولی فرمانبرداری نمی شود یا پنهان و نگران ومراقب‌شود است, اگر 
شخص آنان در حال آرامش و سکوتشان در حکومتهای ناحق از مردم غایب شده 
علم آنان که رواج یافته از مردم پنهان نمی شود و آداب ایشان در دلهای مؤمنین 
پابرجا است و بدان عمل می کنند, ایشان بدانچه تکذیب کنند گان از آن در 
هراسند و اسرا فکاران نیز از آن شانه خالی می کنند مأنوسند, بخدا سوگند این 
سخن کالائی است که برایگان بشما داده می شود» ای کاش کسی بود که آثرا 
بیاری خردش (بگوش دل) می شنید و آنرا می شناخحت و باور می داشت و از آن 


(۱) یعنی آنا أکیل.لکم العلم كيلا و اعطیکم ولا أطلب منکم ثمناً . 


چ 


و ین په 5 سب 2 لهج َج قلح به ۷ 0 قول من هذا ؟ رلهذا ار 


ره 


اھ س عد 2 و ف ماو 


الم موجن له فظو تة نو نود ون گم تلم من المالم. ؛ تم" قال ید 
کلام طول 5 هذء | الخطبة لو وني ا عل نة الیل لابأرر 0 و و لقع 
ات لاتخلي رح من حبة يعلى لك ما ظاجِيٍ اع آو خایّف پ مور 


مرو 


ی پشلام لکلا رل لحك و و يل ENES‏ بعد E‏ إن هدنوم 0 تما الخطبة». 
IS‏ عقوت اي قال : حددتنا علي“ بن ره » عن سَهِبنزباده 


AR‏ مه 


قال :و حد تنا ل غل ین یی »5 يه » عن جد بن عل ؛ قال ای بن 
نیع ن أا ن ان موب یدام سال کک 
عن ETE‏ منبش اشاب این 8 مم قال : | 
مالم سلو اتا ه عليه کل بهذا الکلام و حَفظه عله حن خطت ۳ سب 
الکوقة : دالا هم - 3 د کر ملف 


پیروی می کرد و در راهش گام بر می داشت و بدانوسیله رستگار می شد.سپس 

۱ آنحضرت می فرماید: : چنین شخصی کیست؟ برای همین است که دانش وفتی 
عالمانی را نیابد که آنرا نگهداری کنند و همانگونه که آثرا از عالم می شوند 
بدیگران برسانند» پنهان می شود» پس از سخنی طولانی در این خطبه آتحضرت 
فرمود: مود: خداوند! من می دانم که همف علم پنهان نمی گردد و ریشه‌هایش قطع 
نمی شود و توزمینت را از حختی بر بند گان خودخالی‌نمی گذاری, یا آشکار است 
که فرمانبرداری میشود و یا نگرانٍ پنهان است که فرمانش را نمی برند, تا حت 
توباطل نشود و اولیاء توبعد از اینکه هدایتشان فرمودی گمراه نگردند- سپس خطبه 
را تا پایان ادامه داد». 

واین حدیث از طر یق دیگری نیز از ابو اسحاق سبیعی از یکی از اصحاب 

امیرالمؤمنین(ع) که مورد اعتماد است نقل شده که گفت: امیرالمزمنین(ع) این 
کلام را ايراد فرموده و هنگام سخنرانی آنحضرت بر منبر کوفه آثرا از بر کرده ت 
(که میقرمود): خداوندا:- و مانند حدیث قبل را نقل کرده است. . 


(۱) فی بعض النسخ «فیصلح به » . (۲) کذا . 


9 ذمن دا بدون حلت نمیگذادد 


۳ حدتما ر ۳ تغا على بن براجیم نهاش 
عن آبیه , این پیت عنملو ن وه و ۶ مدان بن نم عن ٍحاّن 
مار من آبي عدار ئ از , سيعت قو ل : د إن اش لا تلر لاو نها 


عالم" ۰ کیّما ات زا ین آن فوا یا اة م 


ق 


۴- حد ثنا عل 


ہم 


ئی نات ن کی تی تین .من اھت نی کې منز 
الحکم » عار بيع بن ڪي اللي »نله بیان المایری" عن آبي عدا 
تن ماذالج الا دم افیا حب برق الال 2 الخرام وی 
ای إلى یل > . 

۵ - حد ننا ڪل ن قوي »ع ن بمض دجاله ‏ عَنْ تن براق ۰ عن ع 
ابنعلي عن تن بي‌آبي العلاءِ » ناب تیار ب قال دقل لد , + بی الا رم 
یمام ؟ قال : لا». 


مه موه 


۶ج EERE‏ ۰ نبو سء ۲ 
عن ابن مُکان عن اب ي بير ٠‏ عن أ بيا تال ۰ اه قال :إن ا م دع 
الا رش و عرف الحو من الباطل» . 


۳ اسحاق بن عمار گو ید: از امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود: 
« زمین خالی نمی ماند مگر آنکه دانشمندی در آن باشد که هرگاه مؤمنان چیزی 
را افزودند آنانرا باز گرداند و اگر چیزی را کم کردند برایشان کامل کند». 

4 عبدالله بن سلیمان عامری گوید که امام صادق(ع) فرمود: «همواره 
در روی زمین حجتی از جانب خدا خواهد بود که حلال وحرام را نی می کند 
و مردم را برا براه خدا می خواند». 

۵- حسین بن آبی العلاء گوید: «به امام صات(ع) عرض کردم: آیا 
ممکن است زمين بدون امام بماند؟ فرمود: نه». 

٦‏ ابو بصیر از ز امام صادق(ع) روایت کرده که آتحضرت فرمود: «ه رگز 

خداوند زمین را بدون وجود عالم رها نکرده است» | گر جتین نبود حق از باطل 
شناخته نمی شد» , 


۷ و عن علي بن ابراهیع هن یبن بیس » عن عي بن الیل یی - 


تخر امال عن آيي في الباقر جه أنه فال : « و الل ما رك اأص مدق 
ادم الا قفیها ام بُهتّدی به إلى ال ,و هو و حجه علی عبادې » ولا تی الا رس 
یر ماوخ لیا + 
۸ م و به عن آيي رة فال :فلت لابي با نب تلم : یی الاذش بر 

مام ۽ فقال: وب الاذصُ بقل إمام نات » ( (١‏ 

۹ - وه عن مب الیل » عن ال ضا ت فال: و فلگ له 

ر ما ؟ قال : : لا مق ون تن ی تام 828 شا بق یر إمام 
زد اَن بط اب علی اهل الا رَض ر قال : على العباد - قفا E‏ 
بعر (مام » لو تفت ] |ذا لاحت 


ه ر 
۱ 


تبفی الا دض 


۷ ابو حمزهٌ ثمالی از امام باقر(ع) روایت کند که آنحضرت فرمود ؛ 
«بخدا قسم خداوند از زمانیکه آدم را قبض روح فرموده زمین خود را تا کنون رها 
نکرده مگر اينکه در آن امامی بوده که بوسیله او هدایت بسوی خدا انجام 
می گرفته» و او حجخت خدا بر بندگانش بوده» و پس از این هم زمین بدون امامی 

4 5 ا یا اه 33 ۲ 
که حجتی برای خدا بر بند گان اوست باقی نمی ماند». 

۸- ابو حمزه ثمالی گوید: «به امام صادق(ع) عرض کردم: آیا ممکن 
است زمین بدون امام بماند؟ فرمود | گر زمین بد ون امام‌بماندحتماً فروخواهد رفت»» 

4- محتمد بن فضیل از امام رضا(ع) روایت کرده گوید: «بآنحضرت 
عرض کردم: آیا هرگز زمین يدون امام خواهد ماند؟ فرمود: نه» عرص کردم: از 
امام صادق(ع) برای ما روایت شده که زمین بدون امام نخواهد ماند مگر اينکه 
خداوند بر اهل زمین خشم گیردس یا گفت بربن د گان خشم گید ۷ پس آنحضرت 
فرمود: بافی نمی ماند [زمین بدون امام و اگز بماند] در اینصورت حتماً فرومیرود). 

(۱) أى انضفت باهلها » و ذلك أن الله سبحانه علق الانسان مختاداً مکلفا و لازم 
التکلیت وجود الحجة وهیلا 7 تتم بالق ر آن فقط لاله حمال ذو وجوه و انما کان‌تمامیتها با لعترة 
کماجاء فی قول الرسول (ص) کش و ام الحوض » و الحجة تمت‌بهما معا 
فاذا ادتفعت الحجة ارتفع التکلیث واذا اد تفع | لتکلیف آراد انقراضالخلق‌فساعت الأدض 
باغلها . و هذا المعنى یستفاد من الخبر الاتی أيضاً . 


قرب ات رح 
آپي با الم بى هراس : یمقر لباق أنه قال : «لر أن الا مام 
رفع من الا رض ساغة لساخت باهلها 3 مات کما نو ال حر باهله » . 


۱ س غد بن قوب » من لخن بي ڪي عن معلّی ن و عن الوشاء قال: 
ات ار 8 : لبق لش ما ال : لا لا فلث: انا رف انما 


لا تبقی إلا أن بط ال عزتوجل" على المباد ؛ قال : لا قى إذاً ساخت» . 


باب - ۰ 
۵( ما ردي فى أنه لولم ببق فى الأرض الا انان لكان أحدهما الحجة )۵ 


مهو 


ا نا ا وین راو فال : دیابن تفي ری" 0 قال : 
تن بن ا لسن ن ۳ الخطاب , قال + خد تنا عن بن ينان » عن ابي عا 


۰- ابو هراسه از امام باقر(ع) روایت می کند که آنحضرت فرمود: 
«اگر امام ساعتی از زمین برداشته شود زمین اهلش (مردم وموجودات روی زمین) را 
در خود فرو خواهد برد و همچون در یا که ساکنان خود را دستخوش طروفان می کند 
ز پرورو خواهد ساخحت». 

(از این روایات استفاده می شود که خداوند مردم را مكلف خلق فرمود 
چون بآنها عقل و اراده و اختیار داده لذا تا هستند باید رهبر داشته باشند و الا باید 
بساط خلقت آنان پرچیده شود)- 

اش و شاء گوید: «از امام رضارع) پرسیدم: آیا ممکن است زمین 
بدون امام بماند؟ فرمود: نی گفتم: برای ما روایت شده که زمین بدون امام 
نمی ماند مگر اینکه خدای عزوجلّ بر بندگان خشم گیرد» فرمود: (بدون امام) 
نمی ماند که اگر چنین شود زمین فرو می رود». 

)٩ (باب-‎ 

(روایاتی در مورد اینکه اگر در روی زمین جز دو نفر کسی باقی نماند 
حتماً یکی از آندو حجت خواهد بود) 

١س‏ ابو عماره حمزة د بن الطټار گوید :ازامام صادق‌علیه السلام شنیدم 


ود مو مرو 


ا و ۳۹ 
بای نا ي قوب الکليني“ عَنْ عد من رجاله؛ وأحد بن إذررس؛ 


4 ۹ 5 ا 
عن آي ماه خر بن الطيار » عن أبي ندال تلا قال : « لب في الا رض انان 
لان أحدها اء على صاچبه م 
ن ٿن قوب عن تي بالختن ٬‏ عن هل بن ياء عن ي بي عوسي مله 


۳ کی اکر فا ھن ن قوت عن ي بن شین e‏ که » عن الحَسَن 
ابن موی الشناپ , عن جر بن ع ٠‏ عن کرام قال : قال ابو دامن :د أو 


کاب التاس جين لکان أحَدُهُما الامام ؛ و قال : إن جر مَنْ يموت الامام نّا" 


حنج اخ على ال عز "وج 
۴ - ت ن شوب , عن دو من ٍجاله »نب تي ين خاو البرفي 


, 8 ۶ 


آنه تر که یر حجة یه عَبه». 


عن لین شماییل ‏ عن ن ينان » عن رة بن ن اطبار » فال + میت با 


می فرماید: «اگر در روی زمین جز دو نفر کسی باقی نماند دومین نفر از آن دو تن 
همان حخت خواهد بود». 

٣‏ ابو عماره حمزة بن الطيا ر از امام صادق(ع) روایت می کند که 
آنحضرت فرمود: «اگر در روی زمین تنها دو نفر باقی بماند یکی از آندو بر 
همراه خود» ححت خواهد بود». 

همچنین محمد بن عیسی نیز همانند این حدیث را روایت کرده است. 

۴٣‏ کرام گوید: امام صادق(ع) فرمود: «اگر همه مردم تنها به دو نفر 
محدود شود» حتماً یکی از آندو امام است و اضافه فرمود: امام و حجت آخرین 
کسی است که از دنیا می رود تا هیچکس را بر خدا دلیل نباشد که خدا بدون 
ححتی از حانب خود او را رها کرده است». 

٤‏ حمزة ر بن الطیار گو ید: از امام م صادق(ع) شنیدم میقرماید : «اگر در 

)۱ المراد من امثال هذه الاحاديث أنه لاب لاناس من امام ولو كانا ائنین . 


بون : وام ب في الا زین لا تاکن مسبت 


الك من اد بن ي » . 


ےه موم یچ 


کر مه اھ ۳ ۳ #۶ مه 
۵ - ا بن یموب ۽ عن احد بن عي » عن عي بن الحسن ۰ عن التهدي » عن 
عم ووے م مور a‏ ا هیر 25 ے ووو متم س 
آییه, عن بو بن بمقوب » عن ابيعبدالم عا آنه مه قول : «لولم يكن في 
الا دمن إلا انان آکان أَحدضُما الا ما » . 
۹ 1 


باب - ۱۰ 
۵(ما روي في غيِبة الامام الففتظر الثاني عَر عليه التلام )ي 
[ و ذکر مولا آمیر الم منین والائمة علیهم التلام بعد و آنذارهم بها ] 
۱ - خد نا ل ن هسام قال : دنا حفن بن ی بن مالك قال : دیا 
سحاق بی نان » قال : حد تنا مه ‌خاجة »عن علي بن مان » عن فر اتن 


اد 


حتف ٬‏ عن آيي عدالهٍ جعتر بن ع عن آ بائه 26 _سقان : « زا الراث عَلی 
ن¿ @ فرکت هوبنا لح 3 الس له فمر" قيفي . فقالوا 


a n 
عهدامیر الۇمنىن‎ 


دوی زمین جر دو نفر کسی باقی نماند حتما یکی ازآن‌دو فرد حخت است» یا 
دوبی حجت است شک مربوط به احمد بن محمد بن خالد است که جزء 
روات در سند حدیث است». 

۵ يونس بن یعقوب از امام صادق(ع) روایت می کند که از آتحضرت 
شنیده است که میفرموده: «اگر در روی زمین جز دو نفر کس دیگری باقی نباشد 
حتماً یکی از آندو امام است». 

(باب-۱۰) 

(روایاتی در مورد غیبت امام منتظرامام دوازدهم عليه السلام‌و ذکر موله 
امیر المومنین و نیز امامان پس از آنحضرت» و هشدار انان راجع به غیبت). 

۱ فرات بن احنف از امام صادق(ع) روایت کرده که آتحضرت به نقل 
از پدران خود علیهم السّلام فرمود: «در زمان خلافت امیرالمومنین(ع)آب فرات 
بالا آمد» پس آنحضرت و دو فرزندش حسن و حسین علیهم السلام سوار شدند» 


جون گذارشان بر طایفه ثقیف افتاد آنان گفتند علی آمده است آب را بجای خود 


ف جاء علي برد الاء » ققال على 0 ۷ و ال أا ای نان یش 
لا من ولدٍي نيآ خر الز* مان تطالت پدمائنا »یی هم » تفییزا لا هل 
اسلا خی ول الجاهل : مالل ني آل ع من حاجَةه . 


۲ ابرا ل ب بن مام ؛ وغل و ای رم 
ان مهو فا: خد ناپء عبض رجاله ‏ عن لس ن رفا : قال وق 
تلم :« بر تذریه خير من عش ترویه » ان لکل“ حق "ی و لكل 
ورا » ثم" قال : إا 5 اه لائعد" ال رل من شیعینا قفیهاً ا لحن لَه » 
لسن > إن نآ رای ار قال علی باقر :ناین دایم 0 
اه كيه لابنجوینها الا النومنة » فیل: با مین ما او مه ؟ قال : 
اآزي به ەرف التاةلاتةر فوته . واعلمُواآن ا رس لاتغلومل حح عرو جل ولک 
یچ سر لس تسد 


فيرف 


0 موه‎ E. 
باز گرداند (فرو نشاند)» پس علی(ع) فرمود: بدانید بخدا قسم من و اين ن دو فررندم‎ 
بقیناً کشته خواهیم شد و بدون تردید خداوند مردی را که از فرزندان من است در‎ 
آخرالرّمان بر خواهد انگیخت که خونخواهی ما خواهد کرد و او حتماً از مردم‎ 
پنهان خواهد شد برای مشخص شدن گمراهان .در زمان غیبت » تا جائیکه نادان‎ 

بگوید: خدا را در آل محشد نیازی نیست». 

۲ مفضل بن عمر گوید: امام صادق(ع) فرمود: خبری که آنرا درک 
می کنی از ده خبر که صرفاً آنرا روایت می کنی بهتر است» همانا هر حقی 
دارای حقیقتی است و هر کار درستی را نوری است» سپس فرمود: وبخدا 
سوگند, کسی از شیعیان خود را فقیه نمی شمار یم تا اینکه برمز سخنی به او گفته 
شود و او آن رمز را در یابد» همانا امیرالمومنین(ع) بر منبر کوفه فرمود: «براستیکه 
فتنه هایی ظلمانی و کدر و تار یک پشت سر دار ید که جز ومه ( کسیکه عنوانی 
در مردم ندارد و یکی قدرش مجهول و ناشناخته است) کسی از آن نجات 
نمی‌یابد. بآنحضرت عرض شد: ای امیر مؤمنان نومه چیست؟ فرمود: آنکسی 
است که مردم را می شناسد ولی مردم او را نمی شناسندء و بدانید که زمین از 
حجت خدای عروجلّ خالی نمی ماند ولی خداوند بزودی دیدۀ خلقش را از او 


غيبت آنحترت ا د فصول آن _ e‏ 


اله سنمي له عم مهم ریم 5 شرافع تا على آنشیهم تزع الاس 
اع داحده ین حجع ی و ساخت بأخلها و لکن“ ال عرف الاس لا بعر فونه 
کیا کت وف بٹرق الثای وغل کون .ثم" تلا : ( يا حسرّة على العباد ما 
انيهم من سول | إل کانوا به ی بنتهرون ] ۲۱. 

۳ ابرا اد بن ڪي بن سمي ابن عة الكوفي“ » قال : دق بن م 


& مه ور مه 


الد وري“ , قال : حدما ما الحَسَنٍ الکو عن مرت اقات بحدقبی 
داي للع ع عبّیالر هن 2 عن آیه » عن جدءء مرو بن سي عن امير امن 
علي ن آپی‌طالب أنه قال یوم لحدیفة بن بن الیمان:«باحذَیقةٌ لاتحدیبالناق 


باون بط موا روا إن من اليم صْياشييدا مه واه الجبا 


عَجَرَٿ عن له إن علمنا هل الب لكر و بط ول روا و ى 0) 


شوم بش 


إلى من نلو بيا وَختدا شا قصل ال به عر الوسي" دصي الي" اک 


نابینا می سازد بخاطر ظلم و جورشان و ز یاده روی آنان نسبت به خودشان» واگر | 
زمین یک ساعت از حخت خدا خالی بماند اهل خود را فرو می برد» لکن آن 
حجت مردم را مي شناسد و آنان او را نمی شناسند» چنانکه پوسف مردم را 
(برادرانش را) می شناخت و آنها او را نمی شناختند. سپس آنحضرت این آیه را 
تلاوت فرمود: «يا حسرة علی العباد ما یأتیهم- الخ» (ای دریغ بر بندگان 
پیامبری برایشان نیامد مگر اینکه او را بمسخره میگرفتند». 
۳ عمرو بن سعد از امیرالمژهنین(ع) روایت کرده که آنحضرت به 
حذیفه بن الیمان فرمود: «ای حذیفه با مردم آنچه را نمی دانند (نمی فهمند) نگو 
که سرکشی کنند و کفر ورزند, همانا پاره‌ای از دانشها سخت و گران بار است 
که اگر کوهها آنرا بر دوش کشند از بردن آن ناتوانند. همانا علم ما اهل بیت در 
آتیه نزدیک مورد انکار و ابطال مردم قرارمی گیرد و راو یانش کشته خواهند شد و 
با کسی که آثرا د بخواند بد رفتاری خواهد شد از روی ظلم و رشک بردن نسبت 
پانچه که خدا به عترت وصی یعنی وصي پیغمبر(ص) بدانوسیله برتری داده است. . 


(۱) سورة يس : ۰۳۰ (۲) بصيغة المجهول :و فى بعض السخ « د بوشی - 


۱ ¥ 


با ای الیمان ان" النبي" * مراد تفل ني یی و ان و قال 
« الهم اعط خليفتي و ويي » قاي يني » و هُنچر وعدي و آمانتی »و ويي 


او 


و ای علی عدو له وعدو ی » وم الک پ عن هي ما اعت آم من الیل 
و ما یت توحاً ینالیم 2 رایع ن ال الةو السماخه ,وبا اما 
ايوب من اس عد لاه ۶ ما یت دود ین ال لد نار ال را ان » و 


ما امطرق مان من الم 6 آلا“ لاف ب عن ن علي ۳۳۹ من 7 ال“ یا ختبی باه 


که ن ع عا مل اا ِ 05 یه ی یله حلادة موسی » و ۳ ف 


تسله سبي عسي QA,‏ 4 نك حلیف ي عليه و علی یرنه و در" تب[ اطع ] 
ار الد ي َع فا ETE‏ لاه الشبایلن 


رای مہ 


آللهم * ان بت فرب عليه » و قدامت ره عله اله مت له ارت من مُوسی 
ا قال لي : با علي“ کم نی یه [ من وب ] فال بن و 
ای پسر یمان همانا پیامبر آب دهان در دهان من انداخت و دست خویش 
بر سینه من کشید و گفت: «خدایا جانشین ووصی مرا و پرداخت کنندۀ دين مرا و 
وفا کننده عهد و امانت مرا و یار من و یاور مرا بر دشمنت و دشمن من و باز 
گشایند؟ اندوه از چهرة مرا آنچه از علم که به آدم بخمیدی, و آنچه از بردباری که 
به نوح بخشیدی و آنچه از فرزندان پا ک»و بز رگواریی که به ابراهیم بخشیدی, و 
آنچه از شکیبائی که به ایرب در هنگام بلا عطا کردی, و آنچه از سرسختی که در 
مبارزه و رو یاروئی با هماوردان به داود بخشیدی, و آنجه از فهم به سلیمان 
بخفیدی جملگی را باو(جانشین من) نیز عطا فرماء دیا چیزی از دنا را ازعلی 
پوشیده مدار تا آنجا که همه دنیا را همچون سفره کوچکی گسترده در پیش روی 
او جلوی چشمانش قرار دهی, خدایا قدرتمندی و صلابت و چابکی موسی را باو 
ببخش »ودر نسل او کسی شبیه عیسی قرار ده, بارالها تو جایگز ین من بر او و بر 
عترت و تبار [پاک] و پاکیزه‌اش هستی که از آنان پلیدی [و آلود گی ] را برده‌ای 
و برخورد و تماس شیطانها را از آنان ب رگردانده‌ای, پرورد گارا اگر قر یش بر او 
ستم کردند و دیگری را بر او مقلّم داشتند تو او را بمنزلة هارون نسبت به موسی 
آنگاه که موسی از وی دور شد قرار ده» سپس بمن فرمود: ای على در ميان 


ها ددي في غيبة الاما النتظر تلم 


و مه و ا هه م 


الان قیام تفت یردد »لت نآرد يب E‏ 
لایفیزوت »إن القاتل وال مر الشاهد الَذِى انير الا ثم و اللّماب وا 
یر 4 Fs‏ 


و 


مشر کون » . 
ابن مان ان فرسالانتر 2 ح منوا نی فلا ولا تشر تن 
یمه عا و موالاه لا على الكرّء ء 1 التمى] و الصتغار , با این الیمان سسا متبایع 
رجش لينا ت ی عله جه 5 تاه یو تیه پات وه لي 
الحََنْ و ینک عله , یل ال له امه جه فلمت أ قثن اه 
لت تیلها و لایر من امة» ولم" الاد لها و اطرتشن لفایتها, فوالّذي تفن 
علي يده اقرا جن الا بد قثي الین انی ن تلاي و مومت و جور و 
تا رف الین ۶ مت راکنا .ارات ,تا 


فرزندان تو[فرزندانی ] با فضیلت که کش میشوند درحالیکه مردم همچنان ایستاده 
مینگرند و بی تفاوتند زشت باد امتی که ببینند فرزندان پیامبرشان از روی ستم 
کشته می شوند و آنان بی تفاوت باشند و برای جلوگیری دست باقدامی نزنند. 
آری» قاتل و فرمانده قتل و ناظر بی تفاوت همگی در جرم و گناه یکسانند و در 
لعنت و نفرین شر یک. 

ای فرزندیمان سینه‌های قریش به بیعت با علی و موالاتش گشاده 
نخواهد شد (راضی بان نباشند) و دل آنها از آن خشنود نمیشود و ز بان آنها بدان 
جاری نمیگردد مگ با کمال کراهت و کو رکورانه و کوچک شمردن آن. 

ای فرزندیمان بزودی قریش با علی بیعت کند ولی حندان نگذرد که 
۶ مه با بل یضار ۵ با و برحبزد و برسبزشی اقدامزشیه رز منیهای 
بس بزرگ بدو بزند, پس پس از علی حسن بحکومت رسدوبیعتشریشکمند پس حسین» و 
کک چن او را اه کقتت پر لحت و لفر نز مرمع که پر دغر 
شاف بکشندء چنین تی رات مید و تفر ین و لن باد بر طلا دار 
وبر آنکه برای ات فاسق برنامه ریزی میکند و کارهایش را سازمان میدهد سوگند 
به آنکه حان د على بدست آوست, این مردم پس پس از کشتن فرزندم حسین در 
بدبختی ضلالت و گمراهی و ستم و کجروی و جور و چند دستگی در دين همةٌ 


e‏ بادا 


الشتن. تالا قبا تیاب . ۴ رایع N‏ 
تخل نی ای تا اس ۰ مالك با بني امه ! لاهییت انيا مه 
و مالك يا ني العاسي ! ك الأتعا » قمارني بني اي إل طالم » ولا بني العبتاي 


إل مشي مقر على ال بالمايی » قال لولدي , تال لیثر[ی 5 ] مت »لا 
تال هم الم این تا ها و ونر 


و 


رفي وة الد ماه ۶ حتی ی ذا غاب اسب من دلوي عن ون التاي »۶ ماج التا 
فیم قله أذ پتزی .لباق 5 َرَت الل و اتح اسي <3 


غله الاس يدنم 0 ا عل أن الحسَة اة :و ا اة باطل ویج حجيج 


3 ۱۹ ص 


الاي ني لات اس من ية علي و تواصبه الس و اج ن لب 


عمر بسر خواهد برد» و پیوسته‌درصددتغییر و تبدیل احکامیکه خداوند در کتاب خود 
فرو فرستاده و به آشکار نمودن و اظهار بدعتها و از بین بردن ستتها و برهم زدن 
دستورات دين و بکار گرفتن قیاس در موضوعات هم شکل و کنار زدن محکمات 
یعنی دستورات صر بح قرآن خواهند بود تا یکی لباس دین اسلام از پیکر خر یش 
برکنند و از این دين بیگانه گردند وبه‌وادی کوری و گمراهی و سرگردانی و 
بدبختی نیافتن راو نجات گرفتار شوند. ای نسل اميه ترا جه میشود مرگ بر توء که 
هرگز راه نیابی» وای أولاد عباس ترا چه میشود» مرگ بر تو که در بنی اميه جز 
ظالم و ستمکار و در بنی عباس جز تجاوز کار و سپیچ از فرمان حق بگناهان و 
س رکشی از دستوراتش بچشم نمی خورد» کشند گان فرزندان من» درندگان پرده 
[من و] حرمت منند» پس این امت پیوسته ستمگرند و همچون سگان در ستیز با 
یکدیگر بر حرام دنیا بسر می برند در در یاهای هلاکت و گودالهای خون عمر 
سپری کنند تا آن زمان که غائب شونده از فرزندان من از دید گان مردم پنهان شود 
"و مردم به گفتگو افتنده آیا او گم شده» یا کشته شده» یا خود وفات یافته است» 
که فتنه شّت گیرد» و بلا نازل شود» و آتش جنگ قبیله ای بر افروزد» و مردم در 
دینشان تندروی کنند و همصدا شوند که حجت از میان رفته و امامت باطل شده 
است» و حج گزاران در آن سال از شیمه علی و دشمنانش همه به حج روند تا 
جستجوو کندوکاو از یادگار گذشتگان کنند, ولی نه از او نشانه ای دیده شود و نه 


eV ا‎ 


ال ۰ قلا یری لآ ولا غر له حبر و لا خلت . یله ذلك ع 3 
ا ۳ e‏ لارا 5 اسف اختجاجها خش نا 
یقت الاه حيار ود و کت ت_‌قولها ان" ی حالكة 5 الإمامَة ال 
فورب علي إن خجتها لها ام ما ية في رها ۰ داخلهٌ ني دورها د فسورها 
جو لزق حه الا زض و ربها »تمغ الکلام و 4 يلم على الجماعة » تری 
ولا رف لی الوفت 2 لوعي , 5 یداه اناد من السماء ألا لک یوم[ فيه ] سور 


3 ني هذا الدیت عجایْب و وا غلی حقبة ما ده الامامية و ین به 
ء تیف 2 این سارك مه إذا غاب العش 
من یی عَن ون الناس > لس هذا موجباً لذي العيبة . ی 


و سا 


ول من بعتّرف بهذا و بدن پامامَة صاجبها ؟ ٿم قو چ : « و ماخ الاس یشیم 


خبری و بازمانده‌ای شناخته شود» پس در جنین وضعی شیعه علی مورد ناسزا 
گوئیها قرار گیرد» دشمنانش به او سختهای ناشایست می گویند و اشرار و 
نابکاران در محاوره بر شیعیان چیره شوند تا جائیکه اّت سرگردان می ماند و 
بوحشت افتد و این سخن که حجّت از میان رفته و امامت باطل گردیده است» 
فراوان شود (بر سر زبانها شای شود)»بخدای علی‌قسم که ححت امّت همان هنگام 
بر پا و در راههای آن (امّت) گام بر می دارد, بخانه‌ها و کاخهایش داخل 
می شود» در شرق وغرب زمین در گردش است» گفته‌ها را می شنود و بر جماعت 
سلام می کند» او می بیند امّا دیده نمی شود تا زمان و وعده‌اش فرا رسد و منادی از 
آسمان آواز دهد که «هلا آمروز روز شادی فرزاندان على و شیعیان او است». 

در این حدیث عجائب و شواهدی است بر حق بودن آنچه شیعه اماميّه 
بدان اعتقاد دارد و متدیّن به آنست» خدا را شک از جمله شواهد»فرمایش 
امیرالموهنین -صلوات الله علیه- است که: «تا زمانیکه غاب شونده از فرزندانم 
از دیده مردم پنهان شود» آیا این خود چنین غیبتی را ایجاب نمی کند؟ و نیز 
شاهدی نیست بر گفته آنکسی که باين موضوع اعتراف دارد و متدین به امامت 
صاحب آن غیبت است؟ سپس فرمایش دیگر او که: «و مردم بجنب و جوش در 


۰۸ ہاب س ۳ 


و 2 


أ نله ۱ أا عل انال الححة اة و و الامامة باط « ۳1 خذامو اف 
او کف انس الا من ن تکیت بقل ] الامامة في جود صاجب الب ؛ 
هة في وجوه و إن ل 0 ره و قولا ‏ دز نج چ اي بلق اه 

مج » ود فعَلوا ذلك و را له ترا ۳ و وله « فَعِلْدَ لك ۸ سمت ۷ 

فا اوه 5 طهرت علَنّها ال شراژ و الفاق باحیجاجها » نی باختجاجها 
لها ني الاجر قولها : اننإ مامكم ؛دلوا عليٍّ تلهم مغ .و تتهع ِا 
إلى انق ت جر و اج ب لوغ بالْفقود الم و و احالتوم على الغائب الشخصة 
هو الب کین الاجر عند أهل اللة و المن مَخجوجون . و هذا اقول من 
انق تلم فی ها الوم شاد لهم بالمَدفٍ »و على مُخالفیهم بالجَهلِ 
و المناد للح از 5 له 29 م ذلك پربنه عز"وجل بو له فو رب علي إن 


می آیند که او گم شده یا بقتل رسیده و یا وفات یافته است تا آخر.. ۰ و لیر 
«اینکه‌همصدا شوند براینکه حخت از میان رفته و امامت باطل گردیده است» آیا 
این سخن با آنچه که هم اکنون همة مردم از تکذیب امامیه در مورد صاحب غیبت 

بر آنند» موافق نیست؟ درصورتیکه غیبت در باره او محقق شده است هر چند او را 
نبینند, و نیز فرمایش آن حضرت که: «در آت سال حج گزاران مردم برای حستحو 
به حج می روند» مردم همین کار را کردند و اثری از او ندیدند. و باز فرمایش او 
که: «در این هنگام شیعه علی مورد ناسزا گویی قرار می گیرد دشمنانش او را 
ناسزا می گو یند و اشرار و نابکاران در احتجاج خود بر آنها غالب می شوند» یعنی 
در گفت و شنود ظاهری, و گفته آنها که: پس امام شما کجاست؟ ما را بدو 
راهنمائی کنید و در ناسزا گفتن‌شان بانان و در نسبت دادن آنان به نقص و 
ناتوانی و نادانی» بواسطه اینکه به کسی که وجودش ناپید! است قائلند و دشمنان 
را به کسی که غایب است حواله میدهند و این نسبت خود سب و ناسزا است. 
آنان(شیعیان)در ظاهر نزد غافلان و نابینایان در حجت مغلوبند (پاسخی ندارند) و 

۰ ۳ 0 و‎ 5 ٤ 0 ۳ 

این فرمایش از امیرالمومنین(ع) در این جا شاهد راستگویی شیعیان و نادانی و 
حق ستیزی مخالفان ایشان است» سپس سوگند یاد کردن آنحضرت با وجود همه 
اينها به پرورد گار خود عروجل به فرمایش خود که: «به خدای عل قسم که حخت 


4 


قي دورها و قسورها » جو اله في ترق 
هو ال و ریما نع الكلام و سم على الجماعة و ری ولا مرئ» أل 
ذلك ربلا للك فی مه ۲8# و وجباً لوجوو و ية مات في اليدب 
الذي مو قبل هذاالخدیب ين قوله : إن الرس لاتغلو م ة و لكر الإ 
ینمی خلقه ها بطلیهع 5 جریجم 5 پا على یهن ثم" رب نی 
وف ج إن الإا بج موجود العَنٍ و الخص لا أنه في فيه هذا رى 
و لا ری کما فال میامن 0 الی بوم الوق لوعي و بداء ناوي مر 
الشّماء . 

الم" لك لحم 5 الک على يعيك انى لا شم » و على آبادی اي لا 
تجازی ,وتات على ما نا ین ادى بیش . 


خدا بر آن امت بر پاست و در راههای آنها قدم میزند» بخانه‌ها و کاخهایشان وارد 
می شود» در شرق و غرب این زمین میگردد سخنها را می شنود و بر مردم سلام 
می کند و می بیند ولی دیده نمی شود» آیا این خود شگ در امر غیبت آتحضرت را 
برطرف نمی سازد؟ و آیا موجبی نیست برای وجود او و درستی آنچه در حدیثی که 
پیش از این حدیث گذشت از فرمایش آنحضرت آمده است که: «همانا زمین از 
حجت خدا خالی نمی ماند ولی خداوند بزودی بند گانش‌را بخاطرستمگر یهایشان 
و جورشان و ز یاده روی آنان نسبت بخودهاشان از دیدن او نابینا می سازد» . 


سپس برای آنان یوسف(ع) را مثل زد» همانا امام زمان(ع) عیناً و 
شخصاً وجود دارد. جز اینکه او در این جنین زمان می بیند ولی دیده نمی شودء 
چنانکه امیرالمومنین(ع) فرموده تا روز و وعدۀ معیّن شده و آواز دادن منادی از 
آسمان. 

خدایا شکر و سپاس تورا برای نعمتت که بشمار نیاید وبر لطفهای تو که 
پاداش انرا نمی توان داد (قابل حیران نیست) و ترا برحمتت سوگند میدهیم و از 
تو ميخواهيم که ما را برآنچه از هدایت بر ما ارزانی داشتی پابرجا بداری. 


۳11 
ر مد مس 


بن ي الد نوري“ , فال: 
حداتنا علي ین الحسن الكوفي“ , قال + حدلقنا عة بت اوس > قال :خد تی 
جٌدي الحمن وبال هن عن با برغ ۾ عن کمب الا خبار لته فال: 


ہے 


«ٍذا كان یرم القيامة خیر الق على أَرعة اسنا : : ْف ران ١‏ و نف علی 
أفدامهم رن ,تبلق کون , ینف لی د جرجوم شم بک ي فم یلو 

ولا كمون ولا ین [ درون . ول این تف وجوه م الساز و عم فیها 
کالحُون › ففیل لَه : با کشت مَنْ هُولاءِ لین بكرو على دوجو و هذه الحال 
اه ال نب * وف کاثوا عل سم الازيداد 5 لشت » فش ما مت 


ا مم 2 


۴ ابرا اد بن عي ن سمي قال : حدگتنا أ 


م ۳ آذا هوا ا بحَرّب خليقتهم 5 وصي ينهم و عله و سيندجم و فاضلهم» 
1 الحَوّض د اتج دال ر جا دون هذا الما و و ۳ م الذي 
اجن و اجه تیم ذال عنها عطت ۰ و في الا موی , ذاك ع* ورب 


٤‏ عبدالله بن ضمرة از کعب الأحبار نقل کرده که او گفت: «چون 
روز قیامت فرا رسد بن د گان بصورت جهار دسته محشور می شوند: دسته ای سواره» 
دسته‌ای بر گامهای خویش قدم بر می دارند» دسته ای به زمین خوړده وبه زانودرب 
,آمده » و دسته‌ای به روی در افتاده و کرولال و کوراند» آنان چیزی نمی فهمند و 
سخن نمی گویند و به آنان اجازه داده نمی شود که پوزش خواهی کنند, آنان 
کسانی باشند که آتش صورتهاشان را بر یان می کند و در اینحال که لبهایشان 
سونخحته ,کر یه المنظر می شوند. به کعب گفته شد: ای کعب اینان که به روی در 
افتاده محشور می شوند و حالشان جنین است کیانند؟ کعب گفت: آنان بر 
گمراهی و ارتداد و پیمان شکنی بوده اند. پس بد چیزیاست‌آنجه برای خو یشتن از 
پیش فرستاده اند روز دیدار خدا که با خلیفه و وصی‌پیامبرشان و عالم‌و سرور و فاضل 
خود و پرچمدار و صاحب حوض و مورد امید و امیدواری در غیر این عالم (یعنی در 
دنیا) بجنگ پرداخته‌اند» او همان علمی است که ناشناخته نمی‌مانده و 
شاهراهی است که هر که از آن بر کنار رود هلاک می شود و در آتش واژگون 
می گردد» قسم بخدای کمب آن علی است که دانشمندتر ین آنان از حیث علم و 


(۱) فی بعض النسخ « والمر تجی دون العالمين و هو العالم الذى لا بجهل» 


غیبت آنسضرت ا و فصول آن_ ۳ ML‏ 
کب اَم م علا ء و دمه لا ٤‏ اوخلا عم ت ئ ا 
و 

من تنل علي القائم ؛ اهدي“ اي بل الا رش علض » به 
مه عیسمّی تز على ازى ارم التي ها القائم اهدي“ من تنل 
علي بای بمیتی بن مرب لقاو خلفا و معا ۰ اة مه ارو ۰ 


و مر ما ی الا قیاء و رده و بقل » إن“ اقا م من ول علي 8 له 
قیوشت ,جع کج یی ن زیم رم 
الاح و راب ال دا 2 هي ال ری ,وف لداع هي داد و خروج 
السفيائ »2 o‏ بیان , تلك خرن ده 
فيها ا لوف ولوف .کل یقبش علی سيپ مَحلیٰ aT‏ 
خرب شو ها الوت الا جر و اون لاه €. 
پیشقدمتر ین ایشان در اسلام و سرشار تر ینشان از نظر بردباری است» کعب "در 
شگفت است از کسی که دیگری را بر علي مقدم می دارد. 
و آن مهدی قائم از تبار علي است که زمین را بزمین دیگری د گرگون 
می سازد, و با وجود اوست که عیسی بن مر یم(ع) بر نصارای روم و چين احتجاج 
می کندء همانا مهدی قائم خود از نسل عل است که از حیث آفر ینش و خوی و 
آراستگی قیافه و ظاهر و شکوه شبیه ترین مردم به عیسی بن مریم() است» 
خدای عزوجل آنچه بهمه پیامبران بخشيده به او عطا می فرماید بلکه به بیشتر و برتر از 
آن بدو ارزانی خواهد داشت» همانا قانم از فرزندان علي (ع) دارای غیبتی است 
همجون غیبت بوسفء و بازگشتی همانند بازگشت عیسی بن مریم» پس از 
غیبتش با طلوع ستاره سرخ آشکار - خواهد شد همزمان با و پرانی زوراء که شهر ری 
است. و فرو رفتن مزوره که همان بغداد باشد» و خروج سفیانی و جنگ فرزندان 
عباس با جوانان ارمنستان و آذر بایحان جنان جنگی که هزاران و هزاران نفردر آن 
کشته می شوند هر جنگجو شم‌شیری ز یور یافته بدست می گیردء پرچمهای ماه 
بر آن به اهتزاز در می‌آید, آن جنگی است که بمرگ سرخ و طاعون بسیار 
خطرنا ک آمیخته است». 


پاب ۱ 


۵ وبه »عن وا ار RS‏ ۰ 
قال : قال أميرا لمن 22 اققو لفيا حتی ای وتفه ره 
فی الما و و بلق کم له العرش علی أَهلِ الا رض حتی بطهر یوم بابلا خلاق 
لد بدعون لو یی ره بر ءمنْوَلدي » تک جصابة وة لاخلا E‏ » على الاشر 
مسا . و لایر یه 5 للملوك مر ۰ ون سر اد 
جل وان واقلب , رل لاخلاق که > مهُجن نيم عمل , دنه 
ادي القواه من الامّمات . من و ل «لاتقاعا ار ۰ فد تخر 
َة انیب من ولي صاجب‌الر؟ اقالحتراء, والسل الا رای“ و ْح س 
ین الب جيك ذلك بوم فيه الا مارا 7 و راب دار اشاب 
و هكن الجباپری, مَأویالولاة اس ۱2 البلاو اب الماد . يلك ورب 


۵- عمرو بن سعد [بن معاذاشهلي] گوید: امیرالمومنین(ع) فرمود: 
«قیامت بر پا نخواهد شد تا اینکه چشم دنا از کاسه بیرون آید و سرخی در آسمان 
پدیدار شود و آن (ناشی از) اشکهای حاملان عرش است که بر اهل زمین مير یزد 
تا حماعتی که بهره جندانی از دین ندارند در میان مردم پیدا شوند و برای فرزندم 
دعوت کنند درصورتیکه خودشان از فرزندم بیزارند, آنان حماعتی پست هستند که 
نصيبي از دین ندارند, بر بد کاران مسلطند و ستمگران را فتنه انگیز و شاهان را 
مر گنه آفر ینند در نزدیکیهای شهر کوفه آشکار می شوند, سر کرد گی آنان را مردی 
بعهده دارد که سیه جرده و سیه دل است. سخیف اعتقاد بی بهره از دین» 

بی اصل و نسب, فرومایه و جفا کار است» دستانٍ مادرانی نابکار او را (برای 
تربیت) دست بدست گردانده است از بدتر ین تبار و نژاد است خداوند باران خود 
را از آن نسل در یغ دارد ربا در یغ باد از ایشان باران رحمت الھی)» در سال اعلام 
غبت غایب شونده از فرزندان من که صاحیو پرچم سرخ و بیرق سبز است» این 
حادثه پیش می آید وه که چه روزی برای نومیدان است میان شهر «انبار» و شهر 
هت آنروز روز مصیبت بار کردها و خوارج و روز و یرانی مقر فرعونها و 

یگاه ستمگران و پناهگاه فرمانداران ظالم و مادر شهرها و همتای شهر عاد» 
u‏ که آن شهر بغداد است ای عمروبن سعد ای لعنت خداوند بر 


ما روي في غيبة الامام النتا ر لب ۳ 


مور ا 


یرو ین صعب اه ای اشوین تسوبی باس ار 
: ن بفلونا یمن ڏلږي O‏ 
۰ یی بای ما یوم الموج ء دهم فيه ره سرخ الیل 
لول عة ذل بای ین ارب یی لین تهاوتن والی* رترب 
صعاليكِ ية علي یدمع جرد من دا اه [ ی ] اشم ال بي عفن . 
وت موف بیدا الق » وحتنالشلی ,تما ان » دوه 
جاح ,ی آفنام لت ون مه سط » ۳ > مُا الايا ۲ 
على ریه کنو تما م [ذاجلی عند الم > سیربعصابة یراب و اوت وتف بت 
وداتن 4 پدین الا بطالییی العرب این لقوق حر باكر ية , وال © 
گناهکاران از نیام و بنی عټاس آن خانکه پاکان فرزندان مرا می کشند و 
حقی را که من بگردنشان دارم در مورد آنا رعایت نمی کنند و در آنچه نسبت 
بحر یم من انجام می دهند از خدا نمی ترسندء همانا بنی عباس را روزی بسان 


روزه‌ای سخت و شدید در پیش است و ایشان را درآ آنروز فر یادی جون فر یاد زن 
باردار هنگام بار گذاردن, وای بر پیروان فرزندان عباس از جنگی که در میان 
نهاوند و ذینور صورت خواهد گرفت» و آن جنگ فقرای شیعه علی است» 
س رکرد گی آنانرا مردی از همدان که ناش چون نام پیغمبر(ص) است بعهده 
دارد. او به خلقت بدون بیش و کم و باندازه» و خوشخوئی» و زیبائی و خوشی 
رنگ توصیف شده است, دارای صدای تکان دهنده و مزگانی بلند و گردنی 
کشیده است» میان مو یش از هم باز و دندانهای پیشینش فاصله دار است» نشسته 
بر اسب خود همچون قرص کامل ماهی است که در شب تار یکی تابیده است با 
جماعتی حرکت می کند که بهتر ین جماعتی ا 
جسته و متدیّن شده است به دين آن راد مردان عرب ک که خود را به آن جنگ 
ناخوشایند و سخت و شکست آور برای دشمنان میرسانند و هزيمت و فرار از 

(۱) فی ب#ض النسخ «یفتح من نهاوند» . و فی بعضها « منح »۰ 

(۲) فى بعض النسخ «یلقحون» . 

(۳) آی الهزيمة : وفی بعض النسخ «و الذیرة» و فى بعشها «والداثرة » . 


تو مین مین علی الا غداه وان" اه وم ال الصیلم ۶ الاستتصال «. 
ق ي هدن الحَدیمن من ذ کر الفْبْبَة و صاجبها ما فيد کفاية و فا للطالب 
اناد » ار حُسةٌ على اَهَل [ الجخ د] العناد » 5 في الحييث الثاني ٍشازة إلى 


ذکر مصابة لم تکن رف فیما تقد نما بعش فى سع یط و مان ؛ و تحوها 
و و هی کما قال ام امن تالم سنهة هار عة ایب و هي كما وصنها توا 
رتم الظاهر برانتها , وذا ا اليب الیل له ۔ کی فان ا تعالی :د آرآفی 


المع و هو هید » - ها وی , اش بد ار یج ال ا ا 
فا او اب یرای 
و 


۶ ا نا َلامة بن ع قال : حداتنا علي ب داد , قال : یدنا أبن 
الحَتن » عن رات بن الخجناج » عَْ عب ال رن بن ہی ران ن غ ہن ا ابي- 
و مر ام هان » ال : « قَل الاي 
۳ 


جمفر 1 يبن علي الباقر لا : ما نی فولال عز* وجل :۰« فلا افسم بالخنشی» 
آن دشمنان است » آنروز برای دشمن روز مصیبت و ريشه کن شدن است »۰ 
در این دو حدیث که ذکر غیبت و صاحب غیبت شد آنچه در آن آمده برای 
پژوهنده و جو ینده» بسنده و شفا بخش است» حجّتی است بر اهل [انکارو] حق 
ستیزی, و در حدیث دوم اشاره‌ای است به ذکر حماعتی که در آنجه سابقاً 
گذشته شناخته نمی شده» و فقط در سال ۰ و حدود آن برانگیخته خواهد شد و 
آن همانگونه که امیرالموّمنین(ع) فرمود سال علنی شدن غیبت غایب شونده است 
و همانگونه که آنرا وصف کرده و چگونگی آن و پرچمدارش را بیان فرموده 
است . هرگاه خردمندی که دارای اندیشه است- همچنانکه شدای تعالی فرموده: 
«یا گوش فرا دهد درحالیکه شاهد است»-اين اشاره را عمیقاً بنگرد همین اشاره 
او را از بیان صر یح کفایت می کند (دیگر لازم نیست صر یحاً گنه شود) از 
خداوند رحیم خواستار یم که به رحمت خود توفیق دست یافتن به حقیقت را (بما) 
عطا فرماید. 
دس ام هانی گوید: «به امام باقر(ع) عرض کردم: معنی این فرمایش 
(۱) الشکوید : ۰۱۵ 


فقال : ا هانيع إمام ملس تفه خی بنقطِع من الاس علمة» سنه یت و 
مات » م بدو لهاب الواقد في الل الطلْماهء قان ادد کت ذلك الرمان » 


و ابر نا ن ن يقو » ع لي بي ڪي + عن جعفی بن ڪي + عن موسی بن 
جم البغداوي » عن دعب بن شازان , عن الحتن بن یی الریم مدای ,ال 
خد ننا چن بن إسحاق» عن اسي نت 02 هاني؛ مه ال" اه فان : 


د طهر لهاب وقد رفي الیل الظلماء قن اود کت راه قر ت عبْنك» . 


ق مره E‏ 


۷ - غ بن قوب عنْ یق یج عن سیب انح بن 
الحتن » عن رن وزی ۲ عن الحسّن ن ابي الر ع الهنداني" ۰ قال a‏ ۳9 13 
دی بن إشحاق » عن دب له« عنام حانیء قال :د لقیث a‏ 
الباقر لام اة عَن‌هذه 1 بة دقلا" فيم لس البواد الکسّس» فا :| 


روو و 


اما وی مایه ید لهطاع ن عليه ید اي یخن وبا 
4 ا لهاب الواقد فِ لایر 9 ذا ادر کت ذلك ي قر“ ت ت مينك . 


خدای عزوجل چیست که می فرماید «فلا اقم بالختسٍ»: (پس قسم همیخورم به 
چیزهایی که پیدائی و ظهور خود را به تخیر می اندازند) آنحضرت فرمود: ای ام 
هانی مقصود امامی است که خود را از مردم کنار می کشد تا آ گاهی مردم نسبت 
به او قطع گردد, در سال ۲5۰, سپس همچون ستارۀ فروزان در شب ظلمانی 
نمایان می‌شودء اگر آن زمان را دریابی جشمت روشن شود» 

همین خبر از طر یق دیگری نیز از ام هانی نقل شده جز اینکه امام در آن 
می گوید: «همچون اختری که در شب تار یک می درخشد آشکار می شود و اگر 
زمان او را در یابی حشمت روشن شود». 

۷ هانی گو ید: «امام باقر(ع) را ملاقات کرده از او در مورد این آیه 
سوال کردم «فلاَقم بالختّس الجوار الّْس»: (قسم همی خورم بچیزهایی که 
بتأخیر می افتد و سیاراتی که رخ در می پوشد») فرمود: «منظور از ختس» امامی 
است که خویشتن را در زمان خود بهنگام قطع شدن آ گاهی مردم نسبت باو از 
دیده‌ها غایب .میسازد. در سال ۲۹۰ سپس مانند ستاره‌ای درخشان در تار یکی 


۳۶ باب ب ۰ 


دو 


E ۸‏ ا قال EE,‏ ماه ۰ 


۶ و 2 


قال : کته ی نان ٬‏ عن الال عن بان له ال :دنواسلا 
و ارو E‏ و يرأ امه بان" علتکر وفت لا بجد 


مت ت جیا شنو و تن رن فك شین یت 
Em‏ ی م فلا راون کل حنی بطع ء علتکم کا گا تلع لنش 
٠ e‏ ناكم "و الاب ,2 انوا ن یک الشكوك و 
قد خدآدتکع ۰ قَاختروا , سل اش فيكم و | ارتادکم» . 
لین الا إلى ها اي عن اني صحة ية الغائب يلك » وی 
نة هور » لی قوله قب التي عن المَك" یه« درن » فاخدَرُوا» 
ني من الشك" وله من المك" والازتیاب ,و من سلو جادّة الطريقالموردة 


شب آشکار می شود» اگر آنرا درک کردی حشمت روشن می شود». 

۸ عبداللّه کاهلی از امام صادق(ع) نقل می کند که انحضرت فرمود: 
بیکدیگر بپیوندید و نیکی کنید و نسبت بهم مهر بان باشید» پس سوگند بآنکه 
دانه را شکافته و جانداران را از نیستی آفر يده شما را روزی فرا رسد که هیچیک 
از شما جائی برای درهم و دینارش نیابد یعنی بهنگام ظهور قائم عليه السلام 
محلی که در آن درهم و دینار خود را صرف کند نیابد بخاطر بی نیازی همه مردم 
که با فضل خدا و ولی او حاصل شده عرض کردم: آن کی و چگونه خواهد 
بود؟ فرمود: هنگامیکه امامتان‌را نیابید » و همچنان باقی خواهید بود تا بر شما 
آشکار گردد بدان سان که خورشيد بر دمد» درحالیکه نومیدانه بسر میبر ید شما را 
بر حذر میدارم از شک و دو دلی» نا باور یها را از خود دور کنید» من شما را بر 
حذر داشتم» پس بر حذر باشید» کامیابی و هدایت شما را از خدا میخواهم». 

آن کسی که ناظر است باید به این نهی از شک کردن در درستی غیبت 
امام غایب و درستی‌و واقع بودن ظهور ای ,نیک نظر کن. و بفرمایش آنحضرت 
بدنبال نهی فرمودن از شک در مورد آن که: «من شما را بر حذر داشتم پس بر حذر 


ماروي ۶ ي غيبة الامام المنتظر چ ۳۷ 


ال اهلکت و له الشات عَلى ال و لو اة الل نی توس إل 


ئو 
< رمي م این ین ریه نه و هدرب . 


۹ خر عندالواحد عدا بن وس قال : حد ننا اد بن بد باج 
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الز هی عن تن عل لمیر نان بو عنام نو 
ای" ءل ۳3 ین یصام > قال : یں اسان نمر قال + کت عدا بي عبان 
فی مله وم يبري » ال ۳ نانوی بني پاسم الام و 


1 


کنت ادا ه ریگ يري :۰ ول ایشا هساک نویه ۱ وا ربمت 


ا خی ال مات »وف ۲ بای" داو سك تفن نی 
عن اون وک ککفنیء اي مواج بر ختی لابجو إلا 


۶ م قرع 


اد تانق : ۱ 
باشید» یعنی از شک بر حذر باشید. بخداوند پناه می بر یم از تردید و ناباوری و از 
پیمودن راهی که به نابودی می افکند» و از او پابرجائی و استوار باقي ماندن بر 
هدایت و پوثیدن برترین راه حق را میخواهیم» راهی که ما را همراه با 
برگز ید گان از منتخبانش بکرامت خود میرساند بمته و قدرته. 

٩‏ مفضل بن عمر گوید: «خدمت امام صادق(ع) بودم و در مجلس او 

شخص دیگری نیز با من بود» آنحضرت بما فرمود: بپرهیز ید از شهرت دادن 
یعنی نام فانم(ع) را و بنظرم میرسید که آن شخص دیگر مورد نظر او بود نه من پس 
روبمن کرده گفت مبادا شهرت دهیدوی را بخدا حتماً رو زگاری غائب خواهد شد تا 
حائیکه گفته شود: آیا او وفات یافته؟ یا کشته شده است؟ در کدام وادی راه 
پیموده است؟ و دیده مومنان بر (دوری) او اشکها خواهد ر بخت و مردم همحون 
واژگون شدن کشتی در دست امواج در یا ز یرورو خواهند شد تا ینکه هیچکس 
نجات نیابد مگر آنکس که خداوند از او پیمان گرفته و ایمان را در دل | او نقش 
کرده و با روحی از جانب خود تأییدش فرموده باشد» و دوازده پرچم اشتباه انگیز 
که هیچیک از دیگری باز شناخته نمی شود بدون شک برافراشته خواهد شدء 
مفضل گوید: من گریستم؛ آنحضرت بمن فرمود: چه چیز ترا بگر یه وا داشت؟ 
عرض کردم: فدایت گردم چگونه گر یه نکتم درحالیکه میفرمائی : دوازده پرچم 


ار پاب س 


وم وم و ور و 


دای مقت رن یبای نات : E‏ نت تفای مایا 


جو فده یف آیکی نت تقو تفع ات رة دایم ۷ برق أي 
من اي » قال فشر إلى کول ةني الب ی تلع ها امس في مجلیه قفال: 
له مف HEA‏ : تم » فقال: تالا مرا آشوه مه 


اد : حاکن جر نی بن مال ؛ 5 اف 
الجميري هيما الا : : خدانا ن ن شيب آبي الطاب ؛ و غ بن عيسی ؛ و 


عدا 


لب عامرالقضباني" جیماء عن عبیال "هن بن ی ترا مش 
نات من ای قال : سم ال - نی آبا با - @ بقول : 
ناکم 5 لوب ماد اله ليقي سیتاً من هی کم 5 شان ڪي هر : 
. مات لك » بأي واوسلک ؟ لمعن عليه موا لین ينكان“ تفاس یه 
ني مواج الخر فلا بنجو الا من أَحدَال میاه و کب ني ي قلبه الایمان » ۶ ادم 
سس شش سس 


برافراشته خواهد شد که هیچکدام از دیگری باز شناخته نمی شود» گوید 
آتحضرت به شکافی که در دیوار خانه بود و خورشید از آنجا بدرون مجلس او 
(اطاق) می تابید نگر يست و فرمود: آیا این خورشید تابنده است؟ عرض کردم: 
بلی » فرمود: بخدا قسم کار ما روشنتر از این خورشید است». 

۰ مفضل بن عمر جعفی گوید: شنیدم که شيخ یعنی امام 
صادق(ع) میفرمود: «مبادا علنی کنید و شهرت دهید, بدانید بخدا قسم حتماً 
مدت زمانی از روزگار شما غایب خواهد شد و بی تردید پنهان و گمنام شواهد 
گردید تا آنجا که گفته شود: آیا او مرده است؟ هلاک شده است؟ در کدامین 
سرزمین راه می پیماید؟ و بدون شک دید گان مومنان بر او خواهد گر یست» و 
همچون واژگون شدن کشتی در امواج در یا واژگون وز پرورو خواهند گردیده پس 
هیچکس رهائی نمی یابد مگر آنکس که خداوند از او پیمان گرفته و در دل او 
ایمان را نقش نموده و با روحی از حانب خود تأیدش فرموده باشد و بی تردید 
دوازده پرچم اشتباه انگیز که شناخته نمی شود کدام از کدام است برافراشته 


(۱) آی لایددی الحق من‌الباطل ولا یمتاز ینهما لان کل واحدة منها تذعی الحق . 


۱ 


پیج لت 2 اتتا یه مشت دی ی من ی" قال : کیت 
و 9 ور 


فلت له ۵ كيف سم 4 فقا دی بط ثم نظر | إلى مس دالةنی الم - 
آثری هذه مسفن : َء قفال: لا" مرا أي ین هذه الم 


مه وتو مد 


ن بن شوب الکلینی* عن ي ین شین » نت تن گرم 
بل یراق عن بی ی شاور »مان مر - ود که - 
۷ نه قالَ ني یه : د و ليقي ین من ده کې . 

آما رون - ذاه کم ا دی هذا التي عن اران الغائب د 
وکر قزیه 85 اک ای ول له ین تب ین تفر ۳ 
خن حتی تقال: ماتعَلك»بأي" دسلا تفیش عل اه م این ونان" 


کید له في مواج الب » * بر ید ما بل ما رش یمه في اواج 

خواهد شد راوی گوید: پس من گریستم و بحضرت عرض کردم: (در چنین 
وضعی) ما چه کنیم؟ فرمود ای اباعبداللهس و در اینحال به پرتو خورشید که بدرون 
خانه وایوان می‌تابید نظر افکند- آیا این خورشید را می بینی ؟ عرض کردم: 
بلی » پس فرمود: مسلماً کار ما روشنتر از این خورشید است». 

محمد بن یمقوب کلینی نیز همانند این حدیث را از طریق دیگری از 
مفضل. بن عمر روایت کرده است, جز اینکه او در حدیث خود می گوید: «و 
حتماً سالهائی از روزگار شما او غایب خواهد شد». 


آیا نمی نگر ید خداوند بر هدایت شما بیافزاید- به این نهی از شهرت 
دادن و آشکار ساختن نام و یاد غایب شونده(ع) در فرمایش آنحضرت که: «مبادا 
مشهور ساز ید» و نیز باین گفته او که: «بدون شک مڌتی از روزگار شما غیبت 
خواهد نمود و حتما او گمنام و پنهان خواهد شد تا آنکه گفته شود: او مرده است؟ 
هلاک شده؟ در کدام سرزمین راه می پیماید؟ و بی تردید دید گان موّمنان بر او 
خواهد گریست و همچون واژگون شدن کشتی در امواج در یا حتماً ز یرورو 
خواهند شد» منظور آنحضرت(ع) از این سخنان همان مشکلاتی است که برای 
شیعه در امواج فتنه‌های گمراه کنندۀ هولناک رخ میدهد و نیز آنچه از مذاهب 


۱ تن 


ات بل یو شت بق اقب اي ات الو ابرق 
ا ابات لته نی لدع للإمامة ین آل ابي طالب د الحارجين یلم 


لب نی کل ماب من امسعن ینم ارو مس 


داعی ما یش لین الامانة 5 له علیالناي ره نتب 5 طن“ فا * الشيعة 


گ 


ره على وا ٍذ انوا من هل بيت الحو 5 سدق ,و یی ذلك ان 


94 
چ 


اد عزو جل“ سر ها الم - الي تتلف نوی یمن یش له و لاهو ین هه 
من نمی اد افی طلبه ن اهل الب ,2 ون من تم علی ال و ارو - 


عم هار مه 


على صاجب‌الحو. مین السدق الذي جلها له , ابش که فيه أحد و یلو 


4 


من الما اد اه در بت وین م وو ان تس نامب ا 
: القلوب د اختلای SERE‏ ی الا راء تکوپ الا کب عن المّراط لیم 


باطل و متحیر و سرگردان که از شیعه جدا و گروه گروہ می شود و آن پرچمھا که 
پرافراشته می شود و اشتباه انگیز است یعنی متعلق به مڌعیان امامت از تبار بی 
طالب و آن کسانی است که ازبین ایشان بخاطر ر ياست طلبی در هر زمان خروج 
می کنند, پس آنحضرت نمی فرماید اشتباه انگیز مگر برای خاطر کسانی که از 
این خاندان (ابی طالب) هستند, از آنانکه چیزی از امامت را اڌعا می کند که 
دارای آن نیست (مّعی امامت است بدون اینکه امام باشد) و برای او مقرّر نشده 


ی 


و بواسطه همین نسبش امر او بر مردم مشتبه میگردد» و سست مذهبان از شیعه و 
دیگران گمان می برند که آنان بر حق‌اند نظر باینکه از خاندان حق و راستی و 
درستی‌اند» درحالیکه چنین نیست ز يرا خدای عروجل این امر را که بر سرش 
کسانی از آنها که اهلش نبودند تلف شدند که همه از اهل پیت بودند- و پنا 
فرمانی خدا این امر را طلب کردند هم خود هلاک شدند و هم پیروان آنهاتلاف 
شدند بگمان اینکه اینان اهلیّت دارند فر یب خوردند و از ایشان پیروی کرد اند 
محدود و منحصر ساخته است بصاحب حق و سرچشمة را ستی که خداوند آنرا 
(امامت را) برای او مقر فرموده. کسی با او در آن شر یک نمیگردد و غیر از او 
هیچیک از جهانیان را روا نیست که آن امر را ادا کند, پس خداوند دلهای 
مومنان را با وجود واقع شدن فتنه‌ها و جدائی و انشعاب مذاهب و تزلزل دلها و 


N 


على یظامالمامز حقيقة ت ال مروضیائه غير مفتر ا الراب و لوق | التوالب 
لامائلن نوناک اذپ‌خنی لین هم من لو بسابه نی رمب ل 
5 مق تیم قنتعا لیج قبل زوق ذلك یر ساك وتاب تیک 
مھم لرا وه مره في اجه وآ جله وا جل "اسمه ارا ابات ره 
لما فاته آجود امین و أ کر اون . 


فصل 4 
١‏ خد ا ا ون الي رازه E‏ بنع » عن الجن 
ان مت ین ین علي ن عفر عن ييه عن جداب ‏ عن لي بن جعفی عن 
اوري ن جنفر مر للم أنه فا : «واذا فقدالخامش موه التایم له ال في 


a 


دیاز ارباک تنا 9 TS‏ 


ون گفته ها 9 نظرات و انحراف منحرفین ین از راه راست» بر آئین 
امامت و حقیقت امر و فروغ آن استوار و پابرجا داشت که پا درخشش سرابها و" 
تابنا کیهای فر یبنده فر یب نمی‌خورند و با گمانهای دروغین همراهی نمی کنند تا 
خداوند کسی را که شایسته است بصاحب خود ملحق گرداندبدون تبدیل و تغییں 
و حق هر کس از ایشان که قبل از آن (ظهور) با پیمان خود وفات کرده یعنی درحال 
انجام وظیفه از دنا رفته بدون داشتن شک و تردید وفا نماید و مرتبه هر کس از 
ایشان را بفراخور حالش با وخواهد داد و در دنیا و آخرت مقام و منزلتش را باو عطا 
کند» و از خداوند جل اسمه‌ثابت قدمی و فزونی دانش وپینش خویش را میخواهیم 
که او بخشنده تر ین بخشند گان و بز رگوارتر ین مورد درخواست واقم شد گانست. 
(فصل) 

۱س علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر (علیهما السلام) روایت 
کرده که آنحضرت فرمود: «هنگامیکه پنجمین فرزند از ز امام هفتم ناپدید شود , 
پس خدا را خدا را (مواظب باشیذ) در دینتاان شما را از آن دور نسازند که صاحب 
این امر ناگزیر از ییتی خواهد بود, تا کسی که بدین امر قائل است از آن باز 
گردد, همانا آن آزمایشی از حانب خدا است که خداوند خلق خود را بدانوسپله 


¥ پاپ -۱۰ 


و ي 


4 دا کین سم نها اد بن ابوه قال : فلت : :با یل ماش 
من ولي السایع ؟ ققال : با بني ؟ ولک ضرعن هذا :لام نیقی نیقی عن له و 
لکن ِن تمیشوا توق ند وه ». 

۷ ابرا یماد هوا لباجلي“ قال: حدآ ننا راهيم زسحاق 
الهاي“ سنه ثلاث و سَبْمين ۶ مانن ن قال : حدننا عبذاله بن ماد الا تصاريسَنَة 
بم تیف تماق أیاجزد نت : قال بلي : م 
الجاژود إذا دار اللثُ و قالوا : مات او هل و بأي داد َلك و قال الطالت 
نی بکونذ لك د یت ماه نید ذلك تلو نا یه 11 ی 


لى اقل . 


3 


خی نا عب نمام رجا - قالٌ: حه تنا یبن زياد » عَنِ الحّن 


اب ۳1 بن e‏ ناد بن الحت اي" »عن ذائدة امه »> عن ن بعض‌رجاله 
عن آبي میا تا قال : د ان" ۳۳ قا ول الا :نی لت ؟ 5 فد لت 


می آزماید, اگر پدران و اجداد شما دینی صحیح‌تر از این دین می شناختند بدون 
شک از آن پیروی میکردند, راوی گوید: عرض کردم ای سرورمن آن پنجمین از 
فرزندان امام هفتم کیست؟ فرمود: ای برا در عز یز ! اندیشه‌های شما کوچکتر از 
اینست و پندارهایتان گنجایش برداشت آنرا ندارد, اگر زنده بمانید در آینده اورا 
خواهیدیافت»۰ 

۲- ابو الجارود از امام باقر(ع) روایت کرده گوید: آنحضرت بمن 
فرمود: «ای ابا جارود هرگاه زمانه (جندان) بگردد و دربارة او گو یند که مرده؟ 
یا هلاک شده است؟ ویکجا و بکدام سرزمین رفته است و چه شده و جستج وگر او 
(بخو یش یشتن) گوید: چگونه چنین چیزی شدنی است درحالیکه استخوانهای او نیز 
پوسیده است» پس در چنین وقتی بامید او باشید, و چون شنیدید ظهور کرده است 
نزد او برو ید اگرچه کشان کشان بر روی‌برف ويخ باشد». 

۳ زائدة بن قدامه توسط پاره‌ای از رحال خویش از امام صادق(ع) 
روایت کرده که آنحضرت فرمود: «هنگامیکه قائم قیام میکند مردم می گو یند: 


۳ 


۴ جلا حدتما عد الواجب بن وال بن وس قال : ح ات اد بن ي بن 


باح الز “هري »عن اد نعلي الميري عن الحتن ن ايوب » عن عبیالکریم 
بر عن ڪي الیل ٠‏ عن ناد نیال کرم الجلاپ قال a‏ 
علد يعدا ب فقال: آما 1 وقد ام قال الاس : کون هذا ؟ وقدبلیت 
عظامة مذ کذا و گذا » . 

۵ہ خد ننا عا ن ات اندبیچی* قال : حه تنا ییا موی وی" 
المبایی» عن موسي ن سلا ا e‏ »عن 
الخْشاب ۰ عن یی تیال @ عن آبای قال : «قال سول ار 19 
هل یمق نوشاه ماب جع ملع تی |ذا یا تن 


2 


بلاعزآغرم لب لاسام الوت دعب ب بشن فب 


سم و و 


من ده کم سوت : نو باب ب ول ۳۹ أي هن أي بب ذلك یدوز 


چگونه ممکن است؟ درحالیکه استخوانهای او نیز پوسیده است». 

-٤‏ حماد بن عبدالکر یم الحلاب گوید: ووو مخف اام صادق(ع) از 
حضرت تائم(ع) یاد شد» پس آنحضرت فرمود: بدانید که هرگاه او قیام کند حتماً 
مردم می گو یند: این چگونه ممکن است؟ درحالیکه چندین و چند سال است که 
استخوانهای او نیز پوسیده است». 

۵- حجَاج خشّاب از امام صادق(ع) و آنحضرت از پدران خویش 
(علیهم ا روایت کرده گوید: «رسولخدا(ص) فرمود: اهل بیت من درمثل 
همجون ستارگان آسمانند که هرگاه ستاره‌ای از نظر ناپدید شود اختری دیگر 
خواهد دمید تا آنجا که جون ستاره‌ای از آنها سر برزند وشما جشمان خو یش دان 
سوی دوز ید و بسوی او با انگشتان اشاره کنید» پس فرشته مرگ آمده او را در 
ژباید. سپس مذتی از روزگارتان را این چنین بسر بر ید» و فرزندان عبدالمطلب 
جملگی در این امر یکسان شوند و شناخته نگردد کدام از کدام است (یعنی در 
استحماق امامت هیچ یک از دیگری برتری ندارد و همه در عدم قابلیّت آن 
یکسانند), پس در چنین حال‌و وضمی ستارۂ شما را آشکار شود پس خدا را 


توا اله واقبلوء ». 


مو 


[9 ڪدآني قر ڪي ٿن ماله‎ : e 
الطاب ؛ ؟ و ن ن میسن 4و‎ ESE ی الجيري" قالا : خد کنا هب‎ 
با ب عاب ر القضباني عا »عن ال ن بآ بي‌تجران » هن الخشاب ؛ عن‎ 
مغر بن خر وق هن و # فال + سمه بول : قال رولا تقو‎ 
اما مق أل ی خی الق جوم الستماء کلم غاب تج ل تي‎ 


]نا مدوم یه حواجتکم ارم له بالا صابع اعا مَك الوت فذحب به ثم یش 
۳ من ده کم لاندژدن ايا من اي فاستوی نی ذلك بتو بالطب » فتاه 
ذلك إذ ال ال[ عیتکم ] تج قادو ابوه . 


2 مه ماو ہے 


۷ - حداتنا ن ن یَعقوب الكليني “قال : حد حداتنا علي ن إتراهيح e‏ 
عن آپه ‏ عن خنانبي سيير ۽ عن ماروي ن خر"بوق, جنر 2 أن 
«اتماتشن کنجُوم السّماه سل غاب جم 4 تاش و آذا E‏ 


سپاس گوئید و امامت او را پذیرا شوید». 

٩‏ معروف بن خرّبوذ از امام باقر(ع) روایت کرده گوید: «شنیدم 
آنحضرت میفرماید: رسولخدا (ص) فرمود: همانا مئل اهل بیت من در این امت 
همچون اختران آسمانست که هرگاه ستاره‌ای از نظر پنهان گردد ستاره‌ای دیگر 
سر برزند تا آن هنگام که شما ابروان خو یش بسوی او کشانیده (بگردانید) و با 
انگشتان بدان اشاره کنید فرشته مرگ آمده او را ببرد» سپس مذتی از رو زگارتان را 
جنین بر جای بمانید (سپری کنید) که ندانید کدام از کدام است, و فرزندان 
عبدالمطلب همگی در آن امر یکسان گردند» پس در این حال که شما چنین 
روزگار بسر می برید خداوند [بر شما] اخترتان را برآورد پس او را سپاس گوئید و 
امامتان را پذیرا شوید». 

۷- معروف بن خرّبوذ از امام باقر(ع) روایت کرده که آنحضرت 
فر مود: «همانا ما همجون ستارگان آسمانیم که جون ستاره‌ای فرو میرود اختری 
دیگر برآید تا آنهنگام که با انگشتان خویش بوی اشاره کنید و ابروان خود 


بخوايیک یب ام نک جک توت بثو تیپ 
اي اذا صل نج کم توا سک 19 

۸ حد تنا یه بم التب قار حداتنا غل ن خی ۰ کک 
ابنْحسان الر“ازي “ن ي ينل ”الکوني* قال : خد نا عیستی بن عند 
اين مر بن علي بن ییالب » ید وج تفج 
فا3 : «صاجبٍ ها الا من ولي هو الذي بل :مات » أذ حَلَكَ ؛ لاء بای یه 
واوسلك». 


۹ یهن ی الکوفی قال : حد نا نوز ن ب وب » نامقل 
اب مرّقال: ۳9 يعدا ل : ماعلامةٌ الفائم :ذا ااسَتَدارالفلكث » ففیل: 
مات أَ مك وني ی" داد سل وف : جِملتٌ دا کون مانا» قا : لا و 
لا بالسیف » . 
بگردانید (بنگر ید ۰۶ یعنی از حال تقیّه به‌بردن نامش بیرون ۳۹1 6 خحد اوند 
اخترتان را ازنظرها پنهان سازد» و فرزندان عبدالمطلب جملگی یکسان شوند (در" 
اینکه هیچکدام از دیگری بقابلیّت جلو نیست) و شناخته نشود کدام از کدام 
است» پس چون ستارة شما بردمد خدای خویش را سپاس گوئید». 
۸- عیسی بن عبداله بن محمدین عمربن علي بن ابی طالب(ع) از پدر 
و او از جڌ خود و او نیز از پدر خویش یش امیرالممنین(ع) نقل می کند که 


ا فرمود: ((صاحب این امر از فرزندان من همان کسی است که 
در باره اش گفته میشود: مرده است یا هلاک شده؟ نه, بلکه در کدام سرزمین راه 


kK 


می پیماید (بسر می برد)» 

۹- مفصّل‌بن عمر گوید: «به ی ی : نشانة قائم 
جیست؟ فرمود : : آنگاه روزگار گردش کند و گویند: او مرده یا هلاک شده؟ در 
کدامین "سرزمین می گردد (بسر میبرد)؟ عرض کردم: فدایت شوم سپس چه 
خواهد شد؟ فرمود: ظهور نمی کند مگر با شمشیر». 

در تا ادا ترا س 


(۱) قوله « فاذا طلع نجمکم » آی ظهر قائمكم عليه السلام . 


م54 ۱ یاب ۱۰ 


Ye‏ رک هسام فق دا نکیل : حف 
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n" 


لخن ۾ بن یبن سماعة » عن ڻاڇ امن اي" قن زائدة ن دام » عن 


عبالگييمقال : : کی ینک یبا ت المایم ء قال : نی کون ذلك و لم 
یر لك حى باه : ماع »في ی واو سل ؟ لت :ما اسیدارمالَك ؟ 
فال :اختلاف الي : هو 


و مئ الا حادبث دال ۳ ماقدآکت ال مایب اة إلى اغيم 
مسن خالف القّوذْمَة ية و اب نی نت ل 1 
اتود به مه هن ق بول نی لح ین وه وانی کون هذا +2 إلى عتی 


ير٤‎ 


و یش خن هلان و تا و تلآ 


وم سوه 2 aga.‏ 


کر ولھ من نکن ولاق 3 تم جوز وا ان و هه بالصافی به مهم 


من تنیمل لد و بطي الأ مد و لاتري أن“ ان فده و دافذ شلطایه و ماضی 
۰- زائدةین قدامه از عبدالکر یم روایت می کند که گفت: «نزد امام 
صادق از حضرت قائم(ع) یاد شد. پس فرمود: چگونه چنین چیزی ممکن است؟ 
در حالیکه زمانه هنوز جندان گردش نکرده است که گفته شود: او مرده یا هلاک 
شده؟ در کدام وادی راه می پیماید؟ من عرض کردم: منظور از گردش روزگار 
جیست؟ فرمود: : وقوع احتلاف شیعه در بین خودشان». 

و این احادیث دلالت دارد بر آنجه که احوال گروههای وابسته به تشیع 
بدان برمیگردد, از آنانکه با این جماعت اندکی که پابرجا بر امامت فرزند 
حسن‌بن علي (علیهما السلام) هستند مخالفت می ورزند. برای اینکه اکثر آنان 
کسانی هستند که در مورد آن بازمانده(ع) می گوبند او کجاست؟ جگونه چنین 
خواهد شد؟ وتا کی از نظرها پنهان خواهد بود؟ و او چقدر خواهد ز یست؟ در 
حالیکه اکنون او مقداری بیش از هشتاد سال دارد» پاره‌ای از ایشان برآنند که او 
مرده است وعته‌ای ا زآنها کسانی هستند که ولادت آنحضرت را انکار می کنند و 
اساسا وجود او را باور ندارند و کسی را که او را تصدیق میکند بمسخره میگیرند و 
دیگر از ایشان کسی است که این متت را بعید و دور می‌شمارد و این مدت 


(۱) بواخدة یعنی ینکر أصل وجوده دسا . 


¥ 


nin 


مه یمق على نی ین لت اقل ما 2 م شخ نن ل شوب اهل 
شیم وق هل عشیب 5 مهن بن ی هه المد وا كر متها »مذ ناکرا 
من أل زمابدامس رما ناد نها و هو نام لو 2 » مج مجتیع المقل فکیت 
کر له ال نب ره تن نت یت نآ کر باب 
فر پها ین ین أله لاه خه ای لت له« نه لی کل الا بان , و 
تفیل بهاالا دجاس و الا ورای کا قران هن الق آن فص موس فلا 
و ما جر على الساء لین به ين الق و نیع ختنی فان ذِث ال 


کی راا ن دم شنه او فافز ارہ حتی کوانه ارو جو* على ۳ 
اداه وَجعل الطاب له المشى تایه من الا فا بلقت و و الذ بح ب سیه هوالکافل 


(سررسیدن) را طولانی می انگارد» و نمی بیند (معتقد نیست) که خداوند در توان 
و نفوذ قدرت و حکومت و جریانو امر و تدبیرش قادر است بر افزودن و طولانی 
ساختن عمر ولی خود باندازه بي بیشتر ین مت طول همری که 5 کنون داده یا پس از 
اون یکی اوماق زین کین تسار ین او کارا هد اد وزرا ی از ۴ شت 
این مدت بلکه بیش از آن ا ما فراوان از مردم زمان خود را 
دیده‌ايم از کسانیکه صد سال و گاهی بیه بیشتر از آن عمر کرده‌اند و باز از نیروی 
جسمانی کافی و عقل و حواسٍ جمع برخوردارند. پس چگونه برای حخت خدا 
انکار شود که خداوند بیش از آن عمر ححخت خویش را طولانی گرداند؛ و همین 
را یکی از بزرگتر ین نشانههائیکه حجّت خود را در بین مردم زمانش بدان منحصر 
ویگانه ساخته است» قرار دهد زیرا او بز رگتر ین حجت خداوند است, که دين 
او را بر همه ادیان چیره خواهد گردانید و بدان وسیله ناپاکیها و چرکها را شستشو 
خواهد داد. گوئی (آنکس که باین امر معتقد نیست) در همین قرآن داستانِ 
ولادتِ موسی و آنجه از قتل و سر بریدن را که بخاطر او بر سر زنان و کودکان 
رفت نخوانده است تا جائیکه بمنظور اجتناب از واقع شدن قضای الهی و جریان 
یافتن ام او (در آن واقعه) بسیاری از مردم بهلاکت رسیدند تا اينکه خدای 
عزوجل علیرغم دشمتانش او را بوجود آورد و همان کسی را که در حستجوی او بود 
و کود کان همانند او را بخاطر او با کشتن و سر بر یدن پهلا کت میرسانید هم او را 


َو ای » ۶ کان ین سین شوه و لوه و هربه فی ذلك ال "مان الطویل‌ها 


قد ا انی تابه حت م‌حرالوفث الذي أن اه عر وجل في ظهوده ‏ هرت 
و ال نی خلت ین بل ون : تک قرلشنتیه تیا ۲ ۳7 با اولي 1 بصار و 

3 وا ها الق اا از علی مادک اب یه زارد که یه داشکروه علی ما 
نعم به لينم و آفرد کم بالحفلوو فيه فا هل ألمي و دالشکر . 


ل فصل )+ 


دور 
4 


اا 
أ 


١‏ حبرا اد ب یبن هید قال : حد نتا الفا بن عي ن الحتن ين 
حازم , قال : جد تنا عد ن ی ن هشام الناجړي“ » عن ٠‏ ا له ان یل 
[امایز]. تز تشم اتف دض EE‏ نه قال : « إذا فقد النان 


E 


الاما مکثوا ین لاتوت أا اماي ٠‏ هرال عزو جل جل مایب ». 


لَه عن علي بن الحایت بن المغيرةء من آبیه ال 


سر پرست و مر ټی او قرار داد و داستانِ موسی بهنگام بزرگ شدن و بلوغ یافتن و 
گر یختن او در آن مدت زمان دراز جیزهائی است که خداوند در کتاب خود ہما 


۲ - به ٤‏ عن یاهب ۳ 


خبر آثرا داده است تا زمانیکه خدا اجازه آشکار شدن باو داد فرا رسید پس ستّت 
خدا که از قبل نیز چنین بوده و تبدیل در آن راه ندارد ظاهر گردید. پس ای 
صاحبان بینش عبرت بگیر ید و شما ای شیعیان نیکوکار بر آنچه خداوند شما را 
بدان راهنمائی و بسوی آن هدایت کرده است استوار و ثابت قدم باشید و اورا 
شکر گزاری کنیه بپاس آنچه شما را بدان نعمت بخشیده و تنها شما را ۱ زر آن 
برخوردار ساخته است که او شایسته شکر و سپاسگزاری أست. 
(فصل) 

أن محمد بن مسلم ثقفی شون صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: «هنگامیکه مردم امام خود را گم کنند سالهائی جنال بسر خواهند برد که 
ندانند کدام از کدام است» سپس خدای عزوجل برای آنان صاحبشان را آشکار 
سازد». 

۲ على بن حارث بن مغیره از پدر خویش روایت کرده که او گفت: 


ماروي في غيبة الامام | EA‏ ار تا ۹ 


فلا بی بل تلم TT i‏ مام تال ۳ 
ذلك , ءل :کف مغ + قا : :نا کا ذلك فتستکوا پالا مر الا ول یی که 
4 کم الأ خر » . 

۳ سقیه »نا یج غن کي بن سور اس ن بيه مود 
قال : قال ابو بدا 028 : د إذا E‏ فيه ماما من آل 
غ یب نت ت باه یش م ت تیف بی داي من كنت توالی‌دانتظر 
لح صباحاً و مساء . 

EEE‏ ن قوب ای" ٠‏ نت بن ین ناح بن ی عازن 
اي ناسین علی التطار ‏ عن نمار ین تن نعلو تمن د کر ع 
با من . 

e‏ مام قالَ : حداتنا بداو بن جنر الحمَرِيّ عن ي ان 

ظر یف يما عن ماو بن ویس ٤‏ عن دال بن نان قال : 
«بامام صادق(ع) عرض کردم: یا فترتی خواهد بود که در آن مسلمانان امام 
خویش را نشناسند؟ فرمود: چنین گفته میشودء عرض کردم: پس ما چه کنیم؟ 
فرمود: : چون چنین شود بهمان امر نخستین بیاو یز ید و همانرا که بر آنید بدست 
داشته باشید تا آخر کار بر شما روشن گردد». (فترت زمانیستکه حجت خدا و 
امام بر مردم حضور نداشته باشد). 

۲- محمد بن منصور صیقل از پدرش منصور روایت کرده که او گفت: 
امام صادق(ع) فرمود:بنگره رگاه روز و شب را گذرانیدی که امامی در آن از آل 
محمد (بر خود) ندیدی» پس هر که را دوست میداری همچنان دوست بدار و هر 
که را دشمن میداری همچنان دشمن بدا و ولایت هر که را داری ولایت هم او 
را داشته باش و شبانه روز منتظر فرج و گشایش باش». 

محمد بن یعقوب کلینی نیز از طر یق دیگری از متصوراو از کس دیگری 
که نام می برد از امام صادق(ع) همانند این حدیث را روایت کرده است. 

4 عبداللّمین سنان گوید: «من با پدرم بر امام صادق(ع) وارد شدیم 

(۱) ی کو نوا علی ما أنتم عليه . 


Ne‏ باب ب 


ا ا از 4 قال : a‏ نا عزني حال لاو 
فیها اما هُدی 5لا علماً رف لو لت ار لا من دعا بذعاه القريق » 
قفا ابی : هذا ال الا کف تا نع جوت دا جینش. ؟ فال : [ذاکات ذلك نو 
رک که سكو ا که سیخ تک مرن 
به نی ین ویسی؟ ؛ لسن بن‌ظر بف » من الحارت یرال 
ی تب قال : « لت له :وتا ری بأن" صاب هذا لام بفقد رما نا 
کی منم عند ذیك؛ فا ی الا رالو اویش له نلک 
۶ - ڪل ن مام باشناده رقع ٤‏ إل بان لبق آپیعانه ي آنه 
قال : « ۳1 على الاي دما میم فيها شمه یار ر الم فیھا ما از | الح 


نی جحي‌ها ماح ذلك لد لح عمتجم قلث : قما اسب ؟ قال : اه » 


پس آنحضرت فرمود: چگونه بسر خواهید برد اگر درحالی قرار بگیر ید که در آن 
امامی راهنما و نشانه‌ای چشمگیر نبینید» پس هیچکس از آن سرگرداني رهائی 
نمی یابد مگر آنکس که بدعائی همچون دعای غر یق دست نیایش بردارد پدرم 
گفت:بخدا قسم این بلاء است فدایت شوم در چنین وضعی چه کنیم؟ فرمود: 
هرگاه چنین شود البته تو آن زمان را هرگز در نمی یاپی-- پس بدانجه در دست 
دار یذ بیاو یز ید (حدا نشوید) تا وضع بر شما روشن شود». 

۵ حارث بن مغیره نصری از امام صادق(ع) روایت کرده . گوید: 
«بآنحضرت عرض کردم: برای ما روایت شده که صاحب این امر زمانی از نظر 
نایدید می شود» پس در آنحال ما جه کنیم؟ فرمود: شما بهمان امر نخستین که بر 
آن هستید دست داشته متضل باشید تا وضع برای شما روشن شود». 

4 ابان بن تغلب از امام صادق(ع) روایت می کند که آنحضرت فرمود: 
«زمائی بر مردم بیاید که در آن دچار (سبطه) شوند و علم جمع گردد همچنانکه 
مار در سوراخ خویش» خود را گرد می کند و بهم میآورد (چنبر میزند)» و در 
اینحال که آنان چنین بسر میبرند نا گاه ستاره ای‌برآنان بر دمد» عرض کردم : سبطه 
جیست؟ فرمود: فترت است (فاصله ای زمانی است که امام حاضر نباشد)» عرض 


غیبت. آتضرت لا د فصول آآن ۳ 


e‏ لك ؟ فقا 1 شم له حعنی بطم اوه 

کم تہ 
۷ یهن آبان فلت , ناه ند فآ 
دقعت لبط بن ن السجدین , فیأیز الم فیها کما رز لح في‌جحي‌ها وا خلت 


الیل و نیع کین .5 فل لین جو بقل بسا 
عند ذلا من خير > قال : ال کل عنن ذلك - وه ی زب افرج ۰ . 
خد ننا نج قوب یرجه اه - عن ود من وجالهء عن عدن 
ی عن الحتن بن علي الوشاء» عن على إن لسن . عن أبان بن فلب قال: 
قال اغبا ج :كيف نک دا مق اه 2 کی لیب . ۱ 
۸ جتنا اجن بخ هود الباجلي* بو سان »> قال : حدتنا اب‌اهيم بنْ 


إشحاق اهاري“ » قال : حد نا بالل و بن اد و ال شاریه عن بای بن بن تغلب ۲ 


۰ 


E: + 


کردم ٦‏ پس در آن میان ما چه کنیم؟ فرمود: بر همان چیزی که بودید باقی باشید. 
تا خداوند ستارف شما را برایتان برآورد» . 

۷ ابان بن تغلب از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«چگونه خواهید بود د چون سبطه واقع شود در بين دو مسجد (مسجد الحرام و مسجد 
انی با مسجد کف و مسجد سل پس علم در آن جمع گرد همچنانکه مار خود 
ر و خویش گرد می کند و شیعه در میان خو یش اختلاف کند و پاره‌ای 
دیگری را در وغگو خواند و بعضی در روی پاره‌ای دیگر آب دهان اندازند عرض 
کردم: خیری در آنحال نیست» فرمود: همه خير در همان حال است و این 
سخن را سه بار تکرار کرد منظور آنحضرت نزدیک شدن فرج بود». 

محمد بن پعترب کلیتی نیز از طریق دیگری از ابان بن تغلب از امام 
صادق(ع) نقل می کند که آنحضرت فرمود: «هنگامیکه بطشه (بمعنی گرفتن 
بزوریا گرفتاری بسر پنجه قدرت) واقع شود تو گونه خواهی بود و حدیث پیش 
رابا الفاظش نقل کرده است». 

۸ ابان بن تغلب از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 


E 


نیا اه ق : ابايث الما بط رز اليم اجنین 


کماتار ژ الحية لین جُخرهاء فك : قمَاالسََهه قال : دون الهتر» فر فسا اه کذلة لك 
سل لهم تجنهع ففلث : جيك فد کف تنم و کف کول مین لت » 
قفا لي : OEE‏ 

هذه هار واباڻ التي قدجاءت ای تشهد بصحة َة ره و و باتفا الیل .5 
اراد پالیم له لالم همسل علا آمي ابا یبن نکوئوافیها 
le‏ نی ما کانوا له ابزولوت ولابنتهلون بل تون ولایشحو" لون و كوو تفن 
ادها به و و منوت نآ لا بدا مهم ماع ماهم في اام له ۳ 


a nir 


یق بهم ني کل عضرو مان له آن لابترفوء ييه 5 اليه و تبه » و لو 
عم ۳۳ و الشف عَنْ صاجپ البَة 5 الطالَة باشيه َو َو أ غیابه 


أو شهب که 1 ۳۳ عن الطابَة مايه ,و قال نا یناکم ان »و 
سر تست کت مت سر کم اج یگ رم 


«ای ابان جهان دچار سبطه خواهد شد. علم بین مسجدین منزوی ِ 
همچنانکه مار در سوراخ خویش جمع (چنبر) می‌شود» عرض کرد یط 
چیست؟ فرمود چیزی کمتراز فترت» و در چنین وضعی که مردم قرا ر گرفه ان 
ناگاه ستارهُ ایشان بر دمد» عرض کردم: فدایت شوم پس ما چه کنیم و در آن 
فاصله جه می شود؟ و آنحضرت بمن فرمود: بر همان حیزی که هستید باقی باشید 
تا حداوند صاحب آنرا برساند». 

این روایات که بصورت متواتر (پیاپی و بسیار) آمده, گواه درستی غیبت 
و مخنی شدن دانش است و منظور از دانش همان حجت جهانست و اینها 
(روایات) در بردارندۀ دستور امامان (علیهم السلام) است بشیعه که در آن مّت بر 
آنچه عقیده داشته اند باقی باشند و از آن دور و جدا نشوند و جابجا نگردیده‌تغییر 
موضع ندهند بلکه ثابت قدم بمانند و دچار دگرگونی نشوند و چشم براه آنجه 
بدیشان وعده داده شده باشند آنان در اينکه ححت خود و امام زمانشان را در مدت 
غیبت نمی پینند معذورند» و در هر دوره و زمانی پیش از آن (ظهور) برای آنان 
ST E‏ 


ماروي في غيبة ة الامام اسنتغار ار تا ۷ 


کنر لی ما هواک الك ار لين لالم بنا تن 
السایقین #6 من‌هذه الر وایات ادوس ة صاجبها بطالتون بالاژشاد إلى سيه 


۳۳ 


5 الدالالة على مويه » يتر وق إطهارء لهم > وکرو یه لا تهم برل 
عَنِ للم ء قال الْعرفة مسلون ما يرواه ES‏ 
إلى اضر عَیه له و هدا وه ال وال مواقف الر ضا عن »و اقلا لاء 
او ال اج 5 لاهن وا عه > حرو ما ذگر نی کنابه 


هن مُخالفة سول ات و اة لین نی جوب الا زليه وله : 


مه وم 


« فیدر الذین بخالفون عن مره آن تیم e‏ اه 1 
قله :ینوا وا ال “سول اولي / ی ۰ ولقوله :ه وأطنوا اش 


خواستار اسم او و محل او و غیبتش یا صدا بر داشتن به ثدای او برای آنان مجاز 
نیست چه رسد باینکه بخواهند او را بچشم ببینند» و بما فرموده است: مبادا نام او 
را مشهور ساز ید و بر همان جیزی که اعتقاد دار ید باقی بمانید و مبادا تردید 
کنید» ولی نادانان که به آنچه از جانب معصومین راستگو(علیهم السلام) آمده» از 
این روایات که در مورد غیبت و صاحب آن بما رسیده آگاهی ندارند» راهنمائی 
بسوی شخص او و دلالت بر جایگاهش را میخواهند و در مورد آشکار ساختن او 
برای خودشان پرسشهای غیر لازم و بی جا می کنند درحالیکه غیبت او را باور 
ندارند» برای اینکه آنان دور از دانش اند ولی اهل معرفت در برابر آنچه بدان 
مأمورند بدون چون و چرا عمل می کنند و فرمانیردار آن هستند و بر آنچه مامور 
بشکیبائی بر آن هستند بردبار و صابرند و دانش و بینش آثانرا بر جایگاه خشنودی 
از خدا و تصدیق اولیاء خدا و فرمانبرداری از دستور آنان وخود نیالودن بانجه از آن 
نهی شده‌اند قرار داده استء و از آنچه خداوند در کتابش بر حذر داشته 
می پرهیزند از مخالفت رسولخدا(ص) و امامان (علیهم السلام) که واحب بودن 
اطاعت از آنان همانند اطاعت از خداوند است بفرموده خود او که: «کسانیکه 
مخالفت فرمان او می کنند باید بترسند که دجار گرفتاری شوند یا اينکه عذاب 
دردنا کی بآئان رسد» و نیز فرموده: «خدا را اطاعت کنید و پیامبر را و آنانرا که 
(۱) الود :۳ء. ‏ (۲) النساء: ۾ 


۷۳۳ ۳ ۱ باب ۱۰ 


ویو الت وا ادوا ن فول لیوا[ أا السو 1 ین ۰( . 

و و في قول و 5 العدیت الرة ابع من هذا ال - حيبت با سناش« کیف 
ا إا ترشن حاولا تردن فیا ما هد ولا علماً رک » تلا على ما جرک و 
شهادة پماخدت من ن ناسا الَذِينَ کانوا ب الامام ته و بي اة ا 


يانه راتوطاع نظاموم ۰ لان افير بين ن الإمام ني حال غیبیه ون شعیه ۾ را والملم , 
متا سب لح علی اللي الم الا ملام و لا ری خی هر صاجب الق 
2 قم لته اب دکرث دنا ها َو 1 روص ماب نی 
نیت خها و 3 8 فما ات من 9 حادیث e‏ دهد [ 6 تنا اذ ُن بز یدنا 


بصیرة وهُدی » و و فقنا لا بريه برجته . 


صاحبان.امر شما هستند» و باز فرموده: «خدا را فرمان بر ید و پیامبر را وبترسید و 

اگر سر باز زنید بدانید که آنچه بر فرستادۂ ماست تنها رسانیدن پیام آشکار است». 

- و در حدیث چهارم از این فصل حدیث عبدالله‌بن سنان که میفرماید: 
۰« چگونه خواهید بود هنگامیکه .در وضعی قرار بگیر ید که در آن امام راهنما و 
نشانهً جشمگیر ننینید» دلالثی‌است بر آنچه روی داده و گواهی است بر آنجه 
تخقق یافته از کار آن سفیران که بین امام(ع) و شیعه (رابط) بودند و برداشته شدن 
+ وجود آنان و بر یده شدن نظام ایشان» برای اينکه سفیر بین امام در حال غیبتش و 
7 بين شيعه خود نشانه (حکت) خواهد بود» پس هنگامیکه گرفتاری مردم بتمام و 
"کمال رسیدآن نشانه‌ها نیز برداشته شد و دیده نخواهد شد تا اینکه صاحب حقق(ع) 
ظهور کند,و آڼ حيرت که اولیاء خدا یادآور شده و ما را هشدار داده بودند واقع شد 

۰ و کار غیبت دوم که شرح و تأویل آن در احادیث بعد از این فصل خواهد آمد 
۰ درست گردید, از خدا میخواهيم بینش و هدایت ما را افزون سازد و با رحمت 

:خویش ما را بدانچه موجب خشنودی اوست موفق گرداند. 


۰ (۱)المائدة توت 


Yè 


ی ا ن سم .عن بط جال واج بني بن بن خا عن أيه 
عن رَجلٍء »عن سل بن ر ILE ES‏ : د رب ما کون 

هید الیضابة من اة آذضن ايكون : عنهم | ۳ ادوا وه E‏ قحب نهم دم 
زر ما بتکایه و من دق يعمو و پۇقون أ م تن حجة اه 
ولامیثاقه . فیننها توقمواالرِج صباحا و مسا" ۰ فان اشد ما کون مسب ا 
علی ده[ إذا مدا مه رن هم و قدعلم الله عزو ره أن ریا لا 
ابوت ‏ عل رون برع عنم ولا کون ذلك 
۷ ع لی زاس شرار الاس » . 

۲ - دنا سوب الکلینی؛ از : حدا نا على" بن راهم هام 
ن ابه »نيب خالد» من دته عن الي بي عر ؛ قال الكليني“: و 


gn 


ح ننا عن ن یی من الب یبن ییسی »عن آییه»عن رجا 
(فصل) 

¬ مفصل بن عمر از امام صادق(ع) روایت کند .که آنحضرت فرمود: 

«نزدیکتر ین حال این جماعت بخدا و رضایتمندانه تر ین لحظات خداوند از 

ایشان هنگامی است که حجت خدا را نیابندء و ازدید شیعیان در پرده بماند و 

برای آنان آشکار نشود و جایگاه او را ندانند و ایشان در انحال آگاهی و باور 

داشته باشند که حجت خدا و میثاقش باطل نمیشود» پس در چنان حال شبانه روز 


انتظار فرج داشته باشید .که همانا شدید تر ین حال تم خداوند بر دشمتانش 
هنگامی است که حجّت او را نیابند و بر آنان آشکار نگردد, والبیّه خسدای 
عزوحل می داند که اولیاء او تردید نمی کنند که هرگاه میدانست آنان دچارشگ 
می شوند حسّت. خود را باندازه یک چشم بر هم زدن هم از نظر آنان پنهان 
نمی ساخت, و این (ظهور یا غضب) واقع نمی شود مگر بر سرکرده بدان و 
بد کاران مردم»(یا این غیبت پیش نمی آمد حز از سوی بد کاران مردم) ۰ 

۲- مفصل بن عمر از امام صادق(ع) روایت کرده که آتحضرت فرمود: 


۷۳۶ پاپ - ۱۰ 


ان E‏ ها اا کون الب نا" 
و جلو آرشن‌ها َون َو ما توا َة او جلد عر" و لم طهر مء دام 
با ا نت تال بجر * کر ولا میاه 
فیندها فقو ار شاه و سا فن اشد ما کون مسب اله عرو جل 


لىداء ُه إا فد جد ا وف ری » وق ع ال أن“ او لایر تبون ؛ 


6 وم سر 


و لزع نم تا ما ت یز [عنهم ] ط رفن ایکون دلگ إلا لی 

راسي شرار الا » . 
و هذا ناءٌ المادق تلم علی لباه في حال الغیب 

ا عنهم | 4 ادوا حه او حب ټم َم مم ذلك یلو ند 2 


e aE 


مه وله : آرضی ما کون 


دوه دم a‏ ۳ 


اء و دشفه اَم تبون داوعا م ال انهم وق ات کے رک ی 


«نزدیکتر ین حال بندگان بخدای عزوجل و رضایتمندانه تر ین لحظات یشان 
هنگامی است که حجت خدا جل و عر را نیابند و بر ایشان آشکار نگردد و 
جایگاهش را نیز نشناسند, و ایشان در آنحال می دانند که حجّت خدا جل ذکره و 
میثاقش هرگز باطل نمیگردد» پس در آنوقت شبانه روز چشم براه فرج و گشایش 
باشید» و شدیدترین حال خشم خدای عزوجل بر دشمنانش هنگامی است که" 
حجّت خدا را گم می کنند و بر ایشان آشکار و ظاهر ن‌گردد. و همانا خداوند 
می‌دانند که اولیاء او (در این امر) تردید نمی کنندء که اگر میدانست آنان دجار 
تردید می شوند ححت خویش را [از ایشان] یک چشم بهم زدن پنهان نمیکرد» و 
این غضب متوجه کسی نیست جز آنکه در راس مردم نابکار است (یا این خشم 
تنها متوجه بد کاران است)» ,(یااین‌غیبت پیش نمی آمد مگر ازسوی بدان مردم) 
این»ستایش امام صادق(ع) از اولیاء (طرفداران) او در زمان غیبت است» 
بنا بفرمایش او که میفرماید: بیشتر ین خشنودی خدا از ایشان آنگاه است که 
حجت خدا را نيابند و او روی از ایشان در پوشد و با وجود این آنان بدانند که 
حجت خدا باطل نمی شود» و نیز توصیف او از ایشان که آنان تردید نمی کنند و 
اگر خداوند میدانست که ایشان دجار تردید می شوند باندازه یک چشم بهمزدن هم 
حجت خود را غایب نمی ساخت. خدا را سپاس که ما را از اهل یقین که تردید و 


مأ روي نی غيرة اند ر 


الا[ ا رق اما از از ۱ ریو ا ٠‏ 3 
ی و حی عطي 
یی ریت 


و مو 


٣‏ ابرا جد بن ت ن سمي قا : حدانا ڪن ی لش ؛ سعدا بن 
سحاف بن عي ؛ واج بنالحسين 4 e‏ بن الح سن‌القطو اني“ بجعا عن 
۱ سن بن محبوب »عن هشاوبن سالې لبَواليقي بقن ری یی قا م 
آباجتفر ابقر ول : «ان" صاجب هن الا فيه شب من بوش ۰ یمه 
A‏ له مرن له ». 

۴ - حه نا علي ن اد قال : حه نا عبيداله بن موی العَلّوي“» ند 

۷ بن لحن عاخن جلاب یر ی را م قال ناوه 
عون مرف" قال : سمعت أباعبیا الساوق عم قول :» د ِن في صاجب هذا 
لها نوت ۰ فلت : كاك و یزاب از حبر قفا : + مشک 


هذا للع اون آشاه الخناز دب رمن‌ذلك؛ ان" ار وس کانوا عقلاء لاء نباطاً 


شک ندارند قرار داد, و از منحرفین از جاده روشن بسوی راههای [ گرفتاری ۳ 
گمراهی که بهلاکت و کوری میکشاند نساخت, شکر او را وسپاس ی که - حق او را 
بجای آ رد و مقتضی فزونی آن باشد. 

۳ یز ید الکناسی گوید: : شنیدم امام باقر(ع) میفرمود: «صاحب این 
عر را با پوسف شباهتی است. آو فرزند کنیزی سیه جرده است» خداوند کار او را 
یک شبه ریش اصلاح می کند». : 

)سس سدیر صیرفی گوید: از امام صادق(ع) ۳ میفرماید: «همانا در 
صاحب این امر شباهتی با یوسف وجود دارد عرض کردم: : گویا ما را به غیبتی یا 
حیرتی خبر میدهید؟ پس فرموداین نفر ین شد گان‌خوک گنه چرا آنرا نمی پذیرند؟ 
همانا برادران پوسف افرادی بودند عاقل با آنديشه, فرزندان و زا د گان پیامبران, 
آنان بر یوسف وارد شدند: با او سخن گفتند و گفتگو کردند, و با وی سودا 
نمودند, آمد و شد داشتند و علاوه بر آن برادراتش بودند و او پرادر یشان بود با 


لاد ياه دخلوا عليه فکمه و خاطبوه و اج وراه کر اخوئه ور 
اوه لم وه حتی غراف تلم تابوش رفوه جبنگز شک 


2 چ وس 


هذه الامة الْتَحبْرءُ أن کون ال جل و عر * بر ف اف ین الا وقات آن سر 


4 هو سوم موسر 


حبنته عنهم» لد ان قوس الیه ملك مشر و کات ينه د بين أيه سره مقر 
وما او داد أن له مايه دز علی ذلك » 5 ايه قد ساد بوب له عند 


Fr. 


البشادة ة نة ایام من بیج ۾ إلى مصر ۱ فیا تشک هذه | الاه أن کون ال فمل 


و و 


پشنسته ما قعل ییوس » 5 آن آن کون صاحبکم م الظلوم الحو حاحب هذا 
الاش َم 0 سا رھم ینعی 


وه بو 


ان عر فهم تفه کما َون ليوف حی‌فال اه خونه :» نك 1 نت ت وس ؟ قال: 


و وود 


انا بوسف > . 
حد قناع بنْ قوب قال : حد تنا علي“ بن إبراهيم» عن ڪي بن الحسين » عن 


اینهمه او را نشناختند تا اینکه" او خود خویشتن را بآنان معزفی کرد و بایشان 
گفت: «من یوسفم» در این وقت ایشان او را شناختند» پس چگونه است که این 
امت سرگردان انکار می کند که خدای.عزوجلٌ در وقتی از اوقات اراده کند که 
حجّت خو یش را از ایشان بپوشاند» یوسف مُلک مصر برایش مقزر بود و ميان او 
وپدرش هحده روز راه فاصله پودء اگر خدا میخواست او را بمحل یوسف آگاه 
گرداند مسلماً پر آن قادر بود» بخدا سوگند بهنگام رسیدن مژده یوسف (پیدا 
شدنش) یعقوب و فرزندان وی خود را از راه بیابان نه روزه‌بمصررسانیدند» پس این 
امت جه افکارۍ می دارد که خداوند با حجّت خویش نیز جنال کند که با 
یوسف کرد و آن صاحب مظلوم شما که حتّش مورد انکار قرار گرفته» صاحب این 
اس میان آنان آمد و شد نماید» در بازارهایشان گام بردارد و قدم بر فرشهای ایشان 
گذارد و آنان او را نشناسندء تا اینکه خداوند او را اجازه فرماید که خودش را 
معرفی کند همانگونه که خداوند یوسف را اجازه فرمود, در آنهنگام که برادرانش 
باو گفتند: «آیا حتماً تو خود» یوسف هستی ؟ پاسخ داد: (آری) من پوسفم». 
محتد بن یعقوب کلین از طر یق دیگری از مدیر صیرفی روایت کرده 


۶ مرو 


۳۳ 9 تقد زر ۳۹ 
۵ - و هتنا علي ب ات قن تا موس ال بن جبلة ان 
SEN‏ یی نأي بصیرقال : يتباقر الباق تت قول : 


و همم 


«في‌ضاجب ها الا رصن من اد 


۰ 


۲ دی ون 


ناه نة ون موس وا پر و 


وج و 


وف وه من صلوات هحم GH‏ :ما موس »قال :حالف رقن 
فك :ما له عي ی؛ فقال: : تال فيه ماقبلِ في عبسی ۰ فل : قما سيوف ؛ فال: 


السَحنْ و SEE‏ : امه اتر + قا : إذا قام سار ن 
و و و 


إا أنه ی آ50 ي ق بسح اليف على عا انه رجا مرج ی 
رضي اش قلت KEE‏ بعلم رضا ايه ۶ قال : : al‏ ى ای قبه رتم » . 


که گفت: : شنیدم امام صادق(ع) میفرماید : و همانند آن‌یا نظیرآن حدیث را نقل 
کرده استت, 
۵- ابو بصیر گوید: شنیدم امام بافر(ع) میفرمود: «در صاحب این امر ٠‏ 
روها و شیوه‌هائی از جهار پیامبر است: : سکن از موسی» و ستتی از عیسی» و 
ستتی از پوسف و ستتی از محتد- صلوات الله عليهم اجمعینس - من عرض کردم: 
ستّت موسی کدام است؟ فرمود: ترسان و نگرانست. پرسیدم: ستت عیسی کدام 
است؟ فرمود: آنجه در مورد عیسی گفته شده در باره او نیز گفته میشود» عرض 
کردم: سنت یوسف چیست ؟فرمود: زندانی شدن و ناپدید گشتن. پس عرض 
کردم: سّت محمّد(ص) کدام است؟ فرمود: چون قیام کند همچون پیامبر 
خدا(ص) رفتار خواهد کرد, جز اپنکه او آثار رسولخدا(ص) را روشن میسازد 
(مأمور یتش دبال همان مأمور یت پیامبر خدا(ص) است) و شمشیر بر گردن 
خو یش حمایل ساخته هشت ماه بشت مبارزه می کند تا اینکه خدا راضی شود» 
: پرسیدم: : چگونه از رضایت خاطر خداوند آگاه میگردد؟ فرمود: خداوند بل او 


رحمتِ می اندازد». 


, و زاس الم الشىء و الاتساع‎ EE 
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تقیتدا با آولی الا سار ۳ و ور زب ای نا 
الفرقة 1 الامامین الباقر ۶ الَا نيال 
و مان القاء م غ من سر تال یاه 6ل ًالاشتتار ر لوب أنه اج تور 


سلح | و مرن یل .و اموه تناو هط مه الا باطیل و الاضال وه 
التي ادها ایو الذین م يقم ا حلادة الابمان الیل و جملهم بنجووینه 
و بل مه و ند هيه الا الیل سر رز ءاش حَقٴ خیم على ما من 

به لها من الات ت على نظام الامامة و ترك ك ادن عَنها کمان الا کنر منکن 


شَغدها و طا ميناً و شمالا و نکن العیطات [ مه و ] من قیاده و مامه یله 


و 1 خر جه من 7 ی ورد کل عُي و بصده عن کل زشد ,و 


پس شما ای صاحبان دید که به نور هدایت بینا است و صاحبان دلها 
که از آفت کوری سالم است و با ایمان و نور خو یش روشنی بخش است- بنظر 
عبرت بنگر ید باین گفته که فرمایش دو امام: حضرت باقر و حضرت صادق 
(علیهما السلام) است در بارة غیبت و آنچه در ارتباط با حضرت قاثم(ع) است از 
سنتهای پیامبران (علیهم السلام) که عبارت است از مخفی شدن و نگرانی و اینکه 
او فرزند کنیزی سیه چرده است که خداوند امر او را یک شبه اصلاح میفرماید.و 
نیکو در آن بیاندیشید که با وجود او همه باطلها و گمراهیها که پدعت گذاران بنا 
کرده‌اند جملگی فرو میر یزد. همان بدعت گذاران نی که خداوند شیر ینی ایمان و 
دانش را به آنان نچشانيده و ایشان را دورو بر کنار از آن قرار داده است. و این 
طائفه اندک و ناجیز (شیعه) باید خدا را شکرگزار باشد جندانکه در خور 
سپاسگزاری اوست» به‌پاس آنه بواسطه آن بر ایشان منت نهاده که همانا 
پایداری بر آثین و طریق امامت است و نیز رها کردن تک‌روی و مخالفت با 
اصول و نظام امامت آنچنانکه اکثر کسانیکه (سابقاً) معتقد بودند ولی راه خود را 
جدا کرده و به راست و چپ بال گشودند (به هرز و بیراهه رفتند) و شیطان توانست 
(فرصت یافت) بر او مسلط شده س رکرد گی و عنان او را بدست گیرد. بهر رنگی 
که خواست درآورده از رنگی دیگر بیرونش آورد, او را به گمراهی داخل نموده و 
از هرگونه پیشرفت او جلوگیری نماید و ایمان را برایش ناخوشایند نشان دهد و 


ما روي فی غية الامام المنتظر 8 


۳ إا لباق و رم لا ۳ ی مور ون مود م فاقه ‏ 
و تل على قیایبه :و بوحش عه الحو > 5 اعتقاد ظاعة من فرص ال طاعتَه کہا 
قال e‏ حکاية لول یلیس مد د بەز َك وتو جين 
إلا عبادك من الم » ۱ وقوله آیضا : « ولا یھ و ۳ وله : 
۵ لاهين 0 صراطك اتف 7(« ا ا تام ول نی خطبته : :وتا 
حبلااتین, ون ی الستفیم» ون الححةّدٌ ي على خسن بع رسوله! اصاوق 
الاين توت قال عرو جلة جي ی بل سل « قد صداق عل نه لیس 
۳ از فریقاً من او ° 


پات وج له من‌سنة الفاة ۰ وانتیهُوا من ردچ ة الهوی 0 ولایذعین" 


وه 


عنک ماقو الصادفون 6ال سحا با ماع یاه بر ادن داد و فلو م رد 


گمراهی زا در کر آرایش ودرک هرکس رکه ا بقل و درک 
خویش است و بر مبنای قياس خو یش عمل می کند در سینه او جلوه دهد, و حق 
و اعتقاد به پیروی از آنکس را که خداوند اطاعت او را واحب فرموده ترسنا ک" 
دماید ان جداوند جل وز دز نحکم رجاب خود بحکایت از گفته ابلیس 
امنة الله عليه تقل فرعودة: « سوگند پعزت تو جملگی آنانرا گمراه خواهم ساخحت 
مگر آن بندگان ترا که مخلص اند» و باز گفته او که: «و حتماً آنانرا گمراه 
خواهم کرد و وعده‌ها به آنان خواهم داد» و باز گفته دیگرش که: « وحتماً 
برایشان پرسر راه مستقیم تو خواهم نشست» آیا امیرالمومنین(ع) در خطبه خو یش 
نمی فرماید که: من ریسمان محکم خدایم و راه مستقیم منم و من حجت خدا 
پس از رسول راستگو و امین بر همه آفر ید گان او یم» سپس خدای عروحل بنقل 
از آنحه ابلیس گمان میکرد میفرماید: «بتحقیق که گمان ابلیس در بارة آنان 
۳3 ۳ ۰ عم مج ۳ ٤‏ 
درست درآمد و از او پیروی کردند مکر گروهی از مومنین». 
خدا شما را رحمت کند از خواب غفلت بیدار شو ید و از بی-خبری هوی 
09 3 ۳ ۳ ۳2 . و e EE.‏ م 
بخود آئید و انجه پیشویان راستکو (علیهم السلام) فرموده اند فراموشتان نشود که آن 
سخنان را بدون توجه بمعنی تتها بشنو ید, بلکه با دلهای اندیشمند و خردهای پند 
(۱)ص : ۸۲ د ۸۳ ۰ (۱)۲لسام : ۰۱۱۹ (۴)الاعراف : ۱۶ ۰ (۴) سا : 


و لاپ مر در لا وحن ال ساوح بن إبليس مه ار 
1 عنی لالز ني بل هل اانتقنه من الل بقوله جل و عر« ان" چبادي 
م۳ علیهم ‏ سلطا إلا من اتب این" “و [ دون ] لايق 


1 


ن ابلیی لته اه وله : « لا وينه امین إلا عبادك منهم الخلیین» والحتد ید 


رب المالن . 
۶ - خد تنا ع ن همم - رجه ال - قال : حد"تنا عفن بن ع بن مالك » 


قال : حد تنا عباد بن هفوب » عن خی بن بعلی عن راء قال سمش ابات 
۰ بدا 4 قول : إن لقا م تال بب قبل آن یوم وت 1 ؟ قال : تخافی 


-ة و مأیّیه إا ی بيه ثم" فال : با زړارة و هوالنتظر و هوالذي سك ني ولادته , 


1 منم من ول‎ 5 ٠ پلا حل .د منم من ول + حل‎ HEE 
0 ی هه ا‎ AD وم رم‎ 


غاب » و هم من تقول ولد قبل وفاو أ اپیه بسنین , ووا نظ يرات ال أن 
گیرنده و با تذبر به آنچه می گویند بنگر ید خداوند کمال‌یابی شما را نیکو 
گرداند (در راه رشد توفیقتان بخشد) و میان شما و ابلیس لعنه الله حائل گرد تا در 
زمره آنجمله درنیائید که در فرمایش خدای عروجل (خطاب بشیطان) استثناء 
شده اند که: «تو را بر بندگان من سلطنتی نیست مگر آنکه گمراه باشد و از تو 
پیروی کند» و ناگز یر [داغل در] جمع آن عده که نزد ابلیس استثنا شده‌اند 
گردید بنا بقول او لعنه‌اللّه که گفت: «همه را گمراه خواهم کرد مگر بندگان 
برگزیده مخلصت را» و سپاس خداوند را که پرورد گار جهانیان است. 
٩‏ زراره گوید: شنیدم امام e‏ میفرماید: «حضرت قائم(ع) 
پیش از آنکه قیام کند غیبتی خواهد داشت» عرض کردم: برای جه؟ فرمود: 
میترسد- و در اینحال با دست خو یش به شکم خود اشاره کرد سپس فرمود: 
ای زراره او همان کسی است که منتظرش. خواهند بود و اوست که در ولادتش 
تردید خواهند کرد پس بعضی از آنان میگوید: پدرش بدوت فرزند وفات یافته 
است و دیگر از ایشان کسی میگوید: او در شکم مادر خویش است (هنوز پدنیا 
نیامده) و باز کسی از ایشان گوید: او پنهان است و دیگری می گوید: او جند 
(۱) الحجر : ۴۲ . 


تن 


یمتح ن قوب الية فعند ذلك ۶ ر تا ب اتب و راز فا ی 

قدا اناور کت" ذلك از زتمان ی" شال ال با ردا رد کش ای کش ذلك‌الر مان 

E‏ ايء عر في فك فان إت مر فبي فك لم أف 
تبیك , ال عر یی دولك فا إن لت یی تسوت لم اعرف د 
ا ری منت ات نآ تم یی م 1۳ تن چینی »نب قال : 


تور مور 


رازه لایر من تل غلا با دة :۰ لت : ۷ فان فداك ۳ و ی اذي له جیش 


اسَفياني ‏ فال : لاولکن له * جبش نایرج خی یدش المديتةً ۰ ولایدري 

الا ني أي یه لاد الم نله دا له بيا و عذوانا و لماً ل 

و له فیند ذلك بت قم الفرحْ ». 

سال پیش از وفات پدرش بدنیا آمده است» او همانست که بانتظارش هستند جز . 
اینکه خداوند دوست میدارد که دلهای شیعیان را مورد آزمایش قرار دهد در 
آنحال ای زراره کسانیکه بر باطل اند شک خواهند کرد زراره گوید: عرض 
کردم: فدایت شوم اگر آن زمان را در یافتم چه کاری انجام دهم (جکنم) فرمود: 
ای زراره هرگاه بدان زمان برخوردی خدا را باین دعا بخوان: «خدایا خو یشتن را 
رمن آشنا ساز و اگر توخود را پمن نشناسانی من فستاد توا نخواهم شناخت» 
بار خدایا رسول خویش را بمن بشناسان که اگر تو رسول خود را بمن نشناسانی 
من هرگز از حجّت تو آگاه نخواهم شد پرورد گارا مرا از ححخت خویش آگاه ساز 
که اگر تو حخت خودرابمن تشناسانی در دینم دچار گمراهی خواهم گشت» 
سپس فرمود: ای زراره کشته شدن پسر بچه‌ای یا جوانی در مدینه ناگز پر و حتماً 
رخ خواهد داد. عرض کردم: فدایت شوم این همان نیست که لشکر يان سفیانی 
او را می کشند؟ فرمود: نه» بلکه سپاه بنی فلان او را بقتل میرساند» او خروج 
مي‌کند تا داخل مدینه گردد و مردم نمیدانند برای چه منظوری داخل مدینه شده 
است» پس آن پسر را میگیرد و او را بقتل ميرساند, همینکه او را از روی نابکاری 
و دشمنی و ستم بقتل رسانید دیگر خداوند مهلتشان نمیدهد (قلع و قمعشان 
می سازد) پس در انحال منتظر فرج باشید». 


۵ .خر باب‎ fF 


قال ڪن بن یوب الکليني“ E,‏ + حدا ننا عا e‏ ۳ هي 


5 عم عم 


لین موی الشاب » عن بدا بن موس » ن عبان بن كير » عن ُرارة 
قال: : سقث بادا 2 TE‏ ود کر له 


مت ور و 2ے ى 


و خد فا غ قرت عن‌الحسين بن اعد 86 عن ا بن هلال قال ال lia‏ 


هام ٤ع‏ 


۳ سر ت 


شمان ۰ ن عیسی » عن خالد ۾ د بن نجیح » ٠‏ عن رارج نم قال : قال اوعد اھ 


و 


و ذکر هذّاا الحییث یه و الدعاء و قال أ بن جال : سوت هذا الخدت سیخ 


۷- خداتنا همم ال غ E‏ ون عطاء اکن قال : فلا بي 


ج ر : ان اراک وو ا له ماني هی مك فکیفلاتترخ» 


و و وا 


تا : باعبدال ۾ بن معطاء ود آغدت تفرش ۱ دنك وکین 0 ي کا ما ایک 


ne? 


قلت : من صاحینا ؟ ال : انظردا من یب عن الناي وله , ذلك صاجتک ۳ 


محمدین یعقوب کلینی رحمه الله از طر یق دیگری از زراره روایت 
کرده که گفت: شنیدم امام صادق(ع) میفرمود: سو مانند حدیث قبل را ذکر 
کرده است-. 

و باز از طر یق دیگری محمدین یعقوب کلینی -رحمه الله- از زرارةبن 
عین نقل کند که گفت: : امام صادق(ع) فرمود: و این حدیث و دعا را کاملا 
همانند او ذکر می کند, و احمدین هلال گوید: تاکنون "۵ سال است که این 
حدیث را شنیده ام. 

۷- عبدالّ‌ین عطاء مکی گوید: به امام باقر(ع) عرض کردم: شیعه تو 
در عراق فراوان است و بخدا سوگند در نعاندان تو کسی موقعیّت تو را ندارده پس 
چگونه است که خروج نمی کنی؟ آنحضرت فرمود: ای عبدالله‌بن عطاء تو 
گوشهای خود را بمردم نادان فرا داشته ای (سخن هر ساده‌لوح و احمقی را باور 
داری) بله» بخدا قسم من صاحب موعود شما نیستم» عرض کردم: پس جه کسی 
صاحب ما است؟ فرمود: بنگر ید چه کسی ولادتش از مردم پنهان میگردد. پس 
او آن صاحب (الامر منظور) شما است, همانا کسی از ما نیست که با انگشتان 


ما روي في غية الامام | ال نت تک 


مس ود 2 


اه ن هنا آحد شاا له لايع 5 نم پاش إل الا" مات 22 او حتف 


۶ 


ألفه» . ي 
حد نا ج ِن قوب الكليني قال  :‏ حدقا الشتین بن تي » 3 يره ٠‏ عر 
جر بن وه . عن علي ن العباي بن عامر » عن موسی بن جال الکندی" , عن 
یاهب عطاء الک عن پى جر 0322 - دنله 
۸ ناء و ی ا + تخد تي ل 
ابن مت لایس * پمک نیم بشي و بان فال : دنا علي نان » 
عن العباي بن عاي , عنمو سی بن جلا » عن بداو بن عطاء اللکع قا : رجب 
حاجیندایط > قحان علی نی رین علي E‏ نی ع لاس ولا سمار» 
۰ فلت : رک اقایمااین آناق لك خر لت ان فقا : با اب 


عطا قد أخْدت تفرش وی اللو کیل > لاوا ما بصاجبکم ولاشاز إلى دج نا 


مورد اشاره واقع شود و بر سر ز بانها افتد مگر اینکه از شدت خشم میمیرد یا مرگ 
طبیعی او را درمی یابد». 

محمدین یعقوب کلینی سرحمه‌اللّم از طر یق دیگر از عبدالله بن عطاء 
مکی همانند این حدیث را از ز امام باقر(ع) روایت کرده است, 

۸— از عبد الله بن عطاء مکی روایت شده که گفت: «من بعزم حج 
گزاردن از واسط بیرون آمدم و پر امام باقر(ع) وارد شدم» پس آنحضرت راا 
مردم و نرشها (اوضاع اقتصادی) پرسشهائی فرمود من عرض کردم درحالی از مردم 
حدا شدم (وقتی عازم بود م )که آنان گردنهای خویش بسوی شما می کشیدند 
(متوحّه شما بودند) جنانجه اقدام بخروج نمائید مردم از شما پیروی خواهند کردء 
پس فرمود: ای این عطا گوش خود بمردم نادان فرا داشته این ه بخداقسم» 
من صاحب(موعود) شم انیستم» (بلکه) مردی از بيسن ما خاندان 
-یعنی خاندان نسوات باانگشتان نشات‌داده‌نمی شود و ابروان بحانب او کشیده 


نمی شود (مورد توجّه و منظور نظر قرار نمیگیرد) مگر اینکه با کشته شدن از دنا 
میرود و یا بمرگ طبیعی میمیرد» عرض کردم: منظور از مرگ طبیعی چیست؟ 


e‏ پاب 


اا ا ااا ۰ . إلامات یله ا اف : وما خشف 
أنه ؟ قال : : سوت شنظه علی فراشه : خی متا منلا یب لولادێه فلت : و 
لابه لولادته ؟ فقال TEST‏ 

۹ - حدانا قوب قال : حدا تنا عة من صحاپنهعن سي بن با 

عن موب بو قا : فلت لا بى لح الر نا نز : دنا و 
ساب حلا الاي 5 أن بَسوقة اة یت تفاب سیف ۰ قد بیع لف وق 
صر بال“ راهم + باسمك فقالّ : ماما آحد تلف کب لیم شیر | رالیه‌بالا سا 
و ملعن اسائ حت له الا وال ال" فقيل > آذ مات لی فراعت 


ا لهذا الا مرعلاماً منا خفي" الولد و انا » غير خفي" في تسه ۰ 
ا کک قال: SS‏ کک ا : ی نا 
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سس یسیج 
فرمود: با حالی e‏ اینکه 
که ولادت او مورد توحه و آگاهی واقع نمی شود» عرض کردم: او کیست که 
ولادتش را ملتفت د نمیشوند ؟ آز نحضرت فرمود: دقت کن جه کسی است که مردم 
نمیفهمند او زاده شده یا نه» پس همان صاحب شما است». 
4 ايوب بن نوح گوید: به امام علي بن موسی الرّضا (علیهما السّلام) 
عرض کردم: «ما امیدوار یم شما صاحب این امر باشید, و خداوند متعال آنرا از 


روی بخشش و بدون خونر یزی و نیاز به شمشیر بسوي شما سوق دهد که هم 
اکنون با شما بیعت شده است» و بنام شما سکه زده شده» پس آنحضرت فرمود: 
کسی از ما خاندان نیست که باو نامه‌ها ارسال شود و بانگشتان به او اشاره گردد 
(شهرت بهم رساند) و مورد سؤال وپرسشها قرار گیرد و مالها بسوی او سراز یر گردد. 
مگر اینکه بمرگ ناگهانی کشته شود (ترور) با اینکه در بسترش بمیرد تا آنگاه 
که خداوند برای این کار پسری از ما را برانگیزد که زاده شدن و محل پرورش 
یافتش پنهان‌باشد ولی نسبش آشکار باشد (چون قبلاً ائمه معصومین آنرا متذ کر 
شده اند بدیهی است که نمی تواند اشکار نباشد) 

۰- عبدالله بن عطاء گوید: به امام باقر(ع) عرض کردم: مرا از 


غیبت ضرت ا و فصول آنن. 
قال ۰« فلت لابی جلت ابقر 2 : أربي عن الق ا : امامو 
تالا الي وق له اک وا رف ولد ۰ فلت :با سیر ٩‏ قال :يما 
ساد بهزسول له نو » حدر ما بل اس ستَقبل». 

۱ - خد تا یهام قال : حدانا الب مق انيري من ڪين 
عبسی » ع سالج زوء عن اه انار قال : قال اد 925 :« ان" لصاجب 


حا المي َة ال فا بن کار ر اش ده » طرق ملي 


مه e‏ وه مه 


م فال : إن لصاچب هذا الامي عة فلي ق الله عد » ESE‏ بدییه» . 
وی ق ر از E e ٩‏ اځ ماه 


عن جر ټين ڪي الکوفي ١‏ عن لسن بن تي افیا عن صالح زين خالٍ» ن 
یمان‌التمار فال + دک جلوساً عند ابي عبات ه ت ال : إن لصاجب هلا مر 


ية - و و کر ر مله سوه ی 


حضرت قانم(ع) آگاه گردان پس آ آنحضرت فرمود: سوگند بخدا او نه من هستم و 
نه آنکسی که گردنهای خود را بسوی او میکشید (منظور نظر شماست), و کسی 
است که ولادتش معلوم نمی شود» عرض کردم: جه رفتاری خواهد داشت؟ فرمود: 
همان رفتاری را که رسولخدال(ص) داشت. آنچه از دین که بسبب پیرایه‌ها بمرور 
نسخ شده برآندازد و (همانند رسولخدا(ص) که سنت‌های انبیاء را زنده و بدعتها را 
از میان برداشت او نیز) بدعتها را برطرف و دین‌جدش را دو باره از سرمیگیرد ». 

۱- یمان تمان گوید؛ امام صادق(ع) فرمود: صاحب این امر را غیبتی 
است که در آن هر کس از دین خود دست بر ندارد (در سختی و عظمت کار) 
همانند کسی است که با کشیدن دست به ساقه قتاد (که بوته‌ای تیغدار است) 
خارهای آثرا از آن بسترد» سپس آنحضرت مدتی سر بز یر افکند بعد فرمود: 
صاحب این اعر دارای غیبتی است» پس بندۀ خدا باید پرهی زگاری و تقوی پيشه 
کند و بدین خود پایدار باشد». 

محمد بن یمقوب کلینی نیز از طر یق دیگری این حدیث را از یمان تمّار 
نقل می کند که گفت: «ما نزد امام صادق(ع) نشسته‌بودیم پس آنحضرت فرمود: 
صاحب این امررا غیبتی است- و حدیث را مانند او همسان ذکر کرده است». 


FA 


فمن صاحن هذه الف ةير الاما النتظر ر + مود آذي شك“ جهو 


الثاي ني ولادیه و۱ القلیل »ون یمه ؟ و مر ن الذي لا اه له کت" من | ن الق و لا 


صد قوق با ۰ ولایژینون بۇ جودە | إلا هو . و ی اي ق قدشه إل سیون 


پات اثایت عل یمه الق علی ولادته - عند غببته به مع تفر “ق التاس ءَ عنه ايم 


و 


هنه وا ستّهزائهم , م لد 1 مافته ته ویسبتوم إا إلى المجز و م البازمون حون 
ارارق دا دایم - بخارط سول القتاد بیده و و الصاپر على شه“ ته و هي 


عفر عم الق الکثیر عل شیم این تفراقت بم الا هواه 
د ضاقت فلو بهم من احتمال الحو و الب على مرازعه و توا من ای 
بوجود الإمام مع فقدان شمه و طول بيه اني دی دابا مهام 
بل على قول یی 8 : « لا نعو جعواني بار ربق الهدى لد من , لک 


پس (باین ترتیب) چه کسی غیر از امام منتظر صاحب این غیبت است؟ 
و (غیر از او) جه کسی است که مردم همگان در مورد ولادت و سن او تردید 
می کنند جز اندکی از آنان؟ و آن کیست که پیشتر مردم باو نظر ندارند و امراو را 
راست نیندارند و به بودن او ایمان نداشته باشند جز امام منتظر(ع)» آبا او همان 
کسی ليست که پیشوایان راستگو (علیهم السلام) شخص راسخ بر امر او و پایدار بر 
اعتقاد بولادتش رات بهنگاموقع غیبت با وجود پر کندگی ون ای مردم از و 
و بمسخره گرفتن معتقدین به امامت او و نسبت دادن دشمنان و تردید کنندگان 


ایشانرا به ناتوانی (در آوردن حجَت) و درعین حال آنان همچنان پایدار و استوار 
بر حق باشند و فردای قيامت مسخره کنندگان دشمنانشان باشند (جنین 
شخصی را) بدان کسی تشبیه کرده‌اند که دست بر شاخ تیغدار قتاد میسای ‏ 
خار آنرا بسترد» بر فشار و سختیهایش بردبار و شکیبا باشد» و آن همین حماعت 
اند ک و ناجیز و جدا از این خلق بسیار ر است که اڌعای تشیع دارند, کسانیکه 
هواهای یشان آنانرا پر کنده ساخته و دلهایشان ظرفیت و توان بردباری حق (توان 
کشیدن بار حق) و شکیبائی بر تلخی آنرا ندارد و از تصدیق بوجود امام با توخه به 
ناپدید بودن شخص او و نیز طولانی بودن زمان 2 
درصورتیکه هر کس برابر فرمایش امیرالممنین(ع) که میفرماید: «در راه هدایت 


ما روي في غية ادها رن E‏ 4 


۳ سهان و ل الحفل بما سمغ 2 جه ۶ الم 7 الک | کم العمي» لین ن 
الیل . فا نان تثبیتاً على الق" »د و 5 التَمسٌّات به و پاشانه ‏ 


فصل > 
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ا حداتنا ادن ین شعي ابن ده قال : حد نا علي بن الحسن الم 


عن گر ر بن مان . »عن الحَتَن د بن موب » عنإسشحاق بن نار و ”قال : : سَمع 
اما تلم قول: ا نتان احداهما وت ولا خری فصر . فالا ولی 
بعلم م بمکانه فها 2 من شیعته , الا خری ۳۹ بمکانه فها آنه ای موالیه 


فی دینه» ۰ 
5 فد موه ر n‏ 2ے 


۲ - حد ننا عبن قوب + عن عل بن یی نب لس »لسن 
ابنمحبوب » عَن ٍسحاق بن تار قال: وان :> بقاث يتان إحداها 
,و الا خرف ويله ۳ اه [ لول لایسلم , بمکانه [ فيها] إا خاصیعته 


بواسطه کم بودن کسانیکه راه می پو یند (همراهان) نهراسید» رفتار نموده آنرا مورد 
تصدیق قرار داده بدان اعتقاد دارد و بر آن پا برجاست و آنچه را که از نادانان 
کرولال و کور و افراد دور از دانش شنیده است سست و ناجیز و بی اهمیت 
می انگارد. از خداوند میخواهیم که باحسان خویش ما را بر راه حق استوار بدارد و 
توان نگهداری و دست بر نداشتن از آنرا بما عطا فرماید. 
(فصل) 
۱- اسحاق بن عمار صیرفی گو ید: از امام صادق(ع) شنیدم میفرماید: 
۱ «حضرت قائم(ع) دارای دو غیبت است یکی از آندو طولانی و دیگری کوتاه, در 
غیبت نخستین خواص از شیعه از حایگاه او با خبرند ولی دز غیبت دیگر هیچکس 
از محل او آگاه نیست جز خدمتکاران و یا دوستان خاص او که بر دين او 
هستند» . 
۲ اسحاق بن عمار گوید: امام صادق(ع) فرمود: «حضرت قائم را دو 
غیبت است: یکی از آندو کوتاه و دیگری طولانی»[غیبت] نخستین کسی محل او 
را [در آن] نمیداند مگر خواص شیعه او و در غیبت دیگر هیچکس از محل او [در 


۵۰ 
و الا خری لابملم اه[ 
۳ جحد نا اجه هن ییو قال : دام ۳ بنْالحَسن » قال : حم ننا 


عبدالر حن ن ی ابی جرا عن علي بن مقر باد 4 عن حاون عیسی » عن إبراهيم 


ان تمس البماني" قال :ميك افو :د إن لساحب هذا الا مر عبتن 


ما مد ی 


و سمعته بقول: لایقوم الائ ولا" حد نی عه از 


دیهد ور دوو مو عم ELE‏ 


۴- خد نا ل بن قوب قال : حا شنا ل بن نمي ي عن آحمد بر ٤ع‏ 


« موم | ثم تج ولس لا حه في عه عفد ولاعهد لايم . 
هن کت ند دا اه نع امن 

حازم من کتابه فال : حد تنا ی بن جشام , عن عبداله بن جيل + عن إا ن 

اتب ٠‏ عن الفضب بن عر الجنتی» نیع اوق قال : إن لساچب 


2 > موم هد و مهو وم ® 


هذا الا مر غیبمین احدیهّما تطول نی ول بضهم : مات » و بهم بقول :قشل 
و تشه یو يب » لا بقن لی مره من أصحابه إلا" فر یر » لا بطع علی 
آن] آگاه نیست جز دوستان خدمتگزار خاص آنحضرت که بر دین او هستند», 
۳- ابراهيم بن عمریمانی گوید: از امام باقر(ع) شنیدم که میفرماید: 
«همانا صاحب این امر را دو غیبت است‌ونیزشنیدم میفرماید: قائم درحالی فیام 
نمیکند که برای کسی بر گردن او بیعتی باشد». (یعنی تابعیّت هیچ دولتی را 


ندارد) 


تین ب سجیو» ين ان آبی تمعن چشام سالم عن ابی بدا ا قال : 


٤‏ هشام بن سالم از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«قائم(ع) درحالی قیام می کند که کسی را بر گردن او عقدی و پیمانی و بیعتی 
نباشد» . 

۵ مفّل بن عمر جعفی از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: «همانا صاحب این امر دارای دو غیبت است یکی از آندو چندان بدرازا 
می کشد که پاره‌ای از مردم بگو یند: مرده است» و بعضی گویند: کشته شده» و 
دیگری از ایشان میگوید: او رفته است» و از اصحابش جز افراد اند کی کسی بر 


مر و 


مضه آحد من ولي ولا غرم إلا ای ای بلی مر » . 


FEE‏ يوی في اه الا هذا الحَبیث كن فيه كفاية له 


۶و به » عن عبڍال ن جيل من سم بن تجناح , عن حازم بن حبیبٍقال: 
دخلت علی أب یبدا ات ففلت له : د اصلحك اند إن أب ی خلا و لم حجنا 5 
إن اله قد ررق و أحسَن فما تقول ني الح عنما ؟ فقال :ال َه لها رم" 
قال لي :با حا إن ساجي هذا الام عبت هرن لقن جاك لو 

as و‎ ۱7 


انه نقش بده من تراب قبره 8 فلا تصد که . 


حدا نا عدالواچي ينعي ايقال : حد ننا اد بن م بن زباح الزهري اقا 
خد ننا ات بن علي" الجفیری* ٤‏ عن اخسن بن سوب » عَن عبد الکریم بن عرو » 


عن آيي حنيفة الاي ۰ عن حاذم ن حبیب قا : « فلت لابي نايل تن : إن“ 


£^ 


حج عنه و اتصدثق فما ری نی ذلك ؟ 


هقرف وم ۰ 
۱ 5 


A O E‏ و هم مر 
ابي هلك و هو زجل عجمي و قد اردت ان 


امر او باقی نمی ماند و بر جایگاهش هیچکس از دوست و بیگانه آ گاهی نمی یاد 
مگر همان خدمتگزاری که بکارهای او میرسد». 

اگر در مورد غیبت حدیشی جز همین یک حدیث روایت نشده بود» همین 
برای کسی که در آن می نگر يست و می اندیشید کافی بود. 

دس حازم بن حبیب گوید: بر امام صادق(ع) وارد شدم و باو عرض 
کردم: «خداوند کار شما را اصلاح فرماید (شما را سلامت بدارد) همانا پدر و 
مادر من از دنیا رفته اند و حجّ بجا نیاورده‌اند و اکنون خدا روزی فرموده و احسان 
نموده است» جه میفرمائید در مورد بجا آوردن حجٌ از جانب آنان؟ (نظرتان 
چیست)؟ آنحضرت فرمود: بجای آر که به ایشان میرسد» سپس بمن فرمود: ای 
حازم صاحب این امر را دو غیبت است که در دومی ظهور خواهد کرد پس اگر 
کسی نزد توآمده بگو ید که دستش را از خاک قبر او تکانیده است (یعنی او را در 
قبر نهاده و خاک آن از دست افشانده است) باور مکن». 

نیز از طر یق دیگری از حازم‌ین حبیب روایت شده که گفت: «به امام 
صادق(ع) عرض کردم: همانا پدرم ان دنیا رفته است واو مردی‌یس عا می بود من 


فقا اقل ا ن یل اد ۰ قال ی : باحازمن اصاچب هنا لا مرغیبتین - د 
کن م هلما 5 اناي قبله وا 


وج 


a‏ - أَحَ تي بن سیم ابن عق فال ی ی هيم 
ابن قي ؛ و سعدا بن ٍسجاق سوي اد لخن بن عبدا ملك ؛ وه بن 
اد نا لعتن اشطوایی الوا یم : دنا الحسن بنْ موب » ن ابراهیم [نن 
نیا ] الغارقی عن بی بيب قال : د لب لا بی عباط ب : کن آبو جر 2 
و : لقا م آل ي يتان ٍخداهما اطول من‌الا خر . قال : نم ولا كونذلك 
متا سيف بني لان 5 يق للع و یطهن السفباني* ود" البلاءٌء و 


َمل لتات موت ذل ادن فيه لي حرم ال 3 حرم ولتق . 
۸ - عبد الواجی بن بيا فال ٠‏ حد ينا د بن ڪي بن باح »ال و 


ان على الجمري" قال : > تتا الس بن وب عن ع تمد الگریم بو ۱ 
عن اللاء ص دذیین »عن نب شم اللقفي" ٤‏ عن الباذر ۳ جمفر ك 1 سیف 


میخواهم از حانب او حجّ بجای آورم و صدقه بدهم نظر شما در این مورد حیست؟ 
فرمود: انجام بده که آن باو میرسد. سپس بمن فرمود: ای حازم همانا صاحب این 
امر را دو غیبت است- و دنباله آنرا مانند آنچه در حدیث قبل ذکر کرده همسان 
با آن آورده است-». ۱ 

۷ ایو نیز گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: آیا امام باقر(ع) 
فرموده است : قانم آل محمد دارای دو غیبت است که یکی زب تر از 
دیگریست . فرمود: آری» و این کار واتع نخواهد شد تا اینکه بنی فلان‌بروی 
یکدیگرشمشیرب رکشند وحلقه کارزار تنگ شود و سفیانی ظهور کند و گرفتاری 
شت یابد و مردم را مرگ و کشتار فرا گیرد که بحرم خدا و رسولخدا(ص) 
پناهنده شوند» . 

۸- محتد بن مسلم ثقفی از امام باقر(ع) روایت کرده که او شنیده است 
آنحضرت میفرماید: «قائم آل محمد را دوغیبت است که دریکی از ز آندو در مورد 
او گفته می شود: آو مرده است و معلوم نیست در کدام وادی رفته». 


ماروي في غيبة الامام التنش ج 
بقول : « ان" للفال 


۵۳ 


مبتبن ن قال له ادا بدری نی ای داد للك ». ۳ 
٩‏ ل 0 قوب قال“ E Ua‏ ۹ هد دیس :عن‌الحتن 
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این علي" الکوفی" عن علي تن حسان ار منکن ع و 
مر قال میت أَباا تلم قول :2 زان اجب هذا الا E‏ ارجم : 


|خدیهما إلى اله ۰ الا خری تال : ل رای 1 3 کف سیم 
5 کات ذلك ؟ قال : و ادع ماع اناو ۹ ن يلك الا ا جيب 71 
نله ِ. ۱ 


هم الا حای نی بذک فما أن رلعان لم چ یبن آحادیث اد 


o ۱‏ چم و 


قو َة 2 یزان دوم فیهاء 0 
الا ول ی ھی له 1 ي‌کانت اسف یمان مامت و ۳۹ 4 قباماً مر صو 
ظاجرین مَوْجُووي الأشناص و الاين , خرچ ڪل ندیه غو مش اليم + 
عویم الشکم , قالاجوب عن کی ما کن ا 3 
4 از منصّل بن عمر روایت شده که گفث* : شنیدم آمام ی 
میفرماید: «همانا صاحب این امر را دو غیبت است که در یکی از آتدو نزد 
خانواده خود باز میگردد (شاید مقصود حفظ ارتباط انحضرت با خانواده خویش و 
وجود آگاهی فیمابین اسشت).و در دیگری گفته می شود: او مرده است؛ در کدام 
سرزمین رهسپاز است؟ عرض کردم: حون آن آزقان پیش آید ما چه کنیم؟ فرفود: 
اگر ادعا کننده ای مدعی‌شد ( که من همان موعودم) از زاو آن مسائل بزرگ ی 
کی جوت او می تواند بدان پاسخ دهد بپرسید ). 
این احادیثی که در آن از دو غیبت برای قانم(ع) یاد شده احادیئن است 
که بحمدالله نزد ما از صخت پرخوردار است و خداوند فرمایشات امامان (علیهم 
السلام) را روشن ساخته و دلیل راستگونی ایشانرا در آن آشکار ساخته استء اما 
غیبت نخستن همان غیبتی است که در آن فرستاد گانی بین امام و مردم سم 
بودند: و شخص وعین آنان آشکار را وحود داشت که مشکلات پیجیده علم وکلافها 
سرد رگیماحکام بدست ایشان گشوده می شد و پاسخ به تمامی پرسشهائی که در 
خصوص مسائل پیچیده و مشکل انجام می شد بونیله ايشان بعمل ميآمد, و آن 


دنا تیار :۰ ارم 


و باب ے ۱۰ 
هي ال القصيرة ني ات آبامها و 7 رمث "تا 
و اليه ان هي انى أرق فيها أشخاش الُراء و الوساط با الذي 


رز ا 


فریده ان تمالی» داشدپیر الذي یهن الق » د لوقوع اميس الامتحا و 
بل و ارب وا على هَن داعي هدا الم کما قال ارو جره :ما 


ل س 


کات ار لین على ما عه عتی یبیز ابیت ین الیل ب [ق] ما کات 
لیطلمکُم على اقب  »‏ 9 و هذا رمان ذلك قد حص معا قیه من نی 
الق »من لیخ نی غزباالنة فهذا معن قولنا هل يبان »و نحل ف 
الا خيرة تسأل ال ان راب فرح وله مها يجاني یر ختریه و بللتبین 
سوه و من جيار هَن ان داجب مر و ليه و خليفته قا ته ولی الإخسان» 
جواد مان 
(مدت) همان غیبت کوتاه است که روزگار آن سپری گردیده و دورانش بسر آمده 
اسن 
۱ و غيبت دومي آنست که سفیران و افرادیکه واسطه (میان مردم و 
آنحضرت) بودند برداشته شدند برای امر یکه خداوند آنرا اراده فرموده بود و نیز 
بخاطر تدبیری که خدا در میان مردم مقرّر فرموده و همچنین برای واقع شدن 
آزمایش و امتحان و ز یرورو وغربال شدن و تصفیه بر کسانی بود که اڌعای این 
امر (تشیع) را می کنند» همچنانکه خدای عزوجل فرموده: «خدا افرادی را که به 
آنچه شما ایمان دار ید مؤمنند فرو نمیگذارد تا آنکه ناپاک را از پاک جدا کند و 
خداوند شما را از غیب آگاه نمی سازد» و هم اکنون آن زمان فرا رسیده است» 
خداونددرآن‌ما را از پایداران بر حق و از حمله کسانیکه در غربال فتنه خارج 
(بیرون‌شده ازغر بال وجسدا) نمی شوند قرار دهد» پس این معنی گفتار ما است 
که: «او دارای دو غیبت است» و ما در غیبت اخیر (دومین) قرارداریم. از 
خداوند ميخواهيم که فرج اولیاء خویش را از آن غیبت نزدیک فرماید و ما را در 
دایره برگز ید گان خود و در زمره پیروان اختیار شدگانش قرار دهد,و از 
برگز ید گان آنکسانی سازد که ایشانرا برمی گزیند و برای یاری ولی خود و 
جانشین خو یش انتخابشان فرموده است که او ول احسان و جواد ومتان است. 


(۱) آل عمران : ۱۷۸ ۱۷۸ . 


غیت آنسنرت لا د سول آن ۷۵۵ 


ا ی ب ی میی قال : دق ای نت ي ام[ 
مه ۳ 


حازم ] قال : حد تنا عبس بن شام » عن باه بن جبلة » عن‌اجد ی الحادیب » عن 


ا بن تر عن ی بقل :د إن لساب ها الیل 
فیها هقرت مکی نا خفت ك فوب لي يي حکماً و جَعَلني من ا لر سلن»۱. 


رد مر خر مر و 


١ا e‏ دح یی جمرب رم ء قال ا خد یی 


ای ای 


بن ر 3 ات تا il,‏ فا لد 


تب 

۷۴ لاد اي رف د حداتا جد بن ي بي 
دباح, قال : خد ئي ادبن على الجميري؛ عن ان بن وب عن تيا لكريم 
ابن رد یی عن اأ جد بن الحارت عن العمل بقل ماه ول 


و عم 


- بني أباعندا ت _ - :هقال ابو حفر عل بن على الىاقز EL‏ : إا قام القلئم" 
[ 8 ] قال : د قفر رت منک کم ا نکم وعب لي دبي شکماً و جعلّی من 


۰- مفضل بن عمر از زامام صادقلع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«صاحب این امر را غیبتی است که در آن میگو ید «َرزت منک ما جنک 
فوهبَ لي دټي حکماً و جعلني من المرسلينَ» «من از شما گر یختم چون (بر 
جانٍ خویش) بیمنا ک بودم» پس پرورد گارم مرا حکومت عطا فرمود و از صاحبان 
رسالت قرار داد». 


۱- مفضل بن عمر از ز امام صادقلع) روایت کرده که انحضرت فرمود: 
«هنکامیکه قائم(ع) قیام کند این آیه را تلاوت می نماید «ترتُ نکم لا 
خفتکم»: «چون از شما بیمنا ک بودم از نزدتان گر یختم». 

۲- از مفضل بن عمر روایت شده که گفت: : شنیدم میفرماید یعنی 
امام ی «امام باقر(ع) فرمود : : چون قائم [علیه اسلا قیام کند گو ید: 
«از نزدتان جون از شما بیمناک بودې» پس پرورد گارم بمن حکومت 

(1) الشعراء : 


باب ۱۰ 


هذه الا حادیث مداق قوله » إن فيه اة مو مو اس یفرب &. 
۳ ده تنا یهام قال : حه ننا جبقر بن ع بن مالك > فال: خد 
انب عن اليرني ء قال : حداتنی یخی : بن الى التعلار , عن بیان ن 


بکیر » ن عبد بن ددا عن ابي عبدال تام ا قال :« , تقد الناس ماما هد 
الوا »راهم ولا یرو ». 


۴ دا 99 


ابن ی » عن یی بن ن الى > عن عدا بتک ؛ عن عبید ب AEE‏ قال : 
آباعاله للج قول : « یفن التائ مامه »یهد الوایم فيا 9 هر ولا یرون . 


دحا عبد الو اجد ۸ ُن بدا قال : جد ّا ا بن ی بن دیاح > قال: 


خداتا أدبن على الجميري عن این + عن لکریم بن مد » عن اببکیره 
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و بی بن انی عن رار قا + مت باعل تقو ۳ ۲ "انم میب 


رجفي إخديهما 1۳ الا خری لایدری 7 هو سشهد دالوایم یر ی النای ولا 


ارزانی داشت و مرا از مرسلین قرار داد». 

این احادیث مصداق فرمایش آنحضرت است (حدیث ۵ از فصل سابق 
منقول از امام باقر(ع)) که: «همانا در او شیوه‌ای از موسی است که آن عبارتست 
از نگران بودن و گوش بزنگ داشتن». 

۳ عبید بن زراره از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«مردم امامی را گم می کنند که در موسم‌های احج حاضر می شود و ایشانرا 
می بیند ولی انان او را نمی بینند» . 

4 از میدن زراره بار روایت شده که گفت شیم اما م صادق . 
عليه السلام مى فرماید: «مردم امام خويش را گم خواهند کرد e‏ 
حج حاضر میشود» مردم را می بیند ولی آنان او را نمی بینند». 

۵- زرارة گوید: شنیدم از امام صادق عليه السلام که میفرمود: «همانا 
قائم(ع)را دو غیبت خواهد بود که در یکی رابطة با او برقرار بماند و [در]دیگری 


YAY 


۶ - حد تنا عبن قوب اکان د »عن لخن بن ی ٬‏ ڪن جفي بن ڪي 
عن القايم بن إإشماعيل + > عن خی بن الى » عن عبیاله بن بكر » 2 عَن یبن 


دار ا یال تم أنه قال : دمن ۰ شد في (حدیهما الوایم 


ری الاس ولا روه فیه » 
۷ حدنا عبر نْ همام - رجهال - قال : خد نا جد پن مادا ء قال : 


حداقن اح ِن جلا » عن یبن القایم ماو الجلی" ۽ عن علي بنج » 
من اجه مرت سی نعف ها قال وق له : ما تأویل هذه الا بة : « فل آرآشان 


سبح ما کم غوراً فمن E‏ بماءٍ همین ۹۷ قال : ! افقدتم Ke‏ م فمن اتیک 
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و دنا ۹ ن قوب الكلينيء عن عل علي نش عن سهل نز با الا مي 
ع موسی بن القاس : بن معاد : بةَ المجلی* »عن علي بن جعفرِ عَنْ آخبه موسّی ن 
معلوم نمی شود او کجاست» در موسم‌های حجَ حاضر می شود و مردم را می بیند 
ولی ایشان آو را نمی بینند ». 

- عبید بن زراره از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«قائم دو غیبت خواهد داشت» که دریکی از آندو شاهد موسمهای حج خواهد بود 
و مردم را می بیند درحالیکه مردم در آن او را نمی بینند». 

۷- علي بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر (علیهما السلام) روایت 
کرده گو بد: : بهمومی بن جعفرعلیه السلام عرض کردم: تأویل این ای جیست که 
میفرماید: «ر آرایتم ان یم ماک غوراً فمن یکم بماء ۽ معین» «ا گر دیدید 
کہ ی ان رو شکید چه کی بش گور واه را انید» انحضرت 

: هنگامیکه امام خود را از دست دادید چه کسی برای شما امامی تازه 
و آورد؟». 
و محمد بن یعقوب کی از طریق دیگری از علی بن جعفر از برادرش 


(۱) الملك : 


AA 


جعفر لاام قال : ا ل : ما اويل ذه الب ية نله بلفظه لا قال : و اذا 
غات ت" مام من یک با مام جدید «. 
۸ حد “تناعلي“ بنا د التنديجی“ ر عبید اند 2 ه آن‌موسی اللوي ااي 


ar ne 


ن ي ٿن أَحد القلایسی" عن أو بن فوح » عن صَفوان بن حي » من عدا 
اتکی » عن رارقا :ست آباجنقر 025و :إن لام 2 4 
و هله » فلت :تلم ذلك + قال : اف د اما یه إلى بطب » 

۹ - حداتنا علي ( ا عن بیدا بن موی او" ن 
الحسن a‏ ن راء عن یلك : بن عبن فال : : سمت 
آباجفر بت بقول : بات موی 3 :مق :حاف 
و اما یه إلى بطیه - یی الق »۰ 

و آرم أ بو بن شيد قان : خد تنا علي امن الحسَن ال 5 
عَن اعباي : بن عامر بي باح عن ابن بکیر» عن رُرارة قال : وت باقر الباق 


موسی بن جعفر (علیهما السلام) روایت میکند که گفت: به آنحضرت عرض 
کردم: تأویل این آیه چیست- و حدیث را همانگونه با رعایت الفاظش روایت 
میکند, با این فرق که آنحضرت فرمود: -«هنگامیکه امامتان از شما پنهان و از 
نظرها ناپدید شد چه کسی امامی تازه (نوین) برای شما میآورد؟». 

۸- زراره گوید: شنیدم امام باقر(ع) میفرماید: «همانا قائم(ع) را 
غیبتی است» و خاندانش او را (بعلّت ترس از کشته شدنش) انکار می کنند» 
عرض کردم: آن (غیبت) بچه منظور یست؟ فرمود: میترسد و در اینحال 
آنحضرت با دست خود بشکمش اشاره فرمود» (یعنی ترس از کشتن). 

-٩‏ عبدالملک بن أعین گوید: شنیدم امام باقر(ع) میفرماید: «قائم 
(علیه السلام) را قبل از اينکه قیام کي است عرض کردم: برای چه؟ 
فرمود: میترسد و در اینحال با د ستش بشکم خویش اشاره فرمود یعنی از 
کشته شدن». 

۰- زراره گوید: شنیدم امام باقر(ع) میفرمود: «همانا آن پسر (قائم 


قال : حاف - وم بی إلى بطیه - يعني الل » . 


و مو ده ا 


۱ - و دق امد ب تي ن بيهر قال : داشا ابوک ال بن أبن 


الستوره ده قال : حدگتنا ن بیدا یوم الجَلبي »قال : خد نا 


1 نم 
2 د 


عمداله 0 بن تک عن داز قال: سمت باعنا ۾ حفر تا بقول :2 ان" للقلیم 


ِ ال أن بوم فلك :ول ذلك ؛ قال اه ماد ورن یه إلى بطته 


س 


نى القتّل » . 
احبر نا ن بی بوب الک ۵ + عن ڪي ن یی + عن عقو بن تمعن 
الحَسَن بن موب ¢ عن عياف بيجع عیام بن کر e‏ قال : 
ااا ا بقول - و د کرمتله - . 
۲ خد تا ص عمجت کی تن ماه . قال : یں“ ی أجد 
یمن مان موسی . عق عبیالا نی ممن یی" . عن ابيد اه 


«قيث با ڪن ن علي 422 في حح أو رمث له: کر یز و دق 


)را ب پیش از آنکه قیام کی غپیتن هد بود و او کننی ابیت که میرانگن 
مطالبه می شود (شاید بگمان اینکه از دنیا رفته است) عرض کردم: آن (غیبت) 
برای چیست؟ فرمود: میترسد و با دستش بشکم خو یش اشاره فرمود یعنی از 
کشته شدن». 

۱- زراره گوید: شنیدم امام صادق(ع) میفرماید: «همانا قانئم(ع) قبل 
از قیام خود غیبتی دارد» عرض کردم: آن غیبت بچه منظور است؟ فرمود: البته او 
می ترسد وبا دست خود بشکم خو یش اشاره فرمود- یعنی از کشته شدن». 

محمد بن یمقوب کلینیّ نیز از طر یق دیگری از زراره روایت کرده که 
گفت: شنیدم امام صادق(ع) میفرماید:- و همانند حدیث گذشته را ذکر کرده 
است س 

۲- عبدالأعلی بن حصین الثعلبی (کوفی) از پدرش روایت کرده که 
گفت: «در سفر حج و یا عمره‌ای خدمت امام باقر(ع) رسیدم و بآنحضرت عرض 


۶ 4 


عظمي فا (EA‏ ادري ی لى و ات 


ال : ان" اشرب الط یک القررید الوحید ۰ E‏ 
و "یا , اه ام ی o‏ 
اد او صَجيفةٍ فكت لي فیهاء» . 


ِ 


۱ 


۰ 


مم ہو 7ی 


2-۳ خدت ا بو کی تا + دنا بویا یبن کریتا 
ابن تین کتایه اه دنا وین کیب فال : حدانا موه شام عَنْ 
صّبّاح » قال : حداتنا سال الال عن حصن اقغلي” e‏ 

ليذ کر مل التدیتالا ول الا أنه قار شرا ام حف 
عند فرایه من کلایه . قال یش [ ۸ ]گنها ك؛ مش :لف لت » دعا 
ب مایم أذ صحفة 3 کته لي م دفتها ٍلی* .۶ آخرجها حصنن الینافقرآها 


ییا فال :هذا کتاث أ ارس ی ›. 


کردم: سن من ز یاد شده و استخوانم فرسوده گشته است و نمیدانم دیگر ملاقات 
شا مب ود خد یا ن پې سیب اد وا رد کج 
کی خواهد بود؟ فرمود: همانا آن آوارۀ رانده شده یکه و تنها و جدا از خانواده که 
خون پدرش خواسته و ستانده نشده است و کنيۀ عموي خویش را دارد» او 
صاحب پرچمها است و نامش نام پیامبری است» عرض کردم: دوباره برایم 
بگوئید, پس آنحضرت پوستی چرمین و یا صفحه ای درخواست نمود و در آن برایم 
نوشت» . 
۳-سحصین تغلبی گوید: :امام باقر(ع) راملاقات کردم وهما نندحدیث سایق 
راذ کر کرده جزاینکه گوید:سپس سپس امام باقر(ع) در پایان سخن خود بمن نگر یست 
و فرمود: یا ابرشدی [یا] را برایت بنو یسم ؟ عرض کردم :چنانچه میل شما باشد 
(بنویسید) پس پاره‌ای از جرم یا صفحه‌ای طلبیده ه آنرا برایم روی آن نوشت» 
می آنرا بمن داد, و حصین آن نوشته را نزد ما بیرون آورده و آنرا بر ما خواند, بعد 
گنت: : این نوشته امام باقر(ع) است». 
(۱) یمنی | لحسین صلوات الله عليه ,و جنس الوالد ایشمل جمیع الائمة علیهمااسلام . 


ما ماروي ف غيبة الامام النعظر ۶ اف 


موم 


١ E,‏ تھی حفر ب ي تن ماه قا 


جد ي ساد بن قوب » وال : جر یانب نام لطایی* > عن أي الجاژود 
ع IEE‏ ام آته ال ۰ صاجبٍ هذا الاي هو الطريد ال 3 و 


کم ور ۶ م وه مرو 


اطو تور باییه . الک ی هافر و میا ماه » اسمه‌اسم قبي ‌. 

۳۵ - طاتا َد ی یبن سم فال <<« 
کتابه قال حدقا تن نت ارم" از : حد تنا جعفن بش لو 
وشن ترتع سالم کی RENE‏ ال ماه 
وائلة ان تون وت جون مرخ منک وما خر من مک حت 
ری الي يب“ د لوصا آن با کل ان مات لیر » 

یه ۳ سم و اي ریق سم در ن الطر َة ال ي دل“ ا الا ۴ 
في هذه العیة و آهخوها ایو خی تیا ملين عير اوي » ام رجن 


1 ۳ 


و شان »و هل از آن : شم م م هذا الان الواقع یرال ما و ابن‌من 


-٤‏ ابوالجار ود از امام باقر(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 

«صاحب این امر همان رانده شدة آواره است که خونخواهی پدرش نشده و کنیۀ 
۱ عمو یش را دارد و جدا از خانواده خویش است» نام او نام پیامبری است». 

۵- سالم مکی از ابوالطفیل نقل کند که عامر بن وائله (ابوالطفیل) 
بمن گفت: : «آنکه شما در جستجویش هنتید و بدو چشم میدارید تنها از مه 
خروج میکند و از مه خروج نمیکند تا آن [وضعی ] را که دوست دارد ببیند» هر 
جند کار بحائی رسد که از شاخه های درختان تغذیه کند». 

پس کدام ۱ م امر روشنتر و کدام راه گشوده‌تر از آن راه است که امامان 
(علیهم السلام) در بار این غیبت بدان رهنمون گشته اند و پیش پای شيعه خود 
قرار داده‌اند تا با حال تسلیم (بدون چون و چرا) و بدون معارضه و اشکال و تردید 
آنرا بپیمایند, آیا با وجود این روشنگرۍ که در امر غیت شده است باز رواست 
که شکی واقع شود؟ و روشنتر از اين,در آشکار بودن حو برای صاحب غیبت و 


(۱) فى بض التسخ « ا لعلر بدا لفر ید » ۴ 


0 + دتم أ ب ماداق قال : خد ناا جد 


ان هلا » قال + ها اح ن علي القیسي +عن ا انم انم هقی - 
یا جنار بت طا أنه قال انا توا تلم آنماء ن لو لح كان 


عم قائمهه 


رایعم امه > ۰ 

۷ ن ی همام قال : حداآنا الب جلف الجمیری" > قال : خد د 
عْ بن عیتی بن یقن أي قوب اللي قال : سهم با لخن ال ضا 

جلم قول کم مه َون بما و اشد“ و أ کب ون بالجتین جنل ع 
و ال نیع تى :غاب مت فلت : لا ما ود غاب سول ام را 
و غاب و غات . ها ها اموت حبق آي » 

3-۸ حداتنا عن بن همام قال : حدگتنا اح ن مادا ؛ با نه عفر 
الجيري" فالا : حدتنا ا نْ هال » قال : حداثتا الحَسَنْ یْمَحبوب الز “ر ادقال: 


قال لی الرضا 9 :هه با حن سَیکُون نة صماء صلم ؛ یه فیها کر" 


شیعه او عبارنست از این روایات: 

۲- ابوالهیثم میشمی از امام صادق(ع) روایت میکند که آنحضرت 
فرمود: «هرگاه سه نام: محمد و علي و حسن بدنبال هم آمدند چهارمین آنان قائم 
آنان خواهد بود». 

۷- محمد بن بی یعقوب بلخی گوید: شنیدم که امام رضا(ع). فرمود: 
«شما در آثیه نزدیک بچیزی هرچه شدیدتر و بزرگترآزمایش خواهید شد بطفلی در 
شکم مادر خود, و کود کی شیرخوار امتحان خواهید شد تا آنکه گفته شود ازدیده‌ها 
پنهان شد و مرد» و بگویند: دیگر امامی نیست» درحالیکه رسولخدا(ص) غایب 
شد و باز غایب شد و غایب شد (یکبار درزغار حرا و یکبار در شعب ابی طالب 
خانه عبداللّه بن ارقم و یکبار هم در غار ور و اينهم من که بمرگ خواهم مرد» 
(یعنی اومن نخواهم بود ومن بمرگ میمیر نه بشمشیر)" 

۸ حسن بن محبوب ززاد گوید: امام رضا(ع) بمن فرمود: «ای حسن 


غیبت آنحضرت ل د فصول آنن. Ys‏ 


ا تما کل" ليج پطان د ذلك یندشن 
اشعة الالِت من ودي » > خرن اال اضر السّماءِء م من من موم 


تسب نا يان ربن ی طرق ی دقع ,و قال : یی 
واي س ی" جدای ڌ شییهی و شیب موی ن ران عله یو الور اسو 
من شعاع ضیاء ادس » أشي په ابس ما تاه قدنودوا نداء یَسمَعهُ من بالبعد 
ما تمه من مزب ۰ ون ره على انين , و عَذاباً علی الافرین 
لت : بابي وا مي أت وما ذلك المداء ؟ قال : لاه َه آصوات قوب او ها 
د ألا لمن او على ای نیدب Ty‏ رون 
ید بارا مقر امس بنادي : « آلا إن اله قد بعت فلاا على لاك الطایلین »> 


در آینده‌ای نه چندان دور گرفتار یی شدید و مصیبتبار که گوشش از شنیدن فریاد 
کر و تینش‌برنده است واقع خواهد شد که دوستیها و همراز يها از ميان خواهد 
رفت و در روایت دیگر «همه دوستیها و همراز يها و همدلیها فرو خواهد 
ریخت»- و آن زمانی است که شیعه سمین فرزندنم را از دست بدهد, که برای 
ناپدید شدن او اهل آسمان و زمین جملگی اندوهگین شوند» چه بسیار مرد و زن با 
ایمان که بخاطر ناپدید شدنش متأسَّف غمناک» س رگردان و دلتنگ شوند. سپس 
آنحضرت سر بز یر افکند و بعد سر برداشت و فرمود: پدر و مادرم فدای آن همنام 
جدم که شبیه من و شبیه موسی بن عمران است, پیرامونش طوقه‌هاثی از نور است 
(یا هاله‌هائی از نور) که از پرتو فروغ قدسی با تال و درخشنده است» چنانکه 
گوئی او را می بینم که در نهایت نومیدی مردم ندائی بگوش ایشان میرسد که 
کسی که دور است آثرا چنان می شنود که نزدیک می شنود (دور و نزدیک 
یکسان می شنوند) آن آواز برای موّمنان رحمت و برای کافران عذابی خواهد بود 
عرض کردم: پدر و مادرم فدایت آن آواز جیست؟ فرمود: سه آواز در ماه رجب 
برآید» نخستین آن عبارتست از: «هان که لعنت خداوند بر ستمگران» و دومین: 
«ای گروه موّمنان گرفتاری هولنا ک فرا رسید» و سومین دستی را آشکار پیشاپیش 
آفتاب می بینند که آواز میدهد: «هان که خداوند فلاتی را برای از بین بردن 
(۱) کذا ,و فی‌جلالنسخ «بدناً بارزآ». ثمالقیاس بارزة. 


۱۰ اب‎ E 


فد ت فلت بايالا ج و ات صدو رهم .و ذهب ب ظط بط تلود < 


۹ تب همام قال : حد"تنا فر بن تي بن مالك » قال : حف شنا عم 


۶ سر ی ەر 
أ 


جد ی ۶ قال + دا ليپ بط عن ي ین نان تک 


J 


الر يقال : لت لا بي الم : جوت فداك د طا هذا | الا مر لينا حتتى 


و 


ضاقّث فلو بنا و نا کم 1 قال : ان" دا الامر آنش ما کون IEE‏ 
ما ناوي مناد مق السماء و بام پالقائ و اشم یه »لت له + حت قدا ما اه + 
فقال : اشم اشم ی و ام بيه ۾ اسم وصي . 


۰ و دا دی ن سي قالّ: : حه ٿئي د ب علي“ اللي عن 


n2 


ٿن إسماعيل بن بزع ؛ وحد" ٿئي َير داجد » عن مور بن وشی‌بزدج ۽ عن 
اشماعیل بن جايي » عن بی جذ ي ن تا علي لا اه فال کرو اا 


- 


۳۹ ي ری بض هني اعاب واا بیده إلى ناحة ی طُویٰ ا حتی دا 


او مر 


کن ند خر زوچه ار ی موی الذي کان مه عتنی یفن بض آسحابه فقول + کم 


ستمگران برانگیخت» در آنهنگام فرج مومنان فرا میرسد, و خداوند سینه‌های 
دردمندشانرا شفا می بخشد, و خشم دلهایشان را فرو می نشاند». 

8 داود بن کثیر ری گوید: «به امام صادق(ع) عرض کردم: فدایت 
شوم این امر (یعنی حکومت حقّ و الهی) چندان بر ما بدرازا کشید که دلتنگ 
شدیم و از اندوه جانمان بلب رسید» فرمود: همانا این امر در آخر ین پایهٌ نا امیدی 
(مردم) و سخت تر ین مرتبه دلتنگی و اندوه باشد که ناگاه ندا کننده‌ای از آسمان 
بنام قائم و پدرش آواز سر میدهد» عرض کردم: فدایت شوم نام او چیست؟ 
انحضرت فرمود: اسم او اسم پیامبری و نام پدرش نام جانشینی است». 

۰ اسماعیل بن جابر از امام باقر(ع) روایت کرده که آتحضرت فرمود: 
«صاحب این امر را در یکی از این دزه‌ها غیبتی است- وبا دست خود به ناحیه 
ذی طوی که نام کوهی است در اطراف مگه اشاره نمودت تا آنکه قبل از 
خروجش خدمتکار مخصوص او که پیوسته با اوست بیاید تا با پاره‌ای از اصحاب 
وی ملاقات کند و گوید: شما در اینجا چند نفرید؟ و آنان میگو یند: حدود ۰ 


امنا ورن : تخو من اين جلا" » فقول : کف ان 
فیتولون :5 ال اوق بنا الال لناویناها ممه o‏ 
آینیزدا إلى سیک جیار کہ عقرة. یرون له همقل بهم حتی یلوا 
صاجهم ء يدم ال نی تلیها . 

ابر جنر ب2 ۳ آسند هره إلى الجر 


لک و عم 


فینیدا حته تم "ول : با ی الاس 2 3 ی فان اوی الاي بال » 
۳ الاس 2 من ماجنی ف آد ا اول الاي بادم ۰ أ الاس من اجنین 
توح ۳ ۳ لى الناي پنوح ۰ ی النای من اجنین ابراهيم ان ادلی الاي 


rE‏ همه 


بابراهيع م نها لاش 2 من اجنین موس ری اي موسي »أا الناسن 
من اجن في عیسی فاا أولى التاي بسن اا الاس من اني في اي 1 
مرد» پس گوید: اگر شما صاحب خود را ینید چه خواهید کرد؟ آنان پاسخ 
دهند : : بخدا سوگند اگما را دستورفرماید که کوهها را از جا بر کم در رکاب او 
خواهیم کند. سپس سال بعد نزد آنان آمده گوید: ده تن از سرکردگان و 
برگز ید گان خود را نشان دهیدء و آنان برای او دہ نف را معن می کنندء پس با 
ایشان (از آنجمع جداشده) روانه میگردد» تا صاحب خو یش را ملاقات کنند» و 
او ایشان را وعده فردا شب میدهد. 
سپس امام باقر(ع) فرمود: : بخدا قسم گوئی هم اکنون او را می بینم که 
ب ححر تکیه داده و از خداوند وفای وعده خود را مطالبه کند سپس 
میگوید: ای مردم هر کس با من در مورد خدا محاجه (بحث و گفتگو و حجت و 
دلیل آوردن متقابل) نماید پس من خود سزاوار تر ین فرد مردم بخداوند هستم» ای 
مردم هر کس با من در بارة آدم به بحث پردازد پس من سزاورتر ین مردم به آدم 
هستم» ای مردم هر کس با من دربارۀ نوح محاخه نماید, پس من سزاوارترین 
مردم به نوحم؛ای مردم هر کس با من دربارة ابراهیم بحث و گفتگونماید. پس 
من خود سزاوارتر ین مردم به ابراهیم هستم» ای مردم هر کس,در باره موسی با من 
محاجّه نماید» پس من سزاوارتر ین مردم بموسی هستم ای مردم هر کس با من 
دربارة عیسی بحث و گفتگو نماید» پس من سزاوارتر ین مردم به عیسی هستم» 


۶ 


وی الّاي شح قآ ی ا ن کاب اول انا رى الثاس 
بکتاب EE‏ ۳ نتّهي إلى القام فیسلي مده د کنتن د يداه حَقه. 
قال أو جنار بج : و مو الل المضطرة ای و فد منیب 
۳9 اعد يف او تلم اه ء الا دض فيه تزت وه . 
۹ دنا علي ۾ مت عن یالب موی الملوي" »قال : حدتنا 


2 


بن الحسين بن اپي الطاب ٬‏ عن تي ن ينات من ابی الجارود » قال : : سمهت 


با آبا جعفر تج قول : دلا زلوت ولا ترال حتنی یمتا لهذا لامر مُنْ لامژون 


لق لفق . 


٣۷‏ ننا غ ن حسام قال : خد د ي جف بن ڪي بي این تن 


وه م م کت م 


الحسّين بن ي الطاب ؛ ؛ وقد حد "نی عبداله : 7 نْ جعفر الجيري »> عن اد ن ۳3 
ابن عبسی إلا ا : خد نا عل ینان »عن ن آبی‌الجازود ۰ ابی تباقر 2 
قال : د لاترالون دون انافك إلى الر جل يننا تمولون : هو هذا E‏ 


ای مردم هر کس با من در بارة محمد محاجّه نماید» پس من سزاوارتر ین مردم به 
محمّد(ص) هستم» ای مردم هر کس دربارۂ کتاب خدا با من محاخه نماید» پس 
من سزاوارتر ین مردم به کتاب خدا هستم. سپس بسوی مقام میرود و نزدیک آن 
دو رکعت نماز بجای میآورد و از خداوند وفای بوعده اش را درخواست نماید. 

سپس امام باقر(ع) فرمود: بخدا قسم او همان مضطرٌ است که خداوند 
در بارهاش میفرماید: «أمنْ يجيب المضطر إذا دعام تا آخر آیمس» « یاآنکیکه 
چون مضظری او را بخواند پاسخ گوید و ناراحتی اورا بردارد وشما را جانشینان 
روی زمین قرار دهد» در باره او و برای او نازل شده است». 

١‏ ابو الجارود گوید: شنیدم امام باقر(ع) میفرماید: «آنان و توپیوسته 
این چنین (منتظر قیام ما خاندان) هستید تا اینکه خداوند برای این امر( امامت) 
کسی را برانگیزد که ندانند آفر يده شده یا نه». 


5 ۳ ۳ 2 
۲۲ ونیزابو الجارود گوید: امام باقر(ع) فرمود: «پیوسته گردنهای خود 
را بسوی مردی از ما می کشید و خواهید گفت او همین است ولی خداوند او را از 


. التمل : ۲ء۶‎ )٩( 


غیبت آنحضرت ٤‏ د فصول آن . ۷۶۷ 


مه ومعمه 


حتی بعت له لهذا لام ناشن بل خلق آم م باه 


سر رہ ورد ام قح چ 


ا - دنا على ۾ بن اده عن ُدالونن‌موسی من ّي بن أحد القلاییی» 
عن ڪل ن علي“ عن و بن ينات ماوقا سمعت سوت با عليه السام 
قول : د لایزال ولا ترالون تمد “ون ایتک“ کم لی رجل 7 تقولونَ : هو هذا إلا" ذهب 


ی م ا من لاندژوت ختلق د آم آم بر 
۴ - خداتنا علي بن لسن » قال : حد ننا غه إن یی الماد » قال 


اقا ل بن خسان الر ازع قال حدا تنا ع بن علي ۰ عن ي بن نان » 
عن جل » عن اأ أب َر 5 آنه فا : ولا ترالون ولا 2 ترال جعی س لهذا 


a7‏ ومعم 


لاش مایت لق آم بلق . 
نیس نی هه ال حادیت یمقر ای - یس وب لا ی لایر و 
ی 


شاق ال داب يكام اس ال( _ بيان اهر و نور زار ؟ هل بوجدا حد 


من الا یمة الاضن قل ب ف ولادته + 3 و اتف نف > عدمه و ژجوده , و داتت 


میان خواهد بردتا آنگاه که خداوند برای این امر کسی را برانگیزد که ندانید زاده 
شده یا نه و آفر يده شده یا نه4. 

۳- ابو الجارود نیز گوید: شنیدم امام باقر(ع) میفرماید: «پیوسته 
جشمان خود را بسوی مردی (از ما) میدار ید و میگوئید: او 2 قائم 
آل محمد «ع4) تااینکه وی از میان میرود, و همواره چنین است تا اینکه 
خداوند کسی را برانگیزد که نفهمید تا ات او افر من شنم با 

٤‏ محمد بن سنان بواسطه مردی از امام باقر(ع) روایت کرده که 
آنحضرت فرمود: «پیوسته چنین هستید و چنین خواهد بود تا اینکه خداوند برای 
این امر کسی را برانگیزد که ندانید آفر یده شده یا آفر يده نشده است». 

ای گروه شیعه- یعنی همان کسانی که خدای تعالی بایشان قو تمییز و 
ژرف نگری کامل واندیشیدن به سخنان امامان (علیهم السلام) عطا فرموده آیا 
در این احادیث بیان آشکار و نور تابنااک وجود ندارد؟ آیا کسی از امامان گذشته 
یاقت میشود که ولادت او مورد شک و تردید واقم بشود و در وجود و عدمش 


طائفة ین الام «ِ 
امه ؟ وص رح یات بالدلالة مَل وله :ما توالت اة ا 1 
علي و الح نکن راهم قابته ( الا هذا الاما ج الذي جمل كال ١‏ ینز 
على ده » جيم الق اس ميته 2 تخل الخاص"الخالس 
الاي مهم على ولاه » بالاقامّة على نظام ار .2 الإقرا پامامته و إدانة اله بان 
حول آنه ین و آن اَذَه امه و إن غاب حه یرف و [یماناً وایقاناً 
کل ما قال ولا االو و میامن و ال بل 2 بدا به من قیامه 


بعد غیبیّه بالسیف عند | البائ مه فلن ت ما قال کل داجو ین ال 


3 فد ان نه 4 علیالازوباد و لیات یلو حّین ان متا ا ونوا 
یم ی من ن هل الاجابة و و الاقرار ,ولا متا من اهل ل الود و و الانکار ,و زادنا 


اختلاف پیش آید و گروهی از امت در غیبتش بدو معتقد شده و در ایام او 
گرفتار یها در دین بهم رسد و کسی در امر او دجار حيرت شده باشد؟و حضرت 
صادق(ع) در راهنمائی بسوی او تصر یح بعمل آورده باشد که با بفرمایش او: 
«هرگاه سه نام: محمّد» علي و حسن پیاپی آمدند چهارمین آنان قائم ایشانست» 
(آیا کسی چنانکه وصف او گذشت یافت می شود) غیر از این امام(ع) که کمال 
دین باو و بوسیلاً اوست (یعنی جنین مقدر شده است) و آزمایش بند گان و امتحان 
و تمییز ایشان بغیبت او است و پدید آمدن افراد و یژه و خالص وصافی از شیعیان 
که بر ولایت او استوارند از رهگذر پایداری بر آئين امر او و اقرار به امامتش و 
دینداری خدا با ایمان باینکه او (ححّت خدا) حق است و وجود دارد و زمین خدا 
از او خالی نمی ماند اگر چه شخص او پدیدار نباشد بخاطر تصدیق و باور و بقین 
داشتن بتمامی آنچه رسولخدا(ص) و امیرالمومنین(ع) و امامان (علیهم السّلام) 
فرموده اند و بعد از غیبتش بهنگام نا امیدی مردم از او قیامش را با شمشیر 
بشارت داده‌اند» پس کسی که اهل روشنگری و شناخت است باید نیک 
بياندیشد بدانچه که هر یک از امامان (علیهم السّلام) در مورد او فرموده‌اند که او 
را در افزايش بیان یاری داده و برهان از آن ظاهر می شود. خداوند ما و برادرانمان 
جملگی را از اهل اجابت و اقرار قرار دهد و از اهل تردید و انکار نگرداند, و بینش 


ماروي فى خيبة الامام التنظر کل 


روم 


با 
- خير یماع فال ٠‏ حانج بن تي بي مالا > قال :دشا 


و مو مور چدر 6 بو 


باب وب ,ال : انا یخی بن سا ء عن ابي حفر الباق ما نهقاز: 
«صاحبٌ ها الا مر 2 مر سنا » و أخملنا شما روز من وا قال : 
لذا سارت ال کیان عة الفلام » فيد دك رقم کل“ ذي ِيْصيَة لواء ء فاتتظروا 
الفرج ». 

و ل یرف فين ی لس این 46 ینز لاني قرغ مس 
اد لهالامامهالد؟ عاوي للع من انم به في صقر بسن لا" ها الما ی ال 
له الذي یمام د للع[ کما أو ي یتی ن َر یی ن 9 
التبا اليم 5 الحم سينا یی ] تنعل ذ ذیك فوذبی یات : ۱ 
«فیه شب مر ن ادبمة آنبیا» : أحدهم عیسی یمرن ب2 لاه وی الشکم با ۳ 


و یقین و پایداری ما را بر حقّ و پیوستگی بدان و دست بر نداشتنمان از آثرا: 
بیافزاید که او همواره پیروزی بخش و راهنمای حن ویاری دهنده بند گانست. 

۵ یحیی بن سالم از امام باقر(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«صاحب این امر از نظر سن کوجکتر ین فرد ما است و از حیث شخص 
گمنام‌تر ین ما است» عرض کردم: این کی خواهد بود؟ فرمود: هرگاه خبر بیعمت 
با آن نوجوان در آفاق پیچید, و در آنهنگام هر صاحب قدرتی پر چمی برافزازد» پس 
منتظر فرج باشید». 

در میان جمله امامان راستین گذشته (علیهم السلام) و نیز در بین دیگران 
که برای ایشان بنا حق اعای امامت شده است, هیچکس شناخته نمی شود که 
در سنین کوچکی‌هقندا شده باشد مگر این امام صلی الله عليه که خدا امامت و 
علم باو عطا فرموده [همچنانکه به عیسی بن مریم و یحیی بن زکر یا کتاب و 
پیامبری و دانش و حکم درسنٌ کودکی عطاگردید] و دلیل بر آن فرمایش امام 
صادق(ع) است که میفرماید: «در او شباهتی است از چهار پیامیں» یکی از آن 
پیامبران عیسی بن مریم(ع) است» ز يرا حکم و نبوت و علم درحالی که کود ک 


(Ye 


و النبو و الیل , زارتی هذا ي الإمامة ‏ و فى قوليم 6 : مر في 
آسقینا یت و آختلدا زرا ۷ 5 للع ۶ سا اه و لاه لش فیالا و 
لاجر ین ا4ا لا فى عير له من اد له ال" عاوي ال نم 
مر [ بالامامَة ]في ان چیع ما یله امن من ال 
و ممن اديت له آ كبر ینت مه »ادلی ي حو“ الحو ˆ بکلمایه 5 فطع 
دابر الکافررین . 

۳۶ - حداتا ن بی ماع قال : حداتنا بن مادا ال : دا ننا اد 
یهلا ء عن امية بن 2 AE‏ : قال :لتلا بي جنر ي ٿن علي" ارخ 
اه :من الف بدك ؛ قال ١‏ اني علي و انا علي م أرق تیا r‏ 
راس م فال تما کون حر فلت دا کت ذلك فا لی أن ٩‏ ست م 

قال : لا أبن - حى قالها تلاناً - فأعدث علیه » ققال : إلى له فلت ۳ 


د هذا الا 


بود باو داده شد و باین (شخص منظور ما قائم «ع») نیز امامت همانگونه داده 
شده و فرمایش امامان (علیهم السلام) که: «اين امر در کم سن تر ین فرد ما و از 
نظر یاد شدن گمنام تر ین ما است» خود دلیل و شاهدی است بر اینکه شخص 
مورد نظر خود اوست» زیرا در ميان أثمّه طاهر ين (علیهم السلام) و نیز در بين 
آنان که بنا حق برایشان ادّعای امامت شده است کسی یافت نمی شود که امر 
مامت در سن آنحضرت باو داده شده باشد, زیرا همه آنانکه امامت بدیشان 
رسیده» چه امامان بر حق و چه آنانکه بنا حقٌ برای‌شان اڌعای امامت شده است 
ز نظر سن بزرگتر از آنحضرت بوده اند» پس شکر خدای را که با کلمات خویش 
حقاق حق می کند و دنباله و نسل کافران را قطع میفرماید. 
۳٩‏ امي بن عل الیْسی گوید: «به امام جواد(ع) عرض کردم: پس 
ز تو چه کسی جانشین است؟ فرمود: فرزندم عل و دو فرزند علی» سپس مدّتی 
سر بز یر افکند» و بعد سر برداشت و فرمود: در آتیه ای نه چندان دور حیرتی فرا 
میرسد» عرض کردم: چون جنین شود پس بکدام سوی باید رو آورد؟ آنحضرت 
مّتی خاموش ماند بعد فرمود: جائی نیست یعنی هیچ جا تا سه بار این کلمه 


(۱) کان فیما مر « آخملنا شخصاً » . 


چگونگی غیبت آنحضرت اا ۷۱ 


لذن ؛ قال : مدیتئنا هذه » وعلميرنة رها . 


ao 


و فا هب لال + خر ني دب إشماعيل د بن بز یه خر ای 
القییی؟ ۳ تال عن ذلك فأجابه هد الجواب . 


ا ومد مه هه 


ودنا تا مخت قا: خد تنا عبیداهه عوسی عن احد بن ‌الحسين 


ماحد بن هلال ٠‏ عنامي بن علي القیسی" ود کر مل . 

۷ خد تنا عب همام قال ی را ب ا : حدنا 
بوسَعید سَهل بن زیاج الا دمي“ قال : حد خد ننا عبدالعظيم بعال الحسنی* ٠‏ ع 
بي حدقي ي بن ية "الا ل أنه سه ول: : دإذا مات اني لي بدایر اج 
هم غين . َو تا » 5 طوین یب الا بدیڼه » ثم کر كو بعد ذلك 
أخداث تبت فها | التوايي» ييي اس اسلا ». 

ی ية عم من هذء الحَيرة اني أرجت من‌غذا الم الق الکیر و 
را تکرار کرد من دو باره سؤال را تکرار نمودم» پس فرمود: به مدینه» عر ض کردم 
کدامیک از شهرها؟ فرمود: همین مدینه خودمان» مگر غیر از این مدینه مدینة 
دیگری هست؟ » . 

احمدبن هلال از محمد بن اسماعیل بن بز یع روایت کرده که او گفت 
وقتی امي بن علي قیسی از امام جواد(ع) آنرا می پرسید من در مجلس حضور 
داشتم و آنحضرت همین حواب را باو داد. 

و نيزعلي بن احمد از طر یق دیگری این حدیث را از أمة بن علي قیسی 
روایت کرده است. 

۷- عبدالعظیم بن عبدالله الحسنیّ از امام جواد(ع) روایت کرده که او 
شنیده است انحضرت میفرماید: 

«هنگامیکه فرزندم علی وفات یابد چراغ دیگری پس از او نمایان شده 
سپس پنهان میگردد» پس وای بر کسی که شک کندء و خوشا بحال غریبی که 
با دین خود بگر یزد» سپس بدنبال آن وقایعی روی دهد که در آن برپیشانیها پیری 
نقش بندد و کوههای سخت و سنگین از جای بجنبد». 

کدام حیرتی بزرگتر از این حیرت است که‌مردم بسیار وگروههای فراوانیرا 


او وت 


٠۰ پاب‎ WS 


اا یز وق تیه یمن کن نم از ای بت با اب و 


مت ی د قله ۾ باتهم على ضموبة ما بل ۽ به ه لسوت یرو ۰ و لبون 
و از ری ۳ م آل ی 6 ال رون ادن یم ك 
قمها , ال“ ار ون دا آشاروا الیه‌فی‌معایها الذي | له علیهم م بالات وا وک کر مهم 


پالیقن »5 الحَمد ی زب" المایلن . 
۳۸ ی شنا ڪل بن د توب الک * فال : حدتما چن ب تین من ا 


^ ۳۳ هر 


ابن ادس ۰ نت ٿن تن جر يمن کي ن ¿ الولید از 
عن الو ليد ڊ ٿن عقبة عن الحایب بن زياج عن شیب » عن ن ابي رة قا ا 


على أ ی بدا مت له نت ساب هذا ال ؟ قال :لا فما : فو له + 


فقال ام فاگ ولد ولد 3 قال : لاء فلت :دول ليك » فلا قل :من 


هو قال : الذي یداد ها علا كما مَك[ طلما و ] جورا. تنل رخ من الا مد 

از دایرةٌ اعتقاد به این امر حارج ساخته است و بجز تعداد اندک و ناجیزی از 
آنانکه بدان اعتقاد داشتند کسی پا بر جا بر آن باقی نمانده, و این خود بخاطر تردید 
مردم و سستی یقین ایشان و کمی پایداری آنان در برابر مشکلات و سختیهائی 
ست که افراد پا کدل و بردبار و ثابت قدم و راسخ در علم آل محقد (علیهم 
لسلام) بدان گرفتار شده‌اند, همان کسانی که این روایات را از ائمّه (علیهم 
لسلام) روایت کرده اند و بمقصود آنان در روایات آشنا هستند و معانی انجه مورد 
شاره ایشان (علیهم السّلام) در روایات بوده است درک می کنند, همانانکه 
خداوند نعمت پایدار یشان بخشیده و با برخورداری از يقین سرافرازشان فرموده 
ستءوالحمدللّه رب العالمین. 

۳۸ گوید: «بر امام صادق(ع) وارد شدم و باو عرض کردم: 
آیا صاحب این امر تو هستی ؟ فرمود: نه» عرض کردم: پس فرزند تو است؟ فرمود: 
نه» عرض کردم: پس فرزندفرزند توست؟فرمود: نه» عرض کردم: پس فرزندٍ فرزند 
فرزنار تو است؟ فرمود: نه» عرض کردم: پس او کیست؟ فرمود: کسی است که 
آنرا (زمین را) از داد گری پر میکند» همانگونه که از [ستمکاری و] تعدّی پر شده 


ما روي ني غيبة الامام النتظر تم vr‏ 
ی كما أن لب ابیت عفترم ین الرشلل» . 

۳۹ - حدا ننا غد بن قوب قا د حدانا لي بن وء عن بض و جال ان 
ب بن توح » عن آپی‌الحسی الاب 4 ٠‏ أنه قال :« إذا رفع علسک ین ین 
ا و رخ ین تفت أدایک» ۱ 

کے بشلون 0 روا » ع ن یبن حسان» 


ي 


23 a 


ڪن ڪي بن تيليَ ٠‏ عن مياد بن الفایم » عن سل بن ُ تمر » عن ن آي عبیاط ت 
انه ثل ع قول ال عرو جر" : د فا ذا هر في التاقور ۰ قال : إن متا ماما 
مسرا ق دا راد ال ب عون کرم اهاز مره فكت في قلبه كته فظهر عنام بارال 


مرو َل XK‏ 
۴۱ - خد تنا ن بن وب قال : حدا تنا ده من اصحایناء عن اجه بن ل 
عنٍ الحسَن بن علي" الوشاء ۶ عن علي بن آي رة عن ابي بير ] عن آبي عاي 


تت آنه قال : د لایر“ اصاجب هدا الا ي من غیبة ولابد" لني يته من ملق و 


است» او در زمان فترت امامان [میاید] همجنانکه رسولخدا(ص) در زمان فترت 
پیامبران برانگیخته شد». 

۹ ايوب بن نوج از ابی الحسن سوم (حضرت هادی(ع)) روایت کرده 
که آنحضرت فرمود: «هنگامیکه عَم شما از میانتان برداشته شد» پس از زیر 
قدمهای خود منتظر فرج باشید» (یعنی فرج بشما بسیار نزدیک است همانطور که 
کسی که چیز يرا که جستجومیکند در پیش پای خود بیابد). 

بو مفضصّل بن عمر از امام صادق(ع) روایت کرده که: «از ا: نحضرت 
در بارۀ فرمایش خدای عزوجل سوال شد[ المدثر : اذا قر في الناقور»: 
«هنگامیکه در صور دمیده شود» انحضرت فرمود: همانا از ما اهلبیت امامی 
پوشیده خواهد بودء و هنگامیکه خداوند عز ذکره آشکار ساختن امر او را اراده 
نماید بدل او نکسته و پدیده‌ای‌می اندازد » پس اوآشکار گشته و بامر عدای 
عروجل بیا خواهد حاست». 

۱- ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 


۷۴ باب ب ۱۰ 


رو کے n‏ 


۷ 3-۴ اخبرنا ن بن نقوب . عن وین یجاله ن ن اي وه عن 
علي بن 9 ی لوب لباز » عن ت بن شیم قال : :سم با دا 
تا تقو :إن بتک عن سایییکم ية قلا نکر وها «. 

خد تنا وب قال : دا تا ی" تيب هاش »نب ابي 
مير عن أ یوب الا عن ي بن تلم له 

۴٣‏ - حخگقنا لیبن التي ريي قال : حدتنا عل بن يى العطاد, 
قال : اننا ڪل بن حسات الراازي > عن ل بن علي الکوفا » عن ان بن 
خوپ » عن عیام بن جلة عن عل بن ابي ره عن آبی یات ها 
د لوق الفاق مره لاش لا نه برچ م لبم شاب موقا ۰ ابیت لإا" 


atar 


من‌قد قد أَخة ال میاه الذار الأولي». 
ونی غیرهذه ال وة اه فا تا و و إن“ من عم الله اَن ن بخرح ایهم 
سس سس ا ت 


ژ 
«صاحب این امر از غیبتی ناگز یر است و در غیبت خود ناچار از گوشه گیری و 
کناره جوئی از دیگرانست و طیبّه (مدینه) خوش منزلی است و با وجود سی تن (یا 
بهمراهی ۳۰ نفر) در آنجا وحشت و ترسی نیست». 

۲ از محمد بن مسلم روایت شده که گفت: شنیدم امام صادق(ع) 
میفرمود: «جنانجه غیبتی را از صاحبتان بشما خبر دادند زکه صاحب امرتان 
غایب شده است) آنرا انکار نکنید». 

محمّد بن یعقوب کلینی نیز از طر یق دیگری از محمد بن مسلم همانند 
این حدیث را روایت کرده است. 

۳- علي بن آبی حمزه از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: «اگر قائم قیام کند حتماً مردم او را انکار می کنند» ز برا او بصورت جوانی 
برومند بسوی ایشان باز میگردد. کسی بر عقیده خود نسبت باو پایدار نمی ماند 
مگ ر آنکس که خداوند در عالم ذر نخستین از او پیمان گرفته باشد». 

در روایت دیگری غیر از این روایت جنین است که آنحضرت فرمود: «از 


صاحهم شاب دمم مسبو نه شیخاً کبیرآ». 

۴ ن بن هسام قال : حد" تنا جََفربنْغِ بن مالك , فال خی رین 
طَرْخان » قال : حدتا ع بن إسماعيل ۾ عن علي بن مربي علي بن ال من لاا 
عن آيي ما جنر بر لفق : « القائم من يف الاير 


جقرین 3 مان ُذدی به م نیب ی الداهره 5 یط ني سورع شاب مون 


مور و 


ابن ام یو ای »نی تزچع نة مالیا , تلا رش قنعلا و 


ni» 


مذلا کما م els‏ 


8 ااي تا 1 ول لد التراق e El‏ 
اب من مقدار مر الحا التي بطهر القائم تك عليّها عند ظهویه وة الفتی 
و الشاب ما فيه کفاية لا ولي الا لباب ۽ 5 ما بلغي لماقل ذي بصيرة آن بطول عليه 


بز رگتر ین گرفتار یها آنست که صاحب موعود ایشان بچهره جوانی بر آنان خروج 
می کند در حالیکه آنان می پندارند که او باید پیرمردی کهن سال باشد». 

-٤‏ علي بن عمر بن علي بن الحسين (عليهما السلام) از امام 
صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: «قائم فرزندان من برابر عمر حضرت 
ابراهیم که یکصد و بیست سال است عمر می نماید و این مّتی است که او 
درک می شود (یادش بفراموشی سپرده نمی شود) سپس در امتداد زمان به غیبتی 
طولانی دست میزند (مدّتی طولانی غایب می شود) و بعد بصورت جوان رشیدی 
سی و دو ساله آشکار میگردد چندانکه گروهی از مردم از او باز میگردند» او زمین 
را همچنانکه از ستمگری و تجاوز پر شده از برابری و داد گری لبر یز خواهد کرد». 

همانا در این فرمایش امام صادق(ع) مايه عبرت و باز داری خواهد بود از 
کوری و شک و دو دلی» و بیدار کننده آنکس که فراموشکار و غافل است و 
راهنمائی است برای افراد سرسخت و سرگردان, آیا آنجه از مقدار عمر و حال 
قائم (ع) که بهنگام ظهورش بدانحال است بیان شده و این نکته که بصورت 
جوانی ظهور خواهد کرد آیا همین مقدار برای صاحبان اندیشه کافی نیست؟ 


a E 


نز عم 


الامَد و آن 


,ستعچل ا 


ص 


E را‎ 


ee 


وأڼه و 


الذي کر انه مظهرّفیه م انفضائِه» فن قو لا اي برو عله فيالوقت 
]دما هو عل < هد اکن للشعة » و د التقريب یلا ی لها ذ کانوا قد قالوا 0 


لانوقتث من زوا کم‌عساتوفیتافلااصد قوه ولاتهایو | تک بوه 0 و۷ عملواعلنه . 
و سا مان وین ن واه باَیلیم لكل ما باي عن الا و 
عل 


م بما قالوا ا قم لاریم يقن أ e‏ له وينه ومن 
عار ی سك ناف ۶ ار ؛ علی له تعالی و اختاز .معا فتراحد و عدم م اختباژه 


رت 7 ۳ 


ول فعا هر را واه ول ربب ۰ و حصل على الحیرع و السلال و العك" 
و ال و اللو و الق من مدب إلى مَذْعب . دمن مالیا ری کن 
عاقبة ۳ و 
شخص عاقلی را که دارای بینش است سزاوار نیست این مدت بنظرش طولانی 
" بیاید و خواستار پیش رسیدن و جلو افتادن امر خدا قبل از فرا رسیدن زمان آن باشد» 
بدون اینکه در وضع مردم تغییری حاصل شده باشد» و نیز بخاطر داشتن وقتیک در 
خبر آمده که وی ظاهرنمیشود مگر پس از تمام شدن آن همانا این گفته تنها برای 
آرامش خاطر بخشیدن به شیعیان و نزدیک نشان دادن آنست, زیرا ایشان خود 
فرموده اند:«ما زمانی را (برای ظهور) تعیین نمی کنیم و هر کس تعیین وقتی را از 
ما برای شما روایت کرد او را تصدیق نکنید و از اینکه او را دروغزن بخوانید 
هراس نداشته باشید و بدان گفته عمل نکنید » وظیفه ای که ممنان را باید آنست 
که با تسلیم در برابر همه آنچه از امامان (علیهم السلام) رسیده‌و آنان بدانجه 
گفته اند خودا گاه‌ترند-برطر یق دین خدا و با اعتقاد بآن گام بردارد» زیرا کسی 
که بامر آنان تسلیم شود و یقین داشته ته باشد که همان حق است بدانوسیله رستگار 
خواهد شدء و دین او برایش در امن و سلامت خواهد ماند و هر که به معارضه 


برخیزد و تردید و مخالفت نماید و بر خدای تعالی از خود نسبتی دهد و اختیاری 
» ان ا ۹ و 3 ۳۹ 5 و با 
کندء از نسبت ناصوابش جلو گیری شود و اختیارش نابود گردد و مقصود و خواستۀ 
دلش از او در یغ شود و بدانچه دوست میدارد دست نیابد و بحیرت و گمراهی و دو 
۳۳ ۲ کو د ی ی 
دلی و سست رأیی و سر گردانی و در آمدن از مذهبی بمذهب دیگر و از گفتاری 


YY 


ا 
قسه و دینه د او لیائه 


نجل د وه لتق[ 
علی این کهآ ار کون نی 
تن انس هشپ یلق بان لا بداعي 
2 الجهل محله و نله , و ل وق اح من الناي تسم باد عاء هذه ات له 
سواه اكا بالايتمام یره فا نه اش پوردها لهل يضما النار نعود 

ال مها نَأل الإجازة من عذابها ورحته. 


۴۵ - خد تن یلح قال : حف تنا ع بو حى التطباز رقال :دا 


ڪن بن حسات الر ازيه فال د: حد نا ڪن بن يلي الکو * عن رایع ها 


عن اد ن عیسی ٠‏ عن راهيم بن تمر اليماتي » عن آبي 2 مدال ب أنه قا قا : 
« موم القائم و ليس في عقه یه لا حده . 
بگفتار دیگر گرفتار خواهد شد و سرانجام کار او ز یانکاری است. 
همانا امامیکه مقام او نزد خدای عزوجل چنانست- که بوسیله او انتقام 
خود و دین و اولیائش را باز می ستاندو وعده‌ای‌که برسول خو یش داده از چیرگی 
دینش بر همه دینها ها و ایا و ماوق ی 
ی او تحمّق یابد حن جنین امامی 
شایسته است که مردم بی‌دانش و نادان جایگاه و منزلتش ا اتف نکنند و 
هیچکس از مردم با اذعای این منزلت برای دیگری غیر از او خود را بگمراهی 
نیفکند و فریپ ندهد و با اقتداء بغیر او خود را بورطه نیستی نیفکند که در 
آن‌صورت خود را بوادی هلاکت افکنده و خو یشتن را بسوی آتش شعله‌ور کشیده 
است ما از آن بخدا پناه می بر یم و از او می خواهيم برحمت خود ما را از عذاب آن 
رهائی بخشد. 
۵- ابراهيم بن عمر الیمانی از امام صادق(ع) روایت کرده که 
آنحضرت فرمود: «قائم در حالی قیام می کند که پیمت هیچکس بر گردن او 
نیست (تابعیت کس یا دولتی راندارد) - 


, دواية آبی سمينة عن ابر اهیم بن هاشم غریب .ولم اثر عليه الا فی‌مودد آخو‎ )١( 


۱۰ - باب‎ YA 


a 


۴۶ - جد ننا جل بن عقوت قال : حد تنا چب بن بحبی › عن اد بن عل عن 


هم ری aa N e‏ مه مور E‏ 
الحسين بن سيد » عن ابن آٻي تير » عن جشام بن سالم ٬‏ عن ابي عمد الله تلم آنه 


ga ي‎ 


قال : یوم القائم د لي لا حي نی نه عفد لا عهد ولا یمه ». 

و مما بو كذ اهر القِبة 5 یهد بحقتبیها و گونها . 5 بحال اسر الي 
کون بلتاي فیهاةاً نها نة اب" من کونها ون بنجو نها ال انات علی بها 
ما وق عن مير اومن ت22 فیها 5 وما : 

۱- حداتنا به علی بن الجسین قال : حد تنا عل بن خی المَار» قال : 


عد دا ڪن بن خان ال "ای » عن عي بن علي الکو ٬‏ عن ع بن یناب «عن 
۳ ۳ ی N RL TREES E SEER‏ اھ 
آبي الجارود , عن مزاجم العىدي » عن کړمة بن صعصعة » عن آبیه قال : کان علي 
5 بقول : لاتم هزم الشيعة حى كوت بمذزلة العزلايذدي الخابش علسی 


mm 6 


۵ سوت 


ايها يصع ده . ۳ َه شرف شرفو تة » و لایناد سیون اه نی | مورهم» ٠‏ 


-هشام بن سالم ازامام صادق(ع)روایت کرده که آتحضرت 
فرمود: «قائم قیام خواه د کرد درخا لیسکه ازهبیچ کس ب رگردن او 
قرارداد وپیسم ان وبیعت نیست (تابعیت هیچ دولتی راندارد). 

(فصل) 
2 

و از جمله چیزهائی که امر غیبت را مورد تأکید قرار میدهد و گواه بر 
حمَانیّت و وجود و حال سرگردانیی است که طی آن (در غیبت) برای مردم پیش 
میاید و نیز اینکه آن یک گرفتاری است که نا گز یر باید روی دهد و کسی از آن 
نجات نمی یابد مگر آنکه بر سختی آن پایدار و ثابت قدم باشد روایتی است که 
در این مورد از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده و عبارتست از: 

7 کر زو ۹ و 

۱- عکرمه بن صفصعه از پدر خویش روایت کرده که گفت علی(ع) 
میفرمود: «اين شيعه پیوسته همچون کل بز خواهد بود که درندۀ ستمگر نداند بر 
کدامیک دست بگذارد (فرق نمیکند کدامیک را طعمه خود سازد ) نه حایگاه 
پلندی برای آنانست که بدان پناه برند و نه‌تکیه‌گاهی که در کارهای خود بدان 


۲ -3 نا نيلي“ بن لین پاشنایه ‏ عن ي ن ينان ,من آپیالجاژدد. 


قال : حه ننا آبو بذ » عن لیم عن لمات الفاديبي - دج ای تما تمالی - أنه قال: 
«لا نك" الوْتُون نی کو وا کمواد ات ۱ لا بدری الخاپش علی هایس 


مر وم 


ده » ی فیهم شرف فوته و لايناد يدون له نري . 
۳ ۶ په عن أبي الاژود .من مب القيي ی س - قال 
١ ST‏ کا شی بک کم تولو جولان الا بل نو مرعم ,و لا 
5-۴ به ن اَن نان » عن یی بن الى [ المطار عن دال بن - 
بکیر؛ وڌواء الحَکم ٠‏ عابي جنر ما 0 قال : « کیف بكم ذا صعدتم تچوا 
احدا, و جم فلم تجلدا أحداً» . 
۵ - دناب الواجي بن بيار قال: E‏ , قال 
ي عبن اجنين : بن أي الطاب قال : حر ۳ 23 سنا 0 ن آبي الجاژدد, 
تکیه زنند و دلگرم باشند». 

۲ از سلمان فارسی -رحمه‌اللّه تعالی-- روایت شده که گفت: 
«مؤمنان پیوسته همچون بزهای‌بیجان( که در ناتوانی همسانند) خواهند بود» ستمگر 
زورگو نمیداند بر کدامیک از آنها دست نهد (کدام طعمه را برگز یند چون 
جملگی یکسانند) در میانشان جایگاه بلندی نیست که بدان پناه جویند و 
تکیه گاهی وحود ندارد که در کارهایشان تکیه نمایند». 

۳ ابن عقبه گوید: از علي(ع) شنیدم میفرمود: «گوئی هم اکنون شما 
را می بینم همچون شتری که بدنبال چراگاه میگردد بدین سوی و آن سوی در 
£ ۳ ب £ 
گردشید و آنرا نمی یابید ای گروه شیعه». 

٤‏ عبداللّه بن بکیرو کم از امام باقر(ع) روایت کرده‌اند که آنحضرت 
فرمود: «چگونه خواهید بود هنگامیکه به بالا رو ید و کسی را نیابید و بازگردید و 
کسی را نیابید». 


۵- ابوالجارود از امام باقر(ع) روایت کرده که از آنحضرت شنیده است 


ول : دلا ترالو ترو نی تکوئوا کل 
رای لا الى از ین شم یه نها »نش لک ری تقرفونه, ۶ لو 
سند شون له مورک 

حل هه الا حادیث ۔ کم الم الا دال على ية صاجب الق » و هو 
ارت الى بفرفه ایا ا الى كان متشوبا هت 
و بن شیعته د هو السناد الذي کانوا نون له 4 امور رها إلى امایهم ۱ في حال 


غبت کم و الي هو رف فصاژدا عند فيه كوا ال » و قد کان هي 


ج۹ وه 


الوسائط بلاغ" ودی منک للر ما ۰ خی اج یا تدیره و آمسنی یر 

پر ع الأشباب م نة الما نا مان الذي نش فيه تحص من ی 

و که منك 5 تجاة من بو بالات لى ا * ۰ قفي الر نب و الشك" » 
که میفرماید: «پیوسته در انتظار بسر خواهید برد تا جائیکه همچون رم بزهای 
وحشتزده شو ید که قصاب در بند آن نیست که دست خود را بر کدامیک از ز آنها 
ِِِ نه جایگاه بلندی داشته باشید تا بدان پناه جوئید و نه تکیه گاهی که 


گرمی آن بامورتان پرداز ید». 


آیا این احادیث- خدایتان رحمت کناد جز راهنما و نمایانگر غیبت 
صاحب حق است و او همان حایگاه بلند است که شيعه بدان پناه می جو ید و 
باز (اين احادیث دلالت دارد) بر غیبت آن سببی که ميان آنحضرت و شیعیانش 
برای او گماشته شده بود» و او همان تکیه گاهی است که شیعیان در کارهای 
خود بدان دلگرم بودند و در حال غیہت آنحضرت امور شیعیان را به امامشان که 
همان جایگاه بلند آنانست میرسانید» پس هنگامیکه آن (سبب) برداشته شدء 
همچون بزهای بی جان (یکسان در ناتوانی) گردیدند, که در همان واسطه‌ها خود 
پیام و راهنمائی و تا حڌی نگهدارندة نیرو و توان مومدان بود تا اینکه خداوند با 
برداشتن آن اسباب و با وجود غیبت امام در این زمانی که ما در آن قرار دار یم 
(اوائل غیبت کبری) تدبیر خود را جاری ساخت و مقدرات خویش را عملی 
نمود» و این براۍ پا ک‌ساختنآنکس‌است که حالص شدنی است و نابودی کسیکه 


ما روي في غيبة الامام المنتظر 2 ۸۱ 


2 لقن پم نالا نة 6ا من أنه لايم کون هنم اه , انكشافها 

ند ية ال , لالت ية خلهه و افيراجهم» جفلنا اة با کم با مفقر اللَة 
امن کین يله انس إلى مره ممن بنجو من َة اله اتیب 
فیها من اختاز فيه » َل رس باختیار دبثه ,و مج تدیراله [ باه ] 5 ام 


یر کما ار , و اعاذنا اقا کم من السالّة مد الهدی اٍنه ولي" فيي . 


هذا آ جر ما حمَرَني من الر"وامات ني اه » 5 هو سير من كير ممنا دا 
التاش ك وه ,و اله دلي“ التوفيق . 


در خور هلاک است و نجات هر کس که با پایداری بر حقٌ اهل نجات است و 
برطرف ساختن شک و تردید, ویقین آوردن بدانچه از امامان (علیهم السلام) وارد 
شده که نا گز یر این اندوه باید پیش آید و سپس بهنگام خواست خدا برطرف شود» 
نه هنگامیکه مردم بخواهند و میلشان ایجاب کند, خداوند ما وشما را ای حماعت 
شیعة با ایمان که پیوسته دست بر سیمان خدا دار ید و دستور او را گردن می نهید 
از آنان قرار دهد که از گرفتاری غیبت نجات می‌یابند که در آن هر کس برای 
خود امامی برگز ید و باختیار پرورد گارش راضی نشد و خواستار شتاب در تدبیر 
خدای سبحان گردید و آنچنانکه مأمور بود صبر نکرد هلاک میگردد خداوند ما و 
شما را پس از هدایت از گمراهی در امان بدارد که او ولی توانا است. 


این پایان آن روایاتی است که در مورد غیبت در اختیار من بود و این 
مقداری ناچیز از روایات فراوانی است که مردم آنرا روایت می کنند و در نزدشان 
محفوظ است و خدا ولي توفیق است. 


باب - 46۱۱ 
و( ما ژوي فیما ان بو اليعة من الصَبر و الکف والا نتظارللفرج )۵ 
۵( و رك الاستعجال مر له و تدبیره )۵ 


۱- حدا تناد نعي يسمي ابن رن عفد الکو" قال نا مب دين موف 


ايوب الجعقي" وحن قال: اتنا یل ین ها قال : حدثتا ان 


ان ی بن آبی حرء» عن أيه ؛ وه ون حفص » عن آبي یرم عن يا 
نت فان : « اه قا لي آبي ب : لابه لنار من آذدبیجان» لاوم لها ,و 
]ذا کان ذلك فکو وا أخلات بو یک ادا مادنا . 1 تخر ۳ متیر کنا 
اشوا له و لوحَبواً . 5 اله لكأي آنظن له بن ال کن و الا بایغ النای 
عل کتاب جببب, علی زب َويد » قال : و یل لغاء ارب من شر" قیاقترب» . 

احا اد بن E:‏ عن بمضي رجاه . عن علي بي اد 


الكناني" ۰ قال : دقن بن سنا » عن ابي الجاندد عن بیجن قال: 


(باب- ۱۱) 

(روایاتی در مورد آنچه از صبر و خودداری و انتظار فرج و ترک شتاب 
جوئی نسبت بامر خدا و تدبیر او که شیعه بدان امر شده است) 

1- ابوبصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«پدرم (امام باقرع) بمن فرمود: ناگزیر آتشی از ناحیه آذربایجان زبانه خواهد 
کشید که هیچ جیز در مقابلش نتواند ایستاد چون جنین شود خانه نشین باشید 
(بی طرف بمانید) وتا آنگاه که ما در خانه نشسته‌ایم شما نیز خانه نشین باشید و 
چون کسی که از طرف ما حرکت میکند فقالیّت خود را آغاز کرد بسوی او 
بشتابید (بهر نحو ممکن) اگرچه بر دست و زان بخدا سوگند گوئی هم اکنون باو 
مینگرم که ميان رکن و مقام به فرمانی جدید از مردم بیعت میگیرد» فرمانیکه بر 
عرب سخت گران است» و (پدرم) فرمود: وای بر سرکشان عرب از شری که روی 
نموده است». 

۷- ابو الجارود از امام باقر(ع) .روایت کرده گوید: بانحضرت عرض 


A a n E 


قك لچ : داعني » قفا eT‏ بيك رقم في دهماء - 
لاء اش و ابا اك و ۱ الخوادح ينا ٤‏ اتهم ینوا علی َيْءٍ ۽ ولا لی شَيء. 


واغلم ان لني | مَس ملكا ایغ الاش أن رذع . ون" لاه الحق دول 
إا حاغت لها اه طن شاه ن اهل ابیت »فمن یر کھا منک کان ننا رف 


nede 


اشنم الاأغلى ۱ و ان يسه اه بل ذلك خا له وا لاوم ابا تفع 
میا و ره دیا ۷ رهم ای و ای . ختی تقوم وصابة قهذوا درا جع 


رشول ال لا رباعم .لا اوی جح »فلت 
منم ؟ قال : :ملاك . 

۳ و أخبنا اد بن یبن ید قال : : حدابي علي ن لخن ال 
قال : : قتا لح ابا لیب موسق نها عن تن علی" الحَلی » 
عن سالحن أي الا ود عن ابي الجاژود قال : : سیف باق ا ول : 
« لس متا آهل ابت اح يدقع سما ولا دعو إلى حو إل ماه خی 

سکس سس کت کشت سس م 


کردم: «مرا وصیتی فرمائید» پس فرمود: ترا بپرهی زکاری سفارش می کنم و نیز 
باینکه خانه نشین باشی و در گرد هم آئی و جمع این مردم شرکت و فعالیتی 
نکنی» و از آنانکه از ما خاندان خروج می کنند دور باش که آنان چیزی بدست 
ندارند و بجیزی هم نائل نمی شوند» بدانکه بنی اميه را حکومتی است که مردم 
توان باز ستاندنش را ندارند و برای اهل حق دولتی است که چون فرا رسد خداوند 
زمامش را بهر کس از ما ابات جوا بی جرا پس هر کس از شما آنرا 
در یافت نزد ما در مقام بلند خواهد بود و اگر پیش شس از آن دولت وفات یافته باشد 
خداوند برایش نیکی خواسته‌است » بدانکه هیچ گروهی برای برطرف ساختن 
ستم یا عرّت بخشیدن دینی قیام نمی کند مگر اینکه مرگ و گرفتاری دامنگیرش 
می شود تا اینکه جمعیتی بپاخیزند که با رسولخدا(ص) درپدر بوده‌اند که 
کشتگانشان بخاک سپرده نشود و بخاک افتاد گانشان از زمین برداشته نشود و 
زخمیانشان درمان نگردد» عرض کردم: آنان کیانند؟ فرمود: فرشتگان». 
۳ ابو الجارود گوید: شنیدم امام باقر(ع) میفرمود: «کسی از ما 

خاندان نیست که به دفع ستمی ستمی یا قراخواندن بسوی حمّی برخیزد مگر اینکه 


۱۱ - باب‎ AF 


تقوم عصابة شهدت بذراً ۰ داو جریتها . - فلت : من عن 
2 جَفرٍ @ ] بل ؟ قال :اللائكة - 
حه ننا هب هسام ات کنر تما تواست 

ی آیبه عن سَماعة بن مهران عَنْ ابي ی يا 
الولید الهْمدانی" » عن الحارث الا عور الْمداني" قال : قال ايرا لمن منین م على 
ابر : داح الخايا ب ذا صاحت‌العضی, یت فلو نفلت ینیب 
و جیب هلك امون » و امحل مسلون وق Lo‏ 
کو و تلائمان أو ون > تجاهد مهم عسابة جاهدّت م سول ال لو 
وب لم تفل وَل نت 

معن ویر الومنین بوچ «وذاغ صاحبٍ امه اراد صاحت هذاالز" مان 


بیع أشارحة الاق لتدير انإ دقع . ال +« بقیت قلوب‌تتفآن 
فين ميب ميب » هی قلون الشَيعة لته علد هذه ال و الحيرة . ف 


گرفتاری دامنگیرش می شود تا آنگاه که جمعیتی که دربدر حضور داشته قیام 
نماید, که کشتگانش بخاک سپرده نشود و زحمیانش درمان نگردد» عرض کردم: 
منظور [امام باقر(ع)] جه کسانی است؟ فرمود : فرشتگانس». 

4 حارث بن عبداللّه اعور همدانی گوید: امیرالمؤمنین(ع) بر منبر کوفه 
فرمود: «چون خاطب هلاک شود و صاحب زمان روی برتابد و دلهائی باقی بماند 
که ز یرورو گردد [پس] پاره‌ای از آنها دلهائی پر خیر و برکت و پاره ای بی خير و 
برکت باشند» آرزومندان هلاک شوند و از هم گسیختگان پراکنده شوند و مؤمنان 
برجای بمانند و چقدر اند کند سیصد نفر یا چیزی بیشتراند, جماعتی بهمراه ایشان 
خواهند جنگید که همراه رسولخدا(ص) در روز بدر جنگیدند, نه کشته می شوند 
نه میمیرند». 

معنی فرمایش امیرالمومنین(ع) که: «صاحب عصر روی گرداند» مراد 
آنحضرت صاحب ناپیدای همین زمان است که بخاطر تدبیر خداوند که واقع شده 
از دید گان این مردم روی برتافته است. سپس میفرماید: «و دلهائی بجای بماند 


و مود مه سید E‏ ۸۵ 


بت لها على الق مت من عاد نها إلى بقلم 
قا « حك تسوا ود هم لین سلون مر اه و لا سلون لَه 


2 2 nr 


و تون لام لکوت تین آن اج بیان جع نب من 
۳ الم خی لته وم ینوت »2 هم اون الیلون 


اف کر تلم انم لامائة أو رن شی AVE‏ ه له بو ایمانه و صحة 
یه مر وله تلا وجهاد عدو e‏ مم کما جاءت ار واه 4 ال وحکامه 
7 الا رض عند سير ارال“ ار به دوشع الحرّب آوزازها, 1 قال يزامن مین تلم 


« اه 0 صا جاهدت م ےم سول ارم و وم در تل و قمتٌ» 
رید آنء اس عز و جل ا سا الان م2 هو لاء لاد و و اليف الحا 


که پاره ای پر خیر و برکت و بعضی بی خیر و برکت است» و مراد از آن دلهای 
شیعیان است که در این غیبت و سرگردانی دگرگون می شودء پس هر که از آنان 
بر حق پایدار باشد (مخوب) پر خیر و برکت و هر که از حق بگمراهی و گفتار 
باطل گراید (مخدب) بی خیر و برکت است سپس امیرالمومنین(ع) فرموده ؛ 
«آرزومندان هلاک گردند» این نکوهش آنانست و آنان کسانی هستند که در 
امر خدا شتاب جونی میکنند و در مقام تسلیم نیستند و این مدت را طولانی 
می پندارند پس قبل از آنکه فرجی ببینند میمیرند آنگاه خداوند از اهل صبر و 
تسلیم کسی را که بخواهد بجای میگذارد تا بمرتبة شایسته‌اش برساند و آنان 
مژمنان و افرادی با احلاص اند و تعدادشان اند ک است که انحضرت شماره آنان 
را سیصد نفر و یا بیشتر فرموده است, افرادیکه بواسطةً نیروی ایمان و درستی 
یقینشان خداوند برای یاری ولی خود و جنگیدن با دشمن خویش به آنان اهلټت 
عطا فرموده است» و آنان همانگونه که در روایت آمدی بهنگام مستقرٌ شدن 
آنحضرت در مقر حکومتی خود و سر آمدن جنگ نمایند گان و حکمرانان منصوب 
از طرف آنحضرت در روی رمین خواهند بود. سپس آمیرالمومنین(ع) میفرماید: 
«بهمراه آنان حماعتی میحنگند که همراه رسولخدا(ص) در بدر حنگیده اند نه 
کشته می شوند و نه میمیرند» منظور او اینستکه خدای عزوحلَ این سیصد و چند 
نفر اصحاب خالص حضرت قانم(ع) را بوسیله فرشتگان روز بدر پاری میفرماید و 


لیکو بر 2 عمط نا ال یمن له رو وينه م وله ۳92 . 
تد قم پنا لک ما وله 
مر مو ۳ و مور ا 
۵ - ابرا ا ب ي ن سيد قا : دنا يد بن زياد الکوفی ۽ قال : 


4و 


مسج ار الشاك › » عن جعفر بن عبن سماعة »عن سیب الماع 
آبي‌الرحف قال : قالا بو یا يه : «هلکتالساسیز-فال : قث : 5 ما الحاضیز , 
قال : الََْنلُونَ وب ای بت یتنعل ااا > کونا لا 
یک » فان افير على من آئارها »و و اتهم لایر بدوتکم , بجائخة الا تناها« 
بشاغل إلا" مَنْ تعرس لم >. 


جد نا ۳ 


۶و ہو 2 


۶ - حد تنا امد بن عي بن میمید قال کد ی ی ین کیا ا بن مَیبان » 
قا :خداتنا یف بن كيب الووی" » قال : حدانا الحكم ن سلیمات » عَنْ 
EG‏ نیک الحََرَمي" قال EES‏ آي علدا تا 
آنان نیروی رزمی آنحضرت اند خداوند ما را از کسانی قرار دهد که اهلیّت باری 
دینش را در رکاب ولیش بآنان عطا فرموده» و در این مورد با ما جنان رفتار کند که 


%4 


او را سزا است. 

۵- ابوالمُرْهَف گوید: امام صادق(ع) فرمود: «محاضیر (اسبان تندزو 
در مسابقه) هلاک شدند» گوید: عرض کردم محاضیر چیست؟ فرمود: همان 
شتابحویان ( که خواستار شتاب و زودتر فرا رسیدن امر خدا از موعد مقرّر آن شدند) 
و مقرّبون (کسانیکه قائلند فرح نزدیک است) نجات یافتند و قلعه بر پی‌ها و 
میخهایش استوار ماند» خانه‌های خود را باشید (فقالتهای سیاسی نکنید و 
بی طرف بمانید) که غبار فتنه بز یان کسی است که آنرا برانگیزد, هیچگاه آنان 
برای شما گرفتاری و مصیبتی تدارک نمی بینند مگر اینکه خداوند مشفولیتی برای 
آنان پیش میآورد. مگر کسی خود متعزض ایشان شود (خود خویشتن را دم تیغ 
انان دهد)». 


وا 


ا ابو بکر حضر می گو ید: «من و آبان بر امام صادق(ع) وارد شدیم و 
(۱) فى بعض النسخ «المترون». ۰ (۲) فى بعض النسخ « الفتنة على من أثارها ». 


مآمود بودن یمه به صبر د اتظاد فرح WY‏ 


5 يك عيقرت ارات لش پشراسات »نا EG:‏ ا 
ویک » فا نا اشوا قیاجتَمَنا على دجل فادها | ۳ پاسّلاح ». 


EE ۷‏ : ایی نيما قاری 


قال : تھی یقن تیب نان قمحا عن ابي عدا 


تال أت َه قال :فوا یتک و اماب ی ی مه توق 


به بدا و سیب ب العامة ٩۷‏ ولا ترال الز اة وقاء در 1 «. 


۾ سم 


ي بن أت فال : حه تنا یداب مُوسى العلّو ي » عن َل 
ابن موس » عن اح بن آي ا »عن ي ٿن علي »عن علي ن حسان » عن 
عبیال رگن بن کثبٍ فال : کنث عند آبي با 998 وما 5 عه هزم الاسييم 
فقال : « جمني اند فداه ء متی هذا الم( ای تردن + ]نفد طا عَلیا 1 
فا :[با هزم ] كدب تون .و هلك الْتَنجلوت » ۶ نجا سیون ,لین 


یرون ۲ : 


این مقارن با زمانی بود که پرجمهای سیاه در خراسان ظهور کرده بود» عرض 
کردیم: نظر شما چیست؟ آنحضرت فرمود: در خانه‌های خود بنشینید هرگاه دید 
ما بر مردی گرد آمده‌ايم شما نیز با سلاح بیاری ما برخیز ید» (بسوی ما بشتابید) . 

۷- علو“ بن اسباط بواسطه یکی از یارانش از امام صادق(ع) روایت 
کرده که آنحضرت فرمود: «ز بانهایتان را نگاه دار ید و در خانه های خود بنشینید 
که هرگر کاری که مخصوص شما باشد دامنگیرتان نشود بلکه همگانی باشد و 
همواره ز یدیه سپر بلای شما باشند». 

۸- عبدالرحمن بن کثیر گوید: روزی خدمت امام صادق(ع) بودم و 
مهزم اسدی نیز نزد آنحضرت بود و گفت: «خداوند مرا فدایت کند این امر [که 
منتظرش هستید] کی واقع خواهد شد که [بر ما] بسیار بدرازا کشید» پس 
آنحضرت فرمود: [ای مهزم] آرژومندان خطا کردند و شتابحویان هلاک شدند و 
آنانکه در مقام تسلیم اند نحات یافتند و بسوی ما باز خواهند گشت». 


فی بعض النسخ و و یصیب الغلمة ولا تزال وقاء لکم» و فی بعضها « ولايصيب العامة 4 . 


N= باب‎ AA 


۹ ده NT‏ ¢ تا کدنا ود 
9 ` ن‌خسان عن عَبڍالر هن بن کنیر ‏ ن أ دنه نو 


اله رو ا قا ر ا 7 رال عرو جرتآن 
اتیل ا ۳ وة | اش ب تة [ أجنا جنادٍ] : اللایْکة ‏ نی 5 ال رکب » 
جه 2 کفردج دود ا توت . و ذلك قول تمالى : د ما رجا 


و من بيتك بالعق e‏ 


۰ - ابرا ن بن همام 4 عن الحَتن بن کل بن بو بجع »ڪن لحن 
ان ي بن ټوم ڪن آبیه » عَنْ سَماعة بن هرا ؛ عن سالج ن میم وخی بن 


a 


سایق ,یا من یي جعقر الباقر أنه فا : د مك َشحاب المحاضير ,۶ تج 
9 بت الیشن لیوا ات الم فتحاً عجیباً ». 


عو مور مه هو و قوب 


۱و خد اھا اه کین تیب ان ده ال حد تنا ات یی پوت ام 


قوب ِِِ قال : حدتینا شاوی ر ن ههر را » قا : دنا لجسن ۶ : 
#۶ رم 5 
مت با یه 
-٩‏ عبدالرَحمن بن کثیر از امام صادق(ع) روایت کرده در بارة این آیه 
که میفرماید: «امر خداوند بزودی فرا رسد در آمدنش شتاب نکنید» آنحضرت 
فرمود: آن امر ما است» خدای عزوجل امر فرموده که در مورد آن شتاب نشود تا 
آنکه [خداوند] او را با سه [لشکر] پاری فرماید که عبارتند از: فرشتگان, مزمنان و 
هراس» و خروج آنحضرت همانند مجرت رسولخدا(ص) است و این برابر فرمایش 
خدای تعالی است که: «همچنانکه پرورد گازت تور بحق و راستی از خانه ات 
بدر آورد». 
۰س صالح بن میثم و یحیی بن سابق از امام باقر(ع) روایت کرده‌اند 
که آنحضرت فرمود: «اصحاب محاضیر (تندروان) هلاک شدند و مقر بون (که 
فرج را نزدیک می شمارند) نحات یافتند و قلعه بر میخها و پی های استوارزش 
پابرجا ماند» همانا پس از اندوه و تنگدلی گشایشی شگرف خواهد بود». 
۱ ابو خالد کابلی گوید: على بن الحسین (علیهما السلام) فرمود: 
(۱) التحل : ۱ . (۲) الانفال : ۵ . 


AA 
ہآ کے تقو‎ E اشن‎ 
ی اوه اا ۰ لکن عة من ال آن تنیز , لا من الا راتت‎ 
کک تلا قول تعالی و َنَم من الذي نوا الکتاب من‎ 
من الین آشر کوا دق کنیرا وان تبروا و وا قان* ذلك من عرم‎ 
٠ 

۲ لین تقال : خد نا ید بن موي ی اللوي عن علي" بن إبراجيع 
يهام عن علی" بن ٍسماعیل »ناد ن عیسی » عن رایع بن تن امن 
عن ابي الیل , عن آپی جر ر ڪي بن علي“ عن بيه علي بن لسن قلا أن 
ان عباس بعك یه من ن یله من هیال یآ اذب تا اشیزد وید 

دالوا ۳ء فقیت ی الحْن له و قال بلسائلِ :وید أن الذي امرك 


«دوست میداشتم رهایم میگذاشتند (آزاد بودم) با مردم سه کلمه سخن میگفتم 
سپس خداوند هر گونه اراده میفرمود دربارة من رفتار ميکرد, اما عهدی با خدا 
بسته‌ایم که صبر پيشه کنیم» و بعد این آیه را تلاوت فرمود: وتك ا 
بعدحین» (و خبر آنرا پس از مڌتی البثّه حواهید دانست) و نیز کلام حدای تعالی 
را تلاوت فرمود: و من الذين اوتوا الکثاب - الایه» (و حتماً شما از 
زخم زبان آنانکه پیش از شما بر آنان کتاب آسمانی نازل شده و از مشرکین آزار 
فراوانی خواهید دید و اگر صبر کنید و پرهیزگار باشید همانا آن سبب‌نیرووموفقیّت 
در کارها است». 

۲- ابوالطفیل گوید: امام باقر(ع) از پدر خویش على بن الحسین 
(علیهماالسلام) روایت فرموده که ابن عباس کسی را نزد علی بن و 
فرستاد تا معنی این آیه را بپرسد که: «یا ۳1 الذي آمتوا اضبروا و صابرواورابط: 
(ای اهل ایمان در کار دین پایدار باشید و یکدیگر را بپایداری سفارش کنید و 

مراقب مرزتان باشد) پس على بن الحسین(ع) خشمگین شد و بسوال کننده فرمود: 

دوست میداشتم آنکس که تو را باین امر گسیل داشته خود مدان پرسش با من 
روبرو می شد» سپس فرمود: ايه درباره پدرم و ما خاندان نازل شده است و 
(۱) ص : ۸۸. (۲) و (۳) آل عمران: ۱۸۶ و ۲۰۰ . 


0 باب - ۱۱ 


تا داهن بت قال :تن یی قفا کلم کن الر بط الذي مرها يه تة 
کون فلت دة ین تا الرایط, قال : آما ان في صلیه - یم ابو 
دیع رل ن لنار ار جهنم , سر جو أَواماً ین دين اه آفواجا و نیع لاش 
پیماء فراخ من فراخ آل عل #6 تهش یات الفراخ ني یر وق > و فطل یر 


وا رد 


مدرك و ثرابط زین آمتوا 5 يبرو 5 یبصایروق حَتلى ی کم لد و هو خر 
الحا کمن ». 


۳ - اننا ی" ند عن بدا بن موسی » > عن هارو بن ملم » 
عَن القايس بن عة عن بر بابيةالمجیلي » عن أ آبی جع یبن علی" الاقي 
لام في وله ٤رت‏ جر“ : د آسیزوا قسایژوا ق دابطوا > فال : اشیروا عل یداه 
القر ابض »5 صاب وا عدو ک م د دابطوا إمامكم [المتتَطر] » 


۴- جحد تنا ل ب همام قال : حه تنا جعفر بن يان مالك قال : حد ني 


ار علي الجغفي ۰ ن ان الا ى الحشْرميً ۰ عن بيه ٠ن‏ شمان رید ۰ 


مراقبت از آن مرزی (پایگاهی) که بدان مأمور یم هنوز فرا نرسیده است و در 
آینده‌ای نزدیک ذز یه ای از نسل ما که وظیفه آنرا بعهده دارد بوحود خواهد آمدم 
سپس فرمود: بدان که در صلب او یعنی ابن عباس سپرده‌ای است که برای 
آتش دوزخ آفریده شده» در آینده نزدیک اقوامی را دسته دسته از دين خدا خارج 
خواهندساخت و زمین با خونهای جوجگانی از جوحگان آل محمد رنگین خواهد 
شد» آن جوجگان که بی موقع و نابهنگام قیام می کنند و چیزی را که می طلبند 
بدان نخواهند رسید ولی آنانکه اهل ایمانند مراقب بوده و صبر می کنند و یکدیگر 
ر به بردباری سفارش می نمایند تا خداوند حکم فرماید و او بهتر ین 
حا کمانست». 

۳-- بر يد بن معاو يه العجلى در بار این فرمایش خدای عزوحل که 
میفرماید: (إصبروا و صابروا و زابطوا) از امام باقر(ع) روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: یعنی صبر کنید بر انجام واجبات آلهی و پایداری کنید در برابر دشمنان و 
مراقب امامتان [ که بانتظارش هستید] باشید». 


AN 7 


کج رز شرع تن ۳ 


۷ فلا عبت به الان . 


مو 


متفر طاڌ قوف ن د کره 


۵ حدتدا علي“ یآ عن میا بن عوسی » عن اد بن لین 
ن تيل بن عقبة ‏ عَن مُوسى بنا كيل التميري" ن له ی تیاب تن ابی 
عیاش جر ی لهل أنه قال : دهن مات منک علی هذا الا مي مُنتّظراً کان 
کمن و ني الشدطاط الذي لقانم اجه › . 


۱۶ - حدا ناب ڪي بن تیم ابن دة قال + خد > خد تنا خن توْفبن 
یعقوب‌الجعفی الان , قال : تنا إشماعیل هران قال : حم قتا الحسَنْ 


3 


بن عل“ بن ابي تخر ن ايه +2 َيب ینس ن ابي بير ء عن ابي بدا 
ٍِِ قال ذات یوم :لا ایر کم پما یقن انه ول لاد ده 
به ؟ فقل : بلی > فقال : َهادء ن لا له ار و أن ا عبد[ و سول ] 


-٤‏ جابر از امام باقر(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: «مثل 
خروج قائم ما خاندان مانند خروج رسولخدا(ص) است» و متّل آنکس که از ما 
خاندان قبل از قیام قائم بپا خیزد بسان جوجه ایست که پرواز کند و از آشیانه خود 
فرو افتد و کود کان با آن ببازی پردازند (دستخوش باز بجه کود کان شود)». 

۵- علاءبن سیابه از امام صادق(ع) روایت کرده آنحضرت فرمود: 
«هرکس از شما که بحال انتظار براین امر از دنیا رود همانند کسی است که در 
سرا پرده حاص امام قائم باشد». 

5- ابو بصیر از 1 صادق(ع) روایت کرده که روزی آنحضرت 
فرمود: «آیا شما را از چیزی آگاه نکنم که خداوند بدون آن هیچ عملی را از 
بند گان نمی پذیرد؟ عرض کردم: بفرمائید, فرمود: گواهی دادن بر اینکه هیچ 
معبودی جز خدا نیست و اینکه محمد(ص) بنده [ و فرستاده ] اواست» و اقرار به 
(۱]آفی منقوله فى البحاد « و وقع فى كوة فتلاعب به الصییان » . 

(۲) فى بعض‌النسخ «أحمد بن الحسن » و كأنه احمد بن الحسن بن على بن فضال . 


۱ یاب‎ AY 


و الإفرا را ما ای نا ال ین أعدائنا - یمن ك 
و انیم ج ۶ الع 5 الاجتهاد د اي الا ان ثم چ 


a مرمع‎ 


إن آنا حول یی اه بها إذا شاء 0 قال دقع سر کون یناتسا 7 
۳۹۹ و پالودع و مُحایسن الا خلاق و حو منت » إن مات و قام الفائه 


gene 


مغ کا لھ الا ج شل جر مد که »قبداها وانتردا » هنیا > استها 


المصاية ا 9 
۷ لیب رن نیال شوت ی‌الملوي" ۽ عن ي بن الخسین هن 
ین نات ن تما ن ماروا عن مَل ٿن تیه ۰ عن جابي بن بيد » عن 


یج الباقي نجل انال : « اشکنو | ماسکنتالسّماوات والا دسلا تشر جوا 
على آحد - فان ا اا تما من تور" لیس م‌الناي 
ارت نو من ا شمس لا تة ی علی قشم "ولا فاجر ۰ رفون الم ٩‏ ۳ ما 


هر آنجه خداوند امر فرموده و ولایت برای ما و بیزاری از دشمنان ماس یعنی ما 
امامان بخصوص-- و تسلیم شدن به آنان و پرهی زگاری و کوشش و خو یشتن داری 
و چشم براه قائم(ع) بودن» سپس فرمود: همانا ما را دولتی است. که هرگاه 
خداوند بخواهد آنرا بر سر کار میآورد, سپس فرمود: هر کس که بودن در شمار 
اران قائم شادمانش سازد باید بانتظار باشد و با حال انتظار به پرهیزکاری و 
احلاق نیکو رفتار کند» پس اگر آجلش فرا رسد و امام قائم(ع) پس از د رگذشت 
او قیام کند بهرة او از پاداش برابر پاداش کسی است که آنحضرت را در یافته 
باشد پس بکوشید و منتظر باشید, گوارا باد شما را ای جماعتی که مشمول رحمت 
خدانید», 

۷ جابر بن یز ید از امام باقر(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: «تا 
آسمان و زمین ساکن است شما نیز سا کن وبی جنیش باشید یعنی بر هیچکس 
خروج نکنید که کار شما پوشیدگی ندارد. بدانید که آن نشانه‌ای از حانب 
خدای عروحلَ است نه از جانب مردم» بدانید که آن از آفتاب روشنتر است و بر 
نیکوکار و زشتکار پنهان نخواهد ماند.آیا صبح را می شناسید؟ امر شما همانند 


مأمود بودن شيعه به سین و انشطاد فع وب 
ا ر 2 SE a TUE‏ 


اه - کاله لىدا امن الا تم إلى مرجم یوم 
فا لكف تک وال بل رورم م ملاك الحاضیر و المستعجلين و كدب 
تن ۰ درصفهم تجا لسن مدي السایرین اه بت تفبیو إا 
علی الشات تباب الجشن على ایا , فتأد بوا ركم ال ادیبهغ د امتیلا 
مرحم ۰ دموا لقولوم > ولا تجاوژوا دهم ولا کوش نمت ارده اوی 
و امه ,و مال به | الجرزض عَنِ ن الهدی و اة لاه وم اه ۲ با کی 
فيه التَلامَة من لقن > و5 نا و و نا که على خسن بیع دأسلکنا وتا که 
الطریق اه الموصاة إلى رشوانه اة سکنیٰ جنایه مَم خير ته و و خاصاثه 
يمم و |خسایه. 
صبح است که پنهان ماندن در آن راه ندارد». 
بنگر ید خدایتان رحمت کند بدین ادب آموزی از سوی امامان 
علیهم السلام و نیز بفرمان آنان و آئین ایشان در مورد صبر و خودداری و چشم‌براه . 
بودن برای فرج و گشایش ونیز به یاد نمودن ایشان از نابود شدن محاضیر (نند روان) 
و شتابجو یان (خواستاران زود فرا رسیدن) و دروغ گفتن آرزو کنندگان,وبه بیان 
ایشان در مورد[ چگونگی]رهائی یافتن تسلیم شوند گان و ستودن و بنیکی یاد ف 
ایشان از بردباران پابرجا و استوان و تشببه امامان علیهم السلام ایشانرا از حیث 
پایداری به پابرحائی قلعه بر میخهایش بنگر ید» پس خدایتان رحمت ۳9 
ادب آموزی ایشان ادب آموخته و مهدب شوید و دستورشان را گردن نهید و 
بگفتارشان تسلیم باشید و از آئین ایشان در نگذر ید و از آنجمله نباشید که خواسته 
دل و شتاب هلا کشان ساخته و آز و فزون طلبی آنانرا از مسیر حق و طر یق نورانی 
ودرخشان منحرف ساخته است. 
خداوند ما و شما را بدانچه در آن سلامت و امن از گزند فتنه است موق 
بدارد و بر بینش نیک پابر جایمان دارد و به من و احسان خویش ما و شما را بر 
پیمودن راه راستی که برضای او میانجامد و نتیجه‌اش جایگرفتن در بهشت او 
بهمراه برگز یدگان و خالصان اوست وا دارد. 


۱۲ باب‎ Af 


ما بلحق اة من التجيص ك ارق د اش عن اب ام 
ختیلابقی ) على حقیقةالأمر ال الق الذي دص الم علیمماشلام 


۱ - دنا ڪل ين قوب قال : حداتنا علي“ ۾ بن راهیم یه تن ان 
موب » عن قوب اساج 4 نعلي بن رثاب » عن بدا تلم أنه قال : 
تا و مایت بقل شمان میت وحمب طبه که 
قول فيها : الا ان" بتک قن عات کهیته و بت ال تیه م و الذي 
مه ال" E)‏ و ثتربلن ربل خی بود فلکم اعلام لاک 


سک 7 وه سابقوت کاتوا سا ۰ و لقن ماقو انوا سا 


وا ما کمن وسم » ولا كدت ت کذبة» ولد مب بدا امقام و هذا الوم . 


(باب- ۱۲) 

(آنجه از آزمایش و چند دستگی و پراکندگی که در زمان غیبت بشیعه 
برخورد میکند (دامنگیرش می شود) چندانکه بر حقيقت امر جز همان تعداد 
اند کی که امامان علیهم السلام آثرا توصیف فرموده اند کسی دیگر باقی نماند) 

۱- علی بن رئاب از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
هنگامیکه با امیرالمومنین(ع) بيعت بعمل آمد پ پس از کشته شدن عثمان بر فراز 
منبر رفته خطبه‌ای ايراد فرمود که آنرا (امام صادق(ع) ذکر نموده انیت ون ان 
خطبه میفرماید: «مردم بدانید که گرفتاری شما (دگر بار) بشکل خود در همان 
روزی که خداوند پیامبر عویش را برانگیخت با زگردید» سوگند بکسی که او را 
بح برانگیخت حتماً آشفته ودرهم شو ید و بدون شک غر بال گردید (با فتنه ها 
که بشما برخورد میکند نیکان از بدان مورد جداسازی قرار گیرند) تا آنکه پائین 
مرتبه شما به بلندپایه شماء و بلندپایه شما به پائین مرتبه شما با زگردد (ز یر و رو 
شوید) و پیشی گیرند البته آن مسابقه گیران که عقب ماندند, و عقب مانند آن 
مسابقه کاران که پیشی گرفتند. بخدا سوگند هیچ نشانه‌ای را پنهان نکرده‌ام و 
هیچ دروغی بر زبان نرانده‌ام» و من را از این مقام و چنین روز آ گاه ساخته 
بودند» . 


پا کسازی د پرا کند کی شیعه بهنگام غیبت 4۵ 


خا شب اتکی کی در بر اما 
اهب ِء عن مرب خلااچ» قا یت لسن E‏ 
التاش اتر كوا أنبقولوا آمتا وخم اتقو(" » تم" قاری لته شلد 
حملت فداك الذي علدنا آن* OER‏ > قال : يفون كما بات ده 
شم" فال + بلصو كما بلص اتمه 

٣‏ حه ننا غل قوب قال: حدائنا علي“ بنْ ابراهيم + عن عبن عیسی» 
عن توش عن سلما ہن سالج قت إل ابی قر تی بن ی" الباقر الام فال: 
قال :هن" حَدیشک هذا تفر“ منه لوب ال جال [ قاننذوء البهم تبدا ] فمن 
آقر په ردو و2 من نکن رده هلاب" من آن کون فة یط فیها کل" 
بطانة و َلیجة حتی سفط فیها من بق الْرء تین ] . خی لاییفی الا" 


سم و 


هن و نا . 


۲ معتر بن خلاد گوید: شنیدم امام رضا(ع) (اين آیه را تلاوت) 
میفرمود: «آیا مردم پنداشته‌اند که تنها باینکه بگو یند ایمان آوردیم رها می شوند و 
ایشان مورد آزمایش قرار نخواهند گرفت» سپس بمن فرمودآزمایش‌چیست؟ عرض 
کردم: فدایت شوم آنچه بنظر ما میرسد عبارت از گرفتاری در دین است پس 
فرمود: گرفتار و مبتلا می شوند همچنانکه طلا گرفتار (بونه آزمایش) می شود» 
سپس فرمود: خالص میشوند همچنانکه طلا (پس از رفتن در بوته آزمایش و کوره) 
خالص می شود». 

۳ سلیمان بن صالح در حدیثی که سند آنرا بامام باقر(ع) میرساند 
روایت کرده که آنحضرت فرمود: «دلهای مردانی از شما از این سخنتان روی 
درهم میکشد [پس (سعی کنید اول) اند کی از آنرا در اختیارشان‌قراردهید] پس 
چنانجه شخصی بدان اقرار نمود فزونش س ساز ید و هر که انکار کرد پس رهایش 
کی همانا باکر یر است که فتنه‌ای په پیش آید که در آن همه یاران یکدل و 
نزدیکان از پای درآیند چندانکه افراد موشکاف[ و محافظه کار] نیز در آن از پای 
درآیند تا جائیکه برجای نماند مگر ما و شیعیان ما». 


الباجليء قال : دنا بوط ماق 
براهيم بن سحاق الماوئیی* مه سنه تلا و مین دماین فال : حدا*تنا داي برد 
اد الا تصاريسَنة تمع و رین و مانن < عن دجل . IE‏ د E‏ اث 
َل لش آسحابه فقال له: : جملثٌ فداڭ يدا أ بت و و۱ چب مينك 


با نيلوي ما یتک ,ال له : آذ که قفا کر > فقال: : تخصیهم ؟ فال : 
حم کمن ذلك . 


۶و عم 


فغال آبو عدا م : آما لو کمت اليد 2 الوصوفةٌ لاتئة و عة عفر 
کات الذي تیوک » و لکن سينا من لابند سوه مه ولا قیاقد دته . ولا 


مد نان » دا ایم تا ريا > ايجار 7 


ثالباً ‏ ولا جب لذا مبغضاًء ولا بیش لا محباً . ففلن :قف تم و 
۳ ال 2 الذي قو لونم : ستعیمون؟ ففال: فيم ای دفیهم ۳۳-1 
6- عبدالله بن حمّاد بسال ۲۲۹ بواسطه مردی از امام صادقن) روایت 

ی از یاران آنحضرت بر او وارد شده عرض کرد: فدایت گردم بخدا 
قسم من شما را دوست میدارم و هر کسی که دوستدار شماست نیز دوست میدارم 
ای سرور من چقدر شیعه شما فراوانست. آنحضرت باو فرمود : بگو آنان جقدراند؟ 
عرض کرد: بسیار ز یاد. حضرت فرمود: می‌توانی آنانرا بشماری؟ عرض کرد: 
تعدادشان بیشتر از اینها است. پس امام صادق(ع) فرمود: آگاه باش هرگاه آن 
عد وصف شده که سیصد و ده نفر و اندی هستند شمارشان کامل شود» آنگاه 
چنانکه شما میخواهید خواهد شد» لکن شیمه ما کسی است که صدایش از حد 
گوش خودش نمیگذرد و نیز کینه و ناراحتی درونش از حة پیکر او تجاوز نمیکند, 
و ما را آشکار نمی ستاید وبا دشمنان ما نمی ستیزد وبا عییجویان ما هم نشینی 
SSE O‏ 
نمی دارد وبا دوستان ما دشمنی نمی ورزد؛ عرض کردم پس چه کنم با این شیعه 
گوناگون که گویند ما بر طریق تشیع هستیم؟ فرمود اینان خود گرفتار جدائی و 
آزمایش خواهند گشت وتبدیل و جابجائی در میانشان رخ خواهد داد و به قحطی و 


" پا کسازی د پا کند گی شیع بهنگام غیبت ۲ 


E‏ وی با 
ای کت ات رم 11 ی ند فان اطلت 34 روف 


وو و 


هذه الصفة ؟ ققال : : الهم في آطر اف الار رض» اوليك الخفیض مهم > النتقلة 


دارم لین إن شهندا آم عقوا وان غابوا لمفتفنها .انوا ل ادوا ء 


رہ و 


۶ إن بوا رد جوا إن اهنا الوبق ریم ۱ 
ورف یودهم م مزاو رون » ولا تلف وار و و ان اختلفت به الیْدانْ «. 

۵ - حداتنا ن ب هسام قال : دماح نزو الکوفی؛ ,ال : حدن 
الحسَن بن ى بن سَماعةٌ > قال : حدّثنا ا بن الح سن الیئمي" ق 3 
مور عن این مر ال سیعا عن أيه دز + نآ ده ج بمثله 
إلا آنه زاد قیه د وان روا متا کرو وان راا مُنافقاً هروه . 

کمبودیکه نابودشان سازد و شمشیر یکه خونشان بر یزد و اختلافاتی بهمرسد که 
پرا کنده‌شان کند . 
همانا شیم کسی است که همچون سگان پارس نکند و بسان کلاغ 
حرص نورزد و تزد مردم بگدائی دست نیازد اگر چه از گرسنگی بمیرد, عرض 
کردم: فدایت شوم چنین افرادی را که بدین وصف موصوفند در کجا جستجو 
کنم؟ فرمود: آنانرا در گوشه و کنار زمین بجوی, آنان کسانی هستند که زند گی 
سیکی دارند و خانه بدوشند که اگر حاضر باشند شناخته نمی شوند و اگر از نظرها 
نهان شوند کسی موجه آنان نمیگردد و اگر بیمر شوند عیادت نمی شوند واگر 
خواستگاری کنند با آنان ازدواج نشود. و اگر وفات یابند بر جنازه آنان کسی 
حضورنیابد. آنان کسانی اند که در اموالشان با یکدیگر مواسات می کنند و در 
آرامگاه خود با یکدیگر دیدار و ملاقات دارند و خواسته هایشان با یکدیگر برشورد و 
اختلاف پیدا نمی کند هر چند از شهرهای گونا گون باشند». 
۵- مهرم آسدی از امام صادق(ع) همانند حدیث قبل را روایت کرده جز 
اینکه در آن این جملات را افزوده که: «واگر مؤمنی را ببینند او را بز رگ میدارند 


لا رعو » درف دجم ستراوژوت - نم" تام الیش » . 
۶ آخبرنا ادن عي بن میب قال : + حداقبی اج بن و 
ان هن ن کتایه , قال : > دنا إشماعيل ن مهران» عن الحسَن بن علي بن 


DOG 


آي رد » عن آبیه + ویب [ بن حفص ] عن آبی بسر عن آبي عبانم 2 اه 


قال «مع الفایم 

کک قال : لای“ تالا هن ان حرا و پمیتزوا و قربلا ء و يرح 

لفزبال لق کییر . 

ره على بن الحسین قال : حد تنا عل بن ae‏ 
خداتنا یبن خان الرگازي" , قال : حداتها تین نيلي الکو" ٠‏ عي لح بن 
بوب الز راد عن أبي اقرا EEE‏ فون عن ابی سید تج 
انه سَمَهيشول : د بلغا المرّب من‌شر قباقترب ۰ فلت : جت فداله كمع 
القائمين ‌العر رب ؟ قال ی یره :انا من یف ها الا رم تک 


a 


هَن پیش هذا الا مت 


۳ 


من المرب سيه سیر » فقيل له 2 : ان 


خا کاو و 


اا لای ین آن واو روا و ر یاد یفرح ماربا لو 

و اگر منافقی را ببینند از او دوری میجویند وبهنگام مرگ بی تابی نمیکنند و در 
آرامگاه خو یش با یکدیگر دیدار می نمایند-سپس ادامه حدیث را نقل می کند». 

٦‏ ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«بهمراه قائم(ع) از عرب تعداد ناجیزی خواهد بود. بآنحضرت عرض شد: همانا از 
عرب کسانیکه این امر را توصیف می کنند فراوانند. فرمود: مردم ناگز رند از 
اینکه مورد امتحان و پا کسازی و جداسازی و بوجاری و غربال شدن قرار گیرند و 
در آینده نزدیک مردم بسیاری از غربال خارج خواهند شد». 

۷ہ عبدالله بن آبی‌یعفور از امام صادق(ع) روایت کرده که از آنحضرت 
شنیده است که میفرماید: «وای بر س رکشان عرب از شری که در پیش است» 
عرض کردم: فدایت گردم از عرب چه تعداد با قائم همراه‌اند؟ فرمود: تعدادی 
اند ک» پس عرض کردم: بخدا قسم از عرب کسانیکه این امر را وصف می‌کنند 
(قائل باین امر باشند ) بسی فراوانند » پس آنحضرت فرمود: ناگز یر مردم باید 


dF‏ س تشه را رد کا و مش بت 


پا کسازی د پرا کن د کی شیعه بهنگام غیبت a‏ 


و داقتنا ذلك آیضاًبلفظه ڪن ن یموب الکليني“. عن ي ن شین ؛ 
و انب ڪي عن جعقربن ثم » عن فان ی الا تباري" ي 
ابن علي" ۽ عن ابي الفرا » عن ابن آبی ینور قال : سَممث َباعبدالط ت29 _ 
وکر من 
۸ خر فا لیبن أت قال : حه ننا غیدافرین موسى الملوی المباینی*» 
عن جع تن بن علي بن ياو » عن علي بي آبي ره عن آبی - 
۳ قال: سَممت بن علي ام قول : «وال لمرن 1۳ لمحن 
وا تب ار وان مق انح ». 
4 رها ا : حداتنا القاس بن یبن الحتّن 
حازم » قال : خد ننا عیش بن هشاع, عن باه ی جبلة ء عن منکین الر 4 
عن قلي بن بي ار عن تميرة يقالت : منت الحسین بن علی" لا » 
5۳ : ایکون الاه الذي تلنظردنه حتى ییا أ بسكم من بض » ویتفل م بعکم 
غربال خارج می گردند». 
همچنین آنرا (حدیث یاد شده را) با آوردن الفاظش محمد بن یعقوب 
کلیتی از طر یقی دیگر از عبدالله بن آبی یعفور از امام صادق(ع) روایت کرده که 
او گوید: ریم شنیدم سو همانند حدیث قبل را ذ کر کرده است. 
۸- ابوبصیر گوید: از امام باقروع) شنیدم میفرمود: «بخدا سوگند حتماً 
از یکدیگر باز شناخته می شو يده بخدا قسم حتماً باید مورد پا کسازی قرار گیرید» 
بخدا قسم حتماً بوجاری و غر بال خواهید شد همانگونه که زژان (دانۀ کوچکی 
است که در میان گندمها می رو ید) از گندم غر بال می شود». 

٩‏ ازعمیرهبنت نفیل روایت شده است که‌گفت: شنیدم حسین بن 
علي (علیهماالسلام) میفرماید: «آن امر که شما انتظارش را می کشید واقع نخواهد 
شد تا اینکه پاره‌ای از شما از دیگری پیزاری جو ید و بعضی از شما در روی 
دیگری آب دهان اندازد و پاره‌ای از شما بر کفر دیگری شهادت دهد و پاره‌ای از 


باب ے ۱۲ 
ف ذجی بلص .3 بت شک لب اي و تن بسک بقل" 
ماني ذلك الز مان من عبر . فقال الحسن ج : لیر كله ذلك الز مان » یوم 
قائِمنا » و يدف ذلك کل . 


5ے a EA‏ 
۰ آخبرنا علي بن امد قال : یره یدای بن موی العلوي:, ء 
الحتن بن علي » عن ن باه بن جع عض رجاله ‏ عن آبي یا د ك ان 


قال + «لا کون ذلك الا هو و ی تغل بط وب و خننی من کم 


ن 


بنطاً وحتی" می صك بعصا كاين » . 

1-0 آختزه بن ینن ی ال : حد ننا عا يب الحتّن از 
قال : حد ننا ڪل و حن ابتا الحسن ن اهماع ن علب بن تون خی 
قن ترا بن ميم عن مایب سر قال : : قال یی نت2 :ا 


مالك ین شه أت إا ا الیعهة دمک وب سین أل و 


" شما عڌه دیگر را نفر ین و لعن E‏ عرض خیری در این 
چنین زمان نیست» پس حسین(ع) فرمود: تمامی خیر در همان زمانست» قائم ما 
قیام می کند و همة اینها را از بین میبرد». 

۰ عبدالله بن جبله بواسطه یکی از رجال خود از امام صادقق(ع) 
روایت کرده که آنحضرت فرمود: «آن آمر واقع نخواهد شد تا اینکه پارهای از شما 
در روی بعض دیگر آب دهان اندازد و تا اینکه پاره‌ای ازشما دیگری را لعن کند 
وتا اینکه گروهی از شما گروه دیگر را دروغگویان بنامد», 

۱.س از مالک بن ضمره روایت شده که گفت رامین ل) فرمود ؛ 
«ای مالک بن ضمره چگونه خواهی بود که شیعیان این جنین اختلاف کنند--و 
(در ایتحال) انگشتان خویش را درهم نموده بعضی را در ميان بعضی دیگر فرو 
بردسپس عرض کردم: ای امیرالموّمنین در چنان حال اثری از خیر نخواهد بود» 
آنحضرت فرمود: تمامی خیر در آنهنگام است. ای مالک بدانهنگام قائم ما پا 


(۱) محمد و أحند , هما اناا لحسن‌بن علی‌بن‌فضال بروی عنهما آحوهما على بن الحسن, 


پا کسازی د پر اکن د کی شیعه بهنگام غیبت ۳ 


مالاك عندذلات قوم قافنا قیقد م سین زجلا ینکذبون لیا وغل رسو له هنت 


يقتلي ب مھم اه على مر واجد » . 


واا هو گس منت 2 وم زر و 
3-7 خی علي بن اج فال :میا وتي اللوي 


ی" تن ماعیل الا شري عن اد ن عیسی » عن ابراهيم بن مر الّماني + 
ع جل + عن آبیجنفر ب آنه فال: نة با یه آل تل تحص الكل 


في الم ء و ان؟ صاجت العبن دري متی يع الكحل في عينه ولا يمام عتی يرح 
مها .و کذلت بخ ال جل علی رة من آمرنا» و نسي دقن عترج متها 
و مي علی رة من مرن .3 بخ فد رح منهاه. 

۳ و خر لی“ بنج قال : ابر تا شید ره شوس مه وه 


خی هس n‏ 


اماب را زيم نیم نی - ین ی م بهزوان 


اي بردة الا سدي و عَيره» عن بيعلا اند قال : « وال لقكرنة تکس 


9 او ا ا د دوو س و ا ۱ 
الز جاج »> ان الز جاج لیعاد فیعود [ کماکان) .واه لمکسرن: تکس الفخار, 


خواهد خاست و هفتاد مرد را که بر خدا و رسول او(ص) دروغ می بندند پیش 
می کد (فرا میخواند) و آنانرا میکشّد» سپس خداوند ایشانرا جملگی بر امري 
واحد گرد می آورد (متفّق می سازد)». 

۲ ابراهیم بن عمر الیمانی بواسطه مردی از امام باقر(ع) روایت کرده 
که آنحضرت فرمود: «ای شیعه آل محمد حتماً باید مورد پااکسازی قرار گیر ید 
همچود پالودن و برطرف شدن سرمه از چشم» که صاحب چشم میداند جه وقتی 
سرمه در چشمش جای میگیرد ولی نمیداند چه زمانی از آن بیرون میشود و بهمین 
گونه است حال مرد که بر طریق امر ما(امامت) صبح میکند (روز را آغاز 
می کند) و بعد روز را شب می کند در حالیکه از آن طر یق بیرون رفته است» و در 
حالیکه بر طر یقه امر ما است شب میکند و (بعد) در حالیکه از آن خارج شده 
شب را بصبح میبرد» (یعنی بامداد مسلمان است و شامگاه کافر و بالعکس). 

۳ مهزم بن آبی برده اسدی و دیگران از امام صادق(ع) روایت 
کرده‌اند که آتحضرت فرمود: «بخدا سوگند بدون تردید بسان درهم شکستن 


ی » عن دجل 4 


۱۲۰ باب‎ A 


فا ان" " الماد ر ز٤‏ ترد کدااق f ١‏ ر بان ن ]دا لمر 5[ 
وا الم ن بق منم ا لاقل ٠وَصَمرَ‏ رکه 
نوا با ای هذه حادت لد وبةعن E‏ منن دمن بسدهٌ 
من الا یس لا .و احنزدا ما حرو کن , و توا ما جاء عم 2 تأملا شافياًء 
و فک روا فها نک 2 فلمتکننااتخذیرقی* بل من‌قولوم إن ال 
بسیخ علی شریمة من اهر نا و یوقت خر ماد و نخسي ما رة مق أا 
و وقد خر ا لیس هذا ليا على الخْرُوج منْ بظام الا مامة 5 ترله 
ما کات تقد منها إلى بیان الطریق ۱ 


آبگینه درهم خواهید شکست الّته آن شیشه بصورت اله باز گردانده شود(آنر 
ذوب کرده از نو باز سازند)و بدان صورت [جنانکه بوده] باز میگردد (قابل ترمیم و 
بان تک تین و بت )ها رک ا جرف اجره مکی 
همجون شکستن سفال (گل پخته) همانا سفال البتة می شکند ولی (بدان صورت 
نخستین) چنانکه بوده است باز نمیگردد (قابل ترمیم نیست) [و] بخدا قسم حتماً 
غربال خواهید شد [و] بخدا قسم بدون شک از یکدیگر باز شناخته خواهید شد 
[و] بخدا قسم پا کسازی خواهید گشت تا جائیکه از شما جز اند کی باقی نماند 
و(در اینحال حرکتی حا کی از بی اعتنائی بمردم بدست خود داده) کف و دست 
خویش را بیکسوب رگرداند». 
پس شما ای جماعت شیعه بدین احادیث روایت شده از امیرالمومنین(ع) 
و آنانکه از امامان علیهم السلام پس از او بودند (امامات پس از او) زرف بینانه 
بنگر ید و از آنجه شما را برحذر داشته اند دوری کنید و نسبت بآنچه از ناحیه آنان 
" رسیده با تأمل کافی بیاندیشید و در آن تفگر کنید چنان تفگری که:آن توأم با دقت 
کامل وتحقیق باشد »> که در بازداشتن (از شک و کجروی و گمراهی) چیزی 
رساتر از گفتار ایشان وجود ندارد که: «همانا مرد صبح می کند بر طر یق امامت 
ما و شب میکند در حالیکه از آن بیرون رفته است و شب میکند بر طر یقه امر ما و 
صبح می کند در حالیکه از آن رو یه خارج شده است» آیا این گفتار دلیل خارج 
شدن (گروهی) با وجود روشنی راهءاز آئین امامت و رها کردن آنچه درباره 


e ی‎ 


وني فوله 226 > « واه نکم ا و ان" رخ یماد 
يود[ کماکا ] وال کک نک“ کسر الفختار فان" امار زد KE‏ 
کن € 2 ذلك لن مرن علی م هب الامامية يدل ء عله ۳/3 ی یره لته 


التي ۶ تعر له ل السادةة مظرة م هن ال هتبن مهما دحل قنه و صفاء 
ما خر مت ۳ موه پا اب و ار“ جوع إلى الق فیتوب‌انه عله دة 
ی حاله ناهد کالزجاج اي ما بعد کسه ود کما کان ‏ وین نکن 
عل ها الاي قرح منه و : تم على الشقاء أن در كه الو و مو علی ما هو 

له ی تب مه دا عئیللی الحو کون مشله کل الفخار زين که * فلا 
بعاد إلى حاله ۷ موب له بت لوب ولاني ساعیه ,تنل ال الشات ملل ما ة 


امامت معتقد بودند نیست؟!. 

و در فرمایش آنحضرت(ع) که میفرماید: «بخدا سوگند همانند شکستن 
شیشه درهم خواهید شکست و البته شيشه (بصورت اولیّه) باز گردانده شود پس 
بدان صورت [چنانکه بوده] باز میگردد, سوگند بخدا بدون تردید حتماً بسان 
شکستن سفال درهم خواهید شکست و همانا سفال لبّته می شکند ولی جنانکه 
بوده است دوباره باز نمیگردد» پس آنرا مثال میزند برای کسی که بر مذهب 
امامیّه باشد و بعد با فتنه‌ای که او را عارض میشود از آن طر یقه روی گرداند, 
سپس با نظر لطفی از سوی خداوند سعادت و نیکبختی او را درمی‌یابد پس 
تار یکی آنجه در آن داخل شده و صفا و پاکی رویه‌ای که از آن خارج گردیده 
برای او روشن می شود و قبل از مرگ با توبه وبازگشت» بطرفی حق می شتا بد 


وخداوند نیزتوبة اورا خواهد پذیرفت وو یرابحال نخستین که راه‌یافته بود بازمی گرداند 
همچون‌شيشه که پس از شکسته شدنش بدان صورت که قبلاً بوده است باز میگردد. 
و نیز این مثلی است برای کسیکه بر این امر معتقد بوده و بعد از آن حارج شود و 
همچنان پایدار بربدبختی عمر او بسرانجامی میرسد که مرگ گر یبانش را میگیرد 
و او همچنان بر اعتقاد خویش است, بدون اینکه از آن توبه کرده یا بسوی حق باز 
گردیده باشد پس او بمثل همچون آن سفال است که شکسته می شود و بحال 


۱۷ - باب‎ ef 


به لیا , نی سای إلا سا وم 


دوجو 


۴ أَحرا له ناح قال : حدما عبیداله بن عوسی » قال : ّنا 
خل مد 1 


بن موسی » ٤ SEESE e‏ عن ابراعیع بن لا قال دق اي 
الحتن ج : جیلك فد لمات یی علی‌هذا لام ء وقد بت انیت ماقدتری 


#و وء 


ای ی ی يا تماق أك نجل نت و 
: اما و 


بلاق ما E‏ لا بر اه 
ال e O‏ 

2-۵ أخبرًنا على“ روز : حد ننا یداب موسی قال : حا 
۳3 چ بن الحستن » عن ن صَفوان بن یی قال : قال أبُوالحَسَنِ ال رعا ل : « وان لا 


کون ما تشوق إل یتک 2 وا و وا و ختی لا یقن منک 


نخستین خود باز نمیگردد, زیرا پس از مرگ و در حال جان دادن برای او توبه‌ای 
نیست. از خداوند پایداری بر آنچه را که بدان پر ما متت نهاده خواستار یم و از او 
میخواهیم که بر احسان خویش پیفزید که ما از آن او و از وم 

6 اس ابراه بن هلال گوید: («به آبی الحسن (امام رضا) عليه السلام 
عرض کردم: فدایت گردم پدرم براعتقاد به این امر از دنیا رفت و من نیز به سن و 
سالی رسیده‌ام که می‌بینی» من میمیرم و تو خبری بمن نمیدهی ؟ فرمود: ای ابا 
اسحاق تو نیز شتاب میکنی ؟ عرض کردم: بلی بخدا قسم شتاب میکنم و جرا 
نباید شتاب کنم در حالیکه (سنّ من بالا رفته و] من از سن و سال بدان پایه 
رسیده ار که خود می بینی» فرمود: ای ابا اسحاق آن امر واقع نخواهد شد تا اینکه 
از یکدیگر باز شناخته شوید و پا کسازی گردید و تا اینکه باقی نماند از شما جز 
تعدادی هر جه کم سپس کف دست خود را (به نشانه بی اعتنائی ) 
ب رگردانید». 

۵س صفوان بن یحیی گوید: امام رضا(ع) فرمود: آنچه شما چشمان 
خود را بسویش میدار ید (منتظر و چشم براه آن هستید) واقع نخواهد شد تا اینکه 


مرا میم 


الَیقَل . هه فان دوحل على ینت ابر + وین همینا 


عرص و 


فحن قحد ت وهو على ض أضحایه مقبل اد الق لیا وقال :ني أي شي 21 نم ۹ 
هیهات‌هنهاتلامَکون الذي تمد“ ون نله ۾ اناگ ی مگ | [هنهات] ولاو 


اقا وق دم ر 


e‏ اعناق ی نیوا کول ن الذي مون لله اناگ ا 


ربلواء ولا کون الي توق له اناك الا بعد إباي» ولا کون | 
ار حتی شقی من شقي ‏ بَْعَدَ من سهد »۰ 

خداتنا لب e‏ ۽ 3 علي بن تيء عن سل بن 
اد » عَن َي ن نان » عَنْ عي بن مدوم الم > عن آییه » فال : « گت ان 


تر 


ر 
و الحارت بن المغيرة دجاعة سانا جلوسا عند ابي جعفر ممم کلا ما 


e‏ 6 6 مر 


فال - و ذ کر مِثلهُ الا انه قول ني کل" مر لا وان ما 1 تمدو اه 


پا کسازی و جداسازی شو ید و تا اینکه نماند از شما مگر هر جه کمتر و کمتر». 

٦‏ محمد بن منصور الصیقل از پدر خود روایت کرده که گوید: «بر 
امام باقرع) وارد شدم و جماعتی نزد اوبودند پس در آن میان که ما با یکدیگر 
سخن میگفتیم و آنحضرت روی به یکی از زیاران خود داشت» ناگاه روبما کرده 
فرمود: شما در مورد چه چیز سخن میگوئید؟ هیهات هیهات آنچه گردنهای خود را 
بسو یش می کشید (متظ رآ هستید) واقع نخواهد شد تا اینکه پاکسازی شو ید 
[هیهات] و آنچه گردنهای خویش را بسوی آن می کشید واقع نمیگردد تا اینکه 
باز شناخته و از یکدیگر حدا شوید وا آنچه گرد ن های خود را بسو یش میکشید واقع 
نخواهد شد تا اینکه غر بال شوید, و آنچه گردنهای خویش را بحانب آن میکشید 
واقع نخواهد شد مگر پس از نومیدی, و آنچه بجانبش گردنهای خود را می کشید 
واقع نخواهد شد تا کسیکه اهل نگون‌بختی است به سیه‌روزی و آنکه اهل 
سعادت است به نیکبختی رسد». 


۳۰۶ باب .۱۷ 


۷ خن ابو مات بن وة بن آبی هرا الباهلي قال : 
|براهی ن اشحاق الهازنیی , قال : حه ننا اب ناد الا ساٍي*» عن 
صباح اي » عن الحاب ن حصي عن لسن بنة ‏ عن میامن من 2 
َه قال : د کوئوا کح في ای م یی عی* من الط الاو هو َمَتمینها » وا 
بالط ماني نام ال کل تفن ها اش > او ال بتکم 
ودنک » وزایلوهع بقلو یواک > فوالّذي هسي بيده ما رون ما تسوت 


خی : کمن وجوه بعض بعض » وحتی نمي بع 1۷ ا کذااین ‏ یلا 
بق ما 1 قال هن شيعي "۳ ۷ الكل ان 3 ولج اطعا 3 سرب 


لمنلا" »وهو هشل رنج ل کان لَه طمام فنقاء وطيبة. ٤‏ 0 شا و بر که فيه 


باز محمد بن منصور از پدر خود روایت کرده که گفت: : من و حارث بن مغیره 
با گروهی از شیعیان نرد امام باقر(ع) بودیم و آنحضرت سخن‌ما را می شنید گوید: 
و هما نند حدیث پیش راذ کرنمود جزاینکه » در هر بار می فرمود:: نه بخدا سوگند 
آنچه چشمهای خویش را بسو یش دوخته اید نخواهد شد تا. .سب یعنی پا قسمت)). 

۷- اصیغ بن نباته از امیرالمؤمنین مام روایت کرده که 

انحضرت فرمود: : «بسان زنبور عسل در میان پرند گان باشید» در ميان پرند گان 
پرنده‌ای نیست مگر اینکه زنبور عسل را ناتوان و کوچک می شمارد اگر پرند گان 
می دانستند در تهیگاه‌های (اندرون) آن چه برکتی نهفته است هرگز با او چنان 
رفتاری نمیکردند (یعنی او را رها نکرده و آژاد نمی گذاشتند)» با مردم بزبانها و 
جسمهای خویش آمیزش داشته باشید (حشر و نشر زبانی و جسمانی) ولی با 
دلهای خویش و رفتارتان از آنان دوری کنید, قسم بآنکه جان من بدست اوست 
آنجه را دوست میدار ید نخواهید دید تا اينکه پاره‌ای از شما در روی دیگری آب 
دهان اندازد و تا جائیکه بعضی از شما عڌۀ دیگر را در وغگویان بنامد و تا آنحا 
که از شمایا شاید فرموده باشد از شیعة منسباقی نماند مگر (عته‌ای ناچین) 
همچون بی مقداری سرمه در چشم و نمک در غذا, اکنون برای شما مثالی میزنم و 
آن عبارت از مثل مردی است که دارای گندمی باشد پس آنرا پاک نموده و در 


موس 


ماشاء ال نم" غ ق نا وق ابو . تا جتنا وطيه ¢ 
ادم إلى البیت تَر که ما شاء | ل عاد له ذا هوقد اضاجه طائفة من التوي 


ar a 


فاخرجهد تاه ویب ماه برل کات خی یت من رم رمالا د در 
اسر السوس شيا اء و کفا شم مرون خی لقن منک الا عصابة لاتطرها 
الفتنة ما » 
دنا ا ا ی کی ن ۹ بن الحَسَن ال" » قال : 
حدتما ل وأ انا ال2 سن عآییهما ‏ عن اب خوب ‏ عنآبی کهمس يره 
دقع الحدیت إلى مير الوم منين ت92 ود کر هلله , وقّد وک و هدا الحَدت في صدر 
هذا الکتاب . 


ا 


۸ حد ننا عبدالواجد ن بال 3 بن ول قال : جنا جد بن ي بن 
باح الز" هري الکو" » قال : حداّنا ل بن المباي بن عیتی الحسني عن 


خانه ای ر یخته باشد و آنرا بامید خدا در آنجا رها کرده باشد» بعد بسر گندم خود . 
بازگردد ونا گاه ببیند به آن کرم افتاده است» پس آنرا بیرون آورده پاک نماید 
سپس آنرا بدان خانه باز گردانیده و آنرا رها نموده مڌتی در آنجا بماند باز نزد آن 
برگشته و ببیند که دیگر بار تعدادی کرم بآن رسیده است» پس آنرا خارج ساخته 
و تمیز و پاک نموده و (به محل اۆل) باز گردانیده باشد و پیوسته این کار همچنان 
تکرار شود تا اینکه از آن مشتی همچون گندم خالص یک بسته از خوشة گندم که 
کرم نتوانسته هیچ آسیبی به آن برساند باقی بمانده شما نیز همچنین مورد 
جداسازی قرار میگیر ید تا اینکه از شما باقی نماند مگر جماعتی که فتنه‌ها به آن 
ز یانی نمیرساند». 

از ابی کهمس و دیگران روایت شده و او حدیث را به امیرالمؤمنین(ع) 
رسانیده همانند حدیث سابق ال کر را نقل می کند» و این حدیث در آغاز همین 
کتاب آورده شده بود. 

۸- ابوبصیر گوید: ابوجعفر محمد بن على الباقر(علیهماالسلام) فرمود: 
همانا متّل شیعه یل اندر است (یعنی محلیکه خوشه‌های گندم را برای کوبیدن 


۳۰۸ باب ۱۲ 


الحَسَن بن علي البطائنى »عن ابیه » عَن آپی برغا قال وجني چ نع ی 


الباقن لا « | انا مَل شیعینا مل ند - نى ددا فيه 4 خا س َاصایه 
۲ کل نع ی "یه آ کل ی تی بھی ما لا ر کل رکفت 


شتا ميرو حون خی تفن مهم ءصابة لا مرها الب . 

۹ خد تنا ا بن ع ن سمید اين عَفْدَةَ فال : حد"ا جر بن غاد 
ادي قال : حد لد ي شر يف سایق الشفليیي* ؛ عن الفضل نب فر ة السفلیسی" 
عن جعفربن يعن یه تلم اه فا ل .« اوق تون ,نم" مسرم اند ینده 
ان" له من اومن م هن بلاه الد نیا وم رائی‌ها › لکن سم فيها من العمی 
الما اء يالا جر نم" " قال :کن علي بن نلسن نعلي سم تاه و ٍلی 


بض “0 کم" بو : : قتلاناقتلی النبس » ۹ 


دوک هر مینهند و خرمنگاه گویند, و یا محلی که در آن گندم انبار می کنند) 

پس آن گندم را (کرم یا آفتی) گندمخوار بهمرسد و از آن آفت پاک کرده شود و 
i E SE‏ ز آن مقداری بماند 
که کرم آفت نتواند بان زیانی وارد کند» شیعه ما نیز - جنین‌اند, از یکدیگر 
جداسازی و پا کسازی میگردند تا اینکه جماعتی از آنان باقی بماند که فتنه ها 
هیچ آسیبی بدان نمیرساند». 

۹ فضل بن ابی قر تفلیسی از امام صادق(ع) روایت کرده و 
آنحضرت از پدر خویش (امام باقر(ع)) روایت فرموده که آنحضرت فرمود: 
«مزمنان گرفتار خواهند شد و خداوند در آنحال ایشان را مورد حداسازی از یکدیگر 
و باز شناسی قرار میدهد. همانا خدا هرگز مومنان را از بلای دنیا و تلخکاهیهای 
آن در امان نداشته استء بلکه آنانرادر این جهان از کوری‌ودر آخرت از سيهر وزی 
در امان داشته,سپس فرمودعلی بن الحسین علیهما .السلام کشته‌شد گان‌خود (اجساد 
کشتگان خانوادهاش را که در روز عاشورا بشهادت رسیدند) بعضی را بر روی 
بعضی دیگر میگذاشت و میفرمود: کشتگان ما[همچون ] کشتگان پیامبران 
هستند)) . 


(۱) «قتلی» جمع القتیل بمعنی المقتول » والمراد قتلی یوم الطف . 


پا کسازی د پرا کند گی شیعه بهنگام غیبت ۳۹ 


۰- حداتناعلی بن این قال : حد ننا ن بن خی الطاژ » قال : 

ڪن بن حسان الرازي؟ » عن َل بن ڪل الکوفي'» َي الحَسّن تن مَحَبُوب » قال : 

ح اننا مان بل عن لین یی عن ابی جیا ۱ و 

فد قا م الام تلا کر شا زجع یم اب معا بت یه 
وا ده 


حد نا 


امم 9 ُوققا لا سب عله إل وهن قد أَخَذَاّه ميثافة رال ر الاو ۳ » فل 
ل هنا إا لى آن الاق دون هذه المد“ a‏ 2 من الم و رستَطیلوت الدی تورم 
فانکزدتتاخره و سوه 4 فیطیرّوت تمیناً الا کماقالوا الا ¢ مغو ق me.‏ 


اذاه E‏ هم ری الفتّن ۰ یتر ون بل الك راب من کلام تین ۰ 
اذا اذا هرل بعد النیالنی وجب لاف له ام مخوخة ه دوالك وحنوالظه 
۰- علي بن آبی حمزه از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت 
فرمود : «اگر قائم(ع) قیام کند» مردم او را انکار خواهند کرد زیرا او بصورت 
جوانی رشید بسوی ایشان باز خواهد گشت . هیچکس بر اعتقاد باو پایدار 
نخواهد ماند مگر مؤمنی که اند رال نخستین ازاو یران گرقه ده 
و در این حدیث برای کسی که بدیدۂۀ اعتبار می نگرد عبرتی است و نیز 
یادآوری است برای کسی که یادآور (اهل یادآوری و بیدار شدن) و اهل بینش 
است» و آن عبارت از فرمایش آنحضرت است که: «او نزد ایشان خروج می کند 
بصورت جوانی رشید و بر امر او کسی پابرجا نمی ماند جز مومنی که خداوند در 
عالم در نخستین از او پیمان گرفته باشد» آیا این گفته جز بر آن دلالت دارد که 
مردم این مدّت از عمر را دور و بعید می انگارند و سر رسیدنٍ زمان ظهور آنحضرت 
در نظرشان طولانی می نماید وعمب افتادنش راانکار . دارند وازاو نومید می شوند پس 
براست و چپ پر می کشند همانگونه که امامان (علیهم السلا فرموده اند» 
مذاهب گوناگون آنها را از یکدیگر حدا می کند و راههای گونا گون فتنه‌ها 
براپشان چند دستگی و شعبه‌ها پدید میآورد و از طر یق سخن فر یب خورد گان 
بدرخشند گيهاي (دروفین) سراب فر یفته می شوند و چون او برای آنان پس از 


ا وی شاباً موفقا آنکره E‏ ني لت و کک 


مال نی بماوفََة علیهفدمَة یه + ین‌الیلم ب بحاله . اس یه الر وایات 

من و السادقی 6ال فس"قها ول بها , وتقد م مه با نی من نيال یی 

قارتَقبَهُ عير شاك ولا مر رتاپ ولا متحيتر . ول بزخایف ابلیی واه ۰ 

لین الذي ای اَن لته ات له وه موّالیلم لی‌ما لا ول 

اه ره ایجاباً ية > 5ا ختصاصاًبا ية » دا تون ! تیه کفاء لوا . 
«باب ۱۲ 


یی ای صفه تور 4 هل زد نزل من القر آن فيه علیه‌السلام ) 4 


۱- خداتنا علي ی انت فال : حداتبی یالب موسي اللوی*» عن ابي 


" سالهائی آشکار گردد که در موارد نظیر آن برای کسیکه عمرش بدان پایه پرسد 
پیری و کهولت و خمیدگی پشت و بروز سستی در توانائی جسمی را ایجاب 
می کند (مع الوصف آنحضرت) بصورت جوانی رشید و میان سال خارج گردد هر 
که در دلش بیماری (سستی و انحراف) وحود دارد او را انکار خواهد کرد و هر 
کس که خداوند از پیش بواسطه آنچه کنه اورا بآن توفیق بخشيده و آگاهی از 
حال آنحضرت را که از پیش باو داده برایش نیکی خواسته است و او را بدین 
روایات از گفته امامان راستگو علیهم السلام دسترسی قرار داده و او نیز آنرا 
تصدیق نموده و بدان عمل کرده است» و او از پیش میدانسته آنچه را که از امر 
خداوند تدبیر او پیش میآید. پس بدون شک و تردید و سرگردانی درانتظارآن 
بسر میبردءبه سخنان بیهودة ابلیس و پیروان او گول نمی خورد (وهمچنان بر اعتقاد 
بآنحضرت پابرجا خواهد ماند) شکر خدای را که ما را از آنجمله قرار داد که در 
حقّشان نیکی روا داشته وبآنان نعمت بخشیده وآنانرا از دانش بدان پایه رسانیده که 
دیگران بدان نرسیده‌اند که این متتی است لازم و موهبتی است مخصوص؛ 
سپاسی که شایسته نعمتهای او باشد و حق خداوندیش را ادا کند. 
(باب- ۱۳) 
(آنچه در مورد صفات آنحضرت و رفتار و کردار او روایت شده و آنجه 


از قرآن دربارة او نازل شده است) 


۳۹۱ 1 چگونگی آسنرت‎ e 


څل موی بن هازدن بن عیتی العبدي ۰ قال : حد تنا باه بن مسلمة بن فع 
قال حه ننا سلما ن بلال » »> قال : دنا حفر بن ع ا ء ی شوج 
عن لیب على ئل قال : جاء رجا جل إل آمیر انين لت قا لَه 

میامن بسا هدك هذا ؛ قفال : « إذا دح الد"ارجُوت, دَقل* | ۷ 
وذهت الجلبون . قهناك هناك . ققال یأر او مس اج فال :ي 
ني‌هايشم من درد طوّدٍ المرب , وبخرمفیهها إذا ردت » دمخفر الها إذا انیت 
مین صَفوتها إا | کرت ۰ لا يبن إا اناا هکم »ولا ور زا لون 


na‏ همع مه و 


ينعن ٤‏ دلا تن إا اكا اصطرعت »> مشمسن مفلویب تلف اه 


a ^‏ دو 
3 


حصث مخدش و ۳ شف من سيوف ال ب قفتم :۰ شو و راسه فبافخ السو 


و و و 


عار مَجْيم ني أ رم ای فلا د دص سر فك عَنْ بْعیّه صایف" عایض ینوص إلى 


۱ سلیمان بن بلال گوید: امام صادق(ع) از پدر خود و او از پدر 
خویش و او از حسین بن علی (علیهم السلام) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
مردی نزد امیرالمؤمنین(ع) آمد و باو عرض کرد: ای امیرمؤمنان ما را از این مهدی 
خود آ گاه کنید» پس آنحضرت فرمود: «هنگامیکه رفتنی ها بروند و منقرض شوند 
و مومنان اند ک شوند و آشوبگران از میان بروند پس‌همانوقت همائوقت » آنمرد 
عرض کرد: ای امیر مؤمنان این مرد از کدام قوم است؟ فرمود: از بنی هاشم از 
بلند مقامتر ین طوایف عرب است و از در یائی که از هر سو آبها بر آن سراز یر 
است» آمانگاهی که پناهگاه پناه جویان است و معدن زلال آنست بدانگاه که 
همه تیره و ناصافی شوندء هنگامیکه مرگ شبیخون زند او را ترسی در دل نباشد و 
جون مرگ روی نماید سستی و ناتوانی از خود نشان ندهد و در میدان نبرد و زور 
آوری آنجا که دلیران پشتشان بخاک آید عقب نشینی نکند, دامن همّت بکمر 
زده و پر حمعیت و پیروزمند و شیر بیشه شحاعت باشد که ريشه کن کنندۀ 
ستمگران» ي یشتوانه ای استوار و مردانه و شمشیری از شمشیرهای خدا باشدء سالار و 
پر خیری است که بزرگ شده خاندان حلالت و شرف است و ريشه مجد و 
بز رگوار یش در اصیل‌ترین ریشه‌ها باشد» پس تو را هیچ موحب انصرافیس 


آنکسی که بسوی هر فتنه‌ای شتابان بگر یزد و آنکس که اگر سخن بگوید 


الفتنة کل" عناص , ان قال فد اي » قن کت نو دای . 

م دجم إلى صة الهيي" ## فعان : منک کهنا e‏ 
اشک رجا ی جل ق کرجا بن ات تب سمل 
ین خازافة لت فا لاتنقن عنه إن دقفت له > ولاتجوزن عله . a‏ 
له > اہ - َو سیه إلى ده وق إلى دوه ». 


ووو سم ره 


۲ خر نا لبن اح و : حد ننا عبیدال ن موی اللوي“ » عن بعي 
دجاه عن نراهیع بن الخکم بن ظهیر عن إشماعيل بن ینش » ن الاش 
عن پې دای » قال : تن أمیزالومنن بی علی ع إلى الحسین @ قال : إن آینی 
دا یه کما سا سول ال نت نش ۰ سيرج ال من لبه زجلا بام 
ینک یهن الق ژالضلق , فرح غلی جع ين اي ماو 

بدتر ین سخنگو است و اگر خاموش نشیند خبائت‌ها و فسادها در اندرون دارد 
از بیعتش منصرف نکند. 

سپس آنحضرت به توصیف مهدی(ع) بازگشت و فرمود: ساحت و 
درگاهش از همه شما گشاده‌تر و دانش او از همه شما فزونتر است و حویشان و 
نزدیکان را بیش از همه شما سرکشی می کند و حفظ پیوستگی می‌نماید, 
پرورد گارا برانگیخته شدن او را مايه بدر آمدن و سر رسیدن داتنگی ان 
و بواسطه او پرا کند گی امت را جمع ساز پس اگر خداوند برای تو خير خواست 
خود استوارگردان وا گر در راه رسیدن بخدمت او توفیق یافتی از او بدیگری 

باز مگردء و هرگاه بسویش راه یافتی از او در مگذرء (پس از این سخنها) آه 
اد و در اینحال با دست خو یش بسینه خود اشاره نمود - و فرمود: چه بسیار 
بدیدن او مشتاقم». 

۲ از ابی وائل روایت شده که گفت: امیرالمژمنین علیح(ع) به امام 
حسین(ع) نگاه کرده فرمود: این فرزندمآفا است همانگونه که رسولخدا(ص) او را 
سید نامیده است در اینده نه چندان دور خداوند مردی از صلب او بدر خواهد آورد 
که با پیامبرتان همنام است. و از حیث آفر ینش (و یژگیهای جسمانی و ظاهری) 
و سیرت و احلاق همانند او خواهد بود و بهنگامی که مردم در غفلت و بی خبری 


چگونگی ۲ تحضرت اا mw‏ 


و ظهار جوا لزع شوج ربك نا عنقه. . ٠‏ فرح خرچ أل الشادات 
گنها عو وج جلى لین أفتى الا ی 7 سم البَطن » یل الفجذین : 


نم و ۰ وملا الا دش عَذلا كما تما وَجوراً» . 
۳ حد تنا یمان هدب و قال : حد تنا ابراهیم من اسحاق لها نوي* 


کال :دنا عداو بن او الا تصاری" قال : حدکتنا ۳ کر 
جرا بن من قال : ١‏ للاي جنقر الباقر 2 لت فدا اش لت 
النة وی حفوي جما نی نا اميت اعدا أب يشي بابك 
دیناراً دیثاراً نی فبما 2 عله » فقال :با زان سل ل تحب › ولا لفق“ 
نامرك » فلت : سا ابیت من ول اله تو انت صاچب‌هذا الا مر راقائ 
به ٩‏ قال + لام فلت : فد من هوبايي انت اي ۽ قا : ذاك ارب رَد" ۰ الفاق 


بسرمی برندبونیزفرو گشتن حق و آشکا رکردن ستمکاری خروج خواهد کرد, بخدا 
سوگند اگر خروج نکند (ظاهراً عبارت متن عربی تصحیف شده و اصلش این 
بوده که اگر قبل از وقتش خروج کند) گردن او زده خواهد شد» اهل آسمانها و 
ساکنین آن با خروج او شادمان خواهند شد, او مردی است بلند پیشانی, دارای 
بینی باریکی که میانش اندک برآمدگی دارد:‌برآمده مر دارای رانهائی 
درشت و پهن» خالی بر ران راست اوست, میان دو دندان ب پیشین او گشاده است و 
او (که دارای چنین و یژگیهای ظاهر یست) زمین را همانگونه که از ستم و جور پر 
شده است از داد گری لبر یز خواهد کرد». 

۳ حمران بن أعین گوید: «به امام باقر(ع) عرض کردم: فدایت گردم 
من درحالیکه کیسه چرمینی بمیان داشتم که هزار دینار در آن بود وارد مدینه شدم 
و با خدا عهد کردم که آن نقد را بر در خانه شما یک دینار یک دینار انفاق کنم 
تااینکه در آنجه از توراجع به آن سوال میکنم بمن پاسخ دهی, پس آنحضرت 
فرمود: ای حمران بپرس که پاسخ شنوی و دینارهای خود را نیز انقاق مکن» پس 
عرض کردم: شما را بخویشاوندی و بستگی که با رسولخدا(ص) دار ید از شما 
می پرسم آیا توصاحب این امر و قائم بدان هستی ؟ فرمود: نه» عرض کردم: پدر و 
مادرم فدای تو پس او جه کسی است؟ فرمود: او شخصی است سرخ وسفید 


1۴ یاب ے ۱۳ 


لین المقرف الحاجیتن ‏ امرش yT‏ 
جم اله عوسی » 

۴ دنا عبذالواجد بن بداد قال : حداننا أدبن ڪين رباج الز هري“ 
فال : دی" امير ي“ قال:حد ثد الو ارت بش قبیالگر م بن 
نمی" ء عن ٍسحاق بن جَريي » عن حجر بن اد » عن زان بن ۳ 
قال + سات باجشفر جعفر تال . فلن له : تالا بم ؟ فال ی زشون ا ا 

یالاب اد یل اما ا اسن ن » فقا : قد عرفث خی 
دعب » صاجيك الب ان » تم" الحزاژ برأیه » این الأزداع > دجم ا 
فلاناً » . 

۵ - حداتنا دالو ادب بای قال: عدکتنا أ ین ی بن باج الز هي" 
قال : حد ننا بلي الجیری؛ » قال : حَداینا الحَسَنْ وب »ناکم 
ان تمردالششتیی قال : دای ع بن صاع > قال :دی یبن عنمي » 
عَن آپی یر » قال : قال وجنر ئ - ابورا ي2 اس" من ابن يمام 


دارای چشمانی گود و فرو رفته» و ابروانی پر پشت و برجسته و شانه‌ ای پهن و بر 
سرش حزاز (پوسته‌ای که از سر فرو میر یزد) و بر صورتش اثری است. خداوند 
موسی را رحمت کند». 

6- حمران بن أعین گوید: «از امام باقر(ع) سوال کرده باو عرض 
کردم: آیا قائم تو هستی؟ پس آنحضرت فرمود: زاده و تر بیت یافتة بیت رسولم و 
خونخواهی کننده‌ام یا از من خونخواهی کنند و آنچه خدا بخواهد انجام میدهد» 
سپس من سوال خود را برای آنحضرت تکرار کردم, آنحضرت فرمود: فهمیدم فکر 
تو متوجه کجا است. صاحب (موعود) تو شکم پهن است و بعلاوه ‏ برسرش حزاز 
دارد از تبار خوش سیمایان است» خداوند فلانی را رحمت کند» 

۵- ابو بصیر گوید: امام باقروع) » یا امام صادق(ع)- شک از محمد 
ابن عصام (یکی از راو یان این حدیث) است-- فرمود: ای ابا محتد قائم را دو 
نشانه است (محشی متن عربی کتاب متذ گر شده‌اند که عبارت «علامتان» دو 


ماروي في صفة الامام النتظر چ وبرت ۳۵ 


دبا 1 با یفنم علامتان امن أيه 4 راء العراز یه ۱ رمات بن يميه 


من جایه الاي تخت گییه لاس یل ور الا » 
[۶ ارفا اب فرت فا : خدت بر لیس بن العلاء الهمداني* 
رف | عن عبار بن منم قال کنا م مح[ ولان ]ار ضا ا بترم 
قاحتمَنا ابا نی الجاع : ۳1 ۶ الحم رفي بدء مدنا » عَداژوا مر الامامة » 
ود کردا کف الاغتلای فيها ء قحلت علی ييي [ العا ]2 تنل 


خوضش الثأي ني لك فت فتبسم 222 ۹ قال ا هل الق وخیغوا عن 
آدائهم » ان" ار و لاف حتی أ كمل له الد" تفا 
له لزان فيه تفیل کل قنء ین فيه الحلال الحَرام » والحدوة الا ام 


می مایختاخ الا إل کتلا» فقال عر وجل : دما فر نا فا الکتاب نسي ری( 


نشانه زائد بنظر میرسد و نسخه برداران بی توخه آنرا افزوده اند یا شاید صحیح آن 
عیارت (رعلامات» «نشانه‌ها» بوده و تصحیف شده باشد): در سر او خالی وجود 
دارد و بسرش شوره دارد و خالی در ميان دو کتف اوست. از طرف چپ او ز بر 
کتفش ورقه‌ای همانند ورقه آس قرار دارد». 

٦‏ عبدالعز یز بن مسلم گوید: «در مرو خدمت [مولایمان] حضرت 
رضا(ع) بودیم» در نخستین روزهای ورودمان روز جمعه ما و پارانمان در مسجد 
جامع گرد آمدیم» سخن از امر امامت بمیان آوردند. و از اختلاف بسیار که در 
این امر است یاد ننودند» من خدمت آقایم [امام رضا(ع)] رسیدم و او را از بحث و 
کندوکاو مردم در آن موضوع آ گاه ساختم پ پس آنحضرت لبخندی زد و سپس 
فرمود: ای عبدالعز یز مردم ناآ گاهند وفریب آراء خود را خورده‌اند, همانا خدای 
تبارک | سمه پیامبر خود را قبض روح ننمود تا آنکه دین او را برایش کامل ساعت 
و قرآن را بر او فرو فرستاد که تفصیل هر چیزی در آنست. حلال و حرام و حدود و 
احکام و همه آنچه‌رامردم بدان نیازمندند بنحو کامل روشن فرمود» پس خدای 
عرَوحل فرمود: ل(ما در قرآن چیزی را فروگذار نکردیم)» و فرو فرستاد [بر او] در 


(۱) فی‌الکافی « تبیان کل شیء » . (r)‏ الانعام : ۳۸ . 


و 


أ1 ع ]ن لدع قج آجر خن« ینت کک بتک انف 
اک کم ی یت لکمالاسلام ونا > وم الا مامة من تمام ين ءلم بض 
االو یه یرلا هبه مما( م یتوم داشح لھم سیل ون کوج م علیقولالحو » 
وق لمم علي 4 علا وإماما ء قماقر3 یا تاج إا اا إلا فو 
عم أن "ال نکیل دونه د زد * تاب او و کافر [ ب به |. 

هل فون در ز ال مامة لها ین الا فیجوذفیها [ اخجیااځم ]إن 


3 


الإمامة أجل“ درا اعم مان على مکنا e‏ > ابورا من آن 
ها سس مق 3 تنالوها بآدائهی او بقیمُوا ماما بتارم , ان الامامة 
۳ ولیم و يمو 


منز لة] خص و ها ابراهیم مالخليل دعك او و وال ET‏ اه ۱ رفس 
شاف بها اساد بها بهاذ کر فال ءَزَوَجَلة : د ّي جاك لاس إماما ۲ فنا 


حجّة الوداع که همان پایان عمر او بود که: (امروز دین شما را برایتان کامل 
۱ ساختم و نعمتم را بر شما تمام کردم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد) و امر 
امامت جزء تمامیّت دین است و پیامبر(ص) از دنبا نرفت تا اينکه برای امتش 
دانستنیهای دین را بیان فرمود و راهشان را روشن ساخت و آنانرا بر گفته حق بحای 
گذاشت و علی(ع) را نشانه راهنما و امام برایشان گماشت و هیچ چیزی که ات 
بدان نیازمند باشد فرو نگذاشت ت مگر اینکه آنرا روشن ساخت» پس هر که گمان 
کند که خداوند دین خود را کامل نفرموده است پس او کتاب خدا را رد کرده و او 
کافر [به آن] است. 
آیا قدر امامت و جایگاه آن نسبت باّت را می شناسند تا [اختیار ایشان] 
در آن جایز باشد همانا امامت از نظر قدر بالاتر و شأنش بزرگتر و از جهت مکان 
بلندتر و جانبش منیع تر و از حیث غوطه‌وری (عمق) دورتر (ژرفتر) از آنست که 
مردم با عقلهای خود بدان برسند ویا با رأیهای خو یش بدان دست یابند» یا امامی 
به اختیار خود بر پا دارنده همانا امامت [متزاتی ] است که خداوند ابراهیم 
خحلیل(ع) راپ پس از نبوت و خلّت در مرحلۀ سوم بدان مخصوص ساخت و فضیلتی 
است که او ره آن مشرف گردانید وذکر را بدانومیله بلندگردانیدپس خداای 
(۱) الماندة : ۵ . (۲) البقرة : ۱۲۷ . 


صاف و چگونگی امام 1 


الخليل سرو رپا :دمن در ي فالات تال :2 ۳ عهدي ي لقن ق یت 
هه الا به ما کر" طالم [ٍلی و القيامة] وصاّت ن اف نم أکرمه اي 
زول بان جلها ني ور" سه [ اهل ] الصة رارقا : « ناسحا 


ره و 


یموب ال و کلا" نا صالحينَ ناه اه هددن من و وحن إل 
ففل الحرات و و م الصلوج إبتاء الز کزوزعر یی 

ق ترذ ید ها شش عن لضف ققرتا عتیورتیا الس و 
قفال عز*وجل؛ : « ان أَولّى الاس ۳ این اوه وهفا ابی دالّذين آ متو 
دای ول" الومنین ی 0 . انت لَه خاصة دا نا EE‏ 
اسه سمه على دشم مه اه قصاّت فیدر دنه 1 صفیاه اذیت؟ تاهم | الم دالایمات 


عزوجل فرمود: «من ترا برای مردم امام قرار دادم» پس خلیل(ع) از روی شادمانی 
بآنعرض کرد: «از ذرَیّه من نیز» خدای تعالی فرمود: «عهد من ستمکاران را 
نمی رسد» پس این آیه امامت و پیشوائی هر ستمکاری را باطل (نفی) می سازد 

[تا روز قیامت] و امامت در افراد برگز يده قرار گرفت» سپس خدای عرّوحل او را 
گرامی داشت باین که امامت را در ذر یه او که برگز ید گان و پا کان‌اند قرار داد و 
فرمود : « « و بابراهیم اسحاق و فرزند زاده اش یعقوب را عطا کردیم و همه را صالحو 
شایسته گردانیدیم و آنان را امامان قرار دادیم تا مردم را بامر ما رهبری کنند و هر 
کار نیکو را از انواع ی زکات را به آنان وحی 

کردیم و آنان نیز بعبادت ما پرداختند». 


پس امامت پیوسته در در ية او بود که قرنهای پی درپی یکی از دیگری 
بارث می برد تا اینکه بالاخره رسولخدا(ص) آنرا بارث برد» پس خدای عروحلَ 
فرمود: «همانا سزاوارتر ین مردم بابراهیم همان کسانی هستند که از او پیروی 
نمودند و نیز این پيامبر و کسانیکه ایمان آورده‌اند و خدا ولی مومنانست» پس 
امامت مخصوص پیامبر گردید و آنحضرت بامر خدا عر اسمه بدان ترئیب که خدا 
مقرّر فرموده بود گردنبند امامت را بر گردن على (ع) آو یخت پس امامت در 
برگز ید گان ذر ته او قرار گرفت» همان کسانی که خداوند علم و ایمان به آنان 


(۱) الانبیاء : ۷۳ وم (۲) آل عمران : ۶۸ . 


سمش یاب .۱۳ 
ر له :د قال از لذبن ا وه ایو الابما آذ قد ون کناب ۳ ۳۱ یو 
الب  »‏ قهن في ولد علی" ت92 خاسَة إلى بم الا ٳڏ لا تبي بعت غ تللیتیو 
من ن ین تا لاء الوذ[ الاما]. ر 
إن الإمامة هی منز لذالا لاه » 5إثالا ياء ,ان" الامامة لا وجلاقَة 
الر سول ۱ مام میامن ۰ ومیراثْالحسَن والخستن ۰6 ان" الا مامة 
نما الدئین » یاب درالم . صلاخ الدانیا . یز ا ومني , إن الا مان هي 
۳ “الإسلام النامي » فرع السامي » بالإمام [ تام اسلا و والز "او اليا الج 
ژالجهاد وت فير الفَيَء تااصَدفات و ] ها لخدو الا حکام » دمن افر 
الا طراف . 
آلا ما ول خلال اه » دیش م حرام اه »ديقم خدود ال » ودب عن 


عطا فرموده بنا پفرمایش خود او عزوحل : «و آن کسانیکه دانش و ایمان داده شدند 
گویند بایشان یعنی (بکافران) که البته مدت درنگ شما در بستورات خدا تا روز 
برانگیختن بود» پس امامت تنها در میان فرزندان على است تا روز قیامت ز يرا 
پیامبری پس از محمد صلی الله عليه وآله وجود ندارد. پس از کجا این نادانان 
[امام] اختیار می کنند. 

همانا امامت مرتبه پیامبران وإرث اوصیاء (جانشینان) است» همانا 
امامت خلافت خدا و رسولخدا(ص) است و مقام امیرالمؤمنین و میراث حسن و 
حسین (علیهم السلام) است, همانا امامت سررشته امور دین و نظام کارهای 
مسلمانان و صلاح دنیا و عزت مومنان است, همانا امامت پایه اسلام رشد کننده و 
رو به باروری است و بلندتر ین و رساتر ین شاخه درخت اسلام است [تمام بودن 
و کامل شدن نماز و زکات و روزه و حجَ و جهاد و فراوان شدن غنیمت و صدقه ها 
و] امضاء و اجرای حدود و احکام و نگهداری مرزها و اطراف کشور اسلامی 
همگی بوسیله امام است. 


امام است که حلال خدا را حلال و حرام اورا حرام میدارد و حدود الهی 


(۱) الردم : ۶ھ . 


ما روي في صفةالامام چ A‏ 


دین اه » هيدو لئ َبیل ره امه واه الستته میک الق , ٤‏ 
لوماغا مش ش الا لعة اجه پنودها العام » وهي في الق بيت Û‏ لا تنا لها اي 
ول" بصا . 

الامام ار لیر ء اراح الزگاهز » التو الساطم »الم الهاويني 
ياهب الد“ جى دَأجوازٍ ادن دالقفار ٠‏ ولج البحار » آلا مام الماءٌ الب على 
الَناء 5[ الور ] الد“ ال علی‌الهدی » اتج من‌الر دی آلاما الاژعلی لقاع 
الار* یل اطلی , به ء رالد“ ليل نی الْهالك من فارقه قهالك . 

الا ما الاب الط » اميت الهاطل ۰ داش الميينّة , والتماء 
الط .قالش الط » ال القريرة» دالقدير ال 


را بر پا میدارد و از دین خدا دفاع می کند وبا حکمت و موعظۀ نیکو و دلیل رسا 
براه پرورد گارش فرا میخواند, امام (همچون) خورشید تابان است که جهان را با 
نور خود فرامی پوشاند , و او (خورشید) در افق بدان جایگاه است که دستها و 
چشمها بدان نمی توانند رسید. 

امام همچون بدر (ماه شب چهارده) تابان است و چراغ فروزان و پرتو 
تابناک و اختر راهنما است در سیاهیهای ار یکی و در دل شهرها و سرزمنیهای 
خشک و بی آب و علف و امواج خروشان در یاها, امام آب گوارا بر تشنه لبان 
است و نور [فروغ] راهنما است بسوی هدایت و نجاتگاه مردم آرهلا کنت؛ امام 
همان آتش افروخته بر فراز بلندیها است (اعراب را رسم است که شبها با روشن 
نمودن آتش در مکان بلندی در بادیه و صحرا مسافران را بسرا پرده خویش 
راهنمائی میکنند) امام همان محل گرمی است که سرما زد گان بگرمای آن پناه 
می برند و او بآنان حرارت و گرمی میبخشد» و راهنما است در حوادث هولناک و 
خطرهای مرگ زا که هر که از او جدا شود هلاک خواهد گشت. 

امام ابر پارنده است و باران تند و پیوسته (رگیار) و آفتاب نور افشان و 
آسمان سایه افکن و زمین گسترده و جشمة جوشان و پر آب و آنگیر (که پو یند گان 
و رهسپاران بادیه را بسیار حیات بخش است) و گلستان پرگل است. 


۱۳  باپ‎ 


الا ماه ا فی ,َالوالن دایز ایغ . ٠‏ الام ال یه 
ال السفیر .عفر المباد في الد* هة[ التآو] ٠‏ اما من اف له . 
جنه لی بای خی وبلایه, الداع إلى ال » قالذتاب*عن ن حی ال 

آلا م (اسمتر من الن* توب » تاش عن اليو پ» (اامشنو 
الیل [الامرسوة پالیلم > نظام اد ین عز * السلمیی , E‏ اسافقین ۰ 


الکافیرین . 


* سیع۱ . 


" الامام داد دق دنه حد" ,ولا ماد له عا له > و۷ او جد هن بذ 

له مقر“ ولا نظي » مخصّوص ال ی لب بنا 3 یاب 
اختصا يِن ال الوحاب . 

من ا الذي یلع مغرف الا مام دنله ا باه یهت عبهات ۰ سل 


امام همدل و همراه پر مهر است و پدری است خیرخواه و برادری با عاطفه 
جنان که از یک پدر و مادر باشد و چون مادری است نیکوکار نسبت به‌فرزند 
خردسال خو یش» و پناهگاه بندگان در مصیبت‌های بز رگ» امام امین خدا در 
ميان آفر ید گان اوست و حخت او بر بند گانش میباشد و حانشین او است در 
سرزم‌ینهایش و فرا خواننده بسوی خدا و مدافع ازحریمهای خداونداست. 

امام آن پا کیزه از ز گناهان است و [آن] بدور از عیب. او برخوردا رازعلم 
بویژه است. و به شکیبائی معروف و (مایم) نظام دین وعزت مسلمانان است و 
اج م ت سا و تابودی کافران است. 

امام یگانه دورانست که هیچکس به همپایگی او نمیرسد و هیچ 
دانشمندی را (توان) برابری و همطرازی با او نیست و جایگز ینی برای او یافت 
نشود و همسان و مانندی برای او نیست» بفضل و برتری و یژگی یافته است و 
جملگی اینها در او موحود است بدون اینکه خود يابندة آن باشد و یا خود بدست 
آورده باشد بلکه همه از جانب خدای برتری بخش بخشایشگر اختصاص باو یافته 
است . 


پس (باین ترتیب) کیست که بتواند بشناسائی امام پرسد یا گز ینش او 


آُوساف و چگونگی امام لا ۰ 


اثر قي الحاو حانج لا ختقح اون تال شا 
وتحیرت‌السکماه ارت الما خرن ابا وجهلی الا و کل 
و ا عن وف أن من شانه EE‏ 
ب قاقرات بالتجر لیر .3 کف وگ که دنك بکنهه, أ 
یفهم یه لآ مرجد مغ , ید یف [ ون ]ومر 
یت الم من ی الق ۰ رف الواصفی » فار ن الاختیاژ من هذا ؛ این 
تون عن حلفا ء أن بوچ یل هذا؛. 
ون آن* ذلك وجرن غير آل الر سول ل تاو کنیع و اف آشنم 
متفه الا بالیل ٠‏ ازع تقو متا نبا فحضا تلع إلى التضیض دامن 


برایش امکان پذیر باشد, هرگ هرگز (عملی نیست) اندیشه‌ها گمراه و افکار 
س رگردان و خردها حیران و دیدگان خیره اند و (در برایرش) بزرگان کوجک و 
حکیمان متحیرند و بردباران از خود کوتاهی نشان دهند و سخنرانان ناتوان و 
اندیشمندان نادانند وربان شعرا (از سرودن مدحش) عاحز و ادیبان و زبان آوران 
ناتوان و بلیغان درمانده‌اند از وصف یک شأن از شئونش یا بیان فضیلتی از 
فضائلش, و خود به ناتوانی و کوتاهی (نارسائی نیرو و توان خویش) معترفنده و 
حگونه ممکن است تمامی اوصاف امام بیان گردد یا وصف کننده‌ای بهمة آن 
دست یابد و بشود عمیقانه مورد توصیف قرار گیرد یا جیزی از امور او مورد درک 
واقع شودء یا کسی یافت شود که بجای او برخیزد که همچون او بی نیازی بخشد» 
نی جگونه [و کجا] ممکن است» جرا که او در مرتبه و جایگاه ستاره است نسبت 
به دسترسی دستیابان و وصف توصیف کنندگان» پس (در چنین وضعی) این 
کجا وبرگزیدن کجا؟ و (درک) اندیشه‌ها از این کجا؟ و کی همانند این یافت 

شود ؟. 
شما می پندار ید که آن در غیر آل محمد رسولخدا(ص) یافت می شود ؟ 
بخد | سوگند خودشان بخودشان دروغ گفته اند و اوهام باطل آناترا بدین امر 
کشانده است. پس بگردنة بلند و دشوار و لغزنده‌ای برآمده‌اند که قدمهایشان 
خواهد لغر ید و از آنجا بگودال فرو خواهند افتاد آنان ۳ انديشه های حیران و 


نت باب = 


دا اقا الإمام ول حارج 2 بال a‏ واداء ِا 2 فلم بر دا ملد 


قد او سنا زار إفكاً و لالا بيدا » وا نيرت كوا 
الإمام عن بيرق وس بط مان اا فسد هم اسيل وکا و لین . 

رغبوا عن اختیاد ال واختیار دسول ای تقو واه بیته ته إلى اختیارهم ۰ 
دار آنْ ناديهم + دورف یل ما مشاءُ و بختاز ما کان هم الخيرَةٌ سحان اله 
ای تنا بش کون »۲ : ويول عز "ول" من ولامَوینَة إذا ی 
له رن کون هلر من ن مرجم ای" فال : دسا بف 
تون ٭ ام لک م کتاب فيه 7 ۾ تدرسُوق ۶ # نلک فیه لا تردن  »‏ لکرآنان 


لین ۳ إلى یوم القیمة إن * لک نا تحکمُون : سلَهم هم پذلات دعیم 9 آم 


سرگردان و ناقص خود و نظرات گمراه کنندۀ خو یش خواستند امام بسازند» پس 
جز دوری از آن چیزی ببار نیاوردند» براستی که کار دشواری را پیش گرفتند و 
بدروغ پرداخته بهتان بر زبان راندند و بگمراهی دور وهرازی گرفتار آمدند و در 
حیرت افتادند چون امام حق را از روی آ گاهی و بینش ترک کردند, و شیطان 
اعمال آنانرا در نظرشان آراست و از راه بازشان داشت درصورتیکه خود راه را 
می دیدند , 

آنان از گزینش خدا و رسولخدا(ص) و اهل بیت او بدانجه اختیار 
خودشان بود روی گردانیدند درحالیکه قرآن آنانرا چنین ندا می کند: «پرورد گار 
تو هر آنچه بخواهد و اختیار کند میآفر یند و آنانرا (در این امر) اختیاری نیست 
خداوند منزه و برتر است از آنچه برای او شر یک قرار می دهند» و نیز خدای 
عرّوجلَ میفرماید: «هیچ مرد و زن با ایمان را در موردیکه خدا و رسولش دستور داده 
است حق اختیاری در کارشان نیست» و نیز فرموده:دشما را چه شده است جگونه 
حکم می کنید؟ آیا برای شما کتابیست که در آن این حکم را میخوانید, که هر 
کش ا ا و ساب کا ر ی ا 
فر جک کید سی ایج از اینان پپرس که کدامیک از ایشان متعهّد این 
امر است »یا گواهانی بر این دعوی دارند پس بیاورند آن گواهانرا اگر 

)0( القعص : ۶۸ . 0( الاحزاب : ۳۶ . 


ماروي في فة امام چ Pw‏ 


رکا بش اهن إن نا ا e‏ لا یروق ارنآ 
على قلوب آفنما» ۸10 د طبعاله نعلیقلوبن اون » ٩‏ اه قالواسیعنا 
وه لا تون # إن ر الدتواب" نان الس البتکم لین لا لو د ولو 
عم این رالاس ولو رسمه لوَا هم نوت >" أم « قالوا سَیقنا 
وعصینا ابل هو هو فصل اند ۽ هبو تیه من : نْ اء وان ذُوالقسْلِ العظیم . 
فكيف لهم باختبار الإمام ؟ لام عالم ل یج بهل , وداع لا بل » من 


لد والطهازة والشْك ژالزهادة الیل والعباده. مخصوص بدعَوة ال“ سول ار 
وسل اهر الول ۰ مَعْمَرّ فیه نی تب 0 ولا بدائبه وخ رن الب من 


ري اوه من هاشم »تاره منالر “سول تقو دالر شى ما مز جره 

راستگویانند» و باز فرموده: «مگر در قرآن نیک نمی اندیشند یا آنکه بر دلها قفلها 
زده شده است» با ِِ- بر دلهایشان مهر زده است و دیگر نمی فهمند» یا 
«بز بان می گویند شنیدیم‌ولی گوش دل فرا نمی‌دهندء همانا بدتر ین جانداران 
نزد خداوند آنها هستند که از شنیدن حق کر و از گفتن آن لال اند و نمیخواهند 
که بیندیشند و اگر خدا میدانست که در آنان خیری هست شنواشان می ساخت و 


جنانجه شنوایشان هم میساخت (جون خیری در وجودشان نبود) باز سر پیچی 
نموده و از حق اعراض کننده بودند»» یا اینکه (از آنانند که بظاهر) « گفتند 
شنیدیم و (در باطن و پنهان گفتند) نافرمانی کردیم» بلکه آن فضل خداوند است 
O‏ و خداوند دارای فضل, بز رگ است. 
پس آانرا چگونه ممکن است که امام برگز پنند» درصورتیکه امام 
دانشمندی است که ندانستن باو راه ندارد» و جوپانی است که ناتوانی و سستی 
بدو دست نمی دهد» سرجشمةٌ قدس و پاکی و پرستش و زهد, و علم و عبادت 
است. بدعای رسولخداصلّی الله عليه وآله دارای این و یژگی شده است» و از نسل 
پاک بتول است, جای خرده گیری در نسب او نیست» بزرگزاده‌ای نمی تواند 
همطراز او شود, در خاندان از قر یش است و در بلندی مرتبه از هاشم و تباری از 
رسولخدا(ص) و رضا و خشنودی از سوی خدای عزوجلّ و خود شرف همه 
(۱) القلم : ۳۶ الی ۲(۰۴۲)محمد(ص): ۲۴ (۴)الانقال ۱ ۲الی ۴(۰۲۳)البقرة : ۰۹۳ 


و 


شرف الا شرا را القع عن ينان ,دی الم > کیل الیلم مطح بالإمامّة 


م 


عا م بالشياسة » میوش الطاعة :۰ قائ مر ال و ناصح لعباد ال حاف 


لدین ال . 
ان" الا تا اس [ سلوا الهم يوقم اد وم من مرون 
یه خکيه ای یر » یکو عله وق لا مان في قوله‌تمالی : 
« أفمن بهي لی الحو آحوه نم من لابهدي لا" آن هد فما لک کیت 
كمون »وقول د من یتّالجکنة َد او بے نی رز نت 
د ان" ای اَطفاء علیکم وزادء بط الیل دالیم اله 2 بوتي ملک هَن بساء ارڈ 
واس علیم > فال تیه بر 0 الک ول ما لم 
کن تمم و کان قصل اه عَلَيْكَ عظيماً» © 


شرافتمندان و شاخه‌ای از تیره عبد مناف است» با علمی همواره رو به فزونی, و 
. بردباری بکمال» آماده و از عهده پرآی منصب امامت و آگاه بسیاست است» 


پیرو یش واحب» پپاخاسته بقرمان خدای تعالی ء خیرخواه و پندآموز بند گان خدا و 
نگهدار دین الهی است. 

همانا پیامبران و امامان (صلوات الله علیهم) را خداوند توفیق می بخشد و 
از دانش و حکمت نهانیش آنچه را که سهرة دیگران نفرموده به آنان عطا میفرماید, 
پس علم ایشان فراتر از دانش اهل زمان میگردد بنا بفرمایش خدای تعالی : «آیا 
آنکه بسوی حق رهبری می کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد با آنکس که 
خود راه را نمی‌یابد مگر آنکه راهنمایش کنند پس شما را چه می شود چگونه 
قضاوت می کنید» و باز فرمایش خدای عزوحل که:«کسیکه باو حکمت داده شده 
خير فراوان باو ارزانی شده است» و باز فرمایش او در بار طالوت که: «همانا 
5 ۰ 5 و E0‏ “ 4 ۳ 
خداوند او را بر شما بر گز ید و دانش و توان جسمی او را فزونی بخشید و خداوند 
ملک خود بهر کس که بخواهد عطا میفرماید و خداوند گشایش بخش و دانا 
است» و به ییأمبر خو یش فرموده : «خدا کتاب و حکمت بر تو نازل ساخت و 


)۱( ونس : ۰۳۶ (۲) و(۳) البقرة :۲۶۹ و ۲۴۷ ۴(۰) فی النساه ۱۱۳ «انزل اه »- 


أوصاف 2 شناخت امام له ۳۵ 


وقال 1 ال من من هل يٽ تبه ه وعترته ودر فته راتا 4 هم ام 
» دون التان على ۳9 آم اهن قله ۳ ا آل إبراهيم الكتابَ 


م 


دالجكة وا یناه مكايا 3% هرمن اء من نوم منص“ عه ٣و‏ کفی جسم 


إن عبت زذا اختاده ال" عز وج" لامور عباده» شرح صَدرء ذلك , اودع 
شاییع م الِكُمة 3 5 ۳ الهاماً 0 ق ي ۳ ۾ بجواب 0 ولا و یر فيه ن 


ترپ فهو مسوم مۇد مو ۱[ الحْطابا ال زلل ۶المثار, 
ال نم 


بخصه الله اله بذلك لکوت 1 حجتته على عباده ,شاه على خلقه : ذلك فصّل ال E‏ 
هَن شاء وال وال العظیم . ۱ 
انچه را که تو نمیدانستی بتو آمونعت و فضل خداوند در حق تو بسیار بز رگ بوده 
است». 

ودربارة امامان از اهل بیت و عترت و دریّه پیامبرش -صلوات الله 
علیهم اجمعین س میفرماید: « یا نسبت بانجه خداوند ازفضل خود' بمردم (امامان ). 
عطا فرموده حسد میور زند؟ بتحقیق ما فرزندان ابراهیم را کتاب و حکمت ارزاني 
داشتیم و به آنان ملک با عظمتی عطا کردیم» پس پاره‌ای از ایشان باو ایمان 
آوردند و گروهی از مردم از پیشرفت آن جلوگیری کردند و دوزخ که آتش سوزان 
است (برای کیفر آنان) بس است». 

و چون خداوند بنده‌ای را برای امور بند گانش برگزیند. بهمین منظور 
سینه اش را گشاده می سازد و سرحشمه های حکمت بدل او می سپارد و بر دلش 
الهام می کند آنچنان الهامی که پس از آن در هیچ پاسخگوئی به رنج و زحمت 
نیفتد و در جوابگوئی از طر یق حق و حقیقت منحرف نشود پس همواره او دارای 
عصمت و مورد پشتیبانی و برخوردار از توفیق و درستکردار و از خطاها و لغزشها و 
سقوط ها در امان باشد و این و یژگی را خداوند باو عنایت فرموده تا بر بند گانش 
حجت و بر خلقش گواه باشد و این فضل خدا است بهر کس بخواهد می بخشد و 
خداوند دارای فضل نژ رگ است. 

۱ النساء : ۵۳ و۵۲ (۲) کذا ‏ وفی المصدد « عن الصو اب 4 . 


ع 


یرون ا اف ٩‏ 1 کون تارفن ألصقَةقيةد مو ته 
منوا - یت ال الحو 1 ۾ بوا کتابلو راء هورم كأ اون 
ري کاپ از الهدی فا وه انوا وا ۰ قذمهی ان دی 
انهم > فال لگ ومَز* :دومن آمَره ساب وا هی" مق ان إن نا 
یی الوم لظایلیت ء٠‏ ۲ قال : « تساه داشر ما »قار < مقا 
بن آمنوا ذلك بطع ا علی کل" قب منکب ار . 

۷- عن ڪي ٿن تخي ٬‏ عن ات بن ڪب بن يس واک ب و 
قن شاق ہن الب عن یی تیا [ یبن ر ] طا ی خطبة هیا 
حال الا ممة نسة #6 یفام [ قغان :]إن ال تعالی رس بیس الهُدی ينأل 


بت لبه تلو من وينه » دا بلجبهم عن‌سبیل‌ونهاچه ,وم آم عن بان نايع 


رم سا 


عذال و وعند د ال 


پس آیا آنانرا بر ( تشخیص )چنین کسی توانائی هست تا او (امام) را 
برگز ینند؟ یا (جنانچه خود برگز ینند) برگز یده آنان بدین صفات است تا او را 
پیشوا قرار دهند؟ قسم بخانه خدا که از حق در گذشته و کتاب خدا را پشت سر 
انداختند آنجنانکه گوئی آ گاهی ندارند در حالیکه هدایت و شفا در کتاب خدا 
بود و آنان:آن را کنار گذاشتند و از خواسته‌های نفسشان پیروی کردند» پس خدا 
e ale‏ ده ۳ ۹ 5 ۰ ۰ و 
آنانرا ناخوش و منفور داشت و تیره روزشان ساخحت و فرمود: کشت کمراه‌تر از 
کسیکه هوای خود را بدون در نظرگرفتن دستورالهی پیروی کند؟ همانا خداوند 
مردم ستمکار را راهنمائی نمی کند» و نیز فرمود: «مرگ بر آنان وخدا اعمالشان 
را ضایع وباطل ساحت »و فرمود :« گناه بزرگی نزد خداوند و نزد آنانکه یمان 
آورده اند محسوب می شود اینجنین خداونددل ه رکس راکه‌س رکش و زورگوباشد 
مهر می کند». 

۷ اسحاق بن غالب از امام صادق 2 روایت می کند در خطبه ای از 
آنحضرت که در آن»حال امامان (علیهم السلام) و صفات ایشانرا بیان میفرماید 
[پس فرمود] : همانا خدای تعالی بوسیله امامان هدایت (علیهم السلام) از خاندان 
پیامبرش (ص) دینش را آشکار فرمود و از راه روشن خود بوسیله ایشان پرده 

(۱) القصص : ۵۰ . (۲) محمد (ص ) :۸ . (۲) غافر : ۰۳۵ 


ما في صفة الامام م YY‏ 
سای 


در 


4 


ا ۰ قن عرق ین ات داچب خو* مامه جد طلا 
وعم فشل طا ٍشلایه » لان ال تعالی تسب َب الا ماع ما لخلقه » مله حجة 
على اَل طاعته 7 لته | له تاج الوقار,وَعشَاء ین تودالجبار ۰ یمد پیب ی 


مهو 


السّماءِ ء لا بقع موده ولا ينال میاه لا بو اا ولا وه 
الا تال بلعباد ء لا بتثرقیه فهو الما برذ عليه من مشكلات الداجی 
میات السَلَن » ومُشتبهات الفتّن > لمیر اله له تعالی بتارم لحه من ولد 
الحسن 2 . من عقب کل [مام ٠‏ يشطفبوم ذلك تیم ۰ ذیرضی بهم 
يو تفه > کم تشن يهم ما تب زاوجل یمام ١‏ علماً 


yg 


ينا » دهادیامنيراً 4 ماما فيا 1 جح عابلا » المه من الل هرت بالو" 


برداشت و برای آنان از درون سر جشمه‌های دانش خود دری گشود پس از امت 
محمد (ص) هر که حق واجب امام خود را بشناسد‌مزه شیر ینی ایمان خود را در 
خواهد یافت و خسن اسلامش را خواهد شناخحت» زیر که حدای تعالی امام را 
بعنوان نشانه‌ای برای خلق خود گماشته است و او را حجَتی بر فرمانبرداران خود 
قرار داد و تاج و قار بر او پوشانید و از نور جبّار یت خو یش او را در پوشید و وسیله و 
سببی میان او و عالم بالا بمنظور ارتباط برقرار ساخت که موادّش از او بر يده 
نمی شود و بدانچه در نز خدا است کسی را دسترس نیست مگر از راه اسباب اوه 
و خداوند اعمال بندگان را جز با شناخت امام نمی پذیرد» پس او به آنچه از 
مشکلات تار یک و سنتهای پوشیده و مخفی و فتنه هائی که باشتباه میافکند باو 
میرسد آگاه است» و همواره خداوند آنانرا (پیشوایان را) برای خلق خود از فرزندان 
حسین(ع) از پس هر امامی (یکی پس از دیگری) احتیار ‏ می کند و اینچنین 
آنانرا برمی گز یند و انتخاب می کند؛و برای رهبری خلق خود ایشان را برگز يده 
است و آثانرا برای خو بشت پسندیده است. هر گاه امامی از ایشان در گذرد 
(وفات‌یابد) خدای عزوجل برای خلق خود امامی دیگر می گمارد تا نشانه‌ای 
آشکارا باشد و راهنمائی نور بخش و امامی پابرجا و عهده‌دار امور و حجتی داناء 
آنان پیشوایانی هستند از حانب خدا که بحق راه می‌نمایند و حق " گرایند» 
حیعت های خدایند [و دعوت کنندگان او] و حافظان و حامیان او بر بن دگانش و 


۳۸ ابابا ۳ 


ژبه ا a‏ مات تال و » کون ئ یدنه 
شورجم البلاد ¢ ویو بر کته اتلد جام له بابلا" نام ¢ 
للام [ َمَفاثيح لکا ۳ دعام للاسّلام :۰ جرت بل فیهم مقادیز اه على 
محتومها ۰ 

قالإمام اجب ال تضی » والماوی نی ۰ لالز جى , اشطفاه ال 
E‏ ۲ رفي الذتر حن درا ني ابر ی ۰ ظا“ 


A 


قل له تمه ع مین عرشه ۳ ا اکن 1 نم القیب عه ۰ اختارهٌ 
بعلیه اجه ره 6 یمن اد َة من ر و توح ۰ وممطفی من آل 
اس‌اهیم وا من ٍضماعیلَ ۰ وَضَفوة عة ا i‏ م بر مرعیا ا پمال ۲ 
یحفظه بملایکیه » عدفوعاً عله قرب ای و فایق ‏ مََرُوفا نه 
بندگان به پیروی ازسیره وروش ایشان دینداری کنند و با نور ایشان شهرها 
(سرزمین‌ها) روشنی می‌یابد و ببرکت آنان آثار دیر ینه رشد می‌یابد (تجدید 
رونق و بازسازی میگردد) خداوند آنانرا مایه زند گی مردم و چراغهانی برای 
ار یکی [و کلیدهای سخن] و ستونهای اسلام قرار داده است» قلم تقدیر تغبیر 
ناپذیر الهی بدینگونه در بار ایشان حر يان یافت ( که جنین باشند). 
پس امام همان برگز يده ایست که مورد انتخاب خدای واقع شده است و 
راهنمای رگ يده و همان‌زمامدارباشدکه مورد آرزو و امید همه گان است» خداوند 
او را بهمین خاطر برگزیده و هنگاسکه در عالم ارواح او را آفر ید و نیز در عالم 
اجساد که پیکرش را بوجود آورد ز یر نظر خود او را ساخحت »و قبل ازعلقتش بصورت 
انسانی سایه ای درنحانب راست‌عرش شدا بوده ودرعلم نهانی خر ی حکمت باو داده 
شده بود» خداوند او را با علم خویش برگزید و بخاطر پا کیش اختیار فرمود» او 
یاد گار آدم و برگزیده از مان ذریّه نوح بو اختیار شده‌از تبارابراهیم وچکیده‌ای 
از نسل اسماعیل : وحلاصه‌ای از عترت محمد (ص) است, همواره مورد توحه 
خاص خداوند بوده و هست, و او را بوسیله فرشتگانش نگهداری می کند, پیش 
آمدهای نا گوار شبهای تیره ودمیدن هرفاسقی از او دفع میگردد, تهمتهای ناروا باو 
اصابت نمی کند و از بیمار يها دور و از آفتها در پرده داشته و پوشیده [و محصوم از 


تن 


واوق الشوء »مره ]من الماهات ۱ موب الات موم من ارات ] 
َمُوناً مق القواجش كلها » مَمردفاً الجلم الب في بفاعه ۰ موب لی الفا 

دالیم ال انهاه .ند لب مر والیم, صایتاً ن اعطق في خیایه ,نا 
القت هویم ات په قإدی را إلى مییتیه ‏ و جات الا را من نیا فيه 
لى مه بل مله معو دالیم ل فننی » سا له ین یم 
وده ا وينه » له الح ما ی جاده ی پلایم أده روه ءافطا 
1 واستَوَعه يرم اه لعا یم مره ٤‏ واا فصل بيان جلیه » وه 
لا لله وله ية 5 ی اَهَل عالّه ,ضاء لاه دنه الب علی عباده , 


م مر و 


دی ا به ماما ۳ ءاستحَفَظه هه » واستخاه حکمته ۲ واسترعاء لدینه ‏ , 
وأا به به مناهج سبیله ۾ وفر امه 5 وحدوده ¢ فا بالعدل عند ا الجهل تخیر 


لغزشها] و در امان از همه کردارهای زشت و ناپسند است» از آغاز رشد یافتنش 
بشکیبائی و نیکوکاری شناخته شده و درپایاڼ عمرش به پا کدامنیو دانش و فضل 
منسوب است» امر امامت پس از پدرش باو محوّل گشته و در زمان زند گی پدرش 
از گفتار خاموش است و چون پدرش وفات یافت و تقدیرات آلهی در مشیتش باو 
رسید و از نزد خدا اراده در باره او بمهر و دوستی او رسید و پایان دوران پدرش 
فرا رسید و در گذشت» آمر خداوند پس از وی به او وا گذار گردید و خدا دين خود 
را بگردن او آو یخت و وی را بر بند گانش حجّت ساخت و در شهرهای خو یش 
قیمش گمارد باروح خود او را مویّد و مورد پشتیبانی قرار داد و دانش خود را باو 
عطا فرمود و سر" خود را بدو سپرد و او را برای (وا گذاری) امر بسیار بز رگ خو یش 
فرا خواند و از فصل (حدا سازی بین حق و باطل و درست و نادرست) بیان و 
روشنی دانش خود او را آ گاه ساخت و او را نشانه و شاخص برای خلق خود 
گمارد و اورا حجّتی بر عالمیان قرار داد و نوری برای دینداران وټم بر بند گانش. 
ساخت و خداوند او را بعنوان امام برای ایشان برگز ید و خواستار نگهداری علم 
خود و نگاهبانی حکمتش از او گردید [و نگهداری دینش را از وی خواست] و 
بوسیله او راههای روشن و واحبات و حدود خویش را زنده ساعتء و بهنگام 
سرگشتگی نا دانان و سرگردان ساختن اهل حدل مردم‌رابا نور درخشنده و شفای 


۱۳ باب‎ me 


حل ال بالتودالتاطع »هبل ۰ ا ابم التيان [الآئم] 
من كل مغر ج على ريق الهج الذي مضی عاب یقرت ين 1ا[ 986 ] 
فلس يجهل حَوهذا المالم الا مقر 5لا جع إل" غوي لا یه إلا" جري 
لاه ] 

[ کو نه علیها لسلام ] 
ابن سبية ابن خیرةالاماء 


مور و 


۸ تب کی بن میم ابن عقدء فال + خد ننا ع الق ن 


یس بن مان الا ری : * سعدا بنْ إسحاق بن سعد ٤‏ ود بے | 1 


الاك :و ال ن القطوانی قالوا یم دا ان مورا 
عن ههام بين سالم» من ریت الگنایی" »> قال : سیف ابا جشقي هب لیا ۳ 
ِِ :9 نا صاحت هذا الا مرفیه َه من بوسّف ۳ ات 
عرز وجل له زنل داجدة » - بریک الم من خوسف الفیبة - 
همگانی همراه با حق روشن و بیان [آشکار] از هر سو وهر گذرگاهی (به 
گستردن و اجرای) برخاست بر همان راهیکه پدران راستین او (علیهم السلام) بر 
آن بوده و آثرا پیموده‌اند» پس نسبت بحق چنین ل هیچکس حهالت 
نمی ورزد مگر شخصی تیره بخت و کسی انکار نمی کند مگر فردی گمراه و 
هیچکس او را رها نمی کند و از او دست نمی کشد مگر آنکس که بر خداوند 
جری باشد»] 


فرزند اسیروفرزند برگز یدۀ کنیزان 
[بودن آنحضرت(ع)] 

۸- یز ید الکُناسی گوید: شنیدم امام باقر (ع)می فرمود: «صاحب این 
امر را شباهتی از یوسف است, زاده کنیزی سیه چهره است که خداوند در یک 
شب کار او را اصلاح میفرماید»-- مراد از شباهت بیوسف غیبت آنحضرت 
استت, (جون یوسف از پدر و برادران و کسان خویش مدّتی غائب بوده). 


در اینکه ما ور آ تحضرت ی کنیز بوده است ۳۳ 


e 

از هري“ قال : خدگقدا خن على الجتري قال : خداتنا العَکم أَخومشتیلة 
الاسَيي" > قال : حداّلي عذال ر جيم القهیر قال یت 1 
آمیرالوینن 22 « د پاب اب خير الا ماء > ۰ أي اه تا + فقال : د ان" 


ره عَبدالواجیبِن باه ن ری قال : دا 


فاطمَة لها اكل خر الخراثر » فاك ابو > ارب خر »دجم ال" 
فلاا . 
١‏ نان یبن سمي قال : دحا اقاي ن کي الحتنن بن 


حازم » قال د حدتنا عبس ین هشام» عن عدا ن به ء عن علي" بیرق 
عن ابي المَباح قال : د خلت علي آبي عدا 25 قفا لي : ما وداء 3 ؟ مت : 


e 


روز منم ڏو َرَج بزع أنه ابن مييه و ان هه الم رنه این خبره 
ای سم 0 ل ی هو كما قال إن خر ج فيل € 


ید هو 


۱- حدا تنا غ ن خمام ؛ ول بن تن هور میم , عن اخسن بن 

تاي تن هور عن یهن سلما بن مان یزود e‏ ن القایس ین ۱ 
او لید الهمد اني“ عن الحایث إلا ور الَمداني" قال : قال الوم : و : 
رد ریخست 


٩‏ عبدالرحیم قصیر گوید: به امام باقر 80 عرض کردم: در گفتار 
امیرالمومنین (ع) که میفرماید: «پدرم فدای فرزند برگز بده کنیزان باد آیا او همان 
فاطمه علیها السلام است؟ حضرت فرمود: همانا فاطمه علیها السلام برگز يده 
زنان آزاده است» مقصود آنحضرت آنکسی است که شکمش عر يض و رنگش 
سرخ و سفید است خداوند فلانی را رحمت کند». 

۰- ابوالصباح گوید: «بر امام صادق (ع) وارد شدم پس بمن فرمود: 
چه خبر؟ عرض کردم: خبری مسرّت بخش از عمویتان ز ید دارم» او خروج کرده 
می پندارد (یامقعی است) که او همان ابن سبیه و همو قائم این اقت است و 
فرزند ب رگز یده کنیزانست, پس فرمود: دروغ پنداشته است, او چنانکه مقعی شده 
KANN‏ خروج کند کشته خواهد شد» . 

: حارث بن عبدائله آعور همدانی گوید: أميرالمؤمنین 2 فرمود‎ ۱١ 


۳۳۲ ۱ باب ۳ 


با الق تزا ما نی ام من وه تا وهم ندا ی 
گي متیر ء ولا بطیهم إلا الَیّف رجا » في ذلك تة شى رة ریش 
لو ان "لها مفااه ین الدنیا وما فیها لفق لها , لانکف ۳ له 

: احبر فا اد ڪن موی قال : خد تنا علي بنْ الحسن ن تا فا‎ ١ 
حداندا أن ابا لسن » ا اھا من ا نی کون رب بن ابي‎ 
حازم قال :د رت ین اوقت بقل أي تب لا‎ 
؟ هل : : نم » فقا اکن كمون ؛‎ AEE EES 


قلت : ب م نی َل میارب ۰ قال : فما کات ول فلت :کان زین 
ن بن ال بن لین هو القائم م » والدلیل علی ذلك از اشا شم ال توت 
را دیهان آبي‌ابی (ع) فقت من الجواب : : ان کات با شاه َو ذاني 
ولد الحسین ن بن عدا بن علي ٠‏ ققال لي :إن هذا این امو - نیت نام 


«پدرم فدای فرزند برگز يده کینزان سیعنی قائم فرزندانش (ع)-- که آنانرا خوار 
می سازد و جام شرنگ بایشان می نوشاند و به آنان جز شمشیر خونر یز مرگ آفر ین 
نخواهد داد پس در اینهگام زشتکاران قر یش آرزو می کنند که ای کاش دنیا و 
هر آنچه در آنست از آن ایشان بود و آنرا فدا می دادندتا گناهانشان بخشوده‌شود ولی 
دست از ایشان بر نخواهیم داشت تا آنکه خداوند راضی شود». 

۲- یز ید بن ابی حازم گوید: «از کوفه ی و جو بمدینه 
رسیدم بر امام صادق (ع) وارد شدم وباو سلام کردم پس آنحضرت از من 
پرسید د آیا کسی با تو همصحبت و همراه بود؟ عرض کردم؛ بلی» پس فرمود: : آیا با 
یکد گر سخن هم می گفتید؟ عرض کردم: آری» مردی از مغیر َه (یاران مغيرة بن 
سعید) با من همصحبت شد حضرت فرمود: چه می گفت؟ عرض کردم: او 
می پنداشت محمد بن عبدالله بن هر را 
که اسم او | ۳ پیامبر (ص) و نام پدرش نام ی یر 
در جواب باو گفتم: : اگرنامها را ملاک میگیری پس اینکه در فرزندان حسین نیز 
محمد بن عبدالله بن على وجود دارد» وی بمن گفت + همانا این فرزند کنیز 


ما روي في صفة الامام النتظر تم وسیررنه ۳۳۳ 


و عم 


ابن علي - هذا ان مهیرع 0 ی هب تا الس ب لسن بء فان 
ام تج : فماردفت عَله» فلت : ماکان عنڍي شي ء رو * عله , ففال EE‏ 
موا اه ان سب - يتلقام لا - > 


سیر ته عليه السلام : 


۳ خر داعبا لوا جد بن ناین د و ی‌قال: دا ادبن یب باج ال 


حد ننا یل" الجفيري" قال : ج "تن الحَسَن و ۰ نالیم بن ترد 


او 


قال : حا ننا آحه ي لخن ن با فان : "داعبا بن عطاء اي » ٠‏ عن شیج 
منالفقهاءِ ‏ مني با عیام 4 تت - قال : « سألته عَنْ سيرة اهدي کی یره ؛ 
ققال دیع کما ص سول ات يم ماکان بل کما هم سول ا ا 
الجاهلية , يتأيف الاتلام جدیداً ». 


0 
1 


۴" خير نا يلي ب الف : حدقي عد بن ی العطلاد» عن ون 


خسان الر تازي" ۽ عن یبن علي " الکون" ن آحدبن ڪي بن اپيش » عن بيا ۱ 
ان کی عن آبیه » عن زاره » عن أي جنر #@ قال : فلت له : « سالم من 


است یعنی محمد بن عبدالّه بن عل ولی این یکی فرزند زنی آزاد است-- 
یعنی محمد بن عبدالله ب بن الحسن بن الحسن~ ي پس امام صادق 2 فرمود: جه 
جوابی باو دادی؟ عرض کردم: جیزی در اخحتیارم نبود (یاسخی نداشتم) که بر او 
پاسخ گویم آنحضرت فرمود : آیا نمیدانید که او فرزند زن اسیر شده است- یعنی 
قانم(ع)-». 

روش آنحضرت (ع): 

۳- عبدالله بن عطاء مکی از شیخی از فقها یعنی امام ۳ 
روایت کرده گوید: «از او در بارة روش حضرت مهدی سؤال کردم که رفتارش 
چگونه است؟ فرمود: چنان میکند که رسولخدا(ص) رفتار میکرد» آنچه قبل از او 
بوده همه را و یران می کند همانگونه که رسولخدا شالودهٌ دوران حاهلیّت را 


و یران ساعت- و اسلام را از نو آغاز می کند». 
-٤‏ زراره از امام باقر(ع) روایت کرده گوید: بآنحضرت عرض کردم: 


۳ باب ۱۳ 


اش جر لیا 1 ان تیف ید هت 
قال : هیهات هات یاژرارء ما َير پسير ته » قَنْ : ح2 فداڭ لم ؟ قال : ان" 
سول الم 5 ساني اه پل" . کان لت لش , ِ جن باشل + 
بذاك از في الکتاب الذي مه أن سیر بالقّل ولا 2 شيت أحداً . وبل ل 
توا 
۵- حب نا عيبن خی بهذا الإشناد ۽ عن ڪي بين نيلي 
یانب أپي هاش » عن أي يج ء عن آبي باه تا أنه فال : 
ملا 22 فال : كان لي أن أل وی اجه على الجريج 1 و 
ایت إل یی شای إن جرخا تا فا نت فا يجهر 
على الجريح 
هم ی یم قال : حه تنا علي بن لسن » 
عن عي بن حال عن لبه بي یوب » عن الختن ن ادود بیناع الا شاط 1 


صالحی از صالحان را برایم نام ببر و منظورم حضرت قائم(ع) بود» پس فرمود: اسم 
او اسم من است» عرض کردم: آیا همچون رفتار محمد (ص) رفتار میکند؟ فرمود: 
هرگز هرگز ای زراره رفتار او را پیش نمیگ د» عرض کردم: فدایت شوم برای 
چه؟ فرمود: همانا رسولخدا (ص) در امت خود چنان رفتار میکردکه‌توأم با بخشش 
بود (مردم‌راعفوومرهون متت خود می ساخت)و دلهای مردم را به خود جذب مینمود 
یعنی با مهر رفتار میکرد ولی رفتار قائم با خشونت و کشتار است» ز پرا در کتابی 
که بهمراه دارد مأمور شده است که با کشتار رفتار کند و از کسی توبه نپذیرد, 
وای بر کسی که با او دشمنی کند و به ستیز برخیزد». 

۵- ابوخدیجه از امام صادق (ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«همانا علی (ع) فرمود: مرا جنین اختیاری بود که فرار يان از حبهه حنگ ۳ 
یکشم و کار مجروحان را یکسره ه سازم ولکن من بملاحظه آینده نگری برای یاران 
خود اینکار را نکرد م که چون مجروح شدند کشته نشوند» ولی برای امام قائم مقرر 
است که آنانرا که و ر ا را یکسره سازد». 

-۱٩‏ حسن بن هارون نمد فروش گوید: نزد امام صادق (ع) نشسته 


داه و دوش آنحضیت ل a‏ 


رو 


قال :کک عند یاف 922 جانا Na.‏ ی بن خن ي :زاین 

تم چ » فقال تم واه آن ان علا ساز بان" مالک لا تلم 
شه یه سینطهر لهم ین مده ء وان القائم ! [ذا قام سار فیهم اليب اي » 
E‏ َه ل هر عله من غيم ای 

۷ ابرا اَن بن ین میب قال : دنا علي بن ان » عن بيه » 

عن رفاغ بن مُوسی عن عباله بن غطاء قال ده سات آبا جع رالباقز ر ي فلنْ: 

إذا قام القائم تال بای رد سیر بر رن التاي + فال : هم ما له مات 


شولا زا i‏ الاسلام جییداً ۳ 


۸- ارت علخ م حسمن قال : حداتنا ‏ ب ییالط عن ي بن 
حَسان الر"اني عن ین 2 علي الکو" عن ات بن تي بن ابي تمر » > من العلاه 
عن نیبم قال : لت بات :8 بو :لو یل التاش ما س 


هو 


إذاخرح 9 حب كر 1 رده متا تا من‌الناس ۳ آما ۳9 "۷ رش 


بودم که معلی بن خنیس از آنحضرت پرسید : آیا وقتی امام قائم قیام نمود بر 
خلاف روش علی (ع) رفتار خواهد کرد؟ فرمود: آری بدانجهت که علی با منت 
گذاشتن و دست برداشتن (از مردم و مخالفین) رفتار می نمود برای اینکه میدانست 
پس از او پیروانش بزودی مغلوب دشمنان خواهند شد و اينکه قائم چون قیام کند 
در میان ایشان با شمشیر و اسیر ساختن رفتار خواهد کرد زیرا او میداند که 
شید پس از او رگ مغلوب دشمنان نمی شوند». 

۷ عبدالله بن عطاء گوید: از امام بافر(ع) سوال کردم و گفتم: 
هنگامیکه قائم (ع) ام 3 بکدام روش درمیان مردم رفتار خواهد کرد» پس 
فرمود: آنچه را( بدعت و پیرایه) پیش از او بوده از اساس و یران خواهد نمود 
آنچنانکه رسولخدال(ص) عمل کرد. و او اسلام را از نوشروع خواهد فرمود». 

۸- محمد بن مسلم گوید: : شنیدم امام باقر ن) میفرمود : : «اگر مردم 
میدانستند هنگامیکه قائم خروج کند جه خواهد کرد بیشتر آنان دوست میداشتند 
او را ملاقات نکنند بسکه(از مردمیکه از قبول حق إبا دارند)خواهد کشت. بدانید 


۳۳۶ ہاب _ 
فلا بأخنمنها ای الف دلا تیا له الت ج ی قول کید من القاص ا 
هذا ین آل ولو کان من ن آل یرجم ». 


9-۹ احيرا لي ص ن الحمَن باشتایم عَن نی بن ع يي ۳ عنْ عایم 
ابن هید الحتاط « نابي بير قال : قال ابو مقر کل :> یوم الق مریم 
و کتاپ جَییدٍ» رقضاء وید على العرّب ا َس ماه "۷ التَنّف , لا 


مستتیت أ دا ولا خن او رت ی .. 

۰- رن علي بن الحسین پاشنایه ٣‏ عن عيب لي الکون" » عن الحسَن‌بن 
ملوپ » عن لي بي آبي رة عن ابي یبن بی با یقن :ما 
سلون بروج القالم 9 لباس ل ال ولا ام لا" الجشیب › 
ما ولا اسف »ولو د تخت طل الَیّف» . 


دہو و مهو وروی هم 


0۱اه ادبن ڪي بن میب ان دة قال : حدتثنا ا بن بوشف بن 


که او شروع نخواهد کرد مگر با قر یش» (همان مستکبران که از ابتداء ز پر بار 

حق نرفتند)؛ و از آنان جز شمثیر دریافت نمی کند و به قریش جز شمشیر 
ارزانی نمیدارد (معامله او با قر یش تنها با شمشیر است) تا آنجا که بیشتر مردمان 
(ظاهر بین) گویند: این مرد از تبار محمد نیست که اگر از آل محمد بود حتماً 
رحمت و دلسوزی میداشت». 

-٩‏ ابوبصیر گوید: امام باقر (ع) فرمود: «آن قائم؛به‌امری نوین و 
کتابی تازه و قضایی جدید قیام خواهد نمود, برعرب سخت گران است (یا سخت 
خواهد گرفت) او را کاری جزبا شمشیر نیست» توبه هیچکس را نمی پذیرد» و در 
کار خدا از ملامت هیچ خرده گیری با ک ندارد». 

۰- ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«چرا بفرا رسیدن خروج قائم شتاب می کنید بخدا قسم لباس او جز جامه درشت 
و خشن نخواهد بود و غذایش جز خوراک ناگوار و ناخوش نباشد و جز شمشیر 
چیزی در کار نبوده, و مرگ ز یر سایه شمشیر خواهد بود». (شاید مراد از شمشیر 
مطلق سلاح باشد نه الت مخصوص معروف). 


ن اة mY‏ 


rS‏ نالرت قال : وتنا ا این مها رانء قال : حفنتا ی 
این عل بن أب رة ن بيه ؛ ویب نابي بصير نابي عبال 2 رو 
د إذا خر القا؟ م کن بيه وب المرب فرب | إلاالسيْفء ما بای مها ا 
اس , ما ستنجلون بروج القائم ؟ وا مالسلا الیل ء وها طعامة إا اعد 
ألجشب , وما او و(" اسب » الوت تخت ر السب . 

٣‏ ابرا اجن بن ي ن تمید قال : حدگنا خی بی د کریتا بن شیبان 


قال + حدقا وف بن کیب » قال : خد تا الحَتنْ بن يلين أي رة عن عاصم 
ان یلید عن بي تخر اما" قال : سمعَتْ آبا جف ع بي علي اعلام 
قول : «وقدخرج ۷ مالغ لا صر مال بالملاكةا مسو يندا مر دفين وا لمر لن 
دالکروییی 1 کون جبرّئیل امام » ومیکائیل ن ميته ٤‏ وٍسرافیل ق ساره 4 
و الر “عب سیر مسيرة هر مامه و علقه و عن تمییه و عَنْ شماله . و الْلايِکة 


اھر “بون جذاء » اول من اسه وت موش و و تعلي عليه السلام الثاني » و َه سيف 

۱ ابوبصیر از امام صادق (ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«هنگامیکه قائم قیام کند میان او و عرب و قر یش جز شمشیر چیزی نخواهد بو 
از آنان چیزی در یافت نخواهد کرد جز شمشیر» و چرا شما بفرا رسیدن زمان 
خروح قائم شتاب می کنید. بخدا قسم لباس او جز جامهةٌ درشت و خوراکش جز 
نان جوین نامطبوع نخواهد بود» و جز شمشیر چیزی در کار نیست و مرگ در سایه 
شمشیر است (جز شمشیر یر» و مرگ در سایه آن چیزی در کار نیست)». 

۲- از آبی حمزه ثمالی روایت شده که گفت- : شنیدم امام باقر (ع) 
میفرماید: «هر گاه قائم آل محمد (عليهم السلام) خروج كند وت شک خداوند 
با ملانکه مسومین و مردفین و منزلین و کرو بين او را یاری خواهد فرمود. جبرئیل 
پیش روی او میکائیل در سمت راست او و اسرافیل در سمت چپ او قرار دارند و 
ترسنا کی و هیبت بفاصله یکماهه راه پیشاپیش او و پشت سر و از راست و جپ او 
حرکت میکند (ب یعنی شعاع هیبتش تا بعد یکماهه راه را زیر پوشش‌میگیرد) و 
فرشتگان مقّب در برا بر او خواهند بود« نخستین کسی که در ي پی او است (روح) 
محمد (ص) و دومین (روح) علیم. (ع) است که (گونی) همراه او شمشیری 


۳ 3 


۳۳۸ باب ۱۳ 


ترط ۰ یتح ال له الرگوم "مالس له کال شاء والعر 
با با لا موم القائد تج ك "علی ځوف سي ويي وزلازل فة وبلاء یب 
ا وف ا ارب ۲ و اختلاب شید ب بین‌الناس ۳ تفت 


دی بین ِن حالهم نی ا ك لشب الوت شباحا اة یق نش ما 
رن من قاس .کل نع بدا ورون دارج ونت الا باي لوط 


و 


GEE‏ وک من ن آضایم الیل کر" الویل ین خالفه وخالت 


امد وکن من ن آعدائه ۰ 0 " قال : نوم پم جدیج ٤‏ وسنة جرد وقساء جیریپقلی 


مه ور 


الرّب مدید » ليس شا إل بل ولاسنتتیث را روا عم وا و لائ » . 


۳ 
م 


۳- دقن ا ب تی ن سمي ال : حداتنا القا م بن بن الکشین بن 
ا ۰ قال : : ج ما عبیس بنْهشام ۰ عنْ باب جبله 6 نَل ن أبي‌الغيرة 0 قال : 
"اعدا ن قر العف ی" ٠ن‏ ن سقیب‌غالب الا سدي قال : قال لي الحسينُ 


ب رکشیده وبرهنه است» خداوند سرزمین دوم و دیلم و سند و هند و کابل شاه و خزر 
را برای او فتح می کند. 

ای آبا حمزه ی قیام نمیکند مگر در دورۀ ترس و وحشت و زمین لرزه‌ها 
و گرفتاری و بلائی که گر یبانگیرمردم میگردد و پیش از این وقایع»‌طاعون شیوع 
می‌یابد و دوره‌ای که در میان عرب شمشیری بران و بین مردم اختلافی سخت و 
پراکندگی و چند دستگی در دینشان پدید آمده باشد و در حالشان دگرگونی پیدا 
شده تا حائیکه آرزومند از شدّت آنجه که ازهاري مردم و خوردن (درندگی) 
بعضی پارهةٌ دیگر را »که مشاهده می کند شبانه‌روز آرزوی مرگ می‌نماید» و 
هنگامی که خروج می کند خروجش در دوران یأس و ناامیدی (مردم) است پس 
خوشحابحال آنکه او را درمی یابد و از یاران اوست» وای و تمامی وای کسی را 
که با او مخالفت و زرد و از فرمانش سر باز زند و از دشمنان او باشد, سپس 


آنحضرت 4 او به‌امری نوین و ستت و طریقه‌ای جدید و قضایی تازه قیام 
خواهد نمود که بر عرب گران باشد, کار او جز کشتار نیست و توبه هیچکس را 
نمی پذیرد و در کار خدا از سرزنش هیچ خرده گیری با ک ندارد». 

۳ بشر بن غالب اسدی گوید: حسین بن على علیهما السلام یمن 


1 و روش ارد ۳۳۹ 


ابن لیم دیا بش ما بقاءٌ فرش إذا | قم الفائم یی" متهم عنتماد 


ة فرب عناق عبر نم خَمْسَيانةٍ 


میم مر 


رجلٍ قرب مق من > 


فترب أعناقهم را قال ۳9 u‏ فک ؟ قفا این بن 
علي للع : إن م لى الوم منم » فا : فقا ل یال حو شر تن غالب EE‏ 
آن؟الخستن بعلي [ 24 ] عد عد علیجی تعدا - أ قال : دات -علی 


اختلاف الروایة » . 

۴- ابرا اج بن یبن سي قال : دناڪ نامضل ۾ ن براهیع 
فال : حدایی ع بن بیان بن رُدازة ¢ e‏ ی الحاريت بن ال ؛ وذدیج ایب 
قا : قال آبو عداو و تلم :دما ۳ ین الب الا" اذم" واوا ده 
إلى له - 

۵- أحبَرن على“ ِن لین قال کي بقع اا زر : 


موم 


حدگتنا ل بن خستات الرٴازيُ عن ل ن علي مب ٤‏ عن غي بن یسنان » عن 


فرمود : : ای بشر قر یش را چه بجای می ماند هنگامیکه قائم مهدی پانصد نفر از 
ایشان را پیش کشد و دست بسته‌گردن آنها را بزند سپس پانصد نفر دیگر از ایشان را 
جملگی دست بسته گردنهایشان را بزند و دیگر بار پانصد نفر از آنانرا دست بسته 
گردن بزند (شاید مراد از قر یش مردم مستکبر که از پذیرش حق و قانون سرباز 
میزنند و حاضر بقبول آن نیستند باشد چون سران قر یش» باری)؛ راوی گوید: 
بانحضرت عرض کردم: خداوند حال شما را اصلاح فرماید آیا آنان بدان مقدار 
میرسند؟ پس حسین بن على علیهما السلام فرمود: همانا همپیمان و همعقیدة هر 
قوم جزء آنان محسوب می شود» راوی گوید: بشیر بن غالب برادر بشر بن غالب 
بمن گفت: من گراهم که حسین بن علی [علیهما السلام] شش مرتبه برای 
برادرم برشمرد یا شش بار گفت-- بر حسب اختلاف روایات». 

- حارث بن مغیره و ذر یح محاربی گویندامام صادق (ع) فرمود: 
میان ما وعرب جز کشتن چیزی‌نماندهاست-و با دست خویش بگلوی خود اشاره 
فرمود - . 

۵- سدیر صیر فی از مردی از اهل جز یره نقل می کند که او کنیزی 


ِ باب ۱۳۰ 


ڪي ٿن علي اللي و ا TT‏ الجزیره ان قد 


عم وم 


حمل على 5 تسه تذراً ی جارية وجاء بها إلى َك > قال :قي الحیعبةً ابرم 
خَبَرٍهاو ماب لا Kf‏ 9 حي یتفر | الا قال [لي]: : جتني , ھا و وقد فی اذك . 
فدخلني من ن ذلك وحشة ی م فذ کرت ذلك لرَجل من اسان من هَل 


که : فقا لي ا * ققلث : من قال : انظر ال رتیل اي لس بچذاء 


9 


الحجرالا سود وه ای دواو تین یبن الشتین 6اا قاه ف ره 
بدا الام ر فانط مابقول ك امل 4 ال : فانیه فلت : رك ا نی رد 
من ۳ جرج و دمعي اة جلها لي ندرا بيت ا 5 يمين ن کانث علي رقن 


4 بها ء َة كرت فَِاسَبة , اقلت لاأ ی مهم أَحداً لا قالٌ : جني بها وق 
را بنذر بر خویشتن واحب کرده بود که بخانه خدادهد (یعنی او را نذر خانه خدا 
کر بود) و او را بمکه آورده» آن شخص گوید: من پرده‌داران خانه را ملاقات 
کرده و ایشان را از خبر آن کنیز آگاه ساختم و (چنان شد که) برای کسی از 
ایشان موضوع را بیان نمیکردم مگر اینکه [بمن] میگفت: : او را نزد من بیاور که 
خدا نذرت را خواهد پذیرفت (یعنی هر کدام از پردهداران خانه توقع داشت کنیز را 
باو دهم). 

پس وحشت شدیدی از این موضوع بمن راه یافت» پس آن ماجرا را به 
یکی آزیاران خودمان که اهل مکه بود گفتم» اوبمن گفت: آیا از من می پذیری ؟ 
گفتمز آری» پس گفت: بنگر بمردی که رو یاروی حجر الأسود نشسته است و 
”0 گرد او یند و او ابوجعفر محمد بن على بن الحسین (علیهم السلام) است. 
نزد او برو و او را از این ین ام آگاه کن بین بتوچه میگو ید پس بدان عمل کن» 
گوید: نزد او رفتم و گفتم : خدا تو را رحمت کند من مردی از اهل جز یره‌ام و 
همراه من کنیزی است که در سوگندی که بعهده من بود او را برای خانه خدا بر 
خود نذر کرده ام و اکنون او را آورده ام و آن جر یات را به پرده‌داران گفته ام و 
مواجه شدم با اینکه هیچکس را ملاقات نمی کنم مگر آنکه میگوید: : کنیز را نزد 
من بیاور خداوند نذرت را قبول می کند» و از این واقعه وحشتی شدید بمن دست 
داده است» پس فرمود: ای بنده خدا هماناخانه نه جیزی میخورد ونه می آشامد پس 


ما روي في صفة الامامالنتظر عه وسیر ته ۳۱ 


دینش قا اباط ان ات ماد 


ولا یت وج جار يتك واه فص وانظر ۳۹ بلاوك من حج" هن ابیت فمن عجر 
متهم عن HI‏ عط ۾ حتی قوی ی العود إلى پلادهم ۳ ففعلت ذلك , 0 : 09 ثل 
آلفی أحداً من الحجبة | إلا قالَماقََلتَ بالجارية ؟ فار 3 بالّذي قل ابو جنر تلم 


e a 


ولون : e‏ ول کرت مات بیج 8 0 


ال : : نی لع عتی فقات : تم » قال : فلم : فال لک یوج : 
کت و ات نت ز ال تک و 


حن سراف الكمبة » مایت لا قوم فال: نی لس آنا أفعل ذلك » وضمایفمله 
00 


Tr Ay SC‏ موی ع هم 
ا نذرك ‏ فدخلني من‌ذلث وحشة 


۳/۹ 


کنیز خود را بفروش و جستجو کن وبه همشهر یانت که بز يارت این خانه آمده‌اند 
بنگر پس هر که از ایشان که از خرجی اش درمانده است (پولش‌تمام شده) آن 
مبلغ را باو بده تا قادر به بازگشت بشهر خود باشد» پس من نیز همان کار را کردم 
و بعد هیچیک از پرده‌داران را ملاقات نمیکردم مگر اینکه میگفت با آن کنیز جه 
کردی؟ پس یشان را بدانچه امام باقر (ع) فرموده بود آ گاه نمودم و آنان بمن 
میگفتند: EE a E SE‏ 
به امام بافر(ع) عرض کردم و انحضرت فرمود : تو سخن آنانرا یمن گفتی ؛ آیا 
اکنون از من نیز بایشان خواهی گفت؟ عرض کردم: آری: پس فرمود: بایشان 
بگو که : 
ابوجعفر بشما پیغام داد:چگونه خواهید بود اگر دستها و پاهایتان بر يده شود و 

در کعبه آو یخته گردد. سپس بشما گفته شود : فر یاد کنید که ما دزدان کعبه ام 
پس هنگامیکه خواستم برخیزم فرمود: البته من خود آن کار را نمی کنم» بلکه آنرا 
مردی از خاندان من انجام خواهد داد». 

(۱) دوی الکلینی فی الکافی فی کتاب الحج باب ما بهدی للکعبة روایات فى حکم 
ما بهدی لها و کیف یصنع به . 


ع ابرا لین الحتین قال : حداتدا ع بن شین » فال : خد نا وه 
خسان ار ازي قال ا ڪي بن لیا سوه »عن الحَتن بن مُحبوب » عن 
مرو ن ھی ی ن جاب قا : «دل جل على أي ی 


عافاك ال اقبض مشي هذه الَنساة ما تهازکء مالي, فقال له آبو جر 2 


غذها نت سنا ني چیران من أَحْل الأنلام . والّسا کین ين وال 


0 


نم" قال اذا قام قا بل الب سم اتوي مدل رفي الو عة ٠‏ فمن أطاعة ققد 
آطاع اومن اه نقد عص الله شما سملي الهدي میت لا ته دی لیم 


ا 


خفی ", لتخ ځالتوراة سین کال عزاوجلاین غاي , اطا کے کة ي ۾ یشک یی 


أحلالترداةبالتوداة الا نجیلِ بالاتجیل ۰ الالو بوربالز“ بور ¢ ول 
الق آن بالق آن ْم وال" تیا من نالا" رش وطه‌ها » > یو لاس : 


روش و سیر آنحضرت (ع) 

۲۹ حابر بن عبدالله انصاری گوید: «مردی پر امام بافر(ع) وارد شد و 
باو گفت: خداوند ترا سلامت بدارد» این پانصد درهم را از من بستان که زکات 
مال من است» پس امام باقر (ع) باو فرمود: خودت آنرا نگهدار و بهمسایگانت 
.که مسلمانند و برادران مومنت که نیازمند هستند بده» سپس فرمود: : هنگامیکه قائم 
اهل بیت قیام کرد» بطور مساوی تقسیم میکند و در میان رعیّت با داد گری رفتار 
می کند» پس هر که از او اطاعت کند فرمان خدا را برده است و هر که از او 
نافرمانی کند خدا را تافرمانی نموده‌است و مهدی برای این مهدی نامیده شده که 
با مری پنهان هدایت می کند و توراة و سایر کتب خدای عزوجل (آسمانی) را از 
غاری در انطاکیه! بیرون میآورد و میان اهل تورات (بهود) با تورات و میان اهل 
انجیل با انجیل و بین اهل زبور با ز بور و میان مسلمانان با قرآن حکم می کند و 
اس انطاکیه: شهر يست در 1 امروزی که اقا مقر سلوکیان و بسیار آبادان و پرجمعیت بود و 
در ساحل نهرالعاصی (یا دورنت) که به بحرالروم میر یزد واقع شده است و نظر بموقعیت اقلیمی به 


داشتن آب و هوای خوش و محصولات کشاورزی فراوان معروفست, امروزه بدون برخورداری از 
ص 
رونق گذشته تنها یک م رکز تحاری است, 


داه و دوش ات۲ e‏ 


۳ إلی سایلا دحام د دز یالما اء ارام ۰ کا ف فیه ا 0 مه 


عر وجل“ ١‏ یلیل سيا لم بعطه اح ان و الارس تلا وقتطاً ورا 
کماملتث طلماً وجودا دشرا » . 
¥ ارتا جد ِن ڪي ن سمي اَن عة قال : : جد نا عل خر 2 بن القضل بن 


مد مو 


ابراهيع ؛ سَعدان د بن اسحاق ‏ بن سعید ؛ واج ن ن الحسين د بن الب ؛ ول ين 
دين الحَسَن القط و از نی" قالواجيعاً : خد نا الحسنين هوب + ن نان 
قال : سيمت اباعنیا تب بقول : «عصا موسی او رنه تاه بها 


بر ثيل تج تاترجه امین » وهی تابث مني یر رن لا 


لن ۳۳۹ ختی خر جیما الفائم @ ]زا قام» . 
آپاته وفعله عليه السلام 
ی ۳۳ اماتا دنم قال : حد تابر این سحا الهاز یه 


عم و 


قال : حه تنا عدا بن تاد تصاري* , قال E‏ ُ بن ات 


آموال‌ازداخل E‏ نزد او گرد آمده و انباشته می شود» پس بمردم میگوید: 
بیائید بگیر ید این چیز يست که بخاطر آن خویشاندوی را بر یدید و بخاطر آن 
خوانهای ناحق ر یختید و برایش آنچه را خداوند تحر یم فرموده بود مرتکب شدیدء 
پس به آنان ثروتی می بخشد که هیچکس پیش از او آن مقدار نبخشیده است و 
زمین را از داد گری و برابری و نور پر میکند همانگونه که ازستمکاری وتعدی وشرپر 
شده است» . 

۷- عبدالله بن سنان گوید: ی امام صادق 2 میفرمود: «عصای 
موسی چوب آسی از یک نهال بهشتی بود هنگامیکه رو بسوی مدین نمود جبرئیل 
0 آنرا برایش آورد, و آن عصا همراه با تابوت آدم در در یاچه طبر يه" است و 
هرگز آند و نمی پوسند و تغییر نماد تا اینکه حضرت قائم هنگامیکه فیام 
میکند آندو را بیرون میآورد». 
نشانه‌ها و کردار آنحضرت(ع) 

۸-ابوالجار ودز یاد بن المنذر گوید: امام باقر (ع) فرمود: «هنگامیکه 


۱ طبر یه» در یاچه ایست در شمال فلسطین که شعبه ای از نهر اردن بنام نهرالشر یعه بدان میر یزد. 


E 


ال ر ET TET RM‏ 
و وخانم سلما ,جر موسی عاو نم ِِ یدیا لاسا 


زنل نکم دما ولا رابا ولا علفاً يول اه : ابید أن انا ول 


رنه 


دو انان الجوع التي نز 1 رب لح 


ارم فو ت 


تب نة 4 طعا شراب وت فا کون تفر بون .دابع ختی زاوا الَف 
بظهر الوفة ۰ 


۹ ابرا م ش همام 5 2 نْ الحسن د ین ۳1 بن بن الجمهُور العمی* ۲ عن 


ی ی 3 بن انور أيه ¢ عن ن ار 1 بن سماعة ¢ عن آبي الجارود دعن 
آبي جعفر ۳3 ن عا بي لا ی قال : « ذا خر الفائم من EE‏ نادي منادبه: 
له ی ا طعاماً ولا ا هخه ۾ حجر مُوسّی بن عمران؛ وهو 


وقر بر ۰ فلامتر ل مترلا إل قمعت منه‌عون 6 فمن کات جا ۳ شب ¢ دمن کان E‏ ۲ 


قائم (ع) ظهور کند با پرچم رسولخدا (ص) و انگشتری سلیمان و سنگ و عصای 
ِ 2 کرد» سپس منادی خود را دستور میدهد و او ندا در می دهد 

توخه کنید هیچکس از شم هرگز غذا و آشامیدنی و علوفه بهمراه بر ندارد. و 
باران E‏ حتماً ا او می خواهد که ما و چهار پایانمانرا از گرسنگی و 
تشنگی هلاک کند, پس او حرکت میکند و آنان بدنبالش براه مافتند, پس 
نخستین منزلی که در آن فرود میایند ضربه‌ای به سنگ‌می زند و خوراک و 
آشامیدنی و علوفه از آن به بیرون جر یان می یابد, آنان و چهار پایانشان میخورند و 
می آشامند تا اینکه در نجف بیرون کوفه فرود میآیند». 

۹- ابو الجارود از امام باقر(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: در 
هنگامیکه قائم از مگه خروج کند منادی او ندا در می‌دهدکه : هلاهیچکس غذا و 
آشامیدنی بر ندارد» و او با خود سنگ موسی بن عمران را بهمراه می برد که آن بار 
شتر یست» پس در هیچ منزلی فرود نمیاید مگر اینکه چشمه‌ها از آن جاری 
میگردد, e‏ گرسنه باشد سیر می شود و هر که تشته باشد سیراب میگردد و 
چهار پایانشان نیز [سیراب می شوند] تا اینکه به نجف در بیرون کوفه فرود 


ار کیپ وی منت ۳۴۵ 


روي 4 و[رویت] دوا ق نزلوا الست ین هر الكوقةء. € 
۹ ره ادي موه الباهلي! قال : دنا تنا براهی ناسحا لها نی" 
قال : حدتنا عبدالنه ن تا الا تصاري" عن یال بن کر ٠‏ عن رات بن اع 


ارم 


من اى جر 9828 ال ۰« نی بیع هذا ارال شین یقح په 

تم" لا برده علیکم الا رجل منا أل البيت » فیط اه مایت رک 

ف ررقن اتن اتان زم خت تة الرأة لتقضي في بینها بکتاب‌انه 
تعالی وَمُنَة ة ولال ا 

K2‏ ابره عبذالواجد بن یال » قال : حد تنا جد بی بن باج » قال: 

حداتنا ڪن بن العبتاس ۾ بن عیسی » قال : حداتنا الحَسَن ب علي البطاینی* مه 

ن اش » قال : هت بای ل ل بقول :۰« ن لصاحب هذا الا هر یبال 


و 


1 : بيت الحم فيد به راح ها منت وم ولد لی وم یوم لیف لا بسا . 


میایند». 

۳۰ خمران‌بن آعین از امام باقر(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
« گونی من این دين شما را جنان می بینم که پیوسته در حالیکه در خون خو یش 
دست و پا میزند در حرکت است (با پیکر بخون کشیده که بخاطر وارد شدن 
ضربه‌ها و جایگز ینی بدعتها بجای ستتها » زخمی از مبان شما بیرون رفته و از 

2 ص ی ص عم ۳ 
دسترس شما خارج شده است) و هیچکس آنرا بشما بازنمیگرداند مگر مردی از ما 
ام ت» پس در هر سالی دو نوبت بشما بخشش خواهد کرد و در هر ماه دو نوبت 
روزی بشما خواهد داد در دوران او شما از حکمت برخوردار می شو ید تا آنحا 
که یک زن در خانه خود برابر کتاب خدای تعالی و روش ی پیامیر خدا(ص) 

خود برابر 
(همجون محتهد با استنباط شخصی) به انجام تکالیف شرعی خود پردازد». 
بر 2 mo.‏ تس ۲ ۳ 

۱- مفضل گوید: شنیدم امام صادقل) میفرماید: «همانا صاحب این 
امر را خانه ایست که بدان «خانۀ حمد» گویند در آنجا جراغی است که روشنی 
می بخشد و از آن هنگام که (صاحب امر) زاده شده تا روز یکه با شمشیر قیام کند 


خاموش نخواهد شد». 


۳ حدانن اج بن یجید قال : حد تنا علي ین الحَمَن التَملي*, 


بيه ۴ قن اَن بن تل ین شق ؛ دعبن علي" [لکوف ]خن ادن شر 


1 


عن بض جالع یبال  ٍ‏ أنه ال : د نجل علیدأي القائم با 2 


دینهاه ;0 إذ قال : : آدیزوة » یرون إلى فداامه ‏ مرب له ۶ لا تن 
سفق إ الا خافهُ » . 


٣۴‏ دا لین ال یه ء فان موتی اگوی" اج 
ابن ان ان خالد » عن‌آییه :۰ عَنْسَعّدانَ بن یلم »عن هشام بن سال عن آي عبان 
3 اند قل +« نا ال على أي القائم مر ینمی ذ رسرب له » لا 

بقی ن بن الخافقن ء[ قي ! الا" حاف . 
فضله صلوات الله عليه 


۴> حا اد ن بن ڪين سوي اینْعقدة ۳ عقدةَ فال : خد تناعلي بلحس ال" 
أ+َص(ص«-«-«+«+پص۰ص۰ e‏ 


۴ سعدان بن مسلم بواسطه یکی از رجال خویش از امام صادق(ع) 
روایت کرده که آنحضرت فرمود: «در آن میان که مردی بر بالین قائم(ع) ایستاده 
و امرونهیث میکند ناگاه حضرت میفرماید: او را برگردانید پس او را به پیش روی 
آنحضرت بر میگردانند و آنحضرت دستور میدهد گردن او زده شود» پس در خاور و 
باختر چیزی باقی نمی ماند مگر اینکه از او می‌ترسد» (شاید مراد کسانی است 
که از جانب آنحضرت عهده دار امور اجرائق هستند و به امرونهی در امور 
می پردازند پس چنانچه سوء قصدی از ایشان احساس کند حکم بقتل آنان خواهد 
فرمود, والله یعلم)- 

۳ هشام ین سالم از امام صادق(ع) روایت کرده که انحضرت فرمود: 
«در آن میان که مردی پشت سر قائم امر و نهی می کند ناگاه آنحضرت دستور 
میدهد گردن او زده شود, پس در میان خاور و باختر [چیزی] باقی نمی ماند مگر 
اینکه از آنحضرت می هراسد». 
فضیلت آنحضرت صلوات الله عليه 

۶ سالم آشل گوید: شنیدم محمد بن علي الباقر (علیهما السلام) 
(۱) کذا والظاهر زيادة الضمیرفیهماوالاصل « یأمروینهی » ويؤيد ذلك الخبر الآ 


پرتری فحضرت د آبات دد این بادم. trv‏ 
رف صَفَرسنة قتع وسَبَعنَ ن دماین قال د بن و ٤ن‏ عيبن وازن 
یي » ورن بوس ردج ء ڪن ربن ران 0 نامالا شر“ قال : معت 


ا و 


اباق ڪن ن علي الباقر لول : د عر مالسالا و إلى 
ما قطی قاب آل من امین ال > ال مُوسی : رب ابی قائم آل ل چ 


لله : ناذا مد َة أت » نزن الستفر یی ود فيه مثلذلت » فقال 
له » فقيل له مثل ذلك » 7 عر ني الستفرالثالب فرأی مله فقال متله » فقیل له 
ملف . 

ما تزل فیه علیه! للام منالق رآن 


مو وه 


ھ۳۵ خدآتا َج بن کي ن بيج ان فال : حدآق أَحد بن یوشف بن 


پم و 


قوب الجعفي وحن من کنایه قا : حدانا إشماعیل ر بنمهران » قال : حداثنا 

الحَسَنْ ب علي بن أب رة عن یه ؛ عيب »عن أ بی بسر ن یبدا و 
ينی وله وج" « وعداله ایآ وا یشک وم را اف 
الارض کما تلف لین من قبلهم ری ن له ده نم ی ازتضی هم و 


میفرمود: «موسی بن عمران در سر اول تورات به اقتدار و فضلی که به قائم آل 
محمد داده‌ميشود نگر يست و گفت: خداوندا مراقائم آل محمد گردان» پس باو 


گفته شد او از تبار احمد است» سپس در سفر دوم نگ يست در آن نیز همانند آنرا 
یافت» پس مانند آنچه گفته بود تکرار کرد و باو مثل همان جواب داده شد» باز در 
سفر سوم نگاه کرد و مانند آنچه دیده بود مشاهده کرد و همان تقاضا را نمود و 
همان پاسخ را شنید», 
آیاتی از قرآن که دربارة آنحضرت(ع) نازل شده است 

۵ ابو بصیر از امام صادق(ع) روایت کرده که در معنی فرمایش 
خدای تعالی که میفرماید «وّد الله ای آمنوا منم و عَملوا الصالحات- الخ»: 
خداوند بکسانی از شما که ایمان آورده و کردار شایسته نمایند وعده فرموده است 
که آنانرا حتماً خلافت در روی زمین بخشد همانگونه که پیشینیان را خلافت 
بخشید و دین پسندیده آنانرا که برایشان بدان راضی بود بر همه ادیان پیروز گرداند 


Nt پاب‎ " A 


aa 


ای ر ا ان تب ۱ 5 قال : تزلت ني الثم 
دأسَحابه ۰ 


وو 


۶ حد ننا اَن نْ یښن میم قال : دنا د بن زا ,ال : خداقنا 
بنْالعباح‌فال: دا حد تا بو علی الحسن بالط هي“ قال اتنا ربچ 
TIE‏ » عن سحاق بن عب تزع یی ادن 
له تعالی : د نخر اعتهم العذابِ لیام مَعْدُودةٍ » قال : العذاب خروخ 
القائم ¥ الاه اعود عد أ اهل بدر دأضحابه ¢ . 


و مد ى 


۷ - حداتداأحبن یبن سعید قال خن أدبن وش ,قاط : بنا 
باشاعیل بن رانء قن الحتن بين علي" نآ * ویب عَنْ ی میرن 
پیات فول : « فاستبقوا الغیرات اّما تکفا ات رک ا 
قال : راضحا تون على کی یما . 


و آنانرا پ پس از هراسشان از دشمنان ایمنی بخشد و تنها مرا پرستش کنند و چیزی 
را با رک قرار ندهند «آنحضرت فرمود: : این آیه در بارة حضرت قائم ویاران 
او نازل شده است». 
۳۹~ اسحاق بن غبدالعز یز از امام ای( )ر وایت کرده! ست که در 
تاو یل فرمایش خدای تعالی : «ولنن آخرنا عنهم م العذابِ لی ا 3 معدودة» (واگر 
عذاب را از آنان بمدتی اند ک به عقب می انداز یم) آنحضرت فرمود : عذاب 
همان خروج فانم(ع) است و امّت بر شمرده یعنی شماره اهل بدر و پاران آل». 
۷- ابو بصیر از امام صادق(ع) روایت کرده که در معنی این آیه 
«فاستقوا | الخیرات ی ما کون ات یک اه جمیعا»: : «پس در کارهای نیکوو 
شایسته بر یکدیگر پ پیشی حوئید خداوند (در روز قیامت) شتا را هر کجا که باشید 
کرد میآورد» آنحضرت فرمود: این آیه در بار حضرت قائم(ع) و یاران او نازل 
شده» و آنان بدون قرار قبلی گرد هم میایند». 
() النود : ۵۵ . (۲) بمنی جعفر بن محمد بن سماعة . 
(۳) هود : ۸ . (۴) القرة : ۰۱۴۹ 


۳۳۹ e 


: دنا ی تت ال 
الفمتي“. قال ا ار > قال : : حدانا عن نی" الکونی* 
قال : حد لتا عبدالر حن بن آبي تبفْران , ء عن القاسم عن مين با 
في اطع تجر* +« این لین عون هم وان علی تر 
یی 4 قال :هی في القا؟ م 2 وأسحابه» ]. 


۳۹ 5 “a 
متا موه اب عم هم و‎ 


عبیداله ن ن عوسی » عن ا دين وین 
خال نی عن تی يشان ادتبا e‏ یندا کچھ 
ری قوله ای : « یر اوق يمام قا نش هر لک رن ني 
اقا لم رف بسیما ES‏ 

ما يعر به عليه انلام 

۴۰ جد دای قن يدنن موی اللوي من لب 
عن صفوان بن یی » » عن ابي سید 2 ب لای عَن الحارت بن ال التضري* » قال: 
د فلت لا پیات بي" شي؛ مرف الا مام ؟ قال : بالسكينة والوقار » فلت : 


4 حد ناء على بن امد قال : حد تا 


[۳۸- ابو بصیر از ا صادقل) روایت کرده که در تأویل فرمایش 
خدای تعالی که میراد «اذن لین بقاتلون باد تنم ظلموا- الخ» :«بآنانکه مورد 
خطر نبرد دشمنند » رخحصت (درقتال) داده شده» چه آنان مورد ستم واج شده‌اند 
و همانا خداوند بر پاری آنان مسلماً توانا است» آنحضرت فرمود: این ایه در بارة 
قانم(ع) و یاران او نازل شده است» ]. 

۹ ابو بصیر از امام صادق(ع) در مورد آیه: ( گناهکاران با رخسارشان 
شناححته می شوند) روایت کرده که فرمود : : «خداآنانرامیشناسد ولی‌این ن‌آیه در بار قائم 

نازل شده است که او ایشانرا بچهره‌شان می شناسد و او ویارائش 7 آنانرا بی امان از 

دم شمشیر میگذرانند» پٍِِ 
آنجه امام بدان وسیله شناخته می شود 

۰س حارث بن مغیره نصری گوید: «به امام صادق(ع) عرض کردم: 
امام با چه نشانه‌ای شناخته می شود ؟ فرمود: به آرامش و وقار» عرض کردم: و 

(۱)الحج : ٣۹‏ . 0 الرحمن : ۴ , 


2 باپ‎ Pe 


سي ؟ قال :وتف ااال قالخرام + ۰ ویحاجة جة الاس اه ۰ و تا 
لح » کون عنته یلاح ولا نو فلت : کون إل" ويب ابن‌زسي ؟ 
قال : لا کون الا یب ان یی 5 

۱- حداتنا عبن همم ؛ وغل بلقت وج لخن 
بن هور عن ن یه یمان ماع تلود قال : « 1 بي جعفر 
:ذا مى الا ماءٌ القئع من هل لت فباي یه رف من ن تیه 
بالٌدی الا طراق ۰ .را آل عي لَه بقل » ولا ال عن توبن دی 
الا" اجب » . 

1 ن ی یج عليه السلام (۱) 
۲- حد تنا عبن هام » قال : حد تنا ید ُن زیا و الکو" » قال : حدئنا 
لسن ین یبن سَماعة » فال : دازا ب تن ای »عه الستنبن 
ٍشماییل, عن قوب ن تیب » عن أب عدا 039 أنه قال : « ألا اريك میم 
کی ارم مخ اج رح جاک 
دیگر با چه؟ فرمود: نیز با حلال و حرام او را می شناسی» و نیازمندی مردم به اه 
درصورتیکه او خود به هیچکس نیاز ندارد, همچنین سلاح پیامبر خدا(ص) نزد 
اوست (آنرا با خود دارد) عرض کردم: آیا ممکن است که کسی بحز وصی فرزند 
وصی امام باشد؟ فرمود: نمی شود» مگر جانشینی باشد و فرزند جانشینی ». 

۱- ابو الجارود گوید: «به امام باقر(ع) عرض کردم: هنگامیکه قائم 
ایت (یعنی امام حاضر) درگذشت» کسی که پس از او است بچه وسیله 
شناخته می شود؟ فرمود: با راهنمائی و کم سخنو و وقان و اقرار آل محمد به 
برتری او و از ميان مشرق و مغرب (یعنی در همه دنیا) |جیزی از او پرسیده نمی‌شود 
مگر اینکه پاسخ میگو ید». 
در چگونگی پیراهن آنحضرت(ع) 
(یا بنابر پاره‌ ای نسخه‌ها لباس آنحضرت(ع)) 

۲ یعقوب بن شعیب از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: «آیا پیراهن قائم را که با (بر تن داشتن) آن قیام می کند نشانت ندهم؟ 

(۱) فى بعض النسخ « فى صفة لباس القائم علیه‌السلام » . 


چگونگی پیراهن د لباس »د سپاهیانش ۳۵۱ 


الغا الذي َو هل : ی » قال : قدعا قط ۰ فقتحف و 
قمیم کرابیس فنقر ره فا فا نان مه الا یمسر »فا : هذا قمیض سول | وه 7 
الي مه ربث دباجية ٤‏ 5 فيد جرم القالمء فن الد و وة عل 
ڏجهي » م طواء وياو ترفن . 
فى صفة جنوده دخیله عليه السلام 
۳- حد تناعلي ب اء عن عبناي ۳ اگوی ععلي بان 
ِ بن‌خسان » عنعبّدالر نبي کتیره » یبدا 22 «ن قول ال ٠‏ : 
تمرم فلاننتنیلوه 6 ققالٌ : : وم ما زاوجل : لامج به ح2 
IES‏ اة [ اناد ] :الیگ یاه کوج 
سول اه افو وذلك وله عر ون :د کما أخْرجَتَ ریب من یلك بالق و 


عرض کردم: چراء گوید: پس جمبه‌ای را خواست و آنرا گشود و از آن پیراهن 
کرباسی را بیرون آورده آنرا باز کرد (یا روی زمین پهن کرد) که ناگاه دیدم در 
آستین چپ آن خون مشاهده می شود (خون آلوده است) سپس فرمود: این پیراهن 
رسولخدا(ص) است در روز یکه دندانهای پیشین آنحضرت ضر به دید آنرا بر تن 
داشت و قائم در این پیراهن قیام خواهد کرد (راوی گوید) من آن حون را بوسیدم 
و بر روی خویش نهادم (بصورت خود مالیدم) سپس امام صادق(ع) آنرا درهم 
پیچید (تا کرد) و برداشت». 
در چگونگی سپاهیان و سواران آنحضرت(ع) 

۳- عبدالرحمن بن کثیر از امام صادق(ع) روایت کرده که در معنی 
فزمایش خدای تعالی «أتی ماله لا تستمجلو)»: «فرمان خدابزودی فرا میرسد 
پس در مورد آن. شتابحوئی ثکنید» آنحضرت فرمود: آن امر ما است که خدای 
عزوجل دستور فرموده است در آن شتابحوئی نشود تا[اینکه‌در وقت آن خداوند] او 
را با سه [لشکر] که عبارتند از: فرشتگان و مؤمنان و هراس انگیزی پشتیبانی 
فرماید. و (شرایط و احوال) خروج او همانند خروج رسولخدا(ص) است بنا 
بفرمایش خدای عزوجل که میفرماید: (همچنانکه پرورد گارت تو را از خانه ات 

(۱) النحل : ۱ . 


۳۵۲ باب ۱۳ 


نا فيا من اون رون » 

۴- حد ناا بوسلیمان| جد ین هو ال : حداتنا |براهيم 
قال : خد تنا عداو يڻ او الا قصاري » عن علی بن آبيَرَة » قال : قال وال 
: د إذا فام الام َلوات اد علبه َرَت مَلایكه ید وهم مه آلا 


ف 
على يول شهب » ولت على حيو بلق , نت على حول حو فلث :و ما الخوه 
قال : هي الحمر € 


ب سا الاو نوي“ 


۵- یه عن عبان بن تخا » عن ان ابي رة » عن ابي عيبا ي فال : 
د دا قا الفائم رل سيوف القتال » على كر سيف اسم لجل اسم آییه». 
ماو ايا من دعب اند له بیرغ وعفلاء ومنحه تنییزا ولا هذا الذي قدجاة 
من الر وان فة القائم وه بالق ذبیریه قما لعج به من ال 
دما یه ابه من اللانگة .وما رمه لته 980 من حشوتة الس وة 
بحق بیرون آورد وهمانا گروهی از مؤمنان خوش نداشتند)». ٠‏ 

-٤‏ علي بن ابی حمزه گوید: امام صادق(ع) فرمود: «هنگامیکه قائم 
صلوات الله عليه قیام می کند فرشتگان روز بدر فرود میآیند و آنان پنج هزارند, یک 
سوم آنان بر اسبان سیاه و سفید (یعنی خا کستری رنگ)» و یک سوم بر اسبانی 
ابلق (یعنی نیمی سیاه و نیمی سفید) ویک سوم بر اسبان حي عرض کردم: حو 
حیست ؟ فرمود : همان سرخ است». 

۵- على بن آبی حمزه از امام صادق(ع) روایت کرده که آتحضرت 
فرمود: «آنهنگام که قائم قیام می کند شمشیرهای جنگی از آسمان فرود میآید, بر 
هر شمشیری نام مردی معیّن و اسم پدرش نوشته شده است». 

اکنون ای کسانیکه خداوند بینش و شعور بشما عطا فرموده و تشخیص و 
اندیشه ارزانی داشته این از مقدار روایاتی است که در بار چگونگی‌قاثم به ی 
خدا, و رفتار او رسیده است‌ونیزدر آنچه از فضیلت و پشتیبانی خدا از او از طر یق 
فرشتگان که خدای عزوحل او را بدان مخصوص گردانیده و همچنین تعهداتی که 
آنحضرت(ع) خویشتن را بدان مقیّد می سازد از درشتی جامه و ناگواری خوراک 

(۱) الانفال : ۵ . 


چکونک ی پیرآهن د لبای » د سپاهیانش ar‏ 
1 الم شاب الي این التبا وتالی »وهای لهس 
ال والجور و و الطیان > سط ِِ والعدل والاخان .وق من مهن 
أصحابه ۾ این جاءت الر دابا بعد هم انم لایائة 2 لاله عفر رجلا » ِ 
گام الا رض اله لها قرم بقح قرق ال زض وغربها مع من ب دة و 
من الملائكة » فانظروا إلى هه لرلة امظيية ۰ وار ریخست 
روجا ل“ بهایس ال : دعطه ۳۳۹ من الا ئة فالتا قله ء فجعل تما دنه - و کماله 
و ا على الا بان کتها ,و ٍبادة امش کین » عجار اوعد الي واه تمالی 
شوه تن نمی ادن که کر لکوت ]-غلی ی خی 


ان 5 رال له عفر ا چ بٍ الماوق للام قول یه وني تفه مافال هو ما واه : 


۶ علي بن ات ال * ي هن ن مدان بن مُوسّی العلوي" »عن ان 
ان ماويه 0 عن لسن بن مخبوب ¢ َن خلاد بن الصفار 4 قا : «سقل 


و بزحمت افکندن روان و تن SS‏ 0 و حهاد در راه 
خدا و از میان برد ن آثار ستم و تعتی و سرکشی, و گ ش انصاف و دادگری و 
نیکی کردن» و چگونگی حال آثانکه با اویند از اصحاب او که بشمار آنان 
روایت آمده است و اینکه آنان سیصد وسیزده,مردند و نیز اینکه آنان حکمرانان 
زمین و نمایند گان او بر آن هستند و بوسیله ایشان خاور و باختر زمین را بهمراه 
افرادی از فرشتگان که خداوند او را با ایشان پشتیبانی میکند می گشایند (و حمله 
اینها در روایات آمده است) پس بنگر ید به این منزلت بسیار بز رگ» و مرتبه 
شریفی که خدای عزوجلّ او را بدان مخصوص گردانیده, از آنجمله که بهیچیک 
از امامان (علیهم السلام) پیش از او آنرا عطا نفرموده است» پس تمام شدن دين 
خود و کمال آن و پیروزی آنرا بر همه ادیان و نابودی مش رکان و عملی شدن" آن 
وعده ا یکه 2 تعالی به پیامپر خویش (ص) داده بود در مورد غلیه آن برتمامی 
دینها [اگر چه مڈ مشت رکان دوست نداشته باشند] انجام همه اینها را بدست او قرار 
داد تا آنجا که امام صادق(ع) دربارة او و دربارة شخص خود آنچه را که در 
"روایت زير آمده میفرماید: 

1 خلاد بن الصفّار گوید: از امام صادق(ع) پرسیده شد: آیا قائم(ع) 


: هل ولد القا؛ شم ج ؟ فقال : لا » ولو در کته لدم ام 


وا یت هذا] ما بداعیه البطلوت ‏ ۶ جر یهلا الب التَدعة 
من “الذي هذا وصفْة حذاحالة مه ِن الو عر وجل ی > ون الذي 
دول تب نما ی نان ۰ ون في داده ۳ آ لا خادم دوهي" 
ی ۰ رها هل مین و ریش آز لمکم عن التي نت وق الا مد 
الطاهرین 46 آن* الفا بالق هذه مه اي ون بها ۰ 
واه وی بمد شهوده بت کنو وح اس لوب . وهو ن‌هنه 
زاده شده است؟ فرمود: نه و اگر من او را در می‌یافتم حتماً همه عمرم او را 
حدمت می نمودم». 
پس نیک بیاندیشید [پس از این] بدانچه آن باطل گویان اڌعا می کنند و 
آن گروه دور از حق و بدعتگذاران بدان افتخار می نمایند که آنکسی که وصف او 
0 ت ۰ ابا 8 
جنین است و حال و منزلتش نزد خدای عروجلّ بدینگونه است (مذعی اند) که 
صاحب ایشان! همانست و (نیز بیاندیشید) آنکس که چنین ادعائی‌در بارۀ او دارند خود 
2 ۳ ۳ 
دارای‌جهارصدهزار اسب و چهار هزار خدمتگار رومی‌و صقلبی است و بنگر ید که 
آیا (روایتی) شنیده یا دیده‌اید یا از پیامبر(ص) و ائه طاهر ین (علیهم السلام) 
خبری بشما رسیده است که قائم بحق دارای چنین صفتی باشد که ایشان او را 
بدان توصیف می کنند؟ و اینکه (از معصومین علیهم السلام نقل شده باشد) 
آنحضرت ظهور می کند و پس از ظهورش اينهمه سالیان دراز قیامش .بطول 
١س‏ مراد از صاحب ایشان محمدین عبیدالله المهدی القائم بامرالله دومین خلیفه فاطمی است او از 
فرزندان اسماعیل‌بن جعفر بن محمد علیهماالسلام است که در سال ۲۷۸. ه متولد و در سال ۳۳4 
ه .ق وفات یافت. و ممکن است منظور فرزند او سومین خلیفه فاطمی باشد که در سال ۳۰۲ ه 
متولد و در سال ۱ع۳. ه وفات یافت (نقل از حاشیه متن عربی). 
۲س صقالبه: صقلاب معرب اسلاو یکی از شعب بژاد قدیمی هند و ارو پائی هنتند که در فاصله 
جبال اورال تا بحر آدر یاتیک در ارو پای شرقی و میانه بسر می برند و دارای شعباتی است که 
روس پیلوروسی- یوگوسلاوی و بلغاری از آنجمله است‌عده‌ای‌از آنان ساکن آسیا و عده‌ای 
ساکن روسیه, یوگوسلاوی, چکوسلواکی و قسمتی از پروس و اتر یش هستند, لکن در لسان عرب‌سه 


چکونگی پیراهن د لباس » د سپاهیاش 


ايد یب ید لت 4 َة 


رن زر گت 


د نکم نموت فیک ناسَِمت مال“ حل تنیز کم |ذاصفی من‌الهُوی 
انا فاته هذه حال عَن آن کون الفائم مب له حقو والناصترلدینیه واه 
1 ارضه وال د تیه لفط » نعود ماش تاک والحیرد لسن 
فان" هم لَفة ماه افة خليقة ال رن الطاهر رغلی میم الا ذیان » التسویعلی 
الاني قالمان" > لصو بالملم ايان » وجفظ علوم لقن اقا » مر فة 


می انجامد و طی آن ابویز ید اموی! با او که دارای چنان عد بسیار يست بجنگ 
می پردازد» پس یکبار ابویز ید بر او چیره میگردد واو را شکست میدهد و باردیگر. 
او بر ابی یز ید پیروزی می یابد و او پس از ظهورش و قوتش و گسترش امرش 
بمغرب اقامت میکند و دنیا همچنان بهمان گونه که از قبل بوده باقی می ماند؟ 

و شما یکمک خرد خود اگر. از بیماری جنون در امان مانده باشد و بمدد 
تمیز خویش جنانجه از خواهشهای نفس صافی باشد (یعنی با عقل و اندیشه 
فطری) خود خواهید دانست که خداوند کسی را که دارای جنین وضعی باشد دور 
داشته است از اینکه او قائم بحق خداوند ویاور دینش و خلیفه در زمین او و تجدید 
کننده شر یعت پیامبرش(ص) باشد, (یعنی دستش را از نیل به این مقام کوتاه 
ساخته است) پناه بر خدا از نابینائی و گنگی و حیرت و ناشنواثی» همانا این 
صاگی_است ناسازگار با وصف خلیفه خداوند رحمن که (چنانکه گذشت مقر 
شده تا) بر همه ادیان پیروز باشد و بر انس و جن غلبه کند» و و یژگی یافته باشد 

سه مطلقاً به برد گانی گفته می شود که جهت خدمت در سپاه از غرب آورده می شوند و سرخ رو دارای 
موی بور هستند, اعم از اینکه از نژاد اسلاو باشند یا نباشند. 
۱ بنا به تحقیق پدرم محشی متن عربی :او مخلدین کیداد ابویزید است که در دوران القائم 
بامرالله خروج کرد و اورا در پایتخت المهدیّه محاصره کرد و جنگهای متعددی فیمابین واقع شد که 
گاه غالب و گاه مغلوب گردید و پاره‌ای او را دخال خوانده‌اند, س رگذشت مفصلی دارد برای 
آگاهی از آن بتوار بخ فصل مر بوط به حوادث شالهای ۲۳۰ تا ۳64 هجری قمری مراجعه شود. 


۳۵۶ ااب سفن 


ار وان ¢ المحم تیاب قالغا * وا .5 الاجر تین سار 
مماني ال آن و تفاییره و تصار یقه ودقاهٌ ق‌علویه وقوامض سر ازه وعظام أسماءایژ ي ای 
فيه اشن فول هم ب ت اسایق ول ما قال فيه « اي لو آدد کته لته 


ام حياقي» . 
الم دب الاين الل ستَحق لغاية الحَمَدة‌نهاية اکر س على جميل‌الولاية 
و الهداية سل رین ین ميه باه وه . 


باب - ۱ 
۵(ماجاء في العلاماتِ ټ التي کون قبل قيام م القائم عليه السلام)ه 
[ بل على أن ظهُودة کون بعدها عما قالت : الائمة علیهمالتلام ] 
۰- حدا ننا آیو سیماق اه بن حودةَ الباعلی" » قال : حدة نا أب شحاف 
ابراهیع بن إشحاق الها نري“ نها ند سنه تلا يمين مانن » قال : جنا 
بدا بن تاو الا نساري* في شهر دمضان سنه تنم شري ما عن آبان ۾ ۳ 


به علم‌وبیان» وحافظ بودن علوم قرآن و فرقان و شناخت تنز یل و تأویل و محکم و 
متشابه و خاض وعام ومعانی آشکار و نهان و سایر معانی قرآن و تفسیرهای آن و 
تأویلات آن ۰ و دقائق علوم آن و مشکلات اسرار آن و صفات بزرگ خدا که در 
آنست و کسیکه جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام در بارة او میفرماید: «من 
خود اگر اورا درم افم بدون شگ همه عمرم او را خدمت میکردم». 

و سپاس خدای را که پرورد گار جهانیان و در خور غایت سپاس و نهایت 
شک رکزاری است بپاس نعمت جمیل ولایت و نور هدایت که بما ارزانی داشته و 
از او خواستارم که متت هایش را بفضل و کرمش برما ز یاده گرداند. 

)۱ ٤ (باب‎ 

(آنجه در مورد علامات قبل از یام قائم (علیه السلام) رسیده است و 
دلالت بر آن دارد که ظهور آنحضرت پس از آن واقع خواهد شد همانگونه که 
امامان السلام فرموده اند) 

e‏ 3 عثمان گوید: جعفربن محمد علیهما السلام فرمود: «روزی 


علامات پیش از قيام آنحضرت 4ا ۳۵۷ 
عُْمات قال : : قال ونيا جمفربن عر لا ۱ « پینا دشول اه اظ ذات وم ني 
لح نى أن عل 84 تن عن زشود ابیت نب ام > قاتا 
تیل 22 سم تال زشون از وت اج فاجل من ينه . نم" جاء 
جرب آبی‌طالب فسأل عن سول ال اال ققیل لَه : هو پل فاه قل عه 
اجه من تایه جاة بای فلع وتیل[ و بالبقیع 
اف له اجه ماه ۶ 2 * ات سول اله اتو إلى على" بل فقا : 
ترا خير يالى ؛ فقال: بلی بارسولالنه , فقا اجب یل 0) ینوی 
آیفا وب بي آن" القائ الذي فرح جر الما یلا لاش عدلا [ کا 
مت لما وجودا ] من و" تیف من لس » فقا علي : اسول ال ما ان 
خير قط من الل إلا على ديك »2 ثم ات سول ال ۳:0 لح بن یلپ 
قال متا سره آلاا 2 قان: لی یاَسول ال , فقال: : کن بل یی 


رسولخدا(ص) دربقیع بود که علی ١)‏ امده‌از زآنحضرت سراغ گرفت اورا 
گفتند که آنحضرت دربقیع است پس علی ل)نزد اوآنده وسلام کرد 
رسولخدا(ص) باو فرمود: بنشین و او را سمت راست خود نشانید» سپس جعفر بن 
ابی طالب آمد و از رسولخدا(ص) حو یا شد گفته شد آنحضرت در بقیع است» 
پس نزد آنحضرت آمده باو سلام کرد و رسولخدا(ص) او را سمت چپ خود 
نشانید» پس از او عباس آمده و از رسولخدا(ص) سراغ گرفت و گنه شد؛ 
آنحضرت در بقیع است, پس نزد آنحضرت آمده به او سلام کرد و آتحضرت اورا 
روبروی خود نشانید» سپس رسولخدا(ص) به علی(ع) رو کرده و فرمود: آیا 
نمی خواهی ترا مژده دهم؟ آیا تو را با خبر نسازم؟ عرض کرد: چرا (میخواهم) یا 
رسول الله» پس فرمود: اند کی پیش جبرئیل نزد من بود وبمن خبر داد که آن قائ 
که در آخرالزمان خروج می کند و زمین را پر از داد گری می کند [همچنانکه از 
ظلم و جور پر شده باشد ] او از نسل تو است از فرزندان حسین» پس على (ع) 
فرمود: : ای رسولخدا هیچ خیری از جانب خدا بما نرسیده است مگر بدست ت شماء 
سپس رسولخدا(ص) به جعفر بن ابن طالب رو کرد و فرمود: ای جعفر آیا 
نمی خواهی ترا بشارت دهم؟ آیا ترا با خبر نسازم؟ عرض کرد: چرا یا رسول الله» 


۸ باب ۳ 


آبا نب آن یه لا و مق ریت دی من وه قال 
لا قال : ذا الذي وجهه کالد بنا مان نشار وسفه الاد » 
یل الجنه 5لبلا يرح منه عزیزاً؛ کته ريل میکائیل ‏ نم الفت 
| اباي فا اع یی آلا 1 بر بما أخبرني بهجبرئین لا فال : بلی 
یاس وان قال : قال لى بل : وبل ون : با سول ال 
فلا آجتّنت تالساء؛ فقال له : (قد] فرع یمتا و كان 

۲ - با على “بن اد البنڌيجيء ی مُوسّی اللوي" اضق 
تخل ٠‏ عن |براهيع نی ینعی غن بيار "نب الاسم » 
عن یه " عن بدا بن باي قال : قال ولا بي :پا تباش ول 
لدد تی من ليكء و ور" لوي من لدي » فال : با سول ا أفلا آجتنت 


الّاء ؟ أو قال : اقلا اجب“ تفیبی ؟ _ قال : ان" علم الله ءزجل قد مضی 


آنحضرت فرمود: اند کی پیش جبرئیل نزد من بود و بمن خبر داد کسیکه آنرا 

(پرچم را) به قائم می سپارد از نسل تو است» آیا میدانی او کیست؟ عرض کرد: 
نه فرمود: او همان کسی است که صورتش چون دینار است و دندانهایش بسان ازه 
و شمشیرش چون شعله آتش است با خواری داخل سپاه می شود و با عرّت از آن 
بیرون میآید» و جبرئیل و میکائیل او را در میان میگیرند. سپس رو بعباس نموده 
فرمود: ای عموی پیامیر آیا تو را آگاه نکنم از آنجه جبرئیل مرابدان خبر داده 
است؟ گفت: چرا یا رسول الله» فرمود: جبرئیل بمن گفت: وای بر نسل تو از 
فرزندان عبّاس, عباس عرض کرد یا رسول الله آیا از زنان دوری نگز ینم؟ (تا از 
من فرزندی بهم نرسد) پس رسولخدا(ص) باو فرمود: خداوند از آنجه شدنی است 
فارغ گردیده است» (یعنی قضاء الهی چنین رفته است) 

۲- عبدالله بن عباس گوید: رسولخدا (ص) به پدرم فرمود: «ای عباس 
وای بر ذرَیّه من از دست فرزندان توو وای بر فرزندان توازدست تبارمن؛ عباس 
عرض کرد: ای رسولخدا آیا از زنان دوری نکنم؟ سیا شاید گفت: آیا خود را 
مقطوع النسل نسازم؟- رسولخدا(ص) فرمود: همانا علم خدای عزوجل بر آن 

(۱) یعنی القاسم بن محمد بن آبی‌بکر - 


و الا مور یب و ان" الا مر سیکون ني ولْبي > . 


۳ ابرا احد بن کي بن بیدا د فال : : دنا 


ا ۳ 


هید بن زياد 
الکوفی* قال: حدآتني "الصاح روف بابنا لاله قال: حدتنا وه 
لتر ب قاری : حد تنا جمرب وء غن |براهیع بن عبّیالمید, 
م عن منیب يف عن لغب بات » عن نيلي" ان قال :یتیک یم 
الي ابال اه زک د مه خرن مد قرو .کل ابو کر 
الا ربا و یو الر 1 و تعکر ادلاد الز ناء 2 و َعم الفاح ۰۲ و تنا كر 
المعارفء مم الاه بو كتفي النساءُ بالتساء » و الر جال بال جال > . 
فحدات رجل" ن علي بن أبي‌طالب 02¥ ا فام له دجل جين تحدلت 
بهذا الحدیث ققال له با أمالوْمنی و كيف تضتغ ذلك الز "مان؟ فقا : «الهْرّبِ 


جاری شده و امور بدست اوست» و این امر دریاره فرزندان من وان خواهد شد», 
۳ اصبغ بن نبائه از امیرالمومنین(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«پس از یکصدو پنجاه سال شما را فرمانروایانی کافر امینانی (بظاه) که 
خیانت پیشه‌اند و بازرسانی که خود فاسق اند خواهد بود» در نتیحه بازرگانان 
مسیار و سودها اند ک می شود ربا رواج می یابد و زنا زاد گان فراوان میگردند و 
Se ۰ ۹‏ ۳ 7 
زا کاری ز یاد می شود و معارف دین ناشناخته می ماند» و هلالها معظم می گردد 
£ ۳ 
و زان به زناد بسنده می کنند و مردان بمردان». (مترجم گوید مقصود از «تعظم 
الأهلة» را ندانستم و بظاهرش ترجمه نمودم و پاره‌ای اهله ۳ جمع هلال بمعنی 
غلام ز یبا رو گرفته اند والعلم عنداللّه). 
e 5 ۰‏ 2 1 + 
مردی ار امیرالمومنین(ع) نقل می کند که هنکامی که انحضرت این 
حدیث را بیان‌میکرد مردی برخاسته گفت: یاامیرالمهنین در چنان دورانی‌ما چه 
کنیم؟ آنحضرت فرمود: بگر یز ید» بگر یز ید که پیوسته عدل خداوندی بر این 
(۱) «تشمر» ی تکثر »و السفاح : مراودة الرجل المرأة بدون نکاح» والزناء آواداقة 
الدم » و فى الحدیث « أوله سفاح و آخره نکاح » أرادبه ان المرأة تسافح الرجل مدة ثم 


یتزوجها . ۲ 
(۲) کذا و لعله جمع هلال بمعنی| لغلا الجمیل » و يمكن أن یکون الاصل «تنطی 
الاهلة » أىستر عن الناس هلال كل شهر . و الأول بالىياق اش 


۳۶۰ باب - ۱۴ 


لب فا ته لابزال مذلا بتوطاً علی‌هنذء الا مة مالم یل روم إلى آمرائهم 
ةمال رل راهم هی فجنادهم » فان لم شلوا م استتقروا فقالوا:« لا( 
إلا اء قال اني ره : دم لست بها سایق ». 


۴ جحد تنا خن همام ني منز له داد في هر دَضات سنه سبع ف جفرین 


ہو 


و لاِيائة قال : حداتبی أََن مابداة سَنة سم 5 تمأنین مان » قال : حدگتا 
اح ن لال قال : خدالنی ال علي بن ال » قال : حدآتنا یبن 
إبراهيم الجربری » عنْ أيه . عن أبى صادقی عن أميرالمؤمنين 0 آنه قال : 
د ملك بیالمباس ین لاعت فیه ‏ جع یل و ایلع و اس ژالهند 
و ارب و الطیلسان ۰ ن بر بل , ولا ُرالوت فعضانة من‌ملکهم حتی شد عَنهم 
موالیهم 2 ساب دولتهم یط ال علنهم علجاً رخ منحَی با مک لا 
تس ية الا ها » ولا رقم له رابة لا" هدها , ولا مه الا" آزالها , الو 


ات سایه گسترده است مادام که علمای دینی بسوی فرمانروایان نگروند و مادام 
که همچنان نیک وکاران زشتکاران را باز میدارند» پس اگر چنین نکنند و آنگاه از 
زشتکاران اظهار ننر کنند (یا استفار ) و گویند: «لاله ال الله» (یعنی اگر 
نهی از منکر و امر بمعروف را رها کنند و از فاسقان تنفر جو یند یا استغفار کتند و 
لاله الا الله گویند) خداوند در عرش خو یش فرماید: دروخ میگوئید و آن کلمه را 
از سر راستی و اخلاص نمی گوئید». 

-٤‏ ابوصادق از امیرالمؤمنین(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«دولت بنی عباس بآسانی و بدون اینکه مشکلی در آن باشد صورت میگیرد» اگر 
ترک و دیلم و سند و هند و بریر و طیلسان عليه آنان با هم گرد آیند نیز نمی توانند 
آنانرا از قدرت برکنار کنند و پیوسته در نعمت و کامکاری حکومت خویش بسر 
خواهند برد تا اینکه طرفداران و کارکنان دولتی ایشان از آنان کناره‌حونی کنند و 
خداوند بر آنان (علجی) یعنی گبر ہی دیٹی را چیرہ گرداند او از همانجا خروج 
میکند که حکومت ایشان از آنجا آغاز شده» بر هیچ شهری نمیگذرد مگر آنکه آنرا 
می گشاید, و هیچ پرچمی برابراو برافراشته نمی شود مگر اینکه آنرا سرنگون 


علامات پیش از قیام آتحنرت لاا ۳۶۱ 
لمن ناواه : فلا ال ذلك حتی بظفی یم بطق ره ی دج من عدر تيء قو 
[ بالحق و یل به» . 
قال وی" د يفول هل ال :ليلح لالخ اجاقیفی 
قالخ :ال ق بل : الجند" دیدن مر , ز قال أميالمنين 
ین یی طالب لفق لین کاا ند :نک اجان عن دبیکما انار 
ار 
۵ - خد ننا عن ِن عمام قال : : دنا ال بن مق انيري“ > قال : 
دتتا لح بن موب » عن تيل" بن یئاب » عن ع بن میم قن بي عدا 
جع بن ت م أ قال :د إن فام یام القام علاماتِ : بلوی من الي تالی 
لمباده امن , فك :ما ي٠‏ فال: ذلك قول اي راوج" : د ولنبلونک پقنو 
جن الب ذالبوع وش من الاموا و اي الاب و بعتي السار یت( 


می سازد» و هیچ نعمتی نمی ماند مگر اینکه آنرا ازبین میبرد» وای بر کسی که با 
او بستیز برخیزد. پس پیوسته اینچنین خواهد بود تا به پیروزی رسد و پیروز یش را 
به مردی از خاندان من بسپارد» که بحق" سخن گوید وبدان عمل کند». 

ابوعلی (محمد بن هام بن سهیل) گوید: اهل لغت میگویند علج 
بمعنی کافر ست,و باز بمعنی کسی است که خشن باشد,و باز بمعنی فرومایه,و 
نیز بمعنی کسی است که در کارش جدّی و سختگیر باشد.و امیرالمژمنین علی بن 
ابی طالب(ع) به دو نفر که نزد او بودند فرمود: شما از دين خود به کفر روی 
میآور ید, و آندو نفر از عرب بودند». 

۵- محمد بن مسلم از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«همانا پیش از قیام قائم(ع) نشانههائی خواهد بود از جمله: آزمایش (بگرفتاری) 
از حانب خدای تعالی برای بند گان با ایمات عرض کردم: آن آزمایش حیست؟ 
فرمود: همان فرمایش خدای عزوجل است که «ولتلوگم بشي من لوف والجیع 
ونقص من الأموالي لافس الخ»: «وحتماً شما را بچیزی (به اند کی ) از ترس و 
گرسنگی و کاهش در مالها و جانها (عمرها) وفرزندان‌خواهيم آزمود و بردباران را 


(۱) البقرة: ۰.۱۵۵ 


باب _ ۱۴ 


۶ 


قال و اه نی امن یبن نتب هنن یآ خر سای 
دة الجوع » برجم ,و «نقص من الاموا » قساد الجاداتِ و َة القَضْلٍ 
فیها » « الا نَي» قال : موت ریغ » «قالتمرات » َة َع ما یَدغ فة بز کة 
اشّمار دة بر الصاپرین »مد دیق حرج الفا [ 92 ] ۰. 


4 

ثم قال لي : با هذا اويه إن“ ا عرورحلة قو دما تیه 
إلا اوا ال "شوت ني الم ۳ 

۶ ی + حدانی أَحَد بن وسفن 


r 


عقوي آبوالعتن ن اليف من کتابه » قال : دشا إشماعيل بن مهران» غن 
الي ن غل TEE‏ آيي بصي قال : قال وتا 4 : 


د لای ُن یوت فام الفائم سنه وځ فیها الاس صب خوفٰ شرید 

و نقمي من الا موال د الا نس و ارات , فا ن* ذلك في کتاب اند لسن » م 

هذه الب هو بوتكم بقيءٍ ین العف د الجوع و 0 

مر رس 
بشارت ده» آنحضرت فرمود: «حتماً شما را خواهیم آزمود» یعنی مؤمنان را 
«بچیزی از ترس» از پادشاهان فلان خاندان در پایان سلطنتشان«و گرسنگی » با 
گرانی نرشهایشان و «کاستی در مالها» منظور خراب شدن بازرگانی و کم شدن 
رشد و سود در آن, (و جانها) حضرت (دربارة آن) فرمود: یعنی مرگ زودرس «و 
میوه ها)) کم شدن پاروری آنچه کاشته می شود و کمبود برکت میوه‌ها و 
محصولات مراد است» «و بردباران را بشارت ده» بدان هنگام بخروج قائم [علیه 
السلام]». سپس بمن فرمود: ای محمد این تأو یل آنست» همانا خدای عروجل 
میفرماید: «و تأو یل آنرا جز خدا و پایداران در علم کسی نمیداند». 

٦‏ ابوبصیر گوید: امام صادق(ع) فرمود: «ناگز یر باید پیش از آمدن 
قائم(ع) سالی باشد که مردم در آن سال گرسنه بمانند و آنانرا ترسی سخت از 
کشتار و کاهش در مالها و کم شدن عمرها و محصولات فراگیرد که این در کتاب 
خداوند بسیار آشکار است سپس این آیه را تلاوت فرمود: «و شما را حتماً بجیزی 
از ترس و گرسنگی و کاهش در اموال و جانها و میوه‌ها خواهيم آزمود و بردباران را 


رم 


- خر علي“ نت عَنْ تیان موی اللوي عَن علي ن 
ا ۾ عن یهن غين قم e‏ 
قال : سل آباجتقی د ن علي 0348 عن وان تمالی « 5 بر 3 
الغوف دالجوع- الا بة » فقال :با جاب لت خاص" عام اا الخاص“ ا 
قبالکوفة ‏ وحص ت * اب به اه آل ي یه .2 ما العام الا خوف 
و جو ما انهم من [قع ]ء۶ أا الجُوع قبل قبا لاثم تا د ما العف 
قبع ند فیامالقالم 2 ۳ 

۸ - ابرا اح بن ي بن سید » قال + خد نا عن ی سل بن ابراهیم 
ايء قال د دنا ان بن ی ن سا , » قال : حه ننا نله بن هَيْمُون 
عن مه مرن یی » عن داود الد*جاجی" نب فقن غي بن علي E‏ › قال ' 
ا يرا ومين اقلا عن فوله تعالى : د املف الا خراب بيني 2 قال : 

بشارت ده». 

۷- جابر جعفی گوید: «از امام باقر(ع) سؤال کردم از معنی فرمایش 
خعدای تعالی : «و ما شما را حتماً خواهيم آزمود بچیزی از ترس و گرسنگی- تا 
آخر آیه» پس آنحضرت فرمود: «ای جابر آن دارای معنی خاص و معنی عام 
است؛ و اما وجه خاش از گرسنگی در کوفه است که خداوند آنرا بدشمنان آل 
محمد(ص) اختصاص داده و آنانرا بدان وسیله نابود می سازد؛ و اما بمعنی عام در 
شام واقع می شود که ترس و گرسنگی که [ھرگز] نظرآن گر انگیرشان نشد 
آنانرا فرا میگیردء و اما گرسنگی قبل از قیام قائم(ع) روی میدهد و ترس پس از 
قیام قائم(ع) واقع می شود». 

۸- داود دحاجی از امام باقر(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: : «از 
امیرالمزمنین(ع) سوال شد در بارهٌ فرمایش خدای تعالی : «واختلف الا زاب من 
بینهم» «و گروههای مردم در میان خود احتلاف کردند» فرمود :از پدید آمدن سه 
چیز منتظر فرج باشید» گفته شد: ای امیرالمؤمنین آنها کدامند؟ پس فرمود:اختلاف 


(۱) مریم : ۲۷ 


4 اټ ۳ 


قروا فجن تب تب ا ٢‏ قال : اختلاف أل 
الشام ینم بيهم ء5 الر“ايات اس من خراسان ,5 لقع في عه ان . فقيل : ها 
لقع فی هي نا »تال :أو ما سم ول اه رول في القرآن :ء إن 
تأر ل مه ین الاه ية لتاق آها خايبين ٠»‏ اهيب نشج الفتاة 

من خڌرها ٤‏ و أوقظ التإممء د رع ان » . 
4 - ابرا هنن هسام قال :حد تنا عقن ڪين مال الفزاري* > قال: 


مو وه 


سای ما ین اد ات . قال : AS‏ 
دلاخ تب ر د بالا“ اف تاه وت 
الي الز" ية ,2 اسف بالينْداء» . 

EE ۷۰‏ : حد اي عفر بن ڪي بن مالك القراري*, 
فال : دای شوش ن نر تن ذب , قال : حدايي لسن بن تبلي"الوشاه » 
عن ساب بن بدا عن دادن سرحان » عن أي عداو 9589 اه فا ل: « المام 
الذي فيو اه قله ان جي ء فلت : : ماه ؟ قال :وَج طلم في ال ۲ 


اهل شام در ميان خود و پرچمهای سیاه از خراسان, و وحشتی در ماه رمضان» 
پرسیده شد: وحشت در ماه رعضان جیست ؟ فرمود: مگر نشنیداید فرمایش خدای 
عروجل را در قرآن «ان نع نتر عم من السَماء ای الخ»: «اگرما بخواهيم 
از آسمان آیتی بر ایشان فرو فرستیم که گردنهای ایشان برای آن خاضم و ذلیل 
گردد» آن همان نشانه‌ای است که دوشیزگان پر د گی ۳ از پس پرده هایشان 
بیرون کشد و خفته را بیدار و پیدار را بو بحشت میافکند». 

٩‏ عمر بن حنظله از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«قائم را پنج نشانه است ۰ : [پیدایش] سفیانی ء و یمانی» و صیحه ای از آسمان» و 
کشته شدن نفس زکیه و فرو رفتن زمین در بیداء (دشت)». 

۰- داود بن سرحان از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: «سالی که در آن صیحه رخ میدهد پیش از آن در ماه رجب نشانه ایست» 


(۱) الشعراء ‏ ۴ ۰ (۱) کانه « عباس بن عتبة» فصحف فی‌النسخ . 


۸ 


و ی دا وو 


۱- احبر تل نآ .البندنييجي“ قال : 
اللوي“ عن عقو بن بريد » عن زياد بن مردات » عن عبیام بن نان عن 
ىعدا 2 أنه فال : « لاه المحتوم » و اليا میا لمحتو ,و اليّماني“ 

من الحتُوم. وتا الر* که من الحتوم, و کف بطل ین ابا ین 
الحتوم » قال : و فة رف هر مضا توقط التائ » و تفرغ قطان , و رخ 


میا و موسی 


الفتاةَ من خددها ». 
۲ هسام فال : دای تون تن مالاك » قال حدنی 
علي“ ن عاص ۰ عن أحد بن ڪي بن ابي ضر » عن أ بي ال الر ضا ل أنه 
قال : « قبل هدا الا مر سای" > و اليْماني » و الردالي » و شین بر بن سالح » 
کیت بقل هذا هذا 4 


۳ - راب نيب سیب دة فال : حدتني جد ین بوسف‌بن ۱ 
عرض کردم: آن کدام است؟ فرمود: چهره ای در ماه بر دمد و دستی بیرون آید». 

۱- عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: «وقوع نداء از امور حتمی است. و سفیانی از امور حتمی است و یمانی از 
امور حتمی است و کشته شدن نفس زکټّه از امور حتمی, و کف دستی که از افق 
آسمان بیرون میآید از امور حتمی است, و اضافه فرمود: و نیز وحشتی در ماه 
رمضان که خفته را بیدار می کند و شخص پیدار را بهحشت میافکند و دوشیزگان 
پردگی را از پس پرده‌هایشان بیرون میکند». 

۲ احمد بن محمد بن بي نصر از امام رضا(ع) روایت کرده که 
آنحضرت فرمود: «پیش از این امر سفیانی و یمانی و مروانی و شعیب بن صالح 
باید ظاهر شوند پس چگونه این (شخص) (یعنی محمد بن ابراهیم بن اسماعیل که 
معروف به طباطبا است) چنین اڌعا می کند؟»؛ (یعنی آدَعاء مهدو یت می کند و 
شید را 6ت آل مد یوان 

۳- ابوبصیر از امام باقر(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 


قوب ان نی ین كتايد ال : خدّنا ٍضاییل بن هران فا : 
حد؟تتا الب لي ن آي رة من ايه ؛ و وب ن حَفْمي » عن اي بير » 
عن آبي قي ي ن تیل" لا أنه قال : « دا این [قبی]الفرق یل 
الهردي" المظیم طح تلان میا تتوقنو فرح آ5ا ۰ إن شاا 
زاوجل ۰ انا" ال ریز حکیم » ؛ 0 " قال : الما تکون الا" ني هر دمضان 
[ لان قهر مان ] َر ال [2 ایح فیم] هي َیحه جب جَبْرَّئيل #825 إلى هذا 
الق , قال : ُنادي مناد من ماه بائ اقام 2 نتم م من با مرق 
و من با مقرب ,لا بی داقد الا" "ات ,لا ام إ إلا وق 
ولیه فزعاً من لك السو » فرحم اله هَن اب بذلك السَوْنِ جاب » فان" 
اسَوَتَ الاک ُو سوت رین روج امین 2 
تم" فا : : کون سوه نان لیب بل لاب شرب » 
شرا ف لاء 2۱۶ منوا ق ايوا و ني آخر الها سوت اون ]لیس 


«هنگامیکه آتشی را شبیه هزدی سرنگ زرد و سرخ بسیار بزرگ مشاهده 
کردید که از [جانب] مشرق سه روز یا هفته ای سرزده است» پس چشم براه فرج 
آل محمد علیهم السلام داشته باشید ان‌شاءالله عزوحل که خداوند عز یز و حکیم 
است» سپس فرمود: آن صیحه جز در ماه رمضان برنخواهد خاست [زیرا ماه 


رمضان] ماه خدا است» [و آن صیحه که در آنست] همان آوای بس بلند 
جبرئیل(ع) بدین مردمان است» بعد فرمود: ندا کننده‌ای از آسمان بنام حضرت 
قائم(ع) ندا سر میدهد و هر که در مشرق و مغرب است می شنود» هی خفته ای 
نمی ماند مگر اینکه بیدار میگردد» و هیچ ایستاده‌ای نمی ماند مگر اینکه 
می نشیند» و هیچ نشسته‌ای نمی ماند مگر اینکه از وحشت بحشت آن صدا بر دو پای 
خویش برمیخیزد» پس خداوند هر که را پدان آوا عبرت پذیرد و پاسخ گوید مورد 
رحمت قرار دهد که آن صدای نخستین آوای جبرئیل روح الأمین(ع) است. 

سپس فرمود: آن صدا در ماه رمضان در شب جمعه شب بيست و سوم 
است» پس در آن تردید نکنید» بشنو ید و اطاعت کنید و در پایان روز آواز ابلیس 


الملامات التي تکون قبل قیام القائم چ ۳۶۷ 
TET‏ | 
جر a‏ و ۱ سم سوت همان قلا تشکوا فب لَه 
سو ث حبرئیل 3 و علامهةً ذلك اث جر باسمالقایم واش آییه وخی تسه المزراء 
رفي خددها محر باه آخاها علی احرج . 

و فال : :لاب“ * من هدن الصوتين قبل خردج الفا مج : صَوب من السَماء 
و و سوت جر [ پاشم ساجب ها لام و اش أيه ] و اون الثاني ین 
الا دض ۰ هر وب لین الم دی بمب یتلوم رب لت 
لته ء فاب بوا لسوت الاو » دنا کم و الا خی أن تفتئوا به . 

و فال @ :لا قوم الا تا الا" على حون دید من الناي» ت لازن 
و فنة و و با یلا ,بقل دك » سيب قاع لب »و اختلاب 


شیید في الاي » ز نت في دینهم و ت ب ال نی ي الق لو" 
ملعون است که ندا در میدهد: بدانید که فلانی مظلومانه کشته شد, برای اينکه 
مردم را دنجار ش شک و گرفتاری سازد. پس بسی افراد شک کنندة سرگردان در . 
آنروز (پدید آیند) که در آتش سراز یر خواهند شد, پس اگر در ماه رمضان آوائی 
شنیدید در آن تردید نکنید که صدای جبرئیل است» و نشانه آن اینست که او به نام 


قائم و اسم پدرش ندا سر میدهد تا آنجا که دوشیزه در پس پردۀ خو یش آنرا بشنود 
و پدر و برادر خود را بر خروج برانگیزد. 
وآنحضرت فرمود: ناگز یر و بدون شک قبل از خروج قائم(ع) این دو صدا 
برخواهد خاست: صدائی از اسمان و ان اوای جبرئیل است [به نام‌صاحب این امر 
و نام پدرش]» و صدای دومین از زمین برمیخیزد» و آن آوای ابلیس لعین است که 
ندا می کند بنام فلانی که اومظلومانه کشته شد, و مرادش از آن ایجاد فتنه است. 
پس صدای نخستین را پیروی کنید و بپرهیز ید از صدای دم که بدان دچار 
گرفتاری شوید. 
و فرمود: قائم(ع) قیام نمی کند مگر در حال ترس سخت مردم و زازله‌ها و 
گرفتاری و بلائی که مردم را فرا میگیرد و پیش از آنها طاعون و شمشیری برنده در 
میان عرب و اختلاف سخت بین مردم» و پراکندگی در دینشان» و پیدایش 


صباحاً و میاه م عم ما یرف ین کلپ الاي ول ل جوم اقفر وید" 
دا رخ ند الیو لوط ين أن روا قرجا » یاطوبی من آدر که و کان من 
اده » د الیل ره ال ندز خالقةء و حالف مرو كان ين أضدائه . 

و قال اتف : [ذا خرح و پار یہی و کتاپ یی و َة درو 
و قضاء جدیبهعلی المرب دیش دیش َأ إلا الل لاي ااا 


2“ 


في ال لومة لاثم 
۳ وا اختلف بثوفلان فيما یت . فینه ذلك فانتطروا الفرح, 
و لش رکم لا رفي اختلان بني فلان » اذا اختلفوا فوقوا الج فی وي 


نان و روج الم 5 » ان" اله تقعل ما فا و آن یر لقن ولا م رون 

ما بو نی تلف ولان فیما َه » اذا کان کذلا ۰ طبع النان فیهم 
دگ رگونی در وضعشان تا حائیکه آرزو کننده از شذت آنجه از هاری مردم و 
در يدك پاره‌ای پاره دیگر را که مشاهده می کند» شبانه‌روز آرزوی مرگ 
می نماید, و خروج آنحضرت بهنگامی که خروج می کند همزمان یأس و ناامیدی 
مردم از دیدن فرج است» پس خوشا بخال آنکس که او را در می‌یابد و ازیاوران 
اوست» وای و وای بتمامی بر آنکس که با او دشمنی ورزد و مخالفت کند.و از 
فرمان او روی گرداند و از دشمنان او باشد. 

و فرمود: هنگامیکه آنحضرت خروج کند با آمری نوین و فرمانی جدید و 
طرییقه‌ای نو و حکمی تازه قیام خواهد کرد, بر عرب سخت گران است» او را 
کاری جر کشتار (نابکاران) نباشدء و هیچیک (از دشمنان که از عناد و مخالفت 
دست برنمیدارند) زا باقی نگذارد و در راه خدا سرزنش هیچ ملامت کننده‌ای او را 
تحت‌تأثیر قرار نمیدهد. 

سپس فرمود: هنگامیکه فلان خاندان در میان خودشان باختلاف 
پرداختند, پس در آنهنگام منتظر فرج باشید, و فرج شما پدید نمیآید مگر در 
اختلای فلان خاندان, و چون آنان اختلاف نمودند پس منتظر برآمدن صیحه در 
ماه رمضان و خروج قائم (ع) باشیدء همانا څداوند هرچه بخواهد انجام میدهدء و 
قائم خروج نمیکند و شما آنچه دوست میدار ید نمی بینید تا اينکه فلان خحاندان 


علامات پیش از فیام ل ۳۶۵ 
ا لسفياني* . 
وقال : :لا“ اليفلا من‌آن يكوا 0 نم" اخَلفوا قفر ق 3 ملک 
و تفت مهم حتی فرح علبهم الخراسانی و السفياني“ ذا من المشرقيء وهذا 
من اقرب يتقان ی الكوفة کفرتن ران ٤‏ هفاین ناء خذا نا تی 
کون لاك نی لاب غلی یما اما إلا ب مقون نم أحداً. 
ثم" فال ج : روځ اسان" و اليّماني قالر اساب قى اج رفی 
شه داڃڊ ٬‏ في يو واڃڊ» يظام كَيْظام الخر ز ٤‏ سبع م بعضه بعضاً » کون ۶ 
من کل وَجه . دنل ناداهغ » و لشفي الر “ابات ادى من رایة الّمانی" .هی 
دای دی لا نه بذعو إلى صاحبک » انا زج الم خر الاح على 
الاي و کل" مسلم »و ذا خرخح الیمانی؟ فانهش إل فان" رابت رای هدی , ولا 
در ميان خو ب یش اختلاف کنند پس چون چنین شود مردم در بارف ایشان بطمع افتند 
و اختلاف کلمه روی دهد و سفیانی خروج کند. ۱ 
و فرمود: ناگز یر باید فلان خاندان بحکومت دست یابند, چون بحکومت 
رسیدند و سپس به اختلاف پرداختند حکومت آنان دچار از هم پاشید گی و 
کارشان دستخوش پراکندگی گردد تا اینکه آن خراسانی و آن سفیانی بر ایشان 
خروج کنند» این یک از مشرق و آن دیگری از مغرب و در رسیدن بکوفه بر یکدیگر 
پیشی گیرند همچون دو اسب مسابقه, این از این سوی و آن دیگری از آن سوی تا 
اینکه نابودی (انقراض) فلان خاندان بدستهای ایشان صورت گیرد» بدانید که 
ایشان هیچیک از آنان را باقی نخواهند گذاشت. 
سپس فرمود: خروج سفیانی و یمانی و خراسانی در یکسال و یکماه و 
کرو وا خواهد اف ورای ,هرن ا یک رسد که به ید کیره 
شده هز یک از پی دیگری» و جنگ قدرت و هیبت از هر سوی فرا گیر شود وای 
بر کسیکه با آنان دشمنی و ستیز کند, در میان پرچمها راهنماتر از پرچم یمانی 
نباشد که آن پرچم هدایت است ز يرا دعوت بصاحب شما می کند» و هنگامیکه 


یمانی خروج کند خرید و فروش سلاح برای مردم و هر مسلمانی ممنوع‌است و 
چون یمانی خروج کرد بسوی او بشتاب که همانا پرچم او پرچم هدایت است» 


مس ۶ ۶ ره و 


> قن نز ورف هو من أَل التاد لاه بذعو إلى 
ا ريق e‏ 
م قال لي : إن و اټ مب بني لان كق الفخاد .2 کر جلي کات 
ي بده فخارة و هو سئي ٳذ فلت من یم و هو ساب نها قاقكُسَرَت » فقا جين 
قط :حا و الع _ تحت 7[ ما کائوا عَنْ دهابه . 
ا نين ب علی مب الكوفة : د إن ال عز وجل که قر 


ي مرو رو 


فما فد 3 قضی و حتم م باه کین لايد مه أنه باح بني َة بالتیف جهر:؛ 


و قال تك :لا من حي تن > فانا قامت على فطبها» و لبنت علی 
سافها فتاه لبها عدا عنیفاً »> خاملاً نله کرت نسم أشحابة مرن 


۶ ود وه 


شمورهم »ساب التبا 7 E‏ رابات سووٍ» وبل لن ناااهع» 


هیچ مسلمانی را روا نباشد که با آن پرچم‌مقابله نمایده پس هر کس چنین کند او 
از اهل آتش است, ز يرا او بسوی حق و راه مستقیم فرا میخواند 

سپس آنحضرت پمن فرمود: همانا از دست رفتن و سقوط حکومت فلان 
خحاندان همانند شکستن كاسة سفالین است» و همحون مردی است که در دستش 
کاسه‌ای سفالین بود و او مشغول راه رفتن باشد که ناگاه در حالیکه از آن غافل 
است کاسه از دستش فرو افتد و بشکند» پس هنگامیکه فرو افتاد بگوید: آمس 
همچون خود باخته ای - پس از دست رفتن دولت آنان چنین است که بکلی از 
زوال آن پیخبر باشند. 

و امیرالمؤمنین(ع) بر منبر کوفه فرمود: «همانا خدای عر و جل ذکره در 
آنچه مقدّر فرموده و حکم کرده و محتوم داشته که گر یر از آن نیست و شدنی 
است مقڌر فرموده که بنی اميّه را آشکارا با شمشیر فرو گیرد و اینکه فلان خاندان 
ر ناگهانی در یاید». 

و آنحضرت فرمود: ناگز یر باید آسیائی بگردش در آید و خرد کند و چون 
بر محورش بر پا شد و بر پایه‌اش استوار گردید خداوند بنده‌ای بی گذشت و 
سنگدل و از خاندانی گمنام (بی اصل و نسب) را برانگیزد که پیروزی با اوست» 


العلامات إل ي تکون قىل قيامه 2 N‏ 


فتلوتهم رجا » وا نکن نز دی ام ہا بلق بت لفجسار م 
الا بلاطم یوم پاد رن »یل يلوتم عرجا علی مب ا 
الات الب َة 5 لح زاء ما تلو , و ما بت بطلام لبيد » . 

۴ - بر أ نهیم قال د خ دقن شقن وب 
قال : حد نا إسماعيل 2 بن مرا ۰ قال : حدگتتا لسن( بخ علي اين ابي رة ن 


عن ربيل قال : : قال وق 28 - تقد هن اقا للج - فقالً : 
1 له کون سی ناي مناد من السَماه سم هرق والغرب خی تمه تَسمعه 


الفتاءٌ 2 في خدرها ». 

۵ - رن بن ميب قال : تنعل لالح » عن عقر 

ابن ید » عن زياد القنيي" » عن عير واجد من آسحابه ۰ عن آي باب تلم أ 
قال : دقن له : السَفياني من الوم و فقا : نتم وقتلاي‌الز* ية مرا لمحتو 
والقائعمن‌ الوم وف الیّداء منالشتوم» و کف تطلع ناسا منالتُوم» 
باه ری وهای یت و مدز ول رشان را 

پر چمهای سیاه هستند وای بر آنکس که با ایشان دشمنی ورزد که بی قانون و 

ملاحظه او را بکشند» بخدا سوگند گونی هم اکنون آنانرا پیش چشم می بینم و 


بکردارشان می نگرم وبهآنچه را که بدکاران و ستمگران عرب از ناحیه ایشان 
می بینند ,خداوند آنانرا که مهری در دلشان نیست برایشان جیره گرداند پس 
ایشان را در شهرهای خودشان در کنار فرات شهرهای بیابانی و ساحلی بی حساب 
می کشند» بسزای آنجه کرده اند, و پرورد گار تي بند گانش ستمکار نیست». 

-٤‏ شرحبیل گوید: امام باقر(ع) که من از آنحضرت دربارة 
قانم(ع) شوال کرده بودم- فرمود: «همانا این کار نخواهد شد تا اینکه 
ندا کننده‌ای از اسمان ندائی سر دهد که اهل مشرق و مغرب بشنوند تا حائیکه 
دوشی زگان در پس پرده خویش بشنوند». 

۵- ز یاد قندی پواسطه تعدادی از یاران خود از آمام صادق(ع) روایت 
کرده که گفت:بآنحضرت عرض کردیم: آیا سفیانی از حتمیّات است؟ فرمود؛ 
آری و نیز کشته‌شدن نفس زکیه از امور حتمی است, و قائم از حتمیّات است» و 


۳۷ باب ۱۴ 


و النداءُ [ من العماء م مق التو ]و :و یه شي + فالا ھال : مناد 
نادي پان اقب ام یه [ 0 ]». 

۶ - أخبرنا اب ل بن سيب فال : حدر ي علي ن لحن » عن علي" 
این هریاد , عن اد بن عیسی » عن الحسَن بن المختار » قال : حدائبی اباي 
قور » قال : قا لى وال : اميك یی لاك الفلایخ : [- ام رَجْلٍ 
من ن بن‌العباس- ] ۰ وروح ج اسفياني" .5 و لاس .و جیش الخسفٍ» الوت 
ف :ما لسوت َو اي »فا : : عم به یرف صاجب هذا الا » 0 ° قال: 
اقرح کل لاك اللاي [من نیالنا 

۷ - ارما خت بن کي ٿن سمي قال : حدآتبی يلي ِن الحسن » من علي 
ان هرياد » عن ماد بن عیسی » ء عن الحينن الختاد عن عببال “من بن سيابة 
ن اران بن ميم » عن باي ن دبمی" الاسدي" فال : « لن على أميرا ممن 
عل ات و أ خایش َة و َر الوم ین » فسعت قول : : خدتني خی 

فرو رفتن دشت از حتمیّات است و کف دستی که از آسمان بیرون آید از حتمیّات 
است و برخحاستن آواز [از آسمان از حتمیّات است] پس عرض کردم: آن آواز چه 
خواهد بود؟ فرمود: ندا کننده‌ای بنام قائم و نام پدرش [علیهما السلام] ندا 
می کند». 

٦‏ ابن ایی یعفور گوید: امام صادق(ع) بمن فرمود: «هلاک فلانی 
[سنام مردی از بنی عباس] را با دستت داشته بشما و خروج سفیالی راء و 


کشته‌شدن نفس زکیّه را» و سپاهی را که در زمین فرو میروندء و آن آواز را» عرض 
کردم: آواز چیست آیا همان ندا کننده است؟ پس فرمود: آری و صاحب این امر 
بدان وسیله شناخته می‌شود. سپس فرمود: فرج کامل در ابودی فلانی [از 
بنی عباس] است». 

۷- عباية بن ربعی اسدی گوید: «در میان پنج نفر که من پنجمین و 
کوچکتر ین فرد گروه از نظر ستی بودم حدمت آمیرالمزمنین علی(ع) رسیدیم و 
شنیدم که آنحضرت میفرمود: برادرم رسولخدا(ص) برایم حدیت کرد و آنحضرت 


علامات پیش از قیام آنحضرت له ۳۷۳ 


ولتت أنه قال :ئی خا ی ی" ات حابم أب یی" و 
مال فوا 2 فقت : ما لوب میامن . فقال : یس حت دعب 
بك اجب با ابن خی ال وتیل آلف كلو نها ری و یکی ایز 
و قرو نا فی کاب از" و جل" .وهی دة إذا وفع القول له 
أَخ الم دب من الا دض که أن التاس کائوا بآباینا لا وتو » ۱و ما 
بر وها حق" برها . 

آلا انير کم بآخر ملك بني فلان ؛ قلنا : بل ی با مي لین > قال : 


و فی بو خی فی خر نوم ین فرش ب 


او هن سَيءِ ۴ ففال ی قرغ الان , و الا 


فرمود: «من آخحر ین و پایان بخش هزار پیامبر و تو آخر ین کس و پایانبخش هزار 
وصی هستی». و من تکلیفی بر عهده‌ام قرأر گرفت که بر هیچیک از آن اوصیاء 
نبوده است. (راوی گوید) عرض کردم: ای آمیرالممنین مردم در بارة توبانصاف 
رفتار نکردند» پس فرمود: ای پسر برادز چنان نیست که تو پنداشته‌ای, بخدا 
سوگند من خود هزار کلمه ميدانم که آنرا هیچکس غير از من و پیامبر(ص) 
نمیداند و آنان از آنحمله یک آیه را در کتاب خدای عز و جلّ میخوانند و آن 
عبارنست از «واڈا و لول" علیهم آخرجنا لهم دابْسالخ» «و آنگاه که وعدۀ 
آثان بسر رسد جنبده‌ای را از زمین برای آنان برانگیز یم تا با ایشان سخن گوید 
که این مردم بودند که به آیات ما یقین نداشتند» ولی چنانکه شایسته تبر در 
آنست نسبت به آن تدیّر نمی کنند. 

آیا شما را از پایان دولت فلان خاندان با خبر نکنم؟ عرض کردیم: چرا 
ای امیرمومنان, فرمود: کشتن نفس محترمی» در روزی محترم در شهری محترم از 
طایفه‌ای از قر یش» سوگند بکسیکه دانه را شکافت‌و بشر را آفر ید آنانرا پس از او 
جز پانزده شب حکومت نخواهد بود, عرض کردیم: آیا پیش از این یا پس این 
جیزی دیگر هست؟ فرمود: صیحه ایست در ماه رمضان که بیدار را بوحشت اندازد 


(۱) النمل : ۲ 


و ہو ی 


۸ - ابرا اد بن ین سمي فال : حدتنا بویا یی بن ریا 


ین شیبان ال : : دنا یمان وف بن کلیس ؛ قال + خداتتا الین غل 
ابر عن سیف بن تم » من ییک التشترمی" تن یی ابا ل 


8 هه مور 4 


آنه سمعه ول : د لا آن ما بُوالبتابي » فاذا علکوا و الوا و تفت 


تفع خر لیم الغراساني* د السیانی* هذا من اشرق و ها من القرب 


ما9 إلى الکوفة کفرستن ران » هذا من هنا 5 هذا من هنا خت سی کون 
که علیآیدبهما ما إتهما لبون منهعآحداً ید ». 


۹ ۔ ارما اد ن عم ِن سيد قال : خداتنا علي بن الحَسن ال يم 
قال :دنا ون شما عن الختین ن متخب » عن عدا بن نان قال : 
د كنت علد ابی میا 2 4 سيت جلا من ندا ول لا : ان" هلاه العامة 


ډوو 


ون ۰ و ولو نا : تک کم تروق انا مناد نادي من السّماء پام صاجپ 
ها الاش و کان متا یت ۶ جل » 0 قال : لا روء عشي اوه عن ابي 


و خفته را بیدار کند و دوشی ز گان را از پس پرده خو یش بیرون کشد ». 

۸ ابوبکر حضرمی از امام باقر(ع) روایت کرده که از آنحضرت 
شنیده است که میفرماید: «ناگز یر بنی عباس بايد به حکومت رسند» پس جون 
بحکومت رسیدند و دچار اختلاف شدند و کارشان دچار از هم‌پاشیدگی شد 
خراسانی و سفیانی بر ایشان خروج کنند. این از مشرق و آندیگر از مغرب و 
همچون دو اسب مسابقه بسوی کوفه از یکدیگر پیشی جو یند» این از این سوی و 
آن از دیگر سوی تا اینکه نابودی آنان بدست ایشان انجام پذیرد, بدانید که این دو 
هیچیک از ایشانرا هرگز باقی نخواهند گذاشت» 

۹ عبدالله بن سنان گوید: خدمت امام صادق(ع) بودم و شنیدم که 
مردی از همّدان بانحضرت می گفت: این عامه (اهل تستن) ما را مورد عیبجوئی و 
سرزنش قرار میدهند و بما می گویند: شما می پندار ید که ندا کننده‌ای از آسمان 
بنام صاحب این امر آواز خواهد داد آنحضرت که در اینهنگام تکیه داده بود 


العلامات اتی تکون قبل قيامه 9 W8‏ 


ولا حرج تن یف .شم نی ا بي 8 ول : : وال ان ذلك ني 

کتاب اله “وجل ليخت تقول و ان قا قر مین ااه یت 
ام لا خاضبین 1 ؟ ابی نالا رض ود إل صح وت يه اء 
یمن املال رش | آذا وا الوت من‌التماه « آلا نالف علي بن آي طالب 
[#@] مته › . فا : اذا کان ین الق صت إبليش فيالهواء تې قاری عن 
اَهَل الا , ٠‏ تم" بنادي « ألا ان؟ الحو“ رفي شمان بن عفان و تیه اه یل 
مظلوماً فاطلا بیه» قال : يست ا از ا بالقولٍ الثابت عَلی الحو و 


الا الا وگن » رقاب يوز الذي فو بهم مرش » 2 ار تال هاا مق 


ار مت ga‏ کا ج ا مد داح و ت ۶ ی ۹ ۳ 
ذلك مب ر وون مناد بتناولونا + فیقولون : إن النادي الا ول سجر من سخر 


خشمگین شد و بحالت نشسته درآمد» سپس فرمود: آنرا از من روایت نکنید بلکه 
از پدرم روایت کنید و اشکالی بر شما در آن نیست» من گواهی میدهم که خود 
شنیدم از پدرم میفرمود: بخدا سوگند که این در کتاب خدای عز و جل کاملاً 
روشن است آنجا که میفرماید: «ان تال ليم من السماء آیالخ» «اگر 
بخواهیم نشانه‌ای از آسمان برایشان فرو فرستیم که گردنهای ایشان برای آن 
خاضع و ذلیل گردد» پس در آنهنگام هیچکس در زمین بجای نماند مگر آنکه در 
برابر آن خضوع کند و گردن خود فرود آورد, و چون مردم روی زمین آن صدا را 
بشنوند که از اسمان ندا میدهد «آ گاه باشید که حق در جانب علی ب بن آبی طالب 
[علیه السلام] و پیروان اوست» پس همه ایمان آورند. آنحضرت فرمود: و چون 
فردا شود ابلیس در فضا بالا رود تا از دیدۀ زمینیان پوشیده گردد سپس آواز سر 
دهد «بدانید که حق در عثمان بن عفان و پیروان اوست که او مظلومانه کشته شد 
پس خونخواهی او کنید» آنحضرت فرمود: پس خداوند آنانرا که ایمان دارند 
بگفتار ثابت بر حق پایدار می دارد و آن همان ندای نخستین است» ولی آنانکه در 
دلهایشان بیماری است در آنهنگام دچار تردید می شوند و آن بیماری بخدا 
سوگند دشمنی با ماست که در آنزمان از ما بیزاری جویند و ما را ناسزا گو یند و 
گویند: که ندادهندة نخستین سحری از سحرهای این خاندان است» آنگاه 
(۱) الشعراء : ۳ 


۲ پاپ ت‎ we 


و .مه وه و 


هي "يرتيا #2 قول او جره E‏ 
۸ 


و راوس مه 
قال : حدقا ا کی نن مید قن ب عا که | ال ین 
راهيم ؛ و سَفدان بن ٍسحاق بن ميد ؛ و اح ن لسن بن عباللك ؛ و ج بن 


ہے ہ4 


اد بن الحَتن القطواني“ یمان ان بن موب » عن عبدانة بن ناب ْله 
سواء بلنظه . 
۰ قال : : و جد ننا احذ بن ڪب ن سیب قال : حدما القاسم بن یبن 


الحن بن حازم » قال : حدا تنا عبس بن شام الناشري“ عن بال بن حبلة 


عن بي العم ي بن شیر »عن آي بدا جعفر بن ا وقدسأله مادء المد اة 
قَفالله : لت" ان ناسا میا و بقولون اکم ز واه سيون سوت 
من‌السماء , الله لا تروعني واروه + عن أي , کن ابي قول :هو و فی کناب ال دن 


لم ِن التّماء آ به فطل ت هم لها خاجنیین »یمن هل الا رش 
ا لوب الا ول . یناک من لد بت بلیش ان حى یتوادی من‌الا دض 


امام صادف(ع) این فرمایش خدای عر و جل را تلاوت فرمود « و ان يروا آي 


یعرضوا ضوا-الخٍ» «و اگر نشانه‌ای را ببینند روی گردانند و گو ر یند سحر سابقه‌داری 


است». 

و نیز حسن بن محبوب از طر یق عبدالله بن سنان همانند حدیث ياد شده 
را جداگانه با همان الفاظ روایت کرده است. 

۰ عبدالصمد بن بشیر از امام صادق(ع) روایت کرده که عمارة 

همدانی از آتحضرت پرسید و عرض کرد: خداوند حال شما را اصلاح فرماید 

همانا مردمی ما را سرزنش می کنند و می گویند شما چنین می پندار ید که در 
آینده نزدیک آوازی از اسمان برخواهد ساخحت» پس آتحضرت فرمود؛: از من 
روایت نکن بلکه آنرا از پدرم بازگو ک کن» که پدرم میفرمود: این مطلب در کتاب 
خحداست که «اگر ما بخواهیم آیتی از آسمان برایشان فرو فرستیم که گردنهای 
ایشان برای آن خاضم گردد» پس مردم روی زمین جملگی بآواز نخستین ایمان 

(۱), انقمر : ۲ . 


مه 


علامات پیش از قیام آ نحضرت للا ۳۷۷ 
رفي جو السَاء. 2 نادي « لان عثمان و ریا الیو پذیه » یرجم من 
ارادا ءزجل" به وا , ويقولول: هذا سح الق وحتنی تتناولونا وبقولون: 
هو من سرهم و هو فول ا ءزجل" « و إن یروا ١ة‏ نم رواد بقولوا سر“ 


دم 4 


م 
۱ - رَد بی تن سيب قال : حد؟قناالقایم ن ت قال : دتم 
عبیس بن جشام قال دج قآ و ای 
یی یه 2 فا : دق له : ما من علامة بين یی هذا الامي و فقال : بلی » 
فك : و ما هی؟ قال : هلاك العبایه ي و رد سفيانی" و قتل‌الفی الز" کی 
و العف پالیداه ,و اصَوتَ من اّما لب : يلت فداه أخاق آن طول ها 

الامر» ففال : لا !نما و کنظام الخر ز 2 
e‏ دیابن وشف بن قوب 


در 


اَن الجعفي“ قال : حدآلني ساعیل ن 


ان تس 


n 


علي ٿن آي ر هن ایند ؛ و وهی یی عن ی جر له 5 قال : 
آورند و چون فردا در رسد ابلیس لعین بالا رود تا اینکه در فضای آسمان از دید 
زمین پنهان شود سپس آواز میدهد «آ گاه باشید که عثمان مظلومانه کشته شد 
خونش را مطالیه کنید» پس هر کس که خدای عزو جل برایش بدی خواسته باشد 
باز گردد» و گویند: این سحر شیمیان است» و تا آنجا که ما را ناسزا گویند و 
اعا کنند: آن از سحر آل است و این خود مصداق فرمایش خدای عزو جل 
است که «و اگر آیتی ببینند روی گردانند و گویند سحرسابقه‌داری است». 

۱ محمد بن صامت از امام صادق(ع) روایت کرده گوید: 
«بآنحضرت عرض کردم: پیش از وقوع این امر نشانه ای نیست؟ فرمود: چراء 
عرض کردم: آن جیست؟ فرمود: نابودی عبّاسی, و خروج سفیانی, و کشته شدن 
نفس زكية» و فرو رفتن زمین در صحراء و آواز از آسمان» پس عرض کردم: فدایت 
گردم می ترسم این امر بدرازا کشد. فرمود: نمی آن همچون را شته منظّمی بدنبال هم 
خواهد بود». 

۲- ابوبصیر از امام باقر(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 


۳۷۸ 


و الا 2 في نم ال : 
الف ثوا مه دعب ملکهم م ریم رش وتپ 
الك د عضار من من المیش E‏ بینهم ‏ , فاذا اختوا مب ملک 


و 


۳ اختلت هل ارق و هن اقرب هل القبلة , 3 و با ۹ 
ما ر بهم من تنوف فلا بزالوت یلك الحال خی اي ناو ین السماء 
فا ذانادی قالنفیز ار > وا کی آنطر | اله ا کن والقام یم ای 


پار ید ,و کتاپ جرد و سلطا جییید من الا ۰ اما ای لام له 


واجذة , ثلاث » خمس قا 


داب آیدا خی یوت » 
۳ - اخبونا اح بن عم بن سید قال : حدتنا يلي“ يِن الختن » عَنْ أبيه» 


رام هر 


ن جت ن مئر لخبي عن این بن موس عن یل بن ڪل مولی ي بن 
راشد ب لبجل »> ن آي دا 4 ی فال : د اّما ان" السّاء من اسّماه پاش 
القائم ني کتاب اله لین" مق : + فان هواأصاعلت ا قال في «طح بلك آبات 


«قائم(ع) در سالهای فرد: نه» یک» سه پنج قیام می کند» و فرمود: هنگامیکه بنو 
اميه باختلاف پرداختند و دولت ایشان از مين رفت و سپس اولاد عباس بحکومت 
رسیدند» پس همواره در بهار حکومت و فراوانی و طراوت زند گی بسر خواهند برد 
تا آنکه در میان خود باختلاف پردازند و چون اختلاف کردند دولتشان از ميان 
میرود. و اهل مشرق و آهل مغرب نیز دچار اختلاف شوند» آری همچنین اهل قبله 
نیز گرفتار احتلاف شوند و ناراحتی و سختی بسیار بمردم خواهد رسید از آنجه 
برایشان از ترس میگذرد» پس پیوسته بدان حال خواهند بود تا اينکه ندا کننده‌ای از 
آسمان آواز برآورد و جون ندا برآمد پس کوچ کنید کوچ کنید» بخدا سوگند 
گوئی باو می نگرم که در میان رکن و مقام از مردم بامری وین و فرمانی جدید و 
نظامی تازه از آسمان (نظامی الهی) بیعت گیردء بدانید که هیچ پرجمی (که او 
گسیل داشته) بدو باز گردانده نشود تا پایان عمر او». 

۳ فضیل بن محتد از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: «بدانید آن ندا که از آسمان بنام قائم است در کتاب خدا بسیار روشن 
است» عرض کردم: آن در کحا است خداوند حال شما را اصلاح فرماید؟ فرمود: 


الملامات اني تكور ن قبل قیام اقا 0 ۳ 


الكتاب این فول ا قز از ماه 7 1 ا فطل نایم اا 
قال : إذا و الوت اشوا و كا على دبیم ال 
۴ - بر ان یبن سید قال : حف ننا هد ین وشت بن قوب 
اي" قال : حدثنا إشماعيل يِن مها . قال : خد تتا الحن بن ن ابی - 
رة عن به قن ابی تمعن أب با 4 أنه قال إا یه 
َغواة ْب موان أدج مك بني‌التبناس » و قاز يله : قال لي ابي - ني البق 
بقل _ : لا نار من آزییجان لا یوم آها یه > قا ذاکات ذلك فکو توا آخلاش 


2z ر‎ 


ربا ۳ ی ا 


قال بق زپ يق فر" ات ». 
۵ - أخبَن دب تن سید قال : حدتني علي“ بنْ الم شا 


رد ۹8و و 


قال : دنا و أَحذ ابتا الحَسَّن » عن علي بن موب الهاشمي" > عن هازوت ن 
تسس ورس نگ 


هتم کت آات کاب له که یماد «گر راهم نایز 
آسمان برایشان فرو فرستیم 5 گردنهای ایشان برای آن خاضع و ذلیل گردد» 
آنحضرت فرمود: هنگامیکه صدا را بشنوند همچون کسانیکه پرنده بر سرشان 
نشسته باشد بیحرکت بمانند». 

٤‏ ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«هنگامیکه عباسی از چوبهای (پله‌های چوبین) منبر مروان بالا رود حکومت 
بنی عباس ترقی و رونق خواهد یافت و فرمود: پدرم سیعنی امام باقر(ع)- بمن 
فرمود: لاجرم باید آتشی از آذر بایجان برافروزد که چیزی در برابرش نتواند ایستاد» 
پس جون چنین شود در خانه‌های خود بمانید و تا زمانیکه ما آرام هستیم شما ن 
آرام باشید» و چون حرکت کنندة ما بعالت پرداخت بسوی او بشتابید اگر چه بر 
سر زانوان, بخدا سوگند گوئی من هم اکنون بدومی نگرم که در ميان رکن 
از مردم بر فرمانی جدید که بر عرب سخت گران است بیعت میگیرد» فرمود: 
وای بر عرب از شرّی که بزودی فرا میرسد ». 


۳۸۰ : باب سا 


و 


ت عن هي داز عم | َه قال : « ند اما ۰ 
تی وَخُوَخَلفَ المقام فال لَه : قد ودي باشيك مقر ؟ ثم بوخ د فيا 
قال: قال لي دداء: الط کت ود آن* القاٌ E‏ بانع مرها 


وم 


نت ی رز فتلا که یکره لإ وم 

۶ - ابرا ادبن ڪن سمي باسناوه عن هارو بن منم AES‏ خالد 
القماط ترا عب » عنآبي ات هل : دين انوم ی 
لاب" نكو قبل قیاملقئم روخ السقبانی » و خسف پالیداء ای 
ال كية, و الاي من الّماه ». 

۷۷ - حدتما اح بن ین سیب قال خداقیی اند بن تولف بن قوب 
قال : دنا إسماعیل : بن مھران» قال : دا الح سن بن علي" ۰ غن‌آیه ؛ ويب 
ابن حفس ‏ »مَل ناجيه قطان همي بجر ئ ول : : إن اناد 
نادي : د إن اهي [ من آل غب ] لان بن فلن » پاشیه 5 انم یه فينادي 


قطان زان فلا و مته علی ال" - يعني جلا من بي | میا -» 


۵ عبید بن زراره از امام 0 روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«نام قائم را میخوانند و در حالیکه در بٍ پشت مقام است بخدمتش میرسند و باو 
عرض می شود : ام شما اعلام شده پس متظر چه هستید؟ سپس دست آنحضرت 
گرفته می شود و با او بیعت میگردد, (راوی) گوید: زراره بمن گفت: خدا را 
شکر ما شنیده بودیم که قائم(ع) با اکراه بیعت می شود و جهت کراهت آنحضرت 
را نمیدانستیم» بعد فهمیدیم آن کراهتی است که گناهی در آن وجود ندارد». 

٦‏ حمران بن أعین از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: «از امور حتمی که بناچار باید قبل از قیام قائم باشد خروج سفیانی و فرو 
رفتن زمین در صحرا و کشته شدن نفس زکیّه و آوازدهنده از آسمان است». 

۷ ناجیه قظان گوید که شنیده است امام باقر(ع) میفرماید: «همانا 
آن آوازدهنده ندا می کند که: «مهدی [ ز آل محمد] فلانی فرزند فلانی است» با 
ذکر نام او و نام پدرش» پس شیطان ندا می کند: «همانا فلانی و پیروانش بر 


٠ ایر ا ا ی ی ق : دنا لی چ الکن قن الاس‎ A 


اتن عاي بن باح القفی" ٠‏ عن ال ن کین دارة بن اع »فان : سمفث 
ابیت ون : « بناوی مناد من الّماء:« ان* ۰ لمیر » و ناوي 
فمن قا قات اهدي“ مد هذا؟ > 
ففاق : إنالمَبْطان نادي : «ان"؟ ااا عتم ET‏ 
لك من رف السَایق من الکاب؛ قال :راذن انوا رون خدیقنا دقو لون 
EEE‏ یوت أنه حم اجون افو » . 

۹ - خدا تلا آحد بن ي بن میب قال : نا ا ب تشن ال 
عن اسن بن علي بن بوق » عن ای عن داة بن ان » قال : « ف 
لبي با لا : عي یت الات اء ئي لعجب ین اي كيف ال 
مح ما یرون ین ن النجائب من خن البیداء بالجیش » و مى اللداء الذي کون 
من السماء ؟ فقا : ان اامطات لاو ی بنادي کما تادی پر شولا تقو 
ای کی 9 ی ییا یی از مس یی یر 


مناد ۰« ان لیا و یه خا لفاژدت »۰ فلت : من 


حقندسیعنی مردی از بنی امیهس». 

۸ زرارة بن أعین گوید: شنیدم امام صادق(ع) میفرمود: ندا کننده‌ای 
از آسمان ندا می کند که: «فقط فلانی امیر است» و آواز دهنده‌ای دیگر ندا 
می کند: «فقط علی و پیروان او پیروزند» عرض کردم: پس جه کسی پس از این 
با مهدی میجنگد؟ فرمود:. شیطان آواز میدهد: «همانا فلانی و پیروانش پیروزند 
-شعاربنفع مردی ازینی امّه-» عرض کردم: پس چه کسی می تواند راست را از 
دروغ باز شناسد؟ فرمود: آنرا کسانیکه حدیث ما را نقل میکرده اند و قبل از اینکه 
واقع شود می گویند که آن واقع خواهد شد و می‌دانند که آنان همان برحمّان 
راستگو یندمی شناسند». 

۹ زرارة بن أعین گوید: «به امام صادق(ع) عرض کردم: درشگفتم» 
خداوند حال شما را بسلامت دارد و من در عجبم از قائم که چگونه با او جنگ 
میکنند با وجود آنچه از شگفتیها که می بینند از فرو بردن زمین صحرا سپاهیان راء 
و آن صدا که از آسمان است؟ پس فرمود: همانا شیطان آنانرا رها نمیکند تا 


وس ار 
عدا ھا إن“ الترير ي آخا | شحاق ِِ د اک قۇلۇ : همایداءان 


هن مایق بن اکیبه قفا راغ 4 028 فولوا ل: إن الذي ابا بذاك 
وات نکر آن" هذا کون - هوالساوق ». 


مو ہو دی 


۳ حبر نا بی کی بن یم هنا نان اي سل » قال : 
سك ابابا 4 ون هما صحَتان يد وگل و مهن آخر 
الله ارب » قال : َمل : کیت ذلك »قال : غاز : واجدةٌ من السّاه د داجدة 
من یش :و یف نرف هه من هذه ؟ فقالً : عرفا من کان سم بها 


f 


جائیکه ندا کند همچنانکه برای رسولخدا(ص) در روز عقبه ندا کرد». 

٣۰‏ هشام بن سالم گوید: « به امام صادق(ع) عرض کردم: جر یری 
برادر اسحاق بما می گوید: شما می گوئید: آنها دو صدا است پس کدامیک از 
آندو (شناخته می شود که) راست از دروغ است؟ امام صادق(ع) فرمود: باو 
بگوئید: همان کسیکه ما را بدان آ گاه ساخته- و تو منکر هستی که این واقع 
تخواهد شد هم او راستگو است». 

رسک در شرح حدیث فوق فرموده‌اند: یعنی آنرا کسی که قبل از 
وقوعش بدان اعتقاد دارد می شناسد و آدمی چون تو حقّدار را از آنکه بر باطل است 
باز نمی شناسد همچنانکه هم اکنون بدان انکار داری» پس کسیکه هم اکنون 
سخن حق را تصدیق دارد هم او هنگام وقوعش نیز تصدیق و شناحت خواهد 
داشت). 

۱ هشام بن سالم گوید: شنیدم امام ماد( میفرمود: «آنها دو 
صیحه است, یک صیحه در آغاز شب وصیحه دیگر در پایان شب دوم گوید: 
عرض کردم : آن جگونه است؟ گوید: آتحضرت فرمود: یکی از آسمان» و یکی 
از ابلیس, پس عرض کردم: این از آن جگونه شناخته می شود؟ فرمود: کسی که 


العلامات التي تكون فل قيامه ج ۳۸۳ 

۳۷ - خن ن تي ن سمي قال : حداتها على بن الحَسن ال 
عن بیغ ن‌خال » عن يمن » عن عبیالر* "ین له الجربری" 
قال : « فلت لا بي عدار 0 : ان" الناش یرون و یقولون : من ای رف 
التجق* من الب إذا كانتا ؟ فقا : ما تزدگوت علیهم ‏ قن : فما ترد هم ین 
قال : قال : قولوا هم دق بها ذا کات من کان مُومناً وم پها قبل أَنْنکون 
[فال] إن اب ع "ول" یقول :د امن بهيى إلى الحق أحق“ أن بَبعآمنلانهدی 
لا أن دی فمالکم کف تحْکنون ». 

۳ - خداتناأَحَ قال : حدتنا علي بن الخنن اي من کتابه زجب 


ا 


س میم و مین و مین » قال : حدتنا ڪن بن نم نید بیاغ التابری" 54 


ع بن الولید يخال الخزازجیما» عن جاد بن عشمات ۱ عن عالین نان قال: 
مان اباد ا بل قول :ده تنادي پام صاجب ها الا مناد من‌الشّماء : 


آنرا قبل از وقوعش شنیده (و بدان ایمان دارد) می شناسد». 

۲ عبدالرحمن بن مسلمة الجر یری گوید: «بامام صادق(ع) عرض 
کردم: مردم ما را سرزنش می کنند و میگو یند: حقدار از آنکه بر باطل است 
هرگاه هردو حاضر باشند از کجا باز شناخته می شود؟ آنحضرت فرمود: شما چه 
پاسخی بایشان میدهید؟ عرض کردم: ما بایشان پاسخی نمیدهیم» گوید: پس 
آتحضرت فرمود: بایشان بگوئید هنگامیکه آن واقع شد کسیکه موّمن بوده و قبل از 
وقوعش بدان ایمان دارد آنوقت هم آنرا تصدیق ی کرد [فرمود] همانا خدای 
عر و جل میفرماید: «أقمن هدي إلى الحَق حن أن ی من انهتيالخ-». 
«آیا کسیکه بسوی حن هدایت می کند شایسته‌تر است که مورد پیروی قرار گیرد 
یا آنکس که خود راه نمی یابد مگر اینکه هدایت شود پس چیست شما را چگونه 
حکم می کنید». 

۳ عبدائله بن سنان گوید: شنیدم امام صادق(ع) میفرمود: آواز 
دهنده‌ای از آسمان بتام صاحب این امر تدا می کند: بدانید که امر از آن فلانی 


باب _ ۱۴ 


اس 


ا إن“ لام ادن تفاب فض م الت 


”و وو a»‏ 


۳ - ابرا اعد بن ب ن سید قال : خد ننا آبوسآیمان اد بن هري 
الباڃلي“ » قال : حد تنا یی اهیم بن إشحاق النهاوندي* تهازند سنه ثلاث و سب 
و مات » قال: : حداقا مالعا الا تماری* رف غهر مان ةيشع 3 عشرین 
ومان ۽ ڪن او ن نان »قال : سمب ابا ج قول : « کون 
هدا الا اي ب تمُدگون له + ناکم حتنی ناوي مناد من السماءِ : : الا إن اوا 
ی ۰ القتال ؟ > . 


۳1 م و 


عْ نامضل بن ]بر ایغ ؛ 
و 
اسن القطواني؛ قالوا ججيماً : حداتنا لح بن محبّوب الز راد قال : حدلتنا 
عذال بن يسنان » فال : : سَْبُ مایا به قول : دشل الا موث و ل 
خی یل ای عند ذلك ,إلى الحرم قينادی مناد صاوق من دة القتال فيم 
لقتل 5 الفتال »ایک لا 


و ا و ووو 


E‏ - سڪدا نا اد بن ي بن سيب قال : :تا القايم ِن عي بن ان 


وءه 


حازم . قال : حداتنا بیس بن جام » ۽ من بلج .من يمان » من 
لاه عن عي ن سبلم ۽ عن اي جم تین بلي تالا اه قال : : ایا" 


پسر فلانی است (کار را بدست گرفته) پس جنگ بیهوده برای جیست؟». 

٤۳س‏ عبدالله بن سنان گوید: شنیدم امام صادق(ع) میفرماید: «اینکاری 
که شما گردنهایتان را بجانبش می کشید نخواهد شد تا اينکه ندا کنده‌ای از 
آسمان آواز دهد : بدانید که فلانی صاحب امر است پس جنگ بر سر چیست؟». 

۳۵ عبدالله بن سنان گوید: : شنیدم امام صادق(ع) میفرماید : «مردم را 
مرگ و کشتاری فرا گیرد تا آنجا که مردم در آنحال به حرم پناه جویند, پس 
ندا کننده‌ای صادق از شدت کشتار آواز دهد: کشت و کشتار برای حیست؟ 
صاحب شما فلانی است». 

٩‏ محمد بن مسلم از امام باقر(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 


علامات پیش از قیام آنحترت لا ۳۸۵ 


او مو و مو و وه هه 


۳۷ - حه ننا آَحد ب ي بن سوي قال : حدا نا جد ن وف بن قوب 
لعفي بان قال : دنا پسماعیل بن هران » قال + جرا الحسَن بن 


a‏ ط تکار 
بن ابي رة » عن أبيه 4و یبن حفص »عن آي ڊير ٬‏ عن ابي بل 
درد و وھ عه 


قال : « بینا الاس وقوف بعَرّفات دام دا کب على ناقة و یز بخبرهم موت 
خليفة کون عند موه فرح آل ع تفت و فرح الناي تیم 

و فا @ : ]نا دش عة ني السماه تادا یمه من قبل الق تطح 
ی ینت رخ انس و هي دا ال بقلیل > . 

۸ دتا علي“ ن اج الیندنیجی" » عن عبیبالد : ن موی لو ¢ 
قال , حداتنا 3 بن موس » من أدبن أي ات الور “اق الجرجانی" »> يبن 
علي عن لیا بن اگم عن مرو بن مر » عن جابر » عن ای الین > قال : 
سال ابن الکو اء ميزا ومني علي" بن یلاب 22 عن القْسّب » فقال : هات 
القَصَبْ هَيْهات مو نات بيهن موتات» و دا کب الذعلبة » وما راکب الذ علبق, 

«سفیانی و قائم در یکسال خواهند بود». 

۷ ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت کرده که فرمود: «در آن ميان که 
مردم در عرفات ایستاده‌اند نااگاه سواری که بر شتری تندرو سوار است نزد آنان 
آمده و ایشان را از مرگ خلیفه‌ای آ گاه کند که فرج آل ل محمد(ص) و گشایش 
همگی مردم در مرگ اوست. 

و فرمود: : هنگامیکه در آسمان نشانه‌ای دیدید (که آن) آتش بزرگن است 
که از جانب مشرق چند شب سر میکشد» پس فرج مردم بدانوقت است و آن 
اند کی پیش از (قیام) قائم(ع) است» ۱ 

۸ ابوالطفیل گوید: ابن الکواء از امیرالمؤمنین علی بن آبی طالب (ع) 
در مورد غضب سوال کرد پس آنحضرت فرمود: چقدر دور است آن غضب» چقدر 
دور است مرگهائی که میان آن مرگها روی دهد و سواری که بر شتری تندرو 
باشد, و آن سوار بز شتر تندرو چیست؟ شتر یکه میانش با میانبندش بهم درآمیخته 
(یعنی تنگش بمیان فرو رفته) و آن سوار بایشان خبری را اطلاع دهد که اورا بکشند» 


AF 


مد جرا ا ا اک ب 
4 دنا رت نی ردیر" قال : حدتنا ابر اجيم ن 


مهو 


إشحاق التهاڌندي“ > قال : خد ننا عدا بن حار ال تصاريه .دض آبي مالك 


ری عن ي بين يي الک » عن باهي ن عمال . عن أن الکی" 


نی ای عن خن اسان 91 :بلح ما رن اسّماء عاذ ولا 
رفي الا رض اص » وب کک هي علی جه الا له ن الا رض 


کی 5 متتطیف ابن اة » ا : ت بآ خي يقني وت 

من کوده » قال :ف ولم تتمنی : خال ذلك ؟ قال : لان حدبَة : : دي 
آن؟ ال برجم في عل او 

E ESN‏ : حداتناأَحَ نوف بن یوب 


او و 


من کتابه. قال : حا إسماعیل د ن ن مهران »> قال : دتا الحسن بن ع 
ابي آي خر » عن یبد * ریب , عن يبر قال ١‏ مين أو جنار ابن جم 


عن تفسیر ول او زاوج : « اريه ۲ آباتتاني الا قاق و في آنفیهم حتی یبن 
سپس بدانهنگا م ی غضب فرا میرسد». 

۹ ابوالطفیل از حذيفة بن الیمان روایت کرده که گفت: خلیفه‌ای 
کشته می شود که نه در آسمان عذزپذیری و نه در زمین یاوری دارد و خلیفه‌ای از 
کا فت حع می شود تا آنجا که بر روی زمین گام برد مین هیچ چیز اورا 
نباشد و ابن السبیه را جانشین خود گرداند» (اسلم مگبی ) گو ید: پس ابو لطفی لگفت :ای 
همشیره‌زاده ام ای کاش من و تو از لشکراو می بودیم» گوید: گفتم : دائی برای 
چه چنان آرزوئی داری؟ گفت: برای اینکه حذیفه مرا حدیث کرد که حکومت 
بخاندان نبوت باز خواهد گشت». 

۰ ابوبصیر گوید: «ارامم باقرژع) در مورد تفسیر فرمایش خدای عز و 
جل شوال شد که میفرماید: «سریهم آياتنا في الفاق و في اسهم الخ» 
«بزودی نشانه‌های خود را در افاق جهان و در حانهای ایشان بآنان خواهیم نمود تا 
برایشان روشن گردد که او بر حق است» فرمود: به آنان در جانشان مسخ را 


العلامات التي تکون قبل قيامه چ AY‏ 
له آنه الحق تال : ی ای اک در بو في ال اق اتقاس 


ال فایهن ‏ وتف ال فى یهن و في الا فاق له : د ڪت تین هم 
َه الحو ني پات روج القائم هو الحو من الله عزتوجل؟ راء ها الخل 


لايد هله . 


۴۱ خَداتداأَحَ بن ّي بن سیب » قال + خد" نا ا بن الح تن ال 


مره 


عن علي بن مه ياء عن ناد بن عبسی . > عن الخسین بن المختار , عن أبي بسیر » 
قال : لت لا بي بيان بت ولا ءوجل : « عذاب الجزي في الیو الد*تیا 
وني الا جرد و۰ ما هو عَذاب خڙي الد“ نيا ؟ قال RE‏ زې أخزی با بای 
من أن توت الرجل یه وججاله وغلی |ٍخوانه وط یله فقأَ سوب 
له و صر خوا» فقو لاش : ما هذا ٠‏ قفا : میس فلا التاعة . لت : بل 
قیام الفئم @ أذ بعد قال : لاء بل بل 


خواهد نمود و آنچه در جهان آنانرا نشان می دهد تنگ شدن محیط زند گی برایشان 
است» پس قدرت خدآوند را در خودشان و در محیطشان مشاهد ه‌می‌کنند »و فرمایش 
خداوند: «تا برایشان روشن شود که او بر حق است» مقصود از آن خروج قائم 
است که آن حق است از سوی خدای عز و جل و این خلق او را می بینند و چاره‌ای 
از آن نیست». (مراد از تفسیر در خبر تأو پل است نه تفسیر اصطلاحی). 

۱- ابوبصیر گوید: «بامام صادق(ع) عرض کردم: فرمایش خدای عز 
و جلّ كه ميفرمايد: «عذابً الخژي في الحَيوة انیا و في الآخرة» «عذاب 
خواری آور در زند گی دنیا و در آخرت» عذاب خوار ساز دنیا جیست؟ پس فرمود: 
ی ابابصیر کدام ننگی رسوا کننده‌تر از اینست که مرد در خانه و در اطاق خود و 
در کنار برادران و در میان اهل و عیال خود باشد ناگاه خانواده‌اش گر یبانها بر او 
چاک زنند و فر یاد برآورند,و مردم بگویند: این چیست؟ گفته شود : فلانی هم 
اکنون مسخ شد» عرض کردم: قبل از قیام قائم(ع) است یا پس از آن؟ فرمود : نه 
بلکه قبل از آن». 

(۱) فشلت : ۵۳ (۷)داجع فلت : ۰۱۶ 


باب ۱۴ 


بلي بن امد البندزيچی 
عن عي بن مُوسی » عن ا مڌ ن ابي آجند الود اق » عن عقون [شن] اسر "اج » قال: 


2 لت لا يندا : تن فرخ شیمتکم: قال : ذا انحل و الاي و وهی 
سلطا ۰ طمع فيه من لم کن یم .و حلم المرب اننا . و ر کرد 


ذی ميمية میت و ظهر السقيانی 5 اق مان تخر الحبي*. خر 
ساب حلا الم ین ار لیمک شای سول ای و ,لش بو ما را 
سول ال َو + فقال : سيف و ره , و مامه ورد و دا و ية 
وفرسة ء5 هه و و 

۳- حح ننا اجن بن ي يسمي فال جد تنا رن ال و مداد 
سحاقبين میب التي ن غبيالملك » د عن بن أت بن الختن‌القطواي * 
قالوا معا : وت الحتن ین مخبوپ » عن قوب الشر"اج, قال : للاي 
اه تا : متی فرح سیرک + فقا :إا اختلت لَه الاي » و وحن طانم 
فد کر الخدت بییه ی اهن إلى ذكي اللامة و ازج ١‏ و ذاد فيه « حى 


4۲ یعقوب [بن] السرّاج گوید: «بامام صادق(ع) عرض کردم: فرج 
شیعیان شما کی خواهد بود؟ فرمود: هنگامیکه بنی عباس به اختلاف دچار شوند 
و اساس حکومتشان سست گردد و در ایشان کسی طمع ورزد که هرگز طمع و 
خیال آنرا نمیداشته و عرب لجام خود را بگسلد و هر صاحب وسیل دفاعی وسیله 
دفاع خود را برافرازد و سفیانی ظهور کند, ویمانی پدیدار گردد, و حسنی بجنبش 
خیزد, آنگاه صاحب این امر با میراث رسولخدا(ص) از مدینه بسوی مک خروح 
نماید. عرض کردم: میراث رسولخدا(ص) چیست؟ فرمود: شمشیر و زره و عمامه 
و برد و پرچم و عصا و اسب و وسائل جنگی و ز ین آتحضرت». 

۳- یعقوب السراج گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: فرج شیعیان 
شما کی خواهد بود؟ پس فرمود: آنگاه که فرزندان عباس باختلاف پردازند و 
حکومت ایشان سست گردد و (راوی) حدیث یاد شده را بعینه ذ کر کرده تا رسیده 
است به ذکر آلات جنگی وز ین و افزوده است: «تا اينکه برفراز مکه فرود آیدی و 


علامات پیش از قیام ‏ نحضرت 16 


برل باعل ا eT‏ الدزع» و يشر الر “اة ه 
ی بالعمامة ‏ ينال لیب بيده » نون | e‏ 


14 a 


نله بعص و اله ۾ فيأتي الخستي" فیخبره ابر فمبتدزه الد ی ای اروج 
يشب عليه اهل ا فیقتلونه ون إلى الامي" يطو رت صاحتٍ 
۳ فيبايعة لاس و سوه » و يَْعَُ عند ذلك الشامي" جيشاً إلى المي 


فیهلکهم ال ددتها » و هرب من الوینة ومع هَن کا با ية من ولد علی" ن 


مهم و و ی 


تک تفت سیب ان ی سیب مورا رت ی 


۴۴ - دق سم از : دنا ای رن مالقا : حد دا 
مایب کی فال :اقآ بی لبق سَمعْت الرضا ي . 


و رو و 


قول :یل هذا الامی ییوج" ٠‏ قلم ادر ما الو فجت فسیفت‌آمرایی فول: 
هذا بوم بو فلت ل :ما او »ال : الشييد الحر" ». 


شمشیر را از نیامش بیرون می کشد» و زره را می پوشد و پرچم و برد را باز 
می کند» و عمامه را بسر میگذارد» و عصا را بدست میگیرد و از خداوند در باره 
ظهورش اجازه میخواهد» پس یکی از خادمان آنحضرت از آن موضوع آگاه 
می شودء و نزد حستی آمده او را از خبر آ گاه می کند و حسنی بخروج از 7 تحضرت 
پیش دستی ایک بسن ي او شور یده و او را بقتل می رسانند و سرش 
را بنژد شامی می فرستند» پس در اینهنگام صاحب این آمر ظهور میکند و مردم با او 
بیعت کرده و | تفای کک فاي شیاه دیق مایت کل میدارد 
خداوند آنانرا پہ پیش از رسیدن بمدینه نابود می سازد» و در این زمان هر کس از 
فرزندان علی (م) که در مدینه است از آنحابمکه میگر یزد و بصاحب امر 
می پیوندد» و صاحب امر بسوی عراق روی میاورد و سپاهی را روانه مدینه 


می سازد و خانواده خود را دستور میدهد که بمدینه باز گردد». 

٤‏ احمد بن محمد بن أبی نصر گوید: شنیدم امام رضا(ع) میفرمود: 
«پیش از این امر (بیوح) خواهد بود» من نفهمیدم بیوح چیست؟ بعداً که بحج رفتم 
شنیدم عربی بادیه‌نشین میگوید: امروز روزی بیوح است» باو گفتم بیوح 


° با ۱۴ 


۴۵ یبن کي ن سبي قا : وتا ملع تسه ار 
عن اد وا بتي الحَسَن » عن آییهما» ٠‏ عن آلب بن لوب من دربن | الخلیل 
الاسدي* قال :كنت عند ابی يت نی" لباق لا قذ کر بن ونان 
بل قیامالقای لع [ وه مد بای رات ا و ت آن الم 
تنکیف و لس منغه رز نات د ار ن خر فقا له زره : ما ابن دسولاله 
لب امش في آ خي رال ال > قفا له بجر 452 :یلاع 
بالذی افو ؛ ؛ ما آیتان لم تکونا مد عبط آدمٌ . 

۶ - حد“ تنا اد ن ي ٿن سيب قال : حداتتا القاسم ِن ڪي بن الحسن بن 


وم 


E‏ : حداا یبن جا لایر" عن با ین جلف اکن 
من قن ود - أي الكَُيٍّ ‏ پیج کو تل أنه قال : 


ان" ن دي ها ال مر انکساق الق ا سعد رة دنل 
مر جي - تبقی 
1 شهر دمضان » و عنده سقط حساب تن ». 


جیست؟ گفت: سخت گرم». 

۵ بدر بن خلیل اسدی گوید. («نزد امام بافرن) بودم آنحضرت از دو 
نشانه یاد کرد که قبل از قیام تانیع) | است و از آنهنگام که خداوند آدم صلوات 
الله علیه را بر زمین فرود آورده هرگز آندو اتاق نیفتاده» و آن اینکه خورشید در 
نیمه ماه رمضان خواهد گرفت و ماه در آخر آن خواهد گرفت» پس مردی 
باتحضرت گفت: : یا ابن رسول الله نه بلکه خورشيد در آخر رمضان و ماه در نیمه 
آن خواهد گرفت» امام باقر(ع) باو فرمود: من خود میدانم جه می گویم, آندو 
نشانه‌هائیست که از زمان فرود آمدن آدم هرگز اتقاق نیفتاده است». (جون 
بحساب منجمان خسوف در وسط ماه واقع میشود و کسوف که گرفتن خورشید 
است در اواخر ماه) 

٤7‏ ورد بن زید اسدیت برادر کیت هل بافر(ع) روایت کرده 
که آنحضرت فرمود: پیش از این امر پنج روز مانده گرفتگی ماه خواهد بود و نیز 
خورشید پانزده ان و این در ماه رمضان واقع خواهد شد و آنهنگام حسیاب 
(پیش‌بینی ) ستاره‌شناسان درهم خواهد ر بخت». 


العلامات التي تکون قبل فیامه ل ۳۹۱ 


- ا عن لي بن نأبي‎ SN Sm O 
مه قال + علامة خُروج ایی" کشو‎ E خقش ای نو‎ 
. » الي في هر نی ثلات َر ریم فقرء مه‎ 


موم 


۴۸ - حدآلنا عبن عمام قال : دنا عفن یبن مالك > فال : جک 
بن کین لطاب عن تنل" عن‌صالح هل » من ابي 
باه عفر بن عل ها ني فوله ا : د سال ال ا قال : 
تأو یلها فیما 3 : عذاب بقح في الَوبة : بني ناراً - حتی يهي إلى الكناسة 
کناسة بن لی اداخ ا بثقيف » لات عورالا ی لآ رنه و يك قز 
ردج افاي » . 

AT‏ اد بن هوذة قال : حد؟تنا إبراهيم بن ٍسعا 
الها ندیه » عن ياھ بن ماد الا تصاري + » عن مرد بن شر » ن جایي 33 
فال ابو جنر 838 کف تقروون هه اسُوَة فت : اة سور ؟ قا سور 
سل سائ ناب داقع » فقال : یش تمو د سل سائل پغذاب داقم »شا هو سال 


ِ 


۷- ابو بصیر از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: نشانه 
خروج مهدی گرفتن خورشيد است در ماه رمضان در سیزدهم و چهاردهم آن ماه». 

۸ صالح بن سهل از ام صادق(ع) روایت کرده که «در مورد 
فرمایش خدای سس «سال سائل پعذاب و واقم» «سوال کننده‌ای از عذاب 
قیامت که وقوعش حتمی است پرسید» آنحضرت فرمود: تأویل این آیه در 
ا عذابی که در ویّه واقع می شود یعنی آتش- تا به 
کناسه میرسد کناسه بنی اسد تا آنجا که بر ثقیف نیز بگذرد» هیچ جایگاه ستم 
بر آل محمد را فرو نمیگذارد مگر اینکه آنرا باتش می کشد و آن پٍ پیش از قیام 
انم(ع) است». 

۹ جابر گوید: امام باقر(ع) فرمود: «اين سوره را چگونه میخوانید؟ 
عرض کردم: کدام سوره؟ فرمود: سورۀ «سأل سای بعذاب واقم» پس فرمود: آن 
سورةٌ «سأل سائ بعذاب واقع» نیست بلکه آن «سال سیل» است» و آن آنشی 


جين نب عم فال : حدقي بلي“ لسن » عن شنز 
ي ٤‏ عن یہہ عن أت ي کک e‏ 


۹ 


اق کن ق تاره رن 2 لااو بعط وت و 


ی تقوم ولا دقعو تھا ۷ ا ETS‏ 


لك لا تفیش فيي لساچپ ها الم 
۵ - تنا ادبن تن سمي قال : ح دنا د لی" ین لسن عن عقوت 


وه موه 


ابن ریت » عن‌زبایالمنوی" » عن اب | ذينة » عن موف بن خر بوق قال : «ما 
دنا على آبي جر الباقر 1328 و لا قال : « خراسان خراسات, سجشتان 
سبشتان» کته با پات » . 
است که در ثوټه می افتد. و سپس از آنجا به کناسه بنی اسد میگذرد و بعد به 
ثقیف میرسد» پس جایگاه ستمی بر آل محمّد را فرو نمیگذارد مگر آنکه آنرا به 
آتش می کشد». 

۵۰ ابونعالد کابلی از امام باقر(ع) روایت کرده است که آنحضرت 
فرمود: گوئی می بینم که قومی در مشرق خروج کرده‌اند و خواستار حند ولی به 
ایشان داده ا باز خواستار آن می شوند و بانان داده نمی شود» پس حون 
چنین می بینند شمشیرهای خود را بر گردن خویش می افکنند (آماده کارزار 
می شوند) پس آنجه میطلبند بایشان بدهند ولی ایشان از پذیرفتن آن خودداری 
می کنند تا اینکه یم نمایند و آثرا یکسی باز ندهند مگر پصاحب شما 
کشتگانشان شهیدند» بدانید اگر من خود آنرا در می یافتم حتماً خود را برای 
صاحب این امر نگاه میداشتم». 

۵۱ معروف ڼن خر بوذ گوید: «هیچگاه خدمت امام باقر(ع) نرسیدیم 
مگر اینکه آنحضرت فرمود: «خراسان» خراسان» سجستان سجستان» مانند این 


علامات پیش از قیام آتحضرت ا ar‏ 
۲ حد تنا اد بن یبن سمي قال : حداتنا علي“ يِن الختن» 3 
دتتا لحن و بنا علی" بن وشت » عن اهما ۳ 
عَنْ سالح بن یی الا سود عن ابي الجاژود قال : سَیفث بجر ئا و : «ذا 
هرت یمه اي" قا کل زی مه لته > 

۳ خد تنا هد بن ع ِن یی قال : : خد ننا علي“ بن الحَسَن » قال : 


کنا ن بی يانه عن کي ن بت ٠‏ عن جشام ن سالم» HES‏ 
أنه قال : « ما کون ها الام ی لا یقن نف من النّاي الا" فد لوا على 
الاي . خن لايو قائ نت ینا ملا م قوم الم بالق وال » 
۴ - خی احذ بن عي ٿن عيب بهذا الاسناد ر ن شام بن سالم »عن 
راز قال : « فا تباب باق شاه حن :قال : یال حتتی رد 


فوم بلسانوم و QJ‏ : ایکون هذا الاش تی هب َه * آمشار الناس» 


و ہر 


۵۵ - حبرا علی بن حن قال : د نا عبیداله بن مُوسى الملوي* , قال : 


بود که آنحضرت ما را بدان بشارت میداد». 

۲- ابوالجارود گوید: شنیدم امام باقر(ع) میفرمود: «هنگامی که 
بیعت پسر بچه ظاهر شد هر کس وسیله دفاع یا توانی داشته باشد با همان وسیله 
خود قیام خواهد کرد». 

۵۳ هشام بن سالم از امام صادق(ع) روایت کرده که اتحضرت فرمود: 
«این امر نخواهد شد تا اینکه هیچ صنفی از مردم باقی نماند مگر اینکه بر مردم 
حکومت کند تا کسی نگو ید: «اگر حا کم می شدیم بعدالت رفتار میکردیم» 
سپس قائم بحق و عدالت قیام خواهد کرد». 

(از حدیث استفاده میشود که نظامهای حکومتی قبل از آنحضرت نظام حق 
و عدالت واقعی نیست). 

۵ زراره گوید: «به امام صادق(ع) عرض کردم که آن آواز 
(آسمانی) حقیقت دارد؟ فرمود: آری بخدا قسم چندانکه هر قومی بز بان عودشان 
آنرا می شنوند و فرمود: این امر نخواهد شد تا زمانیکه نه‌دهم مردم از بین بروند». 


۳۹۴ باب ۱۴ 


مهو 
و همم 


خملا بالل بن ناج الان تصاري؟, فال : حدتیّنا ابراهيم نله ناملا 
فال : حداتنی ابي » ن آبی بل جر نع لام : « آن* یل من 2 
حدات عن ياء کون إلى قيام الم فقال الحسينُ : : يا مت اون مت 
طهر ای الا دش من الطالی ؛ قال امير ا ومني ن 2 : : لا یهت اله الا دض من 
لین حننی شفك الم الحرام۔ - ثم" كر أ نب[ مهن المبتاس فی خپ 
طو با - تم" قال : إذا قا الفائم بر اسان » و لب علی‌آرض کوفان وملنان» و جاز 
زير بني کاوان » و قا متنا فام بجیلات و جاه الاب و اللیان] ‏ 


n 


و هرت لو لدي رابات الك همر قات ني الافطار د لباب ۰ e‏ 
وهنات ۰ ذاخربت البضرة و ام الا 2 رة بور > کی کا 4 طو یه ل 


مود 


۰ قال اجب لوف ۶ ّت اوق ,یل الک ل الحروف ۰ هناك یقوم 
الا خر و یشور این , و بهلك الکافد مم" یقوم | الا ول و لام لو 


۵۵ ابراهیم بن عبیدالله بن العلاء از طر یق پدر خود ازامام صادق(ع) 
روایت می کند که فرمود: «أمیرالمومنین(ع) از چیزهائی سخن گفت که پس از 
آنحضرت تا فیام قائم روی خواهد داد پس حسین(ع) عرض کرد: 

یا امیرالمومنین خداوند چه زمانی زمین را از وجود ستمکاران پا ک خواهد 
کرد؟ امیرالمومنین(ع) فرمود: خداوند زمین را از ستمگران پاک نخواهد کرد تا 
آنکه خون محترمی ریخته شود سمپس جر یان کار ہنی امت و بنی عباس را طی 
حدیث مفصلی بیان فرمود سسپس فرمود: هنگامیکه قیام کننده در خراسان قیام 
کد و بر سرزمین کوفان و ملتان مسلط شود و از جز یره بنی کاوان بگذرد و قائمی 
از ما در گیلان بر پا خیزد و آبرو دیلمیان] او را اجابت کنند و پرجمهای ترکان 
که در گوشه و کتار پرا کنده است. برای فرزندان من ظاهر گردد و آنان در این 
گیرود ارها (یا اند کی) بسر برند» هنگامیکه بصره و یران گردد» و امیر امیران در 
مصر قیام کند سپس آنحضرت حکایت درازی را نقل فرمود سسپس فرمود: 
هنگامیکه هزاران هزار نفر آماده شوند و صفها آرایش یابد» و گوسفند ن رکشته شود 
آنجاست که آخرین بپاخیزد» و فتنه‌انگیز آشوب بپا کند» و کافر نابود گردد, 
سپس قائمی که در آرزو یش هستند قیام کند که امام ناشناخته است دارای 


الملامات التي کون قبل فیامه له 
o‏ بن 
دَوسين بالین . ھی لی این ولا برك و الارض کم ۰0 ر بی طن ارك 
مان ولجقآوا ا 


۵۶ ن بن ما فال : حداتنا عقر ب عي بن مال القراري لكوي » 


مور 


قال : د ئي ځدبن اج . ن ي ین مان »عانعن بیط 


تم قال : «اذاکات لب الجُمْمَة حب الر“ب“تعالى متكا إلى السماء الد؛نیا » ا 
طلَع الق لس ذلك املك علی العرش فوق الب الور » e‏ 
و علي 3 الحَتن الحسن 46 منایرین ور فیشمدون عماجم له اللايكة 


اون زیون آبوات اسماء » فاذا زا تالم ال با 
یا دب" میمادكٌ ی نت به ی کتای مو هه ال : «وعد اله لین هنوا 


منک تيلوا الصالحات یله في الارضي کم اتف الذین ی 
شرف و فضیلت است و او از فرزندان تواست ای حسین که هیچ فرزندی چون او 
نیست, ميان دو رکن آشکار گردد, در دو جامه پوسیده و کهنه بر جن و انس پیروز 
شود و در زمین جائی را بدون کشت و زرع (بیهوده و عاطل و بی ثمر) رها نکند» 
خوشا بحال کسیکه زمان او را درک کند و بدورة او برسد و روزگار او را مشاهده 
نمأید». 

1 يونس بن ظبیان از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: «چون شب جمعه فرا میرسد پرورد گار تعالی فرشته‌ای را به آسمان دنیا فرو 
میفرستد .و هنگامیکه صبح آنشب بر میدمد آن فرشته بر عرش بر فراز بیت المعمور 
نشیند» و برای محمد و على و حسن و حسین علیهم السلام منبرهائی از نور گذارند 
و ایشان برفراز آن‌ها روند و فرشتگان و پيامبران و مومنان بر آنان گرد آیند و درهای 
آسمان گشوده گردد, و چون خورشید به نیمۀ روز رسد رسولخدال(ص) گوید: 
پرورد گاراوعدۀ خود(میعاد خود) که در کتاب خود آترا وعده فرموده‌ای که: «خداوند 
بکسانیکه از شما ایمان آورده و کردار نیکو انجام داده‌اند وعده فرموده است که 
حتماً آنانرا در زمین خلافت بخشد همانگونه که پیشینیانرا علیفه ساخت و دين 


(۱) عندی أن الجملقتفی الاصل « ولا يترك الارض‌بلامین » فصحفت ؛ یعنی بلا حرث . 


۳۶ باب ۱۴ 


و کته یت ای انآ دب یزیمآ تم 
ق ۳ و و 


ر ر ی ځ و على 5 والحسن دالحسن سجدا, 
۾ بقو لو :با دب" اب فا نه قدهتك حَریمك و ل با 1 و اذل ادا 


ی 


السالخون » فيفعل ا تاو و یوم معلوم > . 


۷ نا عبدالواحد بن عبداله بن و شس قال : جد ننا : ڪل بن جعفر 


الرشي؛, قال د حه يي عن الحسين بن ا بیالخطاب , فال : + حد ننا ع ننا 
عن الحسين ن بن الختا » عَنْ حال القلایی" عن آبي عبدای 25 أنه قال :2 إا 
هدم حاط مدید الكوفة من مخ مما لي داد ابن مود » فیند ذلك زوا 
ملك نی فلا » اّما ان ها لا یبنیه ». 

۵۸ حد تا عبدالواجي بن عدا فال ا بن ڪب بن باح 
الز هري“ > قال: خداتما أن بن على" الیشیری؛ ٠‏ ن الکن بی أ و 


و 


عبڍالکر يم بن مرو انمي »عن جل ل“ عن ابي یال لآ قال : « لایقومٌ 


آنانرا که بر ایشان اختیار فرموده (بر سایر ادیان) توان وغلبه بخشد و حتماً آنانرا از 
پس ترسشان ایمتی عطا فرماید» کی خواهد بود؟ سپس فرشتگان و پیامبران نیز 
همانند آرا گویند و بعد مد و علي و حمن و حمین علیهم لام بسجده 
درآیند و گو یند: «پرورد گارا بخشم آی که حر يم تودر يده شده و برگز ید گان تو 
کشته شده‌اند, و بند گان نیکوکار تو خوار گشته اند پس خداوند آنجه بخواهد 
انجام میدهد و آن روزی معین است». 

۷ خالد قلانسی از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«هنگامیکه دیوار مسجد کوفه که در انتهای آن قرار دارد از آنسوی که بخانه ابن 
مسعود متصل است و یران شود» پس در آنوقت حکومت بنی فلان زوال خواهد 
یافت» بدانید که و یران کننده آن دیگر آنرا نخواهد ساعت». 

۸ب عبدالکر یم بن عمرو خثعمی از مردی وآنمرد از امام صادق(ع) 
روایت کرده که آنحضرت فرمود: قائم قیام نميکند, تا اینکه دوازده مرد قیام کنند 


(۱) النود : ۵۵ . (۷) فى بعض النسخ « انهتك حريمك و ذل أصفباژك » . 


علامات پیش از قا آسنرت 36 با 
اقام عت نع انز زج جع على فول نهج قد زره کب 

8 - با ع ُن خمنام فال : جه ھا ید بن زا ال E‏ 
اب يتما » قا : حداتنا أحَ بن الحتن یی" ن آبی الحتن علي بين 
1 »من مان ِن َر »> عن دجل قال + لا أعلَمة إلا مما آبا یار قال : 


قیبطت دب قام الم ترذ رب فيي » . 
۰ جانا علي“ ِن لین قال : حدتنا 1 بحیّی المطتاز , قال : 
حد انا عل بن خان الر"ازيث ۽ عن یب علي" الکوفی" ۰ 9 : حد نا ل 21 
نان » عن عیّ ی رار » قال :« و کر ند أبعبا 0۳29 افیا * ا 


بخ ذلك ولا رج اسرعین بشما . 

۱ أخبرها علي ب لح ال : أخبرفا عبن نين > عن یبن خسان . 
ال رآازي" ۽ عن ي ن نيلي الکوفی" نايب ی ار و 
ان الاعلم لازي عن أيه عن جد فال : قل ميا مني E E a‏ 
بذي الاثم موت ار مَوت یش » و جر ان جبنه ,و جر اد ن غر ينه ر 


کالم ام وت لا" راسف » و اما اون ال بیش فالطاعونٌ ». 


و جملگی بر این گفته متفّق شوند که ایشان او را دیده‌اند» و قائم ایشانرا تکذیب 
کند». 

۹ معاذ بن مطر از مردی س که گو ید اورا کسی جز ممع اباسیار 
نمیدانم سروایت کرده که گفت: امام صادق(ع) فرمود: «پیش از قیام قائم 
جنگ قیس حنبش آغاز خواهد کرد» (یعنی شروع می شود). 

۰ عبید بن زراره گوید: : «در محضر امام صادق(ع) از آن سفیانی یاد 
شدء پس آنحضرت فرمود « کجا وچگونه خروج می کند؟ در صورتیکه آن کسیکه 
چشم او را ازکاسه درآورد در صنمعاه *هنوز خروج نکرده است». 

۱ علی بن محمد بن الاعلم الازدی بواسطه پدرش از حد خود روایت 
کرده که گفت: : أميرالمؤمنين(ع) فرمود : «پیش از قیام قائم مرگ سرخ و مرگ 
سفید و ملخی در فصل آن و ملخی در غیر فصلش سرخ رنگ چون خون پدید خواهد 


۳۹۸ باب - 1۴ 


۲ تر نا دجم ڪين سمیدٍ قال : حدتنا عيبن الحَسن التیملي" من 


کتابه 5 بس سب سم ي قالّ: خد تا نب بز یذ ياع‌السابري" 
و الولیدبن خالوالَز از جیعاقالا : حد تنا عاد شان ء عن بان یناب 
قال : خداتّییعَنْ این[ أي البلاد » قال : حد تنا ابی عن آیبه ‏ عن ایغ 
ان تباتة قال : سمعت‌علیاً تال بقول : « إن بن ديالفائم سنین‌خُداع. اب 
قیها الصاوق » صق فیها ال یراب فیها الاجا ا 
الر يبص »- فك + وما الر “َة ما ا لماحل :فال : ما روت الشآن وله 
« وهو شيد ابلحال  »‏ قالّ : رد اک > ات : وما الاجل : قال : برید 
الکناز» . 

7 حدثنا عبدالوایید بن عمیالنه قال : جنا 3 دی بن مقر القرشی* , فال: 


وم و و رو مه وحم و 


جرا ۳ بن الحسين ن أي الطاب 0 قار : حدم زي 2 بن سنا ۰ عن حذ‌بفه بن 
11 


۳ عن آبي ندا 2 آنه قال :+ « ان" له عة - في غير حزء هار وانة 


» اب € بقر قیسیاء ۰ بل مطلع من ن السماء يادي ۳ السّماء ر با سباع 
الا E‏ إلى الشبع من ن لوم الجبادین 4 
آمذ, و اما مرگ سرخ با شمشیر روی میدهد» و مرگ سفید همان طاعون است». 
۲ہ اصبغ بن نباته گو ید: شنیدم علی(ع) میفرمود: «همانا پیش از قائم 
سالهای فر یبکاری خواهد بود. که راستگو در آن دروغگو و دروغگوی در آن 
راستگو قلمداد شود و ماحل درآن مزب باشد سودر حدیشی است که: «رو به 
در آن بسخن آید سعرض کردم: رو به چیست و ماحل کدام است؟ فرمود: 
مگر قرآن نمیخوانید که در آن میفرماید: «و هو شید المحال» فرمود: مراد مکر 
است. پس عرض کردم: ماحل چه باشد؟ فرمود: یعنی مکٌارسخن چین وجاسوسم. 
۳ حذيفة بن منصور از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت 
فرمود: «همانا حدای را مائده:سفره ایست و در روایتی غیر از این روایت بحای 
کلمۀ «مائده» کلم «مأدبه» آمده است بمعنی خوان در قرقیسیاء که پدیدار 
شونده‌ای از آسمان سر برآورده ندا کند ای پرند گان آسمان و ای درندگان زمین 
(۱)الرعد : ۱۳ . 


ما ادوي في الملامات التي تکون قبل فیامه ج A‏ 


۶۴ خد اتان اة ب مر ال . قال : حداگننا از 


مو 


ٍسحاق » قال : حه ننا عدا بنْ حاو الا نصاري“» نب » قال : نا 
با [وفال) : د نادن بان عنم باقلا ان > 

۵ع احيرا ادبن ي ن هید قال وی ا بن سل ؛ سعدا بنْ 
ٍسحاقّین سید ؛ و ن بن الحسين بن املك ؛ دعن E‏ بنالحَسَن جیعاً » عن 


الحتّنبن محبوب »عن قوب ا سراچ »عن جایر عن اب جنةر 2 أنه قال : 


با جابز لا یطلهی القائم : شى یمق [الناش ب ] القام هلو الخوخ ینها 
فلا بجذونه » ویکون قتل بين الكوفة والحرة ۰ قتلاهم على سَواء ۰ وبنادي مناد 
ا 


ره زین ابي جعفر J AE‏ ۳ 
اسَوتَ باتیکم فة من فبّل دم غ فيه لک رج تیه 


و مو 


۷ - آخرنا اه بن ی یبن سَعیدٍ « عن لاء ال جال ا عن ان 


برای سیر کردن شکم خود از گوشت بدنهای ستمکاران بشتابید». 

٤ہ‏ ابوبصیر گوید: امام صادق(ع) برای ما روایت کرد [و فرمود]: 
«بنام قائم ندا داده می شود که ای فلان فرزند فلانی بپاخیز». 

۵ہ جابر از امام باقر(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: «ای جابر 
قاثم ظهور نمیکند تا اینکه [مردم را] فتنه‌ای در شام فرا گیرد که در جستجوی راه 
گر یز باشند و آثرا نيابنده و میان کوفه و حیره(نجف) کشتاری واقم شود, 
کشتگانشان (از هر دو طرف) مانند هم باشند, و نداکننده‌ای از آسمان ندائی 
براورد». 

٦‏ محمد بن مسلم از امام باقر(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«منتظرصدائی باشید که از جانب دمشق نا گهان بشما رسد در آن آواز گشایشی 
بز رگ برای شما خواهد بود». 

۷ جابر بن یز ید جعفی گوید. امام باقر(ع) فرمود: «ای جابر بر زمین 


باب ۱۳ 


دو دو 


موب خرن لبن ۳ E‏ دی تک ابر اه م ان 


2 
و کو 


هام » عنأبیه ؛ قالّ: ودا بیع بن بتر اقا : حدا ننا أحدبن ع بن عیسی » قال : 
دی تن یه ن مهن با یم َالحسَن بن سبو 1 قال ] 


و حدتن لاد بْعَببا اولي عا يلي اد بن ی نابي تاشر » 
تین لا عن الحسبن موب » عن عرو بن آبي المقدام > عن جابر تن 
ریت الجَمَفي قال : قال آبوجفی ع بن عل الباقر الم :د با جابٌ الم الا رس 
ولا خی بدا ولج حتی تری علامات اک ها لك إن ادر کتها 

و لها اختلاق ٠‏ بنيالعباس و ما ارا درل ذلك دلکن و 


نی ؛ و مناد د بنادي م می الشماءء و جک سوت ین ناحبة دشن بالقتم, تسف 


sac ت‎ 


و ین فزی الا ی الاي . ۶ اسقط طايقة ن منچید جتفق لبنت 


و مارقَة . مر من نا ار و 
نی یلا لیر ول ما روم خی بر الم > فيلك لته 
با جابر _فیها اخلاف کنر في کل آرش من احّة رپ » فول آرض رب 


بنشین (خانه نشین‌باش) و دست و پائی نجنبان (فعالیتی نکن) تا نشانه‌هائی را 
ک بت بد ی کم بیی نب می: 

نخستین آنها اختلاف بنی عباس است و من در تو نمی بینم که آنرا 
در یابی ولی پس از من آنرا از من روایت کن» و آوازدهنده‌ای از آسمان ندا کنر 
و شمارا آوازی از جانب دمشق بفتح برسد» و قر یه ای از آبادیهای شام بنام جابی 
فرورود» و بخشی از سمت راست مسجد دمشق فرو ر یزد و گروهی مارقه ( که 
شورشیانی گمراه وبدعت گرا و گول خورده) از ناحیه ت رک خروج کنند, و اغتشاش 
وب قانقی روم بدنبال ف باه و طایة رک روی آورن تا نگه در چ یرو 


ایند» و نیزشورشیان از .روم روی آورند تا در رمله فرود آیند» پس در آن سال ای 
حابر در هر سرزمینی از احیه مغرب اختلاف فراوانی یدید آید, پس نخستین 
سرزمینی که و بان می شود سرزمین شام باشد سپس در آنهنگام اختلاف آ انان بر 
سه پرچم باشد: پر چم آصهب و پرچم بقع و پرچم سفیانی» پس سفیانی با بقع 


علامات پیش از قیام آ نحضرت فلز ۴ 


ارس الشام ایختلفون عندذلت على تلاي دابات: رأة الا صهّب» و راية اد بق 
و دایة السفیانی قیتفیالسفیاب* بالا ب بقع فيلو ,یله فار “ون مك 


d~ مور‎ ۶ 


تل الا مهبم تس کو لهس الا قبال تخو الیراق » و بر میم 
بقر فیسياء ۰ ا یقت بها مق ادن ما لایر 
جیشاً إلى الکوقة نع بثو .ییوت ین هل الکو تلا و صلا 
دیا بينام کذت از لت یات تن خُراسان » و تطوي از َي 


age”‏ موق aa‏ ا 


حئیاً د هم تفر ون أمحاب الا شرح جل ین موب ار ن 
و ییزج بای و بط 


و 


۳ ۳۳ قیبسث بجعا FEE‏ ت و 

رف علی سُة وى ین باق [] . 
برخورد کند و بجنگ پردازن, و سفیانی او و هر کس را که از او پیروی می کند 
خواهد کشت, سپس آصهب را می کشد. و بعد دیگر همتی بکار نخواهد بست 
مگرروی آوردن بسوی عراق» و سپاهیانش به قرقیسیا گذر کنند و در آنجا بهنگ 
پردازند و صد هزار تن از ستمکاران در آنجا کشته شوند» و سفیانی سپاهی به کوفه 
گسیل دارد که هفتاد هزار نفر شمار ایشان باشد پس ایشان مردم کوفه را بکشند و 
بدار آو پزند و اسیر کنند, در کشاکشی چنین که ایشانند ناگاه پرچمهائی از 
جانب خراسان روی آورند و منزلها را با ره سپردنی شتابان بپیمایند(یمنی 
سر یع السیر) و با آنان چند تن از اصحاب قائم همراه باشند سپس مردی از موالی 
(غیر بومی ) اهل کوفه باجمعی ناتوان خرو چ کنده فرمانده سپاه سفیانی ميان حیره و 
کوفه او را بقتل رساند و سفیانی گروهی را بمدینه روانه کند و مهدی از آنحا به 
مگّه رخت بربندد و خبربه فرمانده سپاه سفیانی رسد که مهدی بجانب مه بیرون 
شده اشت» پس او لشکری از پی او روانه کند ولی او را نيابد تا اینکه مهدی با 
حالت ترس و نگرانی بدان سّت که موسی بن عمران داشت دانحل مکه شود. 

آنحضرت فرمود: فرمانده سپاه سفیانی در صحرا فرود میآید, پس آواز 


ہاب 


قال : فیترل مر يش یی البداء فينادي مناد د من‌السماء « 5 بدا 


یییی لو ۰ فیخیف پم فلت منم إل لائ تقر َون اروم إلى 
تم دح من کل د فيهم نزلت هوي ال : دبا آیها این وا اکتا 


آینوا ما تز لنا مصد قاطا مك من قبل أن نطمس وجوه فترد‌ها علی آدبارها _ 
إل ب 
قال : و القاءٌ م یوو بتك قد تفه لیب غرم تیه 
فیْنادي : با اها لتاس إن نستنصر أل فمن ا التاي ؟ ف تا هل یب 
EIS‏ خر 0 
۳ ی الاس آم » و من حاجن ي ني توج انا ی الاي پتوج من حاجنني في 
رامع انا وی الّاس پات راھیع ۰ 5 م حاجتني في َل نو أا ادلی الّاي 
دهنده‌ای از اسمان ندا می کند که «ای دشت آن قوم را نابود ساز» پس آن نیز 
ایشا را بدرون خود میبرد و هیچیک از آنان ننخات نمی‌یابد مگر سه نفر که 
خداوند رو یشانرا به پشت آنان برمیگرداند وایشان از قبیله کلب هستند» و این 
آیه درمورد آنان نازل شده: «ای کسانیکه کتاب بشما داده شده بانجه ما فرو 
فرستادیم (قرآن) که آنچه را نزد شماست (توراة و انجیل) تصدیق e‏ ان 
آور ید پد پیش از آنکه چهره هائیرامحو ساز یم و آنها را به پشتهایشان برگردانیم 
آنحر آیه». 
حضرت فرمود: قائم بدینهنگام در مگه خواهد بود پشت خود را به 
بیت الحرام تکیه داده و بدان پناه جسته آواز میدهد: ای مردم ما از خدا پاری 
ميطلبيم, چه کسی از مردم (دعوت) ما را پاسخ میگوید؟ که ما خاندان پیامبر 
شما محمد هستیم, و ما شایسته‌تر ین مردم بخداوند و محمَدیی پس هر که در باره 
آدم با من محاجه کند بداند که من سزاوارتر ین مردم به آدم هستم» و هر کس با 
من در باره نوح محاخه کند بداند که من سزاوارتر ین مردم به نوح هستم» و هر که 
در مورد ابراهیم با من به محاجه پردازد بداند که من شایسته‌تر ین مردم به ابراهیم 
هستم» و هر کس در مورد محتمد(ص) با من به محاخه برخیزد بداند که من 


. ۴۷ : النساء‎ )٩( 


العلامات التي تکون قبل قیامه چ 


ت 


قول في مخکم تابه : « ان" اله امطفی دمو نوحاً د 
على المالْی 9 با ا ؟ 3 ية من 2 
و جير ین وح وف من إبراهيم م و وة يڻ تو لیا لبهم ی 
آلافَمَنْ حاجني فی کتاپ از انا أولى الناي بکتاب ال ۰ لا ة من حاجتنی 
رفي نة سول 1۹ أدلی الثاي نة واي و نعدای حسم کلامي 
الوم نت (] لام [ منک ]اه الب لبق ال وخ" رسوله تلف 
و پهي , فان" لی‌علیک و الفزین مر سوال إلا اعتشمونا) موف یمن 
طشنا » ذاخفا و ناء وطردنا من چبارنا 5 انا 5 یی عنام ود قفا 


سزاوارتر ین‌مردم بمحمد(ص) هستم, و هر کس درمورد پیامبران با من محاجه کند 
بداند که من سزاوارتر ین مردم به پیامبران هستمء مگر خداوند در کتاب خود 
نمی فرماید: «انْ الله اضطفی آدم و نوعاً و آل_ابراهيم و آل عمران عَلىّ 
المالمین-الایة» «همانا خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان ‏ 
برگز ید فرزندانی که برنعی از آنان از نسل پاره‌ای دیگر هستند و خداوند شنوا و 
دانا است» پس‌من یاد گاری‌هستم از آدم‌و بجا ماندة از نوی و برگزیده از ابراهيم و 
خلاصه از محمد که دورد خداوند برتمامی آنها باد ۰ 

بدانید هر کس با من دربارة کتاب خدا به محاخه پردازد پس من 
شایسته‌تر ین مردم بکتاب خداوند هستم هان: هر که در مورد سنت رسولخدا با 
من محاخه کند بداند که من سزاوارتر ین مردم بستت رسولخدا(ص) هستم» پس 
من بخدا سوگند میدهم هر کس را که امروز سخن مرا می شنود که حاضران [از 
شما] به غایبان از شما میخواهم ابلاغ کند و بح خدا وحق رسول او(ص) و حق 
خودم که مرا بر شما حق خو بشاوندی با رسولخدا است از شما میخواهم که ما را 
یاری نمائید و ازما باز دار ید آنکس‌را که بما ستم می کند که ما مورد وحشت و 
ستم قرار گرفتیم و از شهرها و فرزندانمان رانده شدیم و بر ما ستم شد و از حقّمان 
کنار زده شدیم و آنانکه بر باطل بودند بر ما نسبت ناروا بستند پس خدا را خدا را 


(۱) آل عمران : ۳۴ . (۲) فى بعض النسخ « لما أعنتمونا ¢« 


عن حقتنا . و افتوی أَحلْ البایلل لین ۰ الا فیتا لا شدلوت ,و ایور 
نص کم اد تمالی . 
قال :قیمع ال یه ساب لقع وة عقر زجلا و ا 
على یرمیعا فرعا کر ع العر ینب ۰ میا جابژ الا این گرها اي 
کتابه « شا تکونوا یت بکم ال یا ان" اد على کرد کن یو یت 
ین الر کن د الا وه عه ین زوا ویو توت الا هی ال اه 
و القائم با جایز جل من ول الحسين ن بلح ال له مره ني لق, ا 
النای من ذلك با جایز لا شکان* لهم ادن من سول اله تالت و ورائته 
الملماء الاب عار لم فان اشک هذا کله َل فان" * لسوت من‌التماء لامشکز" 
علیهم زذا دق باه 5 ام أ تاه . 
(بیاد آر ید) در حق ما» ما را خوار ر نساز ید وما را اری کنید تا خدای تمالی شما 
را یاری فرماید» . 
آنحضرت ادامه داد: پس خداوند سیصد و سیزده نفر یاران آنحضرت را بر 
او گرد میآورد. و خداوند آتانرا بدون قرار قبلی برای او فراهم آورد بسان‌پاره‌هایابر 
پائیز ( که متفرقند و بعد بهم می پیوندند) ای جایر اين همان آیه ایست که خداوند 
در کتاب خود آنرا ذ کر کرده است که: «آیتما تکونوا یات كم ال َبیما» («هر 
کجا که بشید خداوند همگی شما را گرد میآورد که خدا بر همه چیز توا است» 
پش در میات رکن و مقام با او بیمت می کنند و با او فرمان و وصیّت‌نامه‌ای از 
رسولخدا(ص) همراه است که فرزندان آنرا از پدران بارث در یافت داشته اند, و 
قائم سای جاپر مردی از فرزندان حسین است که خداوند کار او را یک شبه 
برایش اصلاح میفرماید. پس هر چه از آن جمله بر مردم مشکل نماید دیگر زاده 
شدن او از نسل رسولخدا(ص) و ارث بردن او از علماء هر عالمی پس از دیگری بر 
ایشان مشکل نخوا نخواهد بود و باز اگر اينها هم جملگی بر ایشان مشکل باشد آن آواز 
که‌از آسمان برمیخیزدهنگامیکه او بنام خودش و پدر و مادرش خوانده می شود دیگر 
مشکلي بر ایشان باقی نمیگذارد». 
(۱).القرة : 1۴۸ . 


از 


8 


a 


تدا رشان آذ ن حو الباجلي“ تال د حدا نا تراهم 


لو 


سا ف النهاوتدی* قال : ا عبدايو ی تاو الا تسادی*» من آبي بير » هَن 
یاب ائ قل : د قوم لاثم بو عاشواة . 
هه الملامات ای كرما اس 9 م تبه و امال ل ار ابات بها 
و تواثیها و اتفاقها موب ألا طهر الام لا" بعد میبیگها د کونھا انوا قد 
خر انلاب مها َم الساوقوت » حتى قبل َم :ر جو آن کون مانومل 
من أي القائم ي ولا نكو تب افیا * E‏ 


درو در 


ین 

تم * حفتقوا کون الملامات لد سي نی دایز الّراهین على طهود 
الحق" بعذها كما أبطلوا مر التوّقيت الوا هن دوقلک نا وتا قلاتهابرا 
آن که بوه نا منکن فا لنوت » و هذا من أعدل الواجد على بطلان أمر 


۸- ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: «قائم . 
روز عاشورا قیام خواهد کرد». 

این نشانه‌ها که امامان علیهم السلام ذکر فرموده‌اند با توجه به فراوانی آن 
و بهم پیوستگی و تواتر آن روایتها و همقول بودن آنها (از حیث معنی) لازم 
می‌سازد که قائم(ع) ظهور نکند مگرپس از فرا رسیدن و تحقق آن نشانه‌ها ز يرا 
آتان خبر داده‌اند که گز یری از وقوع آنها نیست (وحتماً باید واقع شود) و ایشان 
راستگو یانند. تا آنجا که بایشان عرض شده است که: «ما امیدوار يم آنچه 
در بارۂ قائم(ع) آرزو می کنیم تحقّق یابد ولی پیش از او آن سفیانی در کار 
نباشد» و ایشان فرموده‌اند: «آری بخدا قسم که سفیانی از حتمیات است و از 
وقوع آن گز بر نیست». 

سپس وجود نشانه‌های پنجگانه را که برتر ین دلائل و برهانها بر ظهور حق 
پس از آنهاست مورد تأکید و تصدیق قرار داده‌اند همانگونه که امر تعیین وقت 
ظهور را باطل اعلام داشته و فرموده‌اند: «هر کس برای شما تعیین وقتی را از ما 
روایت کند هر کس که باشد از تکذیب او پروا نداشته باشید که ما زمانی را 
(برای ظهور) تعیین نمی کنیم» و اي از راست‌تر ین گواهبها است بر باطل بودن 


یاب چ 


کل دیآ دی که مرا اام 5 مقر ی | الاما , 


بر هم 


ام حول لها الا در من دامن لف, وتا أن لین 
ممن يطل اليا پالز خایففي الد این » و الَمویه على ضعفاء اند ین , ولا 
سلا ما ما به من نود الهدی سبائه .و تعال الق و بهائه بمنه و وله . 


ز باب -ه ۱ 


۵( ما جاء في او التي کون قبل هو صاحب الحَقّ علیهاسلام )ج 


١‏ أخبرن اد ن یبن سعید ان عَقدة قال : حداتنا لیب لسن 
اللي“ م من کتابه ۾ في صقر سن ابم و سيين ر مائ » قال : خداتا لنش بن 


عاي ن باج الق" ١‏ عن موی بن نکر » ٠‏ عن عير اقب + مالي ن بن 


اد لته من نا بي مُوسى اللوي ۽ عن سوب بن نوج عن فوا 


ابن ین » » ڪن شير بن ہی دا کہ اب-5 لفط ابیت لی دقن 
قال :لا قیمت الْدستَة اتَهت إلى مزل آبی َف الباقر ج فا زا نا یله 


کار هر کسی که مدعی مرتبه مقام قائم گردد یا برایش جنین ادعائی شود» و پیش 
از پیدایش و فرا رسیدن این نشانه‌ها ظهور کند, بویژه که احوال او همگی گواه بر 
باطل بودن اڌعای کسی باشد که برایش چنین ادعائی شده است» از خداوند 
میخواهيم که بمتت و کرمش ما را از آنجمله قرار ندهد که با آراستن و فر یبکاری 
در دین و گول زدن و تزو یر کردن با سست دینان مرتد درپی دنیاجوئی هستند» و 
آنچه از پرتو هدایت و فروغ آن و جمال حق وز یبائی آن که بما عطا فرموده از ما 
بار نستاند. 
(باب- ۱۵) 

(آنچه در بار؟ سختی و ناراحتی که پیش از ظهور صاحب(ع) واقع خواهد 
شد رسیده است) 

۱- بشیربن آبی آراکه نبال روایت کرده سو لفظ حدیث طبق روایت 
ابن عقده است- گوید: هنگامیکه بمدینه آمدم بمنزل امام باقر(ع) که رسیدم 
رو برو شدم با استر آنحضرت که زین شده بر در خانه آماده بود» پس جلوی خانه 


Cs Eh‏ 1 وی 


تفیل بيسن ار ال ق أمل د :م ها 
مق أل الکو من میرن هذا الطریق ؟ فك : قوم من المحيئة » ققالء 
و ما الحرتة ىڭ : اجه ٠‏ فقال :وب هيه الر رة إلى من لورت دا إذا 


فام قاتا ؟ فلت هم بقولون اس و 
م قات ات ا عله ومن اس اقا فلا با خر 5 من هن ین آهر فا 


دمه 2 قال بح الي : نفيسي , یہ کیا د م القصاب شات ادما 
إلى حلقه و : [ هم ] ولو : ها کا ذلك استقامٹ لَه الا هور قلا 


ریق محَجنة دم , فقال :کل“ الذي : تفس ي بيه تی تمس وا م العرق الق , 


نشستمء آنحضرت از منزل بیرون آمد من به او سلام کردم حضرت از استر پیاده. 
شده و بسوی من آمد و فرمود: از کجائی؟ گفتم: از مردم عراق هستم, فرمود: از 
کجای آن؟ گفتم: : از اهل کوفه هستم فرمود : چه کسی در این راه همدم و همراه 
توبود؟ گفتم : گروهی از مُحډثه فرمود :مداه کدام ایو هرن کردم همان 
مرجنه » پس فرمود: وای بر این مرجنه فردا بدانهنگام که قائم ما قیام کند بچه 
کسی پناه خواهند برد؟ عرض کردم: ایشان قائلند: اگر چنان واقعه ای رخ دهد ما 
و شما در میزان عدالت یکسان خواهیم بود, فرمود: هر کس توبه کند خداوند بر او 
توبه‌پذیر است» و هر که در نهان نفاق ورزد خداوند جز او را از رحمت خود دور 
نسازد (فقط اوست که از رحمت خدا بدور افتاده) وه رکس اند ک مخالفتی ابراز 
کند خداوند خونش را خواهد ریخت» سپس فرمود: آنانرا سر خواهد بر ید 
سسوگند پانکه جانم بدست اوست- بدانسان که قصاب گوسفندش را سر 
میبرد و در اینحال با دستش بگلوی خو یش اشاره فرمیدسعرض کردم: [آنان] 
می گویند: چون آن امر روی دهد همه کارها برای او درست و برقرار می شود و 

باندازة یک حجامت هم خون مردم نخواهد ریخت » فرمود: هرگز چنین يست 
سوگند بآنکه جانم بدست اوست کار بآنجا خواهد کشید که ما وشما عرق و خون 
بسته شده را (که ناشی از دشوار یهائی است که موحب پدید آمدن عرق و ایجاد 


راو آوماییه الی‌جبهیه ۰ 


¥ ره ون تیه : حلفا ع بن سیم بل من 


e 


الا یه عن کتابه ني ش وال سنه احدی و سَبعین و مائتین , قال : کک 


عم مر 


ابن سی الطويل» نآ و » عن موی بن کر الواییلی" » عن 

ال , فا : : قدمت المية_ و ذ کر مل الحدیث التَقدم 1 أن قال : 

فیفث ان فلت لا بیج بع : ٍنهم ولو إن ٺٴ الهڍيءَ ا 
الامو تفا لا ریق حجن تم > فقا : کل" 2 الذي في یی و اشتعامث 
لا حد عقواً تاجن یت تیا و یه 


0 


کل دالذي تفي بيده + حنی اسح تحن و أ نع العو ق الم » م 2 جنهته». 

۳- بر علي ئ مد ی ۰ عن تیال ین موتی [ وی ۳ 
البایی ٠‏ عن اخسن إن مُعاوبة » عن الحَسن بن موب + عن یسین ان 
ین طقس ن نز ال ۰« یت أباعبيايے ت وقد و کر التء ئم ج . فلت : 


زخمهای خونین می شود) پاک کنیم- و در اینهنگام با دست خود به پیشانیش 
و 
موسی بن بکر واسطی نیز از بشیر نبال روایت کرده که گفت: 
ا رسیدم سو همانند حدیث گذشته را ذکر کرده است جز اینکه 
گوید: هنگامیکه بمدینه رسیدم به امام باقر(ع) عرض کردم: آنان میگویند که 
مهدی اگر قیام کند کارھا بخودی خود برای او برقرار می شود و باندازۂ حجامتی 
خوك نمی ر یزد. پس فرمود: : هرگز چنین نیست, سوگند بآنکه جانم بدست اوست 
اگر کارها بخودی خود برای کون برقرار و روبراه می شد مسلماً برای 
رسولخدا(ص) آنگاه که که دندانهای پیشین آنحضرت شکست و صورتش را زخم 
رسید درست میشد, نه هرگ زه سوگند به آنکه جان من بدست اوست (چنین 
نخواهد شد) تا آنکه ما و شما عرق و خون بسته شده را پاک کنیم» > سپس 
آنحضرت پیشانی خود را بعنوان نمودار آن حالت سپاک کرد». 
٣‏ مفصّل بن عمر گوید: « در حضور امام صادق(ع) از قانم(ع) یاد 
شد » عرض کردم: : من امیدوارم که کار او باسانی صورت پذیرد» پس شنیدم از 


في الهد" الني ھک قبل قيامه ۴۰۹ 


۰ 


عم 


۴ ابر نا مرا خن اون وش قال : : جانا ل 3 ڪل بن جن 
الرشي » قال : حه ننا ل بر بن لین ن آپی الطاب » عن ڪي بن ينان ؛ من 


َم یرالوا 


وش بن دبا ۰ قال : میت أبابدا #@ ول : « إن“ اه 


مد انوا ني دج ,أا إن " له إلى مد قرَِة و عافية بلق . 

ره ربا اح بن کو تن شیم اف ن بي اه 
خد نی ا لیب ٍسحاق الکندی* ۰ قال: خد ننا عبن نان »من وسین بباط 
SEI‏ 


۵ - احيرا علي“ لسن ال : د خداتنا و يحت انار ء قال ؛ ' 
کو کا بن یی کی 


حا ی 1 فال : دنا که ین ما ی" الکوفی» » من مب 
خلا قال : « کر الفائم عند أبي الحسن ن اشنا لت ۳1 نالوم آرخی: 


بلاینک و قالوا :و کف » قال ودخ ج فاؤشنا ES [az]‏ 
تو ارقف٠‏ د الوم علی السروج » مار لبا القائم E‏ 5۷ الغ روما طعامهٌ 1 


آنحضرت که فرمود: آن امر واقع نخواهد شد تا آنکه (شدائد و مشکلات بپایه ای 
برسد که) خون‌بسته‌شده وعرق را (از خو یشتن) بزدائید». 

٤‏ یونس بن رباط گوید: شنیدم امام صادق(ع) میفرمود: «همانا اهل 
حق از آنهنگام که در سختی و شات بوده اند پیوسته درآن بسرخواهندبرد, هان بدانید 
اینکار تا مدت کوتاهی است» اما به عافیتی طولانی خواهد انامید», 

و نیز از طر یق دیگری از یوزس بن رباط روایت شده که گفت: شنیدم 
امام صادق(غ) میفرمود: و همانند حدیث پیشین را نقل کرده است. 

۵ معمربن خلاد گوید: «نزد امام ابی الحسن الرضا(ع) از قائم ياد شد 
پس فرمود: شما امروز آسوده‌تر از آنروز هستید عرض کردند: چگونه؟ فرمود: اگر 
قائم‌ما [علیه السلام]خروج کند جز خون بسته شده و عرق و بر روی زرین‌های 
اسبان خفتن. چیزی در کار نخواهد بود و لباس قائم(ع) جز جامه خشن و خوراک 


۴1۰ باب - ۱۵ 


بی الختن التقائ عر ا ن تس مش ماو و 
تلم قال دنال توح 84 دب أن رل على قومالشناب ,کی ال 2 له آن 
فش توا من الخلٍ فا نا بلقت رت ه أك من أَلث نف لیم 


العذاب » ففرس ز نوج واه وأخبَ آمتبضانه بذلك› فاا بش النخلة و ۳ مرت 
و اجلتی وخ نها کل و تساه لاک + و ي الله اوعد الذي وعدتنا » 


کر هط 


فعا وخ دب و و سل الوعد الذی وت اوح | اه آن مید الغری ثانبة حنتی 


RS 
إا بل الغ آفت أك مه نزن علوم م العذاب فأخبر وح ج سا‎ 
. بذک » قصاروا لات فرق: : فرقةادقدت »وف ناققت ,و ورف لت مح وج‎ 


قفمل وح ذلك خی إذا بلقت ال و نت ۶ کل بنها توح د اطع أصحایه, 


او جز غذای ناگوار و نامطبوع نخواهد بود». 

٦‏ احمد بن محقد بن عیسی بواسطه یکی از رجا خود از امام 
صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: «نوح(ع) از پرورد گار خود 
درخواست کرد که بر قومش عذاب فرو فرستد, و خداوند باو وحی فرمود که دانۀ 
خرمائی را در زمین بکارد و چون آن دانه رشد کرد و بارور شد و نوح از آن خورد 
آنگاه قوم او را هلاک سازد و برایشان عذاب فرو فرستد پس آن دانه را کاشت و 
اصحاب خود را از آن ماحرا آگاه ساخت» هنگامیکه آن دانه درخت شد و رشد 
کرد و میوه داد و نوح از آن برچید و خورد و باصحاب خود نیز خورانید, آنان باو 
گفتند: ای پیامبر خدا اینک وعده‌ای را که بما داده بودی وفا کن» نوح پرورد گار 
خویش را خواند و انجام وعده‌ای را که خداوند باو داده بود درخواست کرد» 
خداوند باو وحی کرد برای بار دوم عمل کاشتن را تکرار کند تا هنگامیکه نخل 
رسید و میوه داد و نوح از آن خورد آنوقت برایشان عذاب نازل کند, پس نوح(ع) 
پاران خود را از آن قضیه آگاه کرد و آنان سه دسته شدند: دسته‌ای از دين 
برگشتند و دسته‌ایدیگرتفاق ورز یدند و دسته‌ای با فوح پا برجا مندند, نو نیز 
آن دستور را اجرا کرد تا آنگاه که آن نخل رسید و میوه داد و نوح خود از آن موه 


اس 


:با یه الوعت الذي عدتناء ماوخ یه وحن | ان بش الفرسة 
ا کنا بغ وا مر آهل قوم رحاب کافترق مان لات فرق 


دوه ۳۷ ا 


رة ادت ,و فرقة قت , فرکه بت مه خی ال توح ذلك عشر م مات 


و فلا ذلك بأضحابه لین ون مه تون کل* فرة E‏ 
قلما کات ني العایترة جاء لب ۾ رجال من أسحابه العامة اومن .فقالوا : 


ما ی وم 


بې اله فلت بنا ما قعفت و لم فمل فأت صادق بي رل لا نشك“ اف وه 
لت ذلك ہنا » قال : ند یتلوم ملک ۳ وج ۶ أدقلالهاصا 
معني الَفة ۰ فنجاهم ال تعالی, ۶ و نمی وحاً مهم بعد ماصَفٍ | : و هن "بو او ودب 
الکدر مهم ». 

۷- دنا عبدالواجد بن عبیالهب بن يولس قال : ۽ خی ا یماج تین 
هودَةَ الباڃلي“ , قال : جد فنا ۳ شحاف الاو ندی* , قال : خد تنا رود 
خورد و بیاران خود نیز خورانید آنان گفتند: ای پیامبر دا آن وعده‌ای که بما داده 
بودی وفا کن» پس نوح پرورد گار خود را خواند» خداوند باو وحی فرمود که آن 
نهال را برای بار سوم بکارد؛ تا هنگامیکه آن درخت رسید و بارور شد قوم او را 
هلاک کندء نوح آنرا به یاران خود خبر داد پس آن دو دسته که مانده بودند خود 
سه دسته شدند:.یکدسته از دین ب رگشتند و فرقه ای منافق شدند و یکدسته با نوح پا 
برجا باقی ماندند» تا آنکه نوح ده بار این عمل را تکرار کرد و خداوند با یاران نوج 
که با او باقی مانده بودند همچنان رفتار میکرد و هر دسته‌ای بهمان ترتیب به سه 
دسته تقسیم می شد» چون بار دهم شد عته‌ای از ياران خاص وبا ایمان نوح نزد او 
آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا آنچه بما وعده دادی چه انجام دهی و چه انجام 
ندهی توراستگو و پیامبروفرستاده‌خدا هستی ومادرموردتو شکی ندار یم هرچند با 
ما چنان رفتار کنی» آنحضرت فرمود: در آنهنگام که چنین گفتند خداوند بخاطر 
گفته نوح آنانرا هلاک ساخت و خاضان نوح را همراه او به کشتی درآورد و خدای 
تعالی پس از آنکه ایشان صافی وپاک شدند وتیرگی از آنان رفت نحاتشان داد و 

نوح را نیز با آنان نحات بخشید». 
۷ مفضل‌بن عمر گوید: «در طواف نزد امام صادق(ع) بودم» پس 


۴۲ باب - ۱۵ 


اناد ال شاری* عن لقن نم قال : « کت يد آمیتّبا 8 بان 
نر لي قاّرلي : با مضّل مالي را هموما مر رن + قال : َا 
جيل فداك تي إلى بني المباي » د ما رفي أيهم من هذا لك و السلطان 


د الجبروت . فلز کا ذلك لک تکترفبه منکن فال :با ممه آما لو كن ذلك 
يكن لا باس اليل .۶ سباح اهر . کل لیب .3 این به 
مر الینین 9825 د إلا فالثاز ۰ ری لك ناء را نا کل و شرن ول 
رات نلاا ج ینت یز خدا ۱4 . 


اف 


۸ ابرا آیوسلیمان قال : ریا ابراهیم بن سحاق» قال : حدتّنا 
باب تخاو »عن نره نم فده نید یب تا وب 
ردو ۶ ۰۶ مقر تم مدوم تج و و رم 
و ابیت غاص بأهله , فاقبل النای بسالوته. فلا يسال عن سىء إلا" آجاب فید, 
کیت من یاف ,ال : ما كيك با رل :لت ناه ولق ل 

E ۰ ۰‏ ۳2 
بسوی من نگر یست» و یمن فرمود: ای مفضل چرا تورا اندوهگین و رنگ برگشته 
۲ ۳ , و رم موف ۲ 72 
می بینم؟ گوید: باو عرض کردم: فدایت شوم به وضع بنی عباس می نگرم و 
بانجه از این حکویت و قدرت و جبروت موجود که در اختیارشانست» که اگر آنها 
برای شما فراهم بود مسلماً ما نیز در آن همراه شما می‌بودیم» فرمود: ای مفصّل 
بدانکه اگر چنان می شد چیزی (در کار) نبود جز پرداختن در شب بکار سیاست و 

۳ ۰ و ۰ 5 ۳۵ و 5 
تد بیر امور و روز در گیر و دار کار مردم بودن (و به مهمَاتِ زند گی و وضع مردم 
a n» 1 7‏ ۰ ۳۳ ِ 3 

پرداختن) و خوردن غذای نا گوار و پوشیدن جامۀ خشن همانند امیرالمونین(ع) و 
در غیر اینصورت آتش (در انتظارمان) بود» پس آن کار از ما روی برتافت و 
بگردید» و ما اکنون می‌توانیم بخور یم و بياشامیم, آیا تو اینچنین دیده‌ای که 
خداوند ستمی را نعمت قرار دهد؟!». 

۸ عمروین شمر گوید: «در خانه امام صادق(ع) خدمت آنحضرت 
بودم و خانه از جمعیّت پر بود و مردم بآنحضرت روی آورده از او پرسش میکردند, 
و آنحضرت از چیزی مورد سوال قرار نمیگرفت مگر اینکه بدان پاسخ میگفت, من 
از سوئی از خانه (مجلس) گر یستن آغاز کردم» آنحضرت فرمود: ای عمرو چه 


باب -۱۶ ' ددمنم | از تعيين دقت ظهور ۴۳ 


ا 2 مك و لباب ماق لبك و ات مرح میت .نما 
نباي ارو کل کر اتیب اء وأ كق الى تر د لم کن 
إلا اکل الِب و لبم س الیل لین علي بن أب طالب 2 » و ۷ 
سل الاغلایق الثار > . 


4 ۱۱- باب‎ 
ی‎ E E RU 


- خیرم ادبن تب شید ال دا بن ان » قال : حدثتلا 
ی یوسف ۽ ڪين علي“ عن دان بن ملم » عَنْ آي یر » نابي 
بای ب قال : « فلت له :ما لها الا مي أمد ينهي له یریخ جاتن ؟ قال : 


بل ولکتک آعم » فأخ رها . 
۹ ابر نا عبدالواحدین بان ب پوس قال : حدتتنا 3 جرا لفرشی* 


که مه وو 


قال : حدلني ن ن لسن بن ای القتاپ » هن یبن ما عن یبن تین 
تسد 
چیز ترا بگر یه واداشته؟ عرض کردم: فدایت گردم چگونه گر یه نکنم مگر در این 


امت کسی همانند تو وجود دارد» ولی یا ET‏ 
افتاده است» پس فرمود: ای عمرو گر یه مکن» (در شرایط کنونی) ما بیشتر غذای 
خوشگوار می خور یم و لباس نرم می پوشیم» اگر وضع چنان بود که وین 
چیزی در کار نبود جز خوراک ناگوار خوردن و لباس خشن پوشیدن همچون 
امیرالمژمنین علی بن آبی طالب(ع) که در غیر اینصورت سر و کارمان با زنحیرها در 
دوزخ بود». 
(باب-۱۱) 

(آنچه در بار؟ جلوگیری و بازداشتن از تعیین وقت ظهور و نام بردن 
صاجب الأمر(ع) رسیده است). 

۱- ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت کرده گوید: «بانحضرت 
عرض کردم: این امر را سر رسیدی نیست که بدان انجام پذیرد و بدنهای‌مارا 
آسوده‌سازد؟فرمودچرا» ولی چون شما فاش ساختید» پس خداوند نیز آنرا به تأخیر 
اند اشت». 


2 باب ۱۶ 


ی » قال ق عن يخال ال : » قال :د ا مشن تک 
تن للم خلت على يب ی لباق لت له + چیات وال دقرت 
اطاعي ی یت دا نیب ختیتی من الناس , قال : صت با آباخالد فترید 


ماذا ؟ قل : جلت فدالك آقد وف لي ابو صاجت‌هتا ۳ صفة َة لأ وش 


ياد 


الطریق لاتث ی قل : قثرث ما فا با ابا ال فلت : ادید ان يرل 
حت َعرفَهُباسیه » قال : سای وال با آبا خاي عن سوال مود راد سای 


نم[ ما کن مداتا په حا و ] وك دتا به أحداً لحدق ,وف 
سالتني عن آمر او ان“ بنیفاطةعر فوم حرضوا علی آن :2 بقطموم یم سعد . 
۲ ابوخالد کابلی گوید: «هنگامیکه علی‌بن الحسین علیهماالسلام 
درگذشت من خدمت امام باقر(ع) رسیدم وبانضرت عرض رد : فدایت گردم 
تو میدانی که من جز پدرت کسی را نداشتم و انس مرابااوو و بحشت مرا از مردم 
میدانی» فرمود: راست میگونی ای اباخالد ولی چه میخواهی بگوئی؟ عرض 
کردم: : فدایت گردم پدرت صاحب این امر را بگونه‌ای برایم توصیف کرده بود که 
اگر در راهی او را می دیدم حتماً دستش ش را می گرفتم» فرمود: دیگر چه میخواهی 
بگوئی ای اباخالد؟ عرض کردم: میخواهم نام ور برایم بگوئی (فاش سازی) تا 
او را بنامش بشناسم, فرمود: بخدا سوگنند ای اباخالد سوال زحمت انگیز و مشقت 
آوری از من پرسیدی و از امری از من سؤال کردی که [هرگز آنرا بهیچکس 
نگفته‌ام و] اگر من آثرا بکسی گفته بودم (گفتنی بود) مسلماً بتو میگفتم, تو از 
چیزی مرا پرسش می کنی که اگر بنی فاطمه او را بشناسند حرص ورزند که اورا 
تکه‌تکه کنند»۱. 
0( والد معظم در توضیح حدیث فرموده‌اند: جمله «بر تکه‌تکه کردن او حرص خواهند 


ورز ید...» نکوهش ونم بسیار بزرگی برای آنانست و خبر دلالت دارد بر اینکه آتحضرت از 
جانب خدای تعالی آ گاه بوده است که مردم چشم براه و خواستار دولت قائم عليه السلام نبوده بلکه 


بیشتر آنان نت بشخص آنحضرت نیز کینه هی ورزند تا چه رسد به دولت و قدرت آتحضرت, تا 
آنجا که در میان فرزندان و خاندان حضرت فاطمه علیهماالسلام (فاطمیان) گروهی یافت می شوند 

که اگر آنحضرت را بنام و چگونگی و و یژگیهایش بشناسند, چنانچه او را بيابند, بدون شک به 
پاره پاره ساختن او دست گشایند و در صدد قتلش برآیند» و بدینجهت امام باقر(ع) فرموده است: ای > 


منم اذ عیین دقت ظهور د ردن تام آسنرت چم ۵ 


۳ ابرا علي ی ر ا »عن ن بدا م بن عوسی العبايسي عن یعقوب بن 


یک« عن تب بت عن باب که عن یبن مشلم قال :قال بیان 
عله السام : با ! من بر ننا توقيتاً فلاتهابن" آن داب قاتا لائر 
لا عب فتاً». 


و هو عم 


۴ احبر نا لیم ات دیون قال : حدگثنا رامنایم 
هاون سنه ثلاث سب مان » قال : خد ننا ندال هن ماد الا تصاري" رفي هر 
رَمضان سنه ة بل وعشرین مان »قال غ باه بن ینان » عن بي با 


مهم 


حفر بن له از :ابي ال ! إل أن خلت وت لوق . 


۵- حد تناعلی" بنا جد . عن یداه نیاو » تب أَ ای 


عن ع بن علي الي ية عر ن ابي بكر اي » قال : سم آبا باه 
ول :د إا لا بوقث هدا الا » 


0 موه 


ا خر ناعلي بن الحسين ء قال : د با ین يی المطار , قال : حدگینا 


۳ محمدین مسلم گوید: امام صادق(ع) فرمود: «ای محمد ه رکس 
بروایت از ما تعیین وقتی را به تو خبر داد هرگز از اینکه او را تکذیب کنی هراس 
نداشته باش که ما برای هیجکس زمانی را (برای ظهور قائم(ع)) تعیین 
نمی کنیم». 

۽ عبدالله‌بن سنان از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«خداوند جز این نمیخواهد که زمانی را که تعیین کنند گان وقت معیّن می کنند 
حلاف آن را ظاهر سازد». 

۵- ابوبکر حضر می گوید: شنیدم امام صادق(ع) میفرمود: «ما زمانی 

را برای (ظهور) این امر معن نمی کنیم». 
سه اباخالد تو سوالی مشقت انگیز را از من پرسیدی یعنی پرسشی که مرا در زحمت و رنج افکند. و 
چنین می‌نماید که کابلی از و یژگیهای دیگر آنحضرت غیر از آنچه که قبلاً از طر یق پدران 
آنحضرت (امام باقر) علیهم السلام پا آنها آشنا شده از زمان بدنیا آمدن و ظهور و خروج و قیام 
قائم(ع) سول کرده بوده است. 


اف 


دودو م2 


2 الر“ازي“. › قال ال : حدتما د بی وه لكوي“ »> قال : خد 
اين جع ليبن اير عن آبيمي عن آبي دای ل فال له 
کک ت22 فقا + با ابا غي انا اهل بي لا و ,ون 
قال عونت . کب الاو یآ تم داح لاني خن نامب 
اولیهن ادا ء هر مات ۰ رجا" وروج الڪراساني“ وق ۳ 
الر * که , خسف بالیْداه ». 

تال : : با بات لادء آنتکوت دام ذلك الطاعو نان : الطاعونُ لايش 
اون الا جه ر فك ب فداڭ وی بء هما ؟ فقال [i]:‏ اون الا بیش 
فالموت الجایف ۰ ام العرت الاجر سیف > دلا مرح القائم حتی بنادی 


باسمه من جوف السّماءِ فليلة لاب شین [ هي نان ] َة َة َب : يم 
بدادی ؟ قال : باشیه ۾ انم بيه YÎ»:‏ ان" فلات بن اون قائم ۾ آل ي فاستئوا له 


*- ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت کرده گوید: «بآنحضرت عرض 
کردم: فدایت گردم خروج قائم(ع) چه زمانی خواهد بود؟ فرمود: ای ابامحمد ما 
خاندان هرگز وقتی را معیّن نمی کنیم, ز یرا محمد(ص) فرموده است: تعیین 
وقت کنند گان دروغ میگویند» ای ابا محمد همانا پیشاپیش این امر پنج نشانه 
است: نخستین آنها آواز يست در ماه رمضان» و خروج سفیانی و خروج 
خراسانی» و کشته شدن نفس زکټه و فرو رفتن زمین در دشت. 
سپس فرمود: ای آبامحمد نا گز بر پیش از وقوع آن: دو طاعون ر وی خواهد 
داد: طاعون سفید و طاعون سرخ »عرض کردم: فدایت گردم آندو چه هستند؟ 
فرمود: [اقا] طاعون سفید مرگ همه گیر و عمومی است و اما طاعون سرخ همان 
شمشیر است و قائم خروج نمیکند تا آنکه در دل آسمان در شب بیست و سوم 
[ماه رمضان] شب جمعه او بنام خوانده شود, عرض کردم: به چه چیز خوانده 
می شود (مضمون آن آواز چیست) فرمود: بنام خودش و بنام پدرش ندا برآید که: 
«توجه کنید همانا فلانی فرزند فلانی قائم آل محمد است بسخن او گوش فرا 
۰ دهید و از او فرمانبرداری کنید» پس هیچ چیزی که خداوند در آن روح آفر يده 


في المع عن التوقيت د اشمیة له 9 ۴۷ 
ایو انیقی خلقانه فیه‌الر اوح إلا ماه ۱ 2 ی دتخرح 
ٍلی‌صَحن‌داده , د وتخرج العذراء من خذرهاء خر الفائم مسا مم وهي صيحة 
جبرئیل %4 . 

۷- خر لیبن اد عن یبن موس » ا بن الام 
قال د حاتي غ بن نرد ]بن نش الحتف* , قال ي نی راهم هرا 


قال : سی ا علي ین لحرو “ر 6 توب : « سیم څل بن 0 
رضي اند عه - ول : بان بل رایاینا رایلال جنر وا خری لا ی مرداس , اما 


دای آل حفر لیس بء ولا إلى شيء ۰ بْب - كنت أَقرَب الا له _ 
0۳ با فد ال ان" و بل دایایکم رابات ؟ قال : اي وا إن لبي مرداي 
ملكا موش نون سامت من الق سا رن نی مه 


canan e 


بدنون یه ون یلق یخی | آذا بلومَکران وعقابه ۳ یمیت 
بق هداع جم ۰ ولاداع ر موم لاجا تیعون 1 ء وقد قد ره" 

باشد باقی نمی ماند مگر اینکه آن صیحه را می شنودء و خفته را بیدار می کند و 

بصحن خانه اش بیرون آیدء و دختر با کره را از پس پرده اش بیرون میآورد. و قائم 

از آن آواز ز که می شنود خروج ‏ می کند و آن صیحة جبرئیل(ع) ات , 

۷ محمدین بشر گوید: «شنیدم محمدین حنفیه سرضی الله عنهس 
میگفت : : همانا پیش از پرچم‌های ما پرچمی از آن آل جعفر و پرچم دیگری 
متعلق بفرزندان مرداس است, اما پرچم فرزندان جعفر چیز مهمی نیست و بجپز 
مهج قم ديت نمی یابد» من خمشگین شدم سونزدیکتر ین مردم به اوبودم و 
گفتم: فدایت شوم مگر پیش از پرچمهای شما پرچمهای دیگری خواهد بود؟ 
گفت آری بخدا قسم بنی مرداس را حکومت آماده‌ای خواهد بود که در دوران 
حکومت و قدرتشان خیری نخواهند دید» حکومت ایشان پر مشفّت بوده و آسایشی 
در آن نباشد در آن حکومت دور را بخود نزدیک و نزدیک را از خود دور گردانند 
تا همینکه خود را از مکر خداوند و کیفر او ایمن دیدند صیحه‌ای بر ایشان زده 
شود که دیگر نه نگهبان و رهبری که جمعشان کند بجای ماند و نه فرا خوانندهای 


۴۹۸ پاب - ۱۶ 


في کنایه ‏ 


4 "« خی إا خن ال دش وخر قها ادبت [وفن" أله أن 
قاد رت علبها ناه مزا تلا آوتهادا ] الايةء" . 


٦-ê‏ درو 


نم" حلف عبن الحْفيّة با إن“ هذه الآ ية رل فيهم» فلت : جيل هام 


قق ای ماه نم » فمتی بهلکون ؟ فقال : حك با عن ان احالف 
له اون إن موس تا وعد د قومه‌نلائن وا وان لاب ۳ 
زبادة مره 0 e‏ یبر بها موسی » کف رقومهُ , واتضدوا المجل من‌بنده اجار 


عنم لوف ؛ وان" وی وق لدب رن لا نع وق ین 
مره ماد لت » ولکن إذا تساج هرت وقال الر"جل : بت“ بل غير 


شاي ی بلغا الر جل بوجو ۰ بقل بو جه خر - لت هقی الق 


که آواز خود را بگوش ایشان رساند و نه جماعتی که بر آن محور گرد آیند و خحداوند 
د کتاب خود مثلی برای ایشان زده است که: «حتی إذا أخذت الأرض زخرفها 
وان سب ا «تا زمانیکه روی زمین ز یبائی خود را گرفته و آرایش می‌یابد [و 
اهل زمین گمان می کنند که آنان مسلط بر زمین شده‌اند بناگاه امر ما شبانه یا 
بروز برآن رسد]- تا آخر آیه» سپس محمدبن حنفیه بخدا سوگند یاد کرد که این 
آیه در باره آنان نازل شده است» من گفتم: فدایت گردم تو امر بزرگی از اینان 
برای من حدیث کردی» پس کی ایشان نابود می شوند؟ گفت: ای وای تو ای 
محمد علم خداوند خلاف زمانی است که تعیین کنند گان وقت معلوم می کنند» 
همانا موسی(ع) قوم خود را سی روز وعده داد ولی در علم خداوند عزوجل ده روز 
افزون بود و موسی را از آن آ گاه نفرمود پس قوم موسی کافر شدند و پس از رفتن او 
بهنگام سر رسیدن و گذشتن وقت گوساله را پپرستش گرفتند» و نیز يونس قوم خود 
را وعده عذاب داد در حالیکه در علم خداوند گذشت ت از ایشان بودء و کار او جنان 
شد که میدانی, اما هنگامیکه دیدی نیازمندی آشکار شده, و مرد می‌گو ید: شب 
را بدون شام سر ببالین نهادم وتا آنگاه که مردی (امروز) با چهره‌ای با تور و برو 
می شودء سپس (فردا) با روئی دیگر با تو ملاقات می کند من گفتم این 
نیازمندی که گفتی فهمیدم ولی آن دیگری جه چیزی است؟ گفت: منظور 
)١(‏ فى بعض النسخ « وقد ضرب الله مثلهم فی کتابه » . (۲) یونس : ۷۷ 


منع از تعیین دقت ظهور د بردن نام آتحضرت ۵ ۴۹ 


ترقتا نا الاغری یه سي جي؛ فال : لاك بوجه طلق ء فاذا جنت تفه 
رضا هيك یی ذلك الوه - فين لک قح ات ین ریپ » . 


- حبرا ان بن ي ین عل سمي ابن عفد ال : حدا ناب ال بن 
۳ یسين ماه الا 2 شعري "4 مانب | شحاف بن سمي ؛ وا الي 


ین مالك ؛ون بنأَحَت بن لسن الوا ني قالوا يما 
مجبوب | راد ن اسحاف: مار اسر ٠‏ فا : سمعت آباعببالن تقو 
بو عن | ن 


د قن کات لهذا الاش فت ۱ وکت نی َة دمن اة 7 ۳ 
رت 5 


هی میب ها شا قي تن َو هن 


۳ و مه 


لحا بن تار قال : قا لى بو بیان 8 : « يا آبا إشحاف ان هذا الام قد 
۰ - تا نن لو یز : خد نالي بن ع ؛ دين ان 
عن سهل بن باج ؛ وغ ن یخی » ن اد بي یمان لیب خوپ 
ن بي ر٤‏ الماليی ء > قال : : سَیعت آبا جعفر الباقن تال قول :د با نابث ان" اش 
اینست که با تو با روی گشاده برخورد می کند ولی وقتی نزد او میروی که 
قرضی از او بگیری با روی دیگری با تو مواجه می شود پس بدانهنگام بزودی 


آن‌صیحه واقع خواهد شد». 
۸~ اسحاق‌بن عقار صیرفی گوید: شنیدم امام صادق(ع) میفرماید: 


«این امر را وقتی (معین) بود و آن سال یکصد و چهل بود ولی شما آنرا بازگو 
کردید و فاش ساختید» پس خداوند عزوجل نیز آنرا بعقب انداخت». 

-٩‏ اسحاق بن عتار گوید: امام صادق(ع) بمن فرمود: «ای ابا اسحاق 
این امر دو بار بتاخیر افتاده است». 

۰س ابوحمزه ثمالی (ثابت بن دینار) گوید: شنیدم امام باقر(ع) 
میفرمود : «ای ثابت همانا خدای سالی وقت این کار را در سال هفتاد تعیین کرده 


(۱) « لهذا الامر » أى للفرج وهو يوم دجوع الحق الى أهله . 


۲ باپ ۱۶ 
تملی قد کان و هلاسر رف سای : , فلا كرا الس 2 اد 
سب ال > فأخرة لین دعاقو قحد ننا کم پیت وک شف قناع ال 
لم ْمل اة لهذا الاي بل وفنا دنا راما EE‏ 
الکتاب . قال آبو جر : فحد ان بذلِك أبا میا الساوق عله اتلد" , قال : قد 
کان ذلك ». 


e a ۷" 


هم 


1 3 ار د ا یی تی 
هو ؟ فقال : : با مهرم کدبالوقون, وعل چون ,نب لبون 


بو موه 


۱۳ - وه یوبن داع ين شوه تن ینکن حال 
ن ييه ڪن افاي ٿن تيء قڻ لين آپي َر نيمي »عن ابي بدا ت22 
ال : هقی 9 » فقال : کب وتان .إن أن بن ل لوشن ل 


بود» هنگامیکه حسین(ع) کشته شد خشم خداوند فزونی گرفت و آنرا تا سال صد 
و چهل بتأخیر انداعت ما آنرا برای شما با زگو کردیم وشما فاش ساختید و برد 
پوشش از رو یش کنار زدید پس خداوند نیز بعد از آن دیگر وقتی برای این امر نزد 
ما نگذاشته است» و خداوند هر چه را خود بخواهد محومیکند و هر جه را بخواهد 
ثابت می سازد ۰ نزد اوست, ابوحمزه گوید: : من آن گفتار را برای امام 
صادق(ع) با زگو کردم آنحضرت فرمود: (آری) همینطور بوده است». 

۱١‏ عبدالرحمن بن کثیر گوید: «نزد امام صادق(ع) بودم که مهزم بر 
آنحضرت وارد شد وباو عرض کرد: فدایت شوم مرا از این امر که منتظرش هستیم 
آگاه ساز که آن کی خواهد بود؟ فرمود: : ای مهزم آنانکه وقت تعیین می کنند 
دروغ می گویند و آنانکه شتابجو ند هلاک شوند» و آنانکه در مقام تسلیم اند 
نحات یابند». 

۲- ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت کرده گوید: از آنحضرت در بار 
قائم(ع) سوال کردم» فرمود: : «وقت تعیین کنند گان دروغ می گویندے ما اهل بیت 


۳ چ ۴۱ 
قال یا إلا إن شلف وَقَتَ للوفتن ». 


۳ با عدبي یموب » ن لسن ڪي » غن معلی ین و » لسن 
ابن علي" الد راز عن عبالگريم [ن مر ] الشتمی" عن الفصْيل : !ن سار » عن 


n 


جر 8 فال :قلت له :لهذا الا مر قث ؟ فقا :۰« کذّب الوقاتون» كدب 
ات0 إن موس تا نا خرچ وافداً إلى ديه واعدهم ۾ تلاین وما فنا 


زاده ال على الا مرا » فال قوم : ف اخلقنا موس تفا ما را فان 


رہ 


خد نا کم بخیدیت فُجاء غلی ما خد ننا کم به »قُولوا + صق ای ذا دنا کہ 
یی فجاء علی‌خلانی ماحد "نا کم به ولوا دص جوا مین ۰ . 
۴ ۔ ارفا غ بی شوب عن کی بن شین اد ین دیس » عن ی 
ابن جد عن ری" > عن ال نب علی بن ین » ٠‏ عَنْ آخبه الشتین » عَن 
بيه لین بقل قال : قال لى لخن موتی ن مقر 40 : د باعلی له 
مت سم سر کی ی ی 


وقتی را تعیین نميکنيم, سپس فرمود: خداوند نمیخواهد مگر آنکه زمانی را که : 
تعیین کنند گان وقت معلوم می کنند خلاف آن کند». 

یل ی رامق کرت گر اش 
عرض کردم: آیا این امر وقت معیّنی دارد؟ فرمود: («کسانیکه وقت معيّن می کنند 
دروغ می گویند» کسانیکه وقت تعیین می کنند دروغ می گو یند» همانا 
موسی(ع) هنگاميکه بدعوت پرورد گار خود بیرون شد بقومش سی روز وعده داد 
و هنگامیکه خداوند بر آن سی روز ده روز افزود» قوم او گفتند: موسی با ما 
خلاف وعده کردء پس کردند آنچه کردند» پس هرگاه ما حدیثی را برای شما 
بازگو کردیم و طبق آنچه برای شما گفت ایم پیش آمد شما بگوید : خداوند راست 
فرموده استء و هرگاه حدیثی را برای شما بازگو کردیم و خلاف آنچه کي 

پیش امد باز شما بگوئید: خداوند راست فرموده‌است. که دو بار پاداش داده 

خواهید شد». 

6 علی بن یقطین گوید: موسی بن جعفر علیهما السلام بمن فرمود: 
«ای علی تا کنون دو یست‌سال است که شیعه با امیدها و آرزوها پرورش داده 


قرب پالأمابي ملد ماقي سب ۰. 


ال : قال قطن یه علي بن لین 0۱ : ما انا قي نا كان , وقي که 
فلم نکن - نی مر نتاس  -‏ » فقال له لی : إن الذي رقي لک ناكا 
من‌مفرج داجيٍ یران ار کم حر [ فة ] ق لش مه فعا کما بل تک 
وان" آمرنا لم سر فلن پالامانی » فلو قي نا : إن" هذا الارلایکُون ال" 
إلى ماقي نع أ لابيائة نتب لوب وج عل التاص عن [الإبمان ی ] 


الاسلام » لک قالوا :ما أَسرَعَة ماأفربة » ألا ملوپ التاس تفر يبا رح » . 


۳ ےھ ا کے 
عن القاس‌بن إسماعيل الا نباري > عن الحَسَنبن علي »> عن |براهیع بن مهزم » عن 


آبیه ۰ عن أب عدا ب قال : « د كرفا نذه ملوك آل فلان . فقال : نالا 
القاش من امیمجالهم لهذا لا مر ۰ انا لامج لِمَجلَة الیباد. إن" لهذا الا 
آشده است». 

راوی گوید: یقطین بفرزندش علی بن یقطین گفت: چرا آنچه بما گفته 
شد واقع شد. ولی بشما گفته شد و صورت نگرفت -یعنی خلافت بنی عباس- 
علی باو گفت: آنچه برای شما و ما گفته شده هر دو از یکجا بیرون تراو يده جز 
اینکه زمان کار شما فرا رسید بنابراین بی پرده بشما گفته شد و همانطور که گفته 
شده بود انجام پذیرفت, ولی کار ما چون وقتش فرا نرسیده پس ما بامید و آرزو 
پرداختیم» اگر بما گفته می شد: این امر نخواهد شد مگر پس از گذشت دو يست 
سال یا سیصد سال حتماً دلها سخت میشد و بیشتر مردم مسلماً از [ایمان به] 
اسلام برمی گشتند, اما گفتند چقدر آن سریع و نزدیک است و بزودی واقع خواهد 
شد برای‌تزدیککردن دلهای‌مردم بیکدیگر و اینکه فرج را نزدیک بنمایانند». 

۵- ابراهیم بن مهزم از پدر خود از امام صادق(ع) روایت کرده گوید: 
«در محضر آنحضرت از فرمانروایان فلان خاندان یاد کردیم» پس فرمود: مردم از 
شتابجوئیشان در این امر نابود شدند, همانا خداوند با شتاب بندگان شتاب 
نمی کند. که این کار را پایانی است که باید بآن برسد, چون بدان رسیدند دیگر 

(۱) كان يقطين من شيعة بنى المباس » وابنهعلي كان من شيمة أهلالييت عليهم السلام, 


باب _ ۱۷ آ نچه آنحضرت از نادانان میکشد FY‏ 


هي لها لو قد بلفوها لم توا ساعة ولم توا ». 
باب - ٩6۱۷‏ 
6 ( ما جاء فیما یی القائم عَلَبْه الام دیستقبل من جاهليّة اّاس ) * 
۵ ( وم لاه قَبْلٌ قیامه من آهل بیّته ) جه 


وق مرو 


۱- ارما آپوالمباي احد بن کي ن سمي ابي ق قال : خد نا عل ل بن 
الق ۳ ابر‌اهیع » قال : حداني عي بيا بن دُداة من عون مروا عن 
الیل بن اء قال : سیم آبا یبال بل . بقول : « إن“ فالتا إذا اقب 


من هَل الناي اش“ مسا امه سول ال تات من نهال تساه رف 
وکت ذاك ؟ قال : ان" سول ال نت نی الثای ره ون الحجادة تشرد : 
والميدان » الب النْخوتة » إن" فاثمنا إذا قام اتی لنش د کم اور 


“وم 


عليه کتاب اله » بحت علیه به فال : آما اله آیدخلن عليه عدله جوف ‏ بوهم 
كما دحل الحر وله ۰ 


نه ساعتی پیش میافتند و نه ساعتی بعقب». 


(باب-۱۷) 

(روایاتی که در بارة آنچه قائم(ع) با آن برخورد میکند و از نادانی مردم 
برایش پیش میاید رسیده است و نیز آنجه پیش از قیامش از خانواده خود می بیند) 

۱- فضیل بن سار گوید: شنیدم امام صادق(ع) میفرمود: «قائم ما چون 
قیام کند از جهل مردم با شدیدتر از آنچه رسولخدا(ص) با آن از سوی نادانان 
جاهلیت رو برو شد برخورد میکند» عرض کردم: این چگونه ممکن است؟ فرمود : 
همانا رسولخدا در حالی بسوی مردم آمد که آنان سنگ و کلوخ و چوبهای تراشیده 
و مجسّمه‌های چوبین را می پرستیدند, و قائم ما چون قیام کند در حالی بسوی 
مردم میآید که جملگی کتاب خدا را عليه او تأو یل می کنند و بر اوبدان احتجاج 
می نمایند» سپس فرمود: بدانید بخدا سوگند که موج داد گستری او بدانگونه که 
گرما و سرما نفوذ میکند تا درون خانه‌های آنان راه خواهد یافت». 


۷۳۷۴ باپ ۷ 


وا عم 


- احبر نا ادا موی بو قال : دا نج اب 
قال حا لین نآ ي‌الخطاب . عن َي نساب » عن الحسین ب شتا 
ن آي رة سای * قال : میت آباجنتر 2 : ود یت ا لام 
لو قد عر هي من التي ثل ما هي د دول ال تلو وا كر . 


ودر و 


٣‏ اخبرنا ع بن عمام قا : جنا ميد بن ¿ زياد الكوفي“ » قال : ح تنا 


اسن ماع ,قال ات ین اد الجته ي یی" ٤ن‏ ی 3 
عن عض أسحابه نبا ا »قال : ت َمعتهیقول :» الا تلم بلق في 
خزبه ما ل یل سول اه هت ۰ ان سول ۳ as‏ ام وم تحار 
منقور » وخشبا متخونه 4 , وان" القائم خر جون عله فيتأوة لون عله کناب اء 


موه 


دیقاتلوتهُ یه » 

۴- زیر على بن اح قال : خرن الب موس اللوي » عَنْ 
ين اسن ن ين سنا , عن ية لامش > عن آبای بل , فال : سەت 
با لح بیع افو + د إذا َرَت داي الحق. لمنها اهل ارق 

اسب آبوحمزه ثمالی گوید: : شنیدم امام باقر(ع) میفرماید: «همانا اگر 

صاحب این امر ظهور کند از مردم همانند آنچه را که رسولخدا(ص) با آن رو برو 

شد خواهد دید بلکه بیش از آن». 

۳ب محمد بن آبی چ بواسطه یکی از اصحاب خود از امام صادق(ع) 

" روایت کرده گفت: : شنیدم آنحضرت میفرمود: : «قائم(ع) در پیکار خود با چنان 

چیزی مواجه خواهد شد که رسولخدا(ص) با آن مواحه نگردید, همانا رسول نیرا 

صلی الله عليه وآله درحالی بسوی,.مردم آمد که آنان بتهای سنگی و جوبهای تراشیده 

را پرستش میکردند. ولی قائم چنانست که علیه او خروج می کنند و کتاب خدا 
را علیه اوتأو یل می کنند وباستناد همان تأو یل با او بجنگ برمیخیزند». 

٤‏ آبان بن تغلب گوید: شنیدم امام صادق(ع) میفرمود: «هنگامیکه 

پر چم حق پدیدار می شود اهل خاور و باختر آنرا لعن میکنند» آیا یا میدانی برای چه 

چنین می کنند؟ گفتم: نم فرمود: بخاطر آنچه که مردم پیش از خروج او از 


آنچه آتعضرت از اهل بیتش میکشد _ ۴۵ 


ار آندري لم اك ؟ فلب : لاء قال ب ا 


9 
۵ - آخبرنا عردالواجد بن عا قال : دنا ڪن ب جهفرالفریی* فال : 
خداتی غاب لین عن عيبن ينان عن ية الاعمى » ٤‏ عن منصور بن حازم 


عن آبي ال له 802 أنه فان : « ناف رابة الق لمتها هل الرق الب 
لت له مم ذلك ٠‏ قال :مساق من نى هاشم » . 

۶ تیا ]2 لین اخ عن میا بن موس اح بن علي لالم 
قالا : حدثینا ڪه بن علي المیرفی" عن ي بن دک ؛ وان ية الي ؛ وچ 
۱ بن سناب هيما » عن عقوي الس ج > قال سا و ۰« ثلاث 
عفر مَدیة وطابْة «حایب اقا م اسار وة : 3 حل اة اهل 
القامء بثو انم وهل البسرع ول د ست میساق! وال" کراة» وال را 
مب ون وباجلة » وأ ,هل الرگي" » . : 


تحاندانش می بینند». 

۵ منصور بن حازم از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«هنگامیکه پرچم حق برافراشته شود اهل مشرق و مغرب آنرا لعنت می کنند» باو 
عرص کردم: از چه رو چنان می شود؟ فرمود: بخاطر آنچه که از بنی هاشم 
دیده اند». 

٦‏ یعقوب سراج گوید: شنیدم امام صادق(ع) میفرمود: «سیزده شهر و 
طایقه مردمش با قائم میجنگند و او نیز با آنان میجنگد: اهل مکه» اهل مدینه, 
اهل شام بنی اميّه» اهل بصره» اهل دست میسان» کردها, اعراب؛ ضبّه» غنی» 
باهله ازد» و مزدم ری». 


(۱) فى المراصد « دستمسان » بفتح الدال وسين مهملة سا کنة » وتاء مثاة من فوقها 
وميم مکسودة و آخره نون - : کودة جليلة بين واسط البصرة والاهواز » ومیالی الامو از 
ی ای در ری ی : قصبة دستمیسان الابلة فتکون 
البصرة من هذه الكورة ‏ انتهی . نی البحاد « دمسان 6 .وفی‌نسخة « دشت‌میشان » . 


۴۹۶ یاب - ۱۸ 


E 


هه (ما جاء في ذکر , السفیاني وان آفره م من المحتوم فان بل  )‏ 
۱ جه ( قیام القائم علیاسلامْ) ۾ 


“ومو نم 


۱ - تابن یبن سمي ابن من قال خی ین ای نی 
11 هي یسب ما من تابه في زجب َج خمسومین ماين » فا : حداتنا 
الحسنْ بن عل ن فا » قال + دنا دب 7 بن میات ابو ٍسحاق » عَنْ عینی بن 
أعن . »هن أي یا تاش آنه قا :« السفياني“ , من الْحتوم »خرو مڄ ةني َجّبٍ» 
هر یل فیها فا سل 


ین ول خردجه إلى آخره نت عتر تهرا ب مه مه 
الکو اكمس مَك بش هر » ول بزد علیها بوما ». 
۲ اوا جد ین یبن شب قا دا اي ان 


1 
۳ 


ان حازذمین کتابه ۰ قال : حدگتنا بیش شام ۰ عن يښن بشرالا حول , » عن عبداله 
ايبد ۰ عنْعیسّی نان » مقا بحس › قال : یقبام e‏ قول : 


دمن الامو وة مال يش ماموم حرج السقیانی" في دجب . 


, (یاپ--۱۸) 

(آنچه در بار سفیانی رسیده و اینکه امر او از حتمیّات است و نیز اینکه 
او پیش از قیام قائم(ع) خواهد بود ). 

۱ عیسی بن أعين از امام صادق(ع) زوایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«سفیانی از حتمیّات است و خروج او در ماه رحب خواهد بود و از آغاز خروجش 
تا پایانش حمعاً پانزده ماه است که در شش ماه آن جنگ و پیکار می کند» و چون 
شهرهای پنجگانه را بتضرف در آورد نه ماه فرمانروائی خواهد کرد؛ ویک روز هم 
بر آن افزوده نمیگردد». 

۲ معلی بن خنیس گوید: شنیدم امام صادق(ع) میفرمود: «از کارها 
پاره‌ای حتمی است و پاره‌ای از آن غیر حتمی» و از جمله اموری که حتماً واقع 
می شود خرونج سفیانی در ماه رجب است», . 


خردج سفیانی قبل از قیام آ نحضرت حتمی است FY‏ 


هنا تقو تمیق فا داقن غلبن التي ايلي“ 

ف تقر مد ی قبا » قال EEE‏ 
ری عن تي بن منم > قال : :سم آبا مر الباق ر چ بقول :د اتقو ال 
او یا آله پالوزع «الاختهاد في طاعة ال ۰ فان" مد ما EKS‏ 
أح كم انبتباطاً پم هو فيه من الد ن لو ق صارفي خد 7 الا خرةء تاتقطمن الدنیا 

نه فا فا صاتر فلت الحد عرق أن قي بیع تال امة نا داشرف 

اة ین یماکان یاف ,یقن آن * اين ی الق » ون" مَنْ خالف 


مه 


وه على بايلليء ان ال » فبهزواء به ابروا باّذي تریدون ۰ لش رون 
مدا کُ بفتیلون رفيمماسي اله ي یلصم بعضاعلی ال" تیا يا نکم دم فیویک 
آمنوتري موم هم :و کفی بالسفياني : شالك . معدو کم » دومن الملامات 
لک م آن الفابقلوقدخرح لکننم هرا آد هينبم خروجه لم ینکن بكم 
۳ب محمد بن مسلم گوید: شنیدم امام باقر(ع) میفرمود: «خدا را 


پرواداشته باشید و با پارسائی و کوشش در فرمانبرداری خداوند براین‌اعتقادتان یاری 
بجوئید» که بي بیشتر ین چیز یکه بر هر یک از ش شما رشک میبرند (یا بالا تر ین 


جیز یکه رک از شما از حیث سرور و شادمانی دارد)از همان دینی است که 
دار ید آنوقتیکه در مر زآخرت قرا رگیرد » و دنیا از او دست شو ید» پس هرگاه بدان 
حڌ برسد خواهد ذانست که با نعمت و کرامت از جانب خداوند و مژده به بهشت 
روبرو است و از آنچه میترسید درامان است» و یقین خواهد کرد که آنجه بدان 
اعتقاد داشته همان حق است و هر کس که با دین او مخالفت ورز یده بر باطل 
بوده و هلاک شونده است پس م بشارت باد شمارا و باز بشارت ومزده باد شما را 
را بدانچه مقصود شما است» مگر نمی بینید دشمنان خود را که بر سر افرمانیهای 
خدا با یکدیگر در جنگ و ستیزند,وپاره‌ای‌از ایشان بخاطر دنیا عذه‌ای دیگر را 
می کشند جدا از شما و شما در خانه‌هایتان برکنار از ایشان در امن و آسودگی 
هستید, و سفیانی برای شکنجه کردن دشمن شما برای شما کافی است, و او از 
نشانه هائی است که بسود شما است» علاوه بر این آن فاسق وقتی خروج کند شما 
یکماه یا دو ماه پس از خروجش همچنان بجای خواهید ماند و ناراحتی برای شما 


FA 


ام تی بقل فا کر K‏ 
ققال له آصحابه ین نات وق : یب الر جا 


منک نه فان حنقه وشرعوه شا جي لى یت اقا ی ی یهن" 


ما کی 


بای إن شاء ال تمالی ,یل : :إلى مرح الر جروت مق : من 
ادیآ رخ َعرج لیالد ی که ی بض البلدان» م قال : 
م شرق اس جل ایی پان کت "7 


a 


چ 


مک نما له حل ام جع اه ۰ ولا ج وھا إن شاء ای . 
۴ - أخبر اج بن ّي بن مین قال : : حدانا لین لسن » ء عن المبتاي 
ابن عام » »عن یالب کی عن زار نآ ا قال : 
EE‏ ۳ فقلث له رجو أن کون 
عاجلا ولا کون سفیانی" > فقال کی سا ی یه مت , 
پیش نخواهد آمد تا آنکه او خلق بسیاری غیرازشما را بکشد. 
یکی از اصحاب آتحضرت به او عرض کرد: هنگامیکه جنان شود ما 
خانواده و زن و فرزند خود را چه کنیم؟ فرمود : : مردان شما خود راازاو پنهان 
می کنند» که خشم و حرص او متوجه شیعیان ما است» و اما زنان ان‌شاء الله 
تعالی ٹاراحتی و مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد» گفته شد: 
فرار کنند و از دست او بگر یزند؟ آنحضرت فرمود: هر کس از شما که بخوا 
یرون شود به یه یا بمگه یا به یکی از شهرهای دیگر یگ یز سپ زر 
شما در مدینه جه خواهید کرد با با توخه باینکه سپاه آن فاسق قصد آنجا میکند 
رین شما را به مگه توصیه می کنم که محل گرد آمدن شما همانجاست.فته او 
باندازه مت بارداری یک زن: : یعنی نه ماه است و انش شاء اللّه از آن مت تحاوز 


نمی کند». 

E,‏ عبدالملک ر بن أعين گوید: «نزد امام باقر(ع) بودم و سخن از امام 
قائم(ع) بمیان آمدء ارت عرض کردم: : امیدوارم که هر چه زودتر واقع شود و 
سفیانیی در کار نباشد» فرمود : : نه بخدا قسم آن از امور حتمی است که گز یری از 


آن نیسست» . 


خر وج سفبا قبل از قیام آ یحضرت حتمی ست ۳۰ 


۵ حف ننا اح ق بن ڪي بن مه قال : : ین e‏ 


الو الام ٠‏ عن یال بن کی » ی 
أ نج ی تي علي" اي وله تعالی د ثم قضیأجلا أجل می 
عنده ۰( قال :۰ نها أجّلان : أجل رم وج وفوف » ال له ان :ها 
تشه ق: الى فا › قال جر ان الا دجو آذینکون اجر سای 
من لوقو .ال بجر a‏ :لا دال له من الوم . 
۶ حا ا بنع يميد قال : دیا یس الم بن عبیالر؟ ازیو 
من کنابه فشو اه احدی وب هان » فال : : حد نی مان اطول 


ane 


مین ليم ٠‏ عن وسین بكر » لین بای عن ابي جر قال: 
د ان؟ من ال و مود موق وا مود موم إن لفات من المحتوم‌اذي ` 
لا ند" مه » . 


میج و موس 


۷ - خد نا غر نْ هسام قال : : حدابی جعفرین عبن مالك » قال : حدالنی : 


عاد بن عقوت , قال ۰ خد تنا خلاد الماع عن آبي یال لات َه قال : 

. ۵ حمران بن أعين از امام باقر(ع) روابت کرده که آنحضرت در بارۀ 
فرمایش خدای تعالی که میفرماید: وہ قضی جا أجل مسنی عنده» «سپس 
خداوند اجلی را مقرّر فرمود و اجلی‌دیگردر نزد او بام و معلوم است» فرمود: «اجل 
دو گونه است: اجلی حتمی. و اجلی موقوف» پس حمران باو عرض کرد: محتوم 
چیست؟ فرمود: آنچه که خداوند آنرا خواسته‌باشد ‏ » حمران عرض کرد: من 
امیدوارم که اجل سفیانی از نوع موقوف(غیرحتمی) باشد» امام باقر(ع) فرمود: نه 
بخدا قسم که آن از امور حتمی است». 

*س فضیل بن یسار از امام باقر(ع) روایت کرده که فرمود: «از ميان 
کارها اموری موقوف هستند, و اموری حتمی» و سفیانی از جمله امور حتمی است 
که جاره و گز یری از آن نیست». 

: خاد صائغ از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود‎ N 


1 : سور الانعام‎ )٩( 


ود ۰و 


: د السفباني“ لابدنه ,ولا بخرج إلا ن رجب » ققال لَه جل : با بارخ 
قما حالنا ؛ فال + إذا كا ذلك فا لينا ». 


۳2 مو عهه 


۸ یتنا آبوستمات اح خود الاملی" قال : حدتنا 1 ابن سحاق 


rye n و‎ 


النهاوئدی* بنهاوند سه لاب سب مانن . قال : خد نا 2 ڪي عبداله بن او 
الا اي" مه شع قعفرین مالي عن وین مر من جيپ الجمنيقان : 
دسا البق ت22 عن السَفياني" » فقا : دای لک با لسغياني تیرح 
له یبای" رح م دض کوفات یب کمایبم الا یل وفد کم توا 
بعه ذلك کک ۱ وَخروح لقا ثم 92 >. 
- بان ام قال : حد ننا جمفر بن عي بن مالك قال : جد نا 
الحسن بن علي ۾ ان بسار ال »قا : دنا | الب داي من بلي ۳ 
رة قال + « ذامك أب ان موی ن مقر ان مک وَاللِْئْة . فا اي 
بو : ی و ان“ أهلاسمادایت وال رض َر چوا لی بی ناس لقت الا زس 


بدمائهم حز حتى رح السفياني“ لت له : با سي اهر من الوم ؟ قال : ي 


«سفیانی جاره و گر بری از او نیست» و خروج نمیکند مگر در ماه رجب» مردی 
بانحضرت عرض کرد: ای ابا عبدالله هنگامیکه او خروج می کند حال و وضع ما 
چگونه خواهد بود؟ فرمود : «هنگامیکه چنان شود شما بسوی ما روی آورید». 


۸- جابر جُعفی گوید: «از امام باقر(ع) در مورد سفیانی سوال کردم؛ 
فرمود: چگونه ممکن است شما بسفیانی برسید تا آنگاه که پیش از او شیصبانی 
خروج کند او از سرزمین کوفان خروج میکند و همانند چشمه آب از زمین 
میجوشد. و کاروان شما را میکشد» پس از آن منتظر سفیانی و خروج قانم(ع) 
باشید», 

-٩‏ علي بن آبی حمزه گوید: «از مگه تا مدینه همراه موسی بن جعفر 
علیهما السلام بودم» روزی بمن فرمود: ای علی اگر همه اهل آسمانها و زمین بر 
بنی عباس خروج کنند زمین از خون همة آنان سیراب می شود (و حقّ روی کار 
نیاید) تا آنگاه که سفیانی خروج کند, بآنحضرت عرض کردم: ای سرور من امر 


خروج سفبائی قبل از قیام آ نسنرت حتمی اسن ۴۳۹ 


و 


7 ا رأسه وقال : مك الب اه کر وَخدع » ذهب 


و ور n“‏ 


سے ودره 


حتی قال لیبق مه ی مدد خی بقال : ماو به ۳ 


^ 


ي 
د مو 


۰ احيرا عن بن مام قال : خدا ننا غد بن آحد بن باه الخالنچي" 
قال : : اتن بواج دود القايم الجٍَّي* فال :« کنتا عند آي جنر ي بن 
قل را ری ن کراس فيان اجان ال وة من أن مره الوم 
كت لابی جنةر تا : هل بدو في الوم ؟ قال نم ء قللا له : فتخاف أن 


موه 4 


یب بل ني القائم » فقا : ان" القائم من ابلیماد ,وال لا خلب ابلیعاد 6 


ډ 
#&. 


n» سم‎ 


1-۱ برها ] لين آحت یی" عن عبییاله بن مُوسّی الملوي , 


سم فی هم 


عن غ بن موس عن بیجن ن بن لي لري عن الح بين 
اجه » قال :« فلت للر ضا یل : أسلحك اله اي قحد ئون أن“ السفبانيء 


او از حتمیّات است؟ فرمود: آری» سپس اند کی سر بز یر افکند و بعد شر برداشت 
و فرمود: حکومت بنی عباس حیله و نیرنگ است» از بین میرود تا جائیکه گفته 
شود: دیگر چیزی از آن بجای نمانده است» سپس دوباره شروع بشکل گیری 
میکند تا جائیکه گفته شود: چیزی بر سر آن نگذشته است». 

۰ - ابوهاشم داود بن قاسم جعفری گوید: «ما در محضر امام جواد(ع) 
بودیم و سخن از سفیانی بمیان آمد و آنچه در روایات آمده که کار او از حتمیّات 
است» من بانحضرت عرض کردم: آیا خدا را در امور حتمی بدائی پدید میآید؟ 
فرمود: آری, بانحضرت عرض کردیم: پس با این ترتیب ما می‌ترسیم که در مورد 
قائم نیز خدا را بدائی حاصل شود» فرمود : همانا قائم از وعده‌ها است» و حداوند 
خلاف وعدۀ خود رفتار نمیکند» (یعنی خداوند وعده فرموده که کسانیکه ایمان 
آورده اند از شما وشایستگانرا خلیفةزمین گرداند): 

۱- حسن بن جهم گوید: «به امام رضا(ع) عرض کردم: خداوند حال 
شما را اصلاح فرماید ایشان بازگومی کنند که سفیانی در حالی قیام می کند که 
دولت بنی عباس از میان رفته است» فرمود: دروغ می گویند او قیام می کند و 
سلطنت بنی عباس همجنان بر پا اسبت»» (شاید سفیانی متعدد باشد یا حکومت 


قوء قد قحب طا نی ۱۳ از E‏ ند شون سلطانی غا » . 
١‏ س احبر نا حبرت الباعلي قالَ: حد نا |براهیمبن ٍسافالتهازئیی* 
عن عبدال يا الا نسار عن لیب یله الب آبي ور 
قال : ال لي بو لا تم : د ان لوب الاي دالمرواني وة بقرقييياء 
یب فیها الفلا الور ۰ دیرفع اه عنم الم بو جي إلى یر امه قیباع 
الاش : : اغبي من لو رین »ره رج السفيانية > 
۳ - أَخبر اجه من سيد فال : حدتنا علي بن الحَن E‏ 


مو 


کتابه في صر سنه أ آدبع وس ماي » قال : حدتا التبا مر بن دباح 
الثقفى قال : E‏ م عن جشاء بي سال ی 
جنف بن غ ل أنه ال ۰ إذا استَوّلی فا على الكو امس فس 
لعف وم شام آن " الكو الخمس :و ۱[ 
ول _ ۳ 

۱ ۴ - بنا علي اد من باب شوتی الملوي ٠‏ عن ال بن 
تيء قال : دنا ره هب حال ء عن لسن بن الاك » عن آبي إتحاق الهندای" 

نی عباس دوباره تجدید شود چنانکه در خبر نھم گذه شت). 

۲ عبدالله بن آبی یمفور گوید: امام باقر(ع) بمن فرمود: «همانا 
واقعه‌ای برای فرزندان عباس و مروانی در فرفیسیاء روی خواهد داد که پسر 
نوحوان در آن پیشامد پیر گردد و خداوند هر گونه 2 از ایشان برگیرده و به 
پرند گان آسمان و درندگان زمین الهام کند که : از کوشت تن ستمگران خود 
را سیر کنید» سپس سفیانی خر وج خواه دکرد». 

۳ هشام بن سالم از امام صادق (ع) روایت کرده که آنحضرت 
فرمود : «هنگایکه سغیانی بر شهرهای پنجگانهتسط یافت نه ماه برای او 
بشمار پد و گمان هشام اینست که آن شهرهای پنجگانه عبارنست از: دمشقء 
فلسطین» آردك» حمص» و حلب س). 

-٤‏ حارت همدانی از امیرالمومنین(ع) روایت کرده که آنحضرت 


خردح سفیالی قبل از ی آحترت حتمی است 


عن ایا عن مالين 24 أن ار :د المهدي اف 


بشّد » خال کون مهن الق ۰ واذاکان ذلك عَرَجلسفياني* » مك 
قدد لام راو اع »بخ بالقام یلم القام إلا" طوابف مایمن 
على الق" » مایمن اوح ممه » ای اي ار خی 
تھی إلى دار خف ابه ذلك لمیر رفي کتابه : « ولو ری 


إذ فرعوا فلا فوت وا خذوا من مان ویب  »‏ . 


۵ - خرن على بن اح فال د دک ان موس عن ابراهیعبن 
هاشم عن غين ۳ عن جشاٍبن سالم » عن أبيعبدانه ¥ أنه قال : : الماد“ 
الشقباي“ کف س ي ِهان »۰ 


ry 


۱۶ ار لیبن أت نیا بن موس عن ن بن موسي ن » قال . 
أربي ناینب تردق بابي عفر َر الور آق» من ٍسماعيل‌بن عياش » > ع 
مهاجرن کی »نار و ن تج« ی لباق تا ۰ که فا : [قال 

فرمود : «مهدی دارای چشمانی است که سیاهی آن فرو افتاده (شاید مخمور) و 
موی تاب دار است» و بر گونه اش خالی است, بدا آو از سوی مشرق است و جون 
حنان شود سفیانی خروج کند و باندازه دوران بارداری یک زن که نه ماه است 
حکومت خواهد کرد, درشام خروج می کند و مردم شام او را گردن می نهند جز 
چند طایفه از آنانکه بر حق پایدارند» خداوند آنانرا از ز خروج بهمراهی او نگه 
میدارد و با سپاهی بسار (پر تاخت و تاز) بمدینه میآیند تا آنگاه که به دشت مدینه 
میرسد خداوند او را بزمین فرو میبرد و این همان فرمایش خدای عزوجل است در 
کتاب خود که «ولوتری اذفزعوا فلافوت- الخ»: «اگر ببینی (آثانرا در حال 
مرگی سخت پرعذاب) آن هنگامیکه هراسا نندپس هیچ عذابی از آنان فوت نشود و 
از مکانی نزدیک (ز بر قدمهایشان آگرفتار می شوند». 

۵ب هشام بن سالم از امام صادق(ع) روایت کرده که آتحضرت فرمود: 
«یمانی و سفیانی همجون دو اسب مسابقه اند». 

- مغيرة بن سعید از امام باقر(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 

١ : الا‎ )۱( 


میامن نی ] : «ذا اختلف الر مابالامل تنجل |لاعن آي من آ بات اله . 
قیل ما هي با مير مین ؟ قال : َة تون يالام بل فیها كر من 
مائّة الف ءيجملا ارجا لو وعناباًعلی الكافر ین » ادا کان ذلك فانظرا 
الن آصحاب الب زین الم الحتوفة . دالر یاتالسثر قبل من ال ب حشی 
ل " با عام »ذلك عند لجع الا کر والوت الاجر » فاذا ان ذلك فانظر وا 


خسف فرية من ن دمشق بقال لها : حرست ۳ انا کان ذلك حرج ابن آ یلا با 


و 


من الوادي الیابی حتی سنوي علی نب مشق اذا کان ذلك فانتظروا خرو 
یی [22]. 
۷ - اتنا هسام قال : حداتبي حفر بن ین مالل » قال : نى 


لسن عب 4 قال : حدایی إشایی بن با عون ی .3 
سمت یال تا بقَول : د إذا خرح‌السفیانی بعت جيعا إليناء جيه إل n2‏ 


[امیرالممنین(ع) فرمود: ] «هنگامیکه دو نیزه در شام برخورد. کنند (رة و بدل 
شوند) از یکدیگر باز نگردند مگر آنکه نشانه‌ای از نشانه‌های خداوند پدیدار شود» 
عرض شد: ای امیرالمومنین آن نشانه جیست؟ فرمود : زلژله ایست که در شام روی 
میدهد و در آن بیش از صد هزار تن بهلا کت میرسند» خداوند آن‌واقعه را رحمتی 
برای مؤمنان و عذابی برای کافران قرار ميدهد, چون چنان شود پس بسواران 
مرکبهای سفید و سیاه و گوش و دم بر یده بنگر ید و نیز به پرجمهای زرد که از 
مغرب روی میآورد تا به شام برسند و این بهنگام بزرگتر ین بی تابی و آندوه و 
مرگ سرخ است. پس وقتی چنان شد به فرو رفتن قریه‌ای از دمشق که بآن 
حرستا گفته می شود بنگر ید» و چون چنین شود پسر جگرخواره(هند) از وادی 
یابس (دره خشک) خروج کند تا بر منبر دمشق نشیند و چون چنین شود منتظر 
خروج مهدی [علیه السلام] باشید» (ظاهراً در این روایات از نوع حکومت تعبیر به 
شخص شده است و سفیانی یا دیگر اسماء ذ کر شده سنبل نوع حکومت است نه 
شخص). 

۷- يونس بن أبی یعفور گوید: شنیدم امام صادق(ع) میفرمود: 


پرچم دسو ی کا همراء آ نسضرت است ۴۳۵ 


وا کته علی [ کل ] صب دلول »> . 
۸ نا اب یبن نیم قا : حف ننا يدبن زباد » قال : : حدآلني 


علي بن باسح بالشحاله , قال : حد ننا ابوقلی الحسبن الحضرمي“ » قال: 


: دا رنه خن ریدغ ]وب راز ین 
منم ٤‏ ن آبی جنر الناقر 8 فال : « اسان اج آشقز اررق آم بدا 
قط» ول یرمک ولا لین قط ول : با ذب تايي والنتاد » باذب ثادي 
والتار »۰ 
باب - #۱٩‏ 
هه ( ماجاء في ذغر دابة سول الله (ص) وأله لا بنثرها بعد یوم ) ۵ 
۵ ( الجمل الا القائم عليه السلام ) ۵ 

۰ خداتا ن بی هسام قال : + متنا اح بن ما ند > قال : دا 
ای ل عن عبن ابي ي هن آي امقر | عن آبتصر ال : قال أَبعَبال 
@ :ا ا نامر ۇن ك اهر البصرةنشر الراية ‏ داية رسو لالد ولا - 

«هنگامیکه سفیانی خروج کند سپاهی بطرف ما و سپاهی بطرف شما گسیل 
میدارد. چون جنان شد شما نزد ما بیائید با [هر] وسیله و م رکب ناهموار و سخت 
پا هموار و ارام». 

۸- محمد بن مسلم از امام باقر(ع) روایت کرده که فرمود: «سفیانی 


ES‏ هرگز خدا را پرستش ننموده و هرگز نه 
مکه را دیده و نه مدینه راء می گوید: خدایا خون خو یش را (از مردم) میطلبم هر 
چند با رفتن در آتش باشد» خدایا حون خویش را میطلبم هر چند با رفتن در آتش 


باشد» , 
(باب- ۱۹) 


(آنچه در بارۀ پرجم رسولخد! (ص) آمده است و اینکه آن پر چم را پس از 
روز جمل کسی جد قائم م عليه السلام برنخواهد افراشت). 

۱- ابوبصیر گوید : امام صادق(ع) فرمود : سردهنگاميکه أمیرالموفنین(ع) 
و اهل بصره با هم برخوردند آتحضرت پرجم را -پرجم رسولخدا(ص) راب 


۴۳۶ پاب ۱۹ 


رت اقا اش یی عتیقاو : ۰ منیا ام باب بت 
قال : ۰ لا تقتلوا الا سر ولا تجهزدا ار حن > ولا تتعوا وا ومن آلقی 
سلاخ و من ومن عق باب ین »تا ان بر سفن سوه نشر ال رابة 
فایی لیم قتحملوا مَل بالحَسَن این للام ارين ای - دی اد عنه - 
فقال للحتن : :يا بتي إن فا لو نها ۰ وان؟ هذه داه لا نها بعدي 
إلا اقا سا اه 

۷- اخبرنا جد بن ت بن سیم قال : دا ونیا یبن ک بان 
یبا عن وین لیب » عن لین یبن EE‏ 
فال : قال ابو عبط :ا بخرخالقائم #2 حتنی کون تكملَة له ۰ 
کم کل )الق قر آلان» جبرئیل عن یه مالیل ن 
ساره ,نم" هر“ ال اة ور ها فلا یقیأحدني الق وان لوب | مها 
رافزاشت پس قدمهای آنان پارزه اه و هنز تب زرد نشد برد که گنت : ای 
فرزند ابی طالب ما ایمان آوردیم» در اي ین هنگام 7 نحضرت دستور فرمود : : «اسیران 
را نکشید و کار زخمیانرا یکسره + نکنید و آنانرا بقتل نرسانید و آثرا که از جنگ 
روک برتافته و میگر یزد دنبال نکنید, ه رکس سلاح خود را بر زمین گذارد در امان 
است و هر کس در خن خویش را دد در امانست» وچون روز صفین فا رسد 

رافراشتن ان پرچم را از آنحضرت درخواست کردند آنحضرت نپذیرفت. پس 

حسن و حسین علیهما السلام و عمّار یاس سرضی الله عنه- را نزد او واسطه 
ساختند آنحضرت بحسن(ع) فرمود: : پسر جانم همانا این مردم را مذتی, مقرّر شده 
است که بدان پرسنده و این پرچم پرچمی است که پس از من هیچکس جز قائم 
صلوات الله عليه آنرا برنخواهد افراشت». 

۲ ابوبصیر گوید: امام صادق(ع) فرمود: قائم خروج نخواه د کرد مگر 
حلقه سپاه ٥‏ بکمال و تمام رسیده * عرض کرد م: آنکه حلقه بدان کامل شود جقدر 
است؟ فرمود : : د هزراست که چرل از یی راست آن وکال ارف چپ 
آن قرار دارند.سپس #چر را باهتزار در آورد وبا آن روان گرددء پس هیچکس در 
مشرق و مغرب نان مگر اینکه آن پرچم را لت کد و آن همان پر 


ا برچم دسولخدا 2594 اه ات اس ل 


۶ عم ره 


0[ 
* قال : : با اي ما جي اة قطن ولا کتان ولاو فز ولا حرش ۹9 : فمن 


آي تیه . هي ؟ قال :من وَرق الَتة » نقرّها سول اله و یوم در ثم" لها 
ودفتها إلى علي" 4 قم رل ند عليی #@ حتی إذا كا بوم سر مرها 


آمز لین 23¥ قحا عله لها َڃي ننا هنال » لابنشژها احد تقوم 
ام ذاهوقام َر حالم بق أحدافي اشرق الب | 01 و 
مها شهرا راء ها غهراً ۱ دعن تمینها هرا عن سارها هرا ۵" قال : 


بان برخ وود عنبان یاقب ال على هدا الق ا 
رش ولاه اتو الذي عليه یوم | حد» واه السحاب »و ده[ وزع سول ال 


ور 


[E‏ السایه » یه [سیف سول أيه و ] ذوالفقاد » بجر د السیّف عل 
یں 


A 


رسولخدا(ص) است» که جبرئیل در روز بدر آنرا فرود آورد. 

سپس فرمود: ای ابا محمد بخدا قسم آن پرچم نه از پنبه است و نه از 
کتان و نه از ابر یشم و نه از حر یر» عرض کردم: پس از چه چیز یست؟ فرمود: از 
ورق (برگ) بهشتی است, رسولخدا(ص) در روز بدر آثرا برافراشت» و بعد آنرا 
در پیچید و به علی(ع) داد» پس همچنان نزد علی(ع) بود تا هنگامیکه روز بصره 
فرا رسید آنرا برافراشت پس خداوند پیروزی نصیب او ساخت» سپس آنحضرت 
آنرا درهم پیچید و آن اینجا نزد ما است» هیچکس آنرا نخواهد گشود تا آنگاه که 
قائم قیام کند» و چون او قیام نمود آنرا برخواهد افراشت پس هیچکس در مشرق و 
مغرب باقی نماند مگر اینکه آنرا لعنت کندریعنی بیزاری از آن جوید) و ترس و 
هراس بمقدار یکماهه راه پیشاپیش آن و یکماه از پس آن و یکماه از جانب راست 
آن ویکماه از چپ آن پرچم در حرکت باشد» سپس فرمود: ای با محمد او در 
حالیکه خون (نیا کان خویش که) مطالبه نشده دارد و حشمگین و متأسف است 
بخاطر خشم خداوند بر این مردم» خروج خواهد کرد پیراهن رسولخدا(ص) که در 
روز أحد بتن داشت بر تن اوست و نیز عمامةٌ سحاب ای و زره بلند رسولخدا(ص) 
و شمشیر او[شمشیر رسولخدا(ص)] ذوالفقان و هشت ماه شمشیر برهنه بر دوش 


۴۳۸ باب ۳ 


ویر و 


عاتقه تقه ماه رل رجا لمات نیا قآ ی 
الكعية 2 ونادي منادبه : هولاء سر اقا ۰ ی تاوفر بدا قلایأخذمنها ۷ ۳ 
لا مطیها [ السیف , ولا بخرج القائم #92 حتی بفرء رء کتابان کتاب باليصرَة» 
و کتابٌ بالبر اة من‌علي" @ › . 
را نا عبدالواجدبن عبیالوین وئس قال : حد ننا عبن ی 
فل : دا ننا ع ن تن یالاب قال : دنا من ناه نان 
ی هن بت ای قا :قال لى وف بانب کا ئى بقانم 
هل بيت ي قدأشرف e‏ جک هذا وأوما یه ۾ إلى احية 2 الكوقة - فاذا هواشرف 
عل ی فک نز دا سول ال ترا و مرها انحطت ت عله ملایکة ب بدړ» 
فلت : وما د ابه سول اه و ۽ قال : مودها من مد عرتي الل رجه قسایژها من 


مويق مه و 


تضراله لا وی بها إلى َء إلا آهلکه ال ك : فمخواة عند کم حتی قوم 


" دارد و بی‌با کانه میکشد» نخستین مرحله شروعش با بنی شیبه است (پرده داران 
خانه کعبه) پس دستهای ایشانرا می‌برد و آنها را در کعبه میآو یزد و منادی 
آتحضرت اعلام می کند: اینان دزدان خدایند» سپس بقر یش می پردازد, از ایشان 
جز شمشیر در یافت نمیکند و بایشان جز شمشیر ارزانی نمیدارد (فقط شمشیر رڌ و 
بدل می کنند) و قائم خروج نخواهد کرد تا آنگاه که دو فرمان مبنی بر بیزاری از 
علی(ع) خوانده شود: فرمانی در بصره و فرمانی در کوفه». 

۳- ابوحمزه ثمالی گوید: امام باقر(ع) بمن فرمود: «ای ثابت گوئی که 
من هم اکنون قائم خاندان خویش را می‌نگرم که باین نجف شما نزدیک 
می شود و با دست خود بسمت کوفه اشاره فرمود و همینکه به نحف شما 
نزدیک شود پرچم رسولخدا(ص) را برخواهد افراشت و چون آنرا برافرازد فرشتگان 
بدر بر او فرود آیند» عرض کردم: پر چم رسولخدا(ص) جیست؟ فرمود: میلة آن از 
عمودهای عرش خدا و رحمت اوست وا ر چ نصرتی از یاری خداوند 
است» با آن پر چم بچیزی فرود نمیاید مگر اینکه خداوند آنرا نابود می سازد» 
عرض کردم: پس نزد شما پنهان است تا آنکه قائم (ع) قیام کند یا (بموقم) برای 


۴۳۹ دس سم ی‎ E a 


الفا تابن ن بها ؟ قال : لابل يۇت بها لت : من یأنیه بها + قال : 
جبرئین @ ›. 


۴ - أحَرا ین ي ن میب قال : حه تا علي ین بنْ الحسن اوه قال 


خد تتا لسن وڪن انا علی نشف » عن داب شم ین بان الب 
عَنْ اباب لب » قال : سمعث ایهم قول : د کات ار إلى القائم على 
نجي الكوفة عله خوخة ین انتيرق یبش بزغ ول از 7 راما 


َقست پەختی تندیزعلیه  f‏ کم کت ب قرسا بلق : بل عینیه EE‏ 
ممه دایةٌ زسولاله تلو »فك اح آدیوتی بها ؟ قال :بل هب ری 


عموذها من مد عرش اف وساین‌ها من ن رال ,لا تهوي بها لی شَيء الا 1 


هط بها َة آلا ملك » وئلااة ولانة غترملکاء فلت له : جیلث فد کل“ 
هلاه مه ؟ قال : نتم هم این کاثوا مَع توح في السَفيِنة , الین کانوا مََ إبر اهي 


او میآورند؟ فرمود: نه» بلکه برایش خواهند آورد» عرض کردم: چه کسی برای او 
میآورد؟ فرمود برل عله الام 

-٤‏ آبان بن تغلب گو ید : شنیدم امام صادق(ع) میفرمود : «گوئی قائم را 
می بینم بر نجف کوفه» که جامه‌ای از استبرق بتن دارد و زر رسولخدا(ص) را 
می پوشد و چون آنرا پوشید بتن او از هم باز و گشاد می شود تا اندازۀ بدن آنحضرت 
گردد. سپس سوار بر اسبی سیاه و سفید می شود که ميان دو چشمش سفیدی 
مشخْص و آشکاری است» پرچم رسولخدا(ص) با اوست» عرض کردم پرچم 
اکتون موجود و پنهان است یا برای او آورده می شود؟ فرمود: جبرئیل آثرا برای 
آتحضرت می آورد. میله آن از عمودهای عرش خداء و ساير آن از نصرت خداوند 
است» با آن پرچم بر چیزی فرود نمیاید مگر اینکه خداوند آنرا نابود می سازد» و با 
آن نه هزار فرشته فرود میآیند و نیز سیصد و سیزده فرشته, عرض کردم: فدایت 
گردم آیا همه این فرشتگان همراه اوست؟ فرمود: آری, آنان همان فرشتگانی 
هستند که با نوج در کشتی بودند, و همان فرشتگانی هستند که وقتی ابراهیم به 
آتش افکنده شد همراه او بودن و همانهائی هستند که وقتی در یا برای موسی 


حي ای في سا حم این کنو مع موس لتا فلق لَه ان »ینام 


عیسی نا دفماله له رب آلا موم کاو امَحَ سول ال تقو تقد 
ولا مَس ملکاکانو مه یوم در » َعَم رة لاصوا لیالتماه تون 
اف تال امن الخسین 8028 قبطو إلى الا دس ققد یل قمع ند بره تمه 
غب کون إلى یوم اليامة » رهم یرون خرْدج الما 225 ۰. 

۵- آخبر اعبدالو اجدبن عبداله بن وس قال : دنا عبن جف الفرعیه 
قال : وتنا أو جر الهمداني؛ء فال : خد ناموس ىپ سعدا » عن ال ینایم 
المرمی" ۽ عن ربا کب عن یبن تب » قال : قال بر 
د کي لاه » فا استواعلی هرا بش وزع زشول ای تن 
فش خو با فرعا یه دا دامع مق رقم تک توس لا 
هبل عون 


یم کون مق روم م ری یمیت و و رو مه 
ادهم ابلق » بين عینیه شِمراخ » فینتفض به انیتفاضهة لا قى أ 
" شکافته شد همراه او بودند همانهائی هستند که وقتی خداوند عیسی را بسوی 
خویش بآسمان برد همراه او بودند. و چهار هزار فرشته نشان‌دار هستند که با 
رسولخدا(ص) همراه بودند و سیصد و سیزده فرشته‌ای که در روز بدر با آنحضرت 
بودند. و همراه با آنان چهار هزار فرشته ای هستند که باسمان بالا رفتند تا اجار 
جنگیدن در رکاب حسین(ع) بگیرند. ولی هنگامی بزمین با زگشتند که آتحضوت 
کشته شده بود, و آنان در کنار قبر آنحضرت پر یشان موی و غبارآلود ماندند و بر 
آنحضرت تا روز قیامت میگر یند» و آنان خروج قائم (ع) را انتظار می کشند». 
۵ أبان بن تغلب گوید: امام صادق(ع) فرمود: «گوئی قائم را هم 
اکنون می بینم» که هنگامیکه بر پشت نجف مستقر می شرد زرف سفید (درع) 
رسولخدا(ص) را بتن مې کند. و آن برپیکرگشاد میگردد وازبدن او گشادهتر 
است» پس آنرا بدوربدن :خود می پیچد » پس با جامه‌ای از حر یر بهشتی زره را 
می پوشاند و سوار پر اسبی سفید و سياه می شود که ميان دو چشمش سفیدی 
است» پس با آن اسب گردش میکند چنان گردشی که اهل هیچ شهری باقی 
نمی ماند مگر اینکه همه می بینند که او با آنان و در شهر آنانست, و پرچم 


ن مهم بيجم » ديشر داي زول ا إت وذهاین را وسایرها 
من ترا ما بوي بها الی‌شی», إلا أهلکه ای فلت : امش جي تن بها ؟ 
فال : بل باي بها جر ین 4 > قافا هز ها لم یمق من | الا صاز لب مد" من 
لیرد ايلي فو ایی زجلا ولا ببق مميت الا" خلت لَه بلك 
قرع ره ول راو روت فبودهم ویتباشزدن اا دنا 
لب لا عقر الفا تیانع ولاه قر تملا » قال ؛ فك : کره هلاه نامع 
دق من الا نبیاء ؟ قال : تم هم الذي كانوا لوح في اس والذین کانوا 

نع رای ی من الاد لیکو مت موس جي كلق اب »این 
کاوا َع عیسی جین ده اه | له , وأديمة تام ی 96 مردفین › 
وقلائمائة وثلاة عقر ملکاً انوا یوم بدو » واه آلا وا بر بندن القتال مع 


رسولخدا(ص) را برمی افرازد» میلۀ آن پرچم از عمودهای عرش خدا و سایر آن از 
نصرت خداوند است» بر چیزی با آن فرود نمیآید مگر اینکه خداوند آنرا نابود " 
می سازد» عرض کردم: آیا آن پرچم اکنون موجود و پنهانست يا برای او آورده 
می شود؟ فرمود: جبرئیل(ع) آنرا میآورد» و چون آنرا باهتزاز در آورد هیچ مومنی 
نمی ماند مگر اینکه داش از پارة آهن سخت‌تر می شود و نیروی چهل مرد می‌یابد 
و هیچ مومن مرده‌ای باقی نمی ماند مگر اینکه آن شادی در قبرش بر او وارد 
می شود و این‌بدان خاطراست که آنان در قبرهای خود یکدیگر را ملاقات مي کنند 
و مژدۀ قیام قائم(ع) را بیکدیگر میدهند» و سیزده هزار فرشته و سیصدو سیزده 
فرشتة دیگر بر آنحضرت فرود میآبند. گو ید : عرض کردم: آیا همة این فرشتگان با 
هیچیک از پيامبران پیش از آنحضرت بوده‌اند؟ فرمود: آری آنان همان فرشتگانی 
هستند که با نوح در کشتی بودند» و همانهائی هستند که وقتی ابراهیم به آتش 
افکنده شد همراه او بودند, و همانهائی هستند که با موسی بودند وقتی در یا 
(برایش) شکافته شدء و همانهائی هستند که وقتی خداوند عیسی را بسوی خود 
بآسمان برد همراه او بو دندء و چهار هزار فرشته ای که با پیغمبر(ص) همراه بود ند 


و سیصد و سیزده فرشته ایکه در روز بدر آمدند و خهار هزار یکه بزمین‌فرودآمدند تا 


تن هن تن سا ی هیلوا وق ین ال بج , 
ھم نک بره عت غ عٿ غر کو إلى بوم 0 4 منطو 
قله رور زار ۷ استقّلو: :ولا بوذ عه مود ع | 5 شیم ولا هریش | ال عادو 


ولا وت [ میت ]وه ڑا عل ات بت فكل هولاء رون 
و e‏ 


قتا اع من تردن و عز وة مه 
اداعی ذلك لقیرء م یمن اجه ق ولا کون ماعا" و 
بموالاته, ۱۳۳۹ .من آشار, وَشاعه ه بريه وه 


MM KS XK 


بهمراهحسین(ع) به نبرد پرداز ند و بایشان احازه داده نشد» و برای کسب دستور 
با زگشتند» و دیگر بار که فرود آمدند زمانی بود که حسین(ع) کشته شده بود پس 
آنان در کنار قبر آنحضرت پر یشان موی و غبارآلود تا روز قیامت بر او گر یه 
می کنند, و سرکردۀ ایشان فرشته‌ای است که منصور نامیده می‌شود, هیچ ز يارت 
کننده ای بز پارت آنحضرت ت نمیرود مگر اینکه آنان او را استقبال می کنند, و 
هیچ وداع کننده‌ای با انحضرت خداحافظی نمیکند مگر اینکه آنان او را بدرقه 
می کنن و بیماری نیست مگر ایک نان او را عیادت می کنو از آنها کسی 
نمی میرد مگر اینکه بر او نماز میگزارند وب پس از م رگش برای او آمرزش ن می طلبند 
و جملگی انان قیام قاد تم(ع) را انتظار می کشند». 


پس درود خداوند بر کسیکه جایگاه و رتبه و مقامش زد خدای عزوجل 
اینجنین است و خداوند دور سازد آنکس را که این مقام ۳ برای دیگری غیر از او 
اڌعا می کند» از آن جمله که نه در خور و سزاوار ر آنند و نه برای آن شایستگی 
دارندو نه موردرضای حق برای‌اینمقام هستندو خدا. با رحمت و من خویش ما را 


بدوستی او سرافراز دارد و ما را از باوران و پیروان او قرار دهد. 


سپاه خشم که اصحاب آ نحضرت است re‏ 


م8 باب ۲۰ 4 
هه ( ماجاء في ور نش القضب وه أضحابُ لقئمعلبه الا ) ت 
جه ( وعد تهم؛ دصفتهم › وما بنتلون به ) ۵ 
دناب هسام قال : خداتنا یذ بن ذیاد الكوي“ء قال : حد ننا 
ن بن علي ن غالب عن یخی بن یم ٠‏ عن پیت لسن سالح » عن جاب 
لحتني من رى لیب َة » قال : د وفدجاء رجل إلى امىر امن @ 
ومع رجْل" قال له : ابن السّوداء , قفا له : يا میامن إن هذا کذب علیال 
على سول و نهد » فا مر الؤمنين @ REET‏ ۳ 
ماذا ؟ فقال یذ کن یش الب » فقال : حل * تبیلّالرگجل, اوليك قوم باتو في 
آي مان تزع ارب ,الیل وا کون الق مق کل یاز 
ی ل 1 اما ال الا مرف ايراس ومناخ رکابهم Z2‏ هش هو 


(باب۲۰) 

(آنچه در مورد سپاه خشم که اصحاب فائم عليه السلام هستند رسیده و 
شمار آنان» و چگونگی آنان و نیز آنجه بدان گرفتار می شوند) : 

١‏ جابر گوید: : شخصی که مسیب‌بن نجبه را دیده بود برای من بازگو 
کرده گفت: «مردی بهمراه مرد دیگری که این‌الشوداء ناهیده میشد نزد 
امیرالمومنین(ع) آمده بانحضرت گفت: ای امیر مؤمنان این مرد بخدا.و رسول او 
دروغ می بندد و شما را بر آن شاهد میگیرد» پس امیرالممنین(ع) فرمود : او حیلی 
عر يض و طویل سخن گفته است (بدینجهت پنداشته ای که ناصواب میگوید) حال 
چه میگوید؟ گفت: از سپاه خشم سخن میگو ید» فرمود: : این مرد را رها کن» 
ایشان گروهی هستند که در آخرالزمان می آیند» حدا جدا مانند پاره‌های ابر 
پازی (که بهم می پیندد) از هر یله یک مره دو مره سه مرد پدید میدن 
شمارشان به له نفر میرسدء بدان بخدا سوگند که من فرمانده ایشان و نام اوء و 
محل فرودآمدنشان را می شناسم» سپس برخاست درحالیکه‌میفرمود: باق باقره 


eu باپ‎ ¥ 


تقول: : اقرا ار باق قال :ذلك جل ین ييي بیقر الد بر 
۲ - آخبرنا علي بن الحَنامویی" قال : حه نا یی ِ 
قال اننا سنا ازی قال : د ننا عل بن یل کون » عن عبیال رفن 
ابن آي اد عن ۽ عقوي بن با الاشتری" > عن عَيبة بن مد[ ان ] بن 
زیت »لابق » » فال خلت مل کیل ري حاجوبی فا اب 
الكو وا ِن ریم فاستان عله . ۽ فال لي تيل : ان ینت ادن ما 
3 تلك آت بدأتَ پالحاجة, قال و :با راون فان یا . قلمتا دار ۰ 
قال دما جلما لین خر شا ع* بحرا راء ؟ قالا : : تن أن نکوت ین یب 
اسب ۶ قال :ما لني لت تسب »و کو اقب حتی کون ن 
اه کدا و کذا و یه تيموق فرعا کتزع الریف ۰ من الفبائل ماب الواعي 
نفد والتلائة ولا و 4 دالحمسة لته 1 والسبعة اللماية واه ة والعشرء ¢ 
- أب نا اه بن ڪن سمي ابنعقدٍ قال : : حد تال نمی 
باقر» بعد فرمود: او مردی از فرزندان من است که حدیث را بنحو خاصی خواهد 
شکافت». 

۲ احنف‌بن قیس گوید: «در مورد کاری که برایم پیش آمده بود زد 
علي (ع) رفتم, ابن کواء و شبث‌بن ربعی آمدند و از آنحضرت اجازه شرفیابی 
خواستند» پس علی (ع) بمن فرمود: : چنانچه مایلی به آندو اجازهبده چون توپیش از 
ایشان برای کارت آمده‌ای (حق تقدم با توست) گوید؛ عرض کردم: ای‌امیرت 
مومنان‌بآندو اجازه ورود دهید, هنگاميکه ایشان داخل شدند آنحضرت فرمود : چه 
رز ا را داشت که در حروراء پرمن خروج کنید؟ گف: : ما دوست داشتیم 
که از [سپاه] خشم باشیم» فرمود: ای‌وای! مگر در حکومت من خشمی هم 
وجود دارد؟ یا 0 خواهد بود تا گرفتاری چنین و چنان روی دهد؟ سپس 


همچون پار‌های ابر پائیزی از قبي ها مین یک ودو وس و چهاروپنج و شش و 
هفت و هشت ونه وده نفر گرد هم ایند », 


سب مفضل‌بن عمر گوید؛ : امام صادق(ع) فرمود : «هنگامیکه به امام 


۲ سپاه م کا اجات ۰ ضرت اس ۳ ۵ 


قال ل سا اس وه انا تل تن موش »ن تشد شنب » ی 
لسن ره فال: فال بویا به 8 :د إا ات الاإمام دعا ال باشب رای" 
کشت لماش الا لاه عقرفزغ كزع الترریف قهمأَسحاب الا لو 


جوم سم 


هنهم من مق منفرایبه یلا ٠‏ يح َة ينهم من بر ات حاب هار 
رف پاشیه اش أيه ليه یهت : جيل فا همق سا » قال : 
اي نساب 1 رلت هذه الا یه اّما فووا 


باب پم ایا 

بآ ایب وا ون حدا تا ین جففرالفرشی* 
قال : حداتنا عن ُن الحین بن أ الطاب عن ع بن نان » عن و » »قن 
ابي خاب ای" عن علي بالحسین - دمن نعلي * - ۸28 أنه ال :د ادا 
ق 


و فقوت من ره یو سحوت بِمَکة وهو ولاهم ع رگج د آبماتکو توایأت 
بکم ال خیم قحم حاب الم ». 


اجازه (ظهور) داده می شود حدا را بنام عبرانیش میخواند سیصد و سیزده نفر یاران 
آنحضرت برای او (ع) گرد آورده می شو ندو همجون پاره پاره ابر پائیزی اند آنان 
پرچمدارانند» بعضی از ایشان شبانه از بسترش ایدید میگردد و بامداد در مکه 
است» و پاره‌ای از ایشان در روز دیده می شود که در میان ابر راه می رود و نام 
خودش ونام پدرش و مشخصاتش و نسبش شنا ته شده است» عرض کردم: فدایت 
گردم کدامیک از انشان از نظر ایمان برتر است؟. فرمود: همانکه در روز میات ابر 
راه می ر ود »و ایشانند آن ناپدید شوند گان و این آیه در مورد آنان نازل شده: «ه ر کجا 
باشید خداوند شما را جملگی میاورد». 

٤‏ ابوخالد کابلی از امام سجاد سیا از امام باقر علیهماالسلام روایت 
کرفه که آنحضرت فرمود: «ناپدید شوند گان گروهی هستند که از بسترهایشان 
که می شوند و صبح در مه خواهند بود, و اینست فرمايش خدای عزوجل: 


«ه رکجا باشید خداوند همگی شما را باز میآورد». 


(۱) البقرة : ۱۳۸ . 


۵ دنا بسا ادر وت الباهلي فال : حدنا نا بر‌اهیع باق 


اهاز ندیه هار ندستة تلان سب مات , قال : : حداتنادالبن ل حاوالانصاري* 


لبم شین قیال » عن ال بن گر » ن بان شلب » قال :«کنت 


مح مقر بن ت نی مشج َة َو آخط یییی » فقال : : با بان تیاو 


j, nf °9 nf 


لياو ولاه عقر جلا ني مد کم هذا ء یل هل که هم باق با 
وا اجدایش ین ۰ له اوق کون ول کر سیف اسم ال جل واس ايه 
وحلیته هثم" ا ي منادبا يناري : هذا اهدي“ فضي بقَضاه دا دسلیمان, لا 
شال علی فك : نة € 

۶ از لیب س اد عن عبید این م موی الملوي" من‌هاذ تین منم 


مر وم و 


۱ آلکاثب الذي کان ث سر مدای عنْمَسعدة بن دة ۰ نبا لتمييالطائي" ۰ 


مرف 


عن غل بن ملم ٠‏ نی جنر « رن قو له تعالی دمن جیپ الط إا دعاء » 
قال : نالف 2 و کان بر رل لت عأیابلیز اشودة طیر 0 11 


۵ أبانبن تغلب گوید: «در مه خدمت امام صادقل) درمسجدی 
بودم» و آنحضرت در حالیکه دست مرا گرفته بود» بمن فرمود: ای أبان در آینده 
نزدیک خداوند سیصد و سیزده نفر را در همین مسجد شما گرد میآورد, و اهل مکه 
می دانند که پدرانشان و اجدادشان هنوز آفر يده نشده‌اند, آنان شمشیرها بمیان 
بسته آند, بر هر شمشیری اسم آن مرد و نام پدرش و مشخصاتش و نسبش نوشته 
شده است» پس (آنحضرت) ندا کننده‌ای را دستور میدهد و او آواز میدهد: این 
همان مهدی است که بر طبق قضاوت داود و سلیمان قضاوت می کند و برای آن 
گواهی نمی طلبد» . 

٩‏ محمدین مسلم از امام بافررع) روایت کرده که آتحضرت در بیان 
این فرمایش خدای تعالی که میفرماید: «أمَنْ بحيب المْضطَرً إذا دعا الخ»» 
«یا آنکه پاسخ هی دهد به درمانده هنگامیکه اورا میخواند» فرمود: این آیه در بارهٌ 
قانم(ع) نازل شده است» و جبرئیل بصورت پرنده سفیدی بر ناودان کعبه نشسته و 


() التمل : ۶۲ . 


سپاء خشم که | اسحاب ۰ تحضرت | ات EY‏ 
لوا باه من جر یل اهتشا وا اة عفر وه کنر 
سیر دافی في لت الباعة من [ بل باليي ]۲۱ فد من‌فراشه ,وم ول 
میامن علی" a‏ : وت شوم »دعوقل انز جر" : « فاستقوا . 
اتب ماتکونواب بكم ۾ اله یعاً » قال : الخيراث الولابةٌ نا اهل یت » . 

۷ - لیب بن لسن قال و ی خی الما قال : تیا 
بی عساق الرازی" عن ي ین علي الکو" فيَ عن سماعیل بن هر ان > عن 


تي ٿن اي َء ۽ عن بان بن لب > عن أبي با 929 أنه از  :‏ ينعت اد 


n 3 


لايائ <<« نیبام م اهل مگ اد ولوان 
آ باتهم ولاآجدادهم »هم سوق مکتوب علیها لف کم کل* کلمة متاح الف . 
کلمة » ربعت ال الر بح 9 واد ول : ها الي“ شم 1 


و ا 


ولا برید بينة > . 


" او نخستین خلق خداوند است از نظربیمت با آنحضرت- مرادم جبرئیل است- و 
بعد آن سیصد و سیزده نقربا او بیعت می کنند» پس هرکس که دنجار .راه باشد در 
آن ساعت میرسد, و کسی که [درگیر راه نشده باشد ] آزبستر خود ناپدید می شود و 
این همان فرمایش امیرالمومنین(ع) است که میفرماید: «آن گم شدگان از 
بسترهایشان» و نیز همان فرمایش خدای عزوحل است «فاستبقوا الخیرات- 
لخ»: «دز نیکیها پیشی بجونید هرکجا که باشید خداوند همگن شما ارا باز 
میآورد» آثحضرت فرمود: خیرات همان ولایت ما خاندان است». 

۷« آبان‌ین تغلب از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود:: 
«خداوند در آینده سیصد و سیزده [مرد] را در مسحدی [در] مکه برميانگیزد» و 
اهل مکه میدانند که آنان از پدرانشان و اجذادشان زاده نشده‌اند (یمنی اهل مکه 
نیستند), برایشان د شمشیرهائی است که هزا ر کلمه بر آن نوشته شده» هر کلمه خود 
کلید هزا ر کلمه است» خداوند از هر سرزمینی باد را پرانگیزد تا بگو ید : این همان 
مهدی است که بر طبق حکم داود حکم می کند وبه گواه نیاز ندارد». 


(۱)مایین | لقوسین ساقط من النسخ فاخت المعتی بدونه فصت حناه من الکافیو تفسیر المیاشی. 


Ne - یاب‎ 2 H4 


۳ ۳ ا ۳ : اتی ی اه سحاق لها ندیه 

نبا تاو ۷ ناري" ۰ عن آي جازم تابن 08 

د سح لاملا وئلاهة ئة مقر رجلا لاه اجب مهم بحل في السحاب 
تهارا مرف باه اشم ابه به وجلیته . 5 ی ال ا زد 
مد على تیر میعاد» . 

4 تانق خد تناع بی یه » ع بن‌خسان الرازیه 
ق چ ارت اک ن لین یی رد يب بصن 
آبي مقر الباقر #4 د ان لفائم تهیط من ية ذي طوغ في عدا آهل بدو 
لايمائة ولاه عقر رجلا" - حتی مد ظهره إلى الحجرالا سود » یه ارقا 
العالبة› قا صلی“ نییعت فلخت موتی ن نت 
فقال : د کتان موز » . 

۰ - بره تلبق ال قال : حدقا بن یی لژ عن یی 
خسان الر ازي" من عي ین تيل ارف عن بل جن ی یهام ۰ نرو 


ابن أبي اشامن نان [تن باق ] ۰ نب تین نکم بن تفه ۰ قال : 


۸- ابوالجارود گوید: امام باقر(ع) فرمود: «اصحاب قائم سیصد و 
سیزده مرد از فرزندان عجخم هستند که پاره‌ای از آنان در روز میان ابر برده می شود 
و نام خودش و نام پدرش و نسیش و خصوصیاتش شناخته می شود بعضی از آنان 
در بسترش خفته باشد و بدون قرار قبلی در مکه با او دیدار کند». 

4 ابوبصیر از امام باقر(ع) روایت کرده که: : «قانم»(ع) در ميان 
گروهی بشمار اهل بدر سسیصد و سیزده تن از ثيه (گردنه) ذی‌طوی پائین 
میاید تا آنکه پشت خود را به حجرالاسود تکیه میدهد و پرچم پیروز را باهتزاز 
درمیآورد». 

علی بن یی حمزه گوید: من این را به موسی‌بن جعفر علیهما السلام 
عرض کردم» فرمود: «کتاب منشور» یعنی این اعلامیه ای است پخش شده. 

وای کیم بن سعد گوید: : شنیدم على (ع) میفرمود: «همانا اران قائم 


سپاه خم شم که اصحاب آ تحضر ر ت است ۳۳۹ 


سين ب 2 و :إن الات الفائم بای لا کی نو إلا“ شون 
الم 3 i‏ رها اد اللخ » . 


ِ- 
ا ۶و ns‏ مودو و 


خبرفا أبوسلیّمات هبل َو قال : حدلینا إبراهیم بن إحاق 


موه 


ا قال : خداتنا امن تاد الا ساریه عن ی پیز فا : قال 
ابيا جف بن غ 4 : « اباب الق على نلهودسطوحهم نام تافو 
ی سا ]فی باعل افو مون پمک ». 

۲ احبر فا اح بن غي بن سيب أن عة قال : حد"تنا علي“ بن اسن 
فضال» قال: حد تناع بن رة غ بشید قالا: دنا دنمان , عنسلیمان 
ابن هود المج فال : قال : سیمث ادا تا مول : «ن"صاجت هذا الا مر 


A 


موه له أَسحابه» لو تب الا يما یا له باأصابه ‏ رم لین قال اپ 


(۷ ace “< 


وجل : إن کر ها وکا با وم لیوا بها فرب » ام 

ال ر بن قال ال سوق ۳ ا بقوم يبوه زود ۶ نیمز 
فهم الي ۽ جب 

ا س 


همگی جوانند و پیر در میانشان نیست مگر باندازۀ سرمه در چشم پابقدرنمک در 
توشه راه و کمتر ین جیز در توشه راه نمک است». 

۱- علی‌بن آبی حمزه گوید: امام صادق(ع) فرمود: «در همان میان 
که جوانان شیعه بر بامهایشان خفته‌اند نا گاه در یکشب بدون قراز قبلی [به صاحب 
خود] میرسند و صبح در مکه هستند». 

۲- سلیمان‌بن هارون المجلی گوید: شنیدم امام صادق(ع) میفرمود: 
«همانا صاحب این امر یارانش برای او نگهداری شده‌اند, اگر همه مردم نیز از 
بین بروند خداوند یارانش را باو میرساند» و آنان همان کسانی هستند که خداي 
عزوجل فرموده: «فانْ مر بها هو الخ» «اگر اینان بدان کافر شوند پس 
بتحقیق ما گروهی را که بدان کافر نیستند بر آن موکّل کردهایم» و باز آنان همان 
کسانی هستند که خداوند دربارۀ آنان فرموده: «فسوف یأتی الله قوم بحبهم 
و یحو الخ» «خداوند بزودی گروهی را خواهد آورد که آنانرا دوست میدارد و 
آنان نیز او را دوست میدارند,در برابر مومنان فروتن و در برابر کافران با عرّت و 

(۱) الانعام : و . 


۴۵۰ باب ت ۷۱ 


عیفر 


Me 
دیع اي ال خی لژ تن تایه‎ - ۳ 
مان الر‌ازٍی" من تب علي الكوفي" ء قال دنا ال نب يهام‎ 


۳ و 


قن لین بیع ایی ی ی تا 24 قال : « ان" أصحاب 
طالوت ِ ی ی نا تعالی : «ستلیکبَه ۰ إن اب الم 
باب - ۲۱ > 
۰( ماجاء في ذ کر وال القيعة عند خروج ع القائم علیه‌الشلام. ۷ 


ووو م و 


#( و قبله و بعده )پډ 


ااا و نو #۶ و هو 


۱- حد تنا َد بن ڪي ن ميڊ ابن دة قا مق تنا هید بن ياو » عن 
علي تن الشبآج ٠‏ ان :داي" لح نمی" > قال : حدالنی 
جمفر بن ل ٠‏ عن ابراهی بنعبّیالخمید» قال : أربي نع بای دچ 
قول : « إذا خر القائم ج خرح من هذاالامر من کی ری أنه من اَل 


درشتخووسختگیر». 

۳- ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت کرده که فرمود: «همانا 
اصحاب طالوت به رودی که خدای تعالی فرمود: تک بنهرت الخ » 
«بزودی شما را به رودی خواهیم آزمود» مورد آزمایش قرار گرفنت و 
قانم(ع) نیز بهمانند آن آزمایش متلا خحواهند شد »ل لفظ آیه«ْ له میک »ست ). 

(باب-۲۱) 

(آنچه در ذکر احوال شیعه بهنگام خروج قائم(ع) و قبل وبعدآن‌آمده) 

ات ابراهيم بن عبدالحمید گوید: کسیکه خود از امام صادق(ع) شنیده 
برای من بازگو کرد که آنحضرت میفرمود: «هنگامیکه قائم(ع) خروج کند 
کسیکه خود را از اهل این امر می پنداشته از این امر خارج خواهد شد و (جمکس) 
(۱)المائدة : بم . 
(۲)مضمون مأخوذ من قو له تعالی « ان الله مبتلیکم بنهر » فی سودة البقرة : ۴۹م 


حالات شیمیان بهنگام لهو د ˆ ۴۵۱ 


و ول فيه ية لس ال > 


۵و مو و و ۰ 


۲ - دا ننا اد ن عٍ بن سَمِيد قال : خد ننا آجد ين موسف بن قوب 
ون الف“ ,ال : خداتنا إسماعيل بن مهران» عن الحْسَن بن لین 
بیع الل بن ت نی . عن رين ن آبی بل 82 . ۰ من 
آبيهء عَنْعَلي* نن ای از : « إذا قام القائم ۾ اذهب اف من کل مون 
الماهة و زو" له فونه . ۱ 

۳ رهب یبن بيو فال : دتفا لي بن الحتن النيلي“» 
قال : ذبا الح سن عم انا علی ٿن وف » عن سعدا بن ملم .من صباح 


وہ ۶ 


المزني ۰ نارحب لب 4 قال : قال أميرالومنينَ نن : 
د کي انر إلى یتنا پتنچه الکوفة» قدربوا القساطط رت التاش 
الفرآن کما ا ترل ل » آما ان" فائمنا إذا قام كَسَرء» و وىة . 


افرادی چون خورشیدپرستان و ماه‌پرستان داخل در آن میگردند . (یا اینکه کسیکه 
خود را اهل این امر می دانسته از آن خارج و دیگری که وی همانند پرستند گان 
آفتاب و ماه بنظر میآمده در این امر داحل خواهد شد». 

۲ حر یز از امام صادق(ع) و آنحضرت از پدرش از على بن الحسین 
عليهم السلام روایت فرموده که آنحضرت فرمود: «چون قائم قیام کند خداوند از 
هر مؤمنی بیماری نقص و آفت را دور ساخته و نیرو یش را بدو باز خواهد 
گردانید». 

٣‏ حبه رن گوید: امیرالممنین(ع) فرمود: «گوئی هم اکنون 
بشیعیانمان در مسجد کوفه مینگرم که خیمه‌ها زده‌اند و قرآن را بدانگونه که نازل 
شده بمردم ميآموزند. بدانید که قائم ما چون قیام کند آن مسجد را خواهد شکست 
ولآ ا خواهد 9 


و یرو 


کسر و سی فبله» ا ر گنه بی نرا پازسازی ونه 
آنرا استوار خواهد ساخت). 


م باپ N‏ 
هم 


۴ ابراه ئ التي قاز: : حد کی تش السار تا : : حدگتنا 
عم بن حسان الر*ازیه » قال : خد ننا ع ڪه بن علی الکوفي“ > قال : ا 
بنج سجن عن لا بن عقبة بن خالد ۰ عن آيی بدا تا أنه 
« کی شية لي * في يديهم المثاني ون النای [ ستانت]. 

۵ حدگتنا یمان هد ین ودة فال : حدما إبراجیم بن ن إشحاق 
لها تیه , قال : : حدا نا دیناد الا ماري ۰ عن‌ضباح أربي اما ادن 


ان حیرة ‏ عن الا بخ نيا قال : سمعث علا باق بقوژ : :کی پلشیم 
یه ونچ الکو نون رنکسا رن ف :با میامن 
یی و کما رل فقا : لا هجي منه تبون من فرش ي بأسانهز و آساه 
آبائهم » و ما رك یولهپ الا" پازداءَ علی سول ال بت لا تم . 


4- علي بن عمبةبن خالد از امام صادف(ع) روایت کرده که آتحضرت 
فرمود: «گونی شیعیان علی را می بینم که مثانی(قرآن) در دست ایشانست و مردم 
را [از نو] تعلیم می دهند»(و ظاهر «المثاني » تصحیف «المثال» است) ۰ 

۵~ آصیغ بن نباته گوید: : شنیدم علی(ع) میفرمود: «گونی به عجم 
می نگرمم که خیمه‌هایشان در مسجد کوفه است و بمردم قرآن را همانگونه که نازل 
شده میآموزند. عرض کردم: ای امیر مؤمنان مگر (اکنون قران) همانگونه که نازل 
شده نیست؟ فرمود: نه, هفتاد تن از قر یش با نام خودشان و نامهای پدرانشان از 
آن محو شده است» و ابولهب نیز جا گذاشته نشده مگر بمنظور سرزنش 
رسولخدا(ص) زیرا او عموی آنحضرت است». 

[والد معظّم در توضیح حدیت فوق فرموده اند: عبارتِ «از قران هفتاد نفر 
محوشده‌اند تا آخر» ظاهرش تحر یف قرآن را میرساند لکن این سخن خلاف 
جیز يست که عم شم امامټه بدان معتقدند» وس رولیت نیز مشتمل پر حارت 
ابن حصیره و صباح بن قیس المزّنی است که راوی نخست مجهول الحال است و 
دومی ز یدی مذهب بوده و نزد ابن غضائری نیز ضعیف است» بدین ترتیب خبر 
خالی از اعتبار و غیرقایل استناد است]. 


" حالات شیعیان بهنگام نلهود r‏ 


اه بن اد ای * اي موی وی 
روا عن جع بن خی عن آییہ عن آبی [عبداڈ] جنر [ ہن ی ] لا آنه 
قال :د کیت لو رب ماب ام القساطیط رف مد کوفان » نم 


و مه 


ی اس و ای ۳ 


رو 


ز و تم ی : دی یي ان 
[ |خواني ]۰ قال آبوعنیا جه : أو ما علمتَ أن للخو رل و للباطل وة 
کلاهما ول رف وله صاجبه [ ق فمن اد ر فاهية ت الباطل اقت منه نی دولة 
الق ]> 

۸ - حد ننا آبوسلیمات اجد بنْ وی » قال : حدتیّنا تاق ابراهیم ین 


2 


إشحاق ای" ,قال : حد لني بدا بن تخاو الا ساری* ٠ن‏ ڪي ین جنر 
ابن ت اه عن أيه 4# فال : « إذا قا لاثم بعك ک رفي الم الارض »رن کل" 


٦‏ جعفر بن یحیی از پدرش» از ابی [عبدالله] جعفر [بن محمد] له 
چنیں روایت کرده که آنحضرت فرمود: «چگونه خواهید بود هنگامیکه یاران 
فائم (ع) خیمه‌ها در مسجد کوفان زده باشند» سپس فرمانی تازه برایشان بیرون 
آورده شود» امری نوین که بر عرب سخت گران است». 

۷ ابوالصباح الکنانی گوید: «نزد امام صادق(ع) بودم» پیرمردی بر 
آنحضرت وارد شد و گفت فرزندم مرانافرمانی دمو[ برادرانم ]بمن ستم نموده اند پس 
.امام صادق(ع) فرمود: مگر نمیدانی که حق را دولتی است و باطل را دولتی که 
هر یک از آندو در دولت رقیبش (آن دیگری) ذلیل است [پس هر که آسایش 
دولت باطل باو رسد در دوران دولت حق از او قصاص می شود]». 

۸- محمد بن جعفر بن, محمد علیهما السلام از پدر خود (امام صادق ع) 
روایت کرده که فرمود: «هنگامیکه قائم قیام کند" در کشورهای روی زمین 

)۱ فى بعض النسخ « فمن أصابته ڏخلة الباطل » والذحلة:ا لاد » و قیل: العداوة. 


۷۲۱ . یأب‎ Yor 


افلم دجلا بش E A:‏ فا ذا ورد ی آم لا تفه » لا عرق 
لاه فه قاط إلى كفك و اف افيه قز : د بت جندا إلى القسطنطينيتة, 
انا نبا للع تراغ دق متا لى ال اف نم ری 
موق علیالاه, قالوا : وله اشاب شوت لاه ,کی هو ٠٤‏ یدق 
بشخو آمبوبلینه قیشلونا, نیش فیخکُمون فیها ما اون » . 

*- با عبذالواجد بن نيا 2 بن وئس قال : خد ننا َل څل ين جعفر 
الفُرشي* ء قال : : خداتني عد بن ي ی الطاب عن ن بن نان 
ریز ع بان ن لب قال : سمعت أباعبیاله جَفر بن عر 8 قول : د لا 
عب اما ختی نا نان اماه :د با هل ال" اجتیفوا » فمیزوترن 
ییو اج ۶ نادي مرگة | خر : : د يا هَل ابا اجتیوا»فیهیژوت نی یی 


۰ 


داجد » قلت قلت : تيع هلاه آن یدخلوا ني هولاء ؟ قال : : لاوا و ذلك قول ال 


کسانی را برميانگیزد, در هر سرزمین یکنفر راء و باو میگوید: فرمان تو در کف 
دست تو است» هرگاه کاری برای توپیش آمد که آنرا فهمیدی وندانستی چگزنه 
در آن حکم کنی بکف خود بنگر و بآنچه در آن (مکتوب) است عمل کن» 
فرمود : و سپاهی به قسطنطتیه گسیل میدارد و چون آنان بکنار خلیج برسند بر 
قدمهای خو یش چیزی نو یسند و بر روی آب روان شوند پس چون رومیان ایشانرا 
بنگرند که بر آب راه میروند گو یند: : اینان که اصحاب او یند این چنین بر آب گام 
برمیدارند پس او خود چگونه خواهد بود؟ در این هنگام در وازه‌های شهر را برای 
آنان می گشایند و آنان داخل آن شهر می شوند» و در آنجا آنچه بخواهند دستور 
میدهند». 

4 آبان بن تغلب گوید: : شنیدم امام صادق(ع) میفرمود: «حهان از 
میان نمی رود تا آنگاه که آواز دهنده‌ای از آسمان آواز برآورد: «ای اهل حق گرد 
هم آئید» پس همگی در یک قطعه زمین فراهم آیند» باز مرتبه‌ای دیگر آواز دهد: 
«ای اهل باطل گرد هم آئید» پس آنان نیز بر قطعه زمینی جمع شوند» عرض 
کردم: آیا اینان می‌توانند بمیان آنان درآیند؟ فرمود : نه بخداقسم» و این همان 


دعوت لوین آ حطر د ت تک ۴۵۵ 
عر کیره بماکا اه ون ا ما نی بمیزالخبیت من‌الطیپ». 


او ہو ت 


۰ - حداتاأَحَ حد بن ڪي ٿن سمي قال : خداقنا اد نوف ن قوب 
يواتن الجیفی* » قال : حدانا إشماعيل بن هران » قال : خداتنا ان بن 
لی نای خر عناپیه؛ 5 ویب ابی بیبر, قاّ: فال وتا به 8 : «لییدان؟ 
آحد کم ردح الفائم لو تما ء فان؟ ا تعالی إذا لم ذلك من‌بییه رجون ان 
بلسي مره »> حتی فک[ رت آمایه: سارت 

باب ۲۲ )4 
# ما روي أن القائم علیه‌السلام سمأ ذعاء جد.بداآ )« 
ب( و أن الاسلام بدا غر یبا و سیَعوف غرریباً کما بدا )» 


و مو 9 


۱- حدآتنا اد بن ي بين سيب أبن عفن قال : حدني علي“ بن السَنِ 
اه . قال : حداتني آخواي ل و اجن ابتا الحتّن عن آییهما » عن تعلبة ن 
موب و عن تیم الگناسی" یمان ابی بی » عن کم عن ابی جنرت 
أنه قال :ن قامنا إذا قام دعا الناش إلى ام جير کما دعا له رسو نیقی 


فرمایش خدای عزوجل است که: «خداوند ه رگز مؤمنان را بر آنچه شما هستید وا 
نگذارد تا آنگاه که ناپاک را از پا ک جدا سازد». 

۰- ابوبصیر گوید: امام صادق(ع) فرمود: «هر یک از شما باید برای 
خروج قائم آماده کند هر چند یک تی که خدای تعالی هرگاه از نیّت او آنرا 
بداند امیدوارم که در عمر او تأخیر اندازد تا آنکه قائم را درک کند [و از یاران و 
یاوران او باشد]». 

باب ۲۲) 
(آنجه روایت شده در مورد اینکه قائم علیه السلام دعوت جدیدی از نو آغاز 
خواهد کرد و اینکه اسلام غر یبانه آشکارشد» و سرانجام همانگونه که آغاز شد 
غر یب خواهد گردید) 
س ابوبصیر از کامل و او از امام باقر(ع) روایت کرده که آتحضرت 
فرمود: «قائم ما چون قیام کند مردم را به امر نوینی دعوت خواهد نمود همانگونه 


مو و ومو “n‏ 


۲ - با ذالواجیدبن از بن و شش‌فال: خد ننا عبن حفر ال 


قال : حد ننا عل بن این أي الطّاب, قال : خد ننا ڪن بن نا عن ابن 
مشکان , نبیر عن اپي بيا يھ رد قال : « الإا بدا با ویو 
ریا مادا قطو بغر با ۰ فل: اشرح لي‌هذا أَسحَت دم فقال: [ مسا یی 
الداعي منا دعاء جدیدا مادعا سول ای تن . 

و نا عیذالواجی يا بهذا ستاو عن ي بن يناي »ین لسن 
لخاد عن آبی ی عن آي تا 92 بل 

5-۳[ دا الإسناد ] عن ابن نان » عن ڍا بن مُشکان » عَنْ مالك 
جهن قال : « فلت لابی عفر 9825 :نا تیف سایحت عدا الا مر اة الى 
لیا ین اي ۰ اتال :لاوا انرق زلف[ یم ] ی یه 
اذی خت ملک بل دم کل ». 


که رسولخدا(ص) دعوت فرمود, و اسلام غریبانه آغاز شد و باز همچنانکه شروع 
شده غر یب خواهد گردید» و خوشا بحال غر بان». 

E‏ ابوبصیر از امام صادق(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: «اسلام 
به غر یب ی آشکارشد و همانگونه که شروع شده غر یب خواهد گردید. پس خوشا 
بحال غریبان» عرض کردم: خداوند حال شما را اصلاح فرماید این را برای من 
شرح دهید, فرمود: [از آنحهت] که دعوت کننده ما دعوت نو ینی را از سر میگیرد» 
همانگونه که رسولخدا(ص) دعوت فرمود». 

و باز از طر یق دیگری از ابی بصیر همانند این روایت از امام صادق(ع) 
نقل شده است. 

۳ مالک جهتی گوید: «به امام باقر(ع) عرض کردم: ما صاحب این 
امر را وا حکومت صاحب این امررابگونه ای وصف کنیم که احدی از مردم بدانگونه 
نیست, فرمود: نه بخدا قسم [هرگز] این نخواهد شد تا آنکه او خود بر شما بدان 
احتجاج کند و شما را بسوی آن بخواند», 


۴ ابرا ین بن میمییقال : د فنا ل سین براحم » فال: 
دنا بای ردازة ۰ عن‌سنیین بر[ ] الحلا اء عن مفو بن ۳3 د E‏ 
انه ال هن اسلا دا يب وس ریب کی دا قطویی بل باه 

۵ - حد"تنا عبدالواجد بن بدا تن وشن »قال : حداتنا اح جد یبن 
لین تباح الزخرري* > فال : خداتنا ن بن البّاي ن عیشی الحتنی* ۲ عن 
الي البطائبی" ما ۰ عن ابي هیر » فا : د فلت لابي 
عدا 2 آغیزب‌عن ول این ! تلم :د إن الاسلام دار یبا ویو 
کما بدا ۰ لو لباقم بآ ت ا ل انات عجري 
کما دعا وان نت » قال : فمث الب وک رآ 15 : آشهدا نك |مابی 
ایالد“ یا وال" خر أوالى ۳ عادي دوك وارك ولي ال , فقا : رح ال( 


4- سعدبن آبی عمر [و] جلآب از امام صادق(ع) روایت کرده که 
آنحضرت فرمود: «همانااسلام غر یبن آغاز شد و در آینده نیز همانگونه که آغاز 
شده به غریبی باز خواهد گشت, پس خوشا بحال غریبان», 

اس ابوبصیر گوید: («(به امام صادق(ع) عرض کردم : مرا از معنی گفتار 
امیرالمومنین(ع) که میفرماید : «اسلام بغر یی آغاز شد و در آینده نیز بدان حال 
که شروع شده باز خواهد کشت پس خوشابحال غر یبان» آگاه فرما» حضرت 
فرمود: ای ابا محمد قائم هنگامیکه قیام کند دعوت نوینی را آغاز خواهد کرد 
همانگونه که رسولخدا (ص) دعوت فرمود» (ابوبصیر) گوید: برخاستم و سر 
آنحضرت ۳ بوسیدم و عرض کردم: گواهی میدهم که تو در دنیا و آحرت امام 
منی » دوست تورا دوست میدارم و دشمن تورا دشمن میدارم و گواهی میدهم که 
توولی خدائی آنحضرت فرمود: : خدا تورا مورد رحمت قرار دهد». 


رو بر باب e‏ 
۶( ما جاء في کر یمام لام عليه اتلام > وما جاءث به )به 


۵ ( الرو اب حين يفضي اله أمرالإماهة) ۾ 
1 ۰ - اخر اتیب »خن دای وسن ی »قال : : حد نی 3 بن‌الحسین 
ا نن یاپ »عن نت نان عن ی اجان أي جر ارت 
آله شوه قر :د الاه في اسف ناسنا دامن ور . 


اخ لین لین قال : حداتا خی قال : حدآتنا بان 
الر *ازي؟ ڪن ڪي ن ڪي اسر ء عن ی بسن » ی امدآ 
الباقی ج مثله.. 

۲ - حداقنا عد بن ام قال : دناه بی اتبا فال + دنا اج 
ابن هلا , قن بي مالك ارب , » عن آبي السَفاتج ء HES‏ :د فا 
لا همان یلا بیقر - و :أكون أن بلي ا مر إلى 
ن للم ۽ قال :کون ذلك »فلت : فما ینم قال + يورعلا کشا ولا 
کل إلى : تفه » - 


a 


(باب ۲۳) 
(آنجه در باره سن امام قائم باس آمده است» و آنجه از روایات 
راجع به زمانیکه امر امامت بانحضرت واگذار می شود رسیده است) 

۱- ابوالحارود از آمام باقر(ع) روایت کرده که شنیده است آنحضرت 
میفرماید: «آن آفرمنتظر درکم سن‌تر ین ما و گمنا‌تر ین ما است». 

باز از طر یق دیگری از آبی الجارود از امام بافر(ع) همانند حدیث 
گذشته نقل شده است. 

۲- ابوبصیر گوید: «به یکی از آندو- امام صادق یا امام باقر علیهما 
السلامت عرض کردم: آیا می شود این امر بکسی که بحة بلوغ نرسیده برسد؟ 
فرمود: در آینده نزدیک خواهد شدء عرض کردم : دراینصورت چه خواهد کرد فرمود : 
(امام‌سابق) برای او علم و کتابهائی بارث می ٹهد و أو را بخودش وا نمیگذارد». 


ددیافت امامت ۳۵۹ 


سنآ تحضر ت لا هنگا 


۳ حر ینا عبدالواجدین عبیالبین وی قال د حدآقا î‏ ي بن ارت" 
قال : خد ننا چن بر بن الحسين ب ی أي الخطاب » عن عي بن نان . .عَن ابي الجاژود 
قال ی تن ۰ لایکُون هذا ام ال" في ختلنا ذ راء وأحدینا 
سنا 


۴- خن رب همم قال : حد؟قدا ان مداد , فال : حدقنا أذ 
هلال ١‏ عن إشحاقبن صماح ۰ نیتال ضا 2 اه ناز : د إن هذاسیفنی 
إلى من َو له ال » 

انرا - کم ال با مقر الق ۱ إلى ما جاء عن السایقین 6 ني 
ذکرین" القاٌ ئم ل وليم اه وفت إفضاء الما له مر الابمة یا 
قح .وان" احدا ممن له لب ا 
«رآختانک ردق ول ن کره إ بت شیب و انا ۰ وذاجاء تا ال وایاتٌ 


یله متَواترة بمثل‌هده الأشياء بل کونها ۰ یوت هذه الحوادث 5 ل خذونها ۰ 


۲ ابوالجارود گوید: امام باقر(ع) بمن فرمود «این امر نخواهد شد مگر 
در گمنام‌تر ین ما و حوانتر ین ما». 

٤‏ اسحاق بن صباح از امام رضا(ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«همانا این (اس) بزودی بکسی خواهد رسید که برای او حمل است. یعنی محتاج 
است که او را با خود حمل کنند مراد کود کی است. (و ممکن است «حمل» 
تصحیف «خمل» باشد و مراد فراموش شد گی است) ۰ 

ای گروه شيعه خداوند شما را مورد رحمت قرار دهد بنگر ید بآنجه از 
راستگویان علیهم السلام در بارة سن قائم علیه‌السلام رسیده و گفته ایشان که 
بهنگام رسیدن امر امامت بانحضرت کمسالتر ین امامان و جوانتر ین آنانست و 
اینکه به هیچیک از امامان پیش از او امر امامت در سی همانند او داده نشده 
است. و نیز بنگر ید بفرمایش آنان: «و گمنام‌ترین ما» که با گمنامی آتحضرت 
به غایب بودن شخص او و پنهان بودن او از نظرها اشاره می کنند» و وقتی روایات ` 
بطور متصل و اینگونه چیزها پیش از پیدایش آنها آمده, و حدوث این 
حوادث را پیش از بوحود آمدن آنها خبر داده» و سپس آشکارا مشاهده شدن و پدید 


لین تاو ۰ وج آن "۳ Js‏ ا ن تح ی قلبه وره 
وهدام أا یره کر الت ای تی وت ابن اب 


لاا آولیاِه + ین بخقيقة کل" ماقالة واا فة کل ماقو الا ئة 
من یداه" فیه ولا ازتیاپ » دک الط زره دقع عثرلا خجب. 6ال 


دش مثرلهة منّددني اَن e‏ ماد »وجمل‌الجزاء ١‏ علیاشنیرتريم 
تال" دی وَالُوابِ ۰ على الشك والارتیاب ب فیه‌العمی دب العذاب » واه 
تاقوا على ما من ۰ به ۰ واطز ید فیماً ار دحشن النصیزه فیما دی له 


اّما ِن په ول 
جر 


آمدن ,آن پیش‌بینی ها را تحقّق بخشيده است لازم میگردد که شک‌ها برطرف 
گردد, از کسیکه خداوند داش را گشوده و نور بخشيده و هدایتش فرموده و دیده او 
را روشتی عطا کرده. . سپاس خدای را که هر کدام از بند گانش را که بخواهد 
بسیب تسلیم آنان بامر او و امر اولیانش ویقین آنان بحمَانیّت همه آنچه گفته‌است 
برحمت خو یش اختصاص میدهد و نیز به اطمینان آنان بحق بودن هر آنچه امامان 
علیهم السلام گفته اند بدون تردید و شک درآنهاء زیرا که خدای عروحل مقام 
حجخت‌های خود را بالا برده و مقام دیگران را فرو آورده است مبادابر ایشان 
بیگانگان باشند و پاداش تسلیم شدن بگفته‌های آنان و با زگشتن بسوی ایشان را 
هدایت و ثواب قرار داده و کیفرشک تردید در گفته‌های ایشانرا کوری و عذاب 
دردنا ک مقرّر فرموده استم ار خداوند ثواب را بر آنچه که بدان متت گذاشته 
میخواهیم. و نیز بیشتر ساختن آنچه را که مرحمت فرموده و نیکونگری در آنچه 


يسوی آن رهبری فرموده خواستار یم که ما بواسطه او و برای او هستیم, 
س 
a‏ 


رفي ذ کر اسماعیل. بن‌آبی‌عبد الله علیه التلام ) جه 
e‏ أخید موسی بن جعفر علیهم التلام) ي 


amo و‎ 


د خد تنا ا ابوالمبای ادان ڪين سيد أبن عفد فال : حد نا آبو يدا 


۳ یط الحَمّدي* من کتابه في سنه مابویتنومانتن > قال : سیر" بي 
یبن لی بن فا > قال : حدتَناصوابنب خی » عن امحاقبن اراس" 
قال :دوم إسماعيل ی سا آخي | یی ام بت دا ناژ 4 
آشهد آن لا إل إلا ای , ون" عا سول ال نک ونیم ی من الا کید 
بای واجداً حتی‌انتهی إلى اينداي بو م "فا  :‏ [سماییل من بل فالّ: 
ما إسماعيل قلا». 

۲ ب اننا عل ی هسام فا : حداتنا میدن زيو » فال : خداتنی ان 
ابن ي ين تماق عن عد بن العنن تم" ء قال : دنا أبونجيح السممی*» 
عن الق بن لت » قال : فلت لا پي بدا ك : جیل فاك ما تقول ن رض 


له من اسان ما ژاجزها من ارتي تلن أن“ ما احرج ا ا 
(بابت )۲٩‏ 

(در ذکر اسماعیل بن ابی عبداللّه(ع) و نیردلیل بر امامت موسی بن جعفر 
عليهما السلام برادر او) 

١‏ اسحاق بن عمّار صیرفی گوید: «برادرم اسماعیل بن عقار برای امام 
صادق(ع) دین و اعتقاد خود را بیان کرده و گفت: من گواهی میدهم که هیچ 
معبودی جز خداوند نیست» و محمد فرستادة اوست و نیز اینکه شما و شروع کرد 
به توصیف آنان یعنی امامان یکی یکی تا رسید به ا صادق(ع)» سپس 
گفت : : د پس از شما اسماعیل, انحضرت فرمود: (آنچه گفتی درست است) اما 
اسماعیل نه» 

۲- فیض بن مختار گوید: : به امام صادقلع) عرض کردم: فدایت گردم 
چه میفرمانید در مورد زمینی که من آنرا از دولت میگیرم و په عسله.های خود احاره 


کاک لى من ذلك الف أو اک أل غين ذلك أذ اتر , ع یلك ١‏ فال ۷ 
بأس‌به » له إشماعیل اب : با آبتهلم تحفظ » قال : وی ذلك اعایلآ نی 
يا تیه ۲ أل من أجل ذلك یي ما َو لت : : نی فلا تفعل ففأم إشماعيل 
خر » فك : جت دا فما على إشماعیل أن لا یمتا کنت مت ی مس 


ا ناشيا له من بنك ما | یت الا لب مایت > قفال :بیش 
نا إشماعيل لین [منتی ] كاتا من ابي » فل جث دق دک لاه نان 
الر حال تحط یه من بعك فان کت ما تحاف تا تتألان ین فك الما - 
فا لی من قاشات عنی ‏ قبت ر به وان : احم ينی فا تماهیالساژ »اتی 
ال لو مت ۳ آن آموت بت ما بات ولکنشي أخاف أن أبقى بل » . فقال لي: 


میدهم باین شرط که هرچه خداوند از آن بیرون آورد نصف یا ثلث آن و کمتر از 
این یا بي بیشتر مال من باشد, آیا این درست است؟ فرمود: اشکالی ندارد» فرزند 
آنحضرت اسماعیل باو گفت: : پدر حان فراموش کردی» فرمود : فرزندم مگر من با 
مستأجرین خود چنین رفتار نمیکنم؟ مگر بهمین خاطر من بسیار بتو نمی گویم: 
همراه من باش و تواینکار را نمی کنی» پس اسماعیل برخاست و بیرون رفت. .من 
عرض کردم: فدایت گردم اسماعیل را چیست (چرا) که با شما همراه نمی شود تا 
هرگاه شما از دنیا رفتید کارها پ پس از شما باو برسد همچنانکه پس از پدرتان امور 
بشما رسید» حضرت فرمود: ای فيض وضع اسماعیل [نسبت بمن] مانند وضع من 
با پدرم نیست عرض کردم: فدایت گردم من تردید نداشتم در اینکه پس از شما 
مردم باو روی خواهند آورد» پس اگر چیزیکه ما از آن بیم داریم (وفات 
آنحضرت) روی دهد که البته ما از خدا عافیت از آن می طلبیم- در اینصورت 
به چه کسی بايد روی نمود؟ حضرت از پاسخ بمن خودداری فرمود» پس زانوی او 
را بوسیدم و عرض کردم: به پیریمن‌رحم کنید که سر و کار با آتش دوزخ خواهد 
بود» بخدا قسم اگرمن طمع میداشتم که پر پیش از توبمیرم غمی نداشتم اما میترسم 
پس از تو زنده بمانم» پس بمن فرمود: تو در جای خود باش و برنحاست و بسوی 
پرده‌ای که در اطاق بود رفت و آنرا بالا زده داخحل شد و اند کی آنجا ماند سپس 
(۱) کذا . ولعل الاصل کان « لو اطمانتت » فصّت . 


اقل 2 س قبل ان فداه 
۱ غل علبهآبوالختن موسی ب وغو ونشو لاني یه ره لى ُن 
قال له بأبي نت اي ما هه له لت بدك . ؟ فقا : موادت یعلی" خن 
و ر ی ی یی :یا 
تیان سول ايه اظ یت له شحف براهيم وموس من علیها علا » 
توا تن لها تل تن ثم الشتن عليه لت الجن أخاء وق من الحسین 
:۳ علي بن امین » د ام علها علي بن الین ٤‏ ی نی لها 
ابي OI‏ اتم سْابنی‌هذا علیهاعلی حذائیه جي عند . قرف ما اراد . 
فلت ا با فيش إن اک E‏ له 


ِ موی‎ n 


مرا صدا زد: er TET‏ 
است و نماز گزارده و از قبله منحرف شده من مقابل او نشستم» پس ابوالحسن ‏ 
موسی(ع) بر او وارد شد. که در آنهنگام او پسر بجه‌ ای بود و در دست ,او تاز یانه ای 
بود حضرٹ او را بر زانوی خود نشاند و باو فرمود: : پدر و رت و این تاز يانه 
(چوبین) که بدست داری چیست؟ گفت : ببرادرم علی میگذشتم که دیدم این را 
بدست داشت و جهار پانی را با آن میزد من آنرا از دستش گرفتم. پس 5 
صادق(ع) بمن فرمود: ای فیض همانا صحیفه‌های ابراهیم و موس (ع) . 
رسولخدا(ص) رسید و او علی را بر آنها امین دانست» سپس علی(ع) حسن 3 
آن امین گرفت» سپس حسن(ع) جسین را بر آنها امین گرفت و حسین(ع) علی 
ی الحسین را بر آنها امین گرفت, سپس على بن الحسین علیهماالسلام محمد بن 
علی را بر بر آنها امین گرفت و پدرم مرا ب بر آنها امین گرفت» و من این فرزندم را با 
که کم سی ات بر آنا این فرار دادم آنا ترد اوستم من متصرد آنعضرت 
را در یافتم» پس عرض کردم: فدایت گردم مرا بیش از این فرمائید, فرمود: ای 
فيض هرگاه پدرم میخواشت که دعایش رد نشود مرا, در سمت راست خود 
می نشانید و دعا میکرد و من آمین میگفتم» پس دعایش ر نمی شد من نیزبا این 


ا EIFS‏ 
باسيتيي‌زدني » فقا : إن“ آبيکان إا آراد سفرا انا مه شش درکن وق اجان 
ديت داجلتي من داجلتهف ددم الیل یخی ت یی دربن الوم 
و کذلف صت بي‌ولدی‌هذا ات له : ذدني خا فداڭ ۳۹ : بافیش إت جد 


وا دو و 


باينی هذا ما کان یموب یله وف » هلت : سيتبي ‏ زدنی, فقال :هو صایكت 
ای لت عفن له بقلم , مت مش تحت قبلت یه روموت ای لا 
قال آبوعبیا 2 : آما نه تم ئن لي في ال رگة الاولی ین ¢ GF‏ ی 
DE‏ قال نتم هك ولك رنه که ۰ ۳ ي الي ودٍّي . 
وکاک ھی ون بان من ژفقاني . فلت عنم ند لا علی ذلك , وفال 


ونش + لاال نیام ذلك مله وکات به جلء ٠‏ فرح فاتیمته فما اه 


فرزندم همچنان می کنم» و دیروز در همین موقف توبیاد آمدی و من تورا به نیکی 
یاد کردم فیض گوید: من اران گر یستم» سپس بآنحضرت عرض 
کردم : ای سرور من برایم بیشتر بفرمائید, پس فرمود: هرگاه پدرم میخواست 
بسفری برود و من همراهش بودم و او را خواب میگرفت و بر شترش سوار بود من 
شترسواری خود را به م رکب او نزدیک میکردم و ساعدخود را بالش او میکردم در 
کا دو میل راه (مسافتی است معادل ۱۹۰۹ متر) تا از خواب رفع نیاز 
می نمود» و این فرزندم نیز با من همین گونه رفتار میکند» بآنحضرت عرض کردم : 
فدایت گردم برایم بیشتر بفرمائید» پس فرمود: ای فیض آنچه را که یعقوب از 
یوسف می یافت من از این فرزندم می یابم» عرض کردم: سرور من بیشتر بفرمائید, 
فرمود: او همان صاحب تواست که او را پرسیدی, برخیز و بحقانّت او اقرار کن» 
من برخاستم تا دست و سر او را بوسیدم و دعايش کردم » پس امام صادق(ع) 
فرمود: بدان که دربار اؤل که سوال کردی بمن اجازه داده نشده بود عرض 
کردم: فدایت گردم می توانم آثرا از تونقل کنم؟ فرمود: آری برای عیال و اولاد و 
رفیقانت, و در آز نخام همسرم و فرزندانم با من بودند و از رفیقانم نیز یونس بن 
و هنگامیکه اين خبر را به آنان گفتم ایشان خدا را بپاس این 
شک رگزاری کردند» و يونس گفت؛ بخداقسم نپذیرم‌مگر اینکه آنرا از خود 


ود د ذ کر اسماعیل فرزند امام سادق ۴۵ 


إلى اباب تج قول قد بنا :توش ! الاش کا لت 
فيض اکت اف » فقال ملك داك ٠‏ ملت قال یبال جين 
خلا در[ دره] » فلت : قد فلت » . «زدقه» بالنبطية أى خذه اليك . 

۳ ابرا ادبن یبن تی أبن عمدة فال : حدتقنا القامِم بن ّي بن‌الحتن 
ابن حازم من کتابه , فال : : حد" ناب هشام» »عن درست بن آي مور عن 
الولید ب بر › قال : کان ۽ بيني دين جل بقال له نا دا لجلیل کلام [ني قدم] ۳ 
لي : ان" أ بادا ت آدسیلن إشماعيل , قال كلت ذلك با بیع 2 
ان اعدا لجلیل حر“ ٿئي بویت الی! اسماعیل رف خیاته لوت ته بثلات سنیّ‌فقال : 
ا لیڈ لا ای ان کت فلت فا فلا - تس لین موسی ي - وسماء». 

۴- را الواجد بن اهب وس قال : امنا اَن بن ڪي بن 
دباح الز هري“ الکون* > قال : حدتنا ادن تعلي الجمیری* > قال : حدر ي‌الحسَن 


ان سوب » داليم مرو یی" عن با الصایخ > قال : « سَمعت 


آنحضرت بشنوم و شتاب داشت» پس بیرون رفت ومن از زیی اورفتم هنگاميکه به 
در خانه آنحضرت رسیدم یونس ازما پیشی گرفت » شنیدم امام صادق(ع) میفرماید: 

ای یونس مطلب همچنانست که فیض بتو گفته ساکت باش و بپذیں یونس 
گفت: : شنیدم و اطاعت کردم سپس من داخل شدم امام صادق(ع) موقعی که 
وارد می شدم بمن فرمود: : ای فیض او را با خود ببر [او را با خود ببر](یعنی مطلب 
نزد خودت بماند)عرض کردم: همین کار را کردم. 

۳ ولید بن صبیح گوید: SS‏ 
می شد [از قدیم] سخنی بود و بمن میگفت: که ٣‏ صادق(ع) وصایت خود را 
اسماعیل سپرده است (او را وصی خود ساخته), گوید: من این مطلب را 2 
صادق(ع) عرض کردم که عبدالجلیل بمن با زگو کرده که شما اسماعیل را وقتی 
زنده بود سه سال پیش از م رگش وصی خود قرار داده‌اید, فرمود: ای ولید نه بخدا 
قسم و اگر چنین کاری کرده‌ام نسبت به فلانی بوده- یعنی اباالحسن 
موسی(ع)- و نامش را برد». 

۶ جماعة صائغ گوید: «من شنیدم که مضل بن عمراز امام صادق (ع) 


۳۶۶ پاپ - ۲۴ 


f 
۰: 
۰ 
۹ 


تال ب غر ا تن بط به هَل قرش ال مان مش ا تن س 


السّماء؟ قال له بالق ET‏ 
رش ع هه م یر الساه ضباحا 3 اه" قا : نم م طعآبوالشتن 
ال 


موسي تا » ال ل اعدا د ی آن ری ساجب کتاپ تل فان 
له لقن و ی" َء تشرابی فا عم ِن لك , »قال : هو ee‏ 


عل » الكتاب اون الذي قال اي عرو جل : « لامسته 1 امرون © 

د - خد تنا ن بن مام قال اکتا شیک ین زا قال + اتا اعد 
من ماه قال : حد ۰ حدقا أ بن الختن ابّیی* عن ي بن اسحاق » عن 
ابه قال :د کات ما ل بت ل24 فأ ن اجب ار بقل 
هو سا الهم » و كان موسی چ نی ناجيَة لاصيا و مَعة عناق ية 
ول لها ابيد الذي حَلفّك . 


می پرسید: آیا خداوند فرمانبرداري از بنده‌ای را واجب می سازد و بعد اخبار 
آسمانی را از او پوشیده بدارد؟ امام صادق(ع) باو فرمود: خداوند بز گوارتز و 
کر یتر و به بند گانش دلسوزتر و مهر بانتر از آنست که فرمانبرداری از بنده‌ای را 
واحب گرداند آنگاه هر بامداد و شام خبرهای آسمانی را از او مکتوم بدارد ولید 
گوید: سپس ابوالحسن موسی(ع) از راه رسید» امام صادق(ع) بمفضل فرمود: آیا 
خشنود مي شون که بصاحب کتاب علی(ع) بنگری؟ مفضل بآنحضرت عرض 
کرد: چه چیزی بیش از این می تواند مرا خوشحال کند, پس فرمود: این همان 
صاحب کتاب علی(ع) است. آن کتاب مکنونی که خدای عروجل فرموده است: 
«جز پا کان کسی آنرا مس نمیکند». 

۵ محمدین اسحاق از پدر خود روایت کرده که گفت: «بر امام 
صادق(ع) وارد شدم و از انحضرت دربارة صاحب امر پس از او سوال کردم بمن 
فرمود: او دارای بَهَمّه (بره یا بزغاله) است» و موسی(ع) کود کی‌بودو بااو ماده 
بزغاله ای مکی بود که بآن میگفت: بخدائی که تورا آفر يده است سجده کن». 


ده 


(۱) الو اقعة : ۷۰٩‏ . 


دد ذ کر اسماعیل فرزند امام صادق 4اا ۳۶۷ 


و هو مه وه 


۶ حدا تنا وتمان أً نوف الباجلی* قال : دنا |براهيم ب إ شحاف 
النهاڌندي“ ء عن عبیاله بن تعتاوالا نصاري* > عن عاو بن وخب قال : لك لی 
ییات » ف ریت با الحسَن مُوسی ت وله ومن لات تومته عناق 
هذمالكية وآ خد بخطام یه و قوللها : اسجدي الذي لك . لديك 
ثلا مراب . فقال لَه علا یر : با سبي قل لها تَمُوتْ » فقا له موس ج : 
نك نا اخیی امیت ۱٩‏ ای یمیت ». 


۷ ین مشهود کلام یبدا 8# عند زقوفه على قر إشماعیل :بی 
الزن لك على نیاق ,ال نی حبك لا شاییل جي ما صر من ما 


afr on 
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افترشت عله من حفتی » ا د س فيما افترشت عليه منك ۰. 
۸ و ژوي عَنْ زار ین أنه قال : د خلت على یبال چ وع 

ميه سند وله ۰ موسی ات و فد "امه مرد دق ۳1 لي : با ژرارءٌ 3 

ان کثير الر قلي .ور ان 2 ابي بییر» و دحل عليه الفضل بن مر » فحرجت 

٦‏ معاو یی وهب گوید: «بر امام صادق(ع) وارد شدم و اباالحسن 
موسی(ع) را دیدم که آنروز سه ساله بود و بزغاله ای از همین بزغاله‌های مکی با 
خود داشت و ر یسمانی بگردن آن بود و به آن میگفت: بخدائی که تو را آفر يده 
سجده کن» و آن حیوان نیز سه بار اینکار را کرد پسر بچة باو گفت: آقای من باو 
بگو بمیرد» موسی (ع) باو گفت: ای وای تومن زنده کنم و بمیرانم؟ خداوند است 
که زنده‌می سازد ومیمیراند». 

۷- از سخنان مشهور امام صادق (ع) است بهنگام ایستادن آنحضرت در 
کنار قبر اسماعیل که: «اندوه من بخاطر خود تو بیش از دلتنگی‌ازمرگ تو بر من 
دست‌یافته است, خداوندا من هر آنجه را که اسماعیل از حق من که تو بر او 
واجب کرده بودی کوتاهی ورز يده بدو بخشيدم, وتو نیز هر آنچه را که او ازحق 
تود رآنچه بر او واجب فرموده بودی کوتاهی نموده بخاطر من ببخش ». 

۸- و از زرارقین أعین روایت شده که گفت: «بر امام صادق (ع) وارد 


شدم, و در سمت راست آنحضرت مسر فرزندان او موسی ‌ع و رو برو یش 


فا حطر من آمر ني : با خساره »ول ترّالنال لوق واچداً ۴1 واجد خیم( وا 
في السبت لان رل" > فلمتا فد الجلس » قال : :با دا | كيف لي عن وجه 
سماعیل » شق عَنْ َجَهه, » فقا آبوعزیانه ت : با داو ا و امن ؛ 


هر م حه a‏ 


قال داو 1 یف علی رج رح حتی از نی علی 
جر من في اللي دانتهی علبهم هم کل ول : :هو هَت با مولا » فقالً: 
ان مهو نویه کردداچه ني اب ,نا رنه فا لمَفس: 
ل فحستعن وجهه فقا : ايء هو ام مسب ۽ فقال :مت 

:الي“ اد یه نجل یلم وتف یه قال : :با معا وف 


e 


عن جهه ,و قال للحماعة E‏ هوام منت فلا 1 :میت قفا : للم اشهد و 
رحتخواب و بستری پوشیده شده قرار داشت. پس بمن فرمود: ای زراره داودین 
کثیر رقی و حمران و ابابصبیر را ند من بیاور» و در این مان مفضل‌بن عر بمحضر 
آنحضرت وارد شد» من بیرون رفتم و کسانی را که آنحضرت دستور با حضارشان 
داده بود نزد او آوردم, و مردم یک یک از یی هم وارد می شدند تا اینکه سی تفر 
در ال خانه جمع شدیم» هنگامیکه مجلس پر شد آنحضرت فرمود: ای داود 
پوشش آروی اسماعیل را برا یم کنار بزن, داود صورت او را باز کرد امام صادق 
(ع) فرمود : : ای داود او زنده است یا مرده؟ داود گفت: مولای من او مرده است» 
پس آرا به یکایک افراد نان داد تا به آخر ین کسی که در مجلس بود رسد و 
بجملگی ایشان (اين مراسم را) بپایان رسانید هر یک از آنان میگفت: : مولای من 
او مرده است» پس فرمود: : خدایا شاهد باش, سپس دستور غسل و حنوط و در کفن 
پیچیدن او را داد. هنگامیکه از کار او فراغت یافت بمفضل فرمود: ای مفضل 
کفن را از صورت او کنار بزن, و او کفن را از رو یش کنارزد. پس فرمود: او زنده 
است یا مرده؟ مفضل گفت: : مرده است» فرمود eT‏ 
را بجانب قبرش برداشتند, هنگامیکه در لحدش گذاشته شد آنحضرت فرمود : 
مفضل صورتش را باز کن» و بجمعیت فرمود: او زنده است یا مرده؟ ما عرض 
کردیم: : مرده است, فرمود خدایا گواه باش و شما نیز شاهد باشید که بزودی باطل 
اندیشان‌دچار شک و تردید خواهند شد آنان میخواهند نور خدا را با دهانهای 


دا که دیلو ر يتوق تا رال ب ۳ شم 
عج - د د اه متم نویه او کرءالشر کون»  »‏ تون نیمار ایب اه 
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الفول فقاژ: شالت الک ن المدقون نها لح من وه فلا اسب 
قال ال اشهد» ۵ 0 هد موس ب تال موز لول رن 


م مه ص وم 


اه الا دش من علیها ». 
۶۰ وجدت هذا اليرت عند بعش ٍخوایدا ‏ فد کر تسه ین بي‌اطر ج2 


عل الفم ال ید رنه دی ادف ی هم ی 
تا مار ر ٤‏ د ین مرو » عن زُرازة 

أن آبا ارجی د کر رأنه عرش ها الحیدیت على يعض |ٍخوایه فقا : انهٌ 

حداةبه ان بن ار باسنا / عن زار وزاد فيه آن؟ آباعّد ب ا قال : 


دال لمرن [ ایتک ] ایتک و و لس في عه لا حي یه ,و قال : فلا یهد 


خویش خاموش کنندب و بموسی (ع) اشاره فرمود-- «و خداوند نور خود را کامل 
خواهد ساخت هر چند مشرکان را خوش نیاید»» سپس ما بر بر اوخاک ر يختیم, و 
بعد آنحضرت همان سخن را بر ما تکرار نموده فرمود: آن مردۀ حنوط شدهٌ كفن 
گشته که در این لحد مدفون است چه کسی است؟ عرض کردیم: اسماعیل» 
فرمود: خدایا گواه باش» سپس دست موسی (ع) را گرفت و فرمود: او حو است و 
حق از اوست تا آنکه خداوند زمین و هرکه را که بر روی زمین است وارث 
گردد». 

و من این حدیث را نزد یکی از برادرانم يافتی ویادآور شد که آنرا از 
ابی المرجی بن محمد مر التغلبى نسخه برداری کرده و گفت که آنرا نرا شخصی 
که به ابی سهل معروف است از ابی الفرج ورّاق بندار قمّی از بندار از محمدین 
صدقه و محمدبن عمرو از زراره برای او روایت کرده است. 

و ابوالمرحی یاداور شد که این حدیث را بیکی از برادرانش نشان داده و 
او گفته: : که آنرا حسن‌بن منذر با ستّدی که داشته از زراره برای او روایت نموده 


است, و در آن افزوده که امام صادق 6 فرمود : «بخدا سوگند 0 
شما] حتماً ظهور خواهد کرد. و بیمت هیچکس را در گردن خود نخواهد داشت" 


¥ باپ - ۲۵ 


E ا‎ 


اک خن تی بم“ فيه حل این کر تام ام عه مترطوق»۰ 


حدا نا ابو سیسات بو لباجلی* قال : حداقنا وبراهیم بْسحاق 
نی قال د حدانا باه ناد الا تصايي" . عن‌صفوان م بنمهر ران الجمال» 
قال : سل مورب حازم ویو الا ابا ال 29539 و آنا حا ضرعتهما: 
الا + من اي داك إن الا نی دی لها 5 راخ »من نا بت ؟ قعال : : }ذا 
کان ذلك فهذا - سرب ین ٍلی الب الصاح ُو سی 929 و و لام شمایی ون 
یس و قال : هذا .2 کان داب مقر حاضراً بو من ابیت » . 

ي[ باب -۲۵ # 
Je‏ ماجاةفي ان من عرف امامه نم بضر هتدم هذا الامر أ تاخز اه 


۱- ابرا شد پو سوب رجه ار قال : حدٿنا يلي بن إبرايم » 
آبیه» من عاد بُن‌عیسی » ٠‏ نحو بء عن راد » فا قال : : قال أَبُوَا ت : اعرف 


فرمود: صاحب شما ظاهر نمیگردد تا آنگاه که اهل یقین در بارة او شک کنند و 
باین آیه تشک فرمود : «فْ هوبا عظیم انم عنه مر ضون» «بگو او خبر بزرگی 
است و شما ازآن روگردان هستید» . 
are‏ ۳ ۳ ۳2 0 

-٩‏ صفوان‌بن مهران جمّال گوید: منصوربن حازم و ابوایّوب خزاز از 
امام صادق 2 سوال کردند و من با آندو حاضر بودم و گفتند 5 «رخحد آوند ما را 
فدای شما گرداند همانا جانها صبح و شام خلاص می شوند چه کسی پس از تو 
برای ما (امام) خوا هد بود؟ آنحضرت فرمود : : چون جنان شود ي پس این است- و 
دست خود را بر بنده شایسته موسی (ع) زد و او پسر بچه‌ای پنجساله بود که دو 
جامۀ سفید بر تن داشت- و فرمود: این» و آنروز عبداللّهبن حعفر نیز در آن اطاق 
حاضر بود». [شرح : این باب اخبارش در رد بر اسماعیلیّه است ]۰ 

(باب-۲۵) 

(آنچه رسیده در مورد اینکه کسیکه امام خود را بشناسد این امر چه پیش 
افتد و چه دیر شود او را ز یانی نمیرساند)- 

۱- زراره گوید: امام صادق (ع) فرمود: «امام خود را بشناس که چون 


5 ۶ 


إمامك ناف إا عرفتهم بر تداع ها انز ۲ أو تخر › . 


aR‏ و دو ر 


۲ بان قوب ال : حد؟ ئي الحسین بن ل بين عاو عن می 
اب خن یو غن وان ی من ڪي بن مروا » من الیل 
ابن ار , قال سل باه 024 نامع > « یوم ندموا کل ااي 
با مامهم »> ؟ فقال : يا فَبل اعرف ماما فا ]دا عرفت مامت مد 
قد ها الا مراد خر و من تن امه مات بل ايموم اجب هاالا مر 
کا رة من کات قاعداً منک لابل مت لة من كمد تحت بوایه» . قال : وروا 


نش انا نة من اسهد م مولام فقو . 


۳ ی شوب م عن علي" ی غي نإل لي بن پى رة » 
عن ایی هیر « قال : د فلت لابی بدا وتا + یل دال :2 مى الفرح ؟ فقال :با 
ای ئا أت مناد قرف فد رخ تایه 


اورا شناختی این امر چه پیش افتد ویا دیر فرا رسد تورا ز یانی نمیرساندا». 

۲- فضیل‌بن یسار گوید: «از امام صادق 0( در مورد معنی فرمایش 
خدای عزوجن سوال کردم که میفرماید: « یوم دعر کل اس بامامهج» «روژ یکه 
هر گروهی را با پیشوایشان فرا میخوانیم» آنحضرت فرمود: ای فضیل امام خود را 
بشناس» که تو چون امام خود را بشناسی بتوز یانی نمیرسد خواه این امر پیش افتد 
یا تخیر کند, و هر کس امامش را بشناسد سپس پیش از آنکه صاحب این امر 
قیام کند وفات یابد همانند کسی است که در سپاه آنحضرت نشسته باشد بلکه 
نه» (بهتر بگریر) بمنزله کي است که زیر پرچم او نشسته باشد» محمدین 
یعقوب کلینی گوید: بعض اصحاب, (اين قمست را) چنین روایت کرده: 
«همچون کسی است که در رکاب رسولخدا (ص) بشهادت رسیده باشد». 

۳ ابوبصیر گو ید: : «به امام صادق (ع) عرض کردم: : فدایت گردم فرج 
کی خواهد بود؟ فرمود: ای ابابصیر مگر تو هم از آنجمله هستی که دنیا را 
میطلبند؟ هر کس این امر را بشناسد با انتظار او امور و مشکلاتش فرج یافته 
خواهد بود». 


¥ باب - ۷۵ 


ہو مور 


۴ - نزن تقوب تلد مایم قن سالج ن ۳[ ۳ 
جفرن پر تن إشماعیل بن لس اعي » قالّ: مايا له زا 
سم » فا : : تر انيا درا لقان تال + فقا : دییأت ترف إمامك؟ فقال : 
اي ال ات و - وتناول ده - فقال ای ما بل با یم لا تون متا 
يفك في ل " رواق القائم عل ۹ 


۵ - ابر دا تی بی شوب فال : حد ننا دة ین آسماینا: ET‏ 


من علي بن النمانء عن تن مروا عن الفْصَيلٍ بن بسار » قال : سیم آباجعقی 
جه بشو ن‌مات ر چ س ل امام ی مت له و من مات 5 هو عار 


لامامه لم شر تقد" هذا الا مر أو تخر , من مات و هو عازف لامامه کان 
کمن هُو [ فانم ] م القائم ني فطایله ». 

۶- خرن غ بن پوټ ن نيل بن ع عن تلن نیا عن ان 
ابن میب عن فضالهبن أ سوب » عن مرن آبان قال : سَممث أباعّدانه ن قور : 
«اعیرف الملامة . فاذا عرفته لم سرك تقر“ مهدا الا مر اوتا إن الله تعالی قو ا 

س اسماعیل‌بن محمد خزاعی گوید: «ابو بصیر از امام صادق ع( 
سوال میکرد و من می شنیدم که گفت: : بنظر شما من قائم (ع) را درک خواهم 
کرد ؟ آنحضرت فرمود: : ای ابابصیر مگر تو امام خود را نمی شناسی ؟ ؟ عرض کرد: 
جرا بخدا سوگند تو همان امام منی ‏ و دست آنحضرت را گرفت- پس فرمود: 
بخدا قسم ای ابابصیر تو چه‌غمی داری که شمشیر بکمر در سایه رواق قائم (ع( 
نباشی ». 

۵ فضیل‌بن یسار گوید: شنیدم امام باقر (ع) میفرمود: «هر کس بمیرد 
وای ا و و وم ا حالیکه به 
امام خو یش اشنا است زیانی بحال او نخواهد .داشت خواه این امرپیش افتد و پا 
دیر کند, و هر کس بمیرد در حالیکه آشنابه امام خویش است همانند کسی 
است که [بپا خاسته] در خدمت قانم 2 درخیمه آنحضرت باشد». 

+ عمرین آبان گوید: : شنیدم امام صادق (ع) میفرمود: «آن نشانه را 


دد مدات حکومت آنحضرت ve‏ 
دبوم م نوا کلاس یاسای فمنْعَرَف ن ماک را امقر وق 
۷ - خدنا اڄ ب ي ن تعیب قال : حداتنی یخی بن گرا بن بان 
قال : حدگتنا علي“ ی تنيب نمی عن بيه عن مان ین EE‏ 
تاقلن انه قال :د اعرف مامت فا عرفته لب رک تدم خن لامر آم اخ » 


a 


فان" اه عر و ره قول : دبوم توا کر اي بامايه م ٠‏ فمن عرف ماه کان 
و خو في فتطاط القاّم 58 e‏ 
# باب ۲٦‏ 
#( ماروي في مد ملك القائم علیهالسلام بغد قیامه 4 


۱- عبر نت بن تيميد ابن فن الکوفی قال + خد حدني علی بن . 
الح ختن ايلي ۽ ٿن الختن ‏ لي ن شف ۽ نن یب وین نی" ¢ 


a 


یه »ند ن نم لد ۽ عن رة بن ران » عن عبان ن ابي و 


بشناس که چون آنرا شناختی دیگرز یانی متوخه تونیست چه این امر پیش افتد و 
حه تأخیر کند. همانا خدای تعالی میفرماید: «روزی که هر گروهی را با 
امامشان فرا میخوانيم» پس هر کس امام خود را بشناسد همانندکسیست که‌در 
خیمه امام منتظر )€2 باشد». 

۷- خمراذین أعین از امام صادق (ع) روایت کرده که آنحضرت فرمود: 
«امام خود را بشناس که چون او را شناختی دیگر تو را ز یانی نخواهد رسید که 
این امر پیش افتد یا تأخیر کند زیرا خدای تعالی میفرماید: «روزی که هر 
گروهی را با امامشان فرا میخوانيم» پس هر کس امام خود را شناخحت همانند 
کسی است که در خیمه قائم (ع) باشد». 

(باب-(۲) 

(آنچه در مورد مدت. حکومت قائم علیه‌السلام پس از قیام آنحضرت 
رسیده است) 

1 عبداللهبن آبی یعفور از امام صادق (ع) روایت کرده که انحضرت 


(۱)!الاسر !۷۱:۰ . 


وف 


و و الا 
۳ ره بان ین حون الباجلي: فال: حد ننا إجد اجيم سحاق 
اتهزئیی" هلان وسبعین َمائتن, قال عبات رن این نا ال تسار یه 
سنه بشم ‏ عفري و ما »> قال : : حداني عبداله ین بن آبي فور > قال : قال 


ونیا ج :ملك الق ین بش عَفرة E‏ 


۳- یبن یبن یوان درد 19 : خد ننا ڪل بن اف هن 


|براهیع بن فیس بن مان الا شري ؛ و معدان ین ٍسحاف بن سید SEE‏ 
الحسَین بن عبدالَلك [الز* تات و غه بن اد بن الحَسَن ن القطواز نی" » عن العین 
ابن محبوپ » قن تفرد ین نیت عن این وب ای » قال : معت باقر 
ڪن علي مول : « ال مک دجل هنا أهلالیت لاتمائة سنة [وتلات 
عشرة سَه) و بزداد بشما » قال: ملب لد : [9] متی رکون لت ؟ قال : بعد موت 
مق .فك :و کم قوم الغا ئم ي في عاله حتنی : سوت ٩‏ فقا : شع 

عقرة سل من وم یا إلى : جوم مُوته ‏ . 

۴ - ییا لی* بح له نس » عر ن یبال بن موسّی الملوي" عن 
فرمود: «حکومت قائم (ع) [یا فائم (ع) حکومت می کند در ] نوزده سال و چند 
ماه است». 

۲ عبداللّین آبی یعفور گو ید: امام صادق (ع) فرمود: «قائم ما نوزده 

سال و چند ماه حکومت می کند». 

۳س جابربن یز ید جعفی گوید: شنیدم امام باقر (ع) میفرمود: «بخدا 
قسم مردی از ما اهل بیت سیصد سال [و سیزده سال] باضافه نه حتماً و بدون 
تردید حکومت خواهد کرد» گوید: بانعضرت عرض کردم: [و] این کی خواهد 
شد؟ فرمود: پس از وفات قائم (ع)» بآنحضرت عرض کردم: قائم (ع) چقدر در 

ر خود بر پا است تا از دنیا برود؟ فرمود: نوزده سال از روز قيامش تا روز 

م رگش». 


»- عبداللهبن آبی یعفور از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود: 


۹ مدات حکومت | 1 اج e‏ ۴۷۵ 


بل همست ما ۰ E e‏ 
الحلبی" من حر بن رات »تن عبیالم بن أي ور عن ابي ال 2 قال : 
دإ انم[ ] بلف نع رة سنه و آشهتراً . 

د إذ قد تیا على القرض الذي قضد له و این إلى ما دنامن وفبه 
کنو بلاغ بل کن له لب تیا و هو هید - فاا تمد ال ند على 
]تمامه علینا نکر علی|خسانه إلينا بماهو أله مًالعمي فة من‌الشکره 
و تنأ أن تلن على آله ٠‏ انا غبار اجرب أن تقو 
الات في الیو الاو في الا خرة »یدنا هد و عِلماً ق رة و ها ولا 
ریځ هبدن .2 أن يهب آنا مه ره کم وب 

و الم رب العالين »و صلی اند علی ع و آله الطاعرین و سل ليما 
کنیرا مبار کا ذا کیا نامیا طسْباً . 


«همانا قائم (ع) نوزده شال و چند ماه حکومت خواهد کرد». 
اکنون که غرضی را که اراده آنرا داشتیم بجا آوردیم و بدانچه مقصود ما 
از آن بوده رسیدیم-- و در آن برای کسی که دارای دلی باشد یا گوش فرا دهد و 
شاهد و آگاہ باشد کفایت و بلاغ است-- پس خدا را پپاس انعامش بر ما سپاس 
می گوئيم و بپاس احسانش بر ما او را شکر میگزار یم بدان شکر یکه او شایسته 
آنست و آن سپاسگزاری که او در خور آنست و از او میخواهيم که بر محمد و آل 
و که برگز ید گان و نیکان و پاکانند درود فرستد و نیز از او میخواهیم که ما را 
بگفتار ثابت در زندگی دنیا و آخرت پابرجا بدارد و هدایت و دانش و بینش و 
در یافت ما را بیفزاید, و دلهای ما را پ پس از آنکه هدایتمان نموده گمراه نفرماید و 
از جانب خود رحمتی برما ارزانی دارد که او کر یم و بخشنده است. 
والحمدللّه رب العالمین و صلّی الله على محمد و آله الطاهر ين و سلم 
تسلیماً کثیراً مبارکاً زاکیاً نامیا طيباً. 
بیاری خداوند این ترجمه باتمام رسید در تهران- غره‌شهررمضان العبارک ‏ ۱6۰ 
خرداد ۱۳۰۳ محمد جواد غقاری 


ء۶ س مقدمة موآن 
باب اول 
۵۲ - در نگهداری سر آلمحتد علیهم السلام 2 
باب دوم 
2 س اخبار یکه دررتفسیر آیۀ «واعتصموا بخبل الله جميعاً. . ۰ رسیده. 
۱ باب سوم 
١‏ .سس امامت و وصیت رهبری در اختبار خداست و بس. 
باب جهارم 
۸۹ س روایاتیکه در بارۀ عدد آمامان علیهم السَلام رسیده. 
٠‏ باب پنجم 
A‏ - در بارة وضع آن کس که مذّعی امامت شود بدون فرمان خدا. 
س در بارة آنکه عَلّمی بردارد و مدّعی امامت شود قبل از قیام قائم(ع). 
باب شش 
۱۶۸ س احادیثیکه از طرق عامّه در بار امامت رسیده است. 
باب هفتم ` 
ما - دربارة کسیکه بمیرد و امام خود را نشناسد یا در بارۀ او شک کند. 


باب هشتم 

۱۹۴ - روایاتیکه در بارۀ ازوم حجت در زمین رسیده است. 
باب ز ۰ 

۶ . -روایاتیکه گویند چنانچه روی زمین دوتن باشتد یکی باید امام باشد. 
باب دهم 

اف آنچه در بارة غیبت امام زمان رسیده است ا 
باب بازدهم 

۷۸۲ آنچه از دستور در ارف تحمّل , مشمّات در زمان غیبت و انتظار فرج رسیده. 
باب دوازدهم 


۱۹۴ س نایسامانی وضع شیعه در دوران غیبت و ستختیها و ناملایمات. 


۴۷۷ 


1 موضوع ۳ 
باب سیزدهم. ۱ 


۳۰ وصف رفتار و کردار حضرت صاحب(ع) عليه السلام 
۳۳۰ - مادر آنحضرت و وصفش علیهما السلام 

rr‏ روش آنحضرت عليه التلام. 

۳۴۲ - حکم آنحضرت عليه السلام. 


۳۷۳ - و یزگی‌های آنحضرت عليه لتلام و رفتارش. 
۳۷۶ - بز رگواری و فضیلت آن حضرت عليه اللام. 
ووض آياتیکه در بارة وی ازل شده است. 


۳۴۹ س علاماتیکه امام عليه السلام بدان"شناخته میشود. 

۶۰ .. - وصف لباس آن حضرت علیه‌التلام. 

۳۵۱ - وضع سپاهیان و سواران آتحضرت عليه السّلام. 
باب چهاردهم 

۶ . - علائم پیش از ظهور. 
باب پانزدهم 

۶ - وضع نایسامانیکه قبل از ظهور او علیه‌التلام پیدا ميشود. 
باب شانزدهم 

۳۳ = هی از تعبین وقت ظهور و بردن نام انحضرت عليه التلام. 
باب هفد هم 

۳۳۳ س سختیها و نار وائیه! که آن حضرت ازیاران نادان خود میبیند. 
باب هیجد 

ملف س روایاتیکه در بارۀ خروح سفیانی رسیده است. 
باب نوزدهم 

۳۳۵ - پرچم صاحب عليه السلام پر چم رسولخدا صلی الله عليه وآله است. 
باب بیستم 

ew‏ - در بار سپاهیان حدّی آنحضرت و شماره آنان. 
باب بیست ویکم 

۵۰ = وضع شیمه هنگام خروج قائم عليه التلام. 


۴۷۸ 


صفحه مو ضوع 


باب بیست ودوم 
۵ - اوعلیه التلام دعوت به احکام تازه‌ای مینماید. 
باب بيست وسوم 
۵۸ -سن مبارک آنحضرت هنگام امامت و زمان امامتش. 
باب بيست و چهارم 
۱ - رواياتیکه دربارة اسماعیل پسر امام صادق علیه التلام است. 
باب بيست وپنجم 
در بارة اینکه هرکس امام خود را شناخت تقدم وتاخر این امر ز یانی 
به او نخواهد داشت. ۱ 
باب بیست وششم 
YY‏ مدّت حکومت قائم عليه السلام پس از قیام. 


